





رآ ای رات اس ت‌ضاصهان ۱۰۳۰ 


عتوان و نام بدیداور؛ دانستنیهای قرآن مجید / واحد ۱ عاوی یز کر 
تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . 


فخفخصات نوم اسقیان؟ مرک عحففات نان اهر تفه اسفیان : 
138 


مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه 
موضوع: قرآن -- صرف و نحو. 


موضوع: قرآن 5 برگزیده ها -- ترجمه ها. 


1.سوره الفاتحه 


سوره الفاتحه 


یسم ال الرخمن الرجیم )1 الحفد ۲۷۱۱ رب العالمین (2) امن الرَجیم 
(3) مالک یوم الذین )4( یاک تَعْبذٌ و یاک َسَتعینْ (5) اهدتا الطراط 
الْعْستقيم (6) صراط الذین آلققت علخ غتر ۳ عَلیٍ و لا الصَالين 
(7) (الفاتحه/7/). 


ترجمه 


«1» به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «2» ستایش مخصوص خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است. «3» [خداوندی که] بخشنده و 
بخشایشگر است [و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته]. «4» 
[خداوندی که ] مالک روز جزاست. «<» [یروردگارا!] تنها تو را می پرستیم؛ 
و تنها از تو یاری می جوییم. «6» ما را به راه راست هدایت کن ... «<7» 
راه کسانی که اآنان را مشمول نعمت خود ساختی؛ نه کسانی که بر انان 
غضب کرده ای؛ و نه گمراهان. 


آشتانی یا سورخ 
1- فاتحه [گشاینده ] 


چون قرآن با این سوره شروع می شود و اين سوره آغازگر قرآن است. 
«فاتحه » نامیده می شود. به خاطر حمد و ستایشی که در این سوره از 
خداوند بعمل آمده نام دیگرش سوره «حمد» است. و نیز به نام «شکر» و 
«وافیه » و «نور» هم از آن یاد می شود. نام دیگرش «سبع المثانی » 
است و نیز «أم الکتاب یک امام صادق ع( فرموده است: سوره ای که 
اولش ستایش, وسطش اخلاص و اخرش نيایش است. (تفسیر برهان ج 1 
ص 42.) این سوره 7 ایه دارد و در سال سوم بعثت امده و چهل و سومین 
سوره است که در مکه نازل شده است. بعضی هم این سوره را اولین 
سوره دانسته اند. شده است. بعضی هم این سوره را اولین سوره دانسته 
اند. 


2.سوره البقره 
سوره البقره 


شم اللّه الرَجْمن الرّجیم 
الم (1) ذلک الْتات لا ریت فیه هد 
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(47) و هس انیت تم : 
بوحد ملها عَذل و لا هم یلصژون (48] و لذ ناکم من 


بلاغ مو؛ ربکم عظیم (49) ی ۱ قرفُنا یم البَحْرَ قائجبناکم و ارو 
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أ بحانه , تِ 
کل له قانون (116) تدیغ الشیماوات و الارض و لذا قهی آمرا مات 
لة کُن قَیکُون (117) و قال الذِین لا یَعْلمون لو لا بکلغتا الله و تأتینا ای 
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ب تبقناء الی»ضصراظ مستفیم ۱142 و کذلی 
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و النّاس جْمَعینَ (161) خالدین فیها لا بُحَمتَ عَلهمْ العَذابِ و لا هم ینطَرون 
(162) و القْكم ال واحذ لا ال ال و امن ارم (163) فی ِ 


السَماواتِ و الأرَض و اخْتلاف الیل و الّهار و الفْليٍ الْنی تَجْری فی الب 
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یما یلقع الناس و ما ال اللهٌ من التتفاء مر ماء فاخیا به الأَرَض بَعْد موتها 
وت فیها ین کل تاه و تضییف الثباج و السحاب. سر تن السَماء و 


۱ ۲ 
لارْض لایات لِقوٍ 0 (154) ق من من تخد من دون الله آئدادا 
11 ۱ و دقع له و آقتری لین طلا | 
الفةه از جَمیعاً و أنّ ال شید القذاپ (165) لا بر 
الذین اَبِعوا و رأوّا العذات و تقطعتث هم ساب (166) 
نا ره فتتبراً مَهْمْ گما تبرَوْا متا کذلک بُريهم الله 
ِِ عَلیَهمٌ وما ۵ یا رچین من التّار (167) با ۳ ار سخ کلوا 
" وا فطماب اللنمان لک دا شین 
ِِ تولوا ی الِله ما لا تعْلَمون 
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و لو کل اد لا 9 شَییّا و لا یَهَتَدُونَ (170) و متّل الذین روا 
کمتل الذی یتعق یما لایِسمع الا دعاء و نداء ضَم یکمْ عم فَهْم لا یعقلون 
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کم ایا لَعلکُمْ تتقکژون (219) في الذلیا و الاخزه و 
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علی شیء مقا کسَبوا و ال لا بقدی الوم الکافرین (264) و متل الذین 
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لا طاقه آنا به و اعْف عتّا و اعْفِرٌ نا و ا[حقنا لت مَّلانا قانضزنا عَلّی القَوّم 
الکافرین (286) (البقره/286). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الم [بزرگ است خداوندی که این 
کتاب عظیم راء از حروف ساده الفبا به وجود آورده ]. 2 1 کتاب پا 
عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهی زکاران است. 
«3» [پرهیزکاران ] کسانی هستند که به غیب [<آنچه از حس پوشیده و 
پنهان است ] ایمان می اورند؛ و نماز را برپا می دارند؛ و از تمام نعمتها و 
مواهبی که به اتان روزی داده ایم؛ انفاق می کنند. <۸4» و انا که به آنچه 
بر تو نازل شده: و آنچه. پیش از تو آبر بیامبزان پیشین ] نازل گردیده, ابعان 
می آورند؛ و به رستاخیز یقین دارند. «5» آنان بر طریق هدایت 
پروردگارشانند؛ و آنان رستگارانند. «6» کسانی که کافر شدند, برای آنان 
تفاوت نمی کند که آتان را [از عذاب الهی ] بترسانی يا نترسانی؛ ِ 
نخواهند آورد. «7» خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده؛ 
چشمهایشان پرده ای افکنده شده؛ و عذاب قزر کی در ۳ 
«» گروهی از مردم کسانی هستند که می گویند: (به خدا و روز رستاخیز 
ایمان آورده ایم.) در حالی که ایمان ندارند. «9» می خواهند خدا و مقمنان 
را فریب دهند؛ در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند؛ [اما] نمی 
فهمند. «10» در دلهای آنان یک نوع بیماری است؛ خداوند بر بیماری آنان 
افزوده؛ و به خاطر دروغهایی که میگفتند, عذاب دردناکی در انتظار 
انهاست. <11» و هنگامی که به انان گفته شود: (در زمین فساد نکنید) می 
گویند: (ما فقط اصلاح کننده ایم) ! «12» آگاه باشید ! اینها 


همان مفسدانند؛ ولی نمی فهمند. «13» و هنگامی که به آنان گفته شود: 
(همانند [سایر] مردم ایمان بیاورید!) می گویند: (آیا همچون ابلهان ِِ 
بیاوریم؟ !) بدانید اينها همان ابلهانند ولی نمی دانند! «14» و هنگامی که 
افراد باایمان را ملاقات می کنند, و می گویند: (ما ایمان_ آورده ایم !) 
شمائیم ! ما فقط [آنها 0 «15» خداوند آنان 1 استهزا 
می کتد؛ و آنها را در طغیانشان نکه. مین دارد, تا سرگردان شوند. «16» 
آنان ی هستند که (هدایت) را به (گمراهی) فروخته اند؛ و [اين ] 
تجارت آنها سودی نداده؛ و هدایت نیافته اند. «<17» آنان [< منافقان ] 
همانند کسی هستند که آتشی افروخته [تا در بیابان تاریک, راه خود را پیدا 
کند]/ ولی هنگامی که آنتن اطراف آو را وشن شاخت: خداوتد اظوفانی 
می فرستد و] آن را خاموش می کند؛ و در تاریکیهای وحشتناکی که چشم 
کار نمی کند, آنها را رها می سارت «8» آنها کران, گنگها و کورانند؛ لذا 
[از راه خطا] باز نمی گردند! «19» يا همچون بارانی از آسمان, که در 
شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه [بر سر رهگذران] ببارد. آنها از 
ترس مرگ, انگشتانشان را در گوشهای خود می گذارند؛ تا صدای صاعقه 
را نشنوند. و خداوند به کافران احاطه دارد [و در قبضه قدرت او هستند ]. 
«20» [روشنائی خیره کننده ] برق, نزدیک است چشمانشان را برباید. هر 
زمان که [برق جستن می کند, و صفحه بیابان زا بزای آنها زوشتن قفی 
سازد, [چند کامی ] دن پر تو آن راه می روند؛ و چون خاموش می 9 
ِ می کنند. و اگر خدا بخواهد. گوش و چشم آنها را از بین می برد؛ 
چرا که 


خداوند بر هر چیز تواناست. «21» ای مردم ! پروردگار خود را پرستش 
کنید؛ آن کس که شماء و کسانی را که پیش از شما بودند رنه ۳ 
پرهیز کار شوید. و و آسمان [< جو 
زمین ] را همچون سقفی بالاای سر شم قرار داد؛ ؛ و از 9 ۳ فرو 
فرستاد ؛ و به وسیله آن؛ میوه ها را پرورش داد؛ تا روزی شما باشد. بنابر 
یر تزا خدا همتابانین فراز بدهیده در حالی که فین دایم اه بی از انفا, 
نه شما را آفزندی انتتر-ة تما را هزم دهند ار <و 2و اکن در بارخ 
انچه بر بنده خود [< پیامبر] نازل کرده ایم شک و تردید 0 [دست کم ] 
یک سوره همانند آن بیاورید؛ + کواهان خود را - غیر خدا - برای این کار, 
فرا خوانید اگر راست می گویید ! «24» پس اگر چنین نکنید - که هرگز 
نخواهید کرد - از آتشی بترسید که هیزم آن, بدنهای مردم [گنهکار ] و 
[ < بتها ] است,؛ و برای کافران, آماده شده است ۱ <25» به کسانی که 
ایمان اورده, و کارهای شایسته انجام داده اند. بشارت ده که باغهایی از 
بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاربست. هر زمان که میوه 
ای ان ان له آنان-داده شود هو گویند: (اين همان است که قبلا به ما 
روزی داده شده بود ول اننها جقدر از انها ,بهتر وغالیتر استت. ).و میوه 
هایی که برای آنها اوردمفی هو سمه. آار نار خوبین و زیبایی ] یکسانند. 
و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است, و جاودانه در آن خواهند بود. 
«6» خداوند از این که [به موجودات ظاهرا 


کوچکی مانند ] پشه, و حتی کمتر از آن, مثال بزند شرم نمی کند. [در این 
فان .نان که ماه آورده انکم همان که از تفت زگ از طرف 
پروردگارشان؛ و اما آنها که راه کفر را پیموده اند, [اين موضوع را بهانه 
کرده ] می گویند: (منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟ ) [آری, ] خدا 
جمع زیادی را با آن گمراه, و گروه ۳۳ هدایت می کند؛ ؛ ولی تنها 
فاسقان را با آن گمراه می سازد! «27» فاسقان کسانی هستند که پیمان 
خدا را, پس از محکم ساختن ان. میشکنند؛ و پیوندهایی را که خدا دستور 
داده برقرار سازند, قطع نموده,. و در روی زمین فساد میکنند؛ اینها 
زیانکارانند. «2» چگونه به خداوند کافر می شوید؟ ! در حالی که شما 
مردگان [و اجسام بی روحی ] بودید, و او شما را زنده کرد ؛ سپس شما را 
می میراند و بار دیگر شما را زنده می کند : سپس به سوی او با زگردانده 
می شوید. [بنابر اين, نه حیات و زندگی شما از شماست, و نه مرگتان؛ 
آنچه دارید از خداست ]. «29» او خدایی است که همه آنچه را [از نعمتها ] 
در زمین وجود دارد, برای شما آفرید؛ : سپس به آسمان مرو آ خر وآنها را 
به صورت هفتر استفان مرنب نمود . و او به هر چیز آگاه است. <30» [به 
خاطر بیاور ] امین را که 0 به فرشتگان گفت: (من در روی 
زمین» جانشینی [< نماینده ای ] قرار خواهم داد.) فرشتگان رد 
(پروردگارا !) آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟! 
[زیرا موجودات زمینی دیگر, که قبل از اين آدم وجود داشتند نیز, به فساد 
و خونریزی آلوده شد ند. اگر هدف ات ار او انسان: 


عبادت است, ] ما تسبیح و حمد تو را تفد ها اف ات و تا تفن من 
کنیم.) پروردگار فرمود: (من خفافیت را می دانم که شما نمی دانید.) 
«1» سپس علم اسماء [< علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات ] را 
قضدف به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: (اگر 
دش ی کمن اسامی اينها را به من خبر دهید!) «32» فرشتگان عرض 
کردند: (منزهی تو! ما چیزی جز انچه به ما تعلیم داده ای, نمی دانیم؛ تو 
دانا و حکیمی.) «33» فرمود: (اي آدم ! آنان را از اسامی [و اسرار] اين 
موجودات آگاه کن.) هنگامی که آنان را آگاه کرد خداوند فرمود: (آپا به 
شما نگفتم که من, غیب آسمانها و زمین را میدانم؟ ! و نیز میدانم آنچه را 
شما آشکار میکنید, و آنچه را پنهان میداشتید !) «34» و [یاد کن ] هنگامی 
زا که فرشتگان. کمتوه: (برای ادم سجده و خضوع کنید !) همگی سجده 
کردند؛ جز ابلیس که سر باز 0 و تکبر ورزید. [و به خاطر نافرمانی و 
تکبرش ] از کافران شد. «35» و گفتیم: (ای آدم ! تو با تبرت در بهشت 
سکونت کن؛ و از [نعمتهای] آن, از هر جا می خواهید, گوارا بخورید؛ [اما] 
نزدیک این درخت نشوید ؛ که از ستمگران خواهید شد. «306» پس شیطان 
موجب لغزش آنها از ز بهشت شد ؛ و آنان را از آنچه در آن بودند, بیرون کرد. 
و [در اين هنگام ] به آنها کفتیم: (همکن. [به. زمین ] فرود ایند !در جالی که 
بعضی دشمن دیگری خواهید بود. و برای شما در زمین, تا مدت معینی 
قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود.) «37» سپس آدم از 
پروردگارش 


کلماتی دریافت داشت؛ ؛ [و با آنها توبه کرد.] و خداوند توبه او را پذیرفت . 
چرا که 9 توبه پذیر و مهربان است. «38» گفتیم: (قفکی از آن, 
فرود آیید ! هرگاه هدایتی از طرف من برای تما امد کشائی .که.از آن 
پیروی کنند. نه ترسی بر آنهاست, و نه غمگین شوند.) «39» و کسانی که 
کافر ,شدند. و ایات:ها را دروع بداشتند اهل:.دوزخند ".و همینتته: در آن 
خواهند بود. «40» ای فرزندان اسرائیل ! نعمتهایی را که به شما ارزانی 
داشتم به یاد اورید! و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید, تا من نیز به 
پیمان شما وفا کنم. [و در راه انجام وظیفه. و عمل به پیمانها] تنها از من 
بترسید ! «41» و به انچه نازل کرده ام [< قران ] ایمان بیاورید ! که نشانه 
های ار با انچه در کتابهای شماست. مطابقت دارد؛ : و نخستین کافر به ان 
نباشید !و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید ! [و به خاطر درآمد مختصری, 
نشانه های فان امین اسلا م راء که در کتب شما موجود است. پنهان 
نکنید !] و تنها از من [و مخالفت دستورهایم ] بترسید [نه از مردم ]! «42» و 
خورا وا ال مار ی ی بای اد کیان تیه دوم 
و نماز را بیا دارید, و زکات را بیردازید, و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید 
[و نماز را با جماعت بگزارید]! «44» ابا مر دم راد داد انمان: نه 
پیامبری که صفات او آشکارا در تورات آمده ] دعوت می کنید, اما خودتان 
را موی سای با ایک تا کات سا را مس وان ۱ 
نمی اندیشید؟ ! «45» از صبر و نماز پاری جوئید؛ [و 


با استقامت و مهار هوسهای درونی و توجه به پروردگار, نیرو بگیرید؛ ] و 
این کار, جز برای خاشعان, گران است. «46» آنها کسانی هستند که می 
دانند دیدار کننده پروردگار خویشند. و به سوی او بازمی گردند. <47» ای 
بنی اسرائیل ! نعمتهایی را که به شماأ ارزانی داشتم به خاطر بیاورید؛ ۰ و9 
[نیز به یاد اورید که ] من, شما را بر جهانیان, برتری بخشیدم. «48» و از 
آن روز بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی پذیرد و نه از او شفاعت 
پذیرفته می شود ؛ و نه غرامت ت از او قبول خواهد شد *و نه یاری می شوند. 
«49» و [نیز به یاد آورید] آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی 
بخشیدیم؛ که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند: پسران شما 
را سر می بریدند و زنان شما را [برای کنیزی ] زنده نگه می داشتند. و در 
اینها, آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. «50» و [به 
خاطر بیاورید] هنگامی را که دربا را برای شما شکافتیم؛ ؛ و شما را نجات 
دادیم ؛ و فرعونیان را غرق ساختیم؛ در حالی که شما تماشا می کردید. 
«1» و آ[به باد آورید ] هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم؛ 
[و اوء برای گرفتن فرمانهای الهی, به میعادگاه آمد؛ ] سپس شما گوساله 
را بعد از او [معبود خود] انتخاب نمودید؛ در حالی که ستمکار بودید. «52» 
سپس شما را بعد از آن بخشیدیم شانشکر زاین تعمت را | به: چا آهرید 
«53» و [نیز به خاطر آفزید ] هنگامی را که به موسی, , کتاب و وسیله 
تشخیص [حق از باطل ] را دادیم ؛ تأ هدایت شوید. «5» و زمانی 


پرستش] به خود ستم کردید! پس توبه کنید؛ و به سوی خالق خود باز 
گردید! و خور را [حیکدیگر را] به قتل برسانید ! اين کار. برای شما در 
پیشگاه پروردگارتان بهتر است.) سپس خداوند توبه شما را پذیرفت ؛ زیر| 
که او توبه پذیر و رحیم است. «55» و نیز به یاد اورید] این را که 
گفتید: (ای موسی ! ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد؛ ؛ مگر اينکه خدا را 
آاشکارا [با. جخشم خود] ببیتیم ۱) بسن. ضاعقه. شنما ر گرفت؛ که 
تماشا می کردید. «56» سپس شما را پس از مرگتان. حیات بخشیدیم؛ 
شاید- شک آنعفت ها ها او هآ اش تما سایبان: فران 
دادیم؛ و (من) [< شیره مخصوص و لذیذ درختان] و (سلوی) [< مرغان 
مخصوص شبیه کبوتر] را بر شما فرستادیم؛ [و گفتیم:] (از نعمتهای پاکیزه 
ای که به شما روزی داده آ بخورید !) [ولی شما کفران کردید !] آنها به ما 
ستم نکردند؛ بلکه به خود ستم می تن «58» و آبه خاطر بیاورید ] 
زمانی را که گفتیم: (در اين شهر [< بیت المقدس ] وارد شوید! و از 
نعمتهای فراوان آن, هگ .هی خواهید بخورید ! و از در [معبد بیت 
المقدس ] با خضوع و خشوع وارد گردید! و بگویید: ۱[ ما را 
بریز !) تا خطاهای شما را ببخشیم؛ " و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم 
داد.) «59» اما افراد ستمگر, اين سخن را که به آنها گفته شده بود, تغییر 
دادند" ؛ [و به جای ان لاسرا آمیژی کفتند آبلدا بر ستمکر ان در خرانن 


عذابی از آسمان فرستادیم. «60» و [به یاد آورید] زمانی را که موسی 
برای قوم خویش؛ 9 طلبید, به او دستور_ دادیم: (عصای خود را هن 

مخصوص بزن !) ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید؛ آن 0 
هر یک [از طوایف دوازده گانه بنی اسرائیل ]. چشمه محطتوهن خود را می 
شتاختند ! [و گفتیم :](از روزیهای الهی بخورید و بیاشامید ! و در زمین س 

نکنید !) «61» و [نیز به خاطر بیاورید] زمانی را که گفتید: (ای موسی ! 
بر رجا تیم یه رک زوع ۱ اکتفا کنیم ! از خدای خود بخواه که از 
آنچه زمین می روياند, از تینیزنی بت و خیار و سیر و ٍِ و پیازش, برای 
تخاب می کنید؟![کنون که چنین است. بکفشند از ای ۷8 
فرود ائید : زیرا هر چه خواستید, در انجا برای شما هست.) و [مهر] ذلت و 
تیار بر پیشانی آنها ردخ‌شند هبار کوفتار خشم خدانی, ندید جرا که آبان 
نسبت به آیات الهی, کفر می ورزیدند؛ ؛ و پیامبران را به ناحق می کشتند. 
اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند. «62» کسانی که [به 
پیامبر اسلام ] ایمان آوزذه اند, و کسانی که به آئین بهود گرویدند و نصاری 
و صابتان [< پیروان یحیی ] هر گاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آووتند: و 
عمل صالح انجام دهند, پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است ؛ ۰ و هی 
گونه ترس و اندوهی برای آنها نیست. [هر کدام از پیروان ادیان الهی, که 
در عصر و زمان خود, بر طبق وظایف و فرمان دین عمل کرده اند, هحون 
و رستگارند. ] «63» 


و [به باد آورید] زمانی را که از شما پیمان گرفتیم ؛ و کوه طور را بالای سر 
شما قرار دادیم؛ [و به شما گفتیم: ] (آنچه را [از آیات و دستورهای خداوند] 
به شما داده آیم, با قدرت بگیرید؛ و آنچه را در آن اننت به یاد داشته باشند 
[و به آن عمل رس ؛ شاید پرهی ز کار شوید 0 «64»> سپس شما پس از این 
رو کردان شدید ؛ ۰ و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود, از زیانکاران 
بودید. «65» به طور قطع از حال کسانی از شماء که در روز شنبه 
نافرمانی و گناه کردند. آگاه شده اید! ما به آنها گفتیم: (به صورت بوزینه 
هایی طردشده درآیید !) «<66» ما اکن ۳ تن عبونی بای فا وم | 
زمان و نسلهای بعد از آنان, و پند و اندرزی برای پرهیز کاران قرار دادیم. 
« 67« و آبه باد آورزیذ ] هنگامی 2 که موسی به قوم خود گفت: (خداوند به 
شما دستور می دهد ماده گاوی را ذیح کنید [و قطعه ای از بدن آن را به 

مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید, تا زنده شود و قاتل خویش را 
[موسی ] گفت: (به خدا| پناه می برم از اينکه از جاهلان باشم !) «68»> 
گنه ( یس ] از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند این ماده گاو 
چگونه ماده گاوی باشد؟) گفت: خداوند می فرماید: (ماده گاوی است که 
نه پیر و از ز کار افتاده باشد, و نه بکر و جوان : بلکه میان اين دو باشد. آنچه 
به شما دستور داده شده. [هر چه زودتر] انجام دهید.) «69» گفتند: (از 
پروردگار خود بخواه که 


برای ما روشن سازد ِ آن چگونه باشد؟ (گفت: خداوند می گوید: 
(کاوق. باشد زرد یکدست: که رن آن, بینندکان: ز| شاد و مسرور سازد.) 
«0» گفتند: (از خدایت بخواه برای ما روشن کند که چگونه گاوی باید 
باشد؟ زیرا این گاو برای ما مبهم شده! و اگر خدا بخواهد ما هدایت 
خواهیم شد!) «71» گفت: خداوند می 19 (گاوی باشد که نه برای 
شخم زدن رام شده : و نه برای زراعت آیکیی. کند: از هر عیبی برکنار 
باشد, و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد.) گفتند: (الان حق مطلب 
را آوردی !) سپس [چنان گاوی را پیدا کردند و] آن را سر بریدند ؛ ولی مایل 
نبودند این کار ,زا اتجام. دهند. <72 و [به‌یاد آوربد] هکامی را که فردی 
را به قتل رساندید؛ سپس درباره [قاتل ] او به نزاع پرداختید؛ و خداوند 
آنچه را مخفی می داشتید, اشکاردقی سازد. «3 7» سپس گفتیم: (قسمتی 
از ز گاو را به مقتول بزنید ! [تا زنده شود, و قاتل را معرفی کند. ] خداوند این 
گونه مردگان را زنده می کند؛ به شما نشان می دهد؛ شاید 
انديشه کنید) «74» سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد؛ 
همچون سنگ, یا سخت تر ! چرا که پاره ای از سنگها می شکافد, و از آن 
نهرها جاری می شود؛ و پاره ای از آنها شکاف برمی دارد, و آب از آن 
تراوش می کند؛ و پاره ای از خوف خدا [از فراز کوه ] به زیر می افتد؛ [اما 
دلهای شماء نه از خوف خدا می تید, و نه سرچشمه علم و دانش و 
عواطف انسانی است !] و خداوند از اعمال شما غافل نیست. «<75» آیا 
انتظار دارید به [آئین ] شما ایمان 


بیاورند, با اینکه. عنم ای از انان‌زسظان: دا زا می شیدند وشن زر 
فهمیدن, آن را تحریف می کردند. در حالی که علم و اطلاع داشتند؟ ! 
«6 7 و هنگامی که که مومنان را ملاقات کنند, می گویند: (ایمان آورده ایم (( 
ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می کنند, [بعضی به بعضی دیگر اعتراض 
کرده. ] می گویند: (چرا مطالبی را که خداوند [در باره صفات پیامبر 
اسلام ] برای شما بیان کرد. به مسلمانان بازگو می کنید تا [روز رستاخیز ] 
در پیشگاه خدا, بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ ! آیا نمی فهمید؟ !) <77» 
آیا ابتفا تفن دانند خدامند ۳ با تتقان می‌وارند.یا. اشکار مت کنتن موه 
داند؟ ! «78» و پاره ای از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک 
مبئتت.: خبالات. و آرزه‌ها نمی دانند؛ و تنها به-یندار‌هایشان دل بعه اند. 
79 پس وای یف انا که نوشته ای با دست خود می نویسند, سیس می 
گویند: (این. از طرف خداست.) تا آن را به به بهای کمی بفروشند. پس وای 

بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند ؛ و وای نان ان آنخه ات انزهر اه یه 
دست می آورند ! «80» و گفتند: (هرگز آتش دوزخ, جز چند روزی, به ما 
نخواهد رسید.) بگو: (آیا پیمانی از خدا گرفته اید؟! - و خداوند هرگز از 
پیمانش تخلف نمی ورزد - يا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می 
دهید)؟ ! «81» آری, کسانی که کفتت. نام کتتدد و آنان عنام شزاس 
وجودشان را بپوشاند, آنها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن خواهند بود. «82» و 
آنها که ایمان آورده, و کارهای شایسته انجام داده ان آنان اهل بت و 
همتتتة در آن-خواهند.ماند: <83» و [یه‌یاد آورند | زمانن: را که 


از بنی اسراثئیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نی او رنه 
پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید؛ و به مردم نیک بگویید؛ 
نماز را برپا دارید؛ و زکات بدهید. سیس [با اينکه پیمان بسته بودید ] همه 
شما - جز عده کمی - سرپیچی کردید؛ : و [از وفای به پیمان خود] روی 
گردان شدید. «84» و هنگامی را که از شما پیمان گرفتيم که خون هم را 
نریزید ؛ و یکدیگر را از سرزمین خود, بیرون نکنید. سپس شما اقرار کردید؛ 
[و بر این پیمان ] گواه بودید. «85» اما این شما هستید که یکدیگر را می 
کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید؛ و در اين گناه 
و تجاوز, به یکدیگر کمک می نمایید؛ [و اینها همه نقض پیمانی است که با 
خدا| بسته اید] در حالی که اگر بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما 
آیند, فدیه می دهید و آنان را آزاد می سازید ! با اینکه بیرون ساختن آنان بر 
شما حرام بود. آپا به بعضی از دستورات کتاب انتفماتی ایمان می 1/0 و 
به بعضی کافر می شوید؟ ! برای کسی از شما که این عمل [تبعیض در 
میان احکام و قوانین الهی ] را انجام دهد, جز رسوایی ض این جهان. چیزی 
نخواهد بود, و روز رستاخیز به شدیدترین عذابها گرفتار می شوند. و 
خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. «86» اینها همان کسانند که 
آخزت زا هر ند کی نا فروخته اند؛ تا ات نم غذات اما تفت داده مت 
شود؛ و کسی آنها را یاری نخواهد کرد. «87» ما به موسی کتاب [تورات ] 
دادیم ؛ و بعد از او, پیامبرانی پشت سر هم 


فرستادیم؛ و به عيسي بن مریم دلایل روشن دادیم؛ و او را به وسیله روح 
القدس تایید کردیم. ایا چنین نیست که هر زمان, پیامبری چیزی بر خلاف 
قواق.-نفتین. شما .آوزده در بزار آوکیر. کردید او از ایفان: آفزدن نداد 
خودداری نمودید]؛ پس عده ۳ را تکذیب کر و محق لا 0 ۲ 
رساندید؟ ! «88» و آنما از روی استهز | ] گفتند: دلهای ما در غلاف است ! 
[و ما از گفته تو چیزی نمی فهمیم. آری, همین طور است !] خداوند آنها را 
به خاطر کفرشان, از رحمت خود دور ساخته, [به همین دلیل, چیزی درک 
نمی کنند؛ ] و کمتر ایمان می اورند. «89» و هنگامی که از طرف خداوند, 
کتابی: برای آنها آمد که.موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند, و پیش از 
این به خود نوید پیروزی بر کافران می دادند [که با کمک آن, بر دشمنان 
پیروز گردند.] با این همه, هنگامی که این کتاب و پیامبری را که از قبل 
شناخته بودند نزد آنها امد. به او کافر شدند؛ لعنت خدا بر کافران باد! 
«0» ولی آنها در مقابل بهای بدی, خود را فروختند؛ که به ناروا, به ان 
که خدا فرستاده بود, کافر شدند. و معترض بودند, چرا خداوند به فضل 
خویش؛ بر هر کس از بندگانش بخواهد, آیات ود را نازل می کند؟ ! از این 
رو به خشمی بعد از خشمی [از سوی خدا] گرفتار شدند. و برای کافران 
مجازاتی خوارکننده است. <91» و هنگامی که به آنها گفته شود : : (به آنچه 
خداوند نازل فرموده, ایمان بیاورید!) می گویند: (ما به چیزی ایمان می 


غیر آن, کافر می شوند؛ در حالی که حق است ؛ و آیاتی را که .نها تال 
شده. تصدیق می کند. بگو: (اکم ات مت دم ان که بر 
خودتان نازل شده ] ایمان دارید, پس چرا پیامبران خدا را پیش از این به 
قتل می رساندید؟ !) «92» و [نیز] موسی آن همه معجزات را برای شما 
آوردر و شما پس از [غیبت ] اوء گوساله را انتخاب کردید؛ ۰ در حالی که 
ستمگر بودید. «3 و [به یاد آورید] زمانی را که از شما پیمان گرفتیم؛ و 
کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم؛ " [و گفتیم:] (اين دستوراتی را که به 
شما داده ایم محکم بگیرید, و درست بشنوید !) آنها گفتند: (شنیدیم؛ ؛ ولی 
مخالفت کردیم.) و دلهای آنهاء بر اثر کفرشان, با محبت گوساله آمیخته 
شد. بگوز (ایمان شما, 0 بدی به شما می دهد, اگر ایمان دارید !) 
ان بگو: (اگر آن [چنان که مدعی هستید] سرای دیگر در نزد خدا, 
ص شماست نه ساير مردم. پس آرزوی مرگ کنید اکن ر انست:.فی 
گوپید که «95» ولی آنها, به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستاده اند, 
هرگز آرزوی شر ی نخواهند کرد ؛ و خداوند از ستمگران آگاه است. «6» و 
آنها را حریص ترین مردم - حتی حریصتر از مشرکان - بر زندگی [اين نیا 
و اندوختن ثروت ] خواهی یافت؛ [تا آنجا] که هر یک از آنها آرزو دارد هزار 
سال عمر به او داده شود! در حالی که این عمر طولانی, او را از کیفر 
[الهی ] باز نخواهد داشت. و خداوند به اعمال آنها بیناست. «<97» [آنها می 
ِ (چون فرشته ای که وحی را بر تو نازل می کند, جبرئیل است, و ما 


جبرئیل دشمن هستیم, به تو ایمان نمی آوریم !)] بگو: (کسی که دشمن 
جبرئیل باشد [در حقیقت دشمن خداست ] چرا که او به فرمان خدا, قران 
را بر قلب تو نازل کرده است؛ در حالی که کتب اسمانی پیشین را تصدیق 
می کند؛ و هدایت و بشارت است برای مقمنان.) «98» کسی که دشمن 
خدا| و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد [کافر است؛ و 
خداوند دشمن کافران است. «99» ما نشانه های روشنی برای تو 
فرستادیم ؛ : و جز فاسقان کسی بخ آنها کف نی مدرد «00 و آیا چنین 
نیست که هر بار آنها [ >بهود ] پیمانی [با خدا و پیامبر] بستند, جمعی آن را 
دوز افکندند .[و مخالفت کردند.] اری. بیشتر آنان ایمان نمی آهز نو 
«<1)» و هنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغشان آمد, و با 
نشانه هایی که نزد انها بود مطابقت داشت. جمعی از آنان که به آنها کتاب 
[اسمانی ] داده شده بود, کتاب خدا را پشت سر افکندند؛ گویی هیچ از آن 

خبر ندارند !! «102» و [یهود] از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم 
می خواندند پیروی کردند. سلیمان هرگز [دست به سحر نیالود؛ و] کافر 
نشد؛ ولی شیاطین کفر ورزیدند؛ و به مردم سحر آموختند. و [نیز بهود] از 
انچه بر دو فرشته بابل (هاروت) و (ماروت), نازل شد پیروی کردند. [آن 
دو. راه سحر کردن راء, برای اشنایی با طرز ابطال ان. به مردم یاد می 
دادند. و] به هیچ کس چیزی یاد نمی دادند. مگر اینکه از پیش به او می 
گفتند: (ما وسیله آزمایشیم کافر نشو! [و از اين تعلیمات. سوء استفاده 
نکن!]):ولی نها از آن ده فرشته, فظالیی را می. آموختند 


که بتوانند به وسیله ان میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند؛ ولی هیچ گاه 
نمی توانند بدون اجازه خداوند, به به انسانی زیان برسانند. آنها قسمتهایی را 
فرا می گرفتند که به آنان زیان می رسانید و نفعی نمی داد. و مسلما می 
دانستند هر کسی خریدار اين گونه متاع باشد. در آخرت بهره ای نخواهد 
داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را , به آن فروختفد, اکن فت 
دانستند !! «103» و اگر آنها ایمان می آفردند: و پرهیزکاری پیشه می 
کردند, پاداشی که نزد خداست, برای آنان بهتر بود, اگر آگاهی داشتند !! 
« ای افراد باایمان ! [هنگامی که از پیغمبر تقاضای مهلت برای درک 
یات فا سس بای را تیاه انیا آریرا کامم 
اول. هم به معنی (ما را مهلت بده !),. و هم به معنی (ما را تحمیق کن !) 
فی باشد که دساویری برای شمان است.:] و [انچه:به شما دشتور داخح 
می شود ] بشنوید ! و برای کافران [و استهزاکنندگان ] عذاب دردناکی 
است. <105» کافران اهل کتاب: و [همچنین ] مشرکان؛ دوست ندارند که 
از سوی خداوند, خیر و برکتی بر شما نازل گردد؛ 1 حالی که خداوند, 
رحمت خود را به هر کس 1 اختصاص می دهد؛ و خداوند. صاحب 
فضل بزرگ است. «106» هر حکمی را نسخ_ کنیم, و یا نسخ آن را به 
خاخیه اند انش تم ان انس همانند ان را می امش ابا تفت دانستی که 
خداوند بر هر چیز توانا است؟ ! «107» آیا نمی دانستی که حکومت 
آسمانها و زمين, از آن خداست؟ ! [و حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلی در 
احکام خود طبق مصالح بدهد؟ !] و جز خدا, ولی و یاوری برای شما نیست. 
[و اوست که مصلحت شما را 


هی داند و تعیین می کند]. «108* ایا می خواهید از پيامتر خوده همان 
تقاضای [نامعقولی را] بکنید که پیش از این. از موسی کردند؟ ! [و با اين 
بهانه جویی ها, از ایمان اوردن سر باز زدند.] کسی که کفر را به جای 
ایمان بپذیرد, از راه مستقیم [عقل و فطرت] گمراه شده است. «109» 
بسیاری از اهل کتاب, از روی حسد - که در وجود آنها ريشه دوانده - آرزو 
می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان, به حال کفر باز گردانند؛ با اينکه 
حق برای انها کاملا روشن شده است. شما ۳ را عفو کنید و گذشت 
نمایید؛ تا خداوند فرمان خودش [فرمان جهاد] را بفرستد؛ خداوند بر هر 
جیزی تواناست. «110» و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید : و هر کار 
خیو هرا براخود از .بستنم فرستین: انوا نزو خدا [در سرای دیگر ] 
خواهید یافت؛ خداوند به اعمال شما بیناست. <«111» آنها گفتند: (هیچ 
کس, جز بهود یا نصاری,. هرگز داخل بهشت نخواهد شد.) این آرزوی 
آنهاست ! بگو: (اگر راست می گویید, دلیل خود را [بر اين موضوع] 
بیافرید ) 112 اری.. کننن. که رزوی خون را تسلیم.خذا کند و بیکوکاز 
باشد, پاداش او نزد پروردگارش ثابت است ؛ نه تنرسی بر آنهاست و نه 
غمگین می شوند. [بنا؛ که ی تب 1۳ 
«113» بهودیان 0 (مسیحیان هیچ موقعیتی [نزد خدا] ندارند), 
مسیحیان نیز گفتند: (یهودیان هیچ موقعیتی ندارند اه و 7 ی 
که هر دوه دستتهر کتاب اشمانی را می خوانتد آوباید از این. کوته: تعضیها 
برکنار باشند] افراد نادان [دیگر. همچون متیر کان ] نیز سخنی همانند 
سخن 


آنها داشتند ! خداوند, روز قیامت. در باره آنچه در آن اختلاف داشتند, داوری 
می کند. «114» کیست ستمکارتر از ان کس که از بردن نام خدا در 
مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی انها نمود؟ ! شایسته نیست 
انان؛ جز با ترس و وحشت؛ وارد این [کانونهای عبادت ] شوند. . بهره انها در 
دنیا [فقط ] رسوایی است و در سرای دیگر, عذاب عظیم [الهی ]|!! «115» 
مشرق و مغرب, از آن خداست ! و به هر سو رو کنید, خدا| آنجاست ! 
خداوند بی نیاز و داناست ! «116» و [یهود و نصاری و مشرکان ] گفتند: 
(خداوند, فرزندی برای خود انتخاب کرده است)! - منزه است او - بلکه 
آنچه در آسمانها و زمین است. از آن اوست؛ * و همه در بزایر او خاضعند ! 
<17 1 هستی بخش آسمانها و زمین اوست ! ۰ و هنگامی که فرمان وجود 
چیزی را صادر کند, تنها می گوید: (موجود باش !) و آن, فوری موجود می 
شود. « افراد ناآگاه گفتند: (چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ ! و یا چرا| 
آیه و نشانه ای برای خود ما نمی آید؟ !) پیشینیان آنها نیز, همین گونه سخن 
خی کت لها و آفکا شان مسانه کین است ‏ ولی ها انت اندارن کانزا 
ایات و نشانه ها را برای اهل بقین [و حقیقت جویان ] روشن ساخته ایم. 
«19» ما تو را به حق, برای بشارت و بیم دادن [مردم جهان ] فرستادیم؛ 
و تو مسئول [گمراهی ] دوزخیان [پس از ابلاغ رسالت ] نیستی ! «120» 
هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد, [تا به طور کامل, تسلیم 
خواسته های آنها شوی, و] از آیین [تحریف یافته ] آنان, پیروی کنی:-بکو: 
(هدایت, تنها هدایت الهی است 0 و اگر از هوی و هوسهای آنان 


پیروی کنی: بعد از انکهة آگاه شده ای, هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا| 
برای تو نخواهد بود. «121» کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم [< 
بهود و نصاری ] آن را چنان که شایسته آن است می خوانند؛ آنها به پیامبر 
اسلام: انماننفی امرند و کسانی که او کافر شوننر. زیانکار ند «122» 
اک تتی. انطراییل انعمت :هر از کفبه:-شما اروانی حاشتص یه بان آورجذا و نیز 
به خاطر آورید] که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم ! «123» از 
روزی بترسید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند؛ و هیچ گونه عوضی از 
او قبول نمی شود؛ و شفاعت, او را سود نمی دهد؛ و [از هیچ سوئی ] یاری 
نمی شوند ( «4» [به خاطر آورید] هنگامی که خداوند, ابراهیم را با 
فتتتایل. کونا وت اتود و اوه خفنی ار کمده این آزمایشها بر اهد.حدا وند 

به او فرمود: (من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم !) ابراهیم عرض 
کرد: (از دودمان من نیز امامانی قرار بده !]) خداوند فرمود: (پیمان من 
به ستمکاران نمی رسد! [و تنها ان دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم 
باشند, شایسته این مقامند]). «125» و [به خاطر بیاورید] ام که خانه 
کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم ! و [برای 
تجدید خاطره, ] از مقام ابراهیم, عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید ! و ما به 
ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که: (خانه مرا برای طواف کنندگان و 
مجاوران و رکوع کنند با و سجده کنندگان؛ پاک و پاکیزه کنید ۱( «126» و 
[به یاد آورید] هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: (پروردگارا ! اين ۳ 
را شهر امنی قرار ده ! 


و اهل آن را - آنها که به خدا ها یی مان داورنه انوا تصوات 
[گونا گون ]. , روزی ده !) [گفت : ] (ما دعای تو را اجابت کردیم ؛ و مقمنان را 
از انواع برکات. بهره مند ساختیم؛ [اما نه انها که کافر شدند. بهره 
خواهیم داد؛ . سپس آنها را به عذاب آتش می کشانیم؛ ۰ و چه بد سرانجامی 
دارند) «<127» و آ[نیز به یاد آورید] هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل, پایه 
های خانه [کعبه ] را بالا می بردند, [و می گفتند : ] (پروردگارا! از ما بپذیر, 
که بو وا ودانات ٩۱2۵‏ بروردگ را ها زا شنلیشی فرمان خود قران:ه ۱ 

و از دودمان مار امتی که تسلیم فرمانت باشند, به وجود اور ! و طرز 
| به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر, که تو توبه پذیر و مهربانی ! 
<129» ورد را در میان آنها پیامبری از خودشان بر انکیت تا نابات نو را 
بر آنان بخواند, و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد, و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا 
و حکیمی [و بر این کار. قادری ]!) «30» جز افراد سفیه و نادان, چه 
کنتتی. از آبین: انراهنمه ابا آن. ایو دود کی: أ روی گردان خواهد 
شد؟ ! ما او را 2 این جهان برگزیدیم؛ و او دس جهان دیگر, از صالحان 
است. <131» و 1 هنگام که پروردگارش به او گفت: اسلام بیاور ! [و در 
برابر حق, تسلیم باش ! او فرمان پروردگار راء از جان و دل پذیرفت؛ و] 
گفت: (در برابر پروردگار جهانیان. تسلیم شدم.) «132» و ابراهیم و 
یعقوب [در وایسین لحظات عمره فرزندان خود را به به این ایین؛ وصیت 
کردند؛ [و هر کدام به فرزندان خویش گفتند: 


جز به ایین اسلام [ < کون رش ضّ 7 و خر دنیا نروید «133» 
ایا هنگامی که که مرگ یعقوب فرا رسید, شما حاضر بودید؟ ! در آن هنگام که 
به فرزندان خود گفت: (پس از من, چه چیز را می پرستید؟) گفتند: (خدای 
تو, و خدای پدرانت, ابراهیم و اسماعیل و اسحاق, خداوند یکتا را, و ما در 
برابر او تسلیم هستیم.) «134» آنها امتی بودند که در گذشتند. اعمال آنان, 
هیچ گاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود. «135» [اهل کتاب ] گفتند: 
(بهودی یا مسیحی شوید, تا هدایت ابید !) بگو: ([اين آیینهای تحریف شده, 
هرگز نمی تواند موجب هدایت کرد بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروی 
کنید ! ۰ و او قر زر از مشرکان نبود ۱( «136»* بگویید: (ما به خدا| ایمان آورده 
ایم ؛ و آنصه‌ یه ها تال نود : و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید, و [همچنین ] آنچه به موسی و 
عیسی و پیامبران [دیگر ] از طرف پروردگار داده شده است., و در میان 
هیچ یک از انها جدایی قائل نمی شویم, و در برابر فرمان خدا تسلیم 
هستیم؛ [و تعصبات نژادی و اغراض شخصی, سبب نمی شود که بعضی را 
بیذیریم و بعضی را رها کنیم.]) «137» اگر انها نیز به مانند انچه شما 
ایمان آورده اید ایمان بیاورند, هدایت یافته اند؛ و اگر سرپیچی کنند, از حق 
جدا شده اند و خداوند, شر آنها را از تو دفع ضفن: ند و او شنونده و 
داناست. «138» رنگ 


رس 


خدایی [بیذیرید ۱ رنگ ایمان و توحید و اسلام ؛ ۱ و چه رنگی از رنگ خدایی 
بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت می کنیم. «139» بگو: (آیا در باره 
خداوند با ما محاجه می کنید؟ ! در حالی که او, پروردگار ما و شماست؛ ۰ و9 
اعفال نها از ان ماه اغفال. ها ان ان تشتماسیت متا ایا تا اقلا 
پرستش می کنیم. [و موحد خالصیم ].) «140» يا می گویید: (ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط, یهودی یا نصرانی ی 
(شفا بهته مین 3انید با خدا:! [ه با انکة مین .دانید. آنما بهودی یا نصرانی 
نبودند, چرا حقیقت را کتمان می کنید؟ ]) و چه کسی ستمکارتر است از ان 
کس که گواهی و شهادت الهی را که نزد اوست, کتمان می کند؟ ! و خدا از 
اعمال شما غافل نیست. «141» [به هر حال] انها امتی بودند که 
ذرگذشتند. آنچه کردند, برای خودشان است؛ و آنچه هم شما کرده اید, 
برای خودتان است؛ و شما مسئول اعمال آنها نیستید. «<1:42» به زودی 
سبک مغزان از مردم می گویند: (چه چیز آنها [< مسلمانان ] را, از قبله ای 
که بر آن بودند. بازگردانید؟ ) بگو: (مشرق و مغرب. از آن خداست؛ خدا 
هر کس را بخواهد, به راه راست هدایت می کند.) «<143» همان گونه [که 
قبله شما؛ یک قبله میانه است ] شما را نیز, امت میانه ای قرار دادیم [در 
حد اعتدال, میان افراط و تفریط؛ ] تا بر مردم گواه باشید ؛ و پیامبر هم بر 
شما گواه است. و ما؛ آن قبله ای را که قبلا بر آن بودی, تنها برای این 
قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند, از آنها که به 


جاهلیت_بازمی گردند. مشخص شوند. و مسلما این حکم, جز بر کسانی که 
خداوند انها را هدایت کرده. دشوار بود. [اين را نیز بدانید که نمازهای شما 
در برا, بر قبله سابق, صحیح بوده است؛ ] و خدا هرگز ایمان [- : نماز ] شما 
را ضایع نمی گرداند؛ " زیرا خداوند. نسبت به مردم. رحیم و مهربان است. 
«14» نگاه های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان [برای تعیین قبله نهایی ] 
می بینیم ! اکنون تو را به سوی قبله ای که از آن خشنود باشی, باز می 
گردانیم. . پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن ! و هر جا باشید, روی 
خود را به سوق آن بر دانید او کشانی که کنات اسمانی به آنها داده شده, 
بخوبی می دانند این فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر 
شده؛ [و در کتابهای خود خوانده اند که پیغمبر اسلام, به سوی دو قبله, 
ِ می خواند ]. و خداوند از اعمال آنها [در مخفی داشتن این آیات ] غافل 

نیست ! «145» سوگند که اگر برای [اين گروه از ] اهل کتاب, هرگونه آیه 
[و اد و دلیلی ] بیاوری, از قبله تو پیروی نخواهند کرد؛ و تو نیز, هیچ گاه 
از قبله آنان, پیروی نخواهی نمود. [آنها نباید تصور کنند که بار دیگر, تغییر 
قبله امکان پذیر است !] و حتی هیچ یک از آنها, پیروی از قبله دیگری 
نخواهد کرد! و اگر توء پس از این آگاهی, متابعت هوسهای آنها کنی, 
مسلماً از ۱9 0 بود ! «146» کسانی که کتاب آسمانی به آنان 
داده ایم, او [< پیامبر ] را همچون فرزندان خود می شناسند؛ [ولی ] جمعی 
از انان, حق را اگاهانه کتمان می کنند! «<147» این [فرمان تغییر قبله ] 
حکم حقی از طرف پروردگار توست, بنابراین, 


هرگز از تردیدکنندگان در آن مباش ! «<148» هر طایفه ای قبله ای دارد که 
خداوند آن را تعیین کرده است ؛ [بنابراین. تور اره فیله یو کی و 
بهجاق آن: ]در تیکی ها و اعمال خبره تر یکدیگر سبقت جویید ۰ 
باشید, خداوند همه شما را اقا باداش کی دی ترایز اعصال که ده 
در روز رستاخیز, ] حاضر می کند؛ زیرا او, بر هر کاری تواناست. «149» 
از هر جا [و از هر شهر و نقطه ای] خارج شدی, [به هنگام نماز, ] روی 
خود را به جانب (مسجد الحرام) کن ! این دستور حقی از طرف پروردگار 
توست اه داد از آنچه انجام می د هید غافل نیست ! «150» و از هر 
جا خارج شدی, روی خود را به جانب مسجد الحرام کن ! و هر جا بودید, 
و زا هه خن کی نا سور یا مان [که دست از لجاجت 
برنمی دارند, ] دلیلی بر ضد شما نداشته باشند؛ [زیرا از نشانه های پیامبر, 
که در کتب آسمانی پیشین آمده, این است که او, به سوی دو قبله, نماز 
می خواند.] از آنها نترسید! و [تنها] از من بترسید! [اين تغیبر قبله, به 
خاطر آن بود که ] نعمت خود را بر شما تمام کنم, شاید هدایت و 
«151>»* همان گونه [که با تغییر قبله, نعمت خود را بر شما کامل کردیم, ] 
رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم؛ ا ایاف سا اش شما بخواند؛ و 
شتما. بای کنده وه شماء کتاب:ه خکمت: بیاموزد و آنچه.ر | تمی دانستید: 
به شمایاد دهد. «152» پس به یاد من باشید, تا به یاد شما باشم ! و 


شکر مرا گویید و [در برابر نعمتهایم ] کفران نکنید ! «153» ای افرادی که 
ایمان اورده اید ! از صبر [و استقامت ] و نماز, کمک بگیرید ! [زیرا] خداوند 
با صابران است. <154» و به آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده 
نگویید ! بلکه آتان زنده اند ولی شما نمی فهمید ! «155» قطعا همه شما 
را با چیزی از ترس, گرسنگی, و کاهش در مالها و جانها و میوه هاء آزمایش 
می کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان ! «156»* آنها که هر گاه 
مصیبتی به ایشان می رسد, می گویند: (ما از آن خدائیم ؛ و به سوی او باز 
می گردیم ا) <157>» اینها, همانها هستند که الطاف و رحجمت خدا| شامل 
حالشان شده ؛ ۰ و آنها هستند هدایت یافتگان ! «<158>» (صفا) و (مروه) از 
شعائر [و نشانه های ] خداست ۱ ! بنابراین, کسانی که جچ‌‌ خانه خدا و یا عمره 
انجام می دهند؛, مانعی نیست که بر ان دو طواف کنند؛ [و سعی صفا و 
مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بی رویّه مشرکان, که بتهایی بر اين دو 
کوه نصب کرده بودند, از موقعیت این دو مکان مقذس نمی کاهد!] و 
کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند, خداوند [در برابر 
عمل او] شکرگزار, و [از افعال وی] آگاه است. «159» کسانی که دلایل 
مردم بیان نمودبم, کتمان کنند, خدا انها را لعنت می کند؛ و همه لعن 
کنندگان نیز, آنها را لعن می کنند؛ «160» مگر آنها که توبه و بازگشت 
کردند. و [اعمال بد خود را, با اعمال نیک ] اصلاح نمودند, [و انچه را 
کتمان کرده بودند؛ اشکار ساختند؛ ] من توبه 


آنها را می پذیرم که من تواب و رحیمم. « کسانی که کافر شدند, و 
در حال کفر از دنیا رفتند, لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها 
خواهد بود ! «162» همیشه در ان [لعن و دوری از رحمت وکا ] باقی 
هن مان نه در قدات: آنان تخفیف. دادممی شودم و نه مملنی خوافند 
داشت ! «163» و خدای شماء خداوند یگانه ای است, که غیر از او معبودی 
نیست ! اوست بخشنده و مهربان [و دارای رجمت عام و خاص ]! «164>»* 
در آفرینش آسمانها و زمین, و آمد و شد شب و روز, و کشتیهایی که در 
دریا به سود مردم در حرکتند, و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده, و با 
آن: زمین را پس از هنز کر زنده نموده, و انواع جنبندگان را در آن گسترده, 
و [همچنین] در تغیبر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان 
که عقل دارند و می اندیشند! «165» بعضی از مردم, معبودهایی غیر از 
خداوند برای خود انتخاب می کنند؛ و انها را همچون خدا دوست می دارند. 
اما انها که ایمان دارند. عشقشان به خدا, [از مشرکان نسبت به 
معبودهاشان. ] شدیدتر است. و انها که ستم کردند, [و معبودی غیر خدا 
برگزیدند, ] هنگامی که عذاب [الهی ] را مشاهده کنند, خواهند دانست که 
تمام قدرت., از آن خداست؛ و خدا دارای مجازات شدید است؛ آ[نه 
معبودهای خیالی که از آنها می هراسند.] «166» در آن هنگام, رهبران 
[گمراه و گمراه کننده ] از پیروان خود., بیزاری می جویند؛ و کیفر خدا را 
مشاهده می کنند؛ و دستشان از همه جا کوتاه 


می شود. «67 ۰ و [در این هنگام ] پیروان می گویند: (کاش بار دیگر به 
دنیا تا از آنها [< پیشواپان گمراه ] بیزاری جوییم, آن چنان که 
آنان: [امزوز ] از ما بیزاری جشتند! [اری: ]خداوند این چنین اعمال آنها. زا 
به صورت حسرت زایی به آنان نشان می دهد . ار کر از آتتتن [دوز خ] 
خارج نخواهند شد! «168» ای مردم ! از آنچه در زمین است, حلال و 
پاکیزه بخورید! و از گامهای شیطان, پیروی نکنید! چه اينکه اوء دشمن 
اشکار شماست ! «169» او شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان می 
دهد؛ : [و نیز دستور می دهد] انچه را که نمی دانید, به خدا نسبت دهید. 
<1700»* و فنحافی که به آنها گفته شود : (از آنچه خدا| نازل کرده است, 
پیروی کنید !) می گویند: (نه, ما از آنچه ترا شود زار آن یافتیم, , پیروی 
می نماییم.) آیا اگر پدران آنها, چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند [باز از 
انها پیروی خواهند کرد]! ! «171» متّل [تو در دعوت ] کافران, بسان کسی 
است که [گوسفندان و حیوانات را برای نجات از چنگال خطر, ] صدا می 
زند؛ ولی آنها چیزی جز سر و صدا نمی شنوند؛ [و حقیقت و مفهوم گفتار او 
را درک نمی کنند. اين کافران, در واقع] کر و لال و نابینا هستند؛ از این رو 
چیزی نمی فهمند ! «172» ای کسانی که ایمان اورده اید! از نعمتهای 
پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم. بخورید و شکر خدا را به جا آورید؛ 
اگر او را پرستش می کنید! «173» خداوند, تنها [گوشت ] وا خون. 
گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا , به هنگام ذبح بر آن گفته شود, حرام 
کرده است. [ولی ] آن کس 


که مجبور شود, در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد, گناهی بر او نیست؛ 
[و می تواند برای حفوظ جان خود, در موقع ضرورت» از آن بخورد " ] خداوند 
بخشنده و مهربان است. «174» کسانی. که کتمان می کنند انچه را خدا از 
کات ارل وم وان سا به بهای کمی می فروشند, آنها جز آتش چیزی 
نمی خورند؛ [و هدایا و ال که از این رهگذر به دست عم او رکه و 
حقیفقت آنش سوزانی است +[ و خداوند, روز قیامت. با انها سخن نمی 
کوید و نانز | باکیرق نمی کند ویبرای آنها عذات دردناکی. است: #417 
ایتان:.هفانهابی هستند که حمراهی راسا هدافت: و داب رابا آمررسن) 
مبادله کرده اند؛ راستی چقدر در برابر عذاب خداوند. شکیبا هستند !! 
«170* اینها, به خاطر آن است که خداوند, کتاب [آسمانی ] را به حق, [و 
توام با تشانه هازه‌دلایل. رهنسن ] نازل کرده ؛ و آنها که در آن اختلاف می 
کنند, [و با کتمان و تحریف, اختلاف به وجود می آفزنض در شکاف و 
[پرراکندگی ] عمیقی قرار دارند. «<177» نیکی» [تنها] این نیست که [به 
هنگام نماز, ] روی خود را به سوی مشرق و [یا] مغرب کنید؛ [و تمام 
گفتگوی شماء در باره قبله و تغییر آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف 
آن سازید؛ ] بلکه نیکی [و نیکوکار ]| کسی است که به خدا. و روز رستاخیز, 
هقرت ان کات آسماتا یسنان ارو ممال ات وا 
همه علاقه ای که به ان دارد, به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و 
واماندگان در راه و سائلان و بردگان. انفاق می کند؛ نماز را برپا می دارد 
و 


زکات را می پردازد؛ و [همچنین ] کسانی که به عهد خود - به هنگامی که 
عهد بستند - وفا می کنند؛ و در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان 
جنگ, استقامت به خرج می دهند ؛ اینها کسانی هستند که راست می گویند؛ 
و [گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛ ] و اینها هستند پرهیز کاران ! 
«8 ای افرادی که ایمان آورده اید ! حکم قصاص در مورد کشتگان, بر 
نها توت مشدم. ات آراردنی براید ارام وی ین بر ای تمه رن تور 
برابر زن, پس اگر کسی از سوی تزاان زوتی | خود, چیزی به او بخشیده 
شود, [و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد, ] باید از راه پسندیده پیروی 
کند. [و صاحب خون, حال پرداخت کننده دیه را در تن یر ۱ و او [< 
قاتل ] نیز. به نیکی دیه را [به ولی مقتول ] بپردازد؛ [و در آن, مسامحه 
نکند.] اين. تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگا ر شما! و کسی که بعد 
از آن, تجاوز کند, عذاب دردناکی خواهد داشت. «179» و برای شما در 
قصاص, حیات و زندگی است., ای و 
«0» بر شما نوشته شده: (هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد 
اگر چیز خوبی [< مالی ] از خود به جای گذارده. برای پدر و مادر و 
نزدیکان, به طور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزکاران !) 
«181»* پس کسانی که بعد از شنید نش آن را تغییر دهند, گناه آ تنها بر 
کسانی است که 0 [وصیت ] را تغییر می دهند " خداوند, شنوا و داناست. 
« و کسی که از انحراف وصیت کننده [و تمایل یک جانبه 


او به بعض ورثه ] پا از گناه او [که مبادا وصیّت به کا ر خلافی کند] بترسد, 
و میان آنها را اصلاح دهد, گناهی بر او نیست؛ [و مشمول حکم تبدیل 
وصیت نمی بااشد ۰ خداوند, امرزنده و مهربان است. <183» ای افرادی 
که ایمان آورده اید ! روزه بر شما نوشته شده, همان گونه که بر کسانی که 
قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیز کار شوید. «184» چند روز معدودی 
را [باید روزه بدارید !] و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از 
روزهای دیگر را [روزه بدارد] و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت 
فرساست؛ [همچون بیماران مزمن, و پیرمردان و پیرزنان, ] لازم است 
کفاره بدهند: مسکینی را اطعام کنند؛ و کسی که کار خیری انجام دهد, 
برای او بهتر است؛ و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید ! «185>»* 
[روزه, در چند روز معدود ] ماه رمضان است؛ ماهی که قران. برای 
راهنمایی مردم, و نشانه های هدایت, و فرق میان حق و باطل, در آن نازل 
شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد., روزه 
بدارد !و آن کس که بیمار یا در سفر است. روزهای دیگری را به جای آن, 
روزه بکیرد ! خداوند, رای ارام هام تحص شا وا طدف 
این است که این روزها را تکمیل کنید؛ ی 
کرده, بزرگ بشمرید؛ باشد که شکر‌گزاری کنید! «186» و هنگامی که 
بندگان من از تو در ِ من سوّال کنند, [بگو: ] من 0 دعا 
کننده را, به هنگامی که مرا می خواند, پاسخ می گویم ! پس باید دعوت 
مرا بیذیرند, 


و به من ایمان بیاورند, تا راه پابند [و به مقصد برسند]! «187» آمیزنشن 
جنسی با همسرانتان, در شپ روزهایی که روزه می گیرید, حلال است. 
آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها [هر دو زینت هم و سبب حفظ 
یکدیگرید]) خداوند می دانست که شما به خود خیانت می کردید؛ [و این 
کار ممنوع را انجام می دادید؛ : ] پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. 
اکتون با انها امتش درو انکه را دا رای شا مغر داشتهی‌طلت 
نمایید ! و بخورید و بياشامید, تا رشته سپید صبح, از رشته سیاه [شب ] 
برای شما آشکار گردد ! سپس روزه را تا شب. تکمیل کنید! و در حالی که 
در مساجد به اعتکاف پرداخته اید, با زنان آمیزش نکنید ! اين, مرزهای الهی 
است رصان نزدیک نشوید ! خداوند, اين چنین آیات خود را برای مردم, 
روشن می سازد. باشد که پرهیزکار گردند ۱ «188» و اموال یکدیگر را به 
باطل [و ناحق ] در میان خود نخورید ! و برای خوردن بخشی از اموال مردم 
کناه: [قسمتی از ] آن را [به عنوان رشوه ] به قضات ندهید, در حالی که 
می دانید [اين کار, گناه است]! «189» در باره (هلالهای ماه) از تو سوّال 
می کنند؛ بگو: (آنها, بیان اوقات [و تقویم طبیعی] برای [نظام زندگی] 
مردم و [تعیین وقتِ ] حج است). و [آن چنان که در جاهلیت مرسوم بود که 
به هنگام حج. که جامه احرام می پوشیدند, از در خانه وارد نمی شدند. و از 
نقب پشت خانه وارد می شدند, نکنید !] کار نیک, آن تست که. از شنت 
خانه ها وارد شوید بلکه نیکی این است که بر هیز کار بانشنید ! و از در خانه 
ها 


وارد شوید و تقوا پیشه کنید. تا رستگار گردید! «190» و در راه خدا, با 
کنندگان را دوست نمی دارد ! «191» و آنها را [< بت پرستانی که از هیچ 
گونه جنایتی ابا ندارند] هر کجا يافتید, به قتل برسانید ! و از آن جا که شما 
را بیرون ساختند [< مکه] انها را بیرون کنید! و فتنه [و بت پرستی] از 
کشتار هم بدتر است ! و با آنهاء در نزد مسجد الحرام [در منطقه حرم ], 
جنگ نکنید ! مگر اينکه در آن جا با شما بجنگند. تشن اک زد آن"ضا ] یاشفا 
پیکار کردند, آنها را به قتل برسانید ! چنین است جزای کافران ! «192» و 
اگر خودداری کردند, خداوند آمرزنده و مهربان است. «193» و با ما 
پیکار کنید ! تا فتنه [و بت پرستی, و سلب آزادی از مردم, ] باقی نماند؛ و 
دین,. مخصوص خدا گردد. پس اگر [از روش نادرست خود] دست برداشتند, 
[مزاحم آنها نشوید ! زیرا] تعدی جز بر ستمکاران روا نیست. «194» ماه 
حرام, در براء ثه ماهر اه [ا کر شمان ایام ان را شکسش یه ف ان با 
شما جنگیدند, شما نیز حق دارید, مقابله به مثل کنید.] و تمام حرامها؛ 
[قابل ] قصاص است. و [به ظفر کلی] هر کیره به شما تجاوز کرد همانند 
آن‌بر اه نی کنید و اد خدا سر کی بد اه کات رف نایدا پوآستدا 
با پرهیز کاران است ! «195» و در راه خدا, انفاق کنید ! و [با ترک انفاق, ] 
خود را به دست خود, به هلاکت نیفکنید ! و نیکی کنید ! 


که خداوند, نیکوکاران را دوست می دارد. «196 > و 2ج و عمره را برای 
خدا به اتمام برسانید ! و اگر محصور شدید, [آو مانعی مانند ترس از دشمن 
پا بممانهر اجازه نداد که پس از احرام بستن, وارد مکه شوید, ] آنچه از 
قربانی فراهم شود [ذیج کنید. و از احرام خارج شوید]! و سرهای خود را 
نتراشید, تا قربانی به محلش برسد [و در قربانگاه ذیح شود]! و اگر کسی 
از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت.؛ [و ناچار بود سر خود ر 
بتراشد, باید فدیه و کفاره ای از قبیل روزه يا صدقه يا گوسفندی بدهد ! و 
هنگامی که [از بیماری و دشمن ] در امان بودید. هر کس با ختم عمره, حج 
زا آغاز کنر آنچه از قربانی برای او میسٌر است [ذیج کند]! و هر که نیافت, 
سه روز در ایام حج. و هفت روز هنگامی که باز می گردید, روزه بدارد! 
اين, ده روز کامل است. [البته | اين برای کسی است که خانواده او, نزد 
مسجد الحرام نباشد [2 اهل مکه و اطراف آن نباشد]. و از خدا بپرهیزید ! 
و بدانید که او. سخت کیفر است ! «197» حح. در ماه های معینی است ! و 
کسانی که [با بستن احرام, و شروع به مناسک حج. ] حج را بر خود فرض 
کرده اند, [باید ندانند کف در جعر آمرشن جنسی با زنان. و گناه و جدال 
ینت آبوه: آنچه از کارهای. نبی:انخام دهیدر خفا آن.را مت داند زان ظ 
توشه تهیه کنید, که بهترین زاد و توشه, پرهیزکاری است ! و از من بپرهیزید 
ای خردمندان ! «198» گناهی بر شما نیست که 


از فضل پروردگارتان [و از منافع اقتصادی در ایام حج] طلب کنید [که یکی 
از منافع حج, پی ریزی یک اقتصاد صحیح است ]. و هنگامی که از (عرفات) 
کوچ کردید. خدا را نزد (مشعر الحرام) یاد کنید ! او را یاد کنید همان طور 
که شما را هدایت نمود و قطعاً شما پیش از این از گمراهان بودید. 
«199» سپس از همان جا که مردم کوج می کنند, [به سوی سرزمین 
منی ] کوج کنید ! و از خداوند, آمززنش مطلبیو. کف خدا: آمر زنده .صهر بان 
است ان [حج] خود را انجام دادید, خدا را یاد 
کنید, همانند یادآوری از پدرانتان [آن گونه که رسم آن زمان نود ] بلکه از 
آن هم بیشتر! [در اين مراسم, مردم دو گروهند:] بعضی از مردم می 
گویند: (خداوندا! به ما در دنیاء, [نیکی ] عطا کن !) ولی در آخرت. بهره ای 
ندارند. «<201» و بعضی می گویند: (پروردگارا! به ما در دنیا [نیکی ] عطا 
کن ! و در آخرت نیز [نیکی ] مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاه دار !) 
« آنها از کار [و دعای ] خود, نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند. سریع 
الحساب است. «203» و خدا را در روزهای معینی یاد کنید ! [روزهای 11 
و 12 و 13 ماه ذی حجه]. و هر کس شتاب کند. [و ذکر خدا را] در دو روز 
ام ده کناهی بر اد ت. و هر که تاخیر کید [و سه روز انجام دهد 
نیز ] گناهی بر او نیست ؛ برای کسی که تقوا پیشه کند. و از خدا بپرهیزید ! 
و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد ! «204» و از مردم. کسانی 
هستند که گفتار آنان, در 


دی دنیا ماأیه اعجاب تو می شود [در ظاهر, اظهار محبت شدید می 
کنند] و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه می گيرند. [این در حالی است 
ک آنان: سرسخت ترین دشمنانند. 205» [نشانه آن, این است که ] 
گامی که روی بزمی. کردانند [و از نزد تو خارج می شوند ], در راه فساد 
در زمین. کوشش می کنند, و زراعتها و چهارپایان را نابود می سازند؛ [با 
اینکه می دانند] خدا فساد را دوست نمی دارد. «206» و هنگامی که به 
آنها گفته شود: : (از خدا بترسید !) [لجاجت آنان بیشتر می شود]. و لجاجت 
و تعصب, آنها را ن ادف کشا ید آتش دوزخ برای آنان کافی است؛ ۰ و9 
چه ند جایگاهن است! «4207 بعضی از مردم [با ایمان و فداکار. همچون 
ت [ع ] در (لیله المبیت) به هنگام خفتن در جایگاه پیغعمبر ص ] جان خود 
به خاطر خشنودی خدا می فروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان مهربان 
تِ  «‏ ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در صلح و آشتی 
در آیید ! ۰ و از گامهای شیطان, پیروی نکنید؛ ؛ که او دشمن آشکار شماست 
«209» و اگر بعد از اين همه نشانه های روشن, که برای شما آمده است, 
لغزش کردید [و گمراه شدید]/ بدانید [از چنگال عدالت خدا, فرار نتوانید 
کرد؛ ] که خداوند, توانا و حکیم است. «210» ایا [پیروان فرمان شیطان. 
پس از اين همه نشانه ها و برنامه های روشن ] انتظار دارند که خداوند و 
فرشتگان,. در سایه هائی از ابرها به سوی آنان بیایند [و دلایل تازه ای در 
اختیارشان بگذارند؟ ! با اینکه چنین چیزی محال است ا] و همه چیز انجام 
شده, و همه کارها به سوی خدا بازمی گردد. «211» از بنی اسرائیل 
بپرس: (چه اندازه نشانه های 


روشن به آنها دادیم؟)] [ولی آنان, نعمتها و امکانات مادی و معنوی را که 
خداوند در اختیارشان گذاشته بود, در رام غلط به کار گرفتند.] و کسی که 
نعمت خدا راء بفتن. ان ان کهببه سراع امه وی کنو [و در مسیر خلاف 
به کار گیرد, گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد] که خداوند شدید العقاب 
است. <212» زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است., از این رو 
افراد باایمان را [که گاهی دستشان تهی است ؛ مسخره می کنند؛ در حالی 
که پرهیزگاران در قیامت, بالاتر از آتان هستند؛ ؛ [چراکه ارزشهای حقیقی در 
آنخا اشکار می کرددده ضووت کیتی یم خود مین کیرد " ] و خداوند, هر کس 
را بخواهد بدون حساب روزی می دهد. «213» مردم [در آغاز ] یک دسته 
بودند. ؛ [و تضادی در میان انها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید 
آمد و اختلافات و تضادهایی در رضیان نما پیدا شد, در این حال ] 9 
پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی, که 
به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود؛ تا در میان مردم, در آنچه 
اختلاف داشتند, داوری کند. [افراد باایمان, در ان اختلاف نکردند؛ ] تنها 
[گروهی از ] کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند, و نشانه های روشن 
به آنها رسیده بود. به خاطر انحرافر از حق و ستمگری, در آن اختلاف 
کردند. خداوند, آنهایی را که ایمان آورده بودند, به حقیقت آنچه مورد 
اختلاف بود, به فرمان خودش, رهبری نمود. [امّا افراد بی ایمان, همچنان 
در گمراهی و اختلاف, باقی ماندند.] و خدا, هر کس را بخواهد, به راه 
راست هدایت می کند. «214» 


آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید, بان | یکت حوادثی همچون حوادت 
گذشتگان به شما برسد؟ ! همانان که گرفتاریها و ناراحتیها به آنها رسید, و 
آن چنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادیر که ایمان آ ورن بودند گفتند: 
(پس پاری خدا کی خواهد آمد؟ !) 0 هنگام, تقاضای پاری از او کردند, 
و به آنها گفته شد: ] آگاه باشید, یاری خدا نزدیک است ! «215» از تو 
سوال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: (هر خیر و نیکی [و سرمایه 
سودمند مادی و معنوی ] که انفاق می کنید, باید برای پدر و مادر و نزدیکان 
و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.) و هر کار خیری که انجام 
دهید. خداوند از آن آگاه است. [لازم نیست تظاهر کنید, او می داند]. 
6 جهاد در راه خداء بر شما مقژر شد؛ در حالی که برایتان ناخوشایند 
است. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید, حال آن که خیر شما در آن 
است. و یا چیزی را دوست داشته باشید, حال آنکه شرٌ شما در آن است. 9 
خدا می داند. و شما نمی دانید. «217» از تو, در باره جنگ کردن در ماه 
حرام. سوال می کنند؛ بگو؛ (جنگ در ان [گناهی ] پورگ است؛ ولی 
جلوگیری از راه خدا [و گرایش مر دق یه آیین حق ] و کفر ورزیدن نسبت به 
آو وک احتر ام .فتنتخم الحر امزتو اخشاع:شا کنان: ان برد خداوند مهمتد 2 
آن است | به کفر. تشویق و از 
ایمان بازمی دارد] حتّی از قتل بالاتر است. وکا پیوسته با شما می 
جنگند, تا اگر بتوانند شما را از ایینتان برگردانند؛ ولی 


کسی که از آیینش پر کرد و در حال کفر بمیرد. تمام اعمال نیک [گذشته ] 
اوء در دنیا و اخرت., برباد می رود؛ و انان اهل دوزخند؛ و هميشه در ان 
خواهند بود. «18» کسانی که ایمان و کسانی که هجرت کرده و در 
راه خدا جهاد نموده اند, آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند 
آمو رز تدم و مهربان است. «219» در باره شراب و قمار از تو سوال می 
کنند, بگو: (در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی [از نظر مادی ] برای 
مردم در بردارد؛ [ولی ] گناه انها از نفعشان بیشتر است. و از تو می پرسند 
چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود.) اینچنین خداوند آیات را 
برای شما روشن می سازد. شاید انديشه کنید ! «220» [تا انديشه کنید] 
درباره دنیا و آخرت ! و از تو در باره پتیمان سوال می کنند, بگو: (اصلاح کار 
آنان بهتر است. ار زندکت ود وا بانزندکی انان بياميزید. [مانعی ندارد؛ 
] آنها برادر [دینی] شما هستند.) [آو همچون یک برادر با آنها رفتار کنید !] 
خداوند. مفسدان را از مصلحان, باز می شناسد. و اگر خدا بخواهد. شما 
را به زحمت می اندازد؛ [و دستور می دهد در عین سرپرستی بتیمان 
زندگی و اموال آنها را بکلی از اموال خود. جدا سازید؛ ولی خداوند چنین 
نمی کند؛ ] زیرا او توانا و حکیم است. <221» و با زنان مشرک و بت 
پرست. تا ایمان نیاورده اند, ازدواج نکنید! [اگر چه جز به ازدواج با کنیزان, 
دسترسی نداشته باشید؛ زیرا] کنیز باایمان, از زن ازاد بت پرست. بهتر 
است ؛ هر چند [زیبایی, يا ثروت, يا موقعیت او] شما را , به نکفتی .ورد و 
زنان 


خود را به ازدواج مردان بت پرست. تا ایمان نیاورده اند. در نیاورید! [اگر 
چه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان باایمان در آورید؛ زیرا] یک غلام 
باایمان از یک مرد آزاد بت پرست, بهتر است؛ ۰ هر چند امال و موقعیت و 
زیبایی او, ] شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می کنند؛ و 
خدا| دقویت نم منت و آمرزر تن به فرمان خود امین تما ند و آنات خویش را 
برای مردم روشن می سازد؛ ؛ شاید متذکر شوند | «222» و از نو در باره 
خون حیض سوّال مي کنند, بگوز (چیز زیانبار و آلوده ای است؛ از اين رو در 
خالت قاعد نی از انان کنارم کیزی. کنید وربا آنها نردیکی تماندر تا بای 
شوند ! و هنگامی که پاک شدند. از طریقی که خدا به شما فرمان داده, با 
آنها آميزش کنید اد آونه: توبه کنندگان را دوست دارد, و پاکان را آنیز ] 
دوست دارد. «223» زنان شماء. محل بذرافشانی شما هستند؛ پس هر 
زمان که بخواهید, شف انیم ما نها ات کی هر اشفی مانید ار آنه 
فرصت بهره گرفته, با پرورش فرزندان صالح] اثر نیکی برای خود, از پیش 
بفرستید ! و از خدا بپرهيزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مومنان, 
بشارت ده ! «224» خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید ! و برای 
اینکه نیکی کنید, و تقوا پیشه سازید, و در میان مردم اصلاح کنید [سو گند 
یاد ننمایید]! و خداوند شتوا و داناست. «225» خداوند شما را به خاطر 
سوگندهایی که بدون توجه یاد می کنید. مواخذه نخواهد کرد, اما به آنچه 
دلهای شما کسب کرده. [و سوگندهایی که از روی اراده و اختیار, یاد می 
کنید, 


] مواخذه می کند. و خداوند, آمرزنده و بردبار است. «226» کسانی که 
زتانخوه زا (ابلاع) مت تمایند. ع سو کنر باد من کت کهبا انهای آمیزنشم 
جنسی ننمایند, ] حق دارند چهار ماه انتظار بکشند. [آو در ضمن این چهار 
ماه, وضع خود را با همسر خویش , از نظر ادامه زندگی يا طلاق. روشن 
سازند. ] اگر [در این فرصت. ] بازگشت کنندر آخیزی بر انهاانیست؛ زیرا | 
خداوند, امن نده ومهربان؛ است 22و ار تصمیم به خذایی: کرفیه 
[آن هم با شرایطش مانعی ندارد؛ 0 شنوا و داناست. «228»* زنان 
مطلقه, باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن [و پاک شدن ] انتظار 
بکشند ! [< عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز, ایمان دارند, برای 
آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده, کتمان کنند. و 
همسرانشان, برای بازگرداندن آنها [و از سرگرفتن زندگی زناشویی] در 
این مدت. [از دیگران] سزاوارترند؛ در صورتی که [به راستی] خواهان 
شایسته ای قرار داده شده؛ و مردان انا برتری دارند؛ و خداوند توانا و 
حکیم است. «229» طلاق, [طلاقی که رجوع و بازگشت دارد, ] دو مرتبه 
است ؛ ؛ [و در هر مرتبه, ] باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند 
آو.اشتتن تماید | یا با نیکی او را رها سازد [و از او جد شود ]. و برای شما 
حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید, پس بگیرید؛ ؛ مگر اينکه دو 
همسر, بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را 
رعایت نکنند, 


مانعی برای آنها نیست که زن, فدیه و عوضی بپردازد [و طلاق بگیرد]. اینها 
حدود و مرزهای الهی است؛ از آن, تجاوز نکنید ! و هر کس از آن تجاوز 
کند, ستمگر است. «0 اگر [بعد از دو طلاق و رجوع., بار دیگر] او را 
طلاق داد, از آن به بعد, زنر بر او حلال نخواهد بود . کر از ینکه همسر 
دیگری انتخاب کند [و با او آمیزش جنسی نماید. در این صورت؛ ار 
[همسر دوم ] او را طلاق گفت. گناهی ندارد که بازگشت کنند؛ [و با همسر 
اول, دوباره ازدواج نماید؛ ] در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی 
ی و ی ی ار ی با مت 
آگاهند, بیان می نماید. «231» و هنگامی که زنان را طلاقر دادید, و به 
آخرین روزهای (عده) رسیدند, يا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید [و 
آرشتتی کنید ], و یا به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید | و هیچ گاه به 
خاظر ژبان وتناندن:و نعدی: کردن. انا را نکاه ندارید! و کسی که جنین 
کند, به خویشتن ستم کرده است. آو با اين اعمال. و سوء استفاده از 
قوانین الهی, ] آیات خدا را به استهزا نگیرید ! و به یاد بیاورید نعمت خدا را 
بر خود, و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل کرده, و شما را با 
آن, پند می دهد ! و از خدا بپرهیزید ! و بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است 
[و از نیات کسانی که از قوانین او, سوء استفاده می کنند, با خبر است ]! 
2 و فنعاشی که زنان را طلاق دادید و 


عدذه خود را به پایان رساندند, مانع آنها نشوید که با همسران [سابق ] 
خویش» , ازدواج کنند ! اگر در میان آنان, به طرز پسندیده ای تراضی برقرار 

گردد. اين دستوری است که تنها افرادی از شماء که ایمان به خدا و روز 
قیافتت: دا رنه آز ان هی مب ند [و به آن, عمل می کنند]. این [دستور ], 
بزای زشد آخانواده. های ] شما موترترء و براق شستن آلودکیها مفیدتر 
است؛ و خدا می داند و شما نمی دانید. «233» مادران. فرزندان خود را 
دو سال تمام, شیر می دهند. [اين ] برای کسی است که بخواهد دوران 
شیر خواررگی را تکمیل کند. و بر ان کس که فرزند برای او متولد شده << 
پدر ], لا زم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته ,[در مدت شیر 
دادن بپردازد؛ حتی اگر طلاق گرفته باشد ]| هج کنن موطظی به بیش از 
مقدار توانایی خود نیست ! نه مادر [به خاطر اختلاف با پدر] حق ضرر زدن 
به کودک را دارد, و نه پدر. و بر وارت او نیز لازم است این کار را انجام 
دهد [< هزینه مادر را در دوران شیرخوارگی اف نماید ]. و اگر آن دو, با 
رضایت یکدیگر و مشورت, بخواهند کودک را [ز ودتر ] از شیر باز گیرند, 
گناهی بر آنها نیست.. # ۰ [با عدم توانایی, یا عدم موافقت مادر ] خواستید 
دایه ای برای فرزندان خود بکیرید: گناهی بر شما نیست؛ | به شرط اینکه 
0 مادر را به طور شایسته بپردازید. و از [مخالفت فرمان ] خدا 
بیرهیزید ! ۰ و بدانید 1 به آنچه انجام می د هید, 0 ! «234» و کسانی 
که از شما افی: میزند و" همتتراتی باقن می. مدار تذر باید چهار ماه و ده 


عدم نکه:دارید ۲۱ و .هنحامی که به: آخر .مدشان وشعندمه کناهی بر نشها 
۱ در باره خودشان به طور شایسته انجام دهند 
[و با مرد دلخواه خود, ازدواج کنند]. و خدا به آنچه عمل می کنید, آگاه 
استن <235» و کناهی بر ما نسنت. کهبه طور کنایه: [از-زنانتی که 
همسرانشان مرده اند] خواستگاری کنید, و یا در دل تصمیم بر این کار 
بگیرید [بدون اینکه آن را اظهار کنید]. خداوند می دانست شما به یاد آنها 
خواهید افتاد؛ [و با خواسته طبیعی شما به شکل معقول, مخالف نیست؛ ] 
ولی پنهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید. مگر اينکه به طرز پسندیده ای 
[به طور کنایه ] اظهار کنید ! [ولی در هر خال. ] اقدام نه ازدواح تتمایید: تا 
ده آنها نبتر ایند ! و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید. می داند ! از مخالفت 
او بیرهیزید ! و بدانید خداوند, آمرزنده و بردبار است [و در مجازات بندگان, 
عجله نمی کند]! «236» اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی يا تعیین مهر, 
[به عللی ] طلاق دهید, گناهی بر شما نیست. [و در این موقع, ] آنها را [با 
هدیه: ای مناسب: هرن مندسمازید! ان کسش. که توانایی: دارد, به.آندازم 
تواناییش, و آن کس که تنگدست است, به 0 خودش, هدیه ای شایسته 
[که مناسب حال دهنده و گيرنده باشد ] بدهد ! و این بر نیکوکاران, الزامی 
استت: 237و کر آنان راء نیشن از ان که با آنها تمانن بخیرید و [آهیزتتن 
جنسی کنید ] طلاق دهید, در حالی که مهری برای آنها تعیین کرده اید, [لازم 
است ] نصف آنچه را تعیین کرده اید [به آنها بدهید ] مگر اینکه آنها [حق خود 


را] ببخشند؛ یا [در صورتی که صغیر و سفیه باشند, ولی آنهان بعتی ] ان 
کس که گره ازدواج به دست اوست, آن را ببخشد. و گذشت کردن شما 
[و بخشیدن تمام مهر به آنها] به پرهیزکاری نزدیکتر است, و گذشت و 
نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید, که خداوند به انچه انجام می 
دهید» بیناست !| «238» اه نمازها, آبه خصوص | نماز وسطی [< 
نماز ظهر] کوشا باشید! و از روی خضوع و اطاعت, برای خدا بیاخیزید ! 
ای یا و ار رل 
با( 
باد کنید ! [< نماز را به صورت معمولی بخوانید !] همان گونه که خداوند, 
چیزهایی را که نمی دانستید, به شما تعلیم داد. «240» و کسانی که از 
شما در آستانه مرگ قرار می گيرند و همسرانی از خود به جا می گذارند, 
باید برای همسران خود فضیت. کنتد که فا بی: شال..آنها را [با پرداختن 
هزینه زندگی ] بهره مند سازند؛ ؛ به شرط اينکه آنها [از خانه شوهر ] بیرون 
نروند لو اقدام به ازدواج مجدد نکنند]. و اگر بیرون روند, [حقی در هزینه 
تدارند؛ ولی ] کناهی بر شتما تیست نسببت: به انچه در باه خودی به طوز 
شایسته انجام می دهند. و خداوند, توانا و حکیم است. <241» و برای 
زنان مطلقه. هدیه مناسبی لازم است [که از طرف شوهر پرداخت گردد ]. 
این حقی است بر مردان پرهیزکار. «242» این چنین, خداوند ایات خود را 
برای شما شرح می دهد؛ شاید انديشه کنید ! «243» ایا ندیدی جمعیتی را 
که از ترس مرگ, از خانه های خود فرار کردند؟ 


و آنان؛ هزارها نفر بودند [که به بهانه بیماری طاعون؛ از شرکت در میدان 
جهاد خودداری نمودند]. خداوند به آنها گفت: بمیرید ! [و به همان بیماری, 
که آن را بهانه قرار داده بودند, مردند. ] سپس خدا آنها را زئده کرد؛ [و 
ماجرای زندکی انها را درس غیرتی برای آبندهان فرار دای | خدآوند: شنت 
به بندگان خود احسان می کند ولی 9 شکر [او را]به جا نمی 
آورند. «<244» و در راه خداء پیکار کنید ! و بدانید خداوند, شنوا و داناست. 
«245» کیست که به خدا (قرض ای) دهد, [و از اموالی که خدا به 
او بخشیده, انفاق کند, ] تا آن را برای اوء چندین برابر کند؟ و خداوند است 
[که روزی بندگان را] محد ود پا گسترده می سازد؛ [و انفاق؛ هرگز باعث 
کمبود روزی آنها نمی شود]. و به سوی او باز می گردید [و پاداش خود را 
خواهید گرفت ]. «246» ایا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد 
کن ! تا [زیر فرمان او] در راه خدا پیکار کنیم. پیامبر آنها گفت: (شاید اگر 
دستور پیکار به شما داده شود, [سرپیچی کنید, و] در راه خدا, جهاد و پیکار 
نکنید !) گفتند: (چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم. در حالی که از 
خانه ها و فرزندانمان رانده شده ایم؛ [و شهرهای ما به وسیله دشمن 
اشغال. و فرزندان ما اسیر شده اند]؟!) اما هنگامی که دستور پیکار به 
آنها داده شد, جز عدّه کمی از آنان, همه سرپیچی کردند. و خداوند از 
ستمکاران, آگاه است. «247» و پیامبرشان به آنها گفت: (خداوند 
[طالوت ] را برای 


حکومت کند. و تریم, و او ثروت زیادی ندارد؟ !) 
گفت: (خدا او را بر و ۱ , وسعت 
بخشیده است. 0 ملکش را به هر کس بخواهد. می بخشد؛ و احسان 
خداونو مس آست و اه لافت ای برای صصت ها آناه ات 
«8» و پیامبرشان به آنها گفت: (نشانه حکومت او, این است که 
[صندوق عهد] به سوی شما خواهد آمد:. آهمان ضنده‌فق. که] دزن اه 
از نی از پروردگار شما,؛ ۰ و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد؛ 
در حالی که فرشتگان, آن را حمل می کنند. در این موضوع, ۰ 
[روشن ] برای شماست ؛ دز ایمان داشته باشید.) « »> و هنگامی که 
طالوت آبه فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد؛ و سپاهیان ر با 
خود بیرون برد به به آنها گفت: (خداوند, شما را به وسیله یک نهر آب, 
آزمایش می کند ؛ آنها [که به هنگام تشنگی, ] از آن بنو شند؛ از من نیستند؛ 

و آنها که جز یک پیمانه با دست خود, بیشتر از آن نخورند, از من هستند) 
جز عده هه همگی از آن آب نوشیدند. سیس فنکافیت که اوء و افرادی 
کهبا او انهارن آفز دم تودنت. و از نوتم ازمامتن) سالم به در 1 آاز آن 
نهر گذشتند. [از کمی نفرات خود, ناراحت شدند؛ و عده ای ] گفتند: 
تافو رای ماه اخالمت امس هام اراس انا که 
می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد [و به روز رستاخیز, ایمان داشتند ] 
گفتند: (چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان 


خدا, بر گروه های قضاتمصیه پیروز شدند ا) و خداوند, با صابران و استقامت 
کنندگان] است. «250» و هنگامی که در برابر [جالوت] و سپاهیان او 
قرارگرفتند گفتند: (پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز ! و 
قدمهای ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعیت کافران. پیروز بگردان ۱ 251 
سپس به فرمان خدا, آنها سیاه دشمن را به هزیمت واداشتند. و (داوود) 
[نوجوان نیرومند و شجاعی که در لشکن رطالوت) بود ]؛ (جالوت) را کشت ؛ 
و خداوند, حکومت و دانش را به او بخشید ؛ ۰ و از آنچه می خواست به او 
تعلیم داد. و اگر خداوند, بعضی از مردم ده تاه عصی دنکن دق وی 
کرد. زمین را فساد فرا می گرفت, ولی خداوند نسبت به جهانیان. لطف و 
احسان دارد. «252»* اینها, آیات خداست که به حق, بر تو می خوانیم؛ ۰ 9 92 
از رسولان [ما ] هستی. «3 25» بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر 
برتری دادیم؛ ۰ برخی از آنهاء؛ خدا با او سخن می گفت " و بعضی را درجاتی 
برتر داد؛ و به عیسی بن مریم, نشانه های _روشن دادیم؛ و او را با (روح 
القدس) ی نمودیم؛ [ولی فضیلت و مقام آن پیامبران, مانع اختلاف امتها 
نشد. ] و اگر خدا می خواست, کسانی که بعد از آنها نودنده بسن از آن.همه 
نشانه های روشن که برای آنها آمد. جنگ و ستیز نمی کردند؛ [اما خدا 
فده وا ججتون شساخته ‏ بو آنها زارخن ییفودن.-رام ستعادات آزاد گذارده 
است؛ ] ولی این امتها ۳ نا هم اختلاف. کردند یفن آیمان آوزدندو 
بعضی کافر شدند؛ [و جنگ و خونریزی بروز کرد. و باز] اگر خدا می 
خواست. با 


هم پیکار نمی کردند؛ ولی خداوند. انچه را می خواهد, [از روی حکمت ] 
انجام می دهد [و هیچ کس را به قبول چیزی مجبور نمی کند]. «254» تّ 
کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم, انفاق کنید! 
نیشن از آنکه-روزق. فرا زسید که:دن آن؛ نه«خرید و فروشن آاست [تا بتوانید 
سعادت و نجات از کیفر را برای خود خریداری کنید], و نه دوستی [و 
رفاقتهای مادی سودی دارد], و نه شفاعت؛ [زیرا شما شایسته شفاعت 
نخواهید بود.] و کافران, خود ستمگرند؛ : [هم به خودشان ستم می کنند, هم 
به دیگران ]. «255» هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده, که ۳ به 
ذات خویش است, و موجودات دیکنه قائم به او هستند ؛ هیچگاه خواب سبک 
و سنگینی او را فرا نمی گیرد؛ آو لحظه ای از تدبیر جهان هستین: غافل 
تسایند ۱ ] اتجة.در آشمانها و انجه در زمین است, ان اوست کیست 
که در نزد او, جز به فرمان او شفاعت کند؟ ! [بنابراین. شفاعت شفاعت 
کنندگان, برای انها که شایسته شفاعتند, از مالکیت مطلقه او نمی کاهد. ] 
آنچه را در پیش روی آنها [< بندگان ] و پشت سرشان است می داند؛ ؛ [و 
گذشته و آینده, در پیشگاه علم او یکسان است.] و کسی از علم او آگاه 
نمی گردد؛ جز به مقداری که او بخواهد. [اوست که به همه چیز آگاه 
است؛ و علم و دانش محدود دیگران. پرتوی از علم بی پایان و نامحدود 
اوست. ] تخت [حکومت ] او, آسمانها و زمین را دربرگرفته ؛ و نگاهداری آن 
دو [ < آشتمان و زمین ][, او را خسته نمیکند. بلندی مقام و عظمت, 
مخصوص اوست. «256» در قبول دین, اکراهی نیست. [زیرا] راه 


درست از راه انحرافی, روشن شده است. بنابر اين. کسی که به طاغوت 
[< بت و شیطان؛ و هر موجود طغیانگر ] کافر شود و به خدا ایمان آورن به 
دستگیره محکمی چنگ زده است. که گسستن برای آن نیست. و خداوند, 
شنوا و داناست. «257» خداوند, ولی و سرپرست کسانی است که 1 
آورده اند؛ آنها را از ظلمتها, به سوی نور بیرون می برد. [اما] کسانی که 
کافو شدند, اولیاق آنها طاغوتها هستند که آنها را از نو بهسوی:ظلما 
بیرون می برند ؛ آنها اهل آخشنند و همیشه در آن خواهند ماند. <«258» آپا 
ندیدی [و آگاهی نداری از] کسی [< نمرود] که با ابراهیم در باره 
پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ زیرا| خداوند یه او حکومت داده بود . ؛ [و 
بر آثر کمی ظرفیت, از باده غرور سرمست شده بود ؛ ] هنگامی که ابراهیم 
گفت: (خدای من ان کنتی است که زنده می کند وم میراد آو کفت: 
(من نیز زنده می کنم و می میرانم !) [و برای اثبات این کار و مشتبه 
ساختن بر مردم دستور داد دو زندانی را حاضر کردند. فرمان ازادی یکی و 
9 دیگری را داد] ابراهیم گفت: (خداوند. خورشید را از افق مشرق می 
آورد؛ [اگر راست می گویی که حاکم بر جهان هستی تویی, ] خورشید را از 
مغرب بیاور !) [در اینجا ] آن مرد کافر, مبهوت و وامانده شد. و خداوند, 
قفوم ستمگر را هدایت نمی کند. <259» پا همانند کسی که از کنار یک 
آبادی [ویران شده ] عبور کرد. در حالی که دیوارهای آن, به روی سقفها 
ِ ۳ بود, [و احجساد و استخوانهای اهل ان در هر سو پراکنده بود ؛ او 
با خود 


گفت: (چگونه خدا اينها را پس از مرگ, زنده می کند؟ !) [در این هنگام, ] 
خدا او را یکصد سال میراند؛ سپس زنده کرد؛ و به او گفت: (چه قدر درنگ 
کردی؟) گفت: (یک روز. یا بخشی از یک روز.) فرمود: (نه, بلکه یکصد 
سال درنگ کردی ! نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود [که همراه داشتی, با 
گذشت سالها] هیچ گونه تغییر نیافته است ! [خدایی که یک چنین مواد 
فاسدشدنی را در طول این مدت, حفظ کرده, بر همه چیز قادر است !] 
ولی : به الاغ خود نگاه کن [که چگونه از هم متلاشی شده ! این زنده شدن تو 
پس از مرگ, هم برای اطمینان خاطر توست., و هم] برای اینکه تو را 
نشانه ای برای مردم [در مورد معاد] قرار دهیم. [اکنون] به استخوانهای 
[مرکب سواری خود] نگاه کن که چگونه آنها را برداشته, به هم پیوند می 
دهیم, 4 بر آن می پوشانیم !) هنگامی که [اين حقایق] بر او آشکار 
شد؛ (صضفت دانم خدا| بر هط کر توانا ی 0 3 آبه اما 
را زنده می کنی؟) فرمود: رمک ایمان 9 ای؟ !) عرض کرد: (اری. 
ولی می خواهم قلبم ارامش یابد.) فرمود: (در این صورت. چهار نوع از 
مرغان را انتخاب کن ! و انها را آپس از ذیح کردن, ] قطعه قطعه کن [و در 
هم بیامیز]! سپس بر هر کوهی, قسمتی از آن را قرار بده, بعد انها را 
بخوان, به سرعت به سوی تو می ایند ! و بدان خداوند قادر و حکیم است؛ 
[هم از ذرات بدن مردگان آگاه است, و هم توانایی بر جمع انها دارد]). 


«1» کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند, همانند بذری 
هستند که هفت خوشه برویاند؛ که در هر خوشه. یکصد دانه باشد؛ و 
خداوند. آن زا ترای.هر کس بخواهد. [ه شایستکی داشته: باشد ]. دو .با خند 
برابر می کند؛ ؛ و خدا [از نظر قدرت و رحمت.؛ ] وسیع, و [به همه چیز ] 
داناست. <«262» کسانی که اموال خود را در رام خدا انفاق می کنند, 
سپس به دنبال انفاقی که کرده آنده کت .تیف ار رنه نمی 
رسانند, پاداش آنها نزد پروردگارشان [محفو ظ ] است؛ و نه ترسی دارند, و 

نه غمگین می شوند. «263» گفتار پسندیده [در برابر نیازمندان ], 49 
[و گذشت از خشونتهای آنها ] ی 
است ؛ و خداوند, بی نیاز و بردبار است. «264»* ای کسانی که ایمان آورده 
اید ! بخششهای خود را با منت و ازار. باطل نسازید ! همانند کسی که مال 
خود را برای نشان دادن به مردم, انفاق می کند ؛ و به خدا و روز رستاخیز, 
ایفان نمی مرو [کار او] همچون قطعه سنگی است که نو .از .| قشتر 
نازکی:از اخای باشد؛ [و بذن‌هایی دز آن افشانده: شود اه 
آن برسد, [و همه خاکها و بذرها را بشوید, ] و آن را صاف [و خالی از خاک 
و بذر ] رها کند. ی ی ی بت ای با ی 
و خداوند, جمعیت کافران را هدایت نمی کند. <265» و [کار ] کسانی که 

اموال خود را برای خشنودی خدا, و تثبیت [ملعات انسانی در] روح خود. 
انفاق می کنند. همچون باغی است که در نقطه بلندی باشد. و بارانهای 


درشت به آن برسد, 


[و از هوای ازاد و نور افتاب, به حد کافی بهره گیرد, و میوه خود را دو 
چندان دهد [که هميیشه شاداب و با طراوت است ۰ و خداوند به آنچه انجام 
می دهید, بیناست. «266» آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از 
درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن, نهرها بگذرد. و 
برای او در آن آباغ 1 از هر گونه میوه ای وجود داشته باشد, در حالی که به 
نمی پبری رسنده و فرزندانی [کوچک وا صعف, دارد آدر این تهنگام. ۲ 
ِِِ [کوبنده ] که در آن ان [سوزانی ] است, به نه ان برخورد کند و 

شعله ور گردد و بسوزد؟ ! [آهمین طور است حال کسانی که انفاقهای خود 
پاا را هت رارسا وت ار سین دای ات و را شاه 
شیما: اشکار .فن. از شاید بیندنشیيد. وربا انديشه. رام خق, را ببانید۱۱ 
ای سای که یمان آذرده آیدا ار بای اک رها موالی که زار 
طریق تجارت ] به دست اورده اید. و از آنچه از زمین برای شما خارج 
سا و گیاهان ] انفاق کنید! و برای 
انفاق, به سراغ قسمتهای ناپاک نروید در حالی که خود شماء [به هنگام 
فا ای تس مارا سا 
کراهت ! و بدانید خداوند, بی نیاز و شایسته ستایش است. <268» 
شیطان, ۹ را آبه هنگام انفاق. ] وعده فقر و تهیدستی می دهد؛ و به 
فحشا [و زشتیها ]| امر می کند؛ ولی خداوند وعده (امرزش) و (فزونی) به 
شما می دهد؛ و خداوند, قدرتش وسیع, و آبه هر چیز ] داناست. [به همین 
دلیل, به وعده های 


خود, وفا می کند.] «269» [خدا] دانش و حکمت را به هر کس بخواهد [و 
شایسته بداند] می دهد؛ و به هر کس دانش داده شود. خیر فراوانی داده 
شده است. و جز خردمندان. [اين حقایق را درک نمی کنند. و] متذکر نمی 
گردند. «270» و هر چیز را که انفاق می کنید, یا [اموالی را که ] نذر کرده 
اید [در راه خدا انفاق کنید], خداوند انها-را. قف.داند: و ستمگران یاوری 
ندارند. «<271» اگر انفاقها را آشکار کنید, خوب است ! و اگر آنها را مخفی 
ساخته و به نیازمندان بدهید, برای شما بهتر است ! و قسمتی از گناهان 
شما را می پوشاند؛ آو در پرتو بخشش در راه خدا, بخشوده خواهید شد. ] 
و خداوند به آنچه انجام می د هید آگاه است. <272» هدایت آنها آبه طور 
انان ارت ان راهان بر ان با ای 
اسلام. صحیح نیست؛ ] ولی خداوند. هر که را بخواهد [و شایسته بداند]؛ 
هدایت می کند. و انچه را از خوبیها و اموال انفاق می کنید. برای خودتان 
است؛ [ولی ]| جز برای رضای خداء انفاق نکنید ! و آنچه خوبیها انفاق می 
کنید, [پاداش ان ] به طور کامل به شما داده می شود؛ و به شما ستم 
نخواهد شد. «273» [انفاق شما؛ هه ضا باید ] برای نیازمندانی باشد که 
در راه خدا, در تنگنا قرار گرفته اند؛ ؛ [و توجّه به آیین خدا, آنها را از وطنهای 
خویش, آواره ساخته؛ +9 شرکت در میدان جهاد, به به آنها اجازه نمی دهد تا 
برای تأمین هزینه زندگی, دست به کسب و تجارتی بزنند؛ ] نمی توانند 
مسافرتی کنند [و سرمایه ای به دست 0 ؛ ] و از شدذت خویشتن داری, 
افرادتااگاه آنها را نی نبا 


ی ات فا نما را از چهره هایشان می شناسی؛ و هرگز با اصرار 
چیزی از مردم نمی خواهند. [اين است مشجخصات آنها !] و هر چیز خوبی در 
راه خدا انفاق کنید, خداوند از آن آگاه است. «274» آنها که اموال خود را 
شب و روز پنهان و آشکار, انفاق می کنند. مزدشان نزد بروردگارشان 
است ؛ نه ترسی بر آنهاست, و نه غمگین می شوند. «275» کسانی که ربا 
می خورند, [در قیامت] بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس 
شیطان, دیوانه شده [و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند گاهی زمین می 
خورد. گاهی بپا می خیزد ]. این به خاطر آن است که گفتند: (داد و ستد هم 
مانند ربا است [و تفاوتی میان ان دو نیست.]) در حالی که خدا بیع را حلال 
کرده, و ربا را حرام ! [زیرا فرق میان اين دو, بسیار است.] و اگر کسی 
اندرز الهی به او 1 و [از رباخواری ]| خودداری کند, 0 که در 
سابق (< قبل از نزول حکم تحریم] به دست آورده. مال اوست؛ [و اين 
حکم؛ گذشته را شامل نمی گردد؛ او کار او به خدا واگذار می شود؛ [و 
گذشته او را خواهد بخشید. ] اما کسانی که بازگردند [و بار دیگر مرتکب 
این گناه شوند ], اهل 1 ۰ و همیشه در آن می مانند. <276» خداوند, ربا 
را نابود می کند؛ و صدقات را افزایش می دهد ! و خداوند, هی انسان 
تانشانتن کنمکاویزا ذوشست نمی دارن: 277 کتفانی: که انقان آهردند. و 
اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات "را پرداختند, اجرشان 
نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست. و نه غمگین می شوند. 
«8 27 ای کسانی که ایمان اورده اید! 


اه شالف فیمان اصها و اتف اد الا سا اف اه 
رها کنید؛ اگر ایمان دارید! «<279» اگر [چنین ] نمی کنید, بدانید خدا و 
تا ها سجایکار حواهکه کرواه آخرننییه کته سوما بت های تما ار 
آن شماست [< اصل سرمایه, بدون سود]؛ نه ستم می کنید, و نه بر شما 
ستم وارد می شود. «280» و اگر [بدهکار, ] قدرت پرداخت نداشته باشد, 
او را تا هنگام توانایی, مهلت دهید ! [و در صوربی که به راستی قدرت 
پرداخکی را خدارد ابواق دا به ارشسید هیر است؛ اکر امتاقع این کاز 
را] بدانید ! «281» ۳ از روزی بپرهیزید [و بترسید] که در آن روز, شما را 
به سوی خدا| بازمی گردانند؛ ۰ سپس به هر کس. آنچه انجام داده, به طور 
کال این تایه مه شود مس ام و اقوشته: آچون هر چه می 
بینند, نتایج اعمال خودشان است. ] «282» ای کسانی که ایمان آورده اید ! 
هنگامی که بدهی مدّت داری [به خاطر وام يا داد و ستد] به یکدیگر پیدا 
کنیته آن شا بتویشید بان هنشتنده ای از روی عدالت. [سند زا نز مان 
شما بنویسد ! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد, نباید از نوشتن_ - همان 
طور که خدا به او تعلیم داده - خودداری کند ! پس باید بنویسد, ون کشرن 
که و غود اوست؛ باید املا کند, و از خدا که پروردگار اوست بیر هیزد, 
و چیزی را فروگذار ننماید ! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست؛ سفیه [یا از 
رل یه او ی | اس با اهاط ال رن ای 
اک اه و و 


جای او, ]با رعایت عدالت, املا کند! و دو نفر از مردان [عادل ] خود را [بر 
این حو" ] شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند, یک مرد و دو زن, از کسانی 
که مورد رضایت و اطمینان شما هستند, انتخاب کنید ! و اين دو زن؛ باید با 
هم شاهد قرار گيرند. ] تا اگر یکی انحرافی یافت, دیگری به او یادآوری 
کنن: و شهود نباید .به: هنکامی که آنها را ابراق. شهادت ] دعوت.می کنند, 
خودداری نمایند ! و از نوشتن [بدهی خود. ] چه کوچک باشد يا بزرگ, ملول 
نشوید [هر چه باشد بنویسید ] ! این در نزد خدا به عدالت نزدیکتر, و برای 
شهادت مستقیم تر, و برای جلوگیری از تردید و شک [و نزاع و گفتگو] بهتر 
می باشد ؛ مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بپن خود, دست به دست می 
کنید. در این صورت. گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی 
که خرید و فروش آ[نقدی] می کنید, شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و 
شما تعلیم می دهد؛ خداوند به همه چیز داناست. «283» و اگر در سفر 
بودید. و نویسنده ای نيافتید. گروگان بگیرید! [گروگانی که در اختیار 
طلبکار قرار گیرد.] و ار به یکدیگر اطمینان [کامل ] داشته باشید, 
[گروگان لازم تیلست و و که امین شمرده شده [و بدون گروگان؛ 
چیزی از دیگری گرفته ]. امانت [و بدهی خود را بموقع ] بیردازد؛ و از 
خدایی که پروردگا ر اوست. بیر هیزد ! و شهادت را کتمان 


تکنیند! هر کش آن را کتمان کند, قلبش گناهکار است. و خداوند, به آنچه 
انجام می دهید, داناست. «284» آنچه در آسمانها و زمین است, از آن 
خداشت, نو [از این روا آکو انچه را در کل دانید. آسکاو سازیه با بنهان: 
خداوند شما را بر طبق آن, محاسبه می کند. سیس هر کس را بخواهد [و 
شایستگی داشته باشد], می بخشد؛ و هر کس را بخواهد [و مستحق 
باشد ]؛ مجازات می کند. و خداوند به همه چیز قدرت دارد. «<285» پیامبر, 
به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده, ایمان آورده است. [و او, به به 

تم سخنان خود, کاملاً موّمن می باشد.] و همه مومنان [نیز ] به خدا و 
فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش, ایمان آورده اند؛ [و می گویند : ] ما در 
میان هیچ یک از پیامبران اوء فرق تفن کد ارم لو بو همه ایمان داریم ]. و 
امخضان | کعتند (فا شنتذیم و اطاعت کردیم-پرورد کارا ! [اتظار] آمززش 
تو را [داریم ]؛ ۰ و9 باز گشت [ما ] به سوی توست. (( «286» خداوند هب کس 
زار تیه اقا تواناستن: لیف تیک آاشتان. | قر کار انیا را 
انجام دهد, برای خود انجام داده؛ و هر کار [بدی ] کند, به زیان خود ِِ 
است. [موّمنان می گویند: ] پروردگارا! اگر ما فراموش يا خطا کردیم. ما 

ورد زد ی 1 
خاطر گناه و طغیان. ] بر کسانی که پیش از ما بودند, قرار دادی ! 
پروردگارا! آنچه طاقت تحمل ان را نداریم, بر ما مقر مدار ! و آثار گناه را 
از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده ! تو مولا و سرپرست 
مایی. 


پس ما را بر جمعیّت کافران. پیروز گردان ! 


2- بقره [گاو ماده ] 


در آیات 7 نا 73 این سوره داستان فرمان خدا| به بنی اسرائیل, مبنی بر 
کشتن و ذیح کردن گاو, بیان شده است. این سوره کلا در مورد مومنین و 
مشرکین و منافقین و خلقت ادم و بدعتهای اهل کتاب و ماجراهای موسی 
و بنی اسرائیل و بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم و نعمتهای خداوند و 
مسائل قصاص و وصیت و قتال با مشرکین و نکاح و طلاق و ربا و مجادله 
رای مر اس و رس میا اس ار 
ارت و روزه و ... می باشد. ایه الکرسی, ایه 255 این سوره است. 286 
آیه دارد و بیشتر آیاتش در مدینه و پس از هجرت نازل شده است. 


ك تور ال عمران 
نتتوازی. آل عمران 
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لبشر آن يِویية اللة الکتابِ و الحکم و النبوة نم یفول للناس کوئوا عبادا ی 

من دُونِ الله و لعِن,کوئوا زبانیین یما کنتم تعلمون العِتاب و یم کنثم 

تَدْرَسُون (79) و لا بامُرکم آن تَخْذُوا المَلایكة و الَبیین آژیابا آ یمرک 
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آن رل لقراه فل قالو وراه قایلوها ان کم صادقین (93) قمن 
افْتری عَلی اللّه الکذبِ من بَعد ذلک قأولیک هم الظَلمون (94) فِلَ صَدّق 
ال قاتبغوا ملة اراهیم حنیفاً و ما کان من الْمْشرکین (95) ان اوّل بت 
وضع لاس للذی ببَکه فباتکاً و هدی للعالمین (96) فیه آیاث بیناث مة 2 
[راهیع و من دَحَلَهْ کان آمناً و بل علی الّاس جخ لیب من اسْتّطاع الب 
یلا و من کقر قاٌِ له عیث عن العالمین (97) فُل یا هل الکتاب لِم 
تکفزٍون پایات الله وله شَهیذ علی ما تفملون (98) قل با هل الکتاب لم 
تضدون من سییل الله من آمُن تبغُوتها عوجا و شم شهداء و ما اللة بغافل 


مسلمَونْ (102) و 7 
له عم 1 ۳ آغداء قالف بیّن فلَویکَمْ قَأبَحتْم شمه م اخوان و کم 
شفا خْفْرّه من التّار اد 1۳ لک مب ین اللْهْ لک آباته 
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۹ ۳ ۱ ت مر هت 
جاعفم لاث و ویک 5 عذاِبٌ عطه (105) بو تم وقوه وود 


تزئم بقد ایک قذوفوا الْعذاب ما کم کون (106) و آّا ا 
چ - 9 وجْوهَهّمٌ قفی رَجهت تب هم ,فیها خالذون (107) لک ایاث 


اب ۱ 
سب 7 


7 ِ و - و مرو ب+ه آنه 

السّماوات و مایفی اأرْض و ی الله رجغ لو (109), خر تم 
احرجث للباس تَامُژون بالمَعروف و تلهَوّن غَن المْنکر و ومئون بالله و لو 
من آقل الکتاپ لکان خترا هم ملهم اون و رهم الفاسفو (110) 
لنْ یضرو 2 الا طذ 5 ان یِقایلوکمْ یو کم الاتپاز نم لا بنضرون (111) 
ریت علبهم الذلة این ما نقفوا الا ببل من الله و حَبل من الناس و باو 
یقضب من الله و ضُریث عَليهمْ الَْسکتة ذیک باَهمُ کائوا یرون بایاتِ الله 
و یفیلون | نییاء بقیر حق ذلک بما ۶ عوار و کانوا بع دون (112) ایس وا سواء 
من أهلِ الکتاب أمّذ امه تتلون آيات اللّه آناء ال و هم بَسَجذون (113) 
8 نب 0 ۱ 2 

یِوْمتون بالله ق الیَوّم لاخر و یمژون 1 پ المٌنکر و 

فی کِ 
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1 و 1 1 
(117) یا با الذین آمئوا لا نوا بطانة من نکم لا بَالوتکم خبالاً وا ما 
0 2 ۳ 9 ۳ او چ سر 1 
نتم قَدٌ بدَتِ البعضاء من آفواههم و ما هی ضَدُورَهم ابر قَذ بیتا کم 
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و و +9 ظِِ تب ۳ 1۰ ی م۳ رَد 4 

ِ بو اه ی 0 | لا وان ه ۹ 
تسوهم و بن وه سیبه خوا یها و ان تصبرو و هو یر کم دهم 
0 ع ِ ۳ ال بت و مر اه م2 هو + ۰ و لا 2 ی 
مها تا و اه ريغ قلیض (121) ٩‏ کشت طانختان متکم له و 
مقاعد بل 5 بتميع ليم 11 1 ذ همَث 0 5 ۴۳ 0 
له ولیُما و علی ال لتتوکل اون (122) و لقد تک له بتذر و 
نتم له قانقوا اللة لعلکم تشکرون (123) لد تقول لِلمَوّْمنینَ آ لنْ یِکفیكمٌ 
آن بمِدَكْم ریم بتلائه آلاف من القلانگه فترْلیَ (124) بلی ان تضیژوا و 
لا ۶ هه ۳ 5 ۳ 


۳ 
۱ 
۱ 
بت 
د 
9 
۰ ۱ 
۱ 
۲ 
8 
ع 
۱ 
ص 
3 
۱ 
ک 
۷ 
0 
۱ 


1 
۱ 
۳ 
ک‌ 
3 
2 
ِ 
له ات 
ی 
ب( 
د 
دك 
و 
3 
۱ 
۱۳ 
5 
3 1 
۱ 
۳ 
۱ 
۰0 
۷ 
۷ 


0 


1 
, 
۷ 
۱: ۱ 
۱ 


0 


۰ 
تست 0ات وا سا: 


3 
2 
اف 
۰( 
1 ۷ 
8 
اما 
سم ی ۳ 
3 
0 
۱ 


۷ 


۳ ت‌ 


یمق" 
انح 
اما 
(ع. 
تب 
دنا 
ره 
1 
۷ 
0 
ما 
0 
۱ 
3 
م۷ 
وک 
اصا حصس 
۱ 
1 
1 
3 
06۰ 
3 
0 
۱ 
ص 
1 


۱ 


تب 
۳8 

لس 0. 
سس ۱ 3 


برزتو رل 35 ۳9 
من رَیکمٌ و جثه عَرَصعّا السُماواث و الارْض 
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الْعَبْط و العافین عن الّاس و ال ُحِثْ الَمُحَسنین (134) و الذین دا قََوا 
با او ظلمّوا اه سمه نفسَهَم دکروا ال فاسْتَغقژوا لِذْثُوبهمٌ ۳ یز الا ث 
لا له و زوا علی ما لوا و هون [135) اولیک < جراوْهَم 
العاملین (136) قَدٌ خلت من فلکم شترء کیب فی الاتض 4 و 
کان عافبة کین ج (137) هذا 0۳ ان للتاس و هدی و مَوَعظه للْتّفينَ 
(138) ,و لا تهلوا 3 ۳ تخرئوا و نم الأغلَون ان کلم ۸ مُوْمنینَ (139) رن 
یِمَسَسْعم فرح فد مسّ الْقَوَم وخ وله و لک ایام تداولها بَْن الاس و 
امَتوا و یذ مِنکمْ شهداء و اللة لا یِجب یت اتف 5 


نا اعْفژ لنا دنونا و اٍسراهنا فی أَمُرنا و نت ادامنا و الضزنا عَلي القوّم 
الکافرین ( 147 ]. ِ الله 3 2 





(192) رَینا انا سَمعنا مَنادیا یناد 
۳۹ دون جَ 1 
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الم «2» معبودی جز خداوند یگانه 
زنده و پایدار و نگهدارنده, نیست. «3» [همان کسی که] کتاب را بحق بر 
تو نازل کرد, که با نشانه های 


کتب پیشین, منطبق است؛ و (تورات) و (انجیل) را. «4» پیش از ان, برای 
نازل کرد؛ کسانی که به ایات خدا کافر شدند. کیفر شدیدی دارند؛ و 
خداوند [برای کیفر بدکاران و کافران لجوج, ] توانا و صاحب انتقام است. 
«5» هیچ چیز, در اسمان و زمین, بر خدا مخفی نمی ماند. [بنابر این تدبیر 
آنها بر او مشکل نیست.] «6» او کسی است که شما را در رحم [مادران ], 
آنچنان که می خواهد تصویر می کند. معبودی جز خداوند توانا 0 
بیست.. <« 7« او کسی است که این کتاب ااتتضانی ]نا بر تو نازل کرد, که 
قسمتی از آن؛ آیات (محکم) أِِ صریع و روشن] است؛ که اساس این 
کتاب می باشد؛ [آو هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر, با مراجعه به اینها, 
توظرافت: من. کزنوو 1]۰ و قسمتی از آن, (متشابه) است [< آیاتی که به خاطر 
بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر: در نگاه اول, احتمالات مختلفی در آن 
می رود ؛ ولی با توجه به یات محکم, تفسیر آنها آشکار می گردد. ] اما آنها 
که در قلوبشان انحراف است. به دنبال متشابهاتند. تا فتنه انگیزی کنند [و 
مردم را گمراه سازند]؛ و تفسیر [نادرستی ] برای آن می طلبند؛ ؛ در حالی 
که سین اعااوا مرا وواسا ندعم میات زانیا که تال 
فهم و درک اسرارٍ همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی] می گویند: 
(ماأ به همه آن ایشا آ اور همه از طرف پروردگار ماست.) و جز 
صاحبان عقل. متذکر نمی شوند [و این حقیقت را درک نمی کنند]. «8» 
[راسخان در علم, می گویند: ] 


(پروردگارا! دلهایمان را, بعد از آنکه ما را هدایت کردی, [از راه حق ] 
منحرف مگردان ! و از سوی خود. رحمتی بر ما ببخش, زیرا تو بخشنده ای ! 
«9» پروردگارا! تو مردم را, برای روزی که تردیدی در آن نیست, جمع 
خواهی کرد؛ زیرا خداوند, از وعده خود. تاو نمی کند. [ما به تو و رحمت 
بی پایانت و به وعده رستاخیز و قیامت ایمان داریم ۰( «10>* ثروتها و 
فرزندان کسانی که کافر شدند, نمی تواند آنان را از [عذاب ] خداوند باز 
دارد؛ [و از کنفرء .زهایی بخشد: ] و آنان. خود, آتشگیره دوزخند. <11» 
[عادت آنان در انکار و تحریف حقایق. ] همچون عادت آل فرعون و کسانی 
است که پیش از آنها بودند؛ آیات ما را تکذیب کردند, و خداوند آنها را به 
[کیفر ] گناهانشان گرفت ؛ و خداوند, شدید العقاب است. «12» به آنها که 
کافر شدند بگو: ([از پیروزی موقت خود در جنگ آجْد, شاد نباشید!] به 
زودی مغلوب خواهید شد؛ [و سپس در رستاخیز] به سوی جهنم. محشور 
خواهید شد. و چه بد جایگاهی است ! «13» در دو گروهی که [در میدان 
جنگ بدر, ] با هم رو به رو شدند, نشانه [و درس عبرتی] برای شما بود: 
یک گروه, در راه خدا نبرد مي کرد؛ ؛ و جمع دیگری که کافر بود, [در راه 
0 و بت ] در حالی که آنها [گروه مقمنان ] را با چشم خود, دو برابر 
۳۳ بودند. می دیدند. [و این خود عاملی برای وحشت و شکست آنها 
شد. ] و خداوند. هر کس را بخواهد [و شایسته بداند] با پاری خود, # 
می کند. در این؛ عبرتی است برای بینایان | «14» محبنت امور مادی, از 


زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسبهای ممتاز و چهارپایان 
و زراعت. در نظر مردم جلوه داده شده است؛ [تا در پرتو ان. ازمایش و 
تربیت شوند؛ ولی ] اینها [در صورتی که هدف نهایی ادمی را تشکیل دهند, 
سرمایه زندگی پست [مادی] است؛ و سرانجام نیک [و زندگی والا و 
جاویدان ], نزد خداست. «15» بکو: (ايا شما را از اگاه کنم که از این 
[سرمایه های مادی ], بهتر است؟) برای کسانی که پرهیز گاری پیشه کرده 
اند, [و از این سرمایه ها, , در راه مشروعٍ و حق و عدالت؛ استفاده می 
کنند, ] در نزد پروردگارشان [در جهان دیگر], باغهایی است که نهرها از 
پای درختانش می کذرند؛ ۰ همیشه ان خواهند بود ؛ و همسرآنی پاکیزه. و 

خشنودی _ [نصیب آنهاست ]. و خدا به [امور ] بندگان, بیناست. 16 
همان کسانی که می گویند: (پروردگارا ۱ ! ما انفان: آورده ایم ؛ ۰ پس گناهان ما 
زا تیاه ی اسان ات ان نگاهدار !) «7» آنها که [در برایر 
مشکلات, ۵ در سیر اطاعت: کرک کنام: ] استقامت می ورزند» راستگو 
هستند, [در برابر خدا] خضوع, و [در راه او] انفاق می کنند. و در 
سحرگاهان, استغفار می نمایند. «18» خداوند, [با ایجاد نظام واحد جهان 
هستی؛ ] گواهی می دهد که معبودی جز او نیست : و فرشتگان و صاحبان 
دانش, [هر کدام به گونه ای بر این مطلب. ] گواهی می دهند ؛ ۰ در حالی که 
[خداوند در تمام عالم ] قیام به عدالت دارد؛ معبودی جز او نیست. که هم 
توانا و هم توب است. ِِِ دی در نزد خدا, 1 [و تسلیم بودن در 


داده شد, اختلافی [در آن ] ایجاد نکردند, مگر بعد از آگاهی و علم؛ آن هم 
به خاطر ظلم و ستم در میان خود؛ و هر کس به ایات خدا کفر ورزد, آ[خدا 
به حساب او می رسد؛ زیرا] خداوند. سریع الحساب است. «20» اگر با 
تو. به گفتگو و ستیز برخيزند, [با آنها مجادله نکن ! و] بگو: (من و پیروانم, 
4 [و فرمان او ], تسلیم شده ایم.) و به آنها که اهل کتاب 
هستند [- بهود و نصاری] و بی سوادان [- مشرکان] بگو: (آیا شما هم 
تسلیم شده اید؟) اگر [در برابر فرمان و منطق حق, , تسلیم شوند. هدایت 
می یابند؛ و اگر سرپیچی کنند, [نگران مباش ! زیرا] بر تو, تنها ابلاغ 
[رسالت ] است؛ و خدا نسبت به [اعمال و عقاید ]| بندگان, بیناست. <21» 
کسانی که نسبت به آیات خدا کفر می ورزند و پیامبران را بناحق می 
کشند, و [نیز] مردمی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند. و 
به کیفر دردناک [الهی ] بشارت ده ! «22» انها کسانی هستند که اعمال 
[نیکشان, به خاطر این گناهان زک ] در دنیا و اخرت تباه شده, و پاور و 
مددکار [و شفاعت کننده ای ] ندارند. «23» ایا ندیدی کسانی را که بهره 
ای از کنات [اشتفانی ] داشتند, به سوی کتاب الهی دعوت شدند تا در میان 
آنها داوریي. کند نیس کروهی از آنان. آبا علم.و.اهاهی: ] روی می 
گردانند, در حالی که [از قبول حق ] اقا رصم این مان مادیه 
خاطر آن است که می گفتند: (آتش [دوز خ], جز چند روزی به ما نمی 
رسد. [و کیفر ما, به خاطر امتیازی که بر اقوام دیگر داریم. بسیار محدود 


است. ]) 


این افترا [و دوگ که به دا تشه توت ] انا وا در دینشان مغرور 
ساخت 2 گرفتار انواع گناهان شدند . «5» پس چه گونه خواهند بود 
هنگامی که آنها را برای روزی که شگی در آن نیست [< روز رستاخیز] 
جمع کنیم, و به هر کس, آنچه [از اعمال برای خود] فراهم کرده, به طور 
کامل داده شود؟ و به انها ستم نخواهد شد [زیرا محصول اعمال خود را 
می چینند ]. «26» بگو: (بارالها ! مالک حکومتها تویی؛ به هر کس بخواهی, 
حکومت می بخشی؛ و از هر کس بخواهی, حکومت را می گیری؛ هر کس 
را بخواهی, عزت می دهی؛ و هر که را بخواهی خوار می کنی. تمام خوبیها 
به دست توست؛ تو بر هر چیزی قادری. «27» شب را در روز داخل می 
کنی, و روز را در شب؛: و زنده را از مرده بیرون می اوری, و مرده را 
زنده؛ و به هر کس بخواهی, بدون حساب. روزی می بخشی.) 8 2» افراد 
باایمان نباید به جای مقمنان. کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب 
کنند؛ و هر کس چنین کند, هیچ رابطه اي با خدا ندارد ای تفت او اه 
خدا متسه می شود ]؛ مگر اينکه از آنها بیر هیزید [و به خاطر هدفهای 

مهمتری تقیه کنید ]. خداوند شما را از [نافرمانی ] خود, برحذر می دارد؛ و 

بازگشت [شما ] به سوی خداست. <29» بگو: (اگر آنچه را در سینه 7 
شماست. پنهان دارید یا آشکار کنیدء خداوند آن.را می داند؛ و [نیز ] از آنچة 
در آسمانها و زمین است. آگاه می باشد؛ و خداوند بر هر چیزی توانا تفت 
«30>» ری که هر کشن: آنخه را از کار تیک انجام دادهز خاصر خی ند و 


أ رزو 


می کند میان او, و آنچه از اعمال بد انجام داده, فاصله زمانی زیادی باشد. 
خداوند شما را از [نافرمانی ] خودش, برحذر می دارد؛ و [در عین حال, ] 
خدا نسبت به همه بندگان. مهربان است.) «31» بگو: (اگر خدا رآ دوست 
می دارید, از من پیروی کنید ! تا خدا [نیز ] شما را دوست بدارد ؛ و گناهانتان 
را ببخشد ؛ و خدا امرزنده مهربان است ۰ «<32» بگو: (از خدا| و فرستاده 
[او], اطاعت کنید! و اگر سرپیچی کنید, خداوند کافران را دوست نمی 
دارد.) «33» 9 اد توح هو ال اتداهیم ال عمدان زا بر جهانیان 
برتری داد. «34» آنها فرزندان و [دودمانی ] بودند که [از نظر پاکی و تقوا 
و فضیلت., ] بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند. و خداوند, شنوا و 

داناست [و از کوششهای آنها در.مسیر شالت خود, آگاه می باشد ]. 35 
[به باد آوز یذ ] هنگامی را که همسر (عمران) گفت: (خداوندا ! آنچه را در 
رحم دارم. برای تو نذر کردم, که (محتر) [و آزاد, برای خدمت خانه توا 
باشد. از من بیذیر» که تو شنوا و دانایی ! «36» ولی هفنکاهی که او را به 

دنیا آورد, [و او را دختر پافت. گفت: (خداوندا ! من او را 
ولی خدا از انجه او.به دنیا آورده نود آخاهتر :یود و یتنتر. همانند دختر 
نیست. [دختر نمی تواند وظیفه خدمتگزاری معبد را همانند پسر انجام 
دهد. ] من او را مریم نام گذاردم؛ و او و فرزندانش را از [وسوسه های] 
رانده شده, در پناه تو قرار می دهم.) «<37» خداوند, او [< مریم ] 


به طرز نیکویی پذیرفت؛ و به طرز شایسته ای, [نهال 


وجود] او را رویانید [و پرورش داد]؛ و کفالت او را به (زکریا) سپرد. هر 
زمان زکریا وارد محراب او می شد, غذای مخصوصی در ان جا می دید. از 
او پرسید: (ای مریم ! اين را از کجا اورده ای؟) گفت: (اين از سوی 
خداست. خداوند به هر کس بخواهد, بی حساب روزی می دهد.) «38» در 
آنجا بود که زکریا, [با مشاهده آن همه شانشنین در مریم» ] پروردگار 
خویش را خواند و عرض کرد: (خداوندا! از طرف خود, فرزند پاکیزه ای 
[نیز ] به من عطا فرما, که تو دعا را می شنوی !) «39» و هنگامی که او در 
محراب ایستاده. مشغول نیایش بود, فرشتگان او را صدا زدند که: (خدا تو 
را به) یحیی (بشارت می دهد؛ [کسی ] که کلمه خدا [< مسیح ] را تصدیق 
می کند؛ و رهبر خواهد بود؛ و از هوسهای سرکش برکنار, و پیامبری از 
صالحان است.) «40» او عرض کرد: (پروردکارا! چگونه ممکن است 
فرزندی برای من باشد, در حالی که پیری به سراغ من امده, و همسرم 
نازاست؟ () فرمود: (بدین گونه خداوند هر کاری را بخواهد انجام می دهد.) 
«1» [زکریا | عرض کرد: (پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده !) گفت: 
(نشانه تو آن است که سه روز, جز به اشاره و رمز, با مردم سخن نخواهی 
گفت. آو زبان تو, بدون هیچ علت ظاهری, برای گفتگو با مردم از کار می 
افتد. ] پروردگار خود را [به شکرانه این نعمت بزرگ, ] بسیار یاد کن ! و به 
هنگام صبح و شام او زا تسبیح بکو! «42) و [به باد آورید] هنکامی زا که 
فرشتگان گفتند: (ای مریم ! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته؛ ؛ و بر تمام 
زنان 


جهانبر برتری داده است. «43» ای مریم ! آبه شکرانه این نعمت ] برای 
پروردگار خود, خضوع کن و سجده به جا آور ! و با رکوع کنندگان, رکوع کن! 
«44» [ای پیامبر !] این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم؛ و 
تو در آن هنگام که قلمهای خود را رای قرعه کشی] به آب می افکندد تا 
کدامیک کفالت و سریرستی مریم را عهده دار شود, و [نیز ] به هنگامی که 
[دانشمندان بنی اسرائیل. برای کسب افتخار سرپرستی اور ] با هم 
کشمکش داشتند, حضور نداشتی ؛ و همه اینها, از راه وحی به تو گفته شد. ] 
«45» [به یاد آورید] هنگامی را که فرشتگان گفتند: (ای مریم ! خداوند تو 
را به کلمه ای [< وجود باعظمتی ] از طرف خودش بشارت می دهد که 
نامش (مسیح, عیسی پسر مریم) است؛ در حالی که در اين جهان و جهان 
دیگر. صاحب شخصیت خواهد بود؛ و از مقژبان [الهی] است. «<46» و با 
مردم, در گاهواره و در حالت 0 [و میانسال شدن ] سخن خواهد گفت؛ 

و از شایستگان است.) «47» [مریم ] گفت: (پروردگارا! چگونه ممکن 
فرزندی برای من باشد. در حالی که انسانی با من تماس نگرفته 
است؟ !) فرمود: (خداوند, اين گونه هر چه را بخواهد می آفریند ! هنگامی 
که چیزی را مقژر دارد [و فرمان هستی آن را صادر کند]. فقط به آن: مق 
گوید: (موجود باش !) آن نیز فوراً موجود می شود. «48» و به او, کتاب و 
دانش و تورات و انجیل, می آموزد. «49» و [او را به عنوان] رسول و 
فرستاده به سوی بنی اسرائیل [قرار داده, که به آنها می گوید:] من نشانه 
ای از طرف پروردگار شما,؛ شاسانرا سین اه من از 


کر چیزی به شکل پرنده می سازم؛ رون آرهی تدم اس ما ره 
خدا, پرنده ای می گردد. و به آذن خدا, کور مادرزاد و مبتلایان به برص [< 
پیسی ] را بهبودی می بخشم ود کاان 1 به اذن خدا زنده می کنم ؛ و از 
آنچه می خورید, و در خانه های خود ذخیره می کنید, به شما خبر می دهم؛ 
مسلماً در اينها, نشانه ای برای شماست, اگر ایمان داشته باشید ! «50» و 
انچه را پیش از من از تورات بوده, تصدیق می کنم ؛ و [امده ام ] تا پاره ای 
از چیزهایی را که [بر اثر ظلم و گناه, ] بر شما حرام شده, [مانند گوشت 
بعضی از چهارپایان و ماهیها, ] حلال کنم؛ و نشانه ای از طرف پروردگار 
شماء برایتان آورده ام ؛ پس از خدا بترسید, و مرا اطاعت کنید! «51» 
خداوند. پروردگار من و شماست؛ او را بپرستید [نه من, و نه چیز دیگر را]! 
اين است راه راست ) «52» هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر [و 
مخالفت ] کرد, گفت: (کیست که یاور من به سوی خدا [برای تبلیغ ایین او] 
گردد؟) حواریان [ < شاگردان مخصوص او ] گفتند: (ما یاوران خداییم؛ به 
خدا ایمان آوردیم؛ و و نی گواه باش که ما اسلام آورده ایم. «<53» 
تز ورد کار ۲۱ به آنچه نازل کرده ای, ایمان آوزژيم وان فرستاده [تو ] پیروی 
نمودیم ؛ ما ۳ در زمره گواهان ببویس ۱( «4ظ5>* و [یهود و دشمنان مسیج,؛ 
برای نابودی او وین ] نقشه کشیدند؛ و خداوند [بر حفظ او و آیینش, [ 
چاره جویی کرد؛ و خداوند, بهنرین چاره جویان است. «55» [به یاد اورید] 
هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: (من تو را برمی گیرم و به سوی خود, 
بالا می برم 


اه و 9« 
دهم . ؛ سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما, در آنچه 
اختلاف داشتید, داوری می کنم. «56» امّا آنها که کافر شدند. [و پس از 
شتاخین-حق: آن:را انکاز کروند. در دنا و آخرت: آنان رامحازات جردناکی 
خواهم کرد یرای اساسا فراس کت تیان ابا که نانآ ده 
اعمال صاله انا دادن خداونه اداش آنان زانبه ظور کامل خواهد داد و 
خداوند. ستمکاران را دوست نمی دارد.) «5» اینها را که بر تو می 
خوانیم, از نشانه ها [ی حقانت تو ] است.؛ و یاداوری حکیمانه است. <«59» 
متّل عیسی در نزد خدا, همچون ادم است؛ که او را از خاک افرید. و سپس 
به او فرمود: (موجود باش !) او هم فورً موجود شد. اینابر اين, ولادت 
8 بدون پدره هرگز دلیل بر الوهیت او بیست ۱[ «60» اینها حقیقتی 
است از جانب پروردگار نو . ۳ این از نردید کنندگان مباش ! 9 
هرگاه بعد از علم و دانشی که [در باره مسیح ] به نو رسیده, [باز ] کسانی 
با تو به محاجه و ستیز برخیزند, , بق انها بکم؟ (ببایید ما فرزندان: خود:را 
دعوت کنیم, شما هم فرزندان خود را؛ ؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم, 
شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم. شما هم از نفوس خود؛ 
انگاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. «62» این 
همان سررگذشت واقعی [مسیح ] است. [و ادعاهایی همجون الوهیت اوء 


یا فرزند خدا بودنش, بی اساس است.] و هیچ معبودی, جز خداوند یگانه 
نیست " و خداوند توانا و حکیم است. <63» اگر [با این همه شواهد روشن؛ 
باز هم از پذیرش حق ] روی گردانند, [بدان که طالب حق بیستند. و] 
خداوند از مفسده جویان, آگاه است. «64» بگو: (ای اهل کتاب ! بيایید به 
سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را 
را اه یرای ده ؛ و بعضی از ما.؛ بعضی دیگر را - 
غير از خدای یگانه - به خدایی نپذیرد.) هرگاه [از اين دعوت. ] سرباز زنند, 
بگویید: (گواه باشید که ما مسلمانیم !) «65» ای اهل کتاب ! چرا درباره 
ابراهیم, گفتگو و نزاع می کنید [و هر کدام, او را پیرو ایین خودتان معرفی 
می نمایید ]؟ ! در حالی که تورات و انجیل, بعد از او نازل شده است ! آیا 
انديشه نمی کنید؟ ! «<66» شما کسانی هستید که درباره آنچه سبت به آن 
آکاه بودید. کفتخو. و ستیر کردید؛ خرا دزباره انچه اگاه ننستی: کفتگو.می 
کنید؟ ! و خدا می داند, و شما نمی دانید. «<67» ابراهیم نه یهودی بود و نه 
نصرانی؛ بلکه موخدی خالص و مسلمان بود؛ و از مشرکان نبود. 
«68» سزاوارترین مردم به ابراهیم, آنها هستند که از او پیروی کردند, و 
[در زمان و عصر اوء بو مکتب او وفادار بودند. " همچنین ] این پیامبر و 
کسانی که آبه او ] ایمان آورده اند [از همه سزاوارترند]؛ ؛ و خداوند, ولی و 
سرپرست مومنان است. <69» جمعی از اهل کتاب [از یهود ], دوست 
داشتند [و آرزو می کردند] شما را گمراه کنند؛ ؛ [امّا آنها باید بدانند که نمی 
توانند شما را گمراه سازند, 


] آنها گمراه نمی کنند مگر خودشان راء و نمی فهمند! «70» ای اهل 
کتاب ! چرا به آیات خدا کافر می شوید, در حالی که [به درستی آن] گواهی 
می دهید؟ ! «71» ای اهل کتاب ! چرا حق را با باطل [می آميزید و ] مشتبه 
می کنید [تا دیگران نفهمند و گمراه شوند]. و حقیقت را پوشیده می دارید 
در حالی که می دانید؟ ! «72» و جمعی از اهل کتاب [از بهود] گفتند: 
(ابزهید در ظاهو | به انخه‌نیز مان نازل شده, در آغاز روز ایمان بیاورید؛ 
و در پایان روز, کافر شوید [و باز گردید]! شاید آنها [از آیین خود] 
بازگردند! [زیرا شما را,ء اهل کتاب و آگاه از بشارات آسمانی پیشین می 
دانند؛ و این توطثه کافی است که آنها را متزلزل سازد]. «73» و جز به 
کسی که از آیین شما پیروی می کند, [واقعاً] ایمان نیاورید !) بگو: (هدایت, 
هدایت الهی است ! [و این توطثه شماء در برابر آن بی اثر است]) ! [سپس 
اضافه کردند: (تضور نکنید ] به کسی همانند شما [کتاب: اسمانی ]دادم می 
شود, یا اینکه می توانند در پیشگاه پروردگارتان, با شما بحث و گفتگو کنند, 
[بلکه نبوّت و منطق, هر دو نزد شماست !]) بگو: (فضل [و موهبت نبوّت و 
عقل و منطق, در انحصار کسی نیست؛ بلکه ] به دست خداست؛ و به هر 
کس بخواهد [و شایسته بداند, ] می دهد؛ و خداوند, واسع [< دارای 
مواهب گسترده] و آگاه [از موارد شایسته آن] است. «74» هر کس را 
بخواهد, ویژه رحمت خود می کند؛ و خداوند, دارای مواهب عظیم است.) 
«5» و در میان اهل کتاب. کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم 
امانت به آنها بسپاری. به تو باز می گردانند؛ 


و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به آنان بسپاری به و باز نمی 
گردانند؛ مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده [و بر آنها مسلط ] باشی ! 
این به خاطر آن است که می گویند: (ما در برابر آتین [< غیر بهود) 
مسوول نیستیم.) و بر خدا دروغ می بندند؛ در حالی که می دانند [اين 
سخن دروعغ است ]. «6 7»* آری, کلنتین که به پیمان خود وفا کند و 
پرهیزگاری پیشه نماید. [خدا او را دوست می دارد؛ زیرا] خداوند 
پرهی زگاران را دوست دارد. <« 77« کسانی که پیمان الهی و سوگندهاي خود 
آبه نام مقدس او] را به بهای ناچیزی می فروشند, آنها بهره ای در آخرت 
نخواهندٍ_ داشت ؛ و خداوند تا آنها خن نمی وید وه انان دز فیافت :نمی 
نگرد و آنها را [از گناه] پاک نمی سازد؛ ؛ و عذاب دردناکی برای آنهاست. 
«8» در میان آنها [< بهود] کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب 
رخا اسان انس یرنه که کمان کت اآنجه رام حوانت ) 
از کنات اخدا | اشت "در حالی" که از کتاب اخدا ]تست آو با ضراعت | می 
گویند: (آن از طرف خداست ‏ با اينکه از طرف خدا نیست, و به خدا دروعغ 
می نند ند در حالی که می دانند | <79» برای هی بشری سزاوار نیست که 
خداوند, کتاب اتتصانت و حکم و نبات به او دهد سیس او به مردم بگوید: 
(غیر از خدا, مرا پررستش کنید !) بلکه [سزاوار مقام او این است که 
کردم ال ماس ان که کس کات دا وهی امه ند و دزن 
می خواندید ! آو غیر از خدا را پرستش نکنید !] «80» و نه اینکه به شما 
دستور دهد که فرشتگان و پیامبران 


تاتز تن کار هو ا تشاب کت آیا سا عانشن از آنکه مسلمان شدید, به 
کفر دعوت می کند؟ ! <81» و آبه خاطر بیاورید ] شتکامف را که خداوند, از 
پیامبران [و پیروان آنها ]» پیمان موْکد گرفت, که هرگاه کتاب و دانش به 
شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق 
می کند, به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید ! سس [خداوند ] به به آنها 
گفت: (آیا به این موضوع, اقرار دارید؟ و بر ان, پیمان موکد بستید؟) 
گفتند: ([آری ] اقرار داریم !) [خداوند به آنها ] گفت: (پس گواه باشید ! و من 
نیز با شما از گواهانم.) «» پس کسی که بعد از این [پیمان محکم ]. 
روی گرداند, فاسق است. «83» آیا آنها غیر از آیین خدا می طلبند؟ ! [ایین 
او همین اسلام است؛ ] و تمام کسانی که در اسمانها و زمین هستند, از 
روی اختیار يا از روی اجبار, در برابر [فرمان] او تسلیمند. و همه به سوی 
او بازگردانده می شوند. «84» بگو: (به خدا ایمان آوردیم؛ و [همچنین ] به 
0 ی اب و و و نازل 
گردیده؛ انچه به موسی و عیسی و [دیگر ] پیامبران؛ از طرف 
پزوردگارشان داده شده است ؛ ما در میان هب یک از آنان فرقی نمی 
گذاریم؛ و در برابرٍ [فرمان] او تسلیم هستیم.) «85» و هر کس جز اسلام 
[و تسلیم در برایر فرمان حق, ] آینتین بژای.خود انتخاب کند: از او پذیرفته 
نخواهد شد؛ و او در آخرت, از زیانکاران است. «86» چگونه خداوند 
جمعیتی را هدایت می کند که بعد از ایمان و گواهی به حقانیت 


زستول و اهدن تشانه هاق وشن برای. آنهاء کافر شدند؟ ! و خدا, جمعیت 
ستمکاران را هدایت نخواهد کرد! «87» کیفر آنها, این است که لعن [و 
طرد ] خداوند و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست. «8» همواره در این 
لعن لو طرد و نفرین] می مانند؛ مجازاتشان تخفیف موی با ند " وب آنها 
مهلت داده نمی شود. <89» مگر کسانی که پس از ان, توبه کنند و اصلاح 
نمایند؛ ؛ [و در مقام جبران گناهان کد ره پراش که توبه آنها پذیرفته خواهد 
شد؛ ] زیرا خداوند, آمرزنده و بخشنده است. «90» کسانی که پس از 
ایمان کافر شدند و سپس بر کفر آخود] افزودند, [و در این راه اصرار 
ورزیدند, ] هیچ گاه توبه آنان, [که از روی ناچاری پا در آستانه مرگ صورت 
می گیرد. ] قبول نمی شود؛ و آنها گمراهان [واقعی ]اند [چرا که هم راه 
خدا زاگ کر ند وه را مرا «1» کسانی که کافر شدند و در 
حال کفر از دنیا رفتند, اگر چه روی زمین پر از طلا باشد, و آن را به عنوان 
قدیه آ[و کثاره اعمال بد خویش] بپردازند. هرگز از هیچ یک آنها قبول 
نخواهد شد؛ و برای انان, مجازاتِ دردناک است؛ و یاورانی ندارند. «92» 
قزر کز. به [حقیقت ] نیکوکاری نمی رسید مگر اينکه از آنچه دوست می 
دارید, آدر راه خدا] انفاق کنید؛ و آنچه انفاق می کنید, خداوند از آن آگاه 
است. «93» همه غذاهاای پاک] بر بنی اسرائیل حلال بود. جز آنچه 
اسرائیل [یعقوب ]. پیش از نزول تورات, بر خود تحریم کرده بود؛ [مانند 
گوشت شتر که برای او ضرر داشت. ] بگو: (اگر راست می گویید تورات را 
بیاورید و بخوانید ! [اين نسبتهایی 


که به پیامبران پیشین می دهید. حثّی در تورات تحریف شده شما نیست !]) 
«» بنا بر اين, آنها که بعد از این به خدا دروغ می بندند, ستمگرند ! [زیرا 
از روی علم و عمد چنین می کنند]. «95» بگو: (خدا راست گفته [و اینها 
ور ا زره پاک ابراهیم نبوده ] است. بنا بر این از نیرت اند اند پیروی کنید, که 
به حق گرایش داشت, و از مشرکان نبود ۱( «96» نخستین خانه ای که 
برای مردم [و نیایش ۳ قرار داده شد. همان است که در سرزمین 
مکه است., که پر برکت؛ ۰ و مایه هدایت جهانیان است. <97» در آن, نشانه 
های روشن؛ [از جمله ] مقام ابراهیم است؛ " و هر کس داخل آن [ح خانه 
خدا] شود؛ در امان خواهد بود, و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه 
[او] کنند, آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. و هر کس کفر ورزد [و 
حح را ترک کند, به خود زیان رسانده]؛ خداوند از همه جها: نیان. بی نیاز 
است. «» بگو: (ای اهل کتاب ! چرا, به آیات خدا کفر می ورزید؟ ! و خدا 
گواه است بر اعمالی که انجام می دهید !) «99» بگو: (ای اهل کتاب ! چرا 
افرادی را که ایمان اورده اند, از راه خدا بازمی دارید, و می خواهید این 
راه را کح سازید؟ ! در حالی که شما آبه درستبی این راه] گواه هستید ؛ ۰ و 
خداوند از آنچه انجام می دهید, غافل نیست ) «100» ای کسانی که ِ 
آورده اید! اگر از گروهی از اهل کتاب, [که کارشان نفاق افکنی و شعله 

ور ساختن آتتارم کیزه و عداوت است ] اطاعت کنید. شما را پس از ایمان. 
به کفر بازمی گردانند. «101» و چگونه ممکن است شما کافر شوید, 


باءاننکه آدر دامان وی قر ارم کزفنه: آیذر و] ایاتخها بر شفا خواندمدمت 
شود, و پیامبر او در میان شماست؟ ! [بنابر این. به خدا تمشک جویید !] و 
هر کس به خدا تمشک جوید, به راهی راست. هدایت شده است. «102» 
ای کسانی که ایمان آورده اید ! آن گونه که حق تقوا و پرهیزکاری است, از 
خدا| بیر هیزید ! و از دنیا نروید» مگر اينکه مسلمان باشید ! [باید گوهر ایمان 
را تا پایان عمر, حفظ کنید !] «103» و همگی نة ربشمان خدا | عفران و 
اسلام, و هر گونه وسیله وحدت ]؛ چنگ 99 و پراکنده نشوید ! و لعمت 
[نزر ی ] خدا .را بر خوده به باد آزید که چخونه دشمن بکدیکر بودید, و او 
میان دلهای شما, الفت ایجاد کرد. و به برکتِ نعمت او, برادر شدید! و 
شما بر لپ حفره ای از آتش بودید, خدا شما را از آن نجات داد ؛ این چنین؛ 
خدآوند آبات خود را برای تغنما. اشکار می. سازد؛ شاید پذدیراق هدایت 
شوید. «104» باید از میان شما, جمعی دعوت به نیکی, و امر به معروف 
و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند. «5» و مانند کسانی 
نباشید که پراکنده شدند و ی کردند؛ [ان هم ] پس از انکه نشانه های 
روشن [یروردگار] به آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند. «106» [آن 
عذاب عظیم ] روزی خواهد بود که جهره هائی سفید. و چهره هائی سیاه 
ضف. کرد اما انها که صور تهایشان سیاه شده؛ آبه انها گفته می شود : ] آیا 
بعد از ایمان؛ و ِِ و برادری در سایه آن؛ ] کافر شدید؟ ! پس بچشید 
غذات. وا به ستتب. انچه. کفر فی. ورزیدید 0107۶ :ها انما که جهرم 
هایشان سفید شده, 


در رحمت خداوند خواهند بود؛ و جاودانه در آن می مانند. «108» اینها 
ایات خداست ؛ که بحق بر تو می خوانیم. و خداوند [هیج گاه ] سنمی برای 
احدی از] جهانیان نمی خواهد. «109» و [چگونه ممکن است خدا ستم 
کند؟ ! در حالی که] آنچه در آسمانها ۵ آتخه درز مین است, مال اوست و 
همه کارها؛ به سوی او باز می گردد [و به فرمان اوست ,۰ <110» شما 
بهترین ات بودید که به سود انسانها افریده شده اند؛ [چه اینکه ] امر به 
معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب. [به 
چنین برنامه و آیین درخشانی, | ایمان آورند, برای آنها بهنر است ا! [ولی 
تنها] عده کمی از آنها با ایمانند, و بیشتر آنها فاسفند. [و خارج از اطاعت 
پروردگار ] «111» آنها [< اهل کتاب, مخصوصا) یهود] هرگز نمی توانند به 
شما زیان برسانند, جز آزارهای مختصر؛ و اگر با شما پیکار کنند. به شما 
پشت خواهند کرد [و شکست می خورند: ۰ سیس کسی آنها را یاری نمی 
کید «0112 هر شا یافت: شون فهر دلت بر انان»خوردم. است* مگر. با 
ارتباط به خداء [و تجدید نظر در روش ناپسند خود. ] و [یا] با ارتباط به 
9 5 به اين و آن]؛ و به خشم خدا. گرفتار شده اند؛ : و مهر 

بیچارگی 0 ؛ چرا که آنها به آیات خداء کفر می ورزیدند و 
1 شحف مق کیت ایا بت خاصان از ات که کام کردند ها 
خقوی دیکر ان | تحاور مش تمودنم: ۰119 آنها هعه یکسان پبتند: ار 
اهل کتاب» جمعیتی هستند که [به حق و ایمان ] قیام می کنند؛ و پیوسته در 


اوقات شب, آبات خدا| را می خوانند؛ در حالی که سجده می نمایند. 


« بدا ود روز دیکر آیمان.می آوزند ؛ امر به معروف و نهی از منکر 
مق کنند: : و در انجام کارهای نیک, پیشی می گیرند؛ " و آنها از صالحانند. 
«15» و آنچه از اعمال نیک انجام دهند, هرگز کفران نخواهد شد! [و 
پاداش اجه آن را می بینند +[ و خدا از پرهی ز کاران. آگاه است. <116» 
کسانی که کافر شدند, هرگز نمی توانند در پناه اموال و فرزندانشان, از 
مجازات خدا| در امان بمانند ! آنها اصحاب دوزخند؛ ۰ و جاودانه در آن خواهند 
فاند, 117 آنجه: انها دز این زتدکی پنستت دنیوی: اقا مین کنتدر همانند 
باد سوزانی اتتتت: که به زراعت قومن: که بر خود ستم کرده [و در غیر 
محل و وقت مناسب, کشت نموده اند بوزد؛: و ان را نابود سازد. خدا| به 
انها ستم نکرده؛ بلکه انهاء خودشان به خویشتن ستم می کنند. «118» ای 
کسانی. که ایمان. آورده اند مخرم اسراری از غیر خود انتخاب: نکنید! آنها 
اژ هر کوته اش ه.فسادی: ون بازه شمار کوتاهی تمی, کنتد. آنقا دوست :دارند 
شما در رن و زحمت باشید. [نشانه های ] دشمنی از دهان [و کلام آشان 
آشکار شده؛ و آنچه در دلهایشان پنهان مار تن از ان مهمتر است. ما 
آیات [و راه های پیشگیری از شرّ آنها ] را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه 
کنید ! «119» شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید؛ اما انها شما 
را دوست ندارند ! در حالی که شما به همه کتابهای آسمائی ایمان دارید [و 
آنها به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند]. هنگامی که شما را ملاقات می 
کنند, اه رف کوتت (ایمان آورده انم اما هکامن که- نها هی 
شوند, 


از شذت خشم بر شماء سر انگشتان خود را به دندان می گزند! بگو: (با 
همین خشمی که دارید بمیرید ! خدا از [اسرار ] درون سینه ها آگاه است.) 
0 ان تیک .به شما بزستنر انها را تاراخت. می کتد و ار .حادنه 
ناگواری ای تا دهد, خوشحال می شوند. [امّا ] اگر [در برابرشان ] 
استقامت و پرهی زگاری پیشه کنید, نقشه های آخائنانه ] آنان, به شما زیانی 
نمی رساند ؛ خداوند به آنچه انجام می دهند, احاطه دارد. «<121» و [به یاد 
آور ] زمانی را که صبحگاهان, از میان خانواده خود, جهت انتخاب اردوگاه 
شیک برای مومنان بیرون رفتی ! ِِ خداوند, شنوا و داناست [گفتگوهای 
مختلفی را که درباره طرح جنگ گفته می شد. می شنید؛ و آنديشه هایی را 
که بعضی در سر می پروراندند, می دانست ]. 122 [و نیز به باد آور ] 
زمانی را که دو طایفه از شما تصمیم گرفتند سستی نشان دهند [و از 
وسط راه بازگردند]؛ اهب بان بود [و به آنها کمک کرد که از 
این فکر بازگردند]؛ و افراد باایمان: باید. تنها بر خدا توکل کنند! «123» 
خداوند شما را در (بدر) پاری کرد و خطرناک» پیروز ساخت ]؛ 
در حالی که شما [نسبت به انها], ناتوان بودید. پس, از خدا بپرهيزید [و در 
برابر دشمن, مخالفتِ فرمان پیامبر نکنید ] تا شکر نعمت او را : به جا اورده 
باشید ! «124» شش ان هنگام که تو به مومنان می گفتی: (آپا کافی نیست 
که پروردگارتان. شما را به سه هزار نفر از فرشتگان, که از آسمان فرود 
فی, ایند بازی. کند) «ح29ل» ارنق, آآهروز .هم ]| اکر استعامت: و تقوا پیشه 
کنید, و دشمن به همین زودی به سراغ شما بياید. خداوند شما 


را به پنج هراز نفر از فرشتگان, که نشانه هایی با خود دارند. مدد خواهد 
داد ! «126» ولی اینها را خداوند فقط بشارت. و برای اطمینان خاطر شما 
قرار داده؛ وگرنه, پیروزی تنها از جانب خداوند توانای حکیم است ! «<127» 
[اين وعده را که خدا به شما داده, ] برای این است که قسمتی از پیکر 
لشکر کافران را قطع کند؛ "یا آنها را با ذلت برگرداند؛ تا مایوتنن و ناامید, 
[به وطن خود] بازگردند. «<128» هیچ گونه اختیاری [در باره عفو کافران 
یا مومنان فراری از جنگ, ] برای تو نیست؛ مگر اینکه [خدا] بخواهد آنها را 
ببخشد, يا مجازات کند؛ زیرا آنها ستمگرند. «129» و آنچه در آسمانها و 
زین ات ان آن خداست. هر کس را بخواهد [و شایسته بداند] می 
بخشد و هر کس را بخواهد, مجازات می کند؛ و خداوند امرزنده مهربان 
است. «130» ای کسانی که ایمان آورده اید ! ربا [آو سود پول] را چند 
برابر نخورید ! از خدا| بیرهيزید, تا رستگار شوید ! «<131» و از آتتتدی 
بپرهيزید که برای کافران آماده شده است ! «132» و خدا و پیامبر را 
اطاعت کنید, تا مشمول رحمت شوید ! «133» و شتاب کنید برای رسیدن 

به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن, آسمانها و زمین است؛ و 
برای پرهیزگاران آماده شده است. «134» همانها که در توانگری و 
تنگدستی, انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم 
دو, قف: کذزند و: خدا انیکو کار اهر | دفست دارد <ح 619 وانها که وفنی 
قرکب یل ریش اه فف کیت بارای اف و 
رای حناهان .خوده طلب آمرزنن.می کنتد 7 و 


کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟ 5 و بر گناه, اصرار نمی ورزند» با 
ایتک فی. دانتدم:- #1۵ ,آنها باداشتشان. آمرزش پروردگار. و بهشتهایی 
است که از زیر درختانش, نهرها جاری است؛ ؛ جاودانه در آن 1 
نیکو است پاداش اهل عمل ! «137» پیش از شما. سئت هایی وجود 
[آو هر قوم, طبق اعمال و صفات خود, سرنوشتهایی داشتند؛ که 

نیز» همانند آن را دارید «ِ[ یس 23 روی زمین» ,ر گردش کنید و ببینید 
سرانجام تکذیب کنندگان [آیات خدا ] چگونه بود؟ | «1398» این؛ بیانی است 
برای عموم ِِ ؛ و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران ! «139» و 
سست نشوید | و غمگین نگردید ! و شما برترید اگر ایمان داشته ۳ 
«140>» اگر اد میدان احد, [ به شما جراحتی رسید [و ضر به ای وارد 
شید آسبه- آن-جصفیت تین ,[دز مندان بدر اسر اختی ههانند. ان»توارد کردید. و 
ما این روزها[ی پیروزی و شکست ] را در میان مردم می گردانیم؛ ۰[ و این 
خاصیت زندگی دنیاست -] تا خدا, افرادی را که ایمان آورده اند, بداند [و 
شتاخته شوید آنو خداهتد از عیان :تما شاهدانی بگیرد. و خدا. ظالمان:را 
دوست نمی دارد. «141» و تا خداوند, افراد باایمان را خالص گرداند [و 
ورزیده شوند]؛ و کافران را به تدریح نابود سازد. <142» ایا چنین پنداشتید 
که [تنها با ادذعای ایمان ] وارد بهشت خواهید شد, در حالی که خداوند هنوز 
مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟ ! <143» و شما 
رگ ار را را تن از آنکه.با آن روبه رو شوید, آزره ش 
کردید؛ سیسس آن را با چشم خود دیدید, در‌حالی که.به.آن.نگاه 


می کردید [و حاضر نبودید به آن تن در دهید ! چقدر میان گفتار و کردار 
شما فاصله است؟ !] «144» محمد آص ] فقط فرستاده خداست؛ و پیش 
از اوء فرستادگان دیگری نیز بودند " آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به 
عقب بر می گردید؟ [و اسلام را رها کرده به دورانِ جاهلیت و کفر 
بازگشت خواهید نمود؟ ] و هر کس به عقب باز گردد, هرگز به خدا ضرری 
نمی زند؛ و خداوند به زودی شاکران [و استقامت کنندگان] را پاداش 
خواهد داد. «145» هیچ کس, جز به فرمان خداء نمی میرد؛ سرنوشتی 
است تعیین شده؛ [بنابر این مرگ پیامبر یا دیگران, یک سّت الهی است. ] 
هر کس پاداش دنیا را بخواهد [و در زندگی خود, در اين راه گام بردارد. ] 
چیزی از آن نع او جواهیم داد : و هر کس پاداش آخرت را بخواهد, رنه 
او می دهیم؛ و به زودی سیاسگزاران را پاداش خواهیم داد. «146» چه 
بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! ۳ 
هیچ گاه در برابر انچه در راه خدا| تم نام ری سست و ناتوان نشدند 
[و تن به تسلیم ندادند]؛ و خذاوند استقامت کنندگان را دوست دارد. 
«7» سخنشان تنها اين بود که: (پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و از 
تندرویهای ما در کارها, چشم پوشی کن ! قدمهای ما را استوار بدار ! و ما را 
بر جمعیت کافران پیروز گردان ! «148>* از این رو خداوند پاداش این 
جهان, و پاداش نیک آن جهان را به آنها داد؛ و خداوند نیکوکاران را دوست 
می دارد. «149» ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از کسانی که کافر 
شده اند اطاعت کنید, شما 


را به گذشته هایتان بازمی گردانند؛ و سرانجام, زیانکار خواهید شد. 
«50 [آنها تکیه گاه شما نیستند. ] بلکه ولی و سرپرست شماء خداست؛ 

و او بهترین پاوران است. <15<1» به زودی در دلهای کافران. به خاطر 
و چیزهایی را برای خدا همتا قرار دادند, رعب و ترس می 
افکنیم؛ و جایگاه آنها آنیتزره است؛ و چه بد ۳ است جایگاه 
ستمکاران ! «152» خداوند, وعده خور را به . [در باره پیروزی بر 
دشمن در احد, ] تحقق بخشید؛ در آن هنگام 0 جنگ, ] دشمنان را 
به فرمان او به قتل می رساندید؛ [و اين پیروزی ادامه داشت ] تا اینکه 
سست شدید؛ و [بر سر رهاکردن سنگرها, ] در کار خود به نزاع پرداختید؛ 
و بخ اوان که اجه ر‌دوستت ام «اشتید: از یه بی دستن ۳ ۲ به شما 
نشان داد نافرمانی کردید. بعضی از شماء خواهان دنیا بودند؛ و بعضی 
خواهان آخرت. سیس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ [و پیروزی 
تما سم کشت انخامید ]تا مایا ارمایسشن کت و اه شمارا بخسید و 
خداوند سبت به مومنان فضل و بخشش دارد. «3 15» آبه خاطر بیاورید ] 
قلحاهی: را که از کوه بالا میرفتید؛ و جمعی در وسط بیابان پراکنده شدند ؛ 
و از شدت وحشت؛ ] به عقب ماندگان نگاه تمی. کز دیده و پیامبر از پشت 
سر, شما را صدا می زد. سپس اندوه ها را یکی پس از دیگری به شما جزا 
داد؛ این به خاطر آن بود که دیگر برای از دست رفتن [غنايم جنگی ] غمگین 
نشوید, و نه به خاطر مصیبت هایی که , پر تما و ارد فی: حروی و خداوند از 
آنچه انجام 


می د هید آگاه است. «154»* سیس بدنبال این غم و اندوه, ازاخشت بر 
شما فرستاد. این ارامش, به صورت خواب سبکی بود که [در شب بعد از 
حادثه احد. ] گروهی از شما را فرا گرفت؛ اما گروه دیگری در فکر جان 
خویش ات [و خواب به چشمانشان نرفت +[ آنها گمانهای نادرستی ی 
همچون گمانهای دوران جاهلیت - درباره خدا داشتند؛ و می گفتند: (آيا 
چیزی از پیروزی نصیب ما می شود؟ !) بگو: (همه کارها [و پیروزیها] به 

دست خداست !) انها در 3 خود, چیزی را پنهان می دارند که برای تو 

اتان مت سازند می گویند: (اگر ما سهمی از پیروزی داشتیم, 0 
کشته نمی شدیم !) بگو: (اگر هم در خانه هاي خود تودی آنهاین. که کته 
شدن بر آنها مقرر شده بود, قطعا به سوی آرامگاه های خود, بیرون می 
آمدند [و آنها را به قتل می رساندند]. و اینها برای این است که خداوند, 
آنخه: در تیه هایتان پنهان دارید, ار ؛ و آنچه را در دلهای شما [از 
ایمان ] است, خالص گرداند؛ و خداوند از آنچه در درون سینه هاست, با خبر 
است. <155» اکتا تفه که در روز روبرو شدن دو جمعیت با ۳ [در 
ی اخد آز-قراز کردند: شتطان آنها را بر انز بعضی‌ از کاهانی که هرنکت 
شده بودند, به لغزش انداخت و او ند آنها را بتخشید. خداوند: آمرزنده و 
بردبار است. «156» ای کسانی که ایمان آورده اید ! همانند کافران نباشید 
که چون برادرانشان به مسافرتی می روند, پا در جنگ شرکت می کنند [و 
از دنیا می روند و یا کشته می شوند]؛ می گویند: (اگر آنها نزد ما بودند, 
نمی مردند و کشته نمی شدند !) [شما از این گونه سخنان نگویید. ] تا خدا 


تاه ول نها اعد عافان دنو خداوند, زنده می کند و می میراند؛ [و 
زندگی و مرگ, به دست اوست؛ " ] و خدا به انخه آنجام.مین :دهید بیناست. 
«7 اگر هم در راه خدا کشته شوید یا بمیرید, [زیان نکرده اید؛ زیرا] 
آمرزش و رحمت خداء از تمام آنچه آنها [در طول عمر خود, ] جمع آوری 
میکنند, بهتر است ! «158» و اگر بمیرید يا کشته شوید., به سوی خدا 
محشور می شوید. [بنابراین. فانی نمی شوید که از فنا, وحشت داشته 
باشید. ] «159» به [برکت ] رحمت الهی, در برابر انان 2 مردم ] نرم [و 
مهربان ] شدی ! و اگر خشن و سنگدل بودی؛ از اطراف نو پراکنده_می 
شدند. پس آنها را ببخش و برای آنهز آمرزش بطلب ! و در کارها, با آنان 
مشورت کن ! اما هنگامی که تصمیم گرفتی, [قاطع باش ! و ] بر خدا توکل 
کن ! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. «160» اگر خداوند شما را یاری 

کند, هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد! و ار دست از یاری شما بردارد. 
کیست که بعد از او. شما را یاری کند؟ ! و مقمنان, تنها بر خداوند باید توکل 
کنند ! «161» [گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند؟! در 
حالی که ] ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند! و هر کس خیانت کند, , روز 
رستاخیز, آنچه را در آن خیانت کرده, با خود [به صحنه محشر] می آورد؛ 
سپس به هر کس.: آنچه را فراهم کرده [و انجام داده است ]. به طور کامل 
داده می شود؛ و [به همین دلیل ] به انها ستم نخواهد شد [چرا که محصول 
اعمال خود را خواهند دید]. «162» آیا کسی که از رضای خدا 


پیروی کرده, همانند کسی است که به خشم و غعضب خدا| بازگشته؟ ! و 
جایگاه او جهنم, و پایان کار او بسیار بد است. «163» هر یک از 1 
درجه و مقامی ذر بیشگاه خدا دارند؛ و خداوند به. انجه انجام می دهند, 
بیناست. <«164» خداوند بر مومنان منت نهاد [< نعمت بزرگی بخشید ] 
هنگامی که در میان آنهاء پیامتزی از -خودشان برانگیخت؛ که ابات او را بر 
آنه بخواند, و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ ۰ هر چند ی 
ثر حفراهی اشکاری بودند. «165» آیا هنگامی که مصیبتی [در میدان جنک 
احد ] به شما رسید, در حالی که دو برابر ۳ [در میدان جنگ بدر بر 
شم وارد ساخته بودید. گفتید: (اين مصیبت از کجاست؟ !) بگو: (از 
ناحیه خود شماست [که در میدان جنگ احد. با دستور پیامبر مخالفت 
کردید]! خداوند بر هر چیزی قادر است. [و چنانچه روش خود را اصلاح 
کنیدر.دن ابتده شنم را پیرور مق کنذ,) 60 ودانحه آدر رون اخم. | در 
روزی که دو دسته [< مومنان ور کافزان با هم برد کردند شتا رید 
به فرمان خدا [و طبق سنت الهی ] بود؛ و برای این بود که موّمنان را 
مشخص کند. «<167» و نیز برای این بود که منافقان شناخته شوند؛ انهایی 
که به ایشان گفته شد: (بیایید در راه خدا نبرد کنید ! یا [حداقل ] از حریم 
خود, دفاع نمایید !) گفتند: (اگر می دانستیم جنگی روی خواهد داد, از شما 
پیروی می کردیم. [اما می دانیم جنگی نمی شود. ]) آنها در آن هنگام. به 
کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان؛ به زبان خود چیزی می گویند که 


در دلهایشان نیست ! و خداوند از آنچه کتمان می کنند, آگاهتر است. 
«68» رمنافقان ] انها هستند که به برادران خود - در حالی که از حمایت 
آنها دست کشیده بودند - گفتند: (اگر آنها از ما پیروی می کردند. کشته 
نمی شدند ا) بگو: ([مگر شما ان توانید ری افراد را پیش بینی کنید؟ !] 
پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست می گویید!) «169» [ای 
پیامبر !] هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند, مردگانند ! بلکه 
آنات: ز نون آندیه فد رورد رشان روری دنه من شون 170 انا یه 
خاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است. 
خوشحالند؛ : و به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند [< مجاهدان 
و شهیدان آینده ], , خوشوفتند ؛ [زیر| مقامات برجسته آنها را در آن جهان می 
بینند . و می دانند] که نه ترسی بر آنهاست, و نه غمی خواهند داشت. 
«1 و از نعمت خدا و فضل او [نسبت به خودشان نیز ]| مسرورند؛ و 
(می بینند که] خداوند. پاداش مقمنان را ضایع نمی کند؛ آ[نه پاداش 
شهیدان, و نه پاداش مجاهدانی که شهید نشدند]. «172» آنها که دعوت 
خداه پا اس اراس رال هه رای عم ان رات 
کردند؛ [و هنوز زخمهای میدان احد التیام نیافته بود, به سوی میدان (حمراء 
الاسد) حرکت نمودند؛ ] برای کسانی از انها, که نیکی کردند و تقوا پیش 
گرفتند, پاداش بزرگی است. «173» اینها کسانی بودند که [بعضی از ] 
مردم, به انان کفتتد: (مردم ایح لشکر دشمن ] برای احمله به ] شما اجتماع 
کرده اند؛ از انها بترسید !) اما این سخن, بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: (خدا 
مارا کافی است؛ و او 


رین -حاهین ما شت) 174 .ی .همین ات۰ ]نا [از اين میدان, ] با 
تقفت .و فضل رود کارشان» بان ند .ور حالین که.هیجبار احتین به. انان 
نرسید ؛ و از رضای خداء, پیروی کردند؛ و خداوند دارای فضل و بخشش 
بزرگی است. ۰ اقا بت بای هرن یز [با سخنان 
و شایعات بی اساس, اسان ان فا شید ۵ ها از من شید 
اگر ایمان دارید! «176» کسانی که در راه کفر. شتاب میکنند. تو را 
غمگین نسازند! به یقین, انفا هر کز- بای به خداوند نمی رسانند. [به 
علاوه ] خدا می خواهد [آنها را به حال خودشان_ واگذارد و در نتیچه, ] بهره 
ای برای آنها در آخرت قرار ندهد. و برای آنها مجازات بزرگی است ! 
«7 ۰ ([آری, ] کسانی که ایمان را دادند و کفر را خریداری کردند, هرگز 
فف دا برنا نی نم وبانند ترا آنما: مجازات دردناکی است ! «178» 
آنها که کافر شدند, [و راه طغیان پیش گرفتند, ] تصور نکنند اگر به آنان 
مهلت می دهیم, به سودشان است ! ما به آنان فلت می:دهیمٌ فعط هراه: 
اينکه بر گناهان خود بیفز ایند؛ و برای آنهاء عذاب خوار کننده ای [آماده 
شده ] ی «<179* چنین نبود که خداوند, مقمنان را به همان گونه که 
شضا فشتید. وا خدارد مر انکه نابا ی دا از.بای: خدا سازد. و نیز چنین نبود 
که خداوند شما را از اسرار غیب, آگاه کند [تا مومنان و منافقان را از اين 
راه بشناسید؛ این بر خلاف سنت الهی است؛ ] ولی خداوند از میان 
رسولان خود, هر کس را بخواهد بر می گزیند؛ [و قسمتی از اسرار نهان را 
که برای مقام رهبری او لازم 


ری اقا رات کف ای پس [اکنون که اين جهان: ساره اک 
و نایاک است. ! به خدا| و رسولان او ایمان بیاورید ! ۰ و اگر ایمان بیاورید و 
تقوا پيشه کنید. پاداش بزرگی برای شماست. «180» کسانی که بخل می 
ورزند, و آنچه را خدا از فضل خویش یه آنان داده, انفاق نمی کنند. گمان 

این کار به سود آنها است؛ بلکه برای آنها شر است؛ به زودی در روز 
قیامت, آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند, همانند طوقی به گردنشان می 
افکنند. و میراث آسمانها و زمین, از آن خداست؛ و خداوند. از آنچه انجام 
می دهید, آگاه است. «181» خداوند. سخن آنها 1 که گفتند: (خدا فقیر 
است. و ما بی نیازیم), شنید ! به زودی آنچه را گفتند, خواهیم نوشت؛ و 
[همچنین ] کشتن پیامبران را بناحق [می تویسیم ]؛ و به آنها می گوییم: 
ری ات ورن را اش رای کارهاتا ی ۱ 02 اب مه مر 
چیزی ات دار مرا [و نتیجه کا ر شماست ] و به 
خاطر آن است که خداوند, به بندگان [خود ], , ستم نمی کند. «<183» [اینها ] 
همان کسانی [هستند] که گفتند: (خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ 
پیامبری ایمان نیاوریم تا [اين معجزه را انجام دهد: ] یک قربانی بیاورد. که 
آتش [< صاعقه آسمانی] آن را بخورد !) بگو: (پیامبرانی پیش از من, برای 
شما آمدند؛ و دلایل روشن, و آنچه را گفتید آوردند؛ پس چرا آنها را به قتل 
رساندید اگر راست می گویید؟ ) «184» پس [اگر این بهانه خبان: [ تو 
را تکذیب کنند. [چیز تازه ای نیست؛ ] رسولان پیش از تو آنیز] تکذیب 
شدند؛ پیامبرانی که دلایل اشکار, و نوشته های متین 


و محکم, و کتاب روشنی بخش آورده بودند. «185» هر کسی مرگ را می 
چشد * و شما پاداش خود را به به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت" 
آنها که از آکنشن [دوزخ] دور شده؛ و به بهشت وارد شوند نجات یافته و 
رستگار شده اند و زندگی دنیا, چیزی جز سرمایه فریب نیست ۲ «186» به 
یقین [همه ۳ در اموال و جانهای خود. ازمانشن می. شوند! و.از کماتی 
که تع ار شاه آا کات ااسحایت رازه شده [- بهود] و [همچنین ] از 
مشرکان, ستگتان آزاردهنده فراوان خواهید شنید ! ۰ و اگر استقامت کنید و 
تقوا پیشه سازید, [شایسته تر است؛ زیرا] اين از کارهای مهم و قابل 
اطمیتان است. «187» و آبه خاطر بیاورید ] هنگامی را که خدا, از کسانی 
که کتاب ااتها هه به آنها داده شده؛ پیمان گرفت که ما آن را برای 
فردم اشکار شا رن مان نکنید:ا ولین: آنها: آن را پشت سر افکندند؛ ؛ و به 
بهای کمی فروختند؛ و چه بد متاعی می خرند؟ ! «188» گمان مبر آنها که 
از اعمال [زشت ] خود خوشحال می شوند, و دوست دارند در برابر کار 
[نیکی ] که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند. از عذاب [الهی ] 
برکنارند! [بلکه] برای آنها, عذاب دردناکی است ! «189» و حکومت 
آسمانها و زمین, از آن خداست؛ و خدا بر همه چیز تواناست. <190» 
مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین, و آمد و رفت شب و روز, نشانه های 
[روشنی ] برای است. «191» همانها که خدا را در حال ایستاده 
و نشسته, و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند, باد قف کنند تفر استرای فرش 
اس ورف او او مت ی الا ان 


بیهودم نیافریده ای ! منزهی تو! ما را از عذاب آتش, نگاه دار ! «192» 
پرورد کارا هن کف را بو اه خاطر اعجاانسی آبه ات افکنی: اهزا همان و 
رسوا ساخته ای ! و برای افراد ستمگر. هیچ یاوری نیست ! «193» 
پروردگارا ! ما صدای منادی [تو ] را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که: 
(به پروردگار خود, ایمان بیاورید !) و2 ایمان آوردیم ؛ پروردگارا ! گناهان ما 
را ببخش ! و بدیهای ما را بپوشان ادها را با نیکان او در هشیر آنقا ] 
بمیران ! «194» مود ای آنچه را به وسیله پیامبرانت به ما و1 
فرمودی, به ما عطا کن ! و ما را در روز رستاخیز, رسوا مگردان ! زبرا تو 
هیچ گاه از وعده خود, 1 نمی کنی. «195» خداوند. درخواست آنها 
پذیرفت؛ [و فرمود:] من عمل هیچ عمل کننده ای از شما راء , زن باشد یا 
مرد, ضایع نخواهم کرد؛ ؛ شما همنوعید, و از جنس یکدیگر ! انها که در راه 
خدا هجرت کردند, و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار 
دیدند/ و خنی کردند و کشته تندندر به یقین کناهانشان را می بخشم و آنها 
را در باغهای بهشتی, که از زیر درختانش نهرها جاری است, وارد می کنم. 
این پاداشی است از طرف خداوند؛ ۰ و بهنرین پاداشها نزد پروردگار است. 
«6» رفت و آمد [پیروزمندانه ] کافران در شهرها, تو را ی 
این متاع ناچیزی است؛ و سپس جایگاهشان دوزخ, و چه بد جایگاهی است ! 
«)» ولی کسانی [که ایمان دارند. و] از پروردگارشان می پرهیزند. 
برای آنها باغهایی از بهشت است, که از زیر درختانش نهرها جاری است؛ 
هميشه در آن خواهند بود. این, نخستین پذیرایی است که 


از سوق خداوند به آنها می رسد؛ و آنچه در نزد خداست. برای نیکان بهتر 
است ! «199» و از اهل کتاب, کسانی هستند که به خدا, و آنچه بر شما 
نازل شده, و آنچه بر خودشان نازل گردیده, ایمان دارند؛ در برابر [فرمان ] 
خدا خاضعند؛ و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند. پاداش آنهاء , نزد 
پروردگارشان است. خداوند. سریع الحساب است. [تمام اعمال نیک آنها 
را به سرعت حساب می کند, و پاداش می دهد.] «200» ای کسانی که 
ایمان اورده اید ! [در برابر مشکلات و هوسها, ] استقامت کنید ! و در برابر 
دشمنان [نیز ], پایدار باشید 9 از مرزهای خود, مراقبت کنید و از خدا| 
بپرهیزید. شاید رستگار شوید ! 


3 آل عمران 


عمران پدر حضرت مریم بود. خاندان عمران عبارت می شود از عمران و 
همسرش و مریم و عیسی. در ایه 33 می خوانیم: «خداوند. ادم و ال 
ابراهیم و ال عمران را بر جهانیان برگزید.» در اين سوره, که 200 ایه 
دارد و در سال سوم هجرت در مدینه نازل شده است از توحید و مقاومت 
در برابر دشمنان و مردم شناسی و در رابطه با جنگ بدر و احد ند کین 
مسلمین در آن فراز و نشیبها, سخن می گوید. در بخشی هم ولادت مریم و 
عیسی و نصاری و مجادله با اهل کتاب مطرح است و از شیوه های عمل 
مخالفان و مخالفت های یهودیان هم سخن به میان امده است و در کل, 
بشارتی برای اصحاب پیامبر است. 


هو ری تاه 
سوره الثنتیاء 
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ِ جر ة لدین فیها و ذلک الْقَوَر | 
(13) و من یفص اللة و رَسُولة و یتعد خدُودة بُدْحِله نار خالداً فیها و له 
عذاب مَهینْ (14) و اللاتی تین الفاجشّه من نسایِکمْ قاستشهذوا لیم 
اقه مرکد قان شموها قاتسک‌ههة التوت حتی تعفَاهة المَعن اه 
ربعهٌ میکم ۱۵ شهد ۲ ٍ هن, ی ی سو لمَفّثُ و 
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آمئوا آطبقوا ال و آطیغوا سول و آولی الامرِ میكم قاِن تنارَعْثم فی 
شیء قرو |لي له و سول ان کم تون باه و الوم خر ,ذیک 
یر و خسن تأویلا (59) آ لَمْ تز الی الذین یرْعْمُون هم منوا پما آئزل 
تِ م9 0 ۳ ت عِِ تن ‌ِ ک 3 

الک و ما آئزل من قَبلک یُریذون ان یَتحاکموا الی الطاعوتِ و قَد امروا نْ 
یکفژوا به و برد السْیْطانْ نْ یلم الا بعیداً (60) و |ذا قیل لَهُم تعالوّا 
(لی ما رل ال و ٍلی الرْسُول رایّت المَنافقین یَضْدّون عَنک ضدودا (61) 
2 سم .اس 9و هو و ای 

یف آذا اضانمم مصبته بما 


فی سییل اللّه لا تلف لا تشک و حَرّضي المذهنین عسی ال أنْ یف 
باس الذین کَفَروا و ال شَذ باسا و أشَد تتکیلا (84) من بسْقغ شفاعة 
کینته تکع لو تصیب ملها و عن تفع شفاعة سه تکُن له کل نها و کات 
ال علی کل شیء مُقیتا (85) و اذا حَِْمْ بتجیّه قحَیُوا بسن منها او 
ژدذوها اِنّ ال کان عَلی شیء خسیباً (86] ال لا لع الا هو لیْمه : 
الی یوم القیاقه ارب فیه و مَنْ أضْدق من الله حدینا (87) قما کم في 


بما کسبوا آئریژون آن تَهذُوا مَنْ صل اللة 


فِتیر له از 
و من بطْلل ال قلن تجد له سیبلا (88) ودوا لو تکفرژون گما کقٌوا 
فتکوئوت سواء فلا ِِ مِْهْمْ أولیاء حتّی بهاجژوا و فی سبیل الله فان توَلوّا 


قجْذوهم و5 افتلوهم حدٍ حٍ وج نَمُوهم 5 ۱ تتَخذوا منهم و لا تصیر | (89) 
ی 2 هر مد مت 0 وی هد اه 

]لا الذیق پصلون الي فوّم بینکم و بيتهْم هیناق او جاوْکم حصرث .ضصَدُورُهم 
9 ]. ۰ 202 و هه - و ِ ‌ و« ه 2 م ‌ِ مج 
ان بقایلوکم او بقانلوا قوَمَهم و لو,شاء اللة کم فلقاتلوکم فایٍ 


(91) و ما کان عون آن بقثل مَوْمنا لا حطاً و من قتل موّمنا خطاً قتخریژ 
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رل ام ۳ 3 ۳ 1 7 - جوم 2 تج ی ِ 
تژل لت رسولو و الکتاب الذی انزل رل و من یکفرّ بالله و ملاتکته 5 
کتبه و رْسْله و الیو الاخر فقَذ صَل صَلالا بعیدا (136) ان الذین امَنوا نم 
۳ جنس ۲ 4 11 117 1 

مژوا نم امَوا نم کفرّوا تم ازداووا کفرا ثم تک بة لبغفر لهْمْ و لا لِهْديهَم 
سبیلا (137) بشر المّنا فقین ان لهَم عذابا الیما (138) الذ ت, یلخذون 
ان + آوا اج ه ۶ . ۵ ی | ی مه با - جح | نبا 2 
الکافرین اوّلیاء من دون المَوّمنین | یبتعون عندهم العزة فان العرّة لله 
اه و هه خ 9 : ۳ ۰ و 
جقیه (139) و5 ب تزل عَلیعمٌ فی | ن‌ |ذا سَوعتم ایاتِ الله یکفرٌ بها 
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یت 72 تافقین و | 4 و همه ج قق 0221۱۲۵ ؛ : 
ا ات تسا سم ات مت اد یت وا ات یی 
تبصیب قا أ نستجود علیکم, و من المَومنین یَحکم رد 
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|ذا قامُوا ای الصّلاه قاموا کسالی 


21 


:اس ما تا 


التاس و لا : الا قلیلً (142) مدَیْذیین یی ذلک لا اٍلی هوّلاء 
لا ٍلی هوّلاء و مَن یصِْلٍ ال قَلن تجد له سبیلا (143) یا یا الذین أمَْوا 


2 ۰ ۲ 3 ۳ 9 3 3 ِ 1 مر و 
جدُوا_الکافرین أوَلياء من دون الْفْوْمنین آ تریدون آن تجقلوا بل عََبکم 
سْلطاناً قیینا (144) ان المْنافقین قی الدّري الاشقل چن الثارٍ و آن تجد لَْم 
تصیراً (145) الا الذین تابوا و َضْلَخُوا چ اعْتَصَمُوا بالله و أخْلضوا دیتَهُمْ لِله 
ی ۱ | عظیما (146) 


9 
2 ن 2۵ 

این کترون باه وله و تون تفع تن الب و 

رسله و یقولون تَومن ببعض و تکفر ببعض و پریذون آن ینخذوا بین ذلک 

جح و أغتنا لکافرین غذابا قهیناً (151) 

آحدٍ مهم ول سَوّف بوْنيهمٌ 


هل ۳ 9 ترل 9۰-1 
الکتاب آأنْ تبر! عَليهم 
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ءء عَلی (176) (آلنساء/176). . " 


بر یه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «<1» ای مردم ! 


اه حالف ورد اسان هو اسان کی کم مه سا را ازری 
اسان افست مد ما آشرا کسن سای کر ماو انم مردان 
و زنان فراوانی [در روی زمین ] منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که 
[همگی به عظمت او معترفید ؛ و] هنگامی که چیزی از یکدیگر می خواهید, 
نام او را می برید! [و نیز] [از قطع رابطه با] خویشاوندان خود. پرهیز 
کنید ! زیرا| خداوند, مراقب ج ی > و اموال بتیمان را [هنگامی که 
به حد رشد رسیدند ] به انها بدهید! و اموال بد آخود] را, با اموال خوب 
نها عوض نکنید ! و اموال آنان را همراه اموال خودتان [با مخلوط کردن 
یا تبدیل نمودن ] نخورید. زیرا اين گناه بزرگی است ! «3» و اگر می ترسید 
که شاه روا با انس | عالت ات وه اار انجواخ را 
آنان. چشم پوشی کنید و] با زنان پاک [دیگر] ازدواج نمائید, دو یا سه یا 
چهار همسر و اگر می ترسید عدالت را [درباره همسران متعدد] رعایت 
نکنید, تنها یک همسر بگيرید, و یا از زنانی که مالک آنهائید استفاده کنید, 
این کار, از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کند. «4» و مهر زنان را [بطور 
کامل] به عنوان بکه بدهی [با عطیه. .| به آنان پپردازید ! اولی] اگز آنها 
خی اسان را ات ساره ماس شا لیم ارام وه ۱ 
«5» اموال خود راء که خداوند وسیله قوام ژند کت شما قرار داده, به 
دست سفیهان نسپارید و از ان, به انها روزی دهید! و لباس بر انان 
بپوشانید و با انها سخن شایسته بگویید ! «6» و یتیمان را 


چون به حد بلوغ را بیازمایید ! اگر در آنها رشد [کافی ] یافتید. 
اخوالشان زا اه آنما تدهید هشن از انکه ری شوت امدالشان زا ار 
روی اسراف تقوربد ! هر کس که بی نیاز است. [از برداشت حق الزحمه ] 
خودداری کند؛ و آن کس که نیازمند است. به طور شایسته [و مطابق 
زحمتی که می کشد, ] از آن بخورد. 9.قنحامی. که اموالشان زانبه آنقا باز 
می گردانید. شاهد بگیرید ! اگر چه خداوند برای مخاشسته کافن امنت: 47 
برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می گذارند, 
ار ما است ؛ و برای زنان نیز» از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می 
کارت شففی واه ان مالن: کم بویا ربا ات سمفی, ات 1 
شده و پرداختنی. «8» و اگر بهنگام تقسیم [ارث ]. خویشاوندان [و طبقه 

ای که ارت تمی برند) و یتیمان و مستمندان, حضور داشته باشند, چیزی از 
آن اموال رز به آنها بدهید ! و با آنان به طور شایسته سخن بگویید! «9» 
کسانی که اگر فرزیدان نانوای ات خود به باد کار بکدار‌ند.از آبندم. آناندمی 
ترسند, باید [از ستم درباره یتیمان مردم ] بترسند! از [مخالفت ] خدا 
بپرهیزند. و سخنی استوار بگویند. «10» کسانی که اموال یتیمان را به 
ظلم و ستم می خورند, [در حقیقت, ] تنها انش می خورند؛ و به زودی در 
شعله های انش [دوزخ] می سوزند. «11» خداوند در باره فرزندانتان به 
شما سفارش ی کند که سهم [میر اث ] پسر», به اندازه سهم دو دختر 
باشد؛ و اگر فرزندان شما؛, [دو دختر و] بیش از دو دختر باشند, دو سوم 
میراث از آن آنهاست؛ و اگر یکی باشد. نیمی [از میراث. ] 


از آن اوشت. و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث ت است, اگر 
[میت ] فرزندی داشته باشد؛ و اگر فرزندی نداشته باشد, و [تنها] پدر و 
مادر از او ارث برند, برای مادر او یک سوم است 1 
و اگر او برادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می برد [و پنج ششم 
باقيمانده, برای پدر است ]. [همه اینها, ] بعد از انجام وصیتی است که او 
کرده, و بعد از ادای دین است - شما نمی دانید پدران و مادران و 
فرزندانتان. کدامیک برای شما سودمندترند! - این فریضه الهی است؛ و 
خداوند, دانا و حکیم است. <12» 3 برای شما, نصف میراث زنانتان است., 
اگر آنها فرزندی نداشته باشند؛ و اگر فرزندی داشته باشند, یک چهارم از 
آن شماست؛ پس از انجام ای ی و ادای دین [آنها]. و برای 
زنان شما؛ یک چهارم میرات شماست, اگر فرزندی نداشته باشید؛ کا اک 
برای شما فرزندی باشد, یک هشتم از آن آنهاست ؛ بعد از انجام وصیتی که 
کرده اید. و ادای دین. و اگر مردی بوده باشد که کلاله [< خواهر پا برادر ] 
از او ارت می برد يا زنی که برادر يا خواهری دارد. سهم هر کدام, یک 
ششم است [اگر برادران و خواهران مادری باشند]؛ و اگر بیش از یک نفر 
باشند, آنها در یک سوم شریکند؛ پس از انجام وصیتی که شده, و ادای دین؛ 
به شرط آنکه [از طریق وصیت و اقرار به دین؛ ] به آنها ضرر نزند. این 
سفارش خداست؛ و خدا دانا و بردبار است. «13» اینها مرزهای الهی 
است ؛ و هر 


کس خدا| و پیامبرش را اطاعت کند, [و قوانین او را محترم بشمرد [ 
خداوند وی را در باغهایی از بهشت وارد می کند که همواره, آب از زیر 
درختانش جاری است ؛ جاودانه در ان می مانند؛ و این پیروزی زرح 
است ! «14» و آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای 
او تجاوز نماید, او را در اتشی وارد می کند که جاودانه در ان خواهد ماند؛ 
و برای او مجازات خوار کننده ای است. «15» و کسانی از زنان شما که 
مرتکب زنا شوند, چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید ! 
اگر گواهی دادند, آنان [< زنان] را در خانه ها[ی خود] نگاه دارید تا 
مرگشان فرا رسد؛ يا اینکه خداوند. راهی برای انها قرار دهد. «16» و از 
میان شما, آن مردان و زنانی که [همسر ندارند, و] مرتکب آن کار آزشت ] 
می شوند, آنها را آزار دهید [و حد بر آنان جاری نمایید ] ! و اگر توبه کنند, و 
غود را | اضلا تماینده او به عبران خدشته. بنردازنهه. | از انم 79 
زیرا خداوند, توبه پذیر و مهربان است. «17» پذیرش توبه از سوی خدا, 
تما کات ای ات که کار تم از رس مات تام ف 
سیس زود توبه صف. کنتن: خداوند, توبه چنین اشخاصی را می پذیرد " و خدا 
دانا ۳ است. «18» برای کسانی که کارهای بد را انجام می دهند, و 
هام که سر کیان نا را میتی کی زان اه کردم 
وت و تراک ات که وال کر ار وا مت وت ها کی 

هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده ایم. «19» ای 


کا نی کت انماق: آموه انوایرای شا علالن ست کم ان ان رات ری 
اکراه [و ایجاد ناراحتی برای آنها, ] ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار 

دید که قسمتی. از انجم واه اما دام اید زار هقر ]سک کنید امک 
اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان, به طور شایسته رفتار 
کتواو اک ار نها شین مرافت داستنی قعرا میم نم خرایی 
نگیرید !] چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد, و خداوند خیر فراوانی ون 
قرار می دهد ! «<20» و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر 
خود انتخاب کنید, و مال فراوانی ژبه عنوان مهر ] به آو پرداخته اید, چیزی 
1 برای باز پس گرفتن مهر آنان. به تهمت و گناه 
آشکار متوسل می شوید؟ ! «1» و چگونه آن را باز پس می گیرید, در 
خالی کصها با دی ای میتی کامل خامفه اف آار اند 
گذشته, ] آنها [هنگام ازدواج, ] از شما پیمان محکمی گرفته اند! «22» با 
زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند, هرگز ازدواج نکنید! مگر آنچه 
درگرشته یار ول این حکم] اتحام شدم است ‏ یرآ انن کار عملن 
زشت و تنفرآور و راه نادرستی است. «23» حرام شده است بر شما؛ 
مادرانتان, و دختران, و خواهران. و عمه ها, و خاله ها, و دختران برادر, و 
دختران خواهر شماء و مادرانی که شما را شیر داده اند, و خواهران 
رضاعی شما؛ و مادران 1 همسرتان که در دامان شما 
پرورش یافته اند از همسرانی که , با آنها این خفنی وا ره اید - و 
چنانچه با انها امیزش جنسی 


نداشته اید, [دختران آنها ] برای شما مانعی ندارد - و [همچنین ] همسرهای 
پسرانتان که از نسل شما هستند [- نه پسرخوانده ها -] و [نیز حرام است 
بر شما] جمع میان دو خواهر کنید ؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا که 
خداوند, آمرزنده و مهربان است. <24» و زنان شوهردار [بر شما حرام 
است* ] ععر اهاترا که آاز راد آسازت ]| غالی ده اند . ارترا آسازت آنها 
در خکم طلای است* | ایما احکافی ات هد اونو بر ما عفر دازده 
است. اما زنان دیگر غیز از اینها [که گفته شد) برای شما حلال است که با 
افوال -خهدر آنان. را اختیار, کنید؟ فر خالی. که با داهن باشید وه از تاه 
خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [< ازدواج موقت ] می کنید. واجب 
است مهر آنها را بپردازید. و گناهی_بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین 
مهر, با یکدیگر توافق کرده اید. [بعداً می توانید با توافق, آن را کم یا زیاد 
کنید. | غداونقد<ذانا ه خکیم انتت: 425 .و آنها که عوانایی ازدواع با نان 
اآزاد] تاکدامن باایمان زا دارم ۳ با زنان پاکدامن از بردگان با 
ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند - خدا به ایمان شما آگاه تر است؛ و 
همگی اعضای یک پیکرید - آنها وانها احای ضاحیان آنان بونج نمانید. و 
مهرشان را به خودشان بدهید؛ به شرط آنکه پاکدامن باشند, نه به 
آشکار مرتکب زنا شوند. و نه دوست پنهانی بگیرند. و در صورتی که 
(محصنه) باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند, لصف مجازات زنان 
آزاد را خواهند داشت. اين [اجازه ازدواج با کنیزان ] برای کسانی از 


شماست که بترسند [از نظر غریزه جنسی ] به زحمت بیفتند؛ و [با این حال 
نیز ] خودداری [از ازدواج با آنان] برای شما بهتر است. و خداوند, آمرزنده 
و مهربان است. <26» خداوند می خواهد [با این دستورها؛ راه های 
خوشبختی و سعادت را] برای شما اشکار سازد, و به سنتهای [صحیح ] 
پیشینیان رهبری کند. و خداوند دانا و حکیم است. «27» خدا می خواهد 
شما را ببخشد [و از آلودگی پاک نماید], اما آنها که پیرو شهوانند, می 
خواهند شما بکلی منحرف شوید. «28» خدا میخواهد [با احکام مربوط به 
ازدواج با کنیزان و مانند آن, ] کار را بر شما سبک کند؛ و انسان. ضعیف 
آفریده شده؛ [و در برابر طوفان 0 مقاومت او کم است ] «<29» ای 
کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل [و از ِِ 
نامشروع] نخورید مگر اينکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. 
خود کشی نکنید ! خداوند نسبت به شما مهربان است. <30» ی 
عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد, به زودی او را در آتبی: وازد 

خواهیم ساخت ؛ و این کار برای خدا آسان است. «31» اگر از گناهان 
بزرگی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید, گناهان کوچک شما را می 
پوشانیم؛ و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم. «2» برتریهایی 1 
خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید! [اين 

تفاوتهای طبیعی و حقوقی, برای حفظ نظام زندگی شما. و بر طبق عدالت 
است. ولی با اين حال, ] مردان نصیبی از انچه به دست می اورند دارند, و 
زنان نیز نصیبی؛ [و نباید حقوق هیچ یک پایمال 


گردد ]. و از فضل [و رحمت و برکت ] خدا, برای رفع تنگناها طلب کنید! و 
خداوند به هر چیز داناست. «33» برای هر کسی, وارثانی قرار دادیم, که 
از میرات پدر و مادر و نزدیکان 0 ببرند ؛ و آنیز ] کسانی که با انها پیمان 
بسته اید, نصیبشان را بپردازید ! خداوند بر هر چبزه شاهد و ناظر است. 
«34>* مردان, سرپرست و نگهبان زنانند, به خاطر برتریهایی که خداوند 
[از نظر نظام اجتماع ] برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است, و 
ار اه ارات سای ار ان ای کت وان سا 
زنانی هستند که متواضعند, و در غیاب [همسر خود, ] اسرار و حقوق او را 
درفال جفمفن وا مزا انا فرار دای حقظهی کس و [آعا آن 
دسته از زنان را که از سرکشی وچ تفت ی دزی پند و اندرز دهید! 
[و اگر موثر واقع نشد, ] در بستر از آنها دوری نمایید ! و [اگر هیچ راهی جز 
شدت عمل, برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود, ] آنها را تنبیه 
کنید ! و اگر از شما پیروی کردند, راهی برای تعدّی بر آنها نجویید ! [بدانید ] 
خداوند, بلندمرتبه و مزار ی است. [و قدرت اوء بالاترین قدرتهاست ] «35» 
خانواده شوهر, و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید [تا به کار آنان 
رسیدگی کنند]. اکر این دو داور,. تصمیم به اصلاح داشته باشند, خداوند به 
شاف آها مس رها وس رانا هام است ام دسا موی 
خبر است ]. «36» 


و خدا را ببرستید ! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید ! و به پدر و مادر, 
نیکی کنید ؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان. و همسایه نزدیک, 
و همسایه دور, و دوست و همنشین؛ , و واماندگان در سفر» و بردگانی که 
مالک آنها هستید ؛ زیرا خداوند. کسی را که متعبر و فخر فروش است, [و 
از.ادای حفوی دیکران,نشرباز <می, زند, | دوشت. نمی ذارد. 37 آنها 
کسانی هستند که بخل می ورزند, و مردم را به بخل دعوت می کنند. و 
ی ی ی ی ی 
[اين عمل, در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته؛ ] و ما برای کافران 
عذاب خوار کننده ای اماده کرده ایم. «38» و انها "7 هستند که اموال 
خود را برای نشان دادن به مردم هارمه یلو ایمان بجاو روز 
بازیسین ندارند؛ ؛ [چرا که شیطان. رفیق و همنشین انهاست؛ :]و کسی که 
شیطان قرین او باشد, بد همنشین و قرینی است. «39» چه می شد اگر 
آتهابه شا هرن بازنسن ایمان مف مدید و از آنچه خدا به آنان روزی 
داده, [در راه او] انفاق می کردند؟ ! و خداوند از [اعمال و تباث آنها آگاه 
است. «40» خداوند [حثی ] به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند؛ و اگر 
کار نیکی باشد, آن را دو چندان می سازد؛ و از نزد خود. پاداش عظیمی 
[در برابر آن] می دهد. «41» حال آنها چگونه است آن روزی که از هر 
امتی,. شاهد و گواهی [بر اعمالشان] می اهر هدیا بت نان واه 
خواهیم آورد؟ «42» در آن روز, آنها که کافر شدند و با 


پیامبر اص ] به مخالفت.بزخاشتتده. ارژوفی کنتد که ای کاشن. اخای بووند: 
و] خاک آنها با زمینهای اطراف یکسان می شد [و بکلی محو و فراموش 
می شدند ]. در آن روز» [با آن همه گواهان, ] سخنی را نمی توانند از خدا 
پنهان کنند. <43» ای کسانی که ایمان آورده اید ! ۰ در حال مستی به نماز 
نزدیک نشوید, تا بدانید چه می گویید ! و همچنین هنگامی که جنب هستید - 
مگر ايینکه مسافر باشید - تا غسل کنید. و اگر بیمارید. يا مسافر, و یا 
(قضای حاجت) کرده اند ییازان امیس سین داشته ایو هدر این 
حال, اب [برای وضو يا غسل ] نيافتید. با خاک پاکی تیمّم کنید! [به این 
طریق که] صورتها و دستهایتان زا با آن مسشح نمایید. خداوند, بخشنده و 
آمرزنده است. <«44» آپا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب [خدا] به 
آنها داده شده بود, [به جای اینکه از آن, برای هدایت خود و دیگران 
استفاده کنند, برای خویش ] گمراهی می خرنده و می خواهند شما نیز 
گمراه شوید؟ «45» خندا به زشمنان شما آخاهتر ارت [ولی آنها زیانی به 
شما نمی رسانند. ] و کافی است که خدا ولی شما باشد ؛ و کافی است که 
خدا پاور شما باشد. «46» بعضی از بهود. سخنان را از جای خود. تحریف 
می کنند؛ و [به جای اینکه بگویند: (شنیدیم و اطاعت کردیم) ] می گویند: 
(شنیدیم و مخالفت کردیم تا و دیجم سس 
[از روی تمسخر می گویند:] راعنا [< ما را تحمیق کن !]) تا با زبان خود, 
حقایق را بگردانند و در آیین خدا, طعنه زنند. ولی اگر آنها [به جای این همه 
لخاخت هش کفتند: (شنیدیم و 


اطاعت کردیم؛ و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده [تا حقایق را درک 
کنیم ]), برای آنان بهنره و با واقعیت ساز کارتر بود. ولی خداوند, آنها را به به 
خاطر کفرشان, از رحمت خود دور ساخته است؛ از این رو جز عذه کمی 
ایمان نمی هت «7 ای کسانی که کتاب [خدا | به شما داده شده ! به 
آنشه ایا شیر کهآ جارل کرصی ه هی با تایه سای ارس که 
شماست - ایمان بیاورید. پیش از انکه صورتهایی را محو کنیم, سین به 
پشت سر باز گردانیم, با آنها را از رحمت خود دور سازیم, همان گونه که 
(اصحاب سبت) [< گروهی از تبهکاران بتی اسرائیل] را دور ساختیم؛ و 
فرمان خداء در هر حال انجام شدنی است ! «48» خداوند [هرگز] شرک ۳ 
نمی بخشد ! و پایین تر اد آن را برای هر کس [بخواهد و شایسته بداند ] 
می بخشد. و آن کسی که برای خدا, شریکی قرار دهد گناه نز کوج 
مرتکب شده است. «49» ایا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟ ! 
[این خود ستاییهاء بی ارزش است؛ ] بلکه خدا هر کس را بخواهد, ستایش 
تفت کند: " و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. «0 ببین چگونه بر خدا 
دروخ هی دید و همین کناه اشکاین ترا فعاراته انان | کافی: اشت: 
وا آباستینق کسانی,را کم نهوه اي از کناب اخدا ]نع آنان داومشججر زا 
این حال ], به (جبت) و (طاغوت) [< بت و بت پرستان ] ایمان می اورند, و 
درباره کافران می گویند: (آنهاء از ز کسانی که ایمان آوردة اند, هدایت 7/1 
ترند)؟ ۱ <52» آنها کسانی هستند که خداوند, ایشان را از رحمت خود. دور 
ساخته است؛ و هر کس را خدا 


از رحمتش دور سازد, پاوری برای او نخواهی یافت. «53» آیا آنها [< 
بهود ] سهمی در حکومت دارند [که بخواهند چنینِ داوری کنند]؟ در حالی که 
اگر چنین بود, [همه چیز را در انحصار خود می گرفتند. ] و کمترین حق را 
به مردم نمی دادند. <54» پا اينکه نسبت به مردم [ < پیامبر و خاندانش] 
مش اجه خ ا اه ای وی ده وی ماه ال 
ابراهیم, [که بهود از خاندان او هستنند نیز ! کتاب و حکمت دادیم ؛ و 
حکوفت ام ور اعفای آنها نی اسرائیل] فوا دادیم 
«55» ولی جمعی از آنها به آن ایمان آوردند؛ . و جمعی راه [مردم با اش ان 
بستند. 9 شعله فروزان آتش دوز ج؛ برای آنها کافی است !۱ «<56» کسانی 
که به آیات ما کافر شدند, به زودی آنها وا تدن اتشن ور موه کنیع که 
هرگاه پوستهای تنشان [در آن ] بریان گردد [و بسوزد] پوستهای دیگری به 
جای ان فرای‌فی تسش ۲ کر الیی ابا سید اون رانا و کم 
است [و روی حساب. کیفر می دهد]. <57» و کسانی که ایمان اوردند و 
کارهای شایسته انجام دادند, به زودی انها را در باغهایی از بهشت وارد می 
کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است ؛ : همیشه در آن خواهند ماند؛ ۰ و 
همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود؛ و آنان را در سایه های گسترده [و 
فرح بخش] جای می دهیم. «58» خداوند به شما فرمان می دهد که 
امانتها را سبا نان او هنگامی که میان مردم داوری می کنید, به 
عدالت دوه کنید ! خداوند, اندرزهای خوبی به شما می دهد ! خداوند, 
شنوا و بیناست. «59» ای کسانی که 


انقان آفروة ایدا اظاعت کنیه‌خوارا او اطاعت. کیو با مر خدانه الو انامه 
[< اوصیای پیامبر ] را! و هرگاه در چیزی تزاغ داشتنید. آن ,را به خدا:و 
پیامبر بازگردانید [و از آنها داوری بطلبید] اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 
دارید ! این [کار ] برای شما بهنره و عاقبت و پایانش نیکوتر است. «60>* ایا 
ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه [از ز کتابهای آسمانی که ] بر تو و 
بر پیشینیان نازل شده, ایمان ان اند, ولی می خواهند برای داوری نزد 
طاغوت و حکام باطل بروند؟ ! با اينکه به آنها دسیتون داده شده که به 
طاغوت کافر شوند. اما شیطان می خواهد آنان را گمراه کند, و به بیراهه 
های دور دستی بیفکند. «61» و هفنحامی که به آنها کفته شود: (به سوی 
اجه مها رل کرهش اهر ماس دمافعان را شش که 
[از قبول دعوت ] نو اعراض می کنند ! <62» پس چگونه وقتی به خاطر 
اعمالشان, گرفتار مصیبتی می شوند, سپس به سراغ تو می آرتذم سو گند 
یاد می کنند که منظور [ما از بردن داوری نزد دیگران ]/ جز نیکی کردن و 
توافق [میان طرفین نزاع. ] نبوده است؟ ! «<63» آنها کسانی هستند که 
خدا, آنچه را در دل دارند, می داند. از [مجازات] آنان صرف آنظر کن ! و 

آنها را اندرز ده! و با بیانی رسا, نتایج ان رای ها رد ۱ 
«» ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اس که مسا دا از وی 
اطاعت شود. و اگر این مخالفان, هنگامی که به خود ستم می کردند [و 
فرمانهای خدا را زیر پا می گذاردند]؛ به نزد تو می آمدند؛ و از خدا طلب 


ار می کردند؛ ؛ و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد؛ ؛ خدا| را توبه 
پذیر و مهربان می پافتند. «65» به پروردگارت سو گند که آنها موّمن 
نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود, تو را به داوری طلبند؛ . و سپس از 
داوری تو, در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ و کاملا تسلیم باشند. «<66» 
اکر اهمانند بعضن ار مها پیشیوه | بمانان تست رفن دادیم بکدیکن را 
به قتل برسانید), و یا: (از وطن و خانه خود. بیرون روید), تنها عده کمی از 
آنها عمل می کردند ! و اگر اندرزهایی را که به آنان داده می شد انجام می 
دادند, برای آنها بهتر بود؛ " و موجب تقویت ایمان آنها می شد. «67» و در 
این صورت., پاداش بزرگی از ناحیه خود به آنها می دادیم. «<68» و آنان را 
به راه راست, هدایت می کردیم. 2 | اطاعت 
کند, [در روز رستاخیز. ] همنشین کسانی خواهد بود که خدا, نعمت خود را 
بر آنان تمام کردم؛ از پيامبران و ضدیقان و شهدا و ضالخان؛ و آنها-ر قیقهای 
خوبی هستند ! «<700» این موهبتی از ناحیه ۳ و کافی است که اوء 
[از حال بندگان, و نیات و اعمالشان ] اکام: است: ص71 اي کشانی که 
ایمان اوردن اند آماد کین خوت زا ادن ترایز دش ااحفظ کید ویر ده 
های متعدد, يا به صورت دسته واحد, [طبق شرایط هر زمان و هر مکان, ] 
به سوی دشمن حرکت نمایید! «72» در میان شماء افرادی [منافق ] 
هستند, که [هم خودشان سست می باشندر و هم ] دیگران را به سسبی 
می کشانند ؛ اگر مصیبتی به شما برسد, می گویند: (خدا , به ما نعمت داد که 
با مجاهدان 


نبوديم, تا شاهد [آن فضییت ] باشیم !) «3» و اگر غنیمتی از جانب خدا به 
شما برسد, درست مثل اینکه هرگز میان شما 1 
نبوده, می گویند: (ای کس ی 0 [و پیروزی ] 
بزرکین.فی: زسیدتم ا) «» کسانی کف زند کین دنیا تانق آخوت فروخته 
اند, باید در راه خدا پیکا ر کنند! و آن کس که در راه خدا پیکار کند, و کشته 
شود یا پیروز گردد. پاداش بزرگی به او خواهیم داد. «75» چرا در راه خدا. 
و آدر راه] مردان و زنان و کودکانی که [به دست ستمگران] تضعیف شده 
اند, پیکار نمی کنید؟! همان افراد [ستمدیده ای] که می گویند: 
رورا ! ما را از این شهر ۳ 0 اهلش ستمگرند, بیرون ببر ! و از 
طرف خود, برای ما سرپرستی قرار ده ! و از جانب خود, یار و یاوری برای 
ما تعیین فرما! «76» کسانی که ایمان دارند, در رام خدا پیکار می کنند؛ و 
انها که کافرند, در راه طاغوت [< بت و افراد طغیانگر ]. پس شما با یاران 
شیطان: بیکار کنید! [و از آنما نهراسید !] زیرا که نقشه شیطان. [همانند 
قدرتش] ضعیف است. «77» آیا ندیدی کسانی را که [در که به آنها 
گفته شد: (فعلا] دست از جهاد بدارید! و نماز را برپا کنید! و زکات 
بپردازید !) [امّا انها از این دستور, تاراخت: بودند ]؛ ولی هنگامی که [در 
مدینه ] فرمان جهاد به آنها داده شد, جمعی از آنان؛ از مردم می ی 13۷ 
همان گونه که از خدا می ترسند, بلکه بیشتر ! و گفتند: (پروردگارا! چرا 
جهاد را بر ما مقزر داشتی؟ ! چرا این فرمان را ۳ زمان نزدیکی تخیر 
نینداختی؟ !) به 


آنها بگو: (سرمایه زندگی دنیاء ناچیز است ! و سرای آخرت. برای کسی که 
پرهی زگار باشد, بهنر است ا! و به اندازه رشته شکاف هسنه خرمایی, به 
شما ستم نخواهد شد! «<78» هر جا باشید. مرگ شما را درمی یابد؛ هر 
چند در برجهای محکم باشید ! و اگر به آنها [< منافقان] حسنه [و پیروزی] 
برسد, می گویند: (این, از ناحیه خداست.) و اگر سیئه [و شکستی | برسد, 
می گویند: (این. از ناحیه توست.) بگو: (همه اینها از ناحیه خداست.) پس 
چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟ ! «79» [آری, ] آنچه از 
نیکیها به تو می رسد از طرف خداست؛ و انچه از بدی به تو می رسد از 
سوی خود توست. و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم؛ و گواهی خدا در 
این باره. کافی است ! «80» کسی که از پیامبر اطاعت کند. خدا را 
اطاعت کرده؛ و کسی که سرباز زند, تو را نگهبان [و مراقب] او 
نفرستادیم [و در برابر او مسوول نیستی], «81» آنها در حضور تو می 
گویند: افرفات داریم) ؛ اما هنگامی که از نزد تو بیرون می روند. جمعی از 
آنان بر خلاف گفته های تو, جلسات سرّی شبانه تشکیل مي دهند ؛ آنچه را 
در این جلسات می گویند, خداوند می نویسد. اعتنایی به آنها نکن ! [و از 
نقشه های آنان وحشت نداشته باش !] و بر خدا توگل کن ! کافی است که 
او یار و مدافع تو باشد. «<82» آیا درباره قوان نمی اندیشند؟ ! اگر از سوی 
غیر خدا بود, اختلاف فراوانی در آن می یافتند. «83» و هنگامی که خبری 
از پیروزی یا شکست نه آنما-برستده [یدون تحفیوی ] آن سا شانع هی سار ند 
ذر جالی کف اک آن اه 


پیامبر و پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی دارند - باز گردانند, از ریشه 
های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود, جز 
دام کم ور از شیطان پیروی می کردید [آو گمراه می شدید ]. ِِ 
در راه خدا پیکار کن ! تنها مسوول وظیفه خود هستی ! و موّمنان را آبر 

کار, ] تشویق نما! امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند ِ 
اگر تنها خودت به میدان بروی]! و خداوند قدرتش بیشتر, و مجازاتش 
دردناکتر است. «85» کسی که شفاعت [< تشویق و کمک ] به کار نیکی 
کند, نصیبی از ان برای او خواهد بود؛ ؛ و کسی که شفاعت [< تشویق و 
کمی ] به کار بدی کند. سهمی از آن خواهد داشت. و خداوند, حسابرس و 
نگهدار هر چیز است. «86» هرگاه به شما تحیت گویند, پاسخ آن را بهتر از 
آن بدهید؛ يا [لااقل ] به همان گونه پاسخ گویید ! خداوند حساب همه چیز را 
دارد. «<87» خداوند. معبودی جز او نیست ! و به یقین. همه شما را در روز 
رستاخیز - که شکی در آن نیست - جمع می کند! و کیست که از خداوند, 
راستگوتر باشد؟ «88» چرا درباره منافقین دو دسته شده اید؟ ! [بعضی 
ختی. با انها زاافتهع: و بعضی مجاز می دانید. ] در حالی که خداوند به 
خاطر اعمالشان, [افکار] آنها را کاملا وارونه کرده است ! آیا شما می 
خواهید کسانی را که خداوند [بر اثر اعمال زشتشان ] گمراه کرده, هدایت 
کنید؟ ! در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند. راهی برای او نخواهی 
یافت. «89» آنان آرزو می کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید, و 
مساوی یکدیگر 


شیف این استای اما خستانی اات نگیو گر اننکه | وه کی و ور 
راه خدا| هجرت نمایند. هرگاه از این کار سر باز زنند, [و به اقدام بر ضد 
شما ادامه دهند, ] هر جا آنها را یافتید, اسیر کنید ! و [در صورت احساس 
خطر ] به ق قتل برسانید ! و از میان آنها, دوست و يار و یاوری اختیار نکنید ! 
«0» مگر آنها که با هم پیمانان شما. یمان نسنته اند "با آنها کهبه سوق 
شتضا کید آنندهو ات کار تا يا پیکار با قوم خود ناتوان شده اند؛ [نه 
ها ی ات مبارزه با قوم خود.] و اگر خداوند 
بخواهد, آنان را بر تما مشاط.می کتدجا بشما تکار کنند. رت اک ال 
شا کنارج ری کردم و با شعابکار موی ای یماد علم کرری 
خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعژض آنان شوید. «91» به زودی 
جمعیّت دیگری را می یابید که می خواهند هم از ناحیه شما در امان باشند, 
و هم از ناحیه قوم خودشان [که مشرکند. لذا نزد شما اذعای ایمان می 
کنند ؛ ولی ] هر زمان آنان را به سوی فتنه [و بت پرستی] بازگردانند, با سر 
در آن فرو می روند! اگر از درگیری با شما کنار نرفتند و پيشنهاد صلح 
نکردند و دست از شما نکشیدند, آنها را هر جا یافتید اسیر کنید و [یا] به 
قتل برسانید ! آنها کسانی هستند که ما برای شما, تساطظ اشکاری سرت 
به آنان قرار داده ایم. «92» هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که موّمنی را 
وا ار ار 


سر زند؛ [آو در عين حال, ] کسی که موّمنی را از روی خطا به قتل رساند, 
باید یک برده موّمن را آزاد کند و خونبهایی به کسان او بپردازد ؛ مر اينکه 
آیانها فاسسشت و ار یل ار کرفی ۰ دشسان شها 
هستند [و کافرند] ولی مقتول باایمان بوده, [تنها ] باید یک برده موّمن را 
آزاد کند [م یرد اختن خوییها ارم پیت واگ ار مت باه که میان 
و انها پیمانی برقرار است. ۱ کسان او بپردازده و 
0 [نیت] ازاد کند. و آن کس که دسترسی 0 
ندارد, دو ماه پی در پی روزه می گیرد. اين, [یک نوع تخفیف, و] توبه الهی 
است. و خداوند, دانا و حکیم است. «93» و هر کس, فرد با ایمانی را از 
روی عمد به قتل برساند. مجازاتِ او دوزخ است؛ در حالی که جاودانه در 
ان می ماند؛ و خداوند بر او غضب می کند؛ و او را از رحمتش دور می 
سازد؛ و عذاب عظیمی برای او اماده ساخته است. «94» ای کسانی که 
ایمان آورده اید! هنگامی که در راه خدا گام می زنید [و به سفری برای 
وان ی رید یی کتیدا ور نم هاطر اکم مرها انا بدا دنا آو 
انم اه رش مره کی ایا اه سایق ند ره 
(مسلمان نیستی) زیرا| غنیمتهای فراوانی [برای شما ] نزد خداست. شما 
قبلاً چنین بودید : و خداوند بر شما مثت نهاد [و هدایت شدید]. پس. [به 
شکرانه این نعمت بزرگ, ] تحقیق کنید ! خداوند به آنچه انجام می دهید 
آگاه است. «95» [هرگز ] افراد با ایمانی 


که بدون بیماری و ناراحتی, از جهاد باز نشستند, با مجاهدانی که در راه 
خدا با مال و جان خود جهاد کردند. یکسان نیستند ! خداوند. مجاهدانی را 
که با مال و جان خود جهاد نمودند, بر قاعدان [< ترک کنندگان جهاد ] 
برتری مهمقی بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه [به نسبت اعمال 
نیکشان, ] خداوند وعده پاداش نیک داده, و مجاهدان را بر قاعدان, با 
پاداش عظیمی برتری بخشیده است. «96» تِِ [مهمی ] از ناحیه 
خداوند, و آمرزش و رحمت [نصیب نان هت کردد | و [اگر لغزشهایی 
داشته ند ] خداوند آمرزنده و مهربان است. <97» کسانی که فرشتگان 
[قبض ارواح ] رها را کزفنته در حالی که یه یرتم کردم رنودیدر 
به آنها فد (رشما دن-حه.حالی هدید ۶ [و‌خرانبا ایتک متشلمان بودین‌دن 
صفِ کفار جای داشتید؟ !]) گفتند: (ما در سرزمین خود, تحت فشار و 
مستضعف بودیم.) آنها [ < فرشتگان ] ۳ (مگر سرزمین خدا, پهناور 
نبود که مهاجرت کنید؟ !) آنها [عذری نداشتند, و] جایگاهشان دوزخ است. و 
سرانجام بدی دارند. «98» مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که 
به راستی تحت فشار قرار گرفته اند [و حقیقتاً مستضعفند ]؛ نه چاره ای 
دارند, و نه راهی [برای نجات از آن محیط آلوده] می یابند. «99» ممکن 
است خداوند, آنها را مورد عفو قرار دهد ؛ و خداوند, عفو کننده و اف ده 
است. «100» کسی که در راه خدا هجرت کند. جاهای امن فراوان و 
گسترده ای در زمین می یابد. و هر کس به عنوان مهاجرت به سوی خدا و 
پیامبر او, از خانه خود بیرون رود. سپس مرگش فرا رسد. پاداش او 


بر خداست؛ و خداوند, آمرزنده و مهربان است. «101» هنگامی که سفر 
می کنید, گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید اگر از فتنه [و خطر ] 
کافران بتر سید ؛ زیرا کافران؛ برای شما دشمن آشکاری هلستند. «02» و 

هنگامی که در میان آنها باشی, و [در میدان جنگ ] برای آنها نماز را ۳ 
کنی؛ باید دسته ای از آنها با تو [به نما ز ] برخیزند. و سلاحهایشان را با خود 
برگیرند؛ و هنگامی که سجده کردند [و نماز را به پایان رساندند], باید به 
پشتِ سر شما آنه میدان نبرد ] بزوتده و آن دسته دیگر کة نماز نخوانده اند 
ول مار سا اس وا تس ود اما اد وال 
دفاعی و سلاحهایشان زرا در حال نماز] با خود حمل کنند؛ [زیرا| کافران 
آرره ارت که سب از شاعا و بتاعهای عفد عافل بو مارم هنت 
هجوم ون و اگر از باران ناراحتید. و یا بیمار [و مجروح ] هستید, مانعی 
ندارد که سلاحهای خود را بر زمین بگذارید؛ ولی وسایل دفاعی [مانند زره 
و خود را] با خود بردارید خداوند. عذاب خوار کننده ای برای کافران فراهم 
ساخته است. «103» و هنگامی که نماز را به پایان رساندید, خدا را یاد 
کنید؛ ایستاده, و نشسته, و در حالی که به پهلو خوابیده اپد ! و هرگاه 
آرامش یافتید [و حالت ترس زایل گشت ] نماز را [به طور معمول] انجام 
دهید, زیرا نماز, وظیفهم ثابت و معینی برای مقمنان است ! «104» و در 
راه تعقیب دشمن, [هر گز ]| سست نشوید ! [زیرا] اگر شما درد و رنج می 
نینید: آنها. نیز همانند شمادرد و رتج‌می بشتد ؛ ولی,.شما امیدی از 


خدا| دارید که آنها ندارند؛ و0 دنا و حکیم است. «105» ما این کتاب 
را بحق بر تو نازل کردیم؛ : تا به انچه خداوند به تو اموخته, در میان مردم 
قضاوت ک ۶ ۰ و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی ! <106» و از 
خداوند, طلب آمرنزش نما ! که خداوند. .اهر زندم: و مغرنان اشت. 107 و 
از آنها که به خود خیانت کردند, دفاع مکن ! زیرا خداوند. افراد 7 
گنهکار را دوست ندارد. «108» آنها زشتکاری خود را از مردم پنهان می 
دارند؛ اما از خدا پنهان نمی دارند, و هنگامی که در مجالس شبانه. سخنانی 
که خدا راضی نبود می گفتند, خدا با آنها بود, خدا به آنچه انجام می دهند, 
احاطه دارد. «109» آری, شما همانا هستید که ۳ ند کی این جهان, از 
انان دفاع کردید! اما کیست که در برابر خداوند, در روز رستاخیز از انها 
دفاع کند؟ ! يا چه کسی است که وکیل و حامی آنها باشد؟ ! «110» کسی 
که کار بدی انجام دهد پا به خود ستم کند, , سپس از خداوند طلب آمرزش 
نماید, خدا را آمرزنده و مهریان خواهد یافت. «111» و کسی که گناهی 
مرتکب شود به زیان خود مرتکب شده؛ خداوند, دانا و حکیم است. 
« و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود. سپس بیگناهی را متهم 
سازد, بار بهتان و گناه آشکاری بر دوش گرفته است. «113» اگر ِِ و 
رجمت خدا| شامل حال تور تیود: گروهی از نان تصمیم داشتند تو را گمراه 
کنند؛ اما جز خودشان را گمراه تفی. عننق: : و هیچ گونه زیانی به تو نمی 
رسانند. و خداوند, کتاب و حکمت بر تو نازل کرد؛ و انچه 


را نمی دانستی, به تو آموخت؛ و فضل خدا| بر نو [همواره ] بر که بوده 
است. «114» در بسیاری از سخنان در گوشی [و جلسات محرمانه ] آنها, 
خر و سودی نیست؛ مگر کسی که آبه این وسیله. ] امر به کمک به 
دیگران, یا کار نیک, يا اصلاح در میان مردم کند؛ و هر کس برای خشنودی 
پروردگار چنین کند. پاداش بزرگی به او خواهیم داد. «115» کسی که بعد 
از اشکار نون ربا متیر مخالفت: کنو ار واه کرام مسا 
پیروی نماید, ما او را 2[ ؛ و به دوزخ داخل 
می کنیم؛ و جایگاه بدی دارد. «116» خداوند. شرک به او را نمی ور 
اولق | عفر اتران را برای هر کس بخواهد [و شایسته بداند] می امرزد. و 
هر کس برای خدا همتایی قرار دهد. در کمراهی دوری افتاده تا 
« انچه غير از خدا می خوانند, فقط بتهایی است [بی روح], که هیچ 
اثری ندارد؛ و [یا] شیطان سرکش و ویرانگر است. «118» خدا او را از 
رحمت خویش دور ساخته؛ و او گفته است: (از بندگان نو سهم معینی 
ی گرفت ! «119» و آنهاً را گمراه می کنم ! و به آرزوها سرگرم می 
سازم ! ۰ و به اتأن دستور می دهم که [اعمال خرافی انجام دهند؛ و گوش 
چهارباتان رازشکافنه و آفرفش بای خدایی-را هر دهد ۱ آه قطرت 
را ی ال زور سر شیطان را به جای خدا ولی خود 
بز کرد زیان آشکاری کرده است. «120» شتساان به آنها وعده ها[ی 
دروغین ] می دهد؛ و به آرزوها, سرگرم می سازد؛ در حالی که جز فریب و 
نیرنگ, به آنها وعده نمی دهد. «<121» 


آنها [< پیروان شیطان ] جایگاهشان جهنم است؛ و هیچ راه فراری ندارند. 
۰ و کسانی که انفان آفرده اند و اعمال صالع اعام داده ایده بة 
زودی آن را در باغهایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش 
جاری است ؛ جاودانه در ان خواهند ماند. وعده حق خداوند است و کیست 
که در گفتار و وعده هایش, از خدا صادق تر باشد؟ ! «123» [فضیلت و 
برتری ] به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست هر کس عهاء دی 
انجام دهد, کیفر داده می شود؛ و کسی را جز خدا؛ و و یاور خود نخواهد 
یافت. <124» و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد, خواه مرد 
باشد یا زن, در حالی که ایمان داشته باشد. چنان کسانی داخل بهشت می 
شوند؛ و کمترین شتفن به: آنقا تخو‌اهد فد 12 ین و این خه کسین 
بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند, فشک کار دی و ری 
آشن لصو بای تراهم کردد؟ وخرا اتراهیم راب دوستن خوه انسات 
کرد. «126»* آنچه در آسمانها و زمین است. از آن خداست؛ ۰ و9 خداونر به 
هر چیزی احاطه دارد. «127» از تو درباره حکم زنان سوّال می کنند؛ بگو: 
(خداوند درباره آنان به شما پاسخ می دهد آنچه در قرآن درباره زنان 
یتیمی که حقوقشان را تف نا نمی دحید: مق و ا هد فا آها اترواخ کنم 
و نیز آنچه درباره کودکان صغيیر و ناتوان برای شما بیان شده است., 
[قسمتی از سفارشهای خداوند در این زمینه می باشد؛ و نیز به شما 
تانق عی کنی که با شیاین ماع فا کسواو حه ان نکسا آرحاد 


می دهید ؛ 


خداوند از آن آگاه است [و به شما پاداش شایسته می دهد ]. «128» و اگر 
زنی, از طغیان و سرکشی يا اعراض شوهرش, بیم داشته باشد, مانعی 
ندارد با هم صلح کنند [و زن یا مرد, از پاره ای از حقوق خود, به خاطر 
صلح, صرف نظر نماید.] و صلح, بهتر است؛ اگر چه مردم [طبق غریزه 
حت ذات, در این گونه موارد] بخل می ورزند. و اگر نیکی کنید و 
پرهی ز گاری پيشه سازید [و به خاطر صلح, گذشت نمایید]/ خداوند به آنچه 
انجام می دهید, آگاه است [و پاداش شایسته به شما خواهد داد]. «<129» 
شما هرگز نمی توانید [از نظر مخبت قلبی] در میان زنان؛ عدالت برقرار 

کنید, هر چند کوشش نمایید ! ولی تمایل خود را بکلی متوجّه یک طرف 
ی زره که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در 
آورید ! و اگر راه صلاح و پرهیزگاری پیش گیرید, خداوند آمرزنده و مهربان 
است. «130» [اما] اگر [راهی برای اصلاح در میان خود نيابند, و از هم 
جدا شوند, خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود. بی نیاز می کند؛ 
و خداوند. دارای فضل و کرم, و حکیم است. «131» آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است. از آن خداست. و ما , به کسانی که تصتر سار ها کتاب 
آشفاتی:.به انها دادم شدم نوم تفارش ک ی [همچنین ] به شما آنیز ] 
سفارش می کنیم که از [نافرمانی ] خدا بپرهیزید ! کافر شوید, آبه 
خدا زیانی نمی رسد 2 و آنچه در زمین 
است. و خداوند. بی نیاز و ستوده است. «132» برای خداست انچه در 


آسمانها و زمین 


است؛ و کافی است که خدا, حافظ و نگاهبان آنها باشد. «133» ای مردم ! 
اگر او بخواهد. شما را از میان می برد و افراد دیگری را [به جای شما] 
می آورده و خداوند. بر این کار تواناست. «134» کساتی که یاداش دنیوی 
بخواهند, [و در قید نتایج معنوی و اخروی نباشند, در اشتباهند؛ زیرا] پاداش 
دنیا و آخرت نزد خداست؛ و خداوند, شنوا و بیناست. <135» ای کسانی 
که ایمان آورده اید ! کاملا قیام به عدالت کنید ! برای خدا شهادت دهید, اگر 
چه [اين گواهی] به زیان خود شما, يا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده 
باشد ! [چرا که ] اگر آنها غنی يا فقیر باشند. خداوند سزاوارتر است که از 
انان حمایت کند. بنابراین. از هوی و هوس پیروی نکنید ؛ که از حق, , منحرف 
خواهید شد ! و اگر حق را تحریفر کنید, و پا از اظهار آن, اعراض نمایید, 
خداوند به آنچه انجام می د هید آگاه است. ِِ ای کسانی که ایمان 
آورده اند اب خدا و .یامپزش: و کتابی که بر او نازل کرده, و کتب 
آانمتهانت | که پیش از این فرستاده است, ایمان آواقعی] بیاورید کسی که 
خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند, در 
کمراهی دور.و.درازی. افناده است: *137» کسانی. که. اینمان. آوردتد, 
سیس کافر شدند, باز هم ایمان اف ند و دیگربار کافر شدند, سپس بر 
کفر خود افزودند. خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید. و آنها 1 
[راست ] هدایت نخواهد کرد. «138» به منافقان ات ده که مجازات 
دردناکی در انتظار آنهاست ! «139» همانها که کافران را به جای مقمنان, 
دوست خود انتخاب 


می کنند. کی ی ی سا ای سب 
خداست؟ ۱ <140» و خداوند [اين حکم را] در قرآن بر شما نازل کرده که 
هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا مي کنند, با آنها تنتشیشید تا 
به سخن دیگری بپردازند ! وگرنه, شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند, 
منافقان و کافران ر همگی در دوزخ جمع می کند. 9 منافقان همانها 
۹( شخ هافر در 
افتخارات و غنایم شریکیم !] (و اگر بهره ای نصیب کافران گردد, به انان 
می گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مومنان. تشویق 
نمی کردیم؟ آپس با شما شریک خواهیم بود !]) خداوند در روز رستاخیز, 
میان شما داوری می کند؛ ؛ و خداوند هرگز کافران را بر موّمنان 01 
نداده است. <142» منافقان می خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالی که 
اف انها را افربت‌مین دهد و هنگامی که به نماز برمی خیزند, با کسالت 
برمی خیزند : و در برابر مردم ریا می کنند؛ و خدا را جز اندکی یاد نمی 
نمایند ! «143» انها افراد بی هدفی هستند که نه سوی اینها, و نه سوی 
انهایند ! نم در صف مومنان قرار دارند, و اب 
را خداوند گمراه کند, راهی برای او نخواهی یافت. «144» ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! ! غیر از مومنان کافران را ۳ و تکیه گاه خود قرار 
ندهید! ایا هی خواهید [با این عمل. ] دلیل آشکاری بر ضدذ خود در پیشگاه 
خدا قرار دهید؟ ! «145» منافقان در پایین ترین درکات دوزخ 


قرار دارند؛ و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت ! [بنابر اين. از طرح 
دوستی با دشمنان خدا, که نشانه نفاق است. بیرهیزید !] «146» مگر آنها 
که توبه کنند, و جبران و اصلاح نمایند, به [دامن لطف ] خدا, چنگ زنند, و 
دين خود را برای خدا خالص کنند؛ آنها با مقمنان خواهند بود؛ و خداوند به 
افراد باایمان. پاداش عظیمی خواهد داد. «147» خدا چه نیازی به مجازات 
شما دارد اگر شکر‌گزاری کنید و ایمان آورید؟ خدا شکرگزار و آگاه است. 
[اعمال و نیات شما را می داند. و به اعمال نیک, پاداش نیک می دهد. ] 
«148>* خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود. بدیها[ی دیگران ] را 
اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند, شنوا و 
داناست. «149» اگر نیکیها را آشکار یا مخفی سازید, و از بدیها گت 
نمایید, خداوند بخشنده و تواناست [و با اينکه قادر بر 1 است, عفو و 
کر تارف کتد | «150» کسانی که خدا و پیامبران او را انکار می کنند, ۰ و 
می خواهند میان خدا| و پیامبر انش تبعیض قائل شوند, و می گویند: (به 
شطی انا رت هی ام نو و بعضی را و( 
این دو, راهی برای خود انتخاب کنند ... «151» انها کافران حقیقی اند؛ 
برای کافران. مجازات خوار کننده فراهم ساخته ایم. <152» تولی] 
کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده, و میان احدی از آنها فرق نمی 
گذارند, پاداششان را خواهد داد؛ خداوند, آمرز تدة و مهربان است. «153» 
اهل کتاب از تو می خواهند کتابی از آسمان [یکجا] بر آنه نازل کنی؛ [در 
حالی که این یک بهانه است؛ ] آنها از موسی, بزرگتر از 


این را خواستند, و گفتند: (خدا را آشکارا : به ما نشان ده !) و به خاطر این 
ظلم و ستم, صاعقه آنها را فرا گرفت. سپس گوساله [سامری] راء پس از 
آن همه دلایل روشن که برای آنها آمد. [به خدایی] انتخاب کردند, ولی ها 
از. آن- :در گذبنتتیم [و عفو کردیم ] و به متیر برهان: آشاری دادیم. 
« و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم؛ و در همان حال از آنها 
پیمان گرفتیم, و به آنها گفتیم: ([برای توبه, اس در [بیت المقدس ] با 
خضوع درآیید ) و [نیز ]| گفتیم: (روز شنبه تعذی نکنید [و دست از کار 
بکشید !]) و از آنان [در برابر همه اینها, ] پیمان محکمی گرفتیم. «155» 
اقلا ار اه ی او وا ات سا و یراب 
بناحق, و به خاطر اينکه [از روی استهزا] می گفتند: (بر دلهای ما, , پرده 
افکنده آشده و,سخنان پیامبر را درک نمی کنیم ) رانده درگاه خدا شدند. ] 
ازی: خداوند بعلت کفر شان: بر دلهای آنها مهر زده؛ که جز عده کمی [که 
راه حق می پویند و لجاج ندارند, امامت افرند مهو ان | به 
خاطر کفرشان, و تهمت بزرگی که بر مریم زدند. «157» و گفتارشان که: 
(ما؛ مسیح عیسی بن مریم. پیامبر خدا را کشتیم !) در حالی که نه او را 
ردو نف ردان ایند ؛ لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانی که در 
مورد [قتل ] او اختلاف کردند, از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و 

تنها از گمان پیروی می کنند ؛ و قطعا او را نکشتند | «158» بلکه خدا ۳۳ 
به سوی خود بالا برد. 


و خداوند, توانا و حکیم است. <159» و هی یک از اهل کتاب نیست هک 
اینکه پیش از مرگش به او [< حضرت مسیح] ایمان می آورد؛ و روز 
قیامت. بر انها گواه خواهر بود. «160» به خاطر ظلمی که از یهود صادر 
شد, و [نیز] به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خداء بخشی از چیزهای 
پاکیزه نا کة ی آنما حلال بود, حرام کردیم. «161» و [همچنین] ؛ به خاطر 
ربا گرفتن: وا که از آن نبهی شده بودند. . و خوردن اموال مردم به 
باطل؛ و برای کافران آنها, عذاب دردناکی آماده کرده ایم. «162» ولی 
راسخان در علم از نها وموان [از امّت اسلام. ] به تمام آنظه: بر نو 
نازلر شدهء وه آنچه: .بیش از تو نازل گردیده, اتضان اف آووند: آحتنین] 

نماز گزاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا| و روز قیامت. به 
زودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد. «163» ما به تو وحی 
فرستادیم؛ همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم؛ و 
[نیز ] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط [< بنی اسرائیل ] 
و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم؛ و به داوود زبور 
دادیم. «164>»* و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو باز 
گفته ایم ؛ و پیامبرانی که سر‌گذشت آنها را بیان نکرده ایم ؛ ؛ و خداوند با 
مونتی- سکن . کفت:.. آو این امتیاه از ان اه بو ]16 پیاضدانی. که 
بشارت دهنده و بیم دهنده بودند, تا بعد از این پیامبران. حجتی برای مردم 
بر خدا باقی نماند, [و بر همه انمام حجت 


شود ؛ ] و خداوند, توانا و حکیم است. «166» ولی خداوند گواهی می دهد 

به آنچه بر تو نازل کرده ؛ که از روی علمش نازل کرده است.؛ و ان 
[تت | کواهت می دهند؛ هر چند گواهی خدا کافی است. «<167» کسانی که 
کافر شدند, و [مردم را] از راه خدا بازداشتند, در گمراهی دوری گرفتار 
شده اند. «168» کسانی که کافر شدند, و [به خود و دیگران ] ستم کردند, 
هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید, و آنان را به هیچ راهی هدایت نخواهد 
کرد, «169» مگر به راه دوزخ! که جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين کار 
برای خدا آسان است ! «170» ای مردم ! پیامبر[ی که انتظارش را می 
کشیدید, ] حق را از جانب پروردگارتان اور به او ایمان بیاورید که 9 
شما بهتر است ! و اگر کافر شوید, آبه خدا| زیانی نمی رسد, تفر ]هرود 
آسمانها و زمین است از آن خداست, و خداوند, دانا و حکیم است. «<171» 
ای اهل کتاب ! ! در دین خود, غلو [و زیاده روی ] نکنید ! و در باره خدا, غیر از 
حق نگویید ! مسیح عیسی بن مریم فقط فرستاده خدا, و کلمه [و مخلوق] 
اوست؛ که او را به مریم القا نمود؛ و روحی اش پسته | از طرف او بود. 
بنابر این, به خدا و پیامبران او, ایمان بیاورید ! و نگویید: زود سه گانه 
است !) از این سخن ] خودداری کنید که برای شما بهتر است ! خدا, تنها 
معبود بکاته است؛ 1۳ منزه است که فرزندی داشته باشد؛ [بلکه ] از آن 
اوست آنچه در آسمانها و در زمین است؛ و برای تدبیر و سرپرستی آنها, 
خداوند کافی است. «172» هرگز مسیح از این ابا 


نداشت که بنده خدا باشد؛ و نه فرشتگان مقرّب او [از اين ابا دارند]. و 

8 ۱ ۱ ۱ ۳ ۶ 
را [در قیامت ] نزد خود جمع خواهد کرد. «173» امّا آنها که ایمان آوردند و 
اعمال صالح انجام دادند, پاداششان را به طور کامل خواهد داد؛ و از فضل 
شش حور بر آنفا-خواهد افز ون ۳۳ را که ابا کردند و تکبر ورزیدند, 
مجازات دردناکی خواهد کرد؛ و برای خود, غیر از خدا. سرپرست و یاوری 
نخواهند یافت. «174» ای مردم ! دلیل روشن از طرف پروردگارتان برای 
شما آمد ؛ و نور آشکاری به سوی شما نازل کردیم. «175» اما آنها که به 
خدا ایمان اوردند.وبه [ان: کتاب: اسمانی ]جنک زدنده به. زودی همه را دز 
رحمت و فضل خود, وارد خواهد ساخت؛ و در راه راستی, به سوی خودش 
هدایت می کند. «<176» از تو [در باره ارث خواهران و برادران ] سوال می 
کنند, بگو: (خداوند. حکم کلاله [خواهر و برادر] را برای شما بیان می کند: 
اگر مردی از دنیا برود. که فرزند نداشته باشد. و برای او خواهری باشد, 
نصف اموالی را که به جا گذاشته, از او [ارث] می برد؛ و [اگر خواهری از 
دنیا برود, وارت او یک برادر باشد, ] او تمام مال را از ان خواهر به ارت 
می برد در صورتی که [میت ] فرزند نداشته بااشد ؛ و اگر دو خواهر [از او ] 
باقن باشند ده سوم آموال را هی ند و اج بر آذران و خواهران با هم 
باشند, [تمام اموال را میان خود تقسیم می کنند تما رای هم در 


دو برابر سهم موَثٌث است. خداوند [احکام خود را] برای شما بیان می کند 
تا گمراه نشوید ؛ و خداوند به همه چیز داناست.) 


4- نساء [زنان ] 


در قسمتهائی از اين سوره. مسائل و احکامی درباره ازدواح با زنان و 
حقوق انان و روابط خانوادگی و حل اختلافات و مسئله ارت و طلاق و ... 
بیان شده است. از ایه 136 به بعد, تشریح روحیات منافقین است. از 
موضوعات دیگر این سوره, احکام نماز و جهاد و هجرت و شهادت و 
تجارت, حالات اهل کتاب. و همچنین شئون جامعه اسلامی است که بر 
ویرانه های سنت های جاهلی بنا می شود. و دستورات اجتماعی اسلام در 
این سوره ذکر شده است. این سوره در مدینه و پس از هجرت نازل شده 
است. و 176 آیه دارد. 


5 سوره المائده 
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یک الکتاب پالحق مُصَدقاً لما بنَ بدبّه من الکتاب و فهیمنا, عنم قَاکم 
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(5ا لذا من الطِمین (107) ذلک نی آن و بالسَّهادو 

یخافوا آن تر یمان تقد ْمانيم و الوا ال افو و و اللةٌ لا بهدی القَوَم 
الفابیقین (108) جقم کم لاه ال فتئول ما دا قالوا لا علْم لنا 
[آک نت عَلامْ العْبُوب (109) لد قال الله ی[ 
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لیس لی بحَق اِنْ کنث له قَمَدٌ عَلِفتة تعْلمْ ما فی تفُسی و لا عْلَمْ ما فی 
تفسک الک آنت عَلامٌ العْیْوب (116) ما فلت لهْمْ الا ما مَرْتنی به آن اغیْدُوا 

ار لا ر ر لاه مه و 612 هم > 1 عم و یم ۵ 2 ]01 | بر هر 9 پٍ ]9 
ری و زکم و که وم وید ما دکنت قیم کا تودیتی کت ۱ 
الرَقیبِ علهِم و آثت علی کل شَیّع شهیذ (117) ان دهم الم عباذک و 
أِنْ تَعفرّ لهمْ قانک ائت العزیرژ الحَكيم (118) قال اللة هدا یوم بنْفَع 
الچادفین صدُفَهُمْ لَهُمْ جتاث تخّری من تختها الأئهاژ خالدین فیها آبدا رَضی 
اه عََهْمْ و روا عَنْهْ ذلک الْفَوَرٌ العظيمٌ (119) له ملک السّماواتِ و 
الاْض و ما فیهن و هو علی کل شی ء قدیر (120) (المائده/120) 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ۰1 ای کسانی که ایمان آورده اید ! به 
پیمانها [و قراردادها] وفا کنید! چهارپایان [و جنین آنها] برای شما حلال 
شده است ؛ ؛ مگر آنچه بر شما خوانده می شود [و استثنا خواهد شد]. و به 
هنگام احرام, صید را حلال نشمرید ؛ ! خداوند هر چه بخواهد [و مصلحت 
باشد] حکم می کند. «2» ای کسانی که ایمان آورده اید ! شعائر و 1 
الفت آومر انم خه را مکترم شمریدا و مخالمت: آها | زاحلال نداند او 
نه ماه حرام را؛ و نه قربانيهاي بی نشان و نشاندار را و نه آنها را که به 
قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او می آیند ! 
اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید, صید کردن برای شما مانعی ندارد. و 
خصومت با جمعیتی که شما را از امدن به مسجد الحرام [در سال حدیبیه ] 
بازداشتند, نباید شما را وادار به تعدذی و تجاوز 


کند ! و [همواره ] در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و [هرگز] در 
راه گناه و تعذی همکاری ننمایید ! و از [مخالفت فرمان ] خدا بیرهیزید که 
مجازات خدا شدید است ! «3» گوشت مردار. و خون. و گوشت خوک. و 
حیواناتی که به غير نام خدا ذیح شوند, و حیوانات خفه شده, و به زجر 
کشته شده, و آنها که : بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند. و انها که به ضرب 
شاخ حیوان دیگری مرده باشند, و باقیمانده صید حیوان درنده - مگر آنکه 
[بموقع به آن حیوان برسید, و] ان را سر ببرید - و حیواناتی که روی بتها [یا 
در برابر آنها] ذیح می شوند, [همه ] بر شما حرام شده است با 
قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله جوبه های تیر مخصوص بخت 
آزمایی؛ : تمام این اعمال. فسق و گناه است - امروز, کافران از [زوال ] 
این شما,ء صانهن: شندند. ؛ بنابر این از انها نترسید ! و از [مخالفت ] من 
بترسید ! امروز. دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تام 
نمودم؛ و اسلام زاب وان ابیز [جاودان ] شما پذیرفتم - اما آنها که در 
حال گرسنگی. دستشان به غذای دیگری نرسد., و متمایل به گناه نباشند, 
[مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند؛ ] خداوند, آ فده و مهربان 
است. <4» از تو سوال می کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ 
بگو: (آنچه پاکیزه است. برای شما حلال گردیده؛ [و نیز صید] حیوانات 
شکاری و سگهای آموخته [و تربیت یافته ] که از آنچه خداوند به شما تعلیم 
داده به آنها یاد داده اید, [بر شما حلال است؛ ] پس. 


از آنچه این حیوانات برای شما [صید می کنند و] نگاه می دارند, بخورید؛ 
نام خدا را [به هنگام فرستادن حیوان برای شکار. ] بر آن ببرید؛ 9 
[معصیت ] خدا بیر هیزید که خداوند سریع الحساب است) «5» امروز 
چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده؛ و آهمچنین ] طعام اهل کتاب, برای 
شما حلال است؛ و طعام شما برای انها حلال؛ و [نیز ] انان پاکدامن از 
مسلمانان. و آنان پاکدامن از اهل کتاب. حلالند؛ هنگامی که مهر انها را 
بیردازید و پاکدامن باشید ؛ نه زناکار, و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید. 
و کسی که انکار کند آنحه. را باید بة ان ایا نا ورننه اعمال اه تیاه میت 
گردد؛ ؛ و در سرای ِِ از زیانکاران خواهد بود. «6» ای کسانی که ایمان 
آورده اید! هنگامی که به نماز می ایستید, صورت و دستها را تا آرنج 
بشویید ! و سر و پاها را تا مفصل [2 برآمدگی پشت پا] مسح کنید ! و اگر 
جنب باشید, خود را بشویید [و غسل کنید]! و اگر بیمار یا ۷ پا 
یکی از شما از محل پستی آمده [< قضای حاجت کرده], با نان مان 
سس روا ابص توا ای 
ای پاک مت کیاو ار اون ی سای مسا کنیا 
خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند؛ بلکه می خواهد شما را 
پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید؛ ؛ شاید شکر او را به جا آورید! 
ون باه آورنه عبت دا را بر شماء و پیمانی را که با تاکید از شما 
گرفت. آن زمان که گفتید: 


و اطاعت کردیم)! و از [مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید که خدا, از آنچه 
درون سینه ی آگاه است ۱ <«8» ای کسانی که ایمان آورده اید ! 
همواره برای خدا| قیامم کنید, و از روی عدالت. گواهی دهید ! دشمنی با 
جمعیتی. شما را به گناه ۳ عدالت نکشاند ! عدالت کنید, که به 
پرهی زگاری نزدیکتر است ! و از [معصیت ] خدا بیرهیزید, که از آنچه انجام 
می دهید, با خبر است ! «» خداوند, به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح 
انجام داده اند, وعده امرزش و پاداش عظیمی داده است. «10» و کسانی 
که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند. اهل دوزخند. «11» ای کسانی 


که ایمان آورده اید ! نعمتی را که خدا| به شما بخشید, به یاد اور آن 
زمان که جمعی [از دشمنان ], قصد داشتند دست به سوی شما دراز کنند 
[و شما شما را از میان بردارند ], اما خدا| دست آنها را از شما باز داشت ا! از 


خدا بپرهیزید ! و مومنان باید تنها بر خدا ته کل کنند! «12» خدا از بنی 
اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها, دوازده نقیب [< سرپرست ] برانگيختيم. و 

او را ار 
را بپردازید, و به رسولان من ایمان بیاورید و انها را یاری کنید, و به خدا 
فص اش ارام اما ای ی سا فان تا 
می پوشانم [< می بخشم]: و شما را در باغهایی از بهشت, که نهرها از 
زير درختانش جاری است, وارد می کنم. اما هر کس از شما بعد از این 
کافر شود از راه راست منحرف گردیده است. <13» ولی به خاطر پیمان 


/ 


آنها را از رحمت خویش دور ساختیم؛ و دلهای آنان را سخت و سنگین 
نمودیم +سخنان: اخدا ] را.اژ هوردش تجریف من کنید؛ و بخشی, از انچه»را 
به آنها گوشزد شده بود؛ فراموش کردند؛ و هر زمان, از خیانتی [تازه] از 
انا آتام یه سر کدی کسیر ار نان ۷ 
کن. که جد اون نیکوکاران را دوست می دارد! «14» و از کسانی که 
اذعای نصرانیت [و پاری مسیح] داشتند [نیز] پیمان گرفتيم ؛ ولی آنها 
فلت من ها از آنچه به آنان تذگر داده شده بود فراموش کردند؛ از 
این رو در میان آنها, تا دامنه قیامت. عداوت و دشمنی افکندیم_ و خداوند, 
[در قیامت ] آنها را از آنچه انجام می دادند [و نتایج آن], آگاه خواهد 
ساخت. «15» ای اهل کتاب ! پیامبر ماء که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی 
و ی یی و از 
بسیاری از آن, (که فعلاً افشای آن مصلحت نیست, ] صرف نظر می 
[آری, | از طرف خدا. نهر و کتاب آشکاری به سوی شما ات ِ 
خداوند به برکت آن. کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند, به راه های 
سلامت, هدایت می کند؛ و به فرمان خود, از تاریکیها به سوی روشنایی 
می برد و آنها را به سوی راه راست.؛ رهبری می نماید. <7ِِ« آنها که 
گفتند: تا همان متفه تن فلم آنست ارس طون متام اف سشفند دیکو 
(اگر خدا بخواهد مسیح بن مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین 
هستند هلاک کند, چه کسی می تواند جلوگیری کند؟ [آری؛ ] حکومت 
آسمانها و زمین, و آنچه 


میا اه فرات دار ان ان خداست .هن که نخو هنن ی فربنده اخنن 
انسانی بدون پدر, مانند مسیح؛ ] و او, بر هر چیزی تواناست.) «18» بهود 
و نصاری گفتند: (ما, فرزندان خدا و دوستان [خاص ] او هستیم.) بگو: (پس 
چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می کند؟ ! بلکه شما هم بشری 
هستید از مخلوقاتی که افریده؛ هر کس را بخواهد [و شایسته بداند؛ می 
بخشد ؛ و هر کس را بخواهد [و مستحق بداند]؛ مجازات می کند و حکومت 
آسمانها و رز خن و اه در میان آنهاست, از آن اوست؛ ؛ و بازگشت همه 
موجودات, به سوی اوست.) «19» ای اهل کتاب ! رسول ما, پس از فاصله 
و فترتی میان پیامبران. به سوی شما امد؛ در حالی که حقایق را برای شما 
بیان می کند؛ ؛ تا مبادا [روز قیامت ] بگویید: (نه بشارت دهنده ای به سراغ 
ها اهد: و نه بیم دهنده ای) ! [هم اکنون, پیامبر ] بشارت دهنده و بیم دهنده, 
به سوی شما آمد! و خداوند بر همه چیز تواناست. «20» [به یاد آورید ] 
هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: (ای قوم من ! نعمت خدا را بر خود 
ی ی سل پیامبرانی قرار داد؛ [و زنجیر بندگی 
و اسارت فرعونی را شکست ] و شما را حاکم و صاحب اختیار خود قرار 
داد؛ و شما چیزهایی بخشید کَ به هیچ یک از 0 نداده بود ! <21» 
ای قوم ! به سرزمین مقذسی که خداوند برای شما مقژر داشته, وارد 
شوید ! و به پشت سر خود باز نگردید [و عقب گرد نکنید] که زیانکار 
خواهید بود!) <22» گفتند: (ای موسی ! در آن [سرزمین ], جمعیتی 


[نیرومند و] ستمگرند؛ 


و ما هرگز وارد آن نمی شویم تا آنها از آن خارج شوند؛ اگر آنها از آن خارج 
شوند. ما وارد خواهیم شد!) «23» [ولی ] دو نفر از مردانی که از خدا می 
ترسیدند. و خداوند به انهاء نعمت [عقل و ایمان و شهامت ] داده بود, 
گفتند؛ (شما وارد دروازه شهر انان شوید ! هنگامی که وارد شدید پیروز 
خواهید شد. و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید ) «24» [بنی اسرائیل ] 
گفتند: (ای موسی ! تا آنها در آنجا هستند, ما هرگز وارد نخواهیم شد! تو و 
پروردگارت بروید و [با آنان] بخنکيد. :ما همینجا نشتته. ایم)۱ 25۶» 
[موسی ] گفت: (پروردگارا ! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم, میان ما 
و این جمعیت ت گنهکار اب 0 ِِ خداوند [به موسي ] فرمود: 

0 " پیوسته در زمین آدر اين ها ار سرگردان خواهند ‌" ؛ و در باره 
[سرنوشت ] این جمعیت گنهکارر غمگین مباش !) 27« و داستان دو فرزند 
آدم را بحق بر آنها بخوان: ناهن که هر کدام, کاری برای تقزب [به 
پروردگار ] انجام دادند؛ اما از یکی پذیرفته شد, و از دیگری پذیرفته نشد؛ 
[برادری که عملاش مردود شده بود, به برادر دیگر] گفت: (به خدا سوگند 
تو را خواهم کشت !) [برادر دیگر] گفت: ([من چه گناهی دارم؟ زیرا] خدا. 

تنها از پرهیزگاران می پذیرد! «28» اگر تو برای کشتن من؛ دست دراز 

کنی, من هرگز به قتل تو دست نمی گشایم, چون از پروردگار جهانیان می 
ترسم ! «29» من می خواهم تو با گناه من و خودت [از این عمل ] بازگردی 
[و بار هر دو گناه را به دوش 


کشی ؛ و از دوزخیان گردی. و همین است سزای ستمکاران ! <30» نفس 
سرکش, کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد؛ [سرانجام] او را 
کشت ؛ و از ۵9۹« شد. «31» سپس خداوند زاغی را فرستاد که در 
زمین؛ را کاو] می کرد ؛ تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر 
خود را دفن کند. ۹ (وای مت باق توا هل ایخان بایسم 
و جسد برادرم را دفن کنم؟!) و سرانجام [از ترس رسوایی, و بر اثر فشار 
وجدان,؛ از کار خود ] پشیمان شد. <32» به همین جهت. بر بنلی اسرائیل 
مقژر داشتیم که هر کس, انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی 
وم ,بکثفند, خنان است که کوبی. همه انسانها را کشته؛ و هز کسو انشانی 
را از مرگ رهایی بخشد, چنان است که وه همه مردم را زنده کرده 
است. و رسولان ما, دلایل روشن بزای نفی اسر انیل. آ هدند اما بسیاری از 
آنهاء پس آز ان در روی زمین» تعذی و اسراف کردند. «33» کیفر آنها که با 
خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیز ند و اقدام به فساد در روی زمین می 
کنند, [و با تهدید اسلحه, به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند. ] 
فقط این است که اعدام شوند ؛ پا به دار آویخته گردند؛ ؛ پا اچهار انگشت 
از] دست [راست] و پای [چپ] آنها, بعکس یکدیگر, بریده شود؛ و یا از 
سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها فز بات و در اخزتر 
مجارات: یم دای 34 هنن آنها که شم از شتا فتی: شیما یز 
آئأن: توبه کنند؛ پس بدانید [خدا 


توبه آنها را می پذیرد ؛ ] خداوند آمزننده و مهربان است. «35» ای کسانی 
که ایمان آورده اید ! از [مخالفت فرمان ] خدا بیر هیز ید ! و وسیله ای برای 
تقرب به او بجوئید ! و در راه او جهاد کنید, باشد که رستگار شوید ! «36» 
به یقین کسانی که کافر شدند, اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند 
آن, مال آنها باشد و همه آن را برای نجات از کیفر روز قیامت بدهند؛ از 
انان پذیرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناکی خواهند داشت. <37» پیوسته 
می خواهند از انش خارج شوند. ولی نمی توانند از ان خارج گردند؛ و برای 
انها مجازاتی پایدار است. «38» دست مرد دزد و زن دزد راء. به کید 
عملی که انجام داده اند, به عنوان یک مجازات الهی. قطع کنید ! و خداوند 
توانا و حکیم است. «39» اما ان کس که پس از ستم کردن, توبه و جبران 
نماید, خداوند توبه او را می پذیرد: [و از این مجازات؛ معاف می شود, 
زیر ا] خداوند, ار تدم و مهربان است. <40» آپا نمی دانی که حکومت و 
فرمائزواثی آشمانها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد [و مستحق 
بداند] کیفر می کند؛ و هر کس را بخواهد و شایسته بداند, می بخشد؛ و 
خداوند بر هر چیزی قادر است. «41» ای فرستاده [خدا ] ! آنها که در مسیر 
کفر شتاب می کنند و با زبان می گویند: (ایمان آوردیم) و قلب آنها ایمان 
نیاورده, نو را اندوهگین نسازند! ۰ و [همچنین ] وهی از یهودیان که خوب 
به سخنان تو گوش می دهند؛ تا دستاویزی برای تکذیب تو بیابند؛ آنها 
جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان نزد تو نیامده اند؛ آنها سخنان 
را تیه ات رت ی کت 


اک یا زا یه ی سا 
محمد بر طبق خواسته شما داوری کرد ] بپذیرید. وگرنه [از او] دوری 
کنید!) [ولی ] کسی را که خدا [بر اثر کناهان پی درپی او| بخواهد مجازات 
کند, قادر به دفاع از او نیستی؛ انها کسانی هستند که خدا نخواسته 
دلهایشان را پاک کند؛ در دنیا رسوایی. و در آخرت مجازات بزرگی 
نصیبشان خواهد شد. <42» آنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آن 
را تکذیب کنند؛ مال حرام فراوان می خورند؛ یفن اگر نزد تو امدند, در 
میان آنان داوری کن, يا [اگر صلاح دانستی ] آنها را به حال خود واگذار! و 

اگر از آنان صرف نظر کنی, به تو هیچ زیانی نمی رسانند اکن میان ۳ 
داوری کنی, با عدالت داوری کن, که خدا عادلان را دوست دارد! <43» 
چگونه تو را به داوری می طلبند؟ ! در حالی که تورات نزد ایشان است؛ 

در آن, حکم خدا هست. [وانگهی] پس از داوری خواستن از حکم تو, (چرا] 
روی می گردانند؟! آنها مومن نیستند. «44» ما تورات را نازل کردیم در 
حالی که در ان هدایت و تور بود؛ و پیامبران که در برابر فرمان خدا| 
تسلیم بودند. با آن برای بهود حکم می کردند؛ و [همچنین ] علما و 
دانتشنمندان بة این کتاب که:یه آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند, داوری 
می نمودند. بنابر این. [به خاطر داوری بر طبق آیات الهی. ] از مردم 
نهراسید ! و از من بترسید ! و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید! و آنها که 

به احکامی که خدا ناژل کردم حکم نمی کنید: کافرند. «45» و بر آنها 


[< بنی اسرائیل ] در آن [< تورات ]. مقرر داشتیم که جان در مقابل جان. 
و چشم در مقابل چشم. و بینی در برابر بینی, و گوش در مقابل گوش, و 
دندان در برابر دندان می باشد؛ و هر زخمی, قصاص دارد؛ 1 
را ببخشد [و از قصاص, صرف نظر کند], کفاره (کاهان | ام میت ی 
شود؛ و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند. ستمگر است. 
«6» و بدنبال آنها [< پیامبران پیشین ]. عیسی بن مریم را فرستادیم در 
حالی که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق داشت؛ و 
انجیل را به او دادیم که در آن, هدایت و نور بود ؛ و [اين کنات اتفانت نیز ] 
تورات را, که قبل از آن بود, تصدیق می کرد ؛ و هدایت و موعظه ای برای 
پرهیزگاران بود. «47» اهل انجیل [< پیروان  ِ‏ نیز باید به آنچه 
خدامند در ان بازل. کردم که کنند او کسانین که بر طبق آنچه خدا نازل 
کرده حکم نمی کنند, فاسقند. «48» و اين کتاب [< قرآن] را به حق بر تو 
نازل کردیم, در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند. و حافظ و نگاهبان 
آنهاست سرت مت که فا رل کر رین آماخی از 
هوی و هوسهای آنان پیروی نکن ! و از احکام الهی, روی مگردان! ما برای 
هر کدام از شما؛ آیین و طریقه روشنی قرار دادیم ؛ و اگر خدا می خواست, 
همه شما را امت واحدی قرار می داد؛ ولی خدا می خواهد شما را در آنچه 
به شما بخشیده بیازماید؛ [و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد ]. 
پس در نیکیها 


بر یکدیگر سبقت جویید ! بازگشت همه شما, به سوی خداست؛ سپس از 
آنچه در آن اختلاف می کردید؛ به شما خبر خواهد داد. «49» و در میان انها 
1< اهل کتاب ], طبق آنچه خداوند نازل کرده, داوری کن ! و از هوسهای 
آنان پیروی کر ان انا برحذر باشاي مبادا تو را | 
بر تو نازل کرده, منحرف سازند! و اگر آنها [از حکم و داوری تو] روی 
گردانند, بدان که خداوند می خواهد آنان را به خاطر پاره ای از گناهانشان 
مجازات کند؛ و بسیاری از مردم فاسقند. «<50» آیا آنها حکم خ را [از 
تو] می خواهند؟ ! و چه کسی بهتر از خدا, برای وی اه ین 22 
حکم می کند؟ ! «51» ای کسانی که ایمان آورده اید ! بهود و نصاری را 
ولی [و دوست و تکیه گاه خود, ۱ انتخاب نکنید ! آنها اولیای یکدیگرند؛ ۰ و 
کسانی که از شما با آنان دوستبی کنند, از آنها هلستند ؛ خداوند, جمعیت 
ستمکار را هدایت نمی کند <52» [ولی] کسانی را که در دلهایشان بیماری 
است می بینی که در [دوستی با آنان ] بر یکدیگر پیشی می گیرند. و می 
کویند: :( من فرسيم خادنه. اي براق ها اتقاق,بیفند آو تیان به. کمی آنها دا شعه 
باشیم !]) شاید خداوند پیروزی يا حادثه دیگری از سوی خود [به نفع 
مسلمانان ] پیش بیاورد؛ و این دسته, از آنچه در دل پنهان داشتند, پشیمان 
گردند! «53» آنها که ایمان آورده اند می گویند: (آیا این [منافقان ] همانها 
هستند که با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که با شما هستند؟ ! [چرا 
کارشان به اینجا رسید؟ !]) [آری, ] اعمالشان نابود گشت. و زیانکار شدند. 
«» ای کسانی که ایمان اورده اید ! هر کس 


از شما, از آیبن خود با زگردد, آبه خدا زیانی نمی رساند؛ خداوند جمعیتی را 
قف موی کف اها با تست دا نیو آبان [نیز ] او را دوست دارند, در برابر 
مقمنان مات و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند ؛ آنها در راه خدا 
جهاد می کنند. و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی تور اين,. فص 
خداست که به هر کس بخواهد [و شایسته ببیند] می دهد؛ و [فضل ] خدا 
وسیع. و خداوند داناست. «55» سرپرست و ولی شما, تنها خداست و 
پیامبر او و انها که ایمان اورده ی برپا می دارند. و در 
حال رکوع, زکات می دهند. «56» و کسانی که ولایت خدا| و پیامبر او و 
افراد باایمان را بیذیر ند پیروزند. ؛ [زیرا] حزب و جمعیت خدا پیروز است. 
« ای کسانی که ایمان آورده اید! افرادی که آیین شما را به باد 
استهزاء و بازی می گیرند - از اهل کتاب و مشرکان - ولی خود انتخاب 
نکنید و از خدا بپر هیزید اگر ایمان دارید ! «58» آنها هنگامی که [اذان می 
گویید, و مردم را به نماز فرا می خوانید, آن را به مسخره و بازی می 
گیرند ؛ این به خاطر آن است که آنها جمعی نابخردند. «59» بگو: (ای اهل 
کتاب ! آیا به ما خرده می گیرید؟ [مگر ما چه کرده ایم ] جز اينکه به خداوند 
بانم مه آجشی ها رل شتم و اه مس از این تال ردو نماد 
آوزده ای و ایند یه خاطر آن است که ببشتر شما. از راه خق. جارخ شده 
اید.) «60» بگو: (آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششان نزد خدا 
برتر از این است. با خبر کنم؟ کسانی که خداوند 


انها را از رحمت خود دور ساخته, و مورد خشم قرار داده, [و مسخ کرده, [ 
و از انها, میمونها و خوکهایی قرار داده, و پرستش بت کرده اند؛ موقعیت و 
محل آنهار بدتر است ؛ و از راه راست., گمراه ترند.) «<61» هنگامی که نزد 
تما ام ایند مت وی (انضان آورده ایم !) [امّا] با کفر وارد : می شوند, و 
با کفر خارج می گردند ؛ و خداوند, از آنچه کتمان می کردند, ک وا 
بشیاری او آنان:را مین بیتی که در ناه و تعدی, و خوردن مصال :جر اضر 
شتاب می کنند! چه زشت است کاری که انجام می دادند! «63» چرا 
دانشمندان نصاری و علمای بهود, انها را از سخنان گناه امیز و خوردن مال 
حرام, نهی نمی کنند؟ ! چه زشت است عملی که ا: قی 3 91551۰۰ 
بهود گفتند: (دست خدا آار نکر اه آشت ا سا از وه اه !و به 
خاطر این سخن؛ از رحمت [الهی ] دور شوند ! بلکه هر دو دست [قدرت ] 
پروردگارت بر تو نازل شده, بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید. و 
ما 23 میان آنها ۳ روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر زمان آتش 
چنگی افروختند, خداوند آن را خاموش ساخت؛ و برای فساد در زمین, 
تلاش می کنند؛ و خداوند. مفسدان را دوست ندارد. «65» و اگر اهل کتاب 
انمان .بیاخ‌رنده تقعا ,بيشه.: کنند,: کناهان: آنها را می بخشیم؛ ها زاو 
باغهای پر نعمت بهشت, , وارد می سازیم. «66» و اگر آنان, تورات و انجیل 
و آنچه را ان وی وود کار شارب اما از شدم | فران ]| سا اند از 
دا و 


زمین. روزی خواهند خورد؛ جمعی از انها, معتدل و میانه رو هستند, ولی 
بیشترشان اعمال دی انجام می دهند. <67» ای پیامبر ! آنچه از طرف 
رم ای ال دم ات ایا اه ان ای تک 
رسالت او را انجام نداده ای ! خداوند نو را از [خطرات تال مر دم » 
نگاه می دارد؛ ی 9 کافران [لجوج ] را هدایت نمی 9 «689» 
ترا از ارت ود کار ان پر ستضا بارل. ند است: 0 0 0 
آنجة بر تو از سوی پروردگارت نازل شده؛ آنه تنها مایه بیداری آنها نمی 
گردد. بلکه] بر طفیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید. بنابر اين. از اين 
قوم کافر, [و مخالفت آنهاء ] غمگین مباش !«69» آنها که ایمان آورده اند, 
و بهود و صابتان و مسیحیان. هرگاه به خداوند یگانه و روز جزاء ایمان 
۰ و عمل صالح انجام دهند, نه نرسی ثر اتمانشت: و نه غمگین خواهند 
شد. «70» ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم؛ و رسولانی به سوی آنها 
فرنتتا دی [ولی] هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف هوسها و دلخواه آنها 
می اورد. عده ای را تکذیب می کردند؛ و عده ای را می کشتند. <71» 
گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود ! از این رو [از دیدن حقایق و 
شنیدن سخنان حق» ] نابینا و کر شدند ؛ . سیس [بیدار کشتنه: و خداوند 
هید اما را تفت تربار ادز کاب لت فرورص هم | بستاری رانا 
کور و کر شدند؛ و خداوند, به آنچه انجام می دهند, بیناست: ِ آنها که 


[با اينکه خود] مسیح گفت: ای بنی اسرائیل ! خداوند یگانه راء که پروردگار 
من و شماست. پرستش کنید ! زیرا هر کس شریکی برای خدا قرار دهد 
خداوند بهشت را بر او حرام کرده است ؛ و جایگاه او دوزج است ؛ و 
ستمکاران: یار و یاوری ندارند. «73» آنها که گفتند؛ (خداوند, یکی از سه 
خداست) [نیز] به یقین کافر شدند : معبودی جز معبود یگانه نپست؛ "و اک 
از آنچه می گویند دست بر ندارند, عذاب دردناکی به کافران آنها [که روی 
این عقیده ایستادگی کنند, ] خواهد رسید. «74» یا به سوی خدا باز نمی 
گردند, و از افصلت مرن نفت. کنند؟ [در حالی که ] خداوند آفز زر نده 
مهربان 1 «75» مسیح فرزند مریم » فقط فرستاده [خدا ] بود؛ ۰ پیش از 
وی نیز, فرستادگان دیگری بودنده مادرش, زن بسیار راستگویی بود؛ هر دو, 
غذا می خوردند؛ ؛ [با این حال. چگونه دعوی الوضت میم و پزستسش مزیم 
رز دارید؟ !] بنگر چگونه نشانه را برای آنها آشکار می سازیم ! سپس بنگر 
چگونه از حق بازگردانده می شوند ! «76» بگو؛ (آبا جز خدا چیزی را می 
پرستید که مالک سود و زیان شما نیست؟ ! و خداوند. شنوا 2 
«» بگو: (ای اهل کتاب ! در دین خود, غلو [و زیاده روی ] نکنید ! و غیر از 
حق نگویید! و از هوسهای جمعیتی که پیشتر گمراه شدند و دیگران را 
گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند., پیروی ننمایید!) «78» 
کافران بنی انسرانیل: بر زبان داوود و عیسی بن مریم, لعن [و نفرین ] 
شدند ! این به خاطر آن بود که گناه کردند, و تجاوز می نمودند. «79» آنها 
از اعمال زشتی که انجام می دادند, یکدیگر را نهی نمی کردند؛ چه 


بدکاری انجام می دادند! «80» بسیاری از انهانا فیشتن. که کافران :9۱ 
بت پرستان ] را دوست می دارند [و با آنها طرح دوستی می ریزند]؛ ۰ نفس 
[سرکش] آنها, چه بد اعمالی از پیش برای [معاد] آنها فرستاد ! که نتیجه 
آن .شنم خداوند بود؛ و در عذاب [الهی ] جاودانه خواهند ماند. «81» و اگر 
به خدا و پیامبر اص ] و آنچه بر او نازل شده؛ انمان می آوردند, [هرگز ] 
آنان [ح< کافران] را به دوستی اختبار تفت کزدند لت از از آنها 
فاسقند. «» به طور مسلم, دشمن ترین مردم نسبت به مقمنان راء 
بهود و مشرکان خواهی یافت؛ و نزدیکترین دوستان به مومنان را کسانی 
می یابی که می گویند: (ما نصاری هستیم)؛ این به خاطر ان است که در 
میان انها, افرادی عالم و تارک دنیا هستند؛ و انها [در برابر حق ] تکبر نمی 
ورزند. «83» و هر زمان ایاتی را که بر پیامبر [اسلام ] نازل شده بشنوند, 
چشمهای آنها را می بینی که [از شوق, ] اشک می ریزد. به خاطر حقیقتی 
که دریافته اند؛ انها می گویند: (پروردگار| ! ایمان اوردیم؛ . پس ما را با 
گواهان [و شاهدان حق, در زمره یاران محمد] بنویس ! «84» چرا ما به 
خدا| و آنچه از حق به ما رسیده است. ایمان نیاوریم, در حالی که ازژه 
داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟!) «85» خداوند به 
خاطر این سخن, به آنها باغهایی از بهشت پاداش داد که از زير درختانش, 
نهرها جاری است؛ جاودانه در ان خواهند ماند؛ و این است جزای 
نیکوکاران ! «86» و کسانی که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند. 
همانها اهل دوزخند. «87» ای کسانی که ایمان آورده اید ! چیزهای پاکیزه 


را که مدا و برای شما حلال کرده است. حرام نکنید! و از حد, تجاوز 
ننمایید ! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد. «88» و از و 
حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است. بخورید! و از 
[مخالفت ] خداوندی که به او ایمان دارید. بیرهیزید ! «89» خداوند 101 را 
به خاطر سوگندهای بیهوده [و خالی از اراده. ] مواخذه نمی کند؛ ولی در 
برابر سوگندهایی که [از روی اراده ]| محکم کرده اید, مواخذه می نماید. 
کفاره این گونه قسمها؛ اطعام ده نفر مستمند, از غذاهای معمولی است 
که به خانواده خود می دهید؛ يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر؛ و یا آزاد کردن 
یک برده ؛ و کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد, سه روز روزه من کیرد 
اين, کفاره سوگندهای شماست به هنگامی که سوگند یاد می کنید [و 
مخالفت می نمایید]. و سوگندهای خود را حفظ کنید [و نشکنید !] خداوند 
آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند. شاید شکر او را به جا 
آورید ! «<90» ای کسانی که ایمان آورده اید ! شراب و قمار و بتها و از لام 
[< نوعی بخت ازمایی], پلید و از عمل شیطان است. از انها دوری کنید تا 
رستکار شوید ! «91» شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار, در میان 
شما عداوت و کینه ایجاد کند, و شما را از یاد خدا| و از نماز بازدارد. ایا [با 
این همه زیان و فساد, و با این نهی اکید, ] خودداری خواهید کرد؟ ! «<92» 
اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید ! و [از مخالفت فرمان او] بترسید! و اگر 
روی برگردانید, [مستحق مجازات خواهید بود؛ و] بدانید بر پیامبر ما, جز 
ابلاغ آشکار, چیز دیگری 


نیست آ[و این وظیفه را در برابر شما, انجام داده است ]. «93» بر کسانی 
که ایمان آورده و اعمال با انجام داده اند, گناهی در آنچه خورده اند 
نیست . : [و نسبت به نوشیدن شراب, قبل از نزول حکم نحربم» مجازات 
نمی شوند؛ ] اگر تقوا پيشه کنند. و ایمان بیاورند. و اعمال صالح انجام 
دهند؟ نیس عقها پيشه کنند: و آیهان 72۳ سینت تقوا نبشته کنند و نیکی 
نمایند. و خداوند. نیکوکاران را دوست می دارد. «94» ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! خداوند شما را به چیزی از شکار که [به نزدیکی شما می 
آید, به طوری که ] دستها و بیزه هایتان به آن می رسد می انخاند تا 
معلوم شود چه کسی باایمان به غیب, از خدا می ترسد؛ ؛ و هر کس بعد از 
آن تجاوز کند, مجازات دردناکی خواهد داشت. «95» ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! در حال احرام, شکار نکنید, و هر کس از شما عفد آن را به 
قتل برساند. باید کفاره ای معادل آن از چهارپایان بدهد؛ کفاره ای که دو 
نفر عادل از شما؛ معادل بودن آن را تصدیق کنند؛ ۰ و به صورت قربانی به 
ایا کی رس با اه ای ینار سرا را ما 
آن. روزه بگیرد. تا کیفر کار خود را بچشد. خداوند گذشته را عفو کرده, 
ولی هر کس تکرار کند, خدا| از او انتقام می گیرد؛ و خداوند, توانا و صاحب 
انتقام است. «96» صید دریا و طعام ان برای شما و کاروانیان حلال است؛ 
تا [در حال احرام ] از ان بهره مند شوید؛ ولی مادام که محرم هستید. شکار 
صحرا| برای شما حرام است؛ و از [نافرمانی ] خدایی که به سوی او 
محشور 


می شوید, بترسید ! «<97» خداوند, کعبه - بیت الحرام - را وسیله ای برای 
استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده؛ ۰ و همچنین ماه حرام, و 
قربانیهای بی نشان, و قربانیهای نشاندار را؛ این گونه احکام [حساب شده 
و دقیق, ] به خاطر آن است که بدانید خداوند, آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است, می داند؛ و خدا به هر چیزی داناست. «98» بدانید خدا ۳۳ 
مجازات شدید, و [در عین حال] آمرزنده و مهربان است. «99» پیامبر 
وطینم اق جر رسانیدن پیام الهی | نداود زو مسوول اعمال سا تبست 1 
و خداوند انچه را اشکار, و انچه را پنهان می دارید می داند. «100» بگو: 
([هیج گاه] ناپاک و پاک مساو نیستند؛ هر چند فزونی نایاکها, تو را به 
شگفتی اندازد ! از [مخالفت ] خدا بپرهيزید ای صاحبان خرد, شاید ار 
شوید | «101» ای ِِِِ که ایمان آورده اید ! از چیزهایی 0 که اگر 
برای شما آشکار گردد, شما را ناراحت می کند اف ار به هنگام نزول 
قرآن, از آنها سوال کنید. برای شما اشکار می شود؛ * خندا وند آنقا 5 
بخشیده [و نادیده گرفته ] است. و خداوند, آمرزنده و بردبار است. «102» 
خمقی از بیان ماد ار ان: وال کردند موس با ان به مخا لت 
برخاستند. آممکن است شما هم چنین سرنوشتی پیدا کنید.] «103» 
خداوند هی گونه (بحیره) و (سائبه) و (وصیله) و (حام) قرار نداده است ] 
اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت., استفاده از 
آنها را به عللی حرام می دانستند؛ و این بدعت. در اسلام ممنوع شد. اولی 
کسانی که کافر شدند, پر دا درو .هی بندند و پیشتر. آنها تفن فممید۱ 
« و هنگامی که به 


آنها گفته شود: (به سوی آنچه خدا نازل کرده, و به سوی پیامبر بیایید !), 
می گویند: (آنچه از پدران خود یافته ایم, ما را بس است !) "ابا .ار بدزان 
انها چیزی نمی دانستند. و هدایت نیافته بودند [باز از آنها پیروی می 
کنند]؟! «105» ای کسانی که ایمان آورده اید! مراقب خود باشید! اگر 
شما هدایت يافته اید, گمراهی کسانی که گمراه شده آند, به شما زیانی 
نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست؛ و شما را از آنچه عمل 
می کردید, آگاه می سازد. «106» ای کسانی که ایمان آورده اند موه 

که مرگ یکی از شما فرا رسد. در موقع وصیت باید از میان شما., , دو نفر 
عادل را به شهادت بطلبد ؛ پا اگر مسافرت کردید, و مصیبت مرگ شما فرا 
رسید, [و در آن جا مسلمانی نيافتید, ] دو نفر از غیر خودتان را به گواهی 
بطلبید, و اگر به هنگام ادای شهادت, در صدق آنها شک کردید. آنها را بعد 
اا ای را با ی 
چیزی بفروشیم. هر چند در مورد خویشاوندان ما باشد! و شهادت الهی را 
کتمان نمی کنیم, که از گناهکاران خواهیم بود!) «107» و اگر اطلاعی 
حاصل شود که آن دوء مرتکب گناهی شده اند [آو حق را کتمان کرده اند]؛ 
دو نفر از کسانی که نسبت به میت اولی هستند, به جای آنها قرار می 
گیرند. و به خدا سوگند یاد می کنند که: (گواهی ما, از خوافی: ان ,دوه به 
حق نزدیکتر است ! و ما تجاوزی نکرده ایم : که اگر چنین کرده باشیم, از 
ظالمان خواهیم بود!) «108» این کار, نزدیکتر است به اینکه گواهی بحق 
دهند, [و از خدا بترسند, 


و یا [از مردم ] بترسند که [دروغشان فاش گردد, و سوگندهایی جای 
سوگندهای آنها را بگیرد. از [مخالفت] خدا بپرهيزید. و گوش فرا دهید! 
خداوند, جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند. «09 از ] روزی ۳ 
که خداوند, پیامبران را جمع می کند, و به انها می گوید: ([در برابر 0 
شما,؛ ] چه پاسخی به شما داده شد؟), می گویند: (ما چیزی نمی دانیم؛ تو 
خود. از همه اسرار نهان آگاهی.) «110» [به خاطر بیاور] هنگامی 
خداوند به عیسی بن مریم گفت: (یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت 
بخشیدم ! زمانی که تو را با) روح القدس (تقویت کردم ؛ که در گاهواره و به 
هنگام بزرگی, با مردم سخن می گفتی؛ : و هنگامی که کتاب و حکمت و 
تورات و انجیل را به تو آموختم؛ و هنگامی که به فرمان من, از گل چیزی 
به صورت پرنده می ساختی. ور آن ی دمیدی: مه فرمان فن: پرنده 
ای می شد ؛ و کور مادرزاد, و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من» شفا 
می دادی؛ و مردگان را آنبز ان قفومان من رندهفن کرد ؛ و هنگامی که 
بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو, باز داشتم؛ ؛ در آن موقع که دلایل 
روشن برای آنها آوردی, ولی جمعی از کافران آنها گفتند: اينها جز سحر 
آشکار نیست ا) «<111>» و آبه باد آور ] زمانی را که به حواریون وحی 
فرستادم که: (به من و فرستاده من» ایمان بیاورید !) آنها گفتند: (ایمان 
آوردیم, و گواه باش که ما مسلمانیم !) 12« در آن هنگام که حواریون 
گفتند: (ای.عیسی: بن مریم! آبا پروردگارت می تواند مائده ای از استضان 
بر ما نازل کند؟) 


او [در پاسخ ] گفت: (از خدا بیرهیزید اگر با ایمان هستید !) «113» گفتند: 
([ما نظر بدی نداریم, ] می خواهیم از آن بخوریم, و دلهای ما [یه رسالت 
تو] مطمئن گردد؛ ؛ و بدانیم به ما راست گفته ای؛ " و بر آن, گواه باشیم.) 
«) عیسی بن مریم عرض کرد: (خداوندا ! پروردگارا ! از آسمان مائده 
ای بر ما ۱ برای اول و اخر ما, عیدی باشد, و نشانه ای از تو؛ و 
به ما روزی دم | : لو بهنرین روژی دهندگانی !) «<115» خداوند [دعای او را 
مستجاب کرد؛ و] فرمود: (من آن را بر شما نازل می کنم؛ ولی هر کس از 
شما بعد از آن کافر گردد [و راه انکار پوید] او را مجازاتی می کنم که 
احدی از جهانیان را چنان مجازات نکرده باشم !) «116» و آنگاه که خداوند 
به عیسی بن مریم می گوید: [آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به 

عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟ !), او می گوید: (منزهی تو! من 
حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست, بگویم ! اگر چنین سخنی را گفته 
باشم, تو می دانی تو از آنچه در روح و چان من است, آگاهی؛ و من از 
انچه در ذات [پاک ] توست. اگاه نیستم ! به یقین تو از تمام ای 
ها با خبری. «17, من, جز آنچه مرا : به آن فرمان دادی, چیزی به آنها 
نگفتم ؛ [به آنها گفتم :] خداوندی را بپرستید که پروردگار هل 89 پروردگار 
شماست ِِ زمانی که در میان آنها بودم» مراقب و گواهشان بودم وین 
هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی, تو خود مراقب آنها بودی؛ و تو بر هر 


گواهی ! «118» [با اين حال, ] اگر آنها را مجازات کنی, بندگان تواند. [و 
قادر س قرار اصا ات وشتد ماک آنان راکمه همجن 
[نه کیفر تو نشانه بی حکمتی است, و نه بخشش تو نشانه ضعف !]) 
«<119» خداوند می گوید: (امروز, روزی است که راستی راستگویان, به 
آنها سود می بخشد؛ برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر 
[درختان ] آن می گذرد, و تا ابد, جاودانه در آن می مانند؛ هم خداوند از آنها 
خشنود است. و هم آنها از خدا خشنودند؛ این رستگاری بزرگ است ا) 
مت مایا و ره او ات ار او ات ور 
بر هر چیزی تواناست. 


5- مائده [سفره و خوان غذا] 


در آیه 112 تا 115 حواریون و پیروان عیسی (ع) از او درخواست می کنند 
که برای اطمینان بیلشتر, خداوند از اسمان. خوان غذا فرود اورد. . و عیسی 
از خداوند می خواهد که: «برورد کارا براق ما غذاتی. از انسمان تال کون تا 
برای اول و آخر ما عید بااشد و نشانه ای از تو 59 نام دیگر سوره؛ 
«عقود» است. این سوره دارای 120 آیه است و پس از هجرت, در مدینه 
کوع اخیم سیم هانی اشت دار سم ها باه آاسن سس نا 
اجتماعی اسلامی, بر پایه بینش توحیدی و مبارزه با خرافات و شرکها و 
شراب و قمار, در ایه ۱0۵ امد است. و از این رهگذر, مسائلی از عهد و 
پیمان و حدود و قصاص و داستان هائی از هابیل و قابیل و از بنی اسرائیل 
نیز بیان شده 


غدیر خم در ایات 3 و 67 بیان شده است. 
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‌ تما نوا و و5 [َمْم مُ لکاذِبُونت (2۵) 5 قالوا أَنْ هیٍ 

الا عیائنا الکلیا و ما تن یمبْغوئین (29) و لو ری وقمُوا علی رهم قال آ 

یس هدا پالْحو* قالُوا بلی ِ قال قَدْوفُوا العَذابِ یما کم تَکفْرژون (30) 

و بوا بلقاء الله تّي |ذا جاععتَهمْ السَاعَ بَعْتَهٌ قالوا يا حسّرتنا 

تخیلون آقرارفة علی طهورهم لا ساء ما ترژون 
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یَسْمَعُون و الم اللةْ تم له یرَجَعْونَ (36) و قالوا لو لا ثرّل عَلیّه 

یه من ربه قل ان اللة قادژ علی ان یتزل اي و لك اكِتَرِهم لا یعلمون 
سس ۶ س‌ ۶ 

(37) و ما من دب فی الارَضٍ و لا طائر بَطِیرٌ بجناحته الا أمَم ناکم ما 

تس ۳ 3 ی حِ 3 5 لب 

قرّطنا فی الکتاب من سشیء نم الی هم یُحْسَرُونَ (38) و الذین کذْبُوا 
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کت ثق للم تشر کون (64) فْل هو الْقادرٌ علی نت 1۳ ایا عم 
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و َغُرِض عن المشرکین (106) و لو شاء اللْهْ ما أسْرَکُوا و ما جعَلناک 
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ِ | لب نب و 1 ضت و ِ 
و هذا کِتابِ آنرّلناة مبازک قَانَبعُوة و الْفُوا لعَلکم ترْحَمُونَ (155) آأنْ تقولوا 
تما - ی - هِ 9 در اتمه آغا 
و ۳ 2 ی 
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من رَبکم بو هدی و رَحْمَه قَمَنْ اظلَمٌ ین کاب بایاتِ الله و صَدف نها 
ستجّزي الذین یصدهون عَن آیاینا شوه الة ذابٍ سم نو َطیفون (157) 


0 


۳ 9 5 2 للم و اب 1 
من المُشر کین (161) فل رن تعم 5 نسکي 5 مخیای 5 هماتی لله رب 
العالمین (162) لا شریک له و پذلک آمرث و آنا ون المشلمین (163) فْل 
اغیر الله ابفی ,ربا و هو رب و شی ء و ,لا تکسه کل تفس لا لها و لا 
ت جش ی ی 0 ۳۳ جعیتی ه وو 0" | ج 
نزز واز 9 اخری نم |ٍلی رب مَرَجعکم فیتبنکم یما ‏ ب فیه تحتلفون 
(164) و هو الذی جعَلکم لاف الاژضی و رَفع بَعصَئم فوق بعض رجات 
۰ 1 _ تلم نو و 
یلم فی ما آتاکم ال ریبک سریغ العقاب و له لعَفوة رَجیج (165) 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «» ستایش برای خداوندی است که 
آسمانها و زمین را آفرند: و ظلمتها و نور را یدید آورد؛ اما کافران برای 
پروردگار خود, شریک و شبیه قرار می دهند [با اینکه دلایل توحید و یگانگی 
آو در آفرینش جهان آشکار است ]! «2» او کسی است که شما را از گل 
آفزند؛ سپس مدتی مقژر داشت [تا انسان تکامل یابد]؛ و اجل حتمی نزد 
اوست [و فقط او از ان آگاه است آ]. با این همه, شما [مشرکان در توحید و 
یگانگی و قدرت او ] تردید می کنید! «3» اوست خداوند در آسمانها و در 
زمین؛ پنهان و اشکار شما را می داند؛ و از انچه [انجام می دهید و] به 
دست می آورید, با خبر است. <«4» هیچ نشانه و آیه ای از آیات 
پروردگارشان بزاق انان. تمی اند هکر اینکه از ان رویحردان مین شنوند۱ 
«5» آنان, حق را هنگامی که سراغشان آهذه تکدیب کردندا ولی به زودی 
خبر آنچه را به باد مسخره می گرفتند, به آنان می رسد؛ آو از نتایج کار 
خود, آگاه می شوند]. «6» آیا ندیدند چقدر از 


اقوام پیشین را هلاک کردیم؟! اقوامی که [از شما نیرومندتر بودند؛ و] 
قدرتهایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم؛ بارانهای پی دربی برای ِ 
فرستادیم؛ و از زیر [ابادیهای ] انها, نهرها را جاری ساختیم؛ [اما هنگامی که 
سرکشی و طغیان کردند, ] آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم؛ و 
خفعفیت. دبکری. بعد: از آنان. ندید آور دیص <7* اصی] اکر ها نامه.ای رو 
صفحه ای بر تو نازل کنیم. و [علاوه بر دیدن و خواندن ] آن را با دستهای 
خود لمس کنند. باز کافران_می گویند: (اينر چیزی جز یک سحر آشکار 
نیست) ! «8» [از بهانه های آنها این بود که ] گفتند: (چرا فرشته ای بر او 
نازل نشده [تا او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند؟ !]) ولی اگر 
فرشته ای بفرستیم, [و موضوع, جنبه حسی و شهود پیدا کند, ] کار تمام 
می شود؛ [یعنی اگر مخالفت کنند, ] دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد [و 
همه هلاک می شوند]. «9» و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم. حتماً وی 

را به صورت انسانی در می آوردیم؛ [یاز به پندار آنان, ] کار را 7۳ 
مشتبه می سأختیم همان طر که انیا کار رات وگرانه تیه هی سار ۱ 
«0» [با این حال, نگران نباش !] جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا 
کردند؛ اما سرانجام, آنچه را مسخره می کردند, دامانشان نی کرافت ؛ 
[و عذاب الهی بر آنها فرود آمد]. «11» بگو: (روی زمین گردش کنید! 
سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد؟ !) «12» بگو: 
(انچه دز اسمانها. و زمین. اسنته. از آن کیشضت۱) بکوت: (از, ان:خداست؛: 
رحمت [و بخشش] را بر خود, حتم کرده؛ 


[و به همین دلیل, ] به طور قطع همه شما را در روز قیامت, که در آن شک 
و تردیدی نیست. گرد خواهد آورد. [آری, ] فقط کسانی که سرمایه های 
مخود خویتنن وا از دست. دادم و کرفنان.خبیتران شدنده آیمان تمی. آور ند 
«13» و برای اوست آنچه در شب و روز قرار دارد؛ و آو, شنوا و داناست. 
«14» بگو: (آیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم؟ ! آخدایی] که آفریننده 
آسمانها و زمین است: اوست که روزی می دهد, و از کسی روزی نمی 
کیرد) بگو: (من امه رم که نخستین مسلمان با و آخدآوند به من 
دستور داده که ] از مشرکان نباش !) «» بگو: (من [نیز ] اگر نافرمانی 
پروردگارم کنم, از عذاب ِ بزرگ [< روز رستاخیز] می ترسم ! «16» 
آن کس که در آن روز ت الهی به او نرسد, خداوند او را مشمول 
رحمت خویش ساخته؛ ِ هغان بترونی اشکان است.) «17» اگر 
خداوند زیانی به تو با هیچ کس جز او نمی تواند آن را برطرف 
سازد ! و اگر خیری به تو رساند, او بر همه چیز تواناست؛ [و از قدرت اوء 
هرگونه نیکی ساخته است. ] «<18» اوست که بر بندگان خود, قاهر و 
فتداط است؛ و اوست حکیم آگاه ! «<19» بگو: (بالاترین گواهی. گواهی 
کیست ؟) [و خودت پاسخ نده و بگو: (خداوند, گواه میان من و شماست ؛ ۰ و9 
[بهترین دلیل آن این است که] این قران بر من وحی شده, تا شما و تمام 
کسانی را که این و بیم دهم ار مطالنت فوان دا 
ترشانم |.. آیابه راشتی: ‏ شما کواهن.صفی: دهید که معنودان: دیکرنی: با 
خداست؟ !) بگو: (من 


هرگز چنین گواهی نمی دهم). بگو: (اوست تنها معبود یگانه؛ و من از آنچه 
برای او شریک قرار می دهید, بیزارم !) «20» انان که کتاب اسمانی به 
ایشان داده ایم؛ بخوبی او [< پیامبر ] را می شناسند, همان گونه که 
فرزندان خود را می شناسند؛ فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از 
دست داده اند, ایمان نمی آورند. 21 جچه کسی ستمکارتر است از آن 
کس که بر خدا دروغ بسته [< همتایی برای او قائل شده ], و یا آیات او را 
تکذیب کرده ات۲ الما ظالفان: .رستکار داهن دا <22» آن: روز 
کف کف اما .را تور .موی . وه سپس به مشرکان می گوییم: 
(معبودهایتان, که همتای خدا می پنداشتید, کجایند؟) [چرا به یاری شما 
نمی شتابند؟ !] «23» سپس پاسخ موی آنفا: چیزی جز این نیست که می 
گویند: (به خداوندی که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم !) 
«» ببین چگونه به خودشان [نیز] دروغ می گویند, و آنچه را به دروغ 
همتای خدا می پنداشتند. از دست می دهند! «25» پاره ای از آنها به 
آسخنان ] نو گنت فرا می دهند ولی بر دلهای آنان پرده ها افکنده ایم تا 
آن را نفهمند ؛ و در گوش آنها, سنگینی قرار داده ایم. و [آنها بقدری لجوجند 
که ] اگر تمام نشانه های حق را ببینند, آیهان نمی آووند ؛ تا آنجا که وقتی به 
سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند, کافران می گویند: (اینها فقط 
افسانه های پیشینیان است !) «26»* آنها دیحران را از آن بازمی دارند؛ ۰ و 
خود نب نیز از آن دوری می کنند؛ ؛ آنها جز خود را هلاک نمی کنند, ولی نمی 
مت ا و2 کاش [حال آنها را] هنگامی که در برابر آتش [دوز خ ] ایستاده 
اند, ببینی ! می گویند: او کاش [بار دیگر, به دنیا ] بازگردانده می شدیم. و 
آیات پروردگارمان 


را تکذیب نمی کردیم, و از مقمنان می بودیم ! «28» [آنها در واقع پشیمان 
نیستند, ] بلکه اعمال و نیاتی را که قبلا پنهان می کردند, ده ترا انا 
آشکار شده [و به وحشت افتاده اند و اگر بازگردند, به همان اعمالی که 
اسان نهی شده بودند تاتفف وتو نها دروغگویانند. «29» آنها گفتند: 
(چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست ؛ و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد ا) 
ٍِِ اگرر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان_ ایستاده اند, 

نت آنه: آها امن گوید: (آبا این خق یشت ۱) می کفبند؟ (اری: فسسم به 
۰ [حق است !]) می گوید: (پس مجازات را بچشید به سزای 
آنچه انکار می کردید !) «31» آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند, 
مسا زیان دیدند؛ [و این تکیت اداهه فف. بای | تا ناف که ناگهان 
قیامت به سراغشان بیاید؛ می گویند: (ای افسوس بر ما که درباره آن؛ 
کوتاهی کردیم او انها آبار سنگین ] گناهانشان را بر دوش می کشند؛ چه 
بد باری بر دوش خواهند داشت ! «32» زندگی دنیا, چیزی جز بازی و 
فتر کرمی تست وا رآ آ خرس ترا نها که برهیزگارند, بهتر است !ی 
نمی اندیشید؟ ! «33» ما می دانیم که گفتار آنها, تو را غمگین می کند؛ 
ولی آغم مخور ! و بدان که ] انها تو را تکذیب نمی کنند؛ بلکه ظالمان؛ ایات 
خدا را انکار می نمایند. «34» پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند؛ و در 
برابر تکذیب ها, صبر و استقامت کردند؛ و [در این راه, ] ازار دیدند, تا 
شکامی که یارجا به آنها رسید. [تو نیز چنین باش ! و اين, یکی از سنتهای 
الهی است ؛ هی کف ها هس دا را تغییر دهد؛ و اخبار پیامبران 
به تو 


رسیده است. «35» و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است, چنانچه بتوانی 
نقبی در زمین بزنی؛ پا نردبانی به آسمان بگذاری [و اعماق زمین و 
اسضانها. را خسشهه کی چنشن. کی انا انه [و نشانه دیگری ] برای آنها 
بیاوری ! [ولی بدان که این لجوجان, ایمان نمی آورند!] اما اگر خدا بخواهد, 
انها را آبه اجبار ] بر هدایت جمع خواهد کرد. [ولی هدایت اجباری, جه 
سودی دارد؟ ] پس هرگز از جاهلان مباش ! «36» تنها کسانی [دعوت تو 
را/ می پذیرند که گوش شنوا دارند؛ اما مردگان [و آنها که روح انسانی را 
از دست داده اند, ایمان نمی آورند؛ و] خدا آنها را [در قیامت ] برمی 
انگیزد؛ ۰ سپس به سوی اوء بازمی گردند. < 37 » و گفتند: (چرا نشانه [و 
معجزه ای] از طرف پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ !) بگو: (خداوند, 
قادر است که نشانه ای نازل کند؛ ولی بیشتر آنها تمی دانند!) «38» هیچ 
جنبنده ای در زمین, و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند. نیست 
مگر اينکه امتهایی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب, فرو 
گذار نکردیم ؛ سپسن همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند. 
«39» آنها که آیات ما را تکذیب کردند, کرها و لالهایی هستند که در 
تاریکیها قرار دارند. هر کس را خدا بخواهد [و مستحق باشد, ] گمراه می 
کند؛ و هر کس را بخواهد [و شایسته بداند, ] بر راه راست قرار خواهد 
داد. «<40» بگو: (به فر ی دیق ای اب ی فد نان هآ شتا ایا 
رستاخیز برپا شود آپا [برای حل مشکلات خود, آغیر خدا را می خوانید اگر 
راست می گویید؟ !) «<41» [نه, ] بلکه تنها او را می خوانید ! و او 


اگر بخواهد, مشکلی را که به خاطر آن او را خوانده اید, برطرف می 
سازد؛ و انچه را [امروز] همتای خدا قرار می دهید, [در ان روز] فراموش 
خواهید کرد. «42» ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند. [پیامبرانی ] 
فرستادیم؛ [و هنگامی که با اين پیامبران به مخالفت برخاستند, ] آنها را با 
شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم؛ شاید [بیدار شوند و در برابر حق, ] 
خضوع کنند و تسلیم گردند! «43» چرا هنخامی که مجازات ما به انان 
رسید, [خضوع نکردند و ] تسلیم نشدند؟ ! بلکه دلهای انها قساوت پیدا کرد؛ 
و شیطان, هر کاری را که می کردند, در نظرشان زینت داد ! «44» [اری, ] 
هنگامی که [اندرزها سودی نبخشید. و] آنچه را به آنها یادآوری شده بود 
فراموش کردند, درهای همه چیز [از نعمتها ] را به روی آنها گشودیم؛ تا 
[کاملا] خوشحال شدند [و دل به آن بستند ]؛ ناگهان آنها را گرفتیم [و 
سخت مجازات کردیم ]؛ در این هنگام, همگی فانوتن شدند * آو درهای امید 
به روی آنها بلسسته شد ]. « 45» و آبه این ترتیب, ] دنباله [زندگی ] جمعیتی 
که ستم کرده بودند, قطع شد. و ستایش مخصوص خداوند, پروردگار 
جهانیان است. «46» بگو: (به من خبر دهید اگر خداون. گوش و 
چشمهایتان را بگیرد. و بر دلهای شما مهر نهد [که چیزی را نفهمید] چه 
کسی جز خداست که آنها را : به شما بدهد؟ !) ببین چگونه آیات را به گونه 
های مختلف برای آنها شرح می دهیم, سپس آنها و 
بگو: (به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی [و پنهانی ] یا آشکارا 
به سراغ شما بیاید, آیا جز جمعیّت 


ستمکار هلاک می شوند؟ !) «48» ما پیامبران را, جز [به عنوان ] بشارت 
دهنده و بیم دهنده, نمی فرستیم . ؛ آنها که ایمان بیآورند و آخویشتن را] 
اصلاح کنند, نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. <49» و آنها که 
آبات, ها تا کت کوف عدات سار ا بخ حاطر بافرها تفا : ها 
رسد. «50» بگو: (من نمی گویم خزاین خدا نزد من است؛ و من, [جز آنچه 
خدا به من بیاموزد, ] از غیب آگاه نیستم ! و به شما نمی گویم من فرشته 
ام نها ار ایچه مهو عنم شون رو اکتا بو ایا ایا وبا 
مساویند؟ ! پس چرا نمی اندیشید؟ ا) «51» و به وسیله آن [قرآن ]/ 0 
را که از روز حشر و رستاخیز می ترسند, بیم ده ! [روزی که در آن, ] یاور 
و سرپرست و شفاعت کننده ای جز او [< خدا] ندارند؛ شاید پرهی زگاری 
پیشه کنند ! «52» و کسانی را که صبح و شام خدا را می خوانند, و جز ذات 
پاک او نظری ندارند, از خود دور مکن ! نه چیزی از حساب آنها بر توست, و 
نه چیزی از حساب تو بر آنها ! اگر آنها را طرد کنی, از ستمگران خواهی 
بو 2 5 و این چنین بعضی از آنها را با ویر آرمودیم ان انگتان «ا 
به وسیله فقیران]؛ تا بگویند: (آیا اینها هستند که خداوند از میان ما 
[بر گزیده. و] بر آنها مثت گذارده [و تعمت ایمان بخشیده است؟ !) آبا 
خداوند. شاکران را بهتر نمي شناسد؟ ! «54» هرگاه کسانی که یه آیات ما 
اتمان دارند نزد و آینده به آنها بکو: (سلام بر شما پرورد کازتان: رخمت. را 
بر خود فرض کرده؛ هر کس از شما کار بدی از 


روی نادانی کند,. سپس توبه و اصلاح [و جبران] نماید, [مشمول رحمت 
خدا می شود چرا که] او آمرزنده مهربان است.) «55» و این چنین آیات را 
برمی شمریمر [تا حقیقت بر شما روشن شود ] و راه گناهکاران آشکار 
گردد. «56» بگو: (من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید. نهی 

شده ام !) بگو: (من از هوی و هوسهای شما, پیروی نمی کنم؛ اگر چنین 
کنم. گمراه شده ام؛ و از هدایت یافتگان نخواهم بود!) «57» بگو: (من 
دلیل روشنی از پروردگارم دارم؛ و شما آن را تکذیب کرده اید! آنچه شما 
در باره آن [از نزول عذاب الهی ]| عجله دارید, به دستِ من نیست ! حکم و 
فرمان, تنها از آن خداست ! حق را از باطل جدا می کند, و او بهترین جدا 
کننده [حق از باطل ] است.) «58» بگو: (اگر آنچه درباره 11 عجله دارید 
نزد من بود. [و به درخواست شما ترتیب آثر می دادم, عذاب الهی بر شما 
نازل می گشت؛ و کار میان من و شما پایان گرفته بود؛ ولی خداوند 
ظالمان را بهتر می شناسد [و بموقع مجازات می کند.]) «59» کلیدهای 
عیب.: تنها نزد اوست؛ و جز او, کسی آنها را نمی داند. او آنچه را در 
خشکی و دریاست می داند ؛ هیچ برگی [از درختی ] نمی افتد, مگر اینکه از 
آن آگاه است ؛ و نه هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین, و نه هیچ تر و خشکی 
وجود دارد. جز اینکه در کتابی اشکار [< در کتاب علم خدا] ثبت است. 
«0» او کسی است که [روح] شما را در شب [به هنگام خواب] می 
کبرد از آنجه دز .رفن کرده یدبا خنن است سس در زور شمارا آاز 


خواب ] برمی انگیزد ؛ و [اين وضع همچنان ادامه می یابد] تا سرآمد معینی 
فرا رسد؛ ؛ سپس بازگشت شما به سوی اوست؛ : و سپس شما را از آنچه 
عمل می کردید. با خبر می سازد. «61 او بر بندگان ِِ ۱۳۳ کامل 
ِِ : و مراقبانی بر شما می گمارد ؛ تا زمانی که یکی از را شما را مرگ فرا 

؛ [در اين موقع, ] فرستادگان ما جان او را می گیرند؛ و آنها [در 
گاهداری: حساب عمر و اعمال بندگان, ] کوتاهی نمی کنند. «62» سپس 
[تمام بندگان ] به سوی خدا, که مولای حقیقی آنهاست, بازمی گردند. بدانید 
که حکم و داوری, مخصوص اوست؛ و او, سریعترین حسابگران است! 
«3» بکو: (چه کسی شما را از اه خشکی و دریا رهایی می 
بخشد؟ در حالی که او را با حالت تضرع [و آشکارا] و در پنهانی می خوانید؛ 
[و می گویید:] اگر از اين [خطرات و ظلمتها] ما را رهایی می بخشد, از 
شک گراران:حواهم نمی سم یکی خداهد شمارا از انیا ان هر 
مشکل و ناراحتی؛ نجات می دهد؛ " باز هم شما برای او شریک قرار می 
کهد ارام کف ی تیه ات کیت ( اه قاور. است که ار بالا انار رز 
هم بیامیزد؛ و طعم جنگ [و اختلاف] را به هر یک از شما به وسیله دیگری 
بچشاند.) ببین چگونه آیات گوناگون را [برای آنها] بازگو می کنیم ! شاید 
بفهمند [و بازگردند]! «66» قوم و جمعیت نو [آیات الهی ] را تکذیب و 
آنکار: کردنه در خالی که‌خق است! اه اما بکو(من, مسژول. . [ایمان 
آوردن ] شما نیستم ! [وظیفه من, تنها ابلاغ 


رسالت است. نه اجبار شما بر ایمان.]) «67» هر خیری [که خداوند به 
شما داده, ] سرانجام قرارگاهی دارد, [و در موعد خود انجام میگیرد ۰و به 
زودی خواهید دانست !۱ <68» هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهز | 
می کنند, از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند! و اگر شیطان از 
باتک در هر کر بت آزسباد امن با این جمعیّت ستمگر منشین ! «69» و 
[اگر] افراد با تقوا [برای ارشاد و اندرز با آنها بنشینند ], چیزی از حساب و 
گناه ] آنها بر ایشان نیست؛ ولی [اين کار, باید تنها ] برای یادآوری آنها باشد, 
شاید [بشنوند و] تقوی پيشه کنند! «70» و رها کن کسانی زا که. اینن 
[فطری ] خود را به بازی و سرگرمی گرفتند, و زندگی دنیا, آنها را مغرور 
ساخته, و با اين [قران], به آنها یادآوری نما, تا گرفتار [عواقب شوم ] 
اعمال 9 نشوند ! [و در قیامت ] جز خداء, نه یاوری دارند, و نه شفاعت 
کننده ای ! و آچنین کسی ] هر گونه عوضی بیردازد, از او پذیرفته نخواهد 
شد؛ آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده اند که خود انجام داده اند؛ 
نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست؛ و عذاب دردناکی به خاطر اینکه 
کفر می وزژیدند ۵ ابات الهن.را انکار | ضی. کردند. 1۶ 7 بکو: (ابا گتر از 
خدا, چیزی را بخوانيم [و عبادت کنیم ] که نه سودی به حال مال دارد. نه 
زیانی؛ و آبه این ترتیب, ] به عقب بر گردیم بعد از انکه خداوند ما را 
هدایت کرده است؟ ! همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان؛ در روی 
زمین راه را گم کرده. و سرگردان شانده است ؛ در حالی 


که یارانی هم دارد که او را به هدایت دعوت می کنند [و می گویند: ] به 
سوی ما بیا !) بگو؛ (تنها هدایت خداوند, هدایت است؛ و ما دستور دادیم که 
تسلیم پروردگار عالمیان باشیم. «72» و [نیز به ما فرمان داده شده به] 
اینکه: نماز را برپا دارید ! و از او بپرهیزید ! و تنها اوست که_به سویش 
محشور خواهید شد.) «73» اوست که آسمانها و زمین را بحق آفرید؛ و آن 
روز که [به هر چیز] می گوید: (موجود باش !) موجود می شود؛ سخن او, 
حق است؛ و در آن روز که در (صور) دمیده می شود حکومت مخصوص 
اوست. از پنهان و آشکار با خبر است, و اوست حکیم و آگاه. «74» [به 
خاطر بیاورید] هنگامی را که ابراهیم به پدرش [< عمویش ] (آزر) گفت: 
(آپا بتهائی را معبودان خود انتخاب می کنی؟ ! من» نو و قوم نو را در 
گمراهی آشکاری می بینم.) «75» و اين چنین, ملکوت آسمانها و زمین [و 
حکومت مطلقه خداوند بر آنها] را به ابراهیم نشان دادیم؛ [تا به آن 
استدلال کند, ] و اهل یقین گردد. «76» هنگامی که [تاریکی ] شب او را 
پوشانید, ستاره ای مشاهده کرد. گفت: (اين خدای من است؟) اما هنگامی 
که غروب کرد, گفت: (غروب کنندگان را دوسیت ندارم 0 < 77« و فنحاخی 
که ماه را دید که [سینه افق را] می شکافد, گفت: (اين خدای من است؟) 
اما هنگامی_که [آن هم ] غروب کرد, گفت: (اگر پروردگارم مرا راهنمایی 
نکند, مسلماً از گروه گمراهان خواهم بود.) «78» و هنگامی که خورشید را 
کی کم اه افو را تاه اش کاس است اس که 
ارفا کر اس ۱۴۱۲ 


۳۹ سازید, ارم ۱ «79» من روی خود ِ به "سوی کسی کردم که 
آسمانها و زمین را آفریده : من در ایمان خود خالصم ؛ و از مشرکان نیستم ! 
<« > ولی قوم او | ابراهیم ] با وی به گفتگو و سنیز پرداختند ؛ گفت: 
(آا درباره خدا با من گفتگو و ستیز می کنید؟ ! در حالی که خداوند, مرا با 
دلاپل روشن هدایت کرده؛ ۰ و من از آنچه شما همتای [خدا ] قرار می دهید, 
نمی ترسم [و به من زیانی نمی رسانند]! مگر پروردگارم چیزی را بخواهد ! 
وسعت آگاهی پروردگارم همه چیز را در برمی گیرد؛ آپا متذگر [و بیدار ] 
نمی شوید؟ ! «<81» چگونه من از بتهای شما بترسم؟ ! در حالی که شم از 
این نمی ترسید که برای خدا, همتایی قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی 
درباره ان بر شما نازل نکرده است ا! [راست بگویید ] کدام یک از این دو 
دسته [بت پرستان و خداپرستان ]. شایسته تر به ایمنی [از مجازات ] 
هستند اگر می دانید؟ ! «82» [آری, ] آنها که ایمان آوردند. و ایمان خود را 
با رک و سعص بآ وتو اش تسا از ان آمافت هد اما هدات فتاه ۱ 
«83» اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم ! درجات هر 

کس را بخواهیم [و شایسته بدانیم. ] بالا می بریم؛ پروردگار تو ِِ و 
داناست. <84» و اسحاق و یعقوب را , به او [ < ابراهیم ] ندیم . . و هر دو 
را هدایت کردیم؛ و نوح را آنیز] پیش 1 آن هدایت نمودیم؛ و از فرزندان 
اوء داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را [هدایت کردیم ]؛ 


اين گونه نیکوکاران 


را پاداش می دهیم ! «85» و [همچنین ] زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را؛ 
همه از صالحان بودند. «80»* و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را؛ و 
همه را بر جهانیان برتری دادیم. «87» و از پدران و فرزندان و برادران 
رن و به راه راست, هدایت نمودیم. 
« این, هدایت خداست؛ که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن 
زاشضاییبه کندا و اکر آها مضتری شود اعمال اتکی | کم انجام داد 
اند, نابود می گردد [و نتیجه ای از آن نمی گیرند]. «89» آنها کسانی 
هستند که کتاب و حکم و نبوّت به آنان دادیم ؛ و اگر [به فرض] نسبت به آن 
کفر ورزند, [آیین حق زمین نمی ماند؛ زیرا] کسان دیگری را نگاهبان آن 
می سازیم که سبت به کافر نیستند. «90» آنها کسانی هستند که 
خدایی راشفا ره س هدایت ات افو کی یا و زور ترا 
ان ارشالت و لیغ] پاذاشی از شما تفی ظلیم! این ارسالت ااجیدی جر 
یک یادآوری برای جهانیان نیست ! [اين وظیفه من است]) «91» آنها خدا 
را درست نشناختند که گفتند: (خدا, هیچ چیز بر هیچ انسانی, نفرستاده 
۱ (چه کسی کتابی را که موسی آوزد نازل کرد؟! کتابی که 
برای مردم, نور و هدایت بود ؛ [اما شما] آن را به صورت پراکنده قرار می 
د هید ؛ قسمتی را اشکار, و قسمت زیادی را پنهان می دارید ؛ و مطالبی به 
شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان, از آن ار وید که 
(خدا !) سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن, تا بازی کنند! 
« و این کتابی 


است که ما آن را نازل کردیم ؛ کتابی است پربرکت. که هرا تین ان 
آمتم:.تضدنق هن کت ان را فرستادیم تا مردم را به پاداشهای الهی, 
بشارت دهی, ] و تا [اهل ] ام القری [< فکمه ] و کشاتی را که گرد آن 
هستند؛ تترساتی ]یفن بدان ] انما کمببه اخرت ایضان دارنده دنه ان انفان 

ق امین و بر نمازهای خویش؛ مراقبت می کنند! <93» چه کسی 

رتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد, يا بگوید: (بر من, وحی 
فرستاده شده), _در حالی که به او وحی نشده است, و کسی که بگوید: 
(من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است. نازل می کنم)؟ ! و اگر ببینی 
هنگامی که [اين ] ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند. و فرشتگان دستها 
را گشوده, به آنان می گویند: (جان خود را خارج سازید! امروز در برابر 
دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید. مجازات خوار 
کننده ای خواهید دید) ! [به حال آنها تاشف خواهی خورد] «94» و [روز 
قیامت به آنها گفته می شود:] همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید, 
همان گونه که روز ال شا را آفریديم آو آنچه را به شما بخشیده بودیم, 
پشت سر گذاردید ! و شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می پنداشتید. 
با شما نمی بینیم ! پیوندهای شما بریده شده است ؛ و تمام آنچه را تکیه گاه 
خود تصوّر می کردید, از شما دور و گم شده اند! «95» خداوند. شکافنده 
دانه و هسته است؛ زنده را از مرده خارج می سازد, و مرده را از زنده 
پر وا ی | ی یا این است خدای شما! پس چگونه از حق منحرف می 
شوید؟ ! «96» او شکافنده صبح است؛ 


و شب را مایه آرامش, و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است؛ 
اين, اندازه گیری خداوند توانای داناست ! «97» او کسی است که 
ستارگان را برای شما قرار داد, تا در تاریکیهای خشعی و دریا, به وسیله 
آنها راه یابید ! ما نشانه ها[ی خود] را برای کسانی که می دانند, [و اهل 
فکر و انديشه اند] بیان داشتیم ! «98» او کسی است که شما را از یک 
نفس آفرید ! و شما دو گروه هستید: بعضی پایدار [از نظر ایمان يا خلقت 
کافل ان و بعضی. تابایدازت ما آبایت خود را برای کسانی که می فهمند, 
تشریح نمودیم ! «99» او کسی است که از اسمان, ابی نازل کرد و به 
وسیله آن, گیاهان گوناگون رویاندیم؛ و از آن, ساقه ها و شاخه های سبز, 
خارج ساختیم؛ و از انها دانه های متراکم. و از شکوفه نخل, شکوفه هایی با 
رشته های باریک بیرون فرستادیم ؛ " و باغهایی از انواع انگور و زیتون و انار 
[گاه ] شبیه به یکدیگر, و [گاه] بی شباهت ! هنگامی که میوه می دهد, به 
فتقی ارف تس بنگرید که در آن, نشانه هایی [از عظمت خدا] 
برای افراد باایمان است ! «100» آنان برای خدا همتایانی از جنْ قرار 
دادند, در حالی که خداوند همه آنها را آفریدهم است ؛ و برای خدا, به دروغ و 
از روی جهل, پسران و دخترانی ساختند؛ : منژه است خدا, و برتر است از 
آنچه توصیف می کنند! «<101» او یدید آفرتده آسمانها و زمین است ؛ 
چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟ ! حال آنکه همسری نداشته. و 
همه چیز را آفریده؛ و او به همه چیز داناست. «102» [آری, ] این 
پروردگار شما ! هیچ معبودی جز او نیست؛ 


آفریدگار همه جیز است ؛ او را بیرستید و او نگهبان و مذبر همه موجودات 
است. «103» چشمها او را نمی بینند؛ ولی او همه چشمها را می بیند؛ و 
او بخشنده [انواع نعمتها, و با خبر از دقایق موجودات, ] و اگاه [از همه ] 
چیز است. «104» دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ 
کسی که [به وسیله آن, حق را] ببیند, به سود خود اوست ؛ و کسی که از 
ی ی ؛ و من نگاهبان شما نیستم 
[و ن شما را بر قبولر ایمان مجبور نمی کنم ] «105» و اینچنین آیات آخود ] را 
تشریح می کنیم ؛ بگذار آنها بگویند: (تو درس خوانده ای [و آنها را از دیگری 
آموخته ای ]) ! می خواهیم_ ان۰ برای کسانی که آماده درک حقایقند, 
روشن سازیم. «<106»* از آنچه که از 0 پروردگارت بر نو وحیِ شده؛ 
پیروی کن ! هیچ معبودی جز او نیست! و از مشرکان. روی بگردان! 
«7 اگر خدا می خواست, [همه به اجبار ایمان می آوردند, ] و هیچ یک 
مشرک نمی شدند. و ما نو را مسوول [اعمال ] آنها قرار نداده ایم ؛ و 
وظیفه نداری انها را [به ایمان ] مجبور سازی ! «108» [به معبود] کسانی 
که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید, مبادا انها [نیز ] از روی [ظلم و] 
جهل, خدا را دشنام دهند! اینچنین برای هر امّتی عملشان را زینت دادیم 
سیس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است ؛ ۳0 را از آنچه 
عمل. می کردند. آعام‌دمین.سازد آو باداش و کیفر می دهد]. «109» با 
نهایت اصرار. به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانه ای [< معجزه ای ] 
برای انا تیابوه تسا به آن ایمان می آورند؛ بگو: (معجزات فقط 


از سوی خداست [و در اختیار من نیست که به میل شما معجزه ای 
فیافزم | ها ار کحا میم خانید کف هر کام, ره ای بای آاشان: مین 
آورند؟ خیر, ] ایمان نمی آورند!) «110» و ما دلها و چشمهای آنها را 
واز کوتة می فنازنم؛ [اری آنها انمان تکمین آوزند ] همان کونه که دز آغارد زه 
آن ایمان نیاوردند! و آنان را در حال طغیان و سرکشی, به خود وامی 
گذاریم ۳ سرگردان شوند ! «111» [و حّی] اگر فرشتگان را بر بر آنها نازل 
می کردیم, و مردگان با آنان سخن می گفتند, و همه چیز را در برابر آنها 
جمع می نمودیم» هرگز ایمان نمی آور دزد فک ۹ خدا| بخواهد ! ولی 
پیشتر . آنها نمی دانند! «112» اینچنین در برابر هر پیامبری, دشمنی از 
شیاطین انس و جنْ قرار دادیم؛ آنها به طور سری [و در گوشی ] سخنان 
فریبنده و بی اساس [برای اعفال مرخه | به یکدیگر می گفتند؛ ۳۳ 
پروردگارت می خواست.؛ چنین نمی کردند؛ [و می توانست جلو آنها را 
بگیرد؛ ولی اجبار سودی ندارد.] بنابر اين, آنها و تهمت هایشان را به حال 
خود واگذار ! «113» ننیجه [وسوسه های شیطان و تبلیغات شیظان 
صفتان ] اين خواهد شد که دلهای منکران قیامت, به آنها متمایل گردد؛ و به 
آن راضی شوند؛ و هر گناهی که بخواهند, انجام دهند! «114» [با این حال, 
] ایا غتر خدا رابه داوری طلیم؟ ! در حالی که اوشت که این کتاب آسمانی 
را که همه چیز در آن آمده, به سوی شما فرستاده است ؛ و کسانی که به 
آنها کتاب آتتمانی داده ایم می دانند این کتاب: بحق از طرف پروردگارت 
نازل شده ؛ بنابر این از تردیدکنندگان مباش ! «<15 1» و کلام پروردگار نو با 
صدق و عدل, به حد 


تمام رسید؛ هیچ کس نمی تواند کلمات او را دگرگون سازد؛ و او شنونده 
داناست. «116» اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت 
کته نو زا ار رایع کسرامفی کته (زیرا | اما نها از کمان جنروی فت 
نمایند, و تخمین و حدس [واهی ] می زنند. «117» پروردگارت به کسانی 
که از راه او گمراه گشته اند, آگاهتر است ؛ و همچنین از کسانی که هدایت 
یافته اند. «118» از [گوشت ] آنچه نام خدا [هنگام سر رت اب ان وه 
شده, بخورید [و غیر ال ان تخورنه ۲ اگر به آیات او ایمان دارید! «119» 
چرا از چیزها [< گوشت هائی] که نام خدا بر آنها برده شده تمی خورید؟ ! 
در حالی که آخداوند] آنچه را بر شما حرام بوده, بیان کرده است! مگر 
اینکه ناچار باشید؛ [که در اين صورت, خوردن از گوشت آن حیوانات جایز 
است. ] و بسیاری از مردم, به خاطر هوی و هوس و بی دانشی, [دیگران 
را! گمراه می سازند؛: و پروردگارت. تجاوزکاران را بهتر می شناسد. 
«0 کناهان اشکار و پنهان را رها کنید! زیرا کسانی که کناه می کنند, 
به زودی تن بان آنخه مر نکن میت تشونرس فخا رارق خواهند شد. «121» و 
ای ۱ ۱ ۱0۱ ۱ ۱ 0 ۲ 3 
ته دشان کون مطالدیت مکض انم آلقا هی کته اد مجادله برخیزند؛ 
اگر از آنها اطاعت کنید. شما هم مشرک خواهید بود! «122» آیا کسی که 
مرده بود. سپس او را زنده کردیم, و نوری برایش قرار دادیم که با ان در 
میان مردم راه برود, همانند کسی است که در ظلمتها باشد و از ان خارج 
نگردد؟ ! اين گونه برای 


کافران, اعمال [زشتی ] که انجام می دادند, نژبین شده [و زیبا جلوه کرده ] 
است. «123» و آ[نیز] اين گونه در هر شهر و آبادی, بزرگان گنهکاری قرار 
دادیم ؛ [افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان جدارديم اما انها نو 
استفاده کرده, و راه خطا پیش گرفتند؛ ] و سرانجام کارشان این شد که به 
مکر [و فریب مردم] پرداختند؛ ولی تنها خودشان را فریب می دهند و نمی 
فهمند ! «124» و هنگامی که ایه ای برای انها بیاید. می گویند: (ما هرگز 
انمان تفت ریم :مک اينکه همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده, به 
ما هم داده شود ا) ی ی قرار دهد ! 
به زودی کسانی که مرتکب گناه شدندر [و مردم را از راه حق منحرف 
ساختند, ] در مقابل مکر [و فریب و نیرنگی] که می کردند, گرفتا ر حقارت 
در پیشگاه خداء. و عذاب شدید خواهند شد. «125» آن کس را که خدا 
بخواهد هدایت کند, سینه اش را برای [پذیرش ] اسلام, گشاده می سازد؛ و 
ان کنتن را که به خاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد, سینه اش ۳ 
آنچنان ی می کند که گوبا می خواهد به آسمان بالا برود گونه خداوند 
پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد ! <126» و این راه 
مستفیم تن جاویدان ] پروردگار تنوست . ؛ ما آیات خود را برای کسانی 
که پند می گيرند, بیان لا برای آنها [در بهشت ] خانه امن و 
امان نزد پروردگارشان خواهد بود؛ و او ولی و یاور آنهاست به خاطر 
اعمال [نیکی ] که انجام می دادند. «128» در آن‌بوفن که" |خدا ]| همه:انها زا 
جمع و محشور میسازد, [می گوید:] ای جمعیّت شیاطین 


و جن ! شما افراد زیادی از انسانهز را گمراه ساختید ! دوستان بیزوان آنها 
از میان انسانها می گویند: (پروردگارا! هر یک از ما دو گروه [< پیشوایان 
و پیروان گمراه ] از دیگری استفاده کردیم؛ [ما به لذذات هوس آلود و 
رد درس ونم هرن وا حومت کرو اوه ان یرای ها عفر 
داشته بودی رسیدیم.) [خداوند] هم گوید: (آتش جایگاه شماست ؛ جاودانه 
در آن خواهید ماند, مگر آنچه خدا| بخواهد) پروردگار تو حکیم و داناست. 
«129 ما این گونه بعضی از ستمگران را به بعضی دبکز وامی گذاریم به 
سبب اعمالی که انجام فی دادند هن درل ار آن و نهد نها می گوید ۳ 
ای گروه جنْ و انس ! آیا رغولاتی از شما بم .سوق شما نيامدند که ایات 
مرا برایتان بازگو می کردند, 9 شما را از ملاقات چنین روزی بیم می 
دادند؟ ! آنها می گویند: (بر ضدذ خودمان گواهی مت دهیم ‏ [اری: ]هاا ند 
کردیم ]) و زندگی [پر زرق و برق] دنیا آنها را فریب داد؛ و به زیان خود 
گواهی می دهند که کافر بودند! «131» این به خاطر آن است که 
پروردگارت هی گاه [مردم ] شهر ها و آبادیها را به خاطر ستمهایشان در 
حال غفلت وی خبری, هلای‌تنفی: کند. آبلکه قبلا ورشولانیتمرای. آنها می 
فرستد. ] «132» و برای هر یک از این دو دسته] درجات [و ۳۳۳ 
ات ار انخد. غمل: کر دید: و پروردگارت از اعمالی که انجام می دهند, 
غافل نیست. «133» پروردگارت بی نیاز و مهربان است؛ [پس به کسی 
ستم نمی کند؛ بلکه همه, نتیجه اعمال خود را می گیرند؛ ] اگر بخواهد, 
همان طور که شما را 


از نسل اقوام دیگری به وجود آورد. «134» آنچه به شما وعده داده می 
شودییختا میت آید ‏ وشتتها نمی توانید [خدا را] ناتوان سازید [و از عدالت و 
کیفر او فرار کنید]! «135» بگو: (ای قوم من ! هر کار در قدرت دارید 
بکنید ! من [هم به وظیفه خود] عمل می کنم؛ اما به زودی خواهید دانست 
چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت [و پیروزی با چه کسی است ! امّا] به 
یقین؛ , ظالمان رستگار نخواهند شد 1 «136» آنها [ < مشرکان ] سهمی از 
آنچه خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده, برای او قرار دادند؛ [و سهمی 
بای بتها !] و به گمان خود گفتند: (اين مال خداست ! و این هم مال 
شرکای ما [< یعنی بتها] است !) آنچه مال شرکای آنها بود. به خدا نمی 
رسید؛ ولی آنچه مال خدا بود, به*شر کایشتان مین رستید! زار اگر سهم 
بتها با کمبوزی مفاحمسی تسه هال دا را نه نها فی دادند: افا عکمن ان 
را مجاز نمی دانستند !] چه بد حکم می کنند [که علاوه بر شرک» حتّی خدا 
را کضتر از تتها هف.دانند ]137» هصین کهنه تش کای انها. | ها ا فنلن 
فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند؛ [کودکان خود را قربانی بتها می 
کردند, و افتخار می نمودند !] سرانجام آنها را به هلاکت افکندند؛ و آیینشان 
را بر آنان مشتبه ساختند. و اگر خدا می خواست, چنین نمی کردند؛ " [زیرا 
می توانست جلو آنان را بگیرد ؛ ولی اجبار سودی ندارد.] بنابر این, آنها و 
تهمتهایشان را به حال خود واگذار [و به آنها اعتنا مکن ]! «138» و گفتند: 
(اين قسمت از چهارپایان و زراعت اکم و عراز بتهاست., برای همه ] 


- نباید از ان بخورند! و [اینها ] چهارپایانی است که سوار شدن بر انها [بر 
ما]حرام شده است !) و [نیز ] چهارپایانی [بود] که [هنگام ذیح» ] نام خدا را 
نو ان نی بو فده و به خدا دروغ می بستند؛ : [آو می گفتند: (اين احکام. همه 
از ناحیه اوست ۰)] به زودی [خدا] کیفر افتراهای آنها را می دهد ! «19» و 
گفتند: (آنچه [از بچّه ] در شکم این حیوانات است. مخصوص مردان با 
و بر همسران ما حرام است ا! اما اگر مرده بااشد [< مرده متولد شود ], 
همگی در آن شریکند.) به زودی [خدا ] کیفر این توصیف [و احکام دروغین ] 
آنها را می دهد؛ او حکیم و داناست. «10» به یقین آنها که فرزندان خود 
را از روی جهل و نادانی کشتند, گرفتار خسران شدند؛ [زیرا] آنچه را خدا 
به آنها روزیٍ داده بود, بز وی تحریم کروند؟ ویر خدا افترا تشتنده: انما 
کزان شدند؛ و [هرگز] هدایت نیافته بودند. «141» اوست که باغهای 
معروش [< که درختانش روی داربست ها قرار داردا, و باغهای 
غیر معروش [< باغهایی که نیاز به داربست ندارد] را افرید؛ همچنین نخل 
و انواع زراعت راء که از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند؛ و [نیز] درخت 
زیتون و انار راء که از جهتی با هم شبیه, و از جهتی تفاوت دارند؛ [برگ و 
ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است, در حالی که طعم میوه انه 
متفاوت می باشد. ] از میوه آن, به هنگامی که به ثمر می نشیند, بخورید ! و 
خی آن: را به سنا درو دا رید مات اف تکنین که حذاهند مسر فان را 
دوست ندارد ! «<142» [او کسی است که ] از چهارپایان. برای شما 


حیوانات باربر, و حیوانات کوچک [برای منافع دیگر ] آفرید؛ از آنچه به شما 
روزی داده است, بخورید ! و از ز گامهای شیطان پیروی ننمایید, که او دشمن 
آشکار شماست ! «143» هشت جفت از چهارپایان [برای شما] آفرید؛ ؛ از 
میش دو جفت؛ و از بز دو جفت بگو: (آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده, 
با مادم ها تاک اجه شک انم هار زو ۳۹ ی رات فن سم اد 
بر تحریم اینها دلیلی دارید]/ به من خبر دهید ) «144» و از شتر یک جفت, 

و از گاو هم یک جفت [یرای شما آفرید]؛ بگو: (کدامیک از اینها را خدا 
ام کر اس برهابا ادها وا انس را شمان هاچ گر 
یا هنگامی که خدا شما را به این موضوع توصیه کرد, شما گواه [بر این 
تحریم ] بودید؟ | پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ 
می بندد, تا مردم را از روی جهل گمراه سازد؟ ! خداوند هیچ گاه ستمگران 
را هدایت نمی کند) «145» بکو: (در انچه بر من وحی شده, هیچ غذای 
حرامی نمی یابم ؛ بجز اینکه مردار باشد, باتوی که [از بدن حیوان ] بیرون 
ريخته, یا گوشت خوک - که اينها همه پلیدند - یا حیوانی که به گناه, هنگام 
سر بریدن, نام غیر خدا [< نام بتها ] بر آن برده شده است.) اما کسی که 
مضطر ژ[به خوردن این محرمات ] شود. بی آنکه خواهان_ لذت باشد و پا 
زیاده روی کند [گناهی بر او نیست ]؛ زیرا تزفرد کارزت: آضر ۶ تدم مهربان 
است. <146» و بر یهودیان هر حیوان ناخن دار 2 حیواناتی که سم 
یکیارچه دارند] را حرام کردیم ؛ و أز ز گاو و گوسفند, 


پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم؛ مگر چربیهایی که بر پشت آنها 
قرار دارد. و يا در دو طرف پهلوها, و يا انها که با استخوان امیخته است؛ 
اين را به خاطر ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم؛ و ما راست می 
گوییم. «7 اگر تو را تکذیب ب کنند. [و این حفایق را تیذبرنداء به آنها بکو؛ 
(پروردگار شماء رحمت گسترده ای دارد؛ اما مجازات او هم از مجرمان 
دفع شدنی نیست ! [و اگر ادامه دهید کیفر شما حتمی است ] «148» به 
زودی مشرکان [برای تبرله خویش ] می گویند: (اگر خدا| می خواست.؛ نه 
ی " و نه چیزی را تحریم می کردیم !) 
کسانی که پیش از آنها بودند نیز. همین گونه دروغ می گفتند؛ و سرانجام 
[طعم ] کیفر ما وا دتم بو (ابا دلیل زفشتی ایر ابش مفضوع اد ارب 
بسن آن-ر۱ به ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می 
کنیده,ه تخمین هأی تابجاافی زنید) «1249 »رک (دلیل رسا [و قاطع ] برای 
خداست [دلیلی که برای هیچ کس بهانه ای باقی نمی گذارد]. و اگر او 
بخواهد. همه شما را [به اجبار] هدایت می کند. [ولی چون هدایت اجباری 
بی ثمر است., این کار را نمی کند.]) «150» بگو: (گواهان خودٍ راء که 
گواهی می دهند خداوند اینها را حرام کرده است. بیاورید !) اگر آنها [به 
دروغ] گواهی دهند, تو با آنان [همصدا نشو ! و] گواهی نده ! و از هوی و 
هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند, و کسانی که به آترت ایمان 
ندارند و برای خدا شریک قائلند. پیروی مکن ! «151» بگو: (بیایید آنچه را 
پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان 


بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید ! و به پدر و مادر نیکی کنید! 
و فرزندانتان را از [ترس ] فقر, نکشید ! ما شما و انها را روزی می دهیم؛ و 
نزدیک کارهای زشت نروید, چه اشکار باشد چه پنهان ! و انسانی را که 
خداوند محترم شمرده, به قتل نرسانید! مگر بحق [و از روی استحقاق ]؛ 
این جبزی انست. که خداوند شما را به ان شفارش. کزده. شاید درک کنید۲ 
«» و به مال یتیم. جز به بهترین صورت آ[و برای اصلاح ], تردیک 
نشوید, تا به حد رشد خود برسد ی وی ۱ 
- هیچ کس را جز به مقدار تواناییش, تکلیف نمی کنیم - و هنگامی که 
سخنی می گویید. عدالت را رعایت نمایید. حتی اگر در مورد نزدیکان 
[شما | بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید, 0 است که خداوند شما 
را به آن تا رن .هت که فا هتکن شمیها «حیا هم این زآم ممتعيم من 
ار از آن پیروی کنید ! و از راه های پراکنده [و انحرافی ] پیروی نکنید, 
که شما را از طریق حق, دور می سازد ! این چیزی است که خداوند شما 
را به آن سفارش می کند, شاید پرهی زگاری پيشه کنید !) «154» سپس به 
موشتی:. کتاب: |[اشعانن ]| دادیم [و نعمت خود را] بر آنها که نیکوکار بودند, 
کامل کردیم؛ و همه چیز را [که مورد نیاز آنها بود, در آن ] روشن ساختیم ‏ 
کتابی که مایه هدایت و رحمت بود . ؛ شاید به لقای پروردگارشان [و روز 
رستاخیز ], ایمان بیاورند ! «155» و این کتابی است پر برکت. که ما [بر 
تو] نازل کردیم؛ از آن پیروی کنید, ۰ پیشه 


نمائید, باشد که مورد رحمت [خدا] قرار گیرپد ! «156» [ما این کتاب را با 
این اهبارات تال کردم ]اگوی رات آسماس ها بر دو اه پیش 
از ما [< بهود و نصاری ] نازل شده بود. ؛ و ما از بحث و بررسی آنها بی خبر 
بودیم) ! 157 پا نگویید: (اگر کتاب اسان بر ما نازل می شد؛ از آنها 
هدایت پافته نر بودیم) ! اینگ آیات و دلایل روشن از جانب پر فود ار‌تانر. ۵ 
هدایت و رحمت برای شما آمد! ۰ پس؛ ی ار و 
که ایات خدا را تکذیب کرده‌یو از آن رهق کردانده. اننتت ۱۱ اما ابه زودی 
کسانی را که از آیات ما روی می گردانند. به خاطر همین اعراض بی 
دلیلشان: مجازات شدید خواهیم کرد ! «158» آبا جز این انتظار دارند که 
فرشتگان [م رگ ] به سراغشان ارگ پا خداوند [خودش ] به سوی آنها بیاید, 
پا بعضی ان آیات پروردگارت [و نشانه های رستاخیز ]؟ ! اما آن روز که 
هی اراس ارت ی سای اون رای کی اما 
نیاورده اند, يا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند, سودی به حالشان 
نخواهد داشت ! بگو: ([اکنون که شما چنین انتظارات نادرستی ۰ 1 
انتظار بکشید ما هم انتظار [کیفر شما را] می کشیم !) «159» کسانی که 
ای خود را پراکنده ساختند, و به دسته های گوناگون [و مذاهب مختلف ] 
تقسیم شدند, تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری انز .۵ کان آنها نها .با 
خداست؛ سیس خدا آنها را از آنچه انجام می دادند. با خبر می کند. 
«160»* هر کس کار نیکی به جاأ ارو ده برابر آن پاداش دارد, و هر کس 
کار بدی انجام دهد, جر تمانند آن, کیفر 


نخواهد دید؛ و ستمی بر آنها نخواهد شد. «161» بگو: (پروردگارم مرا به 
راه راست هدایت کرده؛ آیینی پابرجا [و ضامن سعادت دین و دنیا]؛ 7۹ 
ابراهیم ؛ که از آیینهای خرافی روی برگرداند؛ ؛ و از مشرکان نبود.) «<162» 
بگو؛ (نماز و تمام عبادات من؛ ی 6 از که من. همه برای خداوند 
پروردگار جهانیان است. <163» همتایی برای او نیست؛ ۰ و به همین مأمور 
شده ام ؛ . و من نخستین مسلمانم !) «164>»* بگو: (ایا غیر خدا, پروردگاری 
را بطلبم, در حالی که او پروردگار همه چیز است؟ ! هیچ کس, عمل [بدی ] 
جز به زیان خودش. انجام نمی دهد؛ ؛ و هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمّل 
نمی شود ؛ سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است ؛ و شما را 
از آنچه در آن اختلاف داشتید, خبر خواهد داد. «165» و او کسی است که 
شما را جانشینان [و نمایندگان] خود در زمین ساخت. و درجات بعضی از 
شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد, تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان 
قرار داده بیا زماید؛ به یقین پروردگار تو سریع العقاب و آمرزنده مهربان 
است. [کیفر کسانی را که از بوته امتحان نادرست درایند. زود می دهد؛ و 
نسبت به حق پویان مهربان است. ] 


6 انفام ااحشام تخیا زان 


در قسمتهائی از آیات 136 تا 144 و رسوم و سنت های جاهلی را در باره 
گاو و گوسفند و شتر و بز و قربانی و گوشت آن بیان کرده و در اصلاح 
غفای. اراقی آنان ند مورد این خنوانات ند است. لا مت کی 
قرآن در اصلاح «عقیده » انسان بخصوص در مورد الوهیت و عبودیت, در 
این سوره روشن است و در همین 


باره به مسائلی از قبیل توحید و نبوت و معاد و احتجاج با مشرکین و برخی 
وظائثف شرعی پرداخته است. این سوره 165 ایه دارد و جز 6 ایه, بقیه در 
مکه و قبل از هجرت نازل شده است و بنا به نقلی آیات 20, 23, 91, 93, 
ا ها هل سای این وکین اشت. ای ده وه 
از سوره «حجر» نازل شده است. 


7.سوره الأعراف 


سوره الأعراف 


یشم الله امن الژجیم 
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قضا کان دعهاهم از جاعهم : 9 باسنا بیا 
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2 0« س‌ 2 + اه 
غائیین (7) و الوَرْنْ بوْمیْذِ الْجَقٌ من ِ قلَفْصَن عَلبهمٌ بعلم و ما کن 
۵۱ نخس موازرند لجقٌ فَمَن فلت مَوازیئة قأوللک هَمْ ألمْفْلخُون 
و » موازينة فاولک الذیه جیدم] تسه هم ألمُعلْحون 
یَظلمون (9) و لقَد مَناکمٌ فی 7 تما کانها جاباننا 
۱ ون (10) 5 ۳ جقراکه و 9 ۳1 لکم فیها قعایستن قلیلا ما 
قَسَجذوا الا ایلیس ل2 جکره ل2 صل؟ ناکم 2 فُلنا لِلملایکه اسخنوا لاد 
مرک الا یلیس لم یِکنْ من السْاجدین (11 و تس سین 
مرئک قال آنا خر مه حلفت شاجدین (11) فال ما قتعک آا تقد ز 
۰ قما م۶ ۳ یز میة خلفتیی من نار و < > و 9 1 
2 کون لک آن تتکتر فیها قاثر 2 ِِ لین (12) قال قاهیط 
خر) ,من الطَاغرین (13) قال 
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للا مر  ]‏ ۳۳ 1 
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من جَهَنْم مهاد و من فَوَفهمّ غواش و کذلی تجزی ,الظالمین (41 
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(43) و نادی آصحاث الجبّه ضحات التّار آن قَذ وَجدنا ما وعَدنا ربا چا قهل 
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رَحْمَه لِقَوّم بوْمنُونَ (52 


تشوة من بل قَدّجاعث رل رب با هل لنا من شقعا َیسْقَعوا نا أو 
0 ِ اکرزتی 1 تت 0 3 ۳ رس 
ترد فتعمل غیر الدي کنا تعمل قَذ حسروا انفسَهم و صَل عَنهْمْ ما کائوا 
م9 نب _ 0 ۲ ی ۳ ۶ ۱ ۳1 و 
یفتژون (53) ان ریکم اللة الذی خلق السماواتِ و | رَض فی سئه ایام نم 
۳ ِ ت بت ۵ تبسن ِ خر ها ش ِ شم مت هس مس 
استوی عَلی العرشش یغشی الیل النهار بَطلبة حنینا چ الشمُس و القمر و 
۳ 1 7 5 5 
اللجُو مُیسخرات بامره الا لة الحلق و الامْرٌ تبازک اللهْ رب العالمین (54) 
9 مد ات وٍ و - هه 9 5 
دعوا ربعم تَصَوعا و حَميه له لا يِجب المعتدین (55) و لا تفسدوا فی 
عوخ خوفا و طمعا ان رخمت الله قریب من 
ِ ت * ] 
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به 2 ازسیل به موٍمئون (75) قال الذین استَکُژوا [ بالدی تنم 
0 7 فعقرژوا الناقة و عتوا عَن أمر رهم و قالوا یا صالخ انا یما 


تعدٌنا ان کنّت :| خر هنن (77) قاَحَدَنم هم الرَحْمَةٌ قاضَبخوا فی دارهم 
جائمین قتولی عم و فال با ققم لَقذ نکم ان و 


(8 0 
کم و لک لا تجنو الَاصحین (79) و لوطاً | قال لِقوّمه | تون الْفاجشه 
سکم بها من أحد من العالمین (80) اک لتأئون الرجال هچ من ون 
لشساء بل آنئث قوم مُشرفون (81) و ما کان جَواتَ قومه لا آنْ قالو 


جو هم من فیک | ۳ تهُمْ آناسن یعون (82) قأنجینا و اهلة | اهر اتة 
ین الغابیین (83) هس هم فانطز گت 


ق تا او ان 
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من به و وتا ۰ ی و انظیروا ؟ ن 
ِ 4 المُفُسدِینَ (866) ق ان کانْ طا یِفَهٌ مثْکم امتّوا بالذی ارسلث به و 
ل 


طاقِه لَغ ونوا قاضیژوا <1 عنی بخکم له تا وفو ح الحاکمین (۵7) قاز 


الی فِرَعَوّن و مَلائّه قطَمُوا بها قالط کف کان عاقبَة الَمْفسدینَ (103) و 
قال فوسی بای ین ات وه ول من رت العالم ۱102 


حقیق علی أَن لا ول عَلّی الّه الق ق جنک ی ین یکت قازسیل 
الصَادقین (106) قألفی عصاه از هی تُعبا 0 وود 5 2 بده ۵ قَاذا 
هی یْضاء للاظرین (108) س لمل من قوّمٍ فزگون ان هذا 0 علی 
س ارسل قی المدانن ِ (111) بوک یکل ساجر علیم (دو1) 5 ۲ 

السَحرَه فرعون قالوا ان لنا جرا ان کنا تخن الغالیین [113)قال تَعم 
۲ لخن العف شن (114) فالوا جار خوتفی: اف آن اقب و اما آن تکون 
تَخْنْ الملقین (115) فال لفوا قَلَقّا لوا سحژوا نلاس و اسَترهَبُوهَم 
و جاو بسچ عظیم (116) و أوحَینا (لی 
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أ 
1 مّوسی ان الق عصاک فاذا هی 
ما یافکون (117) فوقع الحق بطل ما کار 0 (118) قغلبوا 
لک, و الوا صاغرین (119 سُجره ساجدین ِِ قالوا ما 
اعالمن (121) رت مّوسی ۳ 2) قال فرَغوّن ۱ مَننَمٌ به قبل 
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نساءهم ۳ یز او (327) فا مّوسی ۳ 1 ستعینو سْتَعیئوا بالله و 
ابژما ان لا 1 له ترا 2 من بشاء من عبایو و الْعاقبة لسن 29 
قالوا آوذینا من قنل آن قنا و من تقد ما چثثنا قال عسی ریم أن هلک 
َو کم و بست1 كِِ ض فَیَْظر کی تون (129) و لقَدٌ آَحَذْنا آل 
فر ون بلس جع من رات للم کون (130) قادا جاعلهم 
الْحَسَتة قا لب هده ون تستهم یله تطیر وا بوسي و من مق لا ما 
طایرْمم علد ال و لکنّ تما بعلَمُون (131) و قالوا مَهما تأتنا به من 
بو لِسشَحزنا بها قما تَکن ک یومنین (132) سنا عَلنهمٌ الطوفان و 
العراه و الفتل و الطفارغ ع الام آیات ‏ تلا قَاستکتو| و کائوا عم 
مُجرمین (133) و لا وفع عَلیْهمْ ال خز قال با موی ادخ لنا یک یما عهد 
عندک لین کسشَفت عتا رخ توس نک و رسای ی نی سرا 
(134) قَلمّا کسَمنا عم الرَحْ الی اجل بلعَوة ادا هم تون (135) 
قالتققنا مهم قَرفناهم فی الیم و نوا نات 2 وکا وا عَلّها غافلین 
(136) و أَورنتا موم الذین کنو ستصعفون مقار و الوص و تیار ها ای 
بارنا فیها و تقّث کمث زبک الخشنی علی بیی اٍسّرائیل یما صبژوا و مرن 
ما کان بصع فد عون و5 قوَمَة 3 ما کائوا یقعرشون (137) و5 و جاوونا ببنی 
اشرائیل خر قاتةا علی وم یعون علی آضنام هم قالوا با موی اجُقل 
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ت-_ 


9 قَوَم تون (138)" ان هوّلاء مُتَبرُ ما هُمْ فیه 
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قاط ما کائوا یَْملونَ (139) قالَّ أعَیْرّ اللّه لها 
علي | لعالمینِ (140) و اد اتجیناکم من ِ فرَعَون یَسْومَوتَکمٌ سُوء العذاب 


عم و ف 
۰ و 5 + 191 2 31 | و 
5 واعّذنا موس بین لد 3 مَمناها ۳ قتمٌ میعات ر, 
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و 0 ۲ ِ ج به ابهین لیلةٌ و 
۹ نگ ۳ و لا هه ر. - 

قال مّوسی لاخیه هاژون ۱ فی فومی, و اصلح و لا ینیع 
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پروا سبیل الرْشدٍ لا یحو سیبلا و اِنْ یروا سییل القیٌ یحو سبیلاً ذِک 
هم کذْبُوا بایاتنا و کائوا عَلها غافلین (146) و الذین کذبوا بآیاتنا و لقاء 
07 ۲ ۳ 4 3 سِ 3 ِ لا پ ج > 
الاخزو حبطث عْمالهمْ هل یُجْرَوْنَ الا ما کائوا یعْمَلون (147) و ایْحَدّ قَوَم 
موسی من بغدو من خلیهم عجّلا جسدا له خوار الم یروا أنة لایْلمَهُمْ و لا 
َهُدِيهمْ سییلا انْحَدوة و کائوا ظالمین (148) و لَمّا سٌقط فی ايَديهم و رآوا 


پرَحم ربنا یغفر لز لتکوتن ه من الخاسرین (149) ۳۴ لها جع _موسی, الی 
ٍِ , ۰ بیْسما 13 + و ۳ من بعری ا ِ 3 و 5 
أ1 


آلقی الأالواع و أَحَد برأس آخیه بَجْرّغْ اه قال اب أمّ ان الوم اشتصعَفونی 


(154) و ختار مُوسی قَوَمَةٌ سَبعین رخلا لهیقاتنا قلمّا احدلهم الرَجْتَه قال 
رپ لو شنت راهلكتَهَم من و [یای | تقّلکنا بما فقل السقهاء متا ان هت 
فتتنک تصل بها مَن تشاء و تهدی من تشاء نت ولا قاعفر لنا و ارَحمنا و 
نت یر الغافرین (155) و اتب لنا في هذو الدئیا حَسَتَةٌ و فی الاخرو انا 


هدن الیک _قال غذابی أصیتٍ به مَن آشاء و رَجْمتي وسقث کل شعء 
عسَاکتبها للذٍیر و ینور الذین هم یایاتنا بوْمنونَ (156) 
الْذین يعون الرسّول النيیَ لام الذٍی بَچذوتة مکنویا علدف دق ترامع 

ف 5 با عر لفتکي و بُجل هم الطیبات و خر 
بصع هم رهم و | علال ای کاتث عَليهم فالذین امَتّوا 


ی 3 5 9 و ۴ 

ائزل مَعه اولیُک هم المَفَلد (157) قل با .ایقا الاش ان سول ,الاه 
مس مس 2 ص ‌ ت 3 0 

الیکم جمیعا الذٍی له ملک السماواتِ و الارض لا الة الا هو بُحیی و بمیب 
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ماع ون 9 و قرو ته خابیشن ِِِ 1 تَأدْن رک 


اب وم الیاهه فن وی العدات ان ری سر 
ود رَ یه (167) 





ولیک کالالعام بل هم أضل آولیک هم الْغافلون (179) و له الأسْماء 
ك_ قاغوخ 5 3 الذین یم قی اه هو رون هام تاه 


در نز هن و و ما و شی ء و 
یکون قد اقتربِ الم قیای حدیثِ بعْدَةْ بُوْمنُونَ (185) مَن یَصِْلِ 


9 ات[ 9 | | هر ۰ | ج1ت] مه 
من تفس واجدو و جعل منها زوجها پیشکن الیها فلا تغشاها حق 
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1 و ِ 2 1 هِ و و كَ» 
الغزف و آغرض عم الجاهلین (199) و اما تزغتک من السَیْطان تزع 
صّ رز و و ِ- 7 -ِ 2 0 5 ۳ 
قاسَتیدٌ بالله له سمیغ عَلیٌ (200) ان الذین القَوّا لذا مَسَهْمْ طایفٌ من 
1 مب جصو" ۱ 12 2 1 7 ۲ ۳ ۶ 
ثرد 9 تذکروا| فاذا هم مبصوم ون (201) و احوانهَم يِمَدوَهه هی ال نم 
. ‌ يپ و 


1 ‌ِ! نَ 
بت 2 ه‌. 1 ۳ ۳ 1 
(203) و ذا فرٍی القَرَانٌ قاسْتَمعّوا له و أصُوا لعَلکم رَحَمُونَ [204) 3 
اذکر ریک فی تفسک تضَدُّعا و خیقة و ذون اجه من القوّل بالعْدوٌ و لاصال 
و لا تکنْ من الغافلین (205) ان الذین عند ربی لا یَستکیرون عَن عبادته و 

۳ ء و 6 


(الأعراف/206). 
ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» المص «2» این کتابی است که بر 
نو ارال شده و ماید از ناب آن»اراعتی و هه اه باشی ۱ تا ید 
وسیله ان [مردم را از عواقب سو ۶ عقاید و اعمال نادرستشان ] بیم دهی " 
و تذکری است برای مقمنان. «<3» 


از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده, پیروی کنید! و از 
اولیا و معبودهای دیگر جز او, پیروی نکنید ! اما کرد کر سای شوید ۳ 
چه بسیار شهرها و آبادیها که آنها را [بر اثر گناه فراوانشان ] هلاک کردیم ! 
و انم ما شب هنگام. يا در روز هنگامی که استراحت کرده بودند, به 
سراغشان آمد. «5» و در آن موقع که عذاب ما به سراخ آنها آمد. سخنی 
نداشتند جز اينکه گفتند: (ما ظالم بودیم !) [ولی این اعتراف به گناه. دیگر 
دير شده بود؛ و سودی به حالشان نداشت.] «6» به یقین, [هم ] از کسانی 
که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سوال خواهیم کرد؛ [و هم ] از 
پیامبران سوال می کنیم ! «7» و مسلما [اعمالشان را] با علم [خود] برای 
آنان شرح خواهیم داد؛ و ما هرگز غایب نبودیم [بلکه همه جا حاضر و ناظر 
اعمال بندگان هستیم]! «8» وزن کردن [اعمال, و سنجش ارزش انها] در 
ان روز حقّ است ! کسانی که میزانهای [عمل ] انها سنگین است. همان 
رستکارانند! «9» و کسانی که میزانهای [عمل ] انها سبک است. افرادی 
هستند که سرمایه وجود خود را, به خاطر ظلم ,و ستمی که نسبت به ایات 
ما می کردند, از دست داده اند. «10» ما تسلط و مالکیت و حکومت بر 
زمین را برای شما قرار دادیم؛ و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم 
ساختیم؛ : اما کمتر شکر گزاری می کنید ! <11» ما شما را 0 . سپس 
صورت بندی کردیم؛ بعد به فرشتگان گفتیم: (برای آدم خضوع کنید !) آنها 
همه سجده کردند ؛ جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. «12» [خداوند به 
او] فرمود: (در آن هنگام 


که به تو فرمان دادم, چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟) گفت: (من 
از منز هرا.ان ان آفریده ای قاوز از گل !) «13» گفت: (از آن 
[مقام و مرتبه ات] فرود آی ! تو حقّ نداری در آن [مقام و مرتبه] تکیر 
کنی ! بیرون رو, که تو از افراد پست و کوچکی ! «14» گفت: (مرا تا روزی 
که [مردم ] برانگیخته می شوند مهلت ده [و زنده بگذار !]) «15» فرمود: 
(تو از مهلت داده شدگانی !) «16» گفت: (اکنون که مرا گمراه ساختی, 
من بر سر راه مستقیم تو, در برابر انها کمین می کنم ! «17» سپس از 
پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها, به 
سراغشان می روم؛ و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت ) «18» 
فرمود: (از آن [مقام], با ننگ و عار و خواری, رود اس ! و سوگند یاد می 
کنم که هر کس از آنها از توپیروی کند.جهنم را از شما همگی پر می کنم ! 
«19» و ای آدم 1 و از هر جا که 
خواستید, بخورید ! اما به این درخت نزدیک نشوید, که از ستمکاران خواهید 
بود ۱( «200»* سیس شیطان آن دو را ویو بنته کرد, ۳ آنچه را از اندامشان 
پنهان بوده آشکار سازد؛ ؛ و گفت: (پروردگارتان شما را از این درخت نبهی 
تکردمس و بت خاطظر انعم ااکر ار آن وه | فریشته خوامیت شور با 
جاودانه [در بهشت ] خواهید ماند !) «21» و برای آنها سوگند یاد کرد که من 
برای شما از خیرخواهانم. «22» و به این ترتیب, آنها را با فریب [از 
مقامشان ] فرود 


آورد. وهکاهی که از ار درشت نی آندافشان هی نسان ای انا 
آشکار شد ؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهای [درختان ] بهشتی بر خود, 
با از مسا و پروردگارشان آنها را نداد داد که: (آیا شما را از آن 
درخت نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری 
است ؟ ا) ۳ | ! ما به خویشتن ستم کردیم اواکز ها را 
نبخشی و بر ما رحم نکنی, از زیانکاران خواهیم بود!) «24» فرمود: ([از 
مقام خویش, آافرود ابیت در حالی: که بعصی او شما تشیت‌بره تعضی »درکر: 
دشمن خواهید بود ! [شیطان درشمن شماست, و شما درشمن او !] و برای 
شما در زمین. قرارگاه و وسیله بهره گیری تا زمان_معینی خواهد بود.) 
«25» فرمود: (در آن [< زمین] زنده می شوید؛ و در آن می میرید؛ و [در 
رستاخیز ] از ان خارج خواهید شد.) «26» ای فرزندان ادم ! لباسی برای 
شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زیت شماست ؛ اما 
لباس پرهیزگاری بهتر است ! اینها [همه ] از آیات خداست, تا متذگر 
[نعمتهای او] شوند! «27» ای فرزندان آدم ! شیطان شما را نفریبد, آن 
گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از ننشان 
بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد ! چه اینکه او و همکارانش 
شیم زامی یه ری هب اه را نع ید ام ود ید ها اسب ین 
را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند ! «28» و هنگامی که کار 
زشتی انجام می دهند می گویند: (یدران خود را بر این عمل یافتیم؛ و 
خداوند ما را به آن دستور داده 


است !) بگو: (خداوند [هر گز ] , به کار زشت فرمان نمی دهد ! آیا چیزی به 
خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟!) «29» بگو: (پروردگارم امر به 
عدالت کرده است ؛ و توجه خویش را در هر مسجد [و به هنگام عبادت ] به 
سوی او کنید ! و او را بخوانید, در حالی که دین آ[خود] را برای او خالص 
گردانید! [و 0 همان کوته. کهور آغاز ما را. افزیده [بان دیئر در 
رستاخیز ] باز می گردید! «30» جمعی را هدایت کرده؛ و جمعی [که 
شایستگی نداشته اند, ] گمراهی بر آنها مسلم شده است. آنها [کسانی 
هستند که ] شیاطین را به جای خداوند, اولیای 9 انتخاب کردند؛ : و گمان 
می کنند هدایت يافته اند ! «31» ای فرزندان آدم ! زینت خود را به هنگام 
رفتن به مسجد, با خود بردارید! و [از نعمتهای الهی ] بخورید و بیاشامید, 
ولی ۰ نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد! «32» بکو: 
(چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده. و روزیهای پاکیزه 
را حرام کرده است؟ !) بگو: (اینها در زندگی دنیا, برای کسانی است که 
اتفان آوزدم: اند ااکره خه, فیکران: نیز با آنما مشارکت دارند؛ ولی ] در 
قیامت؛ خالص [برای فومتان] خواهد بود.) این گونه آیات آخود] را برای 
کسانی که آگاهند. شرح می دهیم ! «33» بگو: (خداوند, تنها اعمال زشت 
راء چه آشکار باشد چه ینهان, حرام کرده است؛ و [همچنین ] گناه و ستم 
بناحق را؛ و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده. شریک او 
قرار دهید؛ "و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.) «34» برای هر 
قوم و جمعیتی, مان و رم [معینی ] است ؛ * و هنگامی که سرآمد آنها 
فرا 


رده نف تسااعقین از آن تاخیر هن کنتویو‌تذن آن‌سنتی.می کبرنی رو 
ای فرزندان آدم ! اگر رسولانی از خود شما ی بیایند که آیات مرا 
برای شما با زگو کنند, [از انها پیروی کنید؛ ]| کسانی که پرهی زگاری پیشه 
کنند و عمل صالح انجام دهند [و در اصلاح خویش و دیگران بکوشند] نه 
ترسی بر آنهاست و نه غمناک می شوند. «36» و آنها که آیات ما را 
تکذیب کنند, و در برابر آن تکبر ورزند, اهل دوزخند ۱ در آن خواهند 
ماند. «» چه کسی ستمکارتر است از آنها که بر خدا دروغ می بندند, پا 
آیات او را تکذیب می کنند؟ ! آنها نصیبشان را از آنچه مقدّر شده [از نعمتها 
و مواهب این جهان ] می برند؛ " تا زمانی که فرستادگان ما [ < فرشتگان 
قبض ارواح] به سراغشان روند و جانشان را بگیرند؛ از انها می پرسند: 
(کجایند معبودهایی که غیر از خدا می خواندید؟! [چرا به یاری شما نمی 
آیند؟ !]) می: گویند: (آنها [همه ] گم شدند [و از ما دور گشتند !]) و بر ضد 
خود گواهی می دهند که کافر بودند ! «38» [خداوند به آنها ] می گوید: (در 
صف گروه های مشابه خود از جنْ و انس کی نت ماد شوید !) هر زمان 
که گروهی وارد می شوند, گروه دیگر را لعن می کنند ؛ تا همگی با ذلت در 
آن قرار گيرند. [در این هنگام ] گروم پیروان درباره پیشوایان خود می 
گویند: (خداوندا ! اینها بودند که ما را کصر اه: شاختند : شین کیفر آنها را از 
اتتفنخ دو برابر کن ! [کیفری برای گمراهیشان, و کیفری به خاطر گمراه 
ساختن ما.]) می فرماید: (برای هر کدام [از شما] عذاب مضاعف است؛ 
ولی نمی دانید ! [چرا که پیروان اگر گرد 


پیشوایان گمراه را نگرفته بودند, قدرتی بر اغوای مردم نداشتند.]) «<39» 
و پیشوایان آنها به پیروان خود می گویند: (شما امتیازی بر ما نداشتید؛ ِِ 
بخشنید عداب االهی] را ذر برابر انحه انجام می دادید ! «40» کسانی که 
آیات ما را تکذیب کردند. و در برایر آن تکبّر ورزیدند, [هرگز] درهای 
آسمان به رویشان گشوده نمی شود: ۰ و [هیج گاه ] داخل بهشت نخواهند 
شد مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد! این گونه, گنهکاران را جزا می 
دهیم ! «41» برای انها بستری از [اتش] دوزخ. و روی انها پوششهایی از 
آن ] است؛ و اینچنین ظالمان را جزا می دهیم ! «42» و کسانی که ایمان 
آورده و 1 صالح انجام داده اند - البته هی کس را جز به اندازه 
تواناییش تکلیف نمی کنیم ج آنها اهل بهشتند ؛ و جاودانه در آن خواهند ماند. 
«3» و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند. بر می کنیم [تا در صفا و 
صمیمیّت با هم زندگی کنند]؛ ؛ و از زیر [قصرها و درختان ] آنها, نهرها جریان 
دارد؛ می گویند: (ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این [همه 
نعمتها ] رهنمون بشد . ؛ و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود, ما " اینها ] راه 
نمی یافتیم ! مسلما فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند !) و [در این 
هنگام ] , به. آنان ندا داده می شود که: (اين بهشت را در برابر ۳۹ که 
انجام می دادید, به به ارث بردید !) «44» و بهشتیان دوزخیان را صدا می 
زنند که: (آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود؛ همه را حق یافتیم ؛ آیا 
شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ !) در این 
هنگام, ندا دهنده ای در میان آنها ندا 


می دهد که: (لعنت خدا بر ستمگران باد! «45» همانها که [مردم را] از 
راه خدا بازمی دارند, و [با القای شبهات ] می خواهند آن را کج و معوج 
نشان دهند ان به آخرت کافرند ۱( «406>* و در میان آن دو [< بهشتیان و 
دوزخیان ], حجابی ۳ * ورب (اغراف) مرذاتی هنستند که: هر .یی از آن. ده 
را از چهره شان می شناسند؛ و به بهشتیان صد | می زنند که: (درود بر 
شما باد !) اما داخل بهشت نمی شوند. در حالی که امید آن را دارند. <47» 
ی ان وی ی اپ (پروردگارا! ما را 
با گروه ستمگران قرار مده !) «48» و اصحاب اعراف. مردانی [از 
دوزخیان را] که از سیمایشان آنه را می شناسند, صد| می زنند و می 
گویند: ([دیدید که] گردآوری شما [از مال و ثروت و آن و فرزند] و 
تکبرهای شما, به حالتان سودی نداد !) <49» آیا اینها [< این واماندگان بر بر 
اعراف ] همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل 
حالشان نخواهد شد؟ ! [ولی ۴ به خاطر ایمان و بعضی اعمال 
خیرشان؛ آنها را بخشید؛ ؛ هم اکنون به آنها گفته می شود: ] داخل بهشت 
شوید, که نه ترسی دارید و نه غمناک می شوید ! «50»* و دوزخیان؛ 
بهشتیان را صدا می زنند که: ([محبت کنید] و مقداری آب, يا از آنچه خدا 
به تشها روز که دادمر.به .ها تتخشید ‏ آنها ادن باسح ام خویند (خداوند اینها 
را بر کافران حرام کرده است !) «51» همانها که دین و آیین خود را 
سرگرمی و بازیچه گرفتند؛ و زندگی دنیا آنان را مغرور تساخت: امروز ما 
ِ را فراموش می کنیم. همان گونه که لقای چنین روزی را فراموش 
دند 


و آیات ما را انکار تمورن 92 ها کاین ترا انا آهر‌کیم که ساره 
رموز] آندانیا احاهفی شرح دادیم؛ [کتابی | که مایه هدایت و رحمت برای 
جمعیتی است که ایمان می آورند. «53» آیا آنها جز انتظار تاویا آیات اه 
فرا رسیدن تهدیدهای الهی ] دارند؟ آن روز که تافرن آنها فرا رسد, [کار از 
کار گذشته. و پشیمانی سودی ندارد؛ : و] کسانی که قبلا آن را فراموش 
کرد نودند من خوبند: [ فرستاد بان پرهرد اه هار خق را آوزوند :ابا تور ] 
شفیعانی برای ما وجود دارند که برای ما شفاعت کنند؟ يا [به ما اجازه 
داده شود به دنپا] بازگردیم. و اعمالی غير از آنچه انجام می دادیم, انجام 
دهیم؟ !) [ولی ] آنها سرمایه وجود ی را از دست داده اند؛ و معبودهایی را 
که به دروغ ساخته بودند, همگی از نظرشان گم می شوند. آنه راه 

بازگشتی دارند. و نه شفیعانی !] «54» پروردگار شماء خداوندی است که 
آسمانها و زمین را در شش روز [< شش دوران] آفرید؛ سپس به تدبیر 
جهان هستی پرداخت ؛ پا [پرده تاریک ] شب., روز را می پوشاند؛ ۰ و شب به 
دنبال روز به سرعت در حرکت است ؛ و خورشید و ماه و ستارگان را 
آفرید, که مسر :فرمان اه هستند, اکام باشید که اقر بنتتن و نذبیر اجهان , 
از آن او [و به فرمان او آاست | پر برکت [و زوال ناپذیر] است خداوندی که 
پروردگار جهانیان است ! «55» پروردگار خود را [آشکارا] از روی تضرع, و 
در پنهانی. بخوانید! [و از تجاوز. دست بردارید که ] او متجاوزان را دوست 
نمی دارد ! «56» و در زمین پس از اصلاح ان فساد نکنید, و او را با بیم و 
امید بخوانید ! 


آبیم از مسووليتها, و امید به رحمتش. و نیکی کنید] زیرا رحمت خدا به 
نیکوکاران نزدیک است ! «<57» او کسی است که بادها را بشارت دهنده در 
پیشاپیش [باران] رحمتش می فرستد؛ تا ابرهای سنگین بار را [بر دوش ] 
کشند؛ [سپس ] ما آنها را به سوی زمینهای مرده می فرستیم ؛ و به وسیله 
آنهاز ات اعباتتض راربا لعف کی ها آنر اهر نویه هی ای ز ۰ 
تیره ] بیرون می آوریم؛ این گونه [که زمینهای مرده را زنده کردیم, ] 
مردگان را [نیز در قیامت ] زنده می کنیم, شاید [با رت به این مثال ] 
متذگر شوید! «58» سرزمین پاکیزه [و شیرین]. گیاهش به فرمان 
پروردگار می: زوید. : اما سرزمینهای بد طینت آو شوره زار جز گیاه ناچیز 
و بی ارزش, از آن نمی روید؛ این گونه آیات (خود] را برای آنها که 
شکر گزارند, بیان می کنیم ! «<59» ما نوج را به سوی قومش فرستادیم ؛ او 
به انان گفت: (ای قوم من ! [تنها [ خداوند یکانه را پررستش کنید, که 
معبودی جز او برای شما نیست ! [و اگر غیر او را عبادت کنید. ] من بر شما 
از عذاب روز بزرگی می ترسم !) «60» [ولی] اشرافر قومش به او 
گفتند: (ما تو را در گمراهی آشکاری می بینیم !) «61» گفت: (ای قوم 
من ! هی گونه گمراهی در من بیست . : ولی من فرستاده ای از جانب 
پروردگار جهانیانم ! «62» رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم؛ و 
خیرخواه شما هستم " و از خداوند چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. 
<«63>* ایا تعجّب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله 
مردی از میان شما به شما برسد, تا [از عواقب اعمال خلاف ] بیمتان دهد, 


و [در پرتو این دستور, ] پرهیزگاری پیشه 


کنید و شاید مشمول رحمت [الهی] گردید؟ ! «64» اما سرانجام او را 
تکذیب کردند؛ و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند. رهایی 
تخشیدیم "و کسانی که آیات:ها را تعذیب کردند, غرق کردیم؛ چه, اینکه آنها 
گروهی نابینا [و کوردل ] بودند. «65» و به سوی قوم عاد, برادرشان (هود) 
را [فرستادیم ]؛ گفت: (ای قوم من ! [تنها ] خدا را پرستش کنید, که جز او 
معبودی برای شما نیست ! آیا پرهی زگاری پیشه نمی کنید؟ !) «66» اشراف 
کافر قوم او گفتند: (ما تو را در فا در [و نادانی و سبک مغزی] می 
بینیم, و ما مسلماً تو را از دروغگویان می دانیم !) «67» گرفت: (ای قوم 
من | هیچ گونه سفاهتی در من نیست ؛ ولی فرستاده ای از طرف پر ورد کار 
جهانیانم. «68» رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم؛ و من 
خیرخواه افتتفت برای شما هستم. <«69» آیا تعجّب کرده اید که دستور آگاه 
کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا [از 
مجازات الهی ] بیمتان دهد؟ ! و به یاد آورجد اه کی تا را جانشینان 
قوم نوح قرار داد؛ و شما را از جهت خلقت [جسمانی] گسترش آ[و قدرت ] 
داد؛ پس نعمتهای خدابر| بش بان آورنده شاند:رسنار شوید ) «70» گفتند: 
(آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بیر ستیم, + وه زا پدران ۵ 
می پرستند, رها کنیم؟ ! , پس اگر راست می گوثی آنچه را [از , بلا و عذاب 
الهی] به ما وعده می دهی, بیاور) ! «71» گفت: (پلیدی و غضب 
فا ای ک ها ور موی بای مارا 
می کنید که شما و پدرانتان [به عنوان معبود و 


خدا نو ها حدارده اند در خالی که خداونت هنم دلیلی رباوم ان تاو 
نکرده است؟ ! پس شما منتظر باشید. من هم با شما انتظار می کشم ! 
[شما انتظار شکست من, و من انتظار عذاب الهی برای شما!]) «<72» 
سرانجام, او و کسانی را که با او بودند, به رحجمت خود نجات بخشیدیم : و 
ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند, قطع کردیم ! 
«3» و به سوی [قوم ] مود. برادرشان صالح را [فرستادیم ]؛ گفت: (ای 
قوم من ! [تنها ]| خدا را بپرستید, که جز او, معبودی برای شما نیست ! دلیل 
روشنی از طرف پروردگارتان برای شما امده: این (ناقه) الهی برای شما 
معجزه ای است؛ او را , به حال خود واگذارید که در زمین خدا [از علفهای 
بیابان ] بخورد! و آن 17 ازان شاه که غدای در دنا کی خشضا را بخهاهد 
گرفت ! «74» و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم (عاد) قرار داد, 
و در زمین مستقر ساخت., که در دشتهایش, قصرها برای خود بنا می کنید؛ 
ی برای خود خانه ها می تراشید ! بنابر این نعمتهای خدا| را 
متذکر شوید ! و در زمین, به فساد نکوشید !) «75» [ولی ] اشراف متکبر 
قوم اوء به به مستضعفانی که ایمان آورده بودند» 7 (آپا آبه راستی ] شما 
یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ !) آنها 
ی (ما به آنچه او بدان مأموریت یافته, ایمان آورده آیم.) «76« 
متکبران و ([ولی ] ما به آنچه شما 19 ایمان آورده اید, کافریم ۸ 
«» سپس (ناقه) را پی کردند, و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند؛ و 
گفتند: (ای صالح ! اگر تو از فرستادگان [خدا] هستی, آنچه ما را با آن 


نهد ید 


می کنی, بیاور!) «78» سرانجام زمین لرزه آنها را فرا گرفت: و 
صبحگاهان, [تنها ] جسم بی جانشان در خانه هاشان باقی مانده بود. «<79» 
[صالح] از آنها روی برتافت؛ و گفت: (ای قوم ! من رسالت پروردگارم را به 
شما ابلاغ کردم, و شرط خیرخواهی را انجام دادم ولی [چه کنم که ] شما 
خیرخواهان را دوست ندارید!) «80» و [به خاطر اورید] لوط را, هنگامی 
که به قوم خود گفت: (آیا عمل بسیار زشتی را انجام می دهید که هیچیک 
از جهانیان, پیش از شما انجام نداده است؟ ! «81» ایا شما از روی شهوت 
به سراغ مردان می روید, نه زنان؟ ! شما گروه اسرافکار [و منحرفی ] 
هستید ! «82» ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند: (اینها را از 
شهر و دیار خود بیرون کنید, که اینها مردمی هستند که پاکدامنی را می 
طلبند [و با ما همصدا نیستند !]) «83» [چون کار به اینجا رسید, ] ما او و 
خاندانش را رهایی بخشیدیم : . جز همسرش؛ که از بازماندگان [در ۳ 
بود. «84» و [سپس چنان ] بارانی [از سنگ ] بر آنها فرستادیم؛ [که آنها را 
در هم کوبید و نابود ساخت.] پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه شد ! 
«5» و به سوی مدین, برادرشان شعیب را [فرستادیم ]؛ گفت: (ای قوم 
من ! خدا را بپرستید. که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف 
پروردگارتان برای شما امده است؛ بنابر اين, حق پیمانه و وزن را ادا کنید ! 
و از اموال مردم چیزی نکاهید ! و در روی زمين, بعد از انکه [در پرتو ایمان 
و دعوت انبیاء] اصلاح شده است. فساد نکنید ! این برای شما بهتر است 
اگر با ایمان هستید! «86» و 


بر سر هر راه ننشینید که [مردم با ایمان را ] تهدید کنید و مومنان را از راه 
خدا باز دارید, و با [القای شبهات. ] ان را کج و معوج نشان دهید! !و به 
خاطر بیاورید زمانی را که اندک بودید, و او شما را فزونی داد ! و بنگرید 
سرانجام مفسدان چگونه بود ! <87» وک وهی از شما هخا نم 
آن فرستاده شده ام ایمان آوزده اند, و گروهی ایمان شام نوم اند, صبر کنید 
تا خداوند میان ما داوری کند, که او بهترین داوران است ! «88» اشراف 
زورمند و متکیُر از قوم او گفتند: (ای شعیب ! به یقین, تو و کسانی را که 
به تو ایمان اورده اند, از شهر و دیار خود بیرون خواهیم کرد پا به ایین ما 
بازگردید !) کفت: (آیا آمی خواهید ما را بازگردانید] اگر چه مایل نباشیم؟! 
«» اگر ما به آیین شما بازگردیم, بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات 
بخشیده, به خدا دروغ بسته ایم؛ ؛ و شایسته نیست که ما به آن با زگردیم 
مگر اينکه خدایی که پروردگار ماست بخواهد؛ : علم پروردگار ما؛ به همه 
چیز احاطه دارد. تنها بر خدا توکل کرده ایم. پروردگارا! میان ما و قوم ما 
بحق داوری کن, که تو بهترین داورانی ) «90» اشراف زورمند از قوم او 
که کافر شده بودند گفتند: (اگر از شعیب پیروی کنید, شما هم زیانکار 
خواهید شد ) <91» سیس زمین لرزه انها را فرا گرفت؛ ؛ و صبحگاهان به 
صورت اجسادی بی جان در خانه هاشان مانده بودند. «92» آنها که شعیب 
را تکذیب کردند» [آنچنان نابود شدند که] گویا هرگز در آن [خانه ها] 
سکونت نذاشتند | آنها که تشتعیب را تکذیب کردند, 


زیانکار بودند ! «93» سپس از آنان روی برتافت و گفت: (ای قوم من ! من 
رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و برای شما خیرخواهی نمودم؛ 
با این حال. چگونه بر حال قوم ۹۹ ایمان اشیت بخورم؟ !) «94» و ما در 
هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به ناراحتیها و 

خسارها. کر فان شاختيم ‏ شاید: [یه. خود آیند: و به سوی خدا] بازگردند و 
تضرع کنند ! «95» سپس [هنگامی که این هشدارها در آنان اثر 4 
نیکی [و فراوانی نعمت و رفاه] را , به جای بدی [و ناراحتی و گرفتاری ] 
قرار دادیم ؛ آنچنان که فزونی گرفتند, [و همه گونه نعمت و برکت یافتند. و 
مغرور شدند. ] و گفتند: ([تنها ما نبودیم که گرفتار این مشکلات شدیم؛ ِ[ 
به پدران ما نیز ناراحتیهای جسمی و مالی رسید.) چون چنین شد. نها را 
ناگهان [به سبب اعمالشان] گرفتیم [و مجازات کردیم]/ در حالی که نمی 
فهمیدند. «96» و اگر اهل شهر ها و آبادیها, ایمان می آوزدند و تقوا پیشه 
می کردند, برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی [آنها حق را] 
تکیت ند هایس انان را ند 0 اعمالشان مجازات کردیم. «7» آبا 
اهل ات آباختما اژ این ابفتند که‌عداب ما مانته‌به شرا انها سای در خالی 
که در خواب باشند؟ ! «98» آیا اهل این آبادیها, از این ایمنند که عذاب ما 
هنگام روز به سراغشان ن بياید در حالی که سرگرم بازی هستند؟ ! «99» آیا 
آنها خود را ی ی وی ی ی ی خود 
زا ازمکر او فخارات |خدا ایمن تمی دانتد | «100» ایا کساتی که 


وارت روی زمین بعد از صاحبان آن می شوند, عبرت نمی گیرند که اگر 
بخواهیم, آنها را نیز به گناهانشان هلاک می کنیم, و بر دلهایشان مهر می 
نهیم تا الصدای حق را] نشنوند؟ ! «101» اینهاء شهرها و آبادیهایی است که 
قسمتی از اخبار آن را برای تو شرح می دهیم : پیامبرانشان دلایل روشن 
بای انان اوردرد: " [ولی آنها چنان لجوح بودند که ] به آنچه قبلا تکذیب کرده 
بودند, ایمان نمی آوردند ! اين گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد [و 

بر اثر لجاجت و ادامه کناه: حس تنشخیصشان را سلب می کند ] ! > و 
بیشتر آنها را بر سر پیمان خود نيافتیم؛ [بلکه ] اکثر آنها را فاسق و کنیکار 
یافتیم ! «103» سیس بدنبال آنها [ < پیامبران پیشین ] موسی را با آیات 
خویش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم؛ اما آنها [با عدم پذیرش ] 

به آن [آیات] ظلم کردند. ببین عاقبت مفسدان چگونه بود! «104» و 
موسی گفت: (ای فرعون ! من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم. 
«05» سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. من دلیل روشنی از 
پروردگارتان برای شما آورده ام ؛ پس بنی اسرائیل را با من بفرست !) 
«6 [فرعون] گفت: (اگر نشانه ای آورده ای. نشان بده اگر از 
راستگویانی !) «7» ([موسی] عصای خود را افکند؛ ناگهان ازدهای 
آشکاری شد! «108» و دست خود را [از گریبان ] بیرون آورد؛ سفید ِ 
درخشان ] برای بینندگان بود ! «109» اطرافیان فرعون گفتند: (بی شک. 
این ساحری ماهر و دانا است ! «110» می خواهد شما را از سرزمینتان 
بیرون کند؛ [نظر شما چیست, و] در برابر او چه دستوري دارید؟) «111» 
[سپس به فرعون] گفتند: ([کار] او و برادرش را به تأخیر انداز, و جمع 
آوری کنندگان ر 


به همه شهرها بفرست ... «112» تا هر ساحر دانا [و کار آزموده ای ] را 
به خدمت تو بیاورند !) «13» ساخزآن نزد.قرعون آمدند و گفتند: (آپا اگر 
ما پیروز گردیم, اجر و پاداش مهمی خواهیم داشت؟ !) «114» گفت: 
(آری, و شما از مقربان خواهید بود!) «115» [روز مبارزه فرا رسید. 
ساحران] گفتند: (ای موسی! یا تو [وسایل سحرت را] بیفکن, یا ما می 
افکنیم !) «116» گفت: (شما بیفکنید !) و هنگامی [که وسایل سحر خود را] 
افکندند. مردم را چشم بندی کردند و ترساندند؛ و سحر عظیمی پدید 
آوردند. «7 لما] به موسی وحی کردیم که: (عصای خود را بیفکن !) 
ناگهان [به صورت مار عظیمی در آمد که] وسایل دروغین آنها را به 
سرعت بر می گرفت. «1198» [در این هنگام, حق آشکار شد و آنچه آیا 
ساخته بودند با طل کتتت ص9اا» و دی انخا آهمکی ]. معلوت. شدند؛ و 
خوار و کوچک گشتند. «120» و ساحران [بی اختیار] به سجده افتادند. 
«1 و گفتند: (ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم؛ «122» پروردگار 
موسی و هارون ۱( «3 12» فرعون گفت: (آپا پیش از ۹ به شما اجازه 
دهم, به به او ایمان آوردید؟ ! حتماً این نیرنگ و توطئه ای است که در این 
شهر [و دیار] چیده اید. تا اهلش را از آن بیرون کنید؛ ولی به زودی خواهید 
دانست ! «124» سوگند می خورم که دستها و پاهای شما را به طور 
مخالف [< دست راست با پای چپ, یا دست چپ با پای راست ] قطع می 
کنم ؛ سپس همگی را به دار می آویزم ! «125» [ساحران ] گفتند: ([مهم 
نیست. ] ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم ! «126» انتقام تو از ماء 
تنها به خاطر این است که 


ما به آیات پروردگار خویش 5 هنگامی که به سراغ ما آمد ایمان آخ وه 
بار الها ! صبر و استقامت بر ما فرو ریز! [و آخرین درجه شکیبائی را به ما 
مرحمت فرما!] و ما را مسلمان بمیران !) «127» و اشراف قوم فرعون 
آبه او] گفتند: (ايا موسی و قومش را رها می کنی که در زمین فساد کنند, 
و تو و خدایانت را رها سازد؟ !) گفت: ای ی 
دخترانشان را زنده نگه می داریم [تا به ما خدمت کنند ]؛ ؛ و ما 0 
مسلطیم ) «128» موسی به قوم خود گفت: (از خدا تاره جویید. و 
استقامت پيشه کنید. که زمین از آن خداست, وراه هر کسن از 
بندگانش که بخواهد, واگذار می کند؛ ؛ و سرانجام آزیک | برای پرهیز کاران 
است !) «129» گفتند: (پیش ان نانک به ,ها ساین. ازار دیدیم, [هم 
اکنون ] پس از آمدنت نیز آزار می بینیم ! [کی این آزارها سر خواهد آمد؟]) 
گفت: (امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند, و شما را در زمین 
جانشین [آنها ] سازد. و بنگرد چگونه عمل می کنید !) «130» و ما 1 
فرعون [و قوم او] را به خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم. شاید 
متذکر گردند! «131» [اما آنها نه تنها پند نگرفتند. بلکه ] هنگامی که نیکی 
[و نعمت ] به آنها می رسید, می گفتند: (به خاطر خود ماست.) ولی 
موقعی که بدی [و بلا ] به: آنها نی وسیدوهی کته (از شومی موسی و 
کسان اوست) ! اگاه باشید سرچشمه همه اینها, نزد خداست؛ ولی بیشتر 
آنها نمی دانند! «132» و گفتند: (هر زمان نشانه و معجزه ای برای ما 
بیاوری که سحرمان کنی, ما به 


تو ایمان نمی آوریم ا) «133» سپس [بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل 
کردیم: ] طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه ها و خون را - که نشانه 
هایی از هم جدا بودند - بر آنها وس [ولی باز ۰ نشدند, و] تکبر 
ورزیدند, و جمعیّت گنهکاری بودند ! «134» هنگامی بر آنها مسلط 
هی ده هی گفزد؟ و 27 
کرده, رفتار کند! اگر اين بلا را از ما مرتفع سازی, قطعا به تو ایمان می 
اور و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد !) «135» اما هنگامی که بلا 
راء؛ تن از مرت مغیتی. کهنه: آن ضی راسیدنه: از آنها بر می داشتیم, پیمان 
خویش را می شکستند ! «136» سرانجام از آنها انتقام گرفتیم, و آنان را 
۳ فا راباته‌ها را تکذیتب کر دزن و از آن غافل بودند. 
«37» و مشرقها و مغربهای پر برکت زمین را به آن قوم به ضعف 
کشانده شده [زیر زنجیر ظلم و ستم] واگذار کردیم؛ و وعده نیک 
پروردگارت بر بنی اسرائیل, به خاطر صبر و استقامتی, که به خرج دادند, 
تحقق یافت رح فرعون و فرعونیان [از کاخهای ما ام راوس 
آنچه از باغهای داربست دار فراهم ساخته بودند, در هم کوبیدیم | «138» و 
بنی اسرائیل را [سالم ] از دریا عبور دادیم؛ [نا گاه ] در راه خود و 
رسیدند که اطراف بتهایشان, با تواضع و خضوع. گرد آمده بودند. [در این 
هنگامر بلدی اسرائیل ] به موسی کت (تو هم برای ما کیت قرار ده, 
همان گونه که آنها معبودان [و خدایانی ] دارند !) گفت: (شما جمعیتی جاهل 
و نادان هستید ! 


«139» اینها [را که می بینید], سرانجام کارشان نابودی است؛ و آنچه 
انجام می د هند؛ باطل [و بیهوده ] است. <140» [سپس ] گفت: (آپا و از 
خداوند. مبعودی برای شما بطلبم؟ ! خدایی که شما را بر جهانیان [و مردم 
عصرتان ] برتری داد !) «<141» [به خاطر بیاورید] زمانی را که از [چنگال ] 
فرعونیان نجاتتان بخشیدیم ! آنها که پیو سته شما را شکنجه می دادند, 
پسرانتان را می کشتند, و زنانتان را [برای خدمتکاری ] زنده می گذاشتند؛ 
و در این ازخایشن بزرگی از سوی خدا| برای شما بود. «<142» و ما با 
موسی؛, . سی شب وعده گذاشتیم؛ - سپس آن را با ده شب [دیگر ] تکمیل 
نمودیم؛ به اين ترتیب, میعاد پروردگارش [با او] چهل شب تمام شد. و 
موسی به برادرش هارون گفت: (جانشین من در میان قومم باش. و [انها] 
را اصلاح کن ! و از روش مفسدان, پیروی منما!) «143» و هنگامی که 
موسیر به معا دگاه ما آمد, و پروردگارش با او سخن گفت. عرضص کرد: 
(پروردگارا ق ۱ ببینم !) گفت: (رهز حن فزا 
نخواهی دید! ولی به کوه بنگر, اگر در جای خود ۳ ماند. مرا خواهی 
دید ا) اما فتحافیت که پروردگارش بر کوه جلوه کرد ان را همسان خاک 
قرار داد؛ و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش امد, عرض کرد: 
(خداوندا! منزهی تو [از اینکه با چشم تو را ببینم ]! مه وی نو 
باز گشتم ! و من نخستین مومنانم !) «144>* [خداوند ] فرمود: (ای موسی ! 
من تو را با رسالتهای خویش, و با سخن گفتنم [با تو]/ بر مردم برتری دادم 
و برگزیدم؛ پس آنچه را به تو داده ام بگیر و از شکرگزاران 


باش !) «145» و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم؛ و بیانی 
از هر چیز کردیم - (پس آن را با جدّیت بگیر! و به قوم خود بگو: به 
نیکوترین آنها عمل کنند! [و آنها که به مخالفت برخیزند, کیفرشان دوزخ 
است؛ ] و به زودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد !) «<146» 
به زودی کسانی را که در روی زمین بناحق تکبر می ورزند, از [ایمان به ] 
آیات خود, منصرف می سازم ! آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه ای را 
ببینند, به ایمان نمی آورند؛ اگر راه هدایت را ببینند» ان را راه خود 
انتخاب نمی کنند؛ و اگر طریق گمراهی را ببینند, آن را راه خود انتخاب می 
کنند! [همه اینها] به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند, و از آن 
غافل بودند! «147» و کسانی که ایات. و دیدار رستاخیز را تکذیب [و 
انکار] کنند. اعمالشان نابود می گردد؛ آيا جز آنچه را عمل می کردند 
پاداش داده می شوند؟ ! «148» قوم موسی بعد [از رفتن ] او آبه فتفاد کاخ 
خدا]؛ از زیورهای خود گوساله ای ساختند؛ جسد بی جانی که صدای 
گوساله داشت ! آیا آنها نمی دیدند که با آنان سخن نمی گوید, و به راه 
[راست ] هدایتشان نمی کند؟ ! آن را [خدای خود] انتخاب کردند. و ظالم 
بودند ! «149» و هنگامی که حقیقت به دستشان افتاد, و دیدند گمراه شده 
اند. گفتند: (اگر پروردگارمان به ما رحم نکند, و ما را نیامرزد. به طور قطع 
از زیانکاران خواهیم بود!) «150» و هنگامی که موسی خشمگین و 
اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت, گفت: (پس از من بد جانشینانی 


برایم بودید [و آیین مرا ضایع کردید]! آیا 


درمورد فرمان پروردگارتان [و تمدید مذّت میعاد او ], عجله نمودید اه زود 
قضاوت کردید؟ !]) سپس الواح را افکند. و سر برادر خود رز گرفت [و با 

عصبانیت ] به سوی خود کشید؛ ؛ او گفت: (فرزند مادرم ! اين گروه, مرا در 
فشار گذاردند و ناتوان کردند؛ و نزدیک بود مرا بکشند. پس کاری نکن که 
دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده) «<151» 
[موسی ] گفت: (پروردگارا! من و برادرم را بیامرز, و ما را در رحمت خود 
داخل فرما, و تو مهربانترین مهربانانی!) «152» کسانی که گوساله را 
[معبود خود] قرار دادند. به زودی خشم پروردگارشان. و ذلت در زندگی 
دنیا به آنها می رسد؛ و اینچنین. کسانی را که [بر خدا] افترا می بندند, 
کیفر می دهیم ! «153» و آنها که گناه کردند, و بعد از ان توبه نمه‌دند وا 
ایمان آورندنده [آمیز را دارند؛ زیرا] بروردگار توء در پی این کار 
مر از است. <«154» هنگامی که خشم موسی فرو نشست : 
الواح [تورات ] را برگرفت؛ و در نوشته های آن؛ هدایت و رحمت برای 
کسانی بود که از پروردگار خویش می ترسند [و از مخالفت فرمانش بیم 
دارند]. «155» موسی از قوم خود, هفتاد تن از مردان را برای میعادگاه ما 
برگزید؛ ؛ و هنگامی که زمین لرزه آنها را فرا گرفت [و هلاک شدند], گفت: 
(پروردگارا ! اگر مي خواستی, می توانستی آنها و مرا پیش از اين نیز هلاک 
کنی | ایا ها. زا به آنچه سفیهانمان انجام داده اند, [مچازات و ] هلاک .می 
کنی؟ ! اين, جز آزمایش تو, چیز دیگر نیست؛ که هر کس را بخواهی [و 
خی نی باه آن. کمر ام می مان و هر کس 


را بخواهی [و شایسته ببینی ا هدایت می کنی ا! نو ولی خانیت: و ما را 
بیامرز, بر ما رحم کن, و تو بهترین آمرزندگانی ! «156» و برای ماء در این 
دنیا و سرای دیگر. نیکی مقر فرما : چه اینکه ما به سوی تو بازگشت کرده 
ام (اخداوته ور پرایر ایب غاخا بن ی ]| کشت ,هرایم را هر هو 
کس بخواهم می رسانم؛ و رحمتم همه چیز را فراگرفته؛ و ان را برای انها 
کم تقوا پشه کفوه کات را پیردارنده راما کم بت انات ها اجان من 
اورند,. مقژر خواهم داشت ! «157» همانها که از فرستاده [خدا] پیامبر 
(امی) پیروی کنو پیامبری که صفاتش راء در تورات و انجیلی که 
نزدشان است, می پابند ؛ انها را به معروف دستور می دهد و از منکر باز 
میدارد اشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می شمرد و نااکیها را تحریم می 
0 بر می دارد. پس ی که به 1 ۳ آورد نخ: و حمایت و 
باریش کردند. و از نوری که با او نازل شده پیروی تمودند. آنان 
رستگارانند. «158» بکو: (ای مردم ! من فرستاده خدا به سوی همه شما 
هستم ؛ همان خدایی که حکومت آسمانها و زمین» از ان اوست؛ ۰ معبودی جز 
او نیست ؛ زنده می کند و می میراند؛ . پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده 
اش: ان پیامبر درس نخوانده ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد؛ ۰ 9 از او 
پیروی کنید تا هدایت پابید ۱( «159» و از قوم موسی؛ و هستند که به 
سوی حق هدایت می کنند؛ . و به حق و عدالت حکم می نمایند. «160» ما 
انها را به دوازده 


گروه - که هر یک شاخه ای [از دودمان اسرائیل ] بود - تقسیم کردیم. و 
هنگامی که قوم موسی [در بیابان ] از او تقاضای ات کردند, به او وحی 
فرستادیم که: (عصای خود را بر سنگ بزن !) ناگهان دوازده چشمه از آن 
ای و وا بر حور می شناخت. و 
ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم؛ و بر آنها (من) و (سَلوی) فرستادیم؛ [و 
به آنان گفتیم: ] از روزیهای پاکیزه ای که به شما داده ایم, بخورید ! [و شکر 
خدا شااتهتها افشیدا نها تافنمانی» هم کردتن هلی] به ما ستم نکردند, 
لکن به خودشان ستم می نمودند. «161» و [به خاطر یدید ] هنگامی را 
که به آنها گفته شد: (در اين شهر [< بیت ت المقذس ] ساکن شوید., و از هر 
جا [و به هر کیفیت ] و 2 از آن بخورید [و بهره گیرید]! 0 
خداوندا ! گناهان ما را بریز ! و از در آبیت المقدس ] با تواضع وارد شوید! 
که اگر چنین کنید, گناهان شما را مي بخشم ؛ و نیکوکاران را پاداش بیشتر 
خواهیم داد.) «162» اما ستمگران آنها, اين سخن [و آن فرمانها] را, بغیر 
آنچه به آنها گفته شده بود, تغییر دادند؛ ۱ 
میداشتند, بلایی از آسمان بر آنها فرستادیم [و مجازاتشان کردیم ]. «163» 
و از آنها درباره [نس کشت اهر ی کم در فاحل وا بود بپرس ! زمانی که 
آنها در روزهای شنبه , تجاوز [و نافرمانی ] خدا می کردند ؛ همان هنگام که 
ماهیانشان روز شنبه [که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود بر سطح 
اقفر ااشکار دی سا در کی رو تست به 


سراغ انها نمی امدند؛ این چنین انها را به چیزی ازمایش کردیم که 
نافرمانی می کردند ! «164» و [به یاد ار] هنگامی را که گروهی از انها [به 
گروه دیگر] گفتند: (چرا جمعی [گنهکار] را اندرز می دهید که سرانجام 
خداوند انها را هلای خواهد کرد يا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد 
ساخت؟! [آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند!]) گفتند؛ ([اين 
اندرزهاء [ برای اعتذار [و رفع مسوولیت ] در پیشگاه پروردگار شماست ؛ 
به علاوه شاید آنها 0 و از گناه باز ایستند, و] تقوا پیشه کنند ا) 
«165» اما هنگامی که تذگراتی را که به آنها داده شده بود فراموش 
کردند. [لحظه عذاب فرا رسید؛ و] نهی کنندگان از بدی را رهایی 
بخشیدیم؛ و کسانی را که ستم کردند. به خاطر نافرمانیشان به عذاب 
شدیدی گرفتار ساختیم. «166» [اری, ]۲ ضایف کفرن براتن آنکه از" ان 
نهی شده بودند سرکشی کردند. به آنها گفتیم: (به شکل میمونهایی 
طردشده در آیید!) «167» و [نیز به خاطر وی هنگامی را که 
پروردگارت اعلام کرد: تا داهنه قیامنت» کسی. را بر آنها متنا خا خواهد 
ساخت که هموارن آنها را در عذاب شسختی 1 دهد؛ زیرا پروردگارت 
مجاز انش سریع, [و در عین حال, نسبت به تویه کاران] آمرزنده و مهربان 
است. «168» و آنها را در زمین به صورت گروه هایی, پراکنده ساختیم؛ 
گروهی. از آنما صال؛ و گروهی ناصالحند. و آنها را با نیکی ها و بدی ها 
آزمودیم: تقتا ید با زگردند | «169» پس از آنها, فرزندانی جای آنها را گرفتند 
که وارث کتاب [اسماتی: تورات ] شدند؛ [اما با این حال» ] متاع این دنیای 
پست را گرفته. [بر اطاعت فرمان خدا ترجیح 


می دهند] و می گویند: ([اگر ما گنهکاريم توبه می کنیم و] به زودی 
بخشیده خواهیم شنذ ) اما اکر متاغ دیکری همانند آن به دستشان: بیفتد, ان 
را [نیز] می گیرندر آو بان حکم خدا را بتنتت: ستر .می, افکنند,] ابا شمان 
کتاب [خدا ] از آنها گرفته نشده که بر خدا [دروغ نبندند, واجز حق نگویند, 
و آنان بارها آنرا خوانده اند؟ ! و سرای آخت برای. بز هیر کاران بهتر استت:, 
آیا نمی فهمید؟ ! «170» و آنها که به کتاب [خدا] تمسشک جویند, و نماز را 
بریا دارند. [پاداش بزرگی 1 داشت ؛ زیرا] ما پاداش مصلحان را ضایع 
نخواهیم کرد! «171» و [نیز به خاطر بیاور ] هنگامی که کوه را همچون 
سایبانی بر فراز آنها بلند کردیم, آنچنان که گمان کردند تن آنان فرود می 
آمد؛ [و در همین حال, از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم:] آنچه را [از احکام و 
دستورها ] به شما داده ایم؛ با قوّت [و جدیت ] بگیرید !و آنچه ذراان است, 
به یاد داشته باشید., [و عمل کنید, ] تا پرهیزگار شوید ! «172» و [به خاطر 
بیاور] زمانی را که پروردگارت د از پشت و صلب فرزندان آدم, ذریه آنها را 
برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویشتن ساخت؛ [و فرمود:] (آیا من پروردگار 
شما نیستم؟) گفتند: (آری, گواهی می دهیم !) [چنین کرد مبادا] روز 
رستاخیز بگویید: (ما از اين, غافل بودیم؛ [و از پیمان فطری توحید بی خبر 

ماندیم ]) ! «173» یا بگویید: (پدرانمان پیش از ما مشرک بودند, ما هم 
فرزندانی بعد از آنها بودیم؛ [و چاره ای جز پیروی از آتان نداشتیم؛ ] آیا ما 
را به آنچه باطل گرایان تت دادند مجازات می کنی؟ !) «174» این گونه, 
آیات را توضیح می دهیم؛ و 


شاید به سوی حق باز گردند [و بدانند ندای توحید در درون جانشان, از روز 
نخست بوده است ]۱ «5 17 و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که 
آیات خود را به او دادیم؛ ولی [سرانجام ] خود را از آن تهی ساخت و 
شیطان در پی او افتاد, و از گمراهان شد ! <6 617 و اکز می خواستیم, 
[مقام ] او را با این اپات 1 علوم و دانشها ] بالا می بردیم . ؛ [اما اجبار, بر بر 
خلاف سنت ماست؛ پس او را به حال خود رها کردیم] و او به پستی 
گرایید, و از هوای نفس پیروی کرد! مثل او همچون سگ [هار] است که 
اگر 4 ات کنی, دهانش را باز, و زبانش را برون می آورد, و اگر او را 
به حال خود واگذاری, باز همین کار را می کند؛ [گویی چنان تشنه 
دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود ! [اين مثل گروهی است که 
یات ها با کش کرد ان دسا ها با سرا ها ار کم کی اه 
نیندیشند [و بیدار شوند]! <177»:چه بد مثلی دارند گزوهی که آیات ما زا 
تکذیب کردند؛ و آنها تتها به خودشان ستم می. نمودند ۱ 4178 آن کسن:ر| 
که خدا هدایت کند, هدایت یافته [واقعی] اوست؛ و کسانی را که [به خاطر 
اعمالشان] گمراه سازد. زیانکاران [واقعی] آنها هستند! «179» به یقین, 
گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها [- عقلها] یی 
دارید کیان زاتدیشه‌انحی ندیه ] نمی نهمد ا مستمانیه یا آن تین 
بینند؛ و گوشهایی که با آن نمی شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ 1 
گمراهتر ! اینان همان غافلانند [چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت, 
باز هم 


گمراهند]! «10» و برای خدا, نامهای نیک است؛ خدا را به آن [نامها ] 
بخوانید ! و کسانی را که در اسماء خدا تحریف می کنند 0 
بهند. و شریکا برایش.فائل می شوند 1 رها شازند؛ آها به زودی جزای 
اعمالی را که انجام می دادند. می بینند ! «181» و از انها که افریدیم. 
گروهی بحق هدایت می کنند. و بحق اجرای عدالت می نمایند. «182» و 
آنها که آیات ما را تکذیب کردند. به تدریج از جائی که نمی دانند. گرفتار 
مارا ناه کر هه ما حملت می, مهن نا صاراسان 
دردناکتر باشد ]؛ زیرا طرح _و نقشه من, قوی آو حساب شده ] است. [و 
هیچ کس را قدرت فرار از ان نیست.] «184» ایا فکر نکردند که همنشین 
اه( بامیرا هکره [انری ار هون بداود اس جکیه عن یت 
ناروایی به او می دهند؟ ] او فقط بیم دهنده اشکاری است [که مردم را 
متوجه وظایفشان_ می سازد ]. «185» آپا در حکومت و نظام آسمانها و 
زمین» , و آنچه خدا آفریده است, [از روی دقت و عبرت ] نظر نیفکندند؟ ! و 
آیا در این نیز اندیشه نکردند که ساید جایان: زندیی: .نها نزدیک شده 
باشد؟ ! [اگر به این کتاب آسمانی روشن ایمان نیاورند. ] بعد از آن به 
کدام سخن انجان خواهند آهز5؟۱ «186>* هر 0۳ را خداوند [به جرم 
اعمال زشتش] گمراه سازد. هدایت کننده ای ندارد؛ و آنها را در طغیان و 
سرکشی شان رها می سازد., تا سرگردان شوند ! «<187» درباره قیامت از 
تو سوال می کنند. کی فرا می رسد؟ ! بگو: (علمش فقط نزد پروردگار من 
است و یوکس خر اه انمی اند وفت آنرا اشکار شازد: ااما یام 
کات ی او ای 


و زمین, سنگین [و بسیار پر اهمیت ] است؛ و جز به طور ناگهانی, به سراغ 
شما نمی اید !) [باز ] از تو سوال می کنند, چنان که گویی تو از زمان وقوع 
آن با خبری ! بگو: (علمش تنها نزد خداست؛ : ولی بیشتر مردم نمی دانند.) 
«8» بگو: (من مالک سود و زیان خویش نیستم, مگر آنچه را خدا 
بخواهد؛ [و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم, آنچه خداوند اراده 
کند؛ ] و اگر از غیب باخبر بودم, سود فراوانی برای خود فراهم می کردم, 
و هیچ بدی [و زیانی] به من نمی رسید؛ من فقط بیم دهنده و بشارت 
دهنده ام برای گروهی که ایمان می آورند! [و آماده پذیرش حقند ] ِِِ 
او خدایی است که [همه ] شما را از یک فرد آفرید؛ : و همسرش راز نیز از 
جنس او قرار داد, تا در کنار او بیاساید. سیس هنگامی که با او 0 
کرد خملی شبی بر دآشت: که با.وجود آن: به کارهای خود ادامه می داد؛ و 
چون سنگین شد, هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند (اگر ٍ 
صالحی به ما دهی, از شاکران خواهیم بود!) «190» اما هنگامی که 
خداوند فرزند صالحی به آنها داد, [موجودات دیگر را در این موهبت موثر 
دانستند؛ و ] برای خدا؛ فآ نعمت که به آنها بخشیده بود, همتایانی قائل 
شدند؛ خداوند برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند! «<191» آپا 
موجوداتی را همتای او قرار می دهند که چیزی را نمی آفرینند. و خودشان 
مخلوقند. «192» و نمی توانند انان رایاری کنو تحوذشان را بای 
می دهند. «193» و هرگاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید, از شما 
پیروی 


نمی کنند؛ و برای شما یکسان است چه آنها را دعوت کنید و چه خاموش 
باشید؟ ! «194» انهایی را که غير از خدا می خوانید [و پرستش می کنید], 
بندگانی همچون خود شما هستند؛ انها را بخوانید, و اگر راست می گویید 
باید به شفا پاسخ دهند [و تفاضایتان را بزآورند ]1 «195» آیا [آنها خداقل 
همانند خود شما] پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ ! یا دستهایی دارند که با 
آن چیزی را بگیرند [و کاری انجام دهند]؟! یا چشمانی دارند که با آن 
سا مات اند کم ان و اف هر مه اه ]ی 
([اکنون که چنین است, ] بتهای خویش را که شریک خدا| قرار داده اید [بر 
ضد من ] بخوانید, و برای من نقشه بکشید, و لحظه ای مهلت ندهید, تا 
بدانید کاری از آنها ساخته نیست ]! «196» ولی و سرپرست من؛ خدایی 
اشت که ات کاب رال کردم و ای هه‌ضالجان وا سر فرسشی ی حد 
« و انهایی را که جز او می خوانید. نمی توانند پاریتان کنند, و نه 
[حتی ] خودشان را یاری دهند؛ «198» و اگر آنها را به هدایت فرا خوانید, 
سخنانتان را نمی شنوند ۱ 
تم امن که اما چ حت نمی ها 0 ]تال با اه 
مدارا کن و عذرشان را بیذیر» و به نیکی ها دعوت نماء و از جاهلان روی 
بگردان [و با آنان سنیزه مکن ]! «200»* و هرگاه وسوسه ای از شیطان به 
7 بو 9۳ به خدا| پناه بر . : که او شنونده و داناست ! <201» پرهیز گاران 
هنگامی که کرفتار و سوسه های شیطان شوند؛, به باد [خدا| و پاداش و کیفر 
او] می افتند؛ و 


[در پرتو یاد اوء راه حق را می بینند و] ناگهان بینا می گردند. «202» و 
[ناپرهیزگاران را] برادرانشان [از شیاطین ] پیوسته در گمراهی پیش می 
برند, و باز نمی ایستند ! «<203» فتعافیتن که [در نزول وحی تاخیر افتد, و 
دای ترا اناوت خی نصا وت .ار سس وا ان را 
برنگزیدی؟ !) بگو: (من تنها از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می 
شود د؛ این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان, و مایه هدایت و رحمت 
است برای جمعیتی که ایمان می آورند. « هنگامی که قرآن خوانده 
شود گوش فرا دهید و خاموش باشید؛ شاید مشمول رحمت خدا شوید! 
«205» پروردگارت را در 3 خود, از روی تضرع و خوف, آهسته و آرام, 
صبحگاهان و شامگاهان, یاد ۰ و9 از غافلان مباش ! «206»* آنها که [در 
مقام قرب ] نزد پروردگار تو هستند. [هیج گاه ] از 9 تکبر نمی ورزند, 
و او را تسبیح می گویند, و برایش سجده می 


7- اعراف [جائی است میان بهشت و جهنم ] 


در آیات 45 تا 48 از گروهی که در قیامت, در اعراف خواهند بود یا می 
کند و از خطاب های آنان با اهل بهشت, در رابطه با اعمال و پاداشها سخن 
میم اک ی آس اصتای فش رت 
که در حدیث است که: «نحن الاعراف » - ما اعرافیم که یاران خود را می 
شناسیم و هر کس که ما را بشناسد و ما او را بشناسیم 0[ 
شود. (تفسیر البرهان ج 2 ص 17.) این سوره. بیشتر روی سخن با 
مشرکین دارد و نیز موّمنین, و از سرنوشت انسانها در طول تاریخ در 
رابطه با وفا به عهد خدائی و نیز فرجام 


کار انسان در آخرت, و عذاب و پاداش و عرش و ساعت و قرآن و . 
سخن می گوید و از آیه 148 به بعد, اشاره به رجعتی که در قوم موسی به 
صورت گوساله پرستی پیدا شد می کند. خطاب «یا بنی آدم » چندین بار 
تکرار شده و لحن هشدار دهنده دارد. این سوره در مکه و قبل از هجرت 
نازل شده و 26 آیه دارد. 


8. نتوز: اقا 
تشفرخ آلاتفال 


یستلوتک عَن الائفالٍ قْل الاثفال له و الرَسُول قَاْقوا ا 
نکم و اطیعوا اللة و رَسولة [ن ۰ 
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, ۶و ع ِ ر ِ - 1 تّ 
ممدکم بالف من الملایکه مردفین (9) و ما جَعلة اللة الا بشری و لد لتَطمَیَنَ 
ِ ِ ۲ 7 ۰ و 
به قلوب کم و ما اضر الا من عند الله ان الله عزیز حَعِيمٌ (10) ذ یعشیکه 

۳ ۲ ِ ِ 


بت 13 قدام (11) ار وچی ریک ای الْمَلایْکّه آتی مَعَکُم قتَسُوا الذین 
منوا سألقی فی فلوب آلذین کفرٌوا, لغب قاروا قَوّق الأعْناق و اضر وا 
مهم 2 کل ۳ (12) ذلکٍ انعم شاقوا ال رسُوله و من یضاق ال و 
سَولة قَانٌ له شدید ات (13) ذیِکم قَدوقوهٌ 5 نَ للکافری ۰ 
1 رٍ (14) با ها الذین آمَتوا آذا لثم الذین کفرُوا رَحفاً قلا تلهم الَوبار 
(15) و من پولهم بومَیذ ده الا مُتحَرّفا لقتال او فُتحیز پا 
ب من الله و ماواغ جهم و یس العصیر (16) قلِمْ تقوم و لک | ۹ 
تافم و مومت ار رمتت و لکن الله رمی. و لیا لموهتین مه بلاء خها 
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5 43 > 0ء] - حچ-_ نن ات 9 ۲ 
یی عَلکم فتثم سین و لو کرت و ان اللة مع المومنین (19) یا ها الذین 
۳ ی خر ۳ و اب باه و ءٍ ۵ مس ثِ بت ت 
میُوا آَطیعُوا ال و رَشولة و لا تولوّا عله و نم تسْمعُون (20) و لا تکُوئوا 
گالذین قالوا سَمعنا و هم لا یَسمفون (21) ان شةّ الکَوابُ عند الله الط 
1 2 5 اد 0 
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بعض جَهَنْم هتم ولیک هم لخاسژون (37) فْل ِلذین 
کقژوا ان بت رات 1 8 و ان بَُودُوا قَقَ؟ مَضت شتّث الاقلین 
(38) و الوم مْ حنّی 


لا تکون فتته و یَکُون الدین + کل له قان ال شوقن ال یا عون تصیز 
(39) و بان توا قَاعلَفْوا 1 ال َولاکمٌ نقم المَوّلی و عم لیر (40) و 


ِ ً مبع 1۶ اللة فی 
نامک قلیلاً و لو راهم کثیرا لفَشَثع و لتنازغثم فی الأْمرٍ و لکِنّ ال سَلم 


حون (45).و أطیعُوا ال و رَسْولةٌ و لا تنارعوا فََفْسَلوا و تَدْهب ریحکُم و 
اضیژّوا ان اللةَ مَع الصّایرین (46) و لابَکوئوا کالذین حَرَجُوا من بارهم 
بطرا و رٍتاء الّاسٍ و بَضدون عَنْ سییل الله و ال بما یَعْمَلْونَ مُجبط (47) 
و اد زین له السَیطانْ اعمالهْمُ و قال لاغالبِ لكمّ الیو من الثاس, و نی 
جاژ لکمّ قَلمّا تراعت الفتان تکص علی عفبیه و قال انی بریء مِنْکم نی 
اری ما لا تون انّی آخاف ال و الله 


و 


۱ 8) لد یو الْمْنافمُون و الذین فی فلويهم مَرض عَرّ هوّلاء 
رقم و مَن بتوکل عَلی بر (49) و لو تری لد بتوقی 
زیر" : 9 7 ههم و و أَبارَهَم 5 دُوقوا رات الخریق 
ال لین بظلام لد د (51) کاب ال 
پات اللّه فاحَدَهَمْ اللةٌ بِدتوبهمْ ان اللة 
اللة مغ یک مَعَیرا نع اعمها علی قَوّم 
لله_سميغ ليم (53) کاب آل فرغون و 
لین من قَبلهِمْ کذبُوا بایات رَبهم قاهَلكناهم دئويهم و اعرفنا آل فِرعَوّن و 
ن کائوا ظالمین (54) ان سر الدوابِ عِند الله الذیي کَقژوا قَهَمْ لا یْْمنُونَ 


عاهدّت منم نم ینقصْون عَهَدَهمْ فی کل مرو رهم لا یتقو 
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(74) و الذین آمئوا من بَقذٌ و هاجژوا و چاهدُوا معَکُمْ قأول 

الُحام بَعََْم أولی بتَقْض فی کتاب ال ِنّ ال یل شیء لیم (75) 
(الانفال/75) 

ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» از تو درباره انفال (< غنایم. و 
هرگونه مال ِِ مالک مشخص) سوال می کتند؛ بگو: 1 محص ون 
6۵ ۴ اج آشتی دهید 0[ با 
ایمان دارید! «2» مومنان, تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود 
دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامی که ایات او بر انها خوانده می شود, 
ایمانشان فزونتر می گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. «3» آنها 
که نماز را برپا می دارند؛ و از انچه به انها روزی داده ایم, انفاق می کنند. 
<«4»* [اری ] مومنان حقیقی آنها هستند؛ برای اتات درجاتی مهم ] نزد 
پروردگارشان است؛ و برای آنها, آمرزش و روزی بی نقص و عیب است. 
«5» همان گونه که خدا تو را بحق از خانه [به سوی میدان بدره ] بیرون 
فرستاد. در حالی که گروهی از مومنان ناخشنود بودند [؛ ولی سرانجامش 
پیروزی بود! ناخشنودی عده ای از چگونگی تقسیم غنایم بدر نیز چنین 
است ]! «6» آنها پس از روشن شدن حق, , باز با تو مجادله می کردند؛ [و 
چنان ترس و وحشت آنها را فراگرفته بود, که ] گویی به سوی مرگ رانده 
فی. شوند:.و آن را با خشم خود می:نگرند 7۶۱ و آبه یاد ارید ]| هنحافی را 
که خداوند به شما وعده داد 


کی ی وی یه اه 
شما خواهد بود: و شما دوست می داشتید که کاروان [غیر مسلح ] برای 
شما باشد [و بر ان پیروز شوید]؛ ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات 
خود تقویت, و ريشه کافران را قطع کند؛ [از این رو شما را بر خلاف 
متلتان. با شک کر من در کب ساخت ری آن رفن بر ی تضیتان: تن ] 
«» تا حق را تثبیت کند. و باطل را از میان بردار. هر چند مجرمان 
کراهت داشته باشند. «9» [به خاطر بیاورید ]| زمانی را [که از شدت 
ناراحتی در میدان بدر» ] از پروردگارتان کمک می خواستید؛ و او خواسته 
نا 
هم قرو دفی: ایند یاری می کنم. «10» ولی خداوند, این را تنها برای 
شادی و اطمینان قلب شما قرار داد؛ وگرنه, پیروزی جز از طرف خدا 
نیست . خداوند توانا و حکیم است ! <11» و [یاد آورید ] قتحاهی را که 
ی ای هرا را نو 
اه 4 
دور شارد؛ وردلهایتاندرا هکم و گافها را با آن اسنوار دارد1 <12 و [به 
باد آر ] موقعی را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: (من با شما 
هستم؛ کسانی را که ایمان آورده اند, ثابت قدم دارید! به زودی در دلهای 
کافران ترس و وحشت می افکنم؛ ضربه ها را بر بالاتر از گردن آبر 
سرهای دشمنان ] فرود ارید ! و همه انگشتانشان را قطع کنید ! «13» 


این یه خاظن ان استت که آنها با ناه تیامتزشن آض ] دتمنین و دی و 
هر کس با خدا و پیامبرش دشمنی کند, [کیفر شدیدی ت بیند؛ ] و خداوند 
شدید العقاب است ! <14» این [مجازات دنیا ] را بچشید ! و برای کافران. 
مجازات آتش [در جهان دیگر] خواهد بود! «15» ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبردر روبه رو شوید, به به آنها 
پشت نکنید [و فرار ننمایید]! «16» و هر کس وز ان هنگام به آنها پشت 
کند - مگر آنکه هدفش کناره گیری از میدان برای حفاه: منددر وناب فد 
پیوستن به گروهی [از مجاهدان ] بوده بااشد آچنین کسی ] به غعضب خدا| 
گرفتار خواهد شد؛ و جایگاه او جهنم, و چه بد جایگاهی است ! «17» این 
شتها نبودید که آنها زار کشتید: بلکه خداوند آنها را کشت ! و اين تو نبودی 
[ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت آنها] انداختی؛ بلکه خدا انداخت ! و 
داناست. «18» سرنوشت مومنان و کافران. همان بود که دیدید! و خداوند 
و «» اگر شما فتح و پیروزی می 
خواهید, پیروزی به شزا شما آمد! و اگر [از مخالفت ] خودداری کنید, 
برای شما بهتر است کی 0۱2۳ 1 ۰ و حجمعیت 
شما هر چند زیاد باشد. شما را [از یاری خدا| بی نیاز نخواهد کرد؛ و 
خداوند با مقمنان است ! «20» ای کسانی که ایمان آورده اید 1 و 
پیامبرش را اطاعت کنید؛ و سرپیچی ننمایید در حالی که [سخنان او را] می 
شنوید ! «<21» 


شنیدند ! «22» بدترین جنبندگان نزد خدا, افراد کر و لالی هستند که 
اندیشه نمی کنند. «23 و اگر خداوند خیری در آنها می دانست. [حرف 
خه رات کیش آنها می رساند ؛ ولی [با این حال که دارند, ] اگر حق را به 
گوش آنها برساند, سرپیچی کرده و روگردان می شوند. «24» ای کسانی 
که ایمان آورده اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را 
به سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد! و بدانید خداوند 
میان انسان و قلب او حایل می شود. و همه شما [در قیامت] نزد او 
کردآوری می شوید! 5 2» .و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران 
شما نمی رسد؛ ۱ فرا خواهد گرفت؛ "جرا که کزان سکوت 
اختیار کردند.] و بدانید خداوند کیفر شدید دارد ! «26» و به خاطر 0 
هنگامی را که شما در روی زمین» , گروهی کوچک و اندک و زبون بودید؛ 
انجتان. که مین زر شیدید فردم‌ ما زا بزباتدا ولی: مارا بنام داد وتا 
یاری خود تقویت کرد؛ و از روزیهای پاکیزه بهره مبرر ساخت ؛ ایور سک 
نعمتش را به جا آ و ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و 
با هیر رات نکنید ! و [نیز ] در امانات خود خیانت روا مدارید, در حالی که 
میدانید [اين کار, گناه ی است ]۱ 8 2» و بدانید اموال 9 اولاد شما, 
وسیله ا هار است؛ ۰ و [برای کسانی که از عهده امتحان اند پاداش 
نمی نزد خدات ! ِ- ای کسانی که ایمان آورده اید ! 1 از 
ز 

۳ 


باطل قرار می دهد؛ [آروشن بینی خاضّی که در پرتو آن. حق را از باطل 
خواهید شناخت ؛ ] و گناهانتان را می پوشاند؛ و شم را و و 
خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است ! <30» [به تا بیاور ] 
هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند, يا به 
قتل برسانند, و پا [از مکه ] خارج شتا ند :آنها خارم.فی: آندیشیدنن زو تمه 
می کشیدند], و خداوند هم تدبیر می کرد؛ 3 بهترین چاره جویان و 
تدبیر کنندگان ند ۱ و هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده می شود 
۳ ؛ اینها 0 افسانه های ین است !) لت و 
و هرگز مثل آن را نمی آورند.] «32» و [به خاطر بیاور] زمانی را که 
گفتند: (پروردگارا ! اگر اين حق است و از طرف توسسنت: با اتی ازشنی از 
آسمان بر ما فرود آر !یا عذاب دردناکی برای ما بفرست ) «33» ولی [ای 
پیامبر !] تا تو در میان اقا ؛خستی, خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد؛ و 
[نیز ] تا استغفار می کنند. خدا عذابشان نمی کند. «34» چرا خدا آنها 1 
مجازات نکند., با اينکه از [عبادت موحذان در کنار] مسجد الحرام جلوگیری 
می کنند در حالی که سرپرست آن نیستند؟ ! سرپرست آن, فقط 
هیر کار انتد ولی,متصر انم نمی وانتی <«حی» اما که مدع خسن ها 
هم نماز داریم. ] نمازشان نزد خانه [خدا], چیزی جز (سوت کشیدن) (کف 
زدن) نبود؛ پس بچشید عذاب [الهی ] را به خاطر کفرتان ! «36» آنها که 
کافر شدنده اموالشان را برای بازداشتن آمرخه از راه خدا| خرح می کنند؛ 
آنان این اموال را [که 


بزای به-ذشت. آهردنکنن تخفت: کشیدم: آنجر در این زاه آامصرف: می. کتند: 
اما مایه و و اندوهشان خواهد شد ؛ بو سین شکست خواهند خورد: 
[در جهان دیگر] کافران همگی به سوی دوزخ گردآوری خواهند شد. 07 
[اینها همه ] به خاطر آن است که خداوند [می خواهد ] ناپاک را از پاک جدا 
سازد, و ناپاکها را روی هم بگذارد., و همه را متراکم سازد. و یکجا در دوز 
قرار دهد؛ و اینها هستند زیانکاران ! «38» به آنها که کافر شدند بگو؛ 
(چنانچه ۳ ات باز ایستند. [و ایمان آورند. ] گذشته آنهز بخشوده 
خواهد شد؛ و اگر به اعمال سابق بازگردند, سئت خداوند در گذشتگان: 
درباره آنها جاح می شود [؛ و حکم نابودی آنان صادر می گردد]. «39» و 
با انهانیکان کنید: تا فتنه [< شرک 1 
پرستش] همه مخصوص خدا| 01 و اگر آنها [از راه شرک و فساد 
بازگردند, و از اعمال نادرست ] ۰ کنند, آخداوند انفاراجی بذیرد: ] 
خدا به آنچه انجام می دهند بیناست. «40» و اگر سرپیچی کنند, بدانید 
آ رنه رخا نمی رسانند؛ ] خداوند سرپرست شماست ! چه سرپرست 
خوبی ! و چه یاور خوبی ! 41 بدانید .هر گکوته. غنیمتی به دست آورید: 
خمس آن برای خدا, و برای پیامبر, و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان 
و واماندگان در راه [از آنها] است؛ اگر به خدا و انچه بز تدم خود دن رهز 
جدایی حق از باطل, روز درگیری دو گروه [باایمان و بی ایمان] [< ی 
جنگ بدر ] نازل کردیم, ایمان آورده اید؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست ! 
«2» در آن هنگام که شما در طرف 


پایین بودید, و انها در طرف بالا [و دشمن بر شما برتری داشت؛ ] و کاروان 
[قریش], پایین تر از شما بود؛ [و وضع چنان سخت بود که] اگر با یکدیگر 
وعده می گذا شتید [که در میدان نبرد حاضر شوید] در انجام وعده خود 
اختلاف می کردید؛ ولی [همه اینها | برای آن بود که خداوند, کاری را که 
می بایست انجام شود تحقّق بخشد؛ تا آنها که هلاک [و گمراه] می شوند, 
روی دلیل روشن باشد؛ و خداوند شنوا و داناست. «43» در آن هنگام که 
خداوند تعداد آنها زان خوانه به به کم‌نشان داد؛ "و اگر فراوان نشان می 
دای خسلما سست می شدید؛ و [درباره شروع جنگ با آنها ] کارتان به 
اختلاف می کشید؛ ولی خداوند آشما را از شر اینها ]| سالم نگه داشت؛ 
خداوند به آنچه درون سینه هاست, داناست. <«44» و در آن هنگام [که در 
میدان نبرد, ] با هم روبه رو شدید. نار به شم شما کم تارمن داد 
و شما را [نیز ] به چشم انها کم می نمود؛ تا خداوند. کاری را که می 
بایست انجام گیرد. صورت بخشد؛ [شما نترسید و اقدام به جنگ کنید. آنها 
هم وحشت نکنند و حاضر به جنگ شوند, و سرانجام شکست بخورند!] و 
همه کارها به 9 باز می گردد. «45» ای کسانی که ایمان آورده اید! 
هنگامی که [در میدان نبرد] با گروهی رو به رو می شوید. ثابت قدم 
باشید ! و خدا را فراوان یاد کنید, تا رستگار شوید ! «<46» و [فرمان ] خدا و 
پیامبرش را اطاعت نمایید ! و نزاع [و کشمکش] نکنید, تا سست نشوید., 


و قدرت [و شوکت ] شما از میان نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند 
با استقامت کنندگان است ! «<47» و مانند کسانی نباشید که از روی هوی 
پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم, از سرزمین خود به [سوی 
میدان بدر ] بیرون امدند؛ و [مردم را] از راه خدا| باز می داشتند؛ [و 
سرانجام شکست خوردند] و خداوند به انچه عمل می کنند, احاطه [و 
آگاهی ] دارد! «48» و [به یاد آور] هنگامی را که شیطان, اعمال آنها [< 
مشرکان ] را در نظرشان جلوه داد. و گفت: (امروز هیچ کس از مردم بر 
شما پیروژ نمی گردد ! و من» همسابه [و پناه دهنده ] شما هستم !) ۳ 
هنگامی که دو گروه [کافران, و مومنان مورد حمایت فرشتگان ] در برابر 
یکدیگر قرار گرفتند به عقب برگشت و گفت: (من از شما [دوستان و 
پیروانم ] بیزارم ! من چیزی می بینم که شما نمی بینید؛ من از خدا می 
ترسم, خداوند شدید العقاب است ) <49» و هنگامی را که منافقان, و آنها 
که در دلهایشان بیماری است می گفتند: (اين گروه [مسلمانان ] را دینشان 
مغرور ساخته است.) [آنها نمی دانستند که] هر کس بر خدا تول کند, 
[پیروز می گردد؛ ] خداونرر قدرتمند و حکیم است ! <50» و اگر ببینی 
کافران را هنگامی که فرشتگان [مر گ ], جانشان را می گیرند و بر صورت 
و پشت آنها می زنند و [می گویند:] بچشید عذاب سوزنده را (, به حال 
آنان تأسف خواهی خورد]! «51» اين, در مقابل کارهایی است که از پیش 
فرستاده اید؛ و خداوند نسبت به بندگانش, هرگز ستم روا نمی دارد! 
52« [حال این گروه مشرکان؛ ! همانند حال نزدیکان فرعون, و کسانی 
انتتة که‌پیش از انان بودند؛ 


آنها آیات خدا را انکار کردند؛ خداوند هم آنان را به گناهانشان کیفر داد؛ 
خداوند قوی , و کیفرش شدید است «<«53» اه به خاطر آن است که 
خداوند, هیچ نعمتی را که به گروهی داده, تغییر نمی دهد؛ جز آنکه اآنها 
خودشان را تغییر دهند؛ و خداوند. شنوا و داناست ! «54» این [درست ] 
شبیه احال ] فرعونیان و کسانی است که پیش از آنها بودند؛ ات 
پروردگارشان را تکذیب ما هم به خاطر گناهانشان, آنها را هلاک 
کردیم, و فرعونیان را غرق نمودیم؛ و همه آنها ظالم [و ستمگر] بودند! 
«55» به یقین؛ بدترین جنبندگان نزد خداء کسانی هستند که کافر شدند و 
ایمان نمی آورند. «56» همان کسانی که با آنها پیمان بستی : ۰ سیس هر بار 
عهد و پیمان خود را می شکنند؛ و [از پیمان شکنی و خیانت, ! پرهیز 
ندارند. «57» اگر آنها را در [میدان ] جنگ بیابی, آنچنان به آنها حمله کن 
که جمعیتهایی که پشت سر آنها هستند, پراکنده شوند ؛ شاید متذگر گردند 
[و عبرت گیرند]! «58» و هرگاه [با ظهور نشانه هابی, ] از خیانت گروهی 
بیم داشته باشی [که عهد خود را شکسته, حمله غافلگیرانه کنند ], به طور 
عادلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است؛ زیرا خداوند. خائنان 
را دوست نمی دارد! «59» آنها که راه کفر پیش گرفتند, گمان نکنند [با 
اين اعمال, ] پیش برده اند [و از قلمرو کیفر ما, بیرون رفته اند]! انها 
هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد! «60» هر نیرویی در قدرت دارید, برای 
مقابله با انها [< دشمنان], اماده سازید! و [همچنین] اسبهای ورزیده 
[برای میدان نبرد ], تا به وسیله ان درشمن خدا| و دشمن 


خویش را بترسانید! و [همچنین ] گروه دیگری غیر از اینها رار که شما نمی 
شناسید و خدا انها را می شناسد! و هر چه در راه خدا [و تقویت بنیه 
دفاعی اسلام ] انفاق کنید, به طور کامل به شما بازگردانده می شود. و به 
شما ستم نخواهد شد ! «<61» و اگر تمایل به صلح نشان دهند, تو نیز از در 
ضله درای و بر خدا حفعل کنر که اف شنما هد اناست 62۱ و اگر بح اهند 
تو را فریب دهند, خدا برای تو کافی است؛ او همان کسی است که تو را, 
با یاری خود و مومنان. تقویت کرد ... «63» و دلهای انها را با هم, الفت 
داد ! اگر تمام آنجه زارروی زفتن است و و ی 
آنان الفت دهی, نمی توانستی ! ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد ! 
او توانا و حکیم است ! «64» ای پیامبر ! خداوند و مومنانی که از تو پیروی 
ی کشت برای حمایت تو کافی است [؛ فقط بر آنها تکیه کن]! «65» ای 
پیامبر ! مقمنان را به جنگ [با دشمن ] 1 بیست نفر با 
استقامت از شم باشند, بر دویست نفر غلبه می کنند؛ و اگر صد نعر 

باشند, بر هزار نفر از ز کسانی که کافر شدند, 1 ۳ 
گروهی هستند که نمی فهمند ! «66» هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد 
و دانست که در شما ضعفی است؛ ؛ بنابراین؛ هرگاه یکصد نفر با استقامت 
از شما باشند, بر دویست نفر پیروز می شوند ؛ و اگر یکهزار نفر باشند, بر 
دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد! و خدا با صابران است ۱ <67» 


خفن ندانن اشیرانین از نشف ایرو: تا کاظلا بر آنها بیرف کرد هعایق 
پای خود را در زمین محکم کند]! شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید؛ [و 
مایلید اسیران بیشتری بگیرید, و در برابر گرفتن قدبه آژاد کنید؛ ولی 
خداوند. سرای دیگر را [برای شما] می خواهد؛ و خداوند قادر و حکیم 
است ! «<68» اگر فرمان سابق خدا| نبود [که بدون ابلاغ , هب امُتی را 0 
ندهد] به خاطر چیزی [< اسیرانی] که گرفتید, مجازات بزرگی به 

می رسید. <69» از آنچه به غنیمت گرفته اید, حلال و پاکیزه بخورید از 
خدا بیرهیزید؛ خداوند امرزنده و مهربان است ! «70» ای پیامبر ! به 
اسیرانی که در دست شما هستند بگو: (اگر خداوند, خیری در دلهای شما 
بداند, [و نیات پاکی داشته باشید. ] بهتر از آنچه از شما گرفته شده به 
شما می دهد؛ ؛ و شما را می بخشد؛ " و خداونر آمزز ده و مهربان است ا) 
«1 اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند, [تازگی ندارد] اتفا بش از ان 
[نیز ] به خدا خیانت کردند؛ و خداوند [شما را] بر انها پیروز کرد؛ خداوند 
دانا و حکیم است ! «72» کسانی که ایمان اوردند و هجرت نمودند و با 
اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند, و انها که پناه دادند و یاری 
نمودند, آنها یاران یکدیگرند؛ و آنها که ایمان ۳ و مهاجرت نکردند, 7 
گونه ولایت وت وهی این بوان آنها تدارسی نا هخری. کر۱ 
[تنها ] اگر در [حفظ ] دین [خود] از شما یاری طلبند, بر شماست که آنها را 
یاری کنید, جر ترضد کروهیت که میان .اشفا انها: پیمان 


[ترک مخاصمه ] است؛ و خداوند به آنچه عمل می کنید, بیناست ! «73» 
کسانی که کافر شدند. اولیاء [و یاوران و مدافعان] یکدیگرند؛ اگر [این 
دستور را] انجام ندهید. فتنه و فساد عظیمی در زمین روی می دهد. «74» 
و آنها که ایمان آوردند و هچرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند, و آنها که 
پناه دادند و پاری نمودند: آنان مقومنان حقیقی اند" برای آنها, آمرزش [و 
رحمت خدا] و روزی شایسته ای است. «75» و کسانی که بعدا ایمان 
اوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند. از شما هستند؛ و 
خویشاوندان نسبت به یکدیگر, در احکامی که خدا مقژر داشته, [از 
دیگران ] سزاوارترند؛ خداوند به همه چیز داناست. 


اشتانین با تفر 
اتان سای مها ی در یت 


در نخستین آیه این سوره, حکم ثروت های عمومی و اينکه از آن کیست و 
چگونه و در چه راهی مصرف می شود, بیان شده است این سوره به نام 
«بدر» هم گفته شده زیرا پس از هجرت به مدینه و وقوع جنگ بدر در ماه 
رمضان. این سوره در سال دوم هجچری نازل شده است و متضمن مسائلی 
مربوط به جهاد و غنائم و انفال و هجرت می باشد و به تعبیر امام باقر و 
امام ضادق: تور اقا بزیدن دماغ کفار. است: کنابه از ضریههاتی کم 
بر انان وارده شده است. نزول این سوره پس از اولین حرکت مسلحانه 
مسلمانان (جنگ بدر) درخور تامل و دقت است. به جمع بندی نقاط قوت و 
ضعف و ارزیابی عمل مسلمین پرداخته و رهنمودهای متناسبی می د هد. 
این سوره 75 ایه دارد و نود و سومین سوره ای است که نازل شده است. 
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ِ 9 1 و5 مه ر 

05 1 .2 ‌ُ و۵ س ت و ات 2 
بافواههم انس قلویفم و ان حم فاسقون (8) اشتروا بایاتِ الله تمنا قلیلا 
۳۹ 8 ۳ 7 ۳ یر 9 
قضدوا عَنْ سببله اَهْمْ ساء ما کائوا بَعَمَلونَ (9) لایِرْقَبوت فی مَوْمن الا و لا 

مه و اولیّک هم المَعتَدُون (10) فان تابوا و اقامُوا الصّلا و نو الزژکاه 

۰ ۹ ۱ جو ه 


۶ 


۱ م) ۰ 


ذ ۱ 
قاحوائْکم فی الذین و تقَصَل الایات لَقَوّم یَعْلَُونَ (11) و 


۱۳ 


يماتَهَم 
مِنْ بَعْدٍ عَهدهم و جوا فی دییِکم ققاتلوا أئْمٍَ الکقر لَهْمْ لا آْمان هم 
عم هون (12) لا ثقایلون قَوْما تکنوا ايْماتَهْمُ و هموا باخراج الرَسُول و 
هم دوم اوّل مَتو أَبَحَسَةَتَهم قاللة حق آن تحَشْوة ان کم مُوْمنِین (13) 
قایلومَم یعدم اللهٌ یدیم و بُحَزهم و ینضْرَعم عَلیَهمْ و بَشف ضئور قَة 
مَوْمنین (14 ب عید : : 


واه ند کت 
5۹ ص 
۳ 
وا ۱۵ 
اب ها 
997 
3 ِ 
ِ 
تا 
نت 
: 2۹ 
و۰6 
ِ 
5 
ی 
: 
ما 
مد 


انا 
۹ 

3 

3 

۷ 
۳ 

گ 

۳ 

اج 

02۰ 

ما 

بف 1 

0 
13 
تک 

۳ 

۱صا 

1 
3 

ِا 


۳-2 9 3 


۳ 0 ۳9 1 و ۱ 1 آ َو ۱ معا ِِ : 9و پر ون 
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الذْهب و الفِصَء و لا بنفقوتها فی سبیل الله قَبشوهم بعذاب, الیم (34) یوم 
۰ 1 مر للار و 92 0 1 ِ ی 9 ۲ 

بخمی ۶ فی نار جَهَنم قتکوی بها جباههْم و جَتَوَهْمْ و ظهُوژ هذا ما 
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نکم کَافة و اعَمُوا أن ال عع امن (36) تما ای زياخ فی 
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+ الا و تزهق اد هم و هم کافز ِ 


ون (55) و یلو بالله َهْمْ لمنکة 
و ما : شرع و له قَوَم یفرفون (56) لو یجدون مَلجا او مغاراتِ او 
مُدْحلا لولوا له و هم یَجْمَحونَ (57) و مِلْهْمْ من یلمرک فی الطَدَفاتِ فان 
اغطوا مئها ول و ان لَم بغطوا مئها |ذا هم بَسَحَطون (58) و لو هم 


و سول و قالوا سنا ال سَبوتیتا ۱ 

(59) اّما الطدقاث للفْتراء و القساکین, و 

عَله ونم ورفی الروقاب و الغارمین جوفس یل 

السّیبلِ قَريضة من اه ال علیخ کی (60) و مت نفم الذین یود 
۰ ۱ قل اون عتر لکم بل صن بالله 
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تردُون الی عالم اقب و السّهاده قَبْتسکمْ بما کم تغملون 
بهه ۰ عم کر نو نوم 
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او جوو و و رو - ] 7 . 2 2 
للهٌ مغ و رَصوا عنه و أ جبا بر ِ 1 دین ور بدا 
۳ 2 تن ‌ 2 
ذلک القَور العظیم (100) و مِمن حوّ من الاغراب منافقون و من اهل 
۱ نج بیرق ۱ 1 ۱ بل 2 لا 7و[ رید + و و به]ووه رو وه یه گنج هر لا 
دیته مَرَدُو لنفاق لا 7 تَحَنْ تَعلْمَهَم سَنَعذبهم مَرّتین نم پردون 
ی 2 - ۳ چِ 4و 3 م - 
الی عذاب عظیم (101) و احرُون اعترفو ريذنوبهم خلطوا عملا صالحا و 
3 و مخ مس - 1۱ ۶ 
أحر سر عسی اللة آن بئوپ عَليهم ان اللة غفور رَجيمٌ (102) خد من 
0 .. م2 < و | لا 0 . هب 0 -1- 012 ه .ار زج رم ِ شم 
اموالهم صدفه ژزهم _و نز کیع بها و 2 بهم آن صلاتک 1 هم و 
تست مد ی 0 -0 | و س ۳ مض 0 مس سر 2 مرج ۶ 
له سمیغ لیخ (103) ل تقو له قو یل لته حَن عبده و تفا 
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یما کتثم تعْملون (105) و آخژون مَرجون در الله اقا بُعَبهُمْ و اقا یوب 
غلتهم و ال لیخ کی (106) و الْذین | جَدُوا مَسْجدا ضرارا و کفرا و 


لَمسْجذ سس علیٍ التفوي صر ول یوم أحق آن تفوق فیه فیه یجال یجبون 


له بح 
من له و رضوان ع ‏ من سس لته خلی شفا رف هار قاتهلر به فی 
نار جهتّمْ و اه لا بقدی الوم ی (109) لا بزال باتهم الذی بتَوا 
ریب فی قلَويهم الا آن تقطع فلوم و اللةْ علِيمٌ حکيم (110) ان ال 


۳3 
خر و و ۶ 9 و 


ای رجسهم و مائوا 3 هم کافژوت (125) او ا رون 
عام مَرّه و مَرَتینِ ثم لا یثوبُوَ و لا هم یدکژون (126) و ادا ما آتزلت 


(التوبه/129). 


«1» [این؛ اعلام ] بیزاری از سوی خدا| و پیامبر اوء به کسانی از مشرکان 
است که با انها عهد بسته اید ! «2» با اين حال, چهار ماه [مهلت دارید که 
ازادانه ] در زمین سیر کنید [و هر جا می خواهید بروید. و بیندیشید ] ! و 
بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید, [و از قدرت او فرار کنید! و 
بدانید ] خداوند خوارکننده کافران است ! «3» و این. اعلامی است از ناحیه 
خدا و پیامبرش به [عموم ] مردم در روز حج اکبر [< روز عید قربان ] که: 
خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند! با اين حال, اگر توبه کنید. برای 
شما بهتر است ! و ار سرپیچی نمایید, بدانید شما نمی توانید خدا را 
ناتوان سازید [و از قلمرو قدرتش خارج شوید]! و کافران را به مجازات 
دردناک بشارت ده ! «4» مگر کسانی از مشرکان که با انها عهد بستید, و 
چیزی از ان را در حقّ شما فروگذار نکردند, و احدی را بر ضد شما تقویت 
ننمودند؛ پیمان انها را تا پایان مدذتشان محترم بشمرید؛ زیرا خداوند 
پرهی زگاران را دوست دارد! «5» [امّا] وقتی ماه های 


حرام پایان گرفت. مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید ؛ و آنها را اسیز 
سازید؛ و محاصره کنید؛ و در هر کمینگاه, بر سر راه آنقا بتشینید ! هزکاه 
توبه کنند, و نماز را برپا دارند. و زکات را بپردازند, آنها را رها سازید ؛ زیر | 
خداوند از ننده و مهربان است ! «6» و اگر نی از مشرکان از تو 1 
پناهندگی بخواهد..به او. بناه ده تا شخن خدا را نشنود. [و در آن 1۳ 
سپس او را به به محل امنش برسان, چرا که آنها گروهی نااگاهند! <7» 
چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود با 
آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند ]؟ ! مگر کسانی که نزد مسجد 
الحرام با انان پیمان بستید؛ [و پیمان خود را محترم شمردند؛ ] تا زمانی که 
در برابر شما وفادار باشند. شما نیز وفاداری کنید, که خداوند پرهی زگاران 
را دوست دارد! «8» چگونه [ییمان مشرکان ارزش دارد] در حالی که اگر 
بر شما غالب شوند. نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می کنند. و نه پیمان 
را؟! شما را با زبان خود خشنود می کنند. ولی دلهایشان ابا دارد؛ ؛ و بیشتر 
آنها فرمانبردار نیستند ! <9» آنها آباته ختا را نها کفی. فره‌ختتد نو 
[مردم را] از راه او باز داشتند؛ آنها اعمال بو آنجام می وادنه ! «10» آنه 
تنها درباره شما, ] درباره هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را 
نمی کنند؛ ۵ آنها.همان تخاوز کارانتدا هل ول ]یر قویه. کتندر نما را 
برپا دارند, و زکات را بیردازند, برادر دینی شما هستند؛ و ها ایات خود.زا 
برای گروهی که می دانند [و می اندیشند ]. شرح 


عم 


می دهیم ! «12» و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خویش بشکنند, و ایین 
شما را مورد طعن قرار دهند, با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چرا که آنها 
بیماتی تدارند؛ شاید آبا شوت »عفمل ]| ذدست:بزدارند ۱ «19 :ابا با کروهی: که 
پیمانهای خود را شکستند, و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند, پیکار نمی 
کنید؟ ! در حالی که انها نخستین بار [پیکار با شما را] اغاز کردند؛ ایا از انها 
می ترسید؟ ! با اينکه خداوند سزاوارتر است که از او بتر سید اگر مومن 
هستید ! «14» با آنها پیکار کنید, که خداوند آنان را به دست شما مجازات 
می کند؛ و آنان را رسوا می سازد؛ و سینه گروهی از مقمنان را شفا می 
بخشد؛ [و بر قلب انها مرهم می نهد] «15» و خشم دلهای انان را از میان 
می برد ! و خدا توبه هر کس را بخواهد [و شایسته بداند] می پذیرد: و 
خداوند دانا و حکیم است. «16» آیا گمان کردید که [به حال خود] رها می 
شوید در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردند, و غیر از خدا و 
رسولش و مومنان را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند, [از دیگران] 
مشخض بتنده آند؟! [باند آزفون , شوید؛ ؛ و صفوف از هم جدا گردد؛ ] و 
خداوند به آنچه عمل می کنید, آگاه است ! <17» مشرکان حق ندارند 
مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش گواهی ضی دهد آنها 
اعمالشان نابود [و بی ارزش ] شده : ۰ و9 در آتش [دوز خ ], جاودانه خواهند 
ماند! «18» مساجد خدا| را تنها کسی اباد هی کند که ایمان به خدا| و روز 
قیافت. آوردهه و تماز را بزبا دارسو زکات. را شردازو هو جز از خدا 


نترسد؛ امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشند. <19» آیا سیراب 
کردن حجاج. و اباد ساختن مسجد الحرام را, همانند اعمل ] کسی قرار 
دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده, و در راه او جهاد کرده است؟ ! 
[اين دو, ] نزد خدا مساوی نیستند ! و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی 
کند ! <20» آنها که ایمان امه تن و هجچرت کردند, و با اموال و جانهایشان 
در راه خدا جهاد نمودند. مقامشان نزد خدا برتر است؛ و انها پیروز و 
رستگارند! «21» پروردگارشان آنها را به رحمتی از ناحیه خود, و رضایت 
آخویش], و باغهایی از بهشت بشارت می دهد که در ان, نعمتهای جاودانه 
دارند؛ «<22» همواره و تا ابد در این باغها [و در میان این نعمتها | خواهند 
بود؛ زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است ! «23» ای کسانی که ایمان اورده 
اید ! هرگاه پدران و برادران شما, کفر را بر ایمان ترجیح دهند, آنها را ولی 
[و یار و یاور و تکیه گاه] خود قرار ندهید! و کسانی از شما که آنان را ولی 
خود قرار دهند. ستمگرند ! «24» بکو: (اکر پدران و فرزندان و برادران و 
همسران و طابفه شما؛ و اموالی که به دست اورده اید, و تجارتی که از 
کساد شدنش می ترسید, و خانه هائی که به آن علاقه دارید, در نظرتان از 
خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است, در انتظار باشید که 
خداوند عذابش را بر شما نازل کند؛ و خداوند جمعیت نافرمانبردار را 
هدایت نمی کند ! «5» خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد [و بر 
دشمن پیروز شدید]؛ و در روز حنین [نیز یاری نمود]؛ دش ان هنگام که 


فزونی جمعیتتان شما را مفرور ساخت.؛ ولی [اين فزونی جمعیت ] هیچ به 
دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شده؛ : سپس پشت ژبه 
دشمن ] کرده, فرار نمودید! «26» سپس خداوند (سکینه) خود را بر 
پیامبرش و بر مومنان نازل کرد؛ و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید؛ 
و کافران را مجازات کرد؛ ۰ و این است جزای کافران | <27»* سیس خداونه 
- بعد از آن - توبه هر کس را بخواهد [و شایسته بداند] می پذیرد؛ و 
خداوند آمرزنده و مهربان است. «28» ای کسانی که ایمان آورده اد 
مشرکان ناپاکند؛ پس نباید بعد از امسال. نزدیک ی الحرام شوند! و 
اگر از فقر می ترسید, خداوند هرگاه بخواهد, شما را به کرمش بی نیاز 
می سازد؛ [و از راه دیگر جبران می کند؛ 0 دانا و حکیم است. 
«2 با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا, و نه به روز جز| ایمان دارند. و 
نه انچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند., و نه ايین حق ر 
وتا کت تا رای ها ی رسیم کر راب اس و 
بپردازند ! «30» یهود گفتند: (عزیر پسر خداست !) و نصاری گفتند: (مسیح 
پسر خداست !) این سخنی است که با زبان خود می گویند. که همانند 
گفتار کافران پیشین است؛ خدا آنان را بکشد. چگونه از حق انحراف می 
یابند؟ ! «31» [آنها ] دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا 
قرار دادند, و [همچنین ] مسیح فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشتند 
جز خداوند یکتائتی را که معبودی جز او نیست., بپرستند, او پاک و منزه 
است از انچه همتایش قرار می دهند! «<32» آنها 


می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز این نمی 
خواهد که نور خود را کامل کند., هر چند کافران ناخشنود باشند ! «33» او 
کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد, تا آن را بر همه 
آنتر ها غالب گرداند, هر چند مشرکان کراهت داشته باشند ! «34>» ای 
کسانین. که ایمان آمرده اند بساوی از دایسان ااهل کناب | راهان 
اموال مردم را به باطل می خورند, و [آنان را] از راه خدا بازمی دارند! و 
کسانی که طلا و نقره را گنجینه [و ذخیره و پنهان ] می سازند. و در راه 
خدا انفاق نمی کنند, به مجازات دردناکی بشارت ده ! «35» در آن روز که 
آن را در آتش جهنم, گرم و سوزان کرده, و با آن صورتها و پهلوها و 
پشتهایشان را داغ می کنند؛ [و به آنها مین گهیند ]: این همان چیزی است 
که برای خود اندوختید [و گنجینه ساختید ]! پس بچشید چیزی را که برای 
خود می اندوختید ! «36» تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب الهی, از ان روز 
که آسمانها و زمين را آفریده, دوازده ماه است ؛ که چهار ماه ات از ماه 
حرام است؛ [و جنگ ان ماع میاه ]نا هه آیین ثابت و پابرجا[ی 
الهی ] است ! بنابر این, در اين ماه ها به خود ستم نکنید [و از هر گونه 
خونریزی بپرهیزید]! و [به هنگام نبرد] با مشرکان, دسته جمعی پیکار کنید, 
همان گونه که آنها دسته جمعی با شما پیکار می کنند؛ : و بدانید خداوند با 
پرهی زگاران است | <37» سی ۶ 51 جاأ به جاأ کردن و تأخیر ماه های 
حرام ], افزایشی در کفر [مشرکان ] است؛ ؛ که با آن, کافران حفراه مین 
شوند ؛ یک سال, 


ان زا لاله ال ذیحر ان زا خرامدمی کنتمم نا بفه‌فقفدان مام سای که 
خداوند تحریم کرده بشود [و عدد چهار ماه. به پندارشان تکمیل گردد]؛ و به 
این ترتیب, انچه را خدا حرام کرده, حلال بشمرند. اعمال زشتشان در 
نظرشان زیبا جلوه داده شده؛ و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی 
کند! «38» ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا هنگامی که به شما گفته 
می شود: (به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید!) بر زمین سنگینی می 
کنید [و سستی به خرح می دهید]؟! آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی 
شده اید؟ ! با اینکه متاع زندگی دنیا, در برابر اه زد نیست ! 
«» اگر [به سوی میدان جهاد] حرکت نکنید. شما را مجازات دردناکی 
می کند. و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار می دهد؛ " و هیچ 
زیانی به او نمی رسانید و خداآ هن بر هر نی تواناست 220۱ اکر او را 
پاری نکنید, خداوند او را پاری کرد؛ [آو در مشکلترین ساعات, او را تنها 
نگذاشت؛ ] آن هنگام که کافران او را [از مه ] بیرون کردند, در حالی که 
دومین نفر بود [و یک نفر بیشتر همراه نداشت ]؛ در آن هنگام که آن دو در 
غار بودند, و او به همراه خود می گفت: (غم مخور, خدا با ماست !) 9 
موقع. خداوند سکینه [و ارامش | خود را بر او فرستاد؛ و با لشکرهایی که 
مشاهده نمی کردید, او را تقویت نمود ؛ و گفتار [و هدف ] کافران را پایین 
قرار داد, [و آنها را با شکست مواجه ساخت؛ ] و سخن خدا [و آیین او ], بالا 
[و پیروز ] است ؛ و خداوند عزیز و 


حکیم است ! «1» [همگی به سوی میدان جهاد] حرکت کنید؛ سبکبار 
باشید يا سنگین بار ! و با اموال و جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ این 
برای شما بهتر است اگر بدانید ! «42» [امّا گروهی از آنها, چنانند که ] اگر 
غنایمی نزدیک [و در دسترس] و سفری اسان باشد, [به طمع دنیا ] از تو 
پیروی می کنند؛ ولی [اکنون که برای میدان تبوک, ] راه بر آنها دور [و پر 
مشقت ] است, [سرباز می زنند؛ و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند 
که: (اگر توانایی داشتیم. همراه شما حرکت می کردیم!) [آنها با این 
اعمال و این دروغها, در واقع ] خود را هلاک می کنند ؛ و خداوند می داند آنها 
دروغگو هستند ! «43» خداوند تو-ن| بخشید" خرا پیش از انکه زاستکویان و 
دروغگویان را بشناسی, به آنها اجازه دادی؟ ! [خوب بود صبر می کردی, تا 
هر دو گروو خود را نشان دهند !] «44» آنها که به خدا و روز جزا ایمان 
دارند, هیچ گاه برای ترک جهاد [در راه خدا] با اموال و جانهایشان, از تو 
اجازه نمی گیرند؛ و خداوند پرهیزگاران را می شناسد. «45» تنها کسانی 
از تو اجازه [اين کار را] می گيرند که به خدا و روز جزا ایمان ندارند, و 
دلهایشان با یو ندید آهیحته انفنت : آنهاا دن ترخید خود 0 
«6» اگر آنها [راست می گفتند, و] اراده داشتند که [به سوی میدان 
جهاد] خارج شنهو‌ند,. وسیله ای برای ان فراهم می ساختند! ولی خدا از 
حرکت آنها کراهت داشت؛ از اين رو [توفیقش را از انان سلب کرد؛ و] انها 
را [از جهاد ] باز داشت؛ و به آنان گفته شد: (با (قاعدین) [< کودکان و 


پیران و بیماران] بنشینید!) «47» اگر آنها همراه شما [به سوی میدان 
جهاد ] خارج می شدند, جز اضطراب و تردید, چیزی بر شما نمی افزودند؛ و 
به سرعت در بین شما به فتنه انگیزی [و ایجاد تفرقه و نفاق] می 
پرداختند ؛ و در میان شما؛ افرادی [سست ای ی ان 
آنها کاصلا کوتشن فرا می دهند : و خداوند, ظالمان را می شناسد. «>» آنها 
پیش از اين [نیز] در پی فتنه انگیزی بودند, و کارها را بر تو دگرگون 
1 [و به هم ریختند]؛ تا آن که حق فرا رسید, و فرمان خدا آشکار 

آو پیروز شدید] در حالی که آنها کراهت داشتند. <49» از 
0 (به ما اجازه ده [تا در جهاد شرکت نکنیم]. و ما به گناه 
نیفکن) ! آگاه باشید آنها [هم اکنون ] در گناه سقوط کرده كت و جهنم, 
کافران را احاطه کرده است !| <«50» هرگاه نیکی به تو رسد, آنها را 
ناراحت می کند؛ و اگر مصیبتی به تو رسد. می گویند: (ما تصمیم خود را از 
پیش گرفته ام وبا می گررن بر جالی که توال ا« 91 کر (هیچ 
حادثه ای برای ما رخ نمی دهد, مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقدر 
داشته است ؛ او مولا [و سرپرست ] ماست ؛ و مقمنان باید تنها بر خدا ته کل 
کنتد :52 بکو؛ (آیا دزبارن ماه جز یکی از دو.نیکی:را انتظار دازنید؟ |[ با 
پیروزی يا شهادت ] ولی ما انتظار داریم که خداوند. عذابی از سوی جخودشن 
[در آن جهان] به شما برساند, يا [در این جهان] به دست ما [مجازات 
و ما هم با شما انتظار می 
کشیم ) <«53» 


بگو: (انفاق کنید؛ خواه از روی میل باشد يا اکراه. هرگز از شما پذیرفته 
نمی شود؛ چرا که شما قوم فاسقی بودید!) «54» هیج چیز مانع قبول 
انفاقهای آنها نشد, جز اینکه آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند. و نماز به جا 

شمت. آورند جر با کسالت:.و-انفان. نی کنند: محر با گرافتا هد #4 و 
0[ اولاد آنهاء تو را در شگفتی فرو نبرد ؛ خدا مي خواهد آنان 
را نه وسمیله. ار دز زتذاکی.ذنبا عداب کند: هدر حال کفن.بهیرند۱ «66» 
آنها به خدا سوگند می خورند که از شما هستند, در حالی که از شما 
نیسند ؛ ولی آنها گروهی هستند که می ترسند [و به خاطر ترس از فاش 
شدن اسرارشان دروعغ می گویند]! 57 اگر پناهگاه پا غارها پا راهی در 
زیر زمین بيابند, به سوی ان حرکت می کنند, و با سرعت و شتاب فرار 
می کنند. «<58» و در میان آنها کسانی هستند که در [تقسیم ] غنایم به تو 
خرده میگیرند؛ اگر از آن [غنایم, سهمی ] به آنها داده شود راضی می 
شوند؛ و اگر داده نشود, خشم می گیرند 1 خواه حق آنها باشد پا نه]! 
«59» [در حالی که ] اگر به آنچه خدا| و پیامبرش به آنان داده راضی باشند, 
و بگویند: (خداوند تزاخ.ما کافی است ا! : و به زودی خدا و رسولش, از فضل 
وه ها ی س وا سا رصاه ها ی ایا انیا رن 
است ]! «60» زکاتها مخصوص فقرا و ی نس اب 
[جمع ای ]ار وی ی سای که برای جلب محبتشان اقدام 
هر و سای اارادی سای دادن تکار ارت گر رام 


[تقویت آیین ] خدا, و واماندگان در راه؛ اين, یک فریضه [مهم ] الهی است؛ 
و خداوند دانا و حکیم است ! «61» از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار 
می دهند و می گویند: (او آدم خوش باوری است !) بگو: (خوش باور بودن 
او به نفع شماست ! [ولی بدانید] او به خدا ایمان دارد؛ و [تنها] مومنان را 
تصدیق می کند؛ و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند !) 
و آنها که رسول خدا را آزار فی. دهتدز. عدات دردنا کی .اند ا«ه6: آنها 
0 ۳ تا شما را راضی سازند ؛ در حالی که 
شایسته تر این است که خدا و رسولش را راضی کنند, اگر ایمان دارند! 
«63» آپا نمی دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند., برای او آتش 
دوزج است ؛ : جاودانه در آن می ماند؟ ! این همان "رسوایی بزرگ است ! 
«64» منافقان از ان بیم دارند که سوره ای بر ضد ذ انان ۳ نازل گردد, و به 
آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بگو: (استهزا کنید ! خداوند, آنچه را 
از .ان نیم-دارید: اشکار عی‌سار دا #0 .ونر از آنها شین : [ (چرا این 
اعمال خلاف را انجام دادید؟ !)], می گویند: (ما بازی و شوخی می کردیم !) 
بگو: (آپا خدا| و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید؟ ا) «66» [بگو: ] 
عذر خواهی نکنید [که ٍِ است ؛ چرا که ] شما پس از ایمان ادن 
کافر شدید ! اگر گروهی از شما را [به خاطر توبه] مورد عفو قرار دهیم, 
گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد؛ زیرا مجرم بودند! «67» مردان منافق 
9 منافق, همه از یک گروهند! آنها امر به منکر, و نهی از معروف می 


کنند؛ و دستهایشان 


را [از انفاق و بخشش] می بندند؛ خدا را فراموش کردند. و خدا [نیز ] انها 
را فراموش کرد [, و رحمتش را از آنها قطع نمود]؛ به یقین, منافقان همان 
فاسقانند ! «<68» خداوند به مردان و زنان منافق و کفار؛ وعده ان دوزحخ 
داده؛ جاودانه در آن خواهند ماند - همان برای آنها کافی است ! - و خدا آنها 
را از رحمت خود دور ساخته؛ و عذاب همیشکین ِ آنهاست ! <«69» 
[شما منافقان, ] همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند [و راه نفاق 
پیمودند " بلکه ] انها از شما نیرومندتر» و اموال و فرزندانشان بیشتر بود! 
نها ای و هوس ] استفاده کردند؛ شما 

نیز از بهره خود, [در اين راه] استفاده کردید, همان گونه که آنها استفاده 
ِ ؛ شما [در کفر و نفاق و استهزای مومنان ] فرو رفتید, همان گونه که 
آنها فرو رفتند؛ [ولی سرانجام ] اعمالشان ِِ و آخرت نابود شد ؛ و آنها 
شمان زپانکارانند ۱ 70۵ ایا خی کستانی. که :پیش.از. آنها -بودتته به. آنان 
نرسیده است؟ ! (قوم نوح) و (عاد) و (ثمود) و (قوم ابراهیم) و (اصحاب 
مدین) [< قوم شعیب ] و (شهرهای زیر و رو شده) [< قوم لوط ]؛ 
پیامبرانشان دلاپل روشن برای آنان آوردند, [ولی و : ] خداوند به 
آنها ستم نکرد, اما خودشان بر خویشتن ستم می کردند! «71» مردان و 
زنان باایمان, ولی آو یار و اور ] یکدیگرند ؛ امر به معروف, و نهی از منکر 
می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش 
را اطاعت می کنند؛ به زودی خدا انان را مورد رحمت خویش قرار 


می دهد خداوند توانا و حکیم است ! <72» خداوند به مردان و زنان 
باایمان. باغهایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری 
است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسکن های پاکیزه ای در بهشتهای 
جاودان [نصیب آنها ساخته ]؛ و [آخشنودی و] رضای خدا, [از همه اینها] برتر 
است؛ و پیروزی بزرگ, همین است ! «73» ای پیامبر ! با کافران و منافقان 
جهاد کن. , و بر آنها سخت بگیر ! جایگاهشان جهنم است؛ و چه بد سرنوشتی 
دارند! «74» به خدا سوگند می خورند که [در غیاب پیامبر. سخنان 
نادرست ] نگفته اند ؛ در حالی که قطعاً سخنان کفرآمیز گفته اند؛ . و پس از 
اسلام آوردنشان, کافر شده اند؛ 9 تصميم , آبه کار خطرناکی ] گرفتند, که به 
1 ترشیدنده آنها فقط از این انتعام مین کیرند که-خذآوند و رسولش, آنان 

به فضل [و کرم ] خود, بی نیاز ساختند! با این حال, ] اگر توبه کنند, 
آنقا بهتز اشست؛ واکر روق کرداشتد: خداوند آنها را در دییانو آخرت/ یه 
مجازات دردناکی کیفر خواهد داد؛ و در سراسر زمین. نه ولی و حامی 
دارند, و نه یاوری ! «75» بعضی از آنها با خدا| پیمان بسته بودند که: (اگر 
خداوند ما را از فضل خود روزی دهد قطعاً صدقه خواهیم داد؛ و از 
صالحان [و شاکران ] خواهیم بود!) «76» اما هنگامی که خدا از فضل خود 
به انها بخشید, بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی برتافتند ! «77» این 
عمل, [روح ] نفاق را, تا روزی که خدا را ملاقات کنند. در دلهایشان برقرار 
ساخت. این به خاطر ان است که از پیمان الهی تخلف جستند؛ و به خاطر 
ان است که دروغ 


ی کفنین :08 7 آبا نمی تشد که خداون اسران .۵ سخان در توف 
آنها را می داند؛ و خداوند دانای همه غیبها [و امور پنهانی ] است؟ ! <79» 
انهایی که از مومنان اطاعت کار, در صدقاتشان عیبجویی می کنند, و 
کسانی را که [برای انفاق در راه خدا] جز به مقدار [ناچیز ] توانائی خود 
دسترسی ندارند, مسخره می نمایند. خدا انها را مسخره می کند؛ : [و کیفر 
استهزاکنندگان را به آنها می دهد؛ ] و برای آنها عذاب دردناکی است ! 
«0» چه برای آنها استغفار کنی, و چه نکنی, [حتی ] اگر هفتاد بار برای 
انها استغفار کنی. هرگز خدا انها را نمی امرزد! چرا که خدا و پیامبرش را 
انکار کردند؛ و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند! «81» تخلف 
جویان [از جنگ تبوک, ] از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند؛ و کراهت 
داشتند که با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد کنند؛ و [به یکدیگر و به 
مومنان ] گفتند: (در این گرما, [به سوی میدان] حرکت نکنید !) [به آنان ] 
بگو: (اتش دوزخ از این هم گرمتر است !) اگر می دانستند ! «82» از این 
رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند! [چرا که آتش جهنم در انتظارشان 
است ] این جزای کارهایی است که انجام می دادند ! «83» هرگاه خداوند 
تو را به سوی گروهی از انان باز گرداند, و از تو اجازه خروج [به سوی 
میدان جهاد] بخواهند. بگو: (هیچ گاه با من خارج نخواهید شد! و هرگز 
همراه من» با دشمنی نخواهید جنگید ! شما نخستین بار به کناره گیری 
راضی شدید, اکنون نیز با مان بمانید ۱( «84>* هرگز بر مرده هی یک 
از انان نان تخوان اه بر کار فبرس یب نرای: دغاه-طلت: آمر رن 


] نایست ! چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند؛ و در حالی که فاسق 
بودند از دنیا رفتند! «5» مبادا اموال و فرزندانشان, مایه شگفتی تو 
گردد! [اين برای آنها تعمت نیست؛ بلکه ] خدا می خواهد انفا رنه ای 
وسیله در دنیا عذاب کند, و جانشان برآید در حالی که کافرند | «86» و 
هنکامین که سوره ای نازل شود [و به انان دستور دهد ] که: (به خدا| ار 
بیاورید ! و همراه پیامبرش جهاد کنید , افرادی از آنها [< گروه منافقان ] 

توانایی دارند, از تو اجازه می خواهند و می گویند: (بگذار ما با قاعدین 
[ < آنها که از جهاد معافند] باشیم !) «<87» [آری, ] آنها راضی شدند که با 
متخلفان باشند؛ و بر دلهایشان مهر نهاده شده : از این رو [چیزی ] نمی 
فهمند ! «<889»* ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان اوردند, با اموال و 
جانهایشان جهاد کردند؛ و همه نیکیها برای انهاست؛ و انها همان 
رستکارانند ! «89» خداوند برای انها باغهایی از بهشت فراهم ساخته که 
نهرها از زیر درختانش جاری است ؛ جاودانه در آن خواهند بود ؛ و این است 
رستگاری آو پیروزی] بزرگ ! «90» و عذر آورندگان از اعراب, [نزد توا 
آمدند که به آنها اجازه [عدم شرکت در جهاد ] داده شود؛ و آنها که به خدا و 
پیامبرش دروغ گفتند, [بدون هیچ عذری در خانه خود] نشستند؛ به زودی به 
کتانی از آنها که مخالفت کردند [و معذور نبودند), عذاب دردناکی خواهد 
با بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله ای برای انفاق [در راه 
جهاد ] ندارند, ایرادی نیست [که در میدان جنگ شرکت نجویند. ] هرگاه 
برای خدا و رسولش 


خیرخواهی کنند [؛ 9 ات اه در توان دارند, مضایقه ننمایند]. بر نیکوکاران 
راه مواخذه نیست : و خداوند آمرزندم و مهربان است ۱ <92» و [نیز ] 
ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبی [برای 
جهاد ] سوار کنی, گفتی: (مرکبی که شما را بر آن سوار کنم, ندارم !) [از 
نزد تو] باز گشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود؛ زیرا چیزی 
نداشتند که در راه خدا انفاق کنند [و با ان به میدان بروند] «93» راه 
مواخذه تنها به روی کسانی باز است که از تو اجازه می خواهند در حالی 
که توانگرند؛ [و امکانات کافی برای جهاد دارند؛ ] آنها راضی شدند که با 
متخلفان [< زنان و کودکان و بیماران ] بمانند؛ ؛ و خداوند بر دلهایشان مهر 
نهاده؛ به همین جهت چیزی نمی دانند ! «94» هنگامی که به سوی آنها ك 
از جهاد تخلف کردند ] باز گردید, از شما عذرخواهی می کنند؛ 

(عذرخواهی نکنید, ما هرگز , به شما ایمان نخواهیم آورد ۱ 
از اخبارتان آگاه ساخته؛ و خدا و رسولش, اعمال شما را می بینند؛ سپس 
به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگشت داده می شوید ؛ و آو 
شما را به آنچه انجام فی .دادیده. آکام قمف کند. [ن»خزا می: دهد!) <«و9» 
شاف کشنه وی آنان بازگردید. برای شما به خدا سوگند یاد می کنند, تا 
از آنها اعراض آو صرف نظر ] کنید؛ از آنها اعراض کنید [و روی بگردانید ]؛ 
چرا که پلیدند! و جایگاهشان دوزخ است. به کیفر اعمالی که انجام می 
دادند. «96» نزاق: شها قشم باد مین کنتد:تا از آنها ان شوید اکر شیما 


از 


آنها راضی شوید, خداوند [هرگز] از جمعیّت فاسقان راضی نخواهد شد! 
«» ببادية تشینان عرب: کفر و.نفاقشان شندیدتر است" و به:نااگاهی از 
حدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده, سزاوارترند؛ و خداوند دانا 
و حکیم است ! «98» گروهی از [اين ] اعراب بادیه نشین, چیزی را که [در 
راه خدا] انفاق می کنند. غرامت محسوب می دارند؛ و انتظار حوادت 
دردناکی برای شما می کشند؛ حوادث دردناک برای خود آنهاست؛ و خداوند 
شنوا و داناست ! «99» گروهی [دیگر] از عربهای بادیه نشین, به خدا و 
روز رستاخیز ایمان دارند؛ ؛ و آنچه را انفاق می کنند, ماأیه ۵ به خدا, و 
دعای پیامبر فی: دانتد. آگاه باشید. ایتها صابه. تفاب ب آنهاست ! خداوند به 
زودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت؛ به یقین. خداوند امرزنده 
و مهربان است ! «100» پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار, و کسانی 
که به نیکی از آنها پیروی کردند, خداوند از آنها خشنود گشت, و آنها [نیز ] 
از او خشنود شدند؛ و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم 0 
از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در ان خواهند ماند؛ و این است 
پیروزی بزری! « 101 »> و از [میان ] اعراب بادیه نشین که اطراف شما 
هستند؛ جمعی منافقند؛ : و از اهل مدینه [نیز ], گروهی سخت به نفاق پای 
بندند. تو آتها را تمی شناسی, ولی ما آنها را می شناسیم. به زودی آنها را 
اه ار ی کی ای اما اه اه 
مرگ]؛ : سپس به سوی مجازات بزرگی [در قیامت ] فرستاده می شوند. 
«102>* و گرفهی دیگر: به گناهان خود اعتراف کردند؛ و کار خوب و بد را 


می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد؛ به یقین؛ خداوند امرخ و مهربان 
است ! «103» از اموال آنها صدقه ای [به عنوان ز کات ] تکیت تا به وسیله 
آن, آنها را پاک سازی و پرورش دهی ! و [به هنگام گرفتن زکات. ] به ان 
دعا کن؛ " که دعای نو مابه اشامن آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست ا! 
«104>* آپا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بند گانش می پذبرد و 
صدقات را می گیرد؛ و خداوند توبه پذیر و مهربان است ؟ ! ۱ بگو: 
(عمل کنید ! خداوند و فرستاده او و مومنان, اعمال شما را می بینند ! : و به 
زودی», به سوی دانای تهان: و: اشکان: بازگردانده می شوید؛ و شم را به 
آنچه عمل می کردید. خبر می دهد!) «106» و گروهی دیگر, به فرمان 
خدا| واگذار شده اند [و کارشان با خداست ؛ با آنها را مجازات می کند. و با 
توبه آنان را می پذیرد [, هر طور که شایسته باشند]؛ و خداوند دانا و حکیم 
است ! «<107» [گروهی دیگر از آنها] کسانی هستند که مسجدی ساختند 
برایر زیان [به مسلمانان ], و [تقویت ] کفر, و تفرقه افکنی میان مومنان» و 
کشنگام برای کسی که از پیش با خدا| و پیامبرش مبارزه کرده بود ۳ 
سو گند باد می کنند که: (جز نیکی [و خدمت ]. نظری نداشته ایم !) اما 
خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند! «108» هرگز در آن 
[مسجد به عبادت ] نایست ! آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا 
شده, شایسته تر است که در آن ان عتانت | بای در ن مردانی 
هستند که دوست می دارند پاکیزه باشند؛ و خداوند پاکیزگان را دوست 
دارد ! «109» آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او 


بنا کرده بهتر است, یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی نا 
نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو می ریزد؟ و خارد گروه ستمگران را 
هدافت تمی. کتدا 0110 :| ها ] این تنایی: زا که آنها ساختتد: هموارم:به 
صورت یک وسیله شک و تردید, در دلهایشان باقی می ماند؛ مگر اینکه 
دلیاتتان بان باری شود او هرک ار کل آنها درون یت 
رود]؛ و خداوند دانا و حکیم است ! «111» خداوند از مومنان, جانها و 
اموالشان را خریداری کرده. که [در برابرش ] بهشت برای انان باشد؛ [به 
وعده حقی است بر او, که در تورات و انجیل و قران ذکر فرموده؛ ۰ و چه 
کسی از خدا| به عهدش وفادارتر است؟ ! اکنون بشارت باد بر شما؛ به داد 
و ستدی که با خدا کرده اید؛ ؛ و این است آن پیروزیر بزرگ ! «112» توبه 
کنندگان, عبادت کاران. سیاسگویان. سیاحت کنندگان,. رکوع کنندگان. 
سجده آفتان: آمران به معروف. نبهی کنندگان از منکر, و حافظان حد ود او 
مرزهای ] الهی, [مومنان حقیقی اند]؛ و بشارت ده به [اینچنین ] مومنان ! 
«113» برای پیامبر و مومنان. شایسته نبود که برای مشرکان [از خداوند] 
طلب اه نی ند , هر چند از نزدیکانشان باشند؛ 1 هم ] پس از آنکه بر 
آنها روشن شد که این گروه, اهل دوزخند ! «114» و استغفار ابراهیم برای 
پدرش؛ | عموسش ارز ار فقط به خاطر ‏ وغدم ای نود که ام دادم بود: [نا 
وی را به سوی اسان خن کف :8 هنگامی که برای او روشن شد که وی 
دشمن خداست., از او بیزاری جست؛ به یقین. 


ابراهیم مهربان و بردبار بود ! «115» چنان نبود که خداوند قومی راء پس 
از آن که آنها را هدایت کرد [و ایمان آوردند] گمراه [و مجازات ] کند؛ مگر 
آنکه اففری را که بای از آن-بپزهنرند براق آنان بان تماید او آنها مخالفت 
کنند]؛ زیرا خداوند به هر چیزی داناست ! «116» حکومت آسمانها و زمین 
تنها از آن خداست؛ زنده می کند و می میراند؛ : و جز خدا, ولی و یاوری 
ندارید | «117» مسلما خداوند رحمت خود ِ شامل حال پیامبر و مهاجران 
و ات زد رکه دز زهاب کرت و ۳ [در چنگ تبوک ] از او پیروی کردند, 
نمود؛ بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از تفا از حق منحرف شود [و 
از میدان جنگ با زگردند]؛ . سپس خدا| توبه آنها را پذیرفت, , که آو نسبت به 
آنان مهربان و رحیم است ! «118» [همچنین ] آن سه نفر که [از شرکت 
در جنگ تبوک] تخلف جستند, [و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند, ] تا 
آن حدٌ که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد؛ احتّی] در وجود خویش, 
جایی برای خود نمی یافتند؛ دز ان هام ] داتستتد پناهگاهی از خدا جز به 
تیوه آو یت سرا رش ها شامل جال نها نمی اه ات 
توفیق داد ] تا توبه کنند؛ ؛ خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است ۲ <119» 
ای کسانی که ایمان اورده اید! از [مخالفت فرمان] خدا بپرهيزید. با 
صادقان باشید | «120»* سزاوار بیست که اهل مدینه» و بادیه نشینانی که 
اظراف آنما همشد:ار رمول خدا ححلیت جویند؛ و برای حفظ جان خویش, 
از جان او چشم بپوشند ! این به خاطر آن است که هیچ : 


و خستگی, و گرسنگی در راه خدا نف ها شمیت دنت وش امین که موصیت 
خشم کافران می شود برنمی دارند, و ضربه ای از دشمن نمی خور ند 
مگر ايینکه به خاطر ان. عمل صالحی برای انها نوشته می شود؛ زیرا 
خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند! «121» و هیچ مال کوچک با 
بزرگی را [در این راه ] انفاق نمی کنند, و هیچ سرزمینی را [به سوی 
میدان جهاد و یا در باز نت ] نیمات سیر اننکه رای آنها توتته و 
شود . تا خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان. پاداش دهد. 122 
شایسته نیست موّمنان همگی [به سوی میدان جهاد ] کوج کنند؛ چرا از هر 
گروهی از آنان, طایفه ای کوج نمی کند آو طایفه ای در مدینه بماند] تا در 
دین [و معارف و احکام اسلام ] آگاهی پابند و به هنگام بازگشت به سوی 
قوم خود, آنها را بیم دهند؟ ! شاید [از مخالفت_ فرمان پروردگار ] بترسند. و 
0 کنند ! «123» ای کسانی که ایمان آورده اید! با کافرانی که به 
شما نزدیکترند, پیکار کنید! [و دشمن دورتر. شما را از دشمنان ِ 
غافل نکند !] آنها باید در شما شدات و خشونت آو قدرت ] احساس کنند؛ 
بدانید خداوند با پرهی زگاران است ! «124» و هنگامی که سوره ای 11 
ی ود فضتی ان آنان ند دیگران] می گویند: (اين سوره. ایمان کدام 
یک از شما را افزون ساخت ؟ !) [به آنها بکو: ] اما کساتی. که ایمان آورده 
اند, بر ایمانشان افزوده؛ و آنها [به فضل و رحمت الهی] خوشحالند. 
ای را ان ی ی ان 
افزوده؛ و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند. «126» ایا انها نمی بینند 
که در هر سال, یک یا 


دو. باز ازهاینش می شوند؛ | باز توبه. تجی. کننده .و متذکر هم ی کردند! 
«7 و هنگامی که سوره ای نازل می شود. بعضی از آنها [< منافقان ] 
به یکدیگر نگاه می کنند و می گویند: (آیا کسی شما را می بیند؟ [اگر از 
حضور پیامبر بیرون رویم, کسی متوجّه ما نمی شود !]) سپس منصرف می 
شوند آو بیرون می روند]؛ خداوند دلهایشان را [از حق ] منصرف ساخته ؛ 
چرا که آنها, گروهی هستند که نمی فهمند [و بی دانشند]! «128» به 
یقین: رسولی از خود شما به سویتان امد که رنجهای شما بر او سخت 
است و اصرار بر هدایت شما دارد؛ ۳ به مومنان, رئوف و مهربان 
است ! «129» ار انها [از حق] روی بگردانند, [نگران مباش !] بگو: 
(خداوند مرا کفایت می کند؛ هیچ معبودی جز او نیست ؛ بر او توکل کردم؛ و 
او صاحب عرش بزرگ است !) 


آشنایی با سوره 
09 توبه [باز؟ و [ 


در آیه 2 سخن از اين است که اگرٍ مشرکین از راه کج و انحرافی خویش 

باز گردند و حق را بیذيزت به نقفم. انهاست, این سورخ بخصوص در 40 آیه 
اول, اعلام جنگ با مشرکین و منافقین و اولتیماتوم با آنهاست و (آخرین 
حرف )ها را با انها می زند. و به خاطر همین لحن حاد. بدون «بسم الله 
الرحمن الرحیم » شروع می شود. از اخرین سوره های نازل شده در سال 
هشتم هجری و به روایتی در سال نهم در مدینه است و از نظر ترسیم خط 
مشی حکومت اسلامی با قبایل و گروه ها و جناحهای مخالف و روش 
سیاسی اسلام, در روابط و عملها, اهمیت خاصی دارد. روحیه شهادت 
طلبی مسلمین و رسیدن به «احدی الحسنیین » در آیه 52 مطرح شده 


است و در آیه 107 ماجرای مسجد 


ضرار و توطئه منافقین بیان گردیده است. نام دیگر این سوره «برائت دا 
است. بنا به اعلان برائت و بیزاری نسبت به مشرکین پیمان شکن. و به 
همین جهت هم در اول سوره بسم الله ... نیست زیرا بسم الله نشان امان 
و رافت است و سوره برائت؛ بر داشتن امان است و در آز شمشیر 
ات (از غلی غلبم السلام. تنم نقل مرخوم. طیرشتی: )دی این اشتوره, 
مفصلا درباره منافقین بحث شده است و مشت آنان را در رابطه با مسائل 
مبارزاتی و اقتصادی باز کرده است و به همین جهت نام دیگرش «فاضحه 
بعلی رسوا کننده است. دارای 129 آیه است. است. 
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1* الر, این آیات کتاب استوار و 
حکمت آمیز است ! «2» آیا برای مردم, موجب شگفتی بود که به مردی از 
آنها وحی فرستادیم که مردم را [از 


عواقب کفر و گناه] بترسان, و به کساني که ایمان آورده اند بشارت ده که 
برای آنها, سابقه نیک [و پاداشهای مسلم] نزد پروردگارشان است؟! [امّا] 
کافران گفتند: (اين_ مرد,. ساحر آشکاری است !) «3» پروردگار شما؛ 
خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز [< شش دوران] 
آفرید ؛ سپس بر تخت [قدرت ] قرار گرفت. ۰ و به تدبیر کار [جهان ] پرداخت؛ 
هیچ شفاعت کننده ای, جز با اذن او نیست: این است خداوند, توروز حاز 
شما! من اریز ستشتن کنید! آبا متذکر نمی شوید؟ ! «4» بازگشت همه 
شما به سوی اوست ! خداوند وعده حفْی فرموده ؛ او آفرینش را آغاز می 
کند,. سپس آن زا بای می, حرداندر تا کشانی را که ایمان امزده. و کاز هاق 
شایسته انجام داده اند, به عدالت جزا دهد؛ و برای کسانی که کافر شدند, 
نوشیدنی از مایع سوزان است؛ ۰ و9 عدانی دردناک به خاطر انکه کفر می 
ورزیدند ! «5» او کسی است که خورشید را روشنایی, و ماه را نور قرار 
داد؛ و برای آن منزلگاه هایی مقذر کرد. تا عدد سالها و حساب [کارها] را 
بدانید خداوند این را جز بحق نیافریده ؛ او آیات [خود را] برای گروهی که 
اهل دانشند. شرح می دهد ! «6» مسلماً در آهد و ند شنت زونه 
خداوند در آسمانها و زمین آفریده, آیات [آو نشانه هایی] است برای 
گروهی که پرهیز گارند [و حقایق را می بینند] «7» آنها که ایمان به 
ملاقات ما [و روز رستاخیز ] ندارند, و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن 
تکیه کردند, و آنها که از آیات ما غافلند. «8» [همه] آنها جایگاهشان آتش 
است. به تا انا که انجام می دادند ! «9» [ولی ] کسانی 


که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, پروردگارشان انا زا وی 
پرتو ایمانشان هدایت می کند؛ از زیر [قصرهای ] آنها در باغهای بهشت. 
نهرها جاری است. <«10» گفتار [و دعای ] آنها در بهشت این است که: 
(خداوندا, منزهی تو!) و تحیّت آنها در آنجا: سلام ؛ ور بن سخنشان این 
است که: (حمد, مخصوص پروردگار عالمیان است !) اگر همان گونه 
که مردم در به دست آوردن (خوبی)ها عجله دارند. خداوند در مجازاتشان 
شتاب می کرد [به زودی ] عمرشان به پایان می رسید [آو همگی نابود می 
شدند ]؛ ولی کسانی را که ایمان به لقای ما ندارند, به حال خود رها می 
کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند ! «12» هنگامی که به انسان زیان [و 
ناراحتی ] رسد, ما را [در هر حال: ] در حالی که به پهلو خوابيده, يا نشسته, 
ساختیم, چنان می رود که گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او 
رسیده بود, نخوانده است ! این گونه برای اسراف کاران. اعمالشان زینت 
داده شده است [که زشتی این عمل را درک نمی کنند]! «13» ما افتهای 
پیش از شما را. هنگامی که ظلم کردند, هلاک نمودیم؛ در حالی که 
پیامبررانشان دلایل رشن رای انقا آفردتنه ول آنعا ایمان نیاوردند؛ این 
گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم ! «14» سیس شما 1 جانشینان آنها 
در روی زمین 7 پس از ایشان - قرار دادیم؛ تا ببینیم شما چگونه عمل می 
کنید ! «15» و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود, کسانی 


که ایمان به لقای ما ی (قراتی ید اد ان 
ان 


را تبدیل کن ! [و آیات نکوهش بتها را بردار]) بگو: (من حق ندارم که از 
پیش خود آن را تغییر دهم؛ فقط از چیزی که بر من وحی می شود. پیروی 
می کنم! من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم, از مجازات روز بزرگ 
[قیامت ] می ترسم ) «16» بگو: (اگر خدا می خواست, هن انز ابا توا ند 
شما نمی خواندم؛ : و خداوند از آن آگاهتان نمی گژد؛ چه اینکه مذتها پیش 
از این در میان شما زندگی نمودم . " [و هرگز آیه ای نیاوردم؛ ایا تفت 
فهمید؟ !) «17» چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می 
بندد؛ با آیات او را تکذیب: فی. کند؟ ! مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد ! 
«18>» آنها غیر از خدا, چیزهایی را می پرستند که له به آنان زیان می 
رساند, و نه سودی می بخشد؛ و می گویند: (اینها شفیعان ما نزد خدا 
هستند !) بگو؛ (آیا خدا را به چیزی خبر می دهید که در آسمانها و زمین 
سراغ ندارد؟ !) منزه است اوء و برتر است از آن همتایانی که قرار می 
دهند ! «19» [در آغاز ] همه مردم امّت واحدی بودند؛ سپس اختلاف کردند؛ 
و اگر فرمانی از طرف پروردگارت [درباره عدم مجازات سریع آنان ] از 
7 نشده بود, در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می شد [و 
سپس همگی به مجازات می رسیدند]. «0 می گویند: (چرا معجزه ای 
از پروزد اون بر او نازل نمی شود؟ !) بگو: (غیب آ[و معجزات ] تنها برای 
خدا [و به فرمان او] است ! شما در انتظار باشید. من هم با شما در 
انتظارم ! [شما در انتظار معجزات بهانه جویانه باشید. و من هم در انتظار 
مجازات شما!]) «21» هنگامی که به مردم. پس از ناراحتی که به آنها 


ر سبده 


است, رحمتی بچشانيم, در آیات ما نیرنگ فقی کنند ار وترای ان تعصت 
رحمت توجیهات ناروا ضف- کته ۱۱ بگو؛ (خداوند سریعتر از شما مکر [ 
جایم وی ای ی رشان ۱ رسای ]راهم شر یی یه 
نقشه می کشید ], می نویسند ا) »> او کسی ات که شما را در 
خشکی و دریا سیر می دهد ی ی ای 
موافق انان را [به سوی مقصد | حرکت میدهد و خوشحال می شوند., 
ناگهان طوفان شدیدی می وزد؛ و امواج از هر سو به سراغ آنها می آید؛ ۰ و 
گمان می کنند هلاک خواهند شد و آن هنگام, خدا| را از روی اخلاص می 
خوانند که: (اگر ما را از اين گرفتاری نجات دهی, حتماً از سپاسگزاران 
خواهیه: یود 423 فا هسام که دا آنها رار‌رهایی شیم [بار اجه 
ناحق, در زمین ستم میکنند. ای مردم ! ستمهای شما. به زیان خود 
شماست ! از زندگی دنیا_بهره [میبرید]. سپس بازگشت شما به سوی 
ماست؛ و ماء شما را به آنچه عمل میکردید, خبر می دهیم ! «24» مثل 
زندگی دنیاء همانند ۳ است که از آسمان نازل کرده ان کف ور یت از 
گیاهان [گوناگون] زمین - که مردم و چهارپایان از آن می خورند - می 
روید؛ تا زمانی که زمین, زیبایی خود را یافته و آراسته می گردد. و اهل آن 

تن می شوند که می توانند از آن بهره مند گردند, [ناگهان ] فرمان ما؛ 
شب هنگام يا در روز [برای نابودی آن ] فرا می رسد؛ " [سرما یا صاعقه ای 
را پر آن مسلط می سازیم؛ ؛ ] و آنچنان آن را درو می کنیم که گویی دیروز 
هرگز [چنین کشتزاری ] نبوده است ! این گونه, آیات خود را برای گروهی 
که می انديشند. شرح 


م۲ || رصا با 


می دهیم ! «25» و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می کند؛ و هر 
کس را بخواهد [و شایسته و لایق ببیند] به راه راست هدایت می نماید. 
«26» کسانی که نیکی کردند, پاداش نیک و افزون بز.ان دارند؛ و تاریکی و 
ذلت. چهره هایشان را نمی ِِِ انها اهل بهشتند, و جاودانه در آن 
خواهند ماند. 27 اما کسانی که مرتکب گناهان شدند, جزای بدی به 
مقدار آن دارند ؛ و ذلت و خواری, چهره آنان را می پوشاند؛ و هیچ چیز نمی 
تواند آنها را از [مجازات ] خدا نگه دارد! [چهره هایشان آنچنان تاریک است 
که] گویی با پاره هایی از شب تاریک. صورت آنها پوشیده شده ! آنها اهل 
دوزخند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند! «28» [به خاطر بیاورید ] روزی را 
که همه آنها را جمع می کنیم, سپس به مشرکان می گوییم: (شما و 
معبودهایتان در جای خودتان باشید [تا به حسابتان رسیدگی شود !]) سپس 
انها را از هم جدا می سازیم آو از هر یک جداگانه سوال می کنیم ]. و 
معبودهایشان [به آنها ] می گویند: (شما [هرگز] ما را عبادت ۱ 
<«29» [آنها در پاسخ می گویند: ] همین بس که خدا ِ ما و شما گواه 
باشد, اگر ما از عبادت شما غافل بودیم ! «30» در آن جا و عملی 
را که قبلا انجام داده است, می آزماید. بر (ارم) - مولا و 
سرپرست حقیقی خود - بازگردانده می شوند؛ ؛ و چیزهایی را که به دروغ 
همتای خدا قرار داده بودند, گم و نابود می شوند ! «31» بگو: (چه کسی 
شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ يا چه کسی مالک [و خالق ] 
گوش و چشمهاست؟ و چه کسی زنده را از 


مرده, و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و چه کسی امور [جهان] را تدبیر 
می کند؟) به زودی [در پاسخ ] می گویند: (خدا)؛ بگو: (یس چرا تقوا پیشه 
نقی»کنید .[و از خدا نمی ترسید ۱۱ ۱ #92 ان است. خداوند: دورو کی دا 
شما [دارای همه این صفات ]! با این حال, بعد از حق, چه چیزی جز 
گمراهی وجود دارد؟ ! پس چرا [از پرستش او روی گردان می شوید؟! 
«33» اینچنین فرمان پروردگارت بر فا سقان مسلم شده که آنها [پس از 
اين همه لجاجت و گناه ]/ ایمان نخواهند آورد ! «34» بگو: (آیا هیچ یک از 
معبودهای_ شماء افرشش را ابعاد می: کند و سپس باز می گرداند؟ !) بگو؛ 
(تنها خدا آفرینش را ایجاد کرده, سپس باز می گرداند ؛ با این حال, چرا از 
حق روی گردان می شوید؟ !) «35» بگو: (آیا هیج یک از معبودهای شماء به 
سوی حق هدایت می کند؟ ! بگو: (تنها خدا به حق هدایت می کند ! آیا کسی 
که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است, یا آن کس 
که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود. چگونه 
داوری می کنید؟!) «36» و بیشتر آنها, جز از گمان [و پندارهای بی 
اساس ], پیروی نمی کنند؛ [در حالی حالی که ] کمن هرگز انسان را از حق بی 
نیاز نمی سازد [و به حق نمی رساند]! به یقین, خداوند از انچه انجام می 
دهند, آگاه است ! <37» شایسته نبود [و امکان نداشت | که این قرآن؛ 
بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود؛ ولی تصدیقی است برای آنچه 
پیش از آن است [از کتب آسمانی]؛ و شرح و تفصیلی بر آنها است؛ شکی 
در آن نیست: و از طرف بپروردکار جهانیان است. «<38» آنا تهاقف ون 
(او قرآن را 


به دروغ به خدا نسبت داده است)؟ ! بگو: (اگر راست می گویید. یک سوره 
همانند آن بیاورید؛ و غیر از خدا,ء هر کس را می توانید [به یاری ] طلبید !) 
«39» [ولی آنها از روی علم و دانش قرآن را انکار نکردند؛ ] بلکه چیزی را 
تکذیب کردند که آگاهی از آن نداشتند, و هنوز واقعیتش بر انا روشن 
نشده است ! پیشینیان آنها نیز همین گونه تکذیب کردند؛ ۰ پس بنگر عاقبت 
کار ظالمان چگونه بود ! <40>* بعضی از آنهاء به آن ایمان می آورند؛ و 
بعضی ایمان نمی آورند : و پروردگارت به و آگاهتر است [و آنها را 
بهتر می شناسد]! «41» و اگر تو را تکذیب کردند. بگو: (عمل من برای 
من؛ وا را ات سا اس ام وه ات و 
من [نیز ] از آنچه شما انجام می دهید بیزارم !) «42» گروهی از آنان, به 
سوی تو گوش فرا می دهند [؛ اما گویی هیچ نمی شنوند و کرند]! آیا تو 
می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی, هر چند نفهمند؟ ! «43» و 
کی ات ان نو هی کر ود [اشا کوبت.-هیم نمن بیتند ۱! آبا تو می 
توانی نابینایان را هدایت کنی, هر چند نبینند؟ ! «44» خداوند هیچ به مردم 
ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم می کند ! «45» [به باد 
اور] روزی را که آخداوند] انها را جمع [و محشور] می سازد؛ آنچنان که 
[احساس می کنند] گویی جز ساعتی از روز [در دنیا ] توقف نکر ترجه آن 
مقدا| ر که یکدیگر را [ببینند و] بشناشستند ! مسلماً آنها که لقای خداوند [و روز 
رستاخیز ] را تکذیب کردند. زیان بردند و هدایت نیافتند ! «46» اگر ماء پاره 
ای از مجازاتهایی را 


که به آنها وعده داده ایم؛ [در حال حیات تو [به تو نشان دهیم» , و یا] پیش از 
آنکه گرفتار عذاب شوند, ] تو را از دنیا ببربم», در هر حال, باز گشتشان به 
سوی ماست؛ سپس خداوند بر آنچه آنها می دادند گواه است ۱ <47» 
برای هر امّتی, رسولی است ؛ هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید, به 
عدالت در میان آنها داوری می شود؛ و ستمی به آنها نخواهد شد ! «48» و 
می گویند: (اگر راست می و این وعده [مجازات ] 0 خواهد ۱ 
«49» بگو: (من [حتی ] برای خودم زیان و سودی را مالک نیستم, [تا چه 
رسد براي شما!] مگر آنچه خدا بخواهد. [اين مقدار می دانم که ] برای هر 
قوم 8 سرآمدی است؛ هنگامی که اجل آنها-فرا- رسد ام فرهان 
مجازات یا مرگشان صادر شود, ] نه ساعتی تأخیر می کنند, , و نه پیشی می 
گیرند! «50» بگو: (اگر مجازات او, شب هنگام یا در روز به سراغ شما آید 
[ٍ آیا می توانید آن را از خود دفع کنید؟ !]) پس مجرمان برای چه عجله می 
کنند؟ ! «51» يا اينکه آنگاه که واقع شد, به آن ما ۳ 
گفته می شود: ] حالا؟ ! در حالی که قبلاً برای آن 2 عجله می کردید! [ولی 
اکنون چه سود !] «52» سیس به کسانی که ستم کردند گفته می شود : 
غدات: انوم را بچشید! آیا جز به آنچه انجام می ِ ۱ می 
شوید؟ !) «53» از تو می پرسند: (آیا آن [آوعده مجازات الهی] حق 
است ؟) بگو: (آری؛ به پروردگارم سوگند, قطعاً حق ِِ و شما نمی 
توانید از آن جلوگیری کنید !) «54» و هر کس که ستم کرده, اگر تمامی 
آنچه روی زمین است در اختیار 


داشته باشد, [همه را از هول عذاب, ] برای نجات خویش می دهد! و 
هنگامی که عذاب را ببینند؛ [یشیمان می شوند. : اما ] پشیمانی خود را 
کتمان می کنند [, مبادا رسواتر شوند]! و در ه میان آنها, به عدالت داوری 
می شود؛ و ستمی بر آتها نخواهد شد ! «55» آگاه باشید آنچه در آسمانها و 
زمین است. از آن خداست ! آگاه باشید وعده خدا| حق ات ولی بیشتر 
آنها نمی دانند! «<56» اوست که زنده می کند و می میراند, و به سوی او 
بازگردانده می شوید ! «57» ای مردم ! اندرزی از سوی پروردگارتان برای 
شما امده است؛ و درمانی برای انچه در سینه هاست؛ [درمانی برای دلهای 
شما؛ ] و هدایت و رحمتی است برای موّمنان ! «58» بگو: (به فضل و 
رحمت خدا باید خوشحال شوند ؛ که این, از تمام آنچه گرداوری کرده اند, 
بهتر است ) «<59» بگو: (آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده 
دیدن آنده کم بقضی از آن‌را حلالمه بعصی وا خراض نموده یحو ابا 
خداوند به شما اجازه داده, يا بر خدا افترا می بندید [و از پیش خود. حلال 
و حرام می کنید؟ !]) «60» انها که بر خدا افترا می بندند, درباره 
[مجازات ] روز رستاخیز, چه می اندیشند؟ ! خداوند نسبت به همه مردم 
فضل [و بخشش] دارد. اما اکتز انا سپاسگزاری نمی کنند ! «61» در هیچ 
حال [و اندیشه ای ] نیستی, و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی, و 
هیچ عملی را انجام نمی دهید. مگر اينکه ما گواه بر شما هستیم در آن 
هنگام که وارد آن می شوید! "8 3 چیز در زمین و اسمان, بروردگار تو 
مخفی نمی ماند ؛ حلی به اندازه سنگینی ذ#ه ای و نه کوچکتر | ز ان 


و نه بزرگتر, مگر اینکه [همه آنها] در کتاب آشکار [و لوح محفوظ علم 
خداوند] ثبت است ! «62» آگاه باشید [دوستان و] اولیای خدا, نه ترسی 
دارند و نه رن می شوند ! «63» همانها که ایمان آوردند,ر و [از مخالفت 
فرمان خدا] پرهیز می کردند. «64» در زندگین دنیا و در آخرت, شاد [و 
مسرور آند؛ ۰ وعده های الهی تخلف ناپذیر است ا! این است آن رستگاری 
بزرگ ! «65» سخن آنها تو را غمگین نسازد ! تمام عژت [و قدرت ], آیان 
خداست؛ و او شنوا و داناست ! «66» آگاه باشید تمام کسانی که در 
اتتمانها هد زمیره-هستن, از ان ها قی باشتد۳ و آنها که غیر خدا را همتای 
او می خوانند, از خی خلت ]وی نمی ند ؛ آنها فقط از پندار بی 
اساس پیروی می کنند؛ و آنها فقط دروغ می گویند! «67» او کسی است 
که شب را رای شا امد تادر ن اش با ؛ و روز را روشنی بخش 
[تا به تلاش زندگی پردازید] در اینها نشانه هایی است برای کسانی که 
گوش شنوا دارند! «68» گفتند: (خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده 
است) ! [از هر عیب و نقص و احتیاجی ] منزه است ! او بی نیاز است ! از 
آن اوست آنچه در آسمانها ۵ آنخه در میرن است اشفا .فیح وه دلیلی بر 
این ادعا ندارید! آیا به خدا نسبتی می دهید که نمی دانید؟! «<69» بگو: 
(انها که به:خد| دهع می بتذند) [هرگز ] رستگار نمی شوند ! «70» بهره ای 
[ناچیز ] از دنیا دارند؛ سپس باز گشتشان به سوی ماست؛ و بعد, به آنها 
مجازات شدید به سزای کفرشان می چشانیم ! <71» سر گذشت نوح را بر 
انها بخوان ! در ان هنگام که به قوم خود گفت: (ای قوم 
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کرده ام ! فکر خود, و قدرت معبودهایتان را جمع کنید؛ : سپس هیچ چیز بر 
شما يوشیده نماند؛ [تمام جوانب کارتان را بنگرید؛ سپس به حیات من 
پایان دهید, و [لحظه ای ] مهلتم ندهید ! [اما توانایی ندارید !] «72» و اگر از 
قبول دعوتم روی بگردانید. [کار نادرستی گرد اید؛ چه اینکه ] من از شما 
مزدی نمی خواهم؛ . مزد من» تنها بر خداست ! و من مور کف از مضافین 
[ ليم شدگان در بزابر فزمان خدا] باشم) «073 ها آنها ارا تکذیت 
کردند ! و ما؛ او و کسانی را که با او در کشتی بودند» نجات دادیم و آنان:ز| 
تاش ات کارا فرار فای ده یی تا کم ابا سا رات 
کردند. غرق نمودیم ! پس ببین عاقبت کار کسانی که انذار شدند [و به 
انذار الهی اهمیّت ندادند]/ چگونه بود! «74» سپس بعد از نوح. رسولانی 
4 سوت کومشان فرسافیم آناندلایل ووشن برایشان آوزدند اعا آنوابه 
چیزی که پیش از ان تکذیب کرده بودند, ایمان نیاوردند! اینچنین بر دلهای 
تجاوزکاران مهر می نهیم [تا چیزی را درک نکنند]! «75» بعد از آنها, 
موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم؛ 
اما آنها تکیُر کردند [و زیر بار حق نرفتند؛ چرا که ] آنها گروهی مجرم بودند ! 
«6» و هنگامی که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد, گفتند: (اين. سحری 
است آشکار !) < 77« موسی گفت: (آپا درباره حق, بان که به سوی 
شما 


آمد, [چنین ] می گویید؟ ! آیا اين سحر است؟ ! در حالی که ساحران آهرگز ] 
رستگار [و پیروز ] نمی شوند ! «78» گفتند: (آیا آمده ای که ما را, از آنچه 
پدرانمان را بر آن یافتیم. منصرف سازی؛ " و بزرگی [و ریاست ] در روی 
زمین» از آن شما دو تن باشد؟! ما [هرگز] هه تفا اهان تفی: اویتما) 
<«9 7 فرعون گفت: ([بروید و هر جادوگر [و ساحر ] دانایی را نزد من 
آورید 0 «80»* هنگامی که ساحران آبه میدان مبارزه ] آمدند, موسی به 1 
: (آنچه [از وسایل سحر] را می توانید بیفکنید. بیفکنید!) «81» 
ِِ که افکندند, موسی گفت: (انچه شما اون دزد سجر است ؛ که 
خداوند: به..زودی: آن با -تاظل می: کند» خر که. خداوند.. هر کز | ملع 
مفسدان را اصلاح نمی کند! «82» او حق را به وعده خویش, تحقق می 
بخشد؛ هر چند مجرمان کراهت داشته باشند !) «83» [در آغاز, ]| هیچ کس 
به موسی ایمان نیاورد, مگر گروهی از فرزندان قوم او؛ [آن هم] با ترس 
از فرعون و اطرافیانش, مبادا آنها را شکنجه کنند؛ زیرا ۰ برنری 
جویی در زمین داشت ؛ ۰ و9 از اسرافکاران بود ۱ ! «84» موسی گفت: (ای قوم 
من ! اگر شما به خدا ایمان آوزده اند بر او توگل کنید اگر تسلیم فرمان او 
هستید !) «85» گفتند: (تنها بر خدا توکل داریم؛ پروردگارا! ما را مورد 
شکنجه گروه ستمگر قرار مده ! «86» و ما را با رحمتت از [دست ] قوم 
کافر رهایی بخش! «87» و به موسی و برادرش وحی کردیم که: (برای 
قوم خود, خانه هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید؛ و خانه هایتان را مقابل 
یکدیگر [و متمرکز] قرار دهید! و نماز را برپا دارید! و به موّمنان بشارت 
د۵ [که سرانجام 


پیروز می شوند!]) «88» موسی گفت: (پروردگارا! تو فرعون و 
اطرافیانش را زینت و اموالی [سرشار] در زندگی دنیا داده ای پروردگارا! 
در نتیجه [بندگانت را) از راه 4 ! پروردگارا ! اموالشان را 
نابود کن ! و [به جرم گناهانشان, ] دلهایشان را سخت و سنگین ساز. به 
گونه ای که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند !) «89» فرمود: ِِ 
شما پذیرفته شد ! استقامت به خرج دهید ؛ و از راه [و رسم] کسانی که 
نمی دانند, تبعیت نکنید !) «90» [سرانجام ] بنی اسرائیل را از دریا [< رود 
عظیم نیل ] عبور دادیم ؛ و فرعون و لشکرش از اه ی و تجاوز, به دنبال 
آنها هه ؛ هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت؛ : گفت: (ایمان آوردم که 
هنم مفبود »جر کشتی, که بلی آنشرآنیل به آو ابمان آوزنم. اننت وود ند ارو 
و من از مسلمین هستم !) «91» [امَا به او خطاب شد : ] الأآن؟ !۱ در حالی 
که قبلاً عصیان کردی, و از مفسدان بودی ! «92» ولی امروز. بدنت را [از 
آب ] نجات می دهیم, تا عبرتی برای آیندگان باشی ! و بسیاری از مردم. از 
آیات ما غافلند ! «93» [سپس ] بنی اسرائیل را در جایگاه صدق [و راستی ] 
منزل دادیم؛ و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم : [امَا آنها به نزاع و 
اختلاف برخاستند!] و اختلاف: نکزدنده .مک نع از: انکه. غلم. و آکاهین بنه 
سراغشان ات زد مار تو روز قیامت. در آنچه اختلاف می کردند. میان 
آنها داوری می کند! «94» و اگر در آنچه بر تو نازل کرده ایم تردیدی 
داری, از کسانی که پیش تو کتاب اسمانی را می خواندند بپرس. به 
یقین, (حق) از طرف پروردگارت به تو رسیده است؛ بنابر اين, 


هرگز از تردیدکنندگان مباش ! [مسلماً او تردیدی نداشت ! این درسی برای 
مردم بود !] «95» و از انها مباش که ایات خدا را تکذیب کردند, که از 
زیانکاران خواهی 1 962 [و بدان ] آنها که فرمان پروردگار تو,بو آنان 
تحقق یافته. [و به جرم اعمالشان, توفیق هدایت را از آنها گرفته هرگز ] 
ایمان نمی آورند, «97» هر چند تمام آیات [و نشانه های الهی ] به آنان 
برسد. تا زمانی که عذاب دردناک را ببینند! [زیرا تاریکی گناه, قلبهایشان 
را فرا گرفته, و راهی به روشنایی ندارند !] «98» چرا هیچ یک از شهرها و 
آبادیها ایمان نیاوردند که [ایمانشان بموقع باشد. و ] به حالشان مفید افتد؟ ! 
مگر قوم یونس, امین که انا ایتمان آوردند. عذاب رسوا کننده را در 
ژند کت دیا از انان-ت‌ظرف: ساختيم وا مدت یت | بایان زند کی و 
اجلشان ] آنها را بهره مند ساختیم. «99» و اگر پروردگار تو می خواست, 
تام ای ری و ها ار ۱ 
تحمصامی قر مرا سای ماه اسان اجه 
سودی دارد؟ !] «100» [اما] هیچ کس نمی تواند ایمان بیاورد, جز به 
فرمان خدا| [و توفیق و یاری و هدایت او ]! و پلیدی [کفر و گناه] را بر 
کسانی قرار می دهد که نمی انديشند. «101» بگو: (نگاه کنید چه چیز از 
آیات خدا| و نشانه های توحیدش ] در آسمانها و زمین است 0 اما رن آیات و 
انذارها به حال کسانی که [به خاطر لجاجت ] ایمان نمی آورند مفید 0 
بود ! «102» ایا انها آچیزی] جز همانند روزهای پیشینیان [و بلاها و 
مجازاتهایشان ] را انتظار می کشند؟ ! بگو: (شما انتظار بکشید. من نیز با 
شما انتظار 


می کشم !) «103» سیس [هنگام نزول بلا و مجازات؛ ] فرستادگان خود و 
کسانی را که [یه آنان] ایمان می آورند. نجات می دهیم و همین گونه, بر 
خا ات هو ما ار یه 1 
مردم ! اگر در عقیده من شک دارید, فز آنغانشن را که جز خدا ای هط 
نمی پرستم ! تنها خداوندی را پرستش می کنم که شما را می میراند! و 
من شا رم که از مقمنان باشم ! <105» و [به من دستور داده شده که 1 
روی خود را بل ابیتی. متوخه. از که از هر کوقه. شری: خالی است؛ ؛ و از 
مشرکان مباش ! «<106» و جز خدا, , چیزی را که نه سودی به تو می رساند 
و نه زیانی. مخوان ! که اگر چنین کنی, 2 ستمکاران خواهی بود! «<107» و 
اگر خداوند. [برای امتحان یا کیفر گناه. ] زیانی به تو رساند, هیچ کس جز 
ار ی و اگر اراده خیری برای تو کند, هیچ کس ماأنع 
فضل او نخواهد شد ! آنرا به هر کس از بندگانش بخواهد می رساند؛ ؛ و او 
غفور و رحیم است !) «108» بگو: (ای مردم ! حق از طرف پروردگارتان به 
سراغ شما آمده ؛ هر کس [در پرتو آن] هدایت یابد, برای خود هدایت شده؛ 
و هر کس گمراه گردد, به زیان خود گمراه می گردد؛ . و من صاخور آبه 
اجبار] شما نیستم !) «109» و از آنچه بر تو وحی می شود پیروی کن؛ و 
ابا اس اف اه اه ان اسف ایا ضایر کت دراه 


آناتانین با #نورن 
0- یونس [نام یکی از پیامبران ] 


در این شوره که 109 آیه دارد و ذر مکه نازل شنده: 


علاوه بر یادی از یونس پیامیر؛ مسائلی در مورد توحید ۳ انبیاء و 
مسلمین است و عبرتی است برای مخالفان عنود و سرکش. بخصوص 
سر گذشت هلاکت بار فرعون و سپاه او و غرق شدنشان. 
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تضیغ هل تیان فلا آ قلا درون (24) ۶ لح 
۱ ضم 5 ال پر 5 السمیع هل یستویان ندندرون 9 
9 ۰ ۰ 03 


‌ ك 1 1 
ِ کر س تك ۳ 9 ك 0 0 و و - ِ 
ارسَلنا توجا ٍلی قومه اي لکمٌ تذیژ یی (25) ان لا تَعبَدوا لا ال 
3 2 حِ ۳ 2 .]- ی زا سم مت و 
اخاف عِلیْکَمٌ عَذاب بَوّم لیم (26) ققال القلاً الدین کَقژوا ۵ ۵ 
تراک الا شرا نا و ماً تراک ابعک لا الذین هم آراذلنا سدق 3 
5 رح 2 ۳ ٩۱‏ + .1 5 ,]1 - 9 201 ک و 
تری لکم عَلینا من فَصّلِ بل نکم کاذییق (27) قال یا کوم ف ِ آوو ه 
یم مر ری قَعَمَیّت عَلَیكم | تلرمکموها و نیم 
علی بیته من بی و اتانی لا تم علّه مالا ام آجره لا علی الله و ما لا 
لها کارهُون (28) و با قَوّم لا اس ه مالا ان اجرٍی الا علی الله و 
الدین اهتما ای قلانوا رمع و ای اراکم ققما تتملون:29۱) و۱ 
بطارد الذین امَنو ی ج (30) و لا آفُول لک 
قَوم من بلضرّبي من الله اِنْ طرَدنْهُمْ | قلا تدکُرُون ۷ لا آقول لا 
۱ ۳ ۰.1913 بو بت 2 س ۳ ۳۲ 
عندی خَزایِن الله و لا اعلم | و لا اقول نی 0 ِ 
بو + 9 


آلت و لا قَوفک ین تَبّلِ هذا 
1 اخاهُم هودا قال با قَوّم اعْبُدُوا 
لم عَیِرْهْ ان نم الا مُفتژون (50) یا قَوم لا أَستلکَم عَیْه 
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ان اجر نی | قلا تقلوت (51) و يا قَوّم اسْتَعْفرُوا 
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ت ۳ لا و مج ی 8 نت ك ۳ ۳۳ 20 
من ابه الا هو اخذ بناصیتها اب بی صراط مُستَقیم (56) فان توَلوّا 
قَقَة الم ما ارسلث یه | اف رن و 

5 "5 3 سِ - ك یت ی ۳ فِ ۳ 2 
شَیناً ان ری علی کل شم ء عفیظ (57) و لا جاء مزنا تکْنا هوداً و الذین 
الوا معة برخمم متا و تعناهغ من غذاب علیظ (58) و یلک عاذ جَعَدُوا 
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قذ گلت فینا مَرجوّا بل هدا أ تلهانا آن تعند ما یبد آباْنا و نا آفی شک 
ما تذغونا الّه قریب (62) فال با قوم أ رم ان لث غلی نم من ری و 
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اسْحاق یعقوب (71) قالثك | ۲ ان 
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هذا لشّیء عجیبٌ (72) قالوا آ تغجیین من أَمرٍ ال 
کم هل البیّتِ اه حمیذ مجیذ (73) فلمّا دب عَو 
البّشری ‏ بجادلنا فی قَوم لوط )4 
ابراهیم آغرض عَن هذا اه فد جاء 
[76) و لا جاعث رسْلنا لوطاً یی ب 
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7 ال اثراهيم لحليم أدَاط نیت (75) 
اقر ری درا هم آنبمم کدات کل مر دود 
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لاجل معدُود (104) : 
(105) قأمّا الذين شقو 
فیها ما دامّتِ السّماوا 
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بما 4 1 
ناب مَعک و لا توا له ما تون بَصیرّ (112) و لا ترَکئُوا [لی الذیت 
نن 4 + لا و ِ 
1 لکمٌ مِنْ_دذون الله من اولیاء تم لا ئنصژون (113) 
۳ ۲ 2 1.1 7 ۰ نب هن ار اه یه اس نم لو 
اقم الصَلاح هی ر و زلفا من ۱ 7 تن الحیتنات بدهبن ۱ برد ت‌ 
یر قانّ ال ا بیغ * 
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۱ تفص علیک من آلباء الرْسَل ما تب" بات ۳ قن مه ای 
و مَوْعظة ۲ و ذکری لِلَمُومنین (120) و فل للذین لا بُوْمِنُونَ اعْمَلوا علی 
مکانتِکم لا عاملون (121) و ائنظژوا با مُنتظژون (122) و له عبت 
السَماواتِ و الأرض و یه یج الأمَر که قاعْبدةُ و توکل عَلیّه و ما ریک 
بغافل غَقَّا تعْمَلونَ (123) (هود/123). 

ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1« الر, این کتابی است که آیاتش 
استحکام پافته ؛ : سیس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم و آگاه [نازل 
گردیده ] است ! «2» [دعوت من این ای جز (اللّه) را نیرستید ! من 
از سوی او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده ام ! «3» و اینکه: از 
پروردکار خویش آمرزش بطلبید؛ سپس به سوی او بازگردید؛ " تا شما را تا 
مذّت معینی, [از مواهب زندگی این جهان, ] به خوبی بهره مند سازد؛ . و به 
هر صاحب فضیلتی, به مقدار فضیلتش ببخشد !و اگر [از اين فرمان ] روی 
گردان شوید, من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم ! «4» [بدانید ] 
بازگشت شما به سوی (اللّه) است. و او بر هر چیز تواناست ! «5» آگاه 
باشید, آنها 0 ۳ ۱ ۱2 و] سینه هاشان را در کنار هم 
قرار می دهند, تا خود [و سخنان خویش] را از او [< پیامبر ] پنهان دارند! 
آگاه باشید, آنگاه که آنها لباسهایشان را به خود می پیچند و خویش را در آن 
بتهان فی کنندم. آخداوند | می. داند. آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار 
می سازند؛ چرا که او, از اسرار درون سینه ها, آگاه است ! «6» هیچ 
جنبنده ای در زمین نیست مگر اينکه روزی او بر 


خداست ! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند ؛ همه اینها در کتاب 
اشکاری ثبت است ! [< در لوح محفوظ, در کتاب علم خدا] «7» او کسی 
است که آسمانها و زمین را در شش روز [< شش دوران] آفرید؛ و عرش 
اوقت | ار ات قرار داشت؛ [به خاطر اين آفرید] تا شما را بیازماید 
که کدامیک عملتان بهتر است ! و اگر [به آنها] بگویی: (شما بعد از مرگ 
برانگیخته می شوید ! 9 فشسلتا) کافران می گویند: (اين سحری آشکار 
است ا) »> و اگر مجازات را تا زمان محعدودی از آنها به تأخیر اندازیم, 
[از روی ۳ می گویتد: (چه چیز مانع آن شده است؟ !) آگاه باشید, آن 
روز که [عذاب ] به سراغشان آید, از آنها باز گردانده نخواهد شد . [و هی 
قدرتی مانع آن نخواهد نود؛ ] و آنچه را مسخره می کردند, دامانشان را 
می گیرد ! «9» و اگر از جانب خویش, نعمتی به انسان بچشانیم, سپس آن 
را از او بگیریم, بسیار نو مید و ناسیاس خواهد بود ! <«10>* و اگر بعد از 
شدات و رنجی که به او رسیده, نعمتهایی به ان انم قی. کهاند- 
(مشکلات از من برطرف شند؛ و تیگ باز نخواهد گشت !) و غعرق شادی و 
غفلت و فخرفروشی می شود ... «11» مر انها که [در سایه ایمان 
راستین. [ صبر و استقامت ورزیدند و کارهای شایسته انجام دادند؛ که 
برای آنها. آمزرش و اجوسزرکی اشت۱ 12 شاید اابلاع فصن آبانن.<۱ 
ی آنها ] ترک کنی [و به تأخیر 
اندازی ]؛ و سینه ات از اين چهت : ننگ [و ناراحت ] شود که می گویند: (چر| 


نازل نشده؟ ! و پا چرا فرشته ای همراه او نیامده است؟ !) [ابلاغ کن؛ و 
نگران و ناراحت مباش ! چرا که ] تو فقط بیم دهنده ای ؛ و خداوند, نگاهبان 
و ناظر بر همه چیز است [؛ و به حساب آنان می رسد]! «13» آنها می 
گویند: (او به دروغ این [قرآن ] را آبه خدا ] سبت داده و ساختگی 
است ]!) بگو: (اگر راست می گویید, شما هم ده سوره ساختگی همانند 
این کر ان بباور ید تب - غیر از خدا - [برای این 
کار ] دعوت کنید !) «14» و اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند. , بدانید [قرآن ] 
تنها با علم الهی نازل شده؛ "و قیج شعودی جل و تیست ۱ یا با این حال: 
تسلیم می شوید؟ «15» کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند, 
[نتیجه ] اعمالشان را در همین دنیا به طور کامل به آنها می دهیم؛ " و چیزی 
کم و کاست از آنها نخواهدٍ شد! «16» [ولی ] آنها دز آخرتت: خر انش 
[سهمی ] نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنیا [برای غیر خدا] انجام دادند, بر 
باد می رود ؛ و آنچه را عمل می کردند, باطل و بی اثر می شود ! «<17» آیا 
آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویتترن داز دنو بدنیال ارم شاهدی از 
سوی او مي باشد, و پیش از آن, کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود 
آحوافت ان موه همچون کسی است که چنین نباشد ]؟ ! آنها [< حق 
طلبان و حقیقت جویان ] به او [که دارای این ویژگیهاست, ً ایمان می 
آورند ! گ هر کس از کرو های مختلف به آو کافر شود آنش وعده گاه 
آوست ابش : فردیتی ذر, ان تداقتته تاد کل آن حق است از پروردگارت ! 
ولی بیشتر 


مردم ایمان ی اند | «18» چه کسی ستمکارتر است از کسانی که بر 
خدا افترا می:بتدند؟ 1 انان. ارو رنتساخیز | بر پروردگارشان عرضه می 
شوند, در حالی که شاهدان [ < پیامبران و فرشتگان ] می گویند: (اینها 
همانها هستند که به پروردگارشان دروغ بستند! ای لعنت خدا بر ظالمان 
باد !) «19» همانها که [مردم را] از راه خدا بازمی دارند؛ و راه حق را کح 
و معوجح نشان می دهند؛ و به سرای آخرت کافرند! «20» آنها هیچ گاه 
توانایی فرار در زمین را ندارند؛ ؛ و جز خدا, پشتیبانهایی نمی یابند! عذاب 
خدا برای آنها مضاعف خواهد بود : [چرا که هم خودشان گمراه بودند. و هم 
دیگران را گمراه ساختند؛ ] آنها هرگز توانایی شنیدن [حق را] نداشتند؛ ۰ و9 
[حقیقت را] نمی دیدند! «21» آنان کسانی هستند که سرمایه وجود خود 
را از دست داده اند؛ و تمام معبودهای دروغین از نظرشان گم شدند . 

«۰ ([به ناچار ] آنها در سرای آخرت, قطعا از همه زیانکارترند ! «23» 
کشانت: که انفان: آهو‌دند و کارهای شایسته انجام دادند و در برابر 
پروردگارشان خضوع و خشوع کردند, آنها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن 
خواهند ماند ! «24» حال این دو گروه [< موّمنان و منکران], حال (نابینا و 
کر) و (بینا و شنوا) است؛ آیا این دو, همانند یکدیگرند؟ ! آیا پند نمی 
گیرند؟ ! «25» ما نوح را به سوی قومش فرستادیم [؛ نخستین بار به آنها 
گفت ]: (من برای شما بیم دهنده ای آشکارم ! «26» جز (الله) [< خدای 
یگانه یکتا] را نیرستید؛ زیرا بر شما از عذاب روز دردناکی می ترسم! 

« ۰ اشراف کافر قومش ۳ پاسخ او] گفتند: (ما تو را جز بشری 
همچون خودمان نمی بینیم ! و کسانی را 


که از تو پیروی کرده اند. جز گروهی اراذل ساده لوح, مشاهده نمی کنیم؛ 
و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی بینیم ؛ بلکه شما را دروغگو تصور 
می کنیم !) «28» [نوح ] گفت: (اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته 
باشم. و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد - و بر شما مخفی مانده - 
[ایا باز هم رسالت مرا انکار می کنید]؟! ایا ما می توانیم شما را به 
پذیرش این دلیل روشن مجبور سازیم, با اينکه شما 0 دارید؟ ! «<29» 
ای قوم ! من به خاطر این دعوت. اجر و پاداشی از شما نمی طلبم؛ اجر 
من, تنها بر خداست ! و من آنها را که ایمان آورده اند, [به خاطر شما] از 
خود طرد نمی کنم : چرا که آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد؛ [اگر 
آنهانزااز خفد برانم در داد دام فیاخت, خضم امن خواهنه نون : ] ولی شما را 
قوم جاهلی می بینم ! «30» ای قوم ! چه کسی مرا در برابر [مجازات ] خدا 
یاری می دهد اگر آنان زا ظرد. کنم ۱۱یا آنذيشته نمی کنید اوه موه 

هرگز , به شما نمی گویم خزائن الهی نزد من است ی 9 
نمی گویم من فرشته ام 0 1 7 
هفع آیکد: خداوند خیری به آنها نخواهد داد؛ خدا از دل آنان آگاهتر است ! [با 
این حال, اگر آنها را برانم, ] در اين صورت از ستمکاران خواهم بود!) 
« [نوح ] گفت: (اگر خدا اراده کند, خواهد آورد؛ و شما قدرت فرار [از 
آن را] نخواهید داشت ! «33» گفتند: (ای نوح ! با ما جر و بحث کردی, و 

۱ ۱ و ۳ از 


را از عذاب الهی ] به ما وعده می دهی بیاور !) «34» [اما چه سود که ] 
هرگاه خدا| بخواهد شما را آبه خاطر گناهانتان ] گمراه سازد, و من بخواهم 
شما را اندرز دهم اندرز من سودی به حالتان نخواهد داشت ! او پروردگار 
ست ؛ . و به سوی او باز گشت داده می شوید.) «35» [مشر کان ] می 
گویند: (او [< محمد اص ]] این سخنان را به دروغ به خدا نسبت 0 
است ! (بگو: (اگر من اینها را از پیش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم, 
گناهش بر عهده من است ولی من از ز گناهان شما بیزارم !) «30» به نوج 
وحی شد که: (جز آنها که [تاکنون ] اسان آورده اند, دیگر هیچ کس از قوم 
تو ایمان نخواهد آورد! ِِ از کارهایی که می کردند. غمگین مباش ! 
«» و [اکنون] در حضور ما و طبق وحی ماء کشتی بساز ! و درباره آنها 
که ستم کردند شفاعت مکن, که [همه ] آنها غرق شدنی هستند ) «<38» او 
مشغول ساختن کشتی بود, و هر زمان گروهی از اشراف ۵ بر او می 
گذشتند, او را مسخره می کردند؛ ؛ [ولی نوح ] گفت: (اگر ما را مسخره می 
کنید. ما نیز شما را همین گونه مسخره خواهیم کرد! «39» به زودی 
خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به سراغعش خواهد آمد, و 
مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد !) <40>* [اين وض همچنان ادامه 
یافت ] تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید, و تنور جوشیدن گرفت" ؛ [به نوح ] 
گفتیم: (از هر جفتی از حیوانات [از نر و ماده] یک درو در آن [کشتی ] 
حمل کن ! همچنین خاندانت را آند آن-ضشوان کن] - مگر آنها که قبلا وعده 
هلاک آنان داده 


شده [< همسر و یکی از فرزندانت ] - و همچنین مومنان را!) اما جز عده 
کمی همرام او ایمان نیاوردند ! <41» او گفت: (به نام خدا| بر آن سوار 
شوید ! و هنگام حرکت و توقف کشتی, یاد او کنید, که پروردگارم آمرزنده و 
مهربان است ) <42» و آن کشتی, اها وا تیان امواجی همچون کوه ها 
۳ میداد؛ [در این هنگام. ] نوح فرزندش را که در گوشه ای بود صدا 
د: (پسرم ! همراه ما سوار شو, و با کافران مباش !) «3» گفت: (به 
5 پناه میبرم تا مرا ات حفظ کند !) [نوح ] گفت: (امروز 
هیچ نگهداری در برابر فرمان خدا نیست ؛ مگر آن کس را که او رحم کند!) 
در این هنگام. موج در میان آن دو حایل شد؛ و او در زمره غرق شدگان 
قرار گرفت ! «44» و گفته شد: (ای زمین, بت را فز یز ! و ای آسمان, 
خودداری کن ! و آب فرو نشست و کار پایان یافت و [کشتی] بر [دامنه 
کوه ] جودی, پهلو گرفت ؛ و [در اين هنگام, ] گفته شد:) دور باد قوم ستمگر 
[از سعادت و نجات و رحمت خدا!]) «45» نوح به پروردگارش عرض کرد: 
(پروردگارا ۱ : یسرم از خاندان من است ؛ ۰ و وعده نو [در مورد نجات خاندانم ] 
حق است؛ و تو از همه حکم کنندگان برتری !) «46» فرمود: (ای نوح ! او 
از اهل تو نیست ! او عمل غیر صالحی است [< فرد ناشایسته ای است ]! 
یس » 7 انخه:وا از ان اکان تیشتی: از من مخواه ! من به تو اندرز می دهم تا 
از ۳ نباشی !!) «<47» عرض کرد: (پروردگارا! من به تو پناه می برم 
زر لو 


چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم ! و اگر مرا نبخشی, و بر من رحم 
نکنی, از زیانکاران خواهم بود!) «48» [به نوح] گفته شد: (ای نوح! با 
سلامت و برکاتی از ناحیه ما بر تو و بر تمام امتهایی که با تواند. فرود ای ! 

و امتهای نیز هستند که ما انها را از نعمتها بهره مند خواهیم ساخت. سپس 
عذاب :دودنا کی از عوق:ها به آنها مین رسد ,جرا که این تعمتها را کفران 
می کنند !]) «49» اینها از ام غیب است که به تو [ای پیامبر] وحی 
می کنیم؛ ۰ له نوه و نه قومت؛: اينها را پیش از این نمی دانستید ! بنابر این 
صبر و استقامت کن, که عاقبت از آن پرهیزگاران است ! «50» [ما] به 
سوی [قوم ] عاد, برادرشان (هود) را فرستادیم؛ [به آنها] گفت: (ای قوم 
من ! خدا را پرستش کنید, که معبودی جز او برای شما نیست ! شما فقط 
تهمت می زنید [و بتها را شریک او می خوانید]! «51» ای قوم من ! من از 
شما برای این [رسالت ], پاداشی نمی طلبم؛ پاداش من. تنها بر کسی 
است که مرا افریده است؛ ایا نمی فهمید؟! «52» و ای قوم من ! از 
پروردگارتان طلب امرزش کنید. سپس به سوی او بازگردید, تا [باران] 
اسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و 
گنهکارانه, روی [از حق ] بر نتابید ) «53» گفتند: (ای هود ! تو دلیل روشنی 
برای ما نیاورده ای ! و ما خدایان خود را به خاطر حرف توء رها نخواهیم 
کرد ! و ما [اصلا] به تو ایمان نمی آوریم ! «54» ما [درباره تو ] فقط می 
گوییم: بعضی از خدایان ما, به تو زیان رسانده [و عقلت را 


ربوده ]اند !) [هود] گفت: (من خدا را به شهادت می طلبم. شما نیز گواه 
باشتید که.من بیز ارم از آنجه شریک [خدا] قرار می دهید ,۰ 5 از آنچه 
غیر او [می پرستید]! حال که چنین است. همگی برای من نقشه بکشید؛ ۰ و9 
مرا مهلت ندهید ! [اما بدانید کاری از دست شما ساخته نیست !] «56» 
من؛ بر (الله) که پروردگار من و شماست,؛ توکل کرده ام ۱ ۰ هیچ جنبنده ای 
نیست مگر اینکه او بر آن تسلط دارد؛ [اما سلطه ای با عدالت ! چرا که ] 
پروردگار من بر راه راست است ! «57» پٍ پس اگرر روی برگردانید. من 
رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم؛ و و گروه دیگری 11 
جانشین شما می کند؛ و شما کمترین ضرری به او نمی رسانید ؛ پروردگارم 
حافظ و نگاهبان هر چیز است ) «58» و هنگامی که فرمان ما فرا رسید, 
(هود) 0 را که با او ایمان آورده بودند, به رجمت خود نجات دادیم؛ 

و انها را از عذاب شدید, رهایی بخشیدیم ! «59» و این قوم (عاد) بود که 
ِ پروردگارشان را انکار کردند؛ ؛ و پیامبران او را معصیت نمودند ؛ و از 
فرمان هر ستمگر دشمن حق, یروق یداه آنان ی در این دیا روز 
قیامت. لعنت [و نام ننگینی] بدنبال دارند! بدانید (عاد) نسبت به 
پروردگارشان کفر ورزیدند! دور باد (عاد) - قوم هود - [از رحمت خداء و 
خیر و سعادت]! «61» و به سوی قوم (ثمود), برادرشان (صالح) را 
[فرستادیم ]؛ گفت: (ای قوم من ! خدا را پرستش کنید, که معبودی جز او 
برای شما نیست ! اوست که شما را از زمین افرید, و ابادی آن را به شما 
واگذاشت ! از او آمرزش بطلبید, 


سپس به سوی او بازگردید, که پروردگارم [به بندگان خود] نزدیک. و 
اجابت کننده [خواسته های آنها ] است ) <62» گفتند: (ای صالح ! تو پیش 
ان این هايه: افید مابیفدی | ابادها را از بسن اجه پدرانمان می 
پرستیدند. نهی می کنی؟ ! در حالی که ما.؛ در مورد آنچه به سوی ان 
دعوتمان می اش ۸ در شی و تردید هستیم !) «063» گفت: (ای قوم ! اگر 
من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم, و رحمتی از جانب ود .من 
داده باشد [ می توانم از ابلاغ رسالت او سرپیچی کنم]؟! اگر من 
نافرمانی او کنم. چه کسی می تواند مرا در برابر وی پاری دهد؟ ! پس. 
[سخنان | شما, , جز اطمینان به زیانکار ِِِ چیزی بر من نمی افزاید ! 
«64» ای قوم من ! این (ناقه) خداوند است. که برای شما نشانه ای است؛ 
بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود ؛ هیچ گونه آزاری به آن نرسانید, 
که به زودی عذاب خدا شما را خواهد گرفت !) «65» [اما] آنها آن [ناقه ] 
زار از بای دن اوزدند ! و [صالح به آنها] گفت: ([مهلت شما تمام شد !] سه 
روز در خانه هایتان بهره مند گردید؛ آه تقد ار آنء عدات: الفت فرا خواهد 
رسید. ۲ ۲ این وعده ای است که دروع نخواهد بود ۱( «66» و هنگامی که 
فرمان [مجازات ] ما فرا رسید. صالح و کسانی را که با او ایمان اورده 
بودند, به رحمت خود [از ان عذاب ] و از رسوایی ان روزه رهایی بخشیدیم : 
چرا که پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است ! «67» و کسانی را که 
ستم کرده بودند. صیحه 1 فروگرفت؛ . و در خانه هایشان به روی 
افتادند و مردند ... «68» آنچنان که گویی هرگز ساکن 


آن دیاز تنودند تدانید قوم نمود, پروردگارشان را انکار کردند! ! دور باد قوم 
مود [از رحمت پروردگار ]! «69» فرستادگان ما [< فرشتگان] برای 
ابراهیم بشارت آوردند؛ هد (سلام !) [او نیز ] گفت: (سلام !) و طولی 
نکشید که گوساله بریانی [برای آنها] آورد. « [اما] هنگامی که دید 
دست آنها به آن نمی رسد [و از آن نمی خورند, کار | انا زا زشت ی وه 
و در دل احساس ترس نمود. به او گفتند: (نترس ! ما به سوی قوم لوط 
فرستاده شده آیم !) «71» و همسرش ایستاده بود, [از خوشحالی ] خندید؛ 
پس او را بشارت به اسحاق, و بعد از او یعقوب دادیم. «72» گفت: (ای 
وای بر من ! ایا من فرزند می اورم در حالی که پیرزنم» و این شوهرم 
پیرمردی است؟ ! این راستی چیز عجیبی است !) «73» گفتند: (ايیا از 
فرمان خدا تعجب میکنی؟ ! این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده 
است؛ چرا که او ستوده و والا است ) «74» هنگامی که ترس ابراهیم فرو 
نشست, و بشارت به او رسید, درباره قوم لوط با ما مجادله می کرد . 

«75» چرا که ابراهیم. بردبار و دلسوز و بازگشت کننده [به سوی خدا] 
بود! «76» ای ابراهیم ! از اين [درخواست] صرف نظر کن. که فرمان 
پروردگارت فرا رسیده [الهی] به سراغ آنها می آید؛ 
و برگشت ندارد ! <77» و هنگامی کف وتو دما [< فرشتگان عذاب ] به 
سراغ لوط آفدنه: از آقدتشان ناراحت شد ؛ و قلبش پریشان گشت؛ و 
گفت: (امروز روز سختی است ) [زیرا آنها را نشناخت؛ و ترسید قوم 
تبهکار مزاحم انها شوند.] «78» قوم او [بقصد مزاحمت میهمانان] به 
سرعت به سراغ او امدند 


- و قبلا کارهای بد انجام می دادند - گفت: (ای قوم من ! اینها دختران منند؛ 
برای شما پاکیزه ترند! [با انها ازدواج کنید؛ و از زشتکاری چشم بپوشید !] 
از خدا بترسید ؛ و مرا در مورد میهمانانم رسوا تا ز بدا ابا ور هیان ,بشما یی 
مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟ ) «79» گفتند: (تو که می دانی ما تمایلی 
به دختران تو نداریم؛ و خوب می دانی ما چه می خواهیم !) «<80» گفت: 
([افسوس !] ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم؛ یا تکیه گاه و پشتیبان 
محکمی در اختیار من بود! [انگاه می دانستم با شما زشت سیرتان ددمنش 
چه کنم !]) «1»>* [فرشتگان عذاب ] گفتند: (ای لوط ! ما فرستادگان 
ید کار | تما نها هر کر زستر سین به نو نیدا نخو آهند. کرد ! در دل شب 
خانواده ات را [از این شهر ] حرکت ده ! و هیچ یک از شما پشت سرش را 
نگاه نکند مگر همسرت. که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می شوند, 
گرفتار خواهد شد ! موعد انها صبح است؛ ایا صبح نزدیک نیست؟ !) «82» و 

هنگامی که فرمان ما فرا رسید, آن [شهر و دیار] را زیر و رو کردیم؛ و 
بارانی از سنگ [< گلهای متحجر] متراکم بر روی هم, بر آنها نازل نمودیم 
دس «83» آستنکهایی که ] نزد. پرورد کارت تشانداز بود؛ و ان از تسایر ] 
ستمگران دور نیست ! «84» و به سوی (مدین) برادرشان شعیب را 
[فرستادیم ]؛ گفت: (ای قوم من ! خدا را پرستش کنید. که جز اوء معبود 
دیگری برای شما نیست ! پیمانه و وزن را کم نکنید [و دست به کم فروشی 
نزنید]! من [هم اکنون] شما را در نعمت می بینم؛ [ولی] از عذاب روز 
فراگیر. بر شما بیمناکم ! «85» و ای 


قوم من ! پیمانه و وزن را با عدالت, تمام دهید! و بر اشیاء [و اجناس ] 
مردم, عیب نگذارید؛ ؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید ! 
ِِ آنچه خداوند برای شما باقی گذارده [از سرمایه های حلال ], برایتان 
بفتزا. اش اگر ایمان داشته باشید! و من. پاسدار شما [و صامفر بر 
0 به ایمان] نیستم ! «7» گفتند: (ای شعیب ! آپا نمازت به تو 
تور افی فهد: کف نج رات رانها نمی بر سید ند پر که تیم با انکض را 
می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ ! تو که مرد بردبار و فهمیده ای 
هستی !) «88» گفت: (ای قوم ! به من بگویید,. هرگاه من دلیل آشکاری از 
2 داشته باشم, , و رزق آو موهبت ] خوبی به من داده باشد, [آپا 
می توانم بر خلاف فرمان او رفتار کنم؟!] من هرگز نمی خواهم چیزی که 
شفا را از ان‌تباز ی دارهر وم مرت شوم | من جز اصلاح - تا آنجا که 
توانایی دارم - نمی خواهم ! و توفیق من, جز به خدا نیست! بر او توگل 
کردم؛ و به سوی ۱ قوم من ! دشمنی و مخالفت 
با من. سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح پا قوم هود یا 
قوم صالح گرفتار شدند, گرفتار شوید! و قوم لوط از شما چندان دور 
نیست ! «90» از پروردگار خود, آمرزش بطلبید؛ و به سوی او بازگردید " که 
پروردگارم مهربان و دوستدار [بندگان توبه کار ] است 0 « 01 کفتنج! (ای 
شعیب ! بسیاری از آنچه را می گویی, ما نمی فهمیم ! و ما تو را در میان 
خوو ی مو ام ؛ و اگر [بخاطر ] قبیله کوچکت نبود, تو را سنگسار 
می کردیم؛ و تو در برابر ما 


قدرتی نداری !) «92» گفت: (ای قوم ! آیا قبیله کوچک من نزد شما 
عزیزتر از خداوند است؟ ! در حالی که [فرمان] او را پشت سر انداخته 
اید ! پروردگارم به آنچه انجام می دهید, احاطه دارد [و آگاه است ]! «93» 
ای قوم ! هر کاری از دستتان ساخته است, انجام دهید من هم کار خود را 
خواهم کرد؛ و به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به 
اشواتر تیاده و چه کسی دروغگوست ! شما انتظار بکشید, من هم در 
انتظارم !) «94» و هنگامی که فرمان ما فرا رسید, شعیب و کسانی را که 
با او ایمان آورده بودند, به رحمت خون تجات: دانیم و آنها را که ستم 
کردند, صیحه صیحه [آسمانی] فرو گرفت ؛ و در دیار خود, به رو ۳39 [و مردند] 

۰ «95» آنچنان که گویی هرگز از ساکنان: ان [دیار | نبودند دهر بان مدین 
۳ اهل آن ] از رحمت خدا, همان گونه که قوم ثمود دور شدند ! «96» ۳ 
موسی را با آیات خود و دلیل آشکاری فر ستادیم 7 به سوی فرعون 

و اطرافیانش؛ اما آنها از فرمان فرعون پیروی کردند؛ در حالی که فرمان 
فرعون, مایه رشد و نجات نبود ! <8 9» روز قیامت؛ او در پیشاپیش تون 
خواهد بود؛ و [به جای چشمه های زلال بهشت ] آنها را وارد آتش می کند! 
و چه بد آبشخوری است [آتش ]. که بر آن وارد می شوند | «99» آنان در 
این جهان و روز قیامت, لعنتی بدنبال دارند؛ و چه بد عطایی است [لعن و 
دوری از رحمت خدا) که نیب آبان. مت شود 100 این ار اخبار 
شهرها و آبادیهاست که ما برای تو بازگو می کنیم؛ که بعضی [هنوز] برپا 
هستند؛ 


و بعضی نز فده اند آوان‌میان رفته اند | ۱ 1 10 ماه آنها تم نکر و یم 
بلکه آنها خودشان بر خویشتن ستم روا داشتند! و هنگامی که فرمان 
مجازات الهی فرا رسید. معبودانی را که غیر از خدا می خواندند. انها را 
یاری نکردند؛ و جز بر هلاکت آنان نیفزودند! «102» و اینچنین است 
مجازات پروردگار نو فنحامین که شهر ها و آبادیهای ظالم را مجازات می 
کند! [آری, ] مجازات او, دردناک و شدید است ! «103» در این, نشانه ای 
است براي کسی که از عذاب آخرت می ترسد. همان روزی است که 
مردم در ان جمع می شوند. و روزی که همه ان را مشاهده می ای 
«104>* و9 ما ان [مجازات ] راء ,. جز تا زمان محدودی, ناخیر نمی اندازیم 
«05» آن روز که [قيامت و زمان مجازات ] فرا رسد, هیچ کس جز 

اجازه او سخن نمی گوید ؛ گروهی بدبختند و گروهی [ ۳ 
آنها که بدبخت شدند, در آتشند؛ و برای آنان در آنجا, (زفیر) و (شهیق) [< 
ناله های طولانی دم و بازدم ] است ... «107» جاودانه در آن خواهند ماند, 
تا آسمانها و زمین برپاست؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد ! پروردگارت هر 
چه را بخواهد انجام می دهد! «<108» امّا آنها که خوشبخت و سعادتمند 
شدند, جاودانه در 8 خواهند ماند. تا آسمانها و زمین برپاست: مگر 
آنچه پروردگارت بخواهد ! بخششی است قطع نشدنی ! «109» پس شک 3 
تردیدی [در باطل بودن ] معبودهایی که آنها می پرستند, به خود راه مده ! 
آنها همان گونه این معبودها را پر ستش می کنند که پدرانشان یلاق 
پر ستید ند و ما نصیب آنان را بی کم و کاست خواهیم داد ! <110» ما به 
موسی کتاب آ وتات دادیم ؛ ۰ سپس در آن اختلاف 


شد ؛ و اگر فرمان قبلی خدا [در زمینه آزمایش و اتمام حجّت بر آنها ] نبود, 
در قبان«انان دار هت وا و انهاآفه اد نی ات سکن امس نف ره 
بدگمانی ! «111» و پروردگارت اعمال هر یک رابی کم و کاست به آنها 
خواهد داد؛ او به آنچه عمل می کنند آگاه است ! «112» پس همان گونه 
که فرمان یافته ای استقامت کن؛ : و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا 
آمده اند [باید استقامت کنند]! و طغیان نکنید, که خداوند آنچه را انجام می 
دهید می بیند ! «113» و بر ظالمان تکیه ننمایید, که موجب می شود انش 
شما را فرا گیرد؛ | و در آن حال. هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید 
داشت ؛ و یاری نمی شوید ! «114» در دو طرف روز» و اوایل شب نماز را 
برپا دار؛ چرا که حسنات. سیئات "[و آثار آنها را] از بین می برند؛ این تذکری 

است برای کسانی که اهل تذکر ند «115» و شکیبایی کن؛ که خداوند 
پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد! «116» چرا در قرون [و اقوام ] 
قبل از شما, دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین 
جلوگیری کنند؟ ! مگر اندکی از آنهاء که نجاتشان دادیم ! و آنان که ستم می 
کردند, از تنعم و کامجوئی پیروی کردند؛ و گناهکار بودند [و نابود شدند]! 
« و چنین نبود که پروردگارت ابادیها را بظلم و ستم نابود کند در 
حالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند ! «118» و اگر پروردگارت می 
خواست, همه مردم را یک امقّت [بدون هیج گونه اختلاف ] قرار می داد؛ 
ولی آنها همواره مختلفند ... «119» مگر کسی را که پروردگارت رحم 
کند ! و برای همین [پذیرش رحمت] آنها را 


آفرید ! و فرمان پروردگارت قطعی شده که: جهنم را از همه [سرکشان و 
طاغیان ] جنْ و انس پر خواهم کرد ! «<120» ما از هر یک از سر گذشتهای 
انبیا برای تو بازگو کردیم, تا به وسیله آن, قلبت را آرامش بخشیم ؛ و اراده 
ات قوّی گردد. و در اين [اخبار و سرگذشتها, ] برای تو حقَّ, و برای مومنان 
موعظه وق کر آفته است, <121» و به آنها که ایمان نمی آهر ند بگو: (هر 
چه در 1 دارید, انجام دهید! ما هم انجام می دهیم ! «<122» و انتظار 
بکشید ! ما هم منتظریم ! «123» و [آگاهی از ] غیب [و اسرار نهان ] 
آسمانها و زمین» , تنها از آن خداست؛ ؛ و همه کارها به سوی او بازمی گردد! 
0 اه و ۵۱9۱۲۰۱۳۰۱۳۹۵۱۵۱ ۱2۳۹ 


1- هود [نام یکی از پیامبران ] 


علاوه بر یادی که از هود - پیامبر قوم عاد - در آیات 0 تا 60 شده است, 
این سوره مشتمل بر معارف الهی و احکام و عبادات, و آغاز و فرجام 
بر اما ال ی کم نی 
سرگذشت صالح و لوط و شعیب و موسی نقل شده است. این سوره 123 
آیه دارد و در سال 9 بعئت در مکه نازل شده است. پیامبر فرموده: سوره 
هود مرا پیر کرد. اين به خاطر آیه 112 است که خدا دستور به استقامت 
می دهد. مرا پیر کرد. 


تقو الشتاتو ان کم فاعلین (10) قالوا با ابانا ما لی لا عامتا غلن تورففت 
۱ ۳۳ اس ۲ 


و زا لة لناصخُون (11) أرسلة مَقنا غدا یرت و یلْعَتْ و لا لة لحافظون 
(12) قال ای لَیِخرُتیی آن تَدهبُوا بو و آخاف آن یاه الدّب و نم عَنه 
عافلون (13) فالوا لین که الب و تن غضبه يا ادا لخاسژون (14) قلقّا 
و رد و أجمغُو ار ی ب اجب و أوحَنا یه هم یأثرهم 
9 هم لا بَشغژون (15) و جاوٌ باق عشاء کون (16) قالوا یا آبانا لا 
تا تین هقی ی فا و 2 


3 


5 
ِ 


20 5 و قال اآزه 1 0 


لَْقنا أو ده ولدا و کذلک مکتا لُوسَفت فی الارَض و للم من تاویل 
أحادیث و ال ِِ- بل آمره و لعنّ کر اس لایَعْلَمُونَ (21) و ما بل 
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آخیه از أْم جاهلون (89) ة اک لت یوسف قال آتا توش و هذا 
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طَِنوا َهْم ق نوا جاعفم تضزنا قنکی من تا 5 
الفگرمین (110) لَقَدٌ کان فی قصصهم عبر لاولی الألبا 
فتری و لکن تطدیق الذی بت یه و تفصیل کل ی 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الر, آن ابانت. کتابت آشکار است ! 
«2» ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم. شاید شما درک کنید [و بیندیشید ]! 
«3» ما بهترین سرگذشتها را از طریق این قرآن - که به تو وحی کردیم - 

بر تو بازگو می کنیم؛ : و مسلما پیش از اين, ۵ ۱ [به 
خاطر بیاور] هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: (پدرم ! من در خواب 

دیدم که یازده ستاره, و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند ۱( «5» 
گفت: (فرزندم ! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن, که برای 


تق تقنشه: اخطرناکی | می. کشتند» جرا که.شیطان, دشمن اشکار انسان 
است ! «6» و این گونه پروردگارت تو را برمی گزیند؛ و از تعبیر خوابها به 
تو می آموزد؛ و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می کند., 
همان گونه که پیش از این, بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد؛ ۰ به یقین»؛ 
پروردگار تو دانا و حکیم است ا) 7« در [داستان ] یوسف و برادرانش, 
نشانه ها[ی هدایت ] برای سوال کنندگان بود ! «8» هنگامی که [برادران ] 
گفتند: (یوسف و برادرش [< بنيامین ] نزد پدر, از ما محبوبترند ی 
که ما گروه نیرومندی فا ساسا در ما در گمراهی آشکاری است ! 
«» یوسف را بکشید ؛ یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید؛ تا توجه پدر, 
فقط به تشما باشد؛ و بعد از ان: [از گناه خود توبه می کنید؛ و] افراد 
الاک خواهید بود ! «10» یکی از آنها گفت: (یوسف را نکشید ! و اگر می 
خواهید کاری انجام دهید. او را در نهانگاه چاه بیفکنید؛ تا بعضی از قافله ها 
او را برگیرند [و با خود به مکان دوری ببرند]!) «11» [و برای انجام این 
کار, برادران نزد پدر امدند و] گفتند: (پدرجان ! چرا تو درباره [برادرمان ] 
یوسف., به ما اطمینان نمی کنی؟ ! در حالی که ما خیرخواه او هستیم ! 
«» فر دا او را با ما ثبه خارج شهر] بفرست, تا غذای کافی بخورد و 
تفریح کند؛ ؛ و ما نگهبان او هستیم !) «13» [پدر] گفت: (من از بردن او 

ین می شوم . ؛ و از این می ترسم که گرگ او را بخورد. و شما از او 
غافل باشید !) «14» گفتند: (با اينکه ما گروه نیرومندی هستیم, اگر گرگ 
او را بخورد, ما 


از زیانکاران خواهیم بود [و هرگز چنین چیزی] ممکن نیست !]) «15» 
هنگامی که او را با خود بردند» و تصمیم گرفتند وی را در مخفی گاه چاه 
قرار دهند, [سرانجام مقصد خود را عملی ساختند؛ ] و به او وحی 
فرستادیم که آنها را در آینده از اين کارشان با خبر خواهی ساخت؛ در حالی 
که آنها نمی دانند! «16» [برادران یوسف ] شب هنگام, گریان به سراغ 
پدر امدند. <17» گفتند؛ (ای پدر ! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم, و 
یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم؛ : و گرگ او را خورد! تو هرگز سخن ما را 
باور نخواهی کرد, هر چند راستگو باشیم!) «18» و پیراهن او را با خونی 
دروغیزه [اغشته ساخته. تردیدر ] آوزدند : کفت: (هفسهای تفشانی:شها ایرخ 
کاز را نواتاین. ارانتیه۱ من صبر جمیل [و شکیبائی خالی از ناسیاسی ] 
خواهم :داشت و دی برآند. آنجه: خی کونید: از خداوند یاری می طلبم !) 
« و [در همین حال ] اروانی فرا رسید و سامور ات زا انه تزا ات 
فرستادند؛ او دلو خود را در چاه افکند؛ [ناگهان ] صدا زد: (مزده باد! این 
کودکی است [زیبا و دوست داشتنی ۱]) و این امر را به عنوان یک ( سرمایه 
از دیگران مخفی دانشتند. و خداو‌ند به: آنچه آنها انجام فی دادند, آگاه بود. 
«20» و [سرانجام., ] او را به بهای کمی - چند درهم - فروختند؛ و نسبت به 
[فروختن ] او, بی رغبت بودند [؛ چرا که می ترسیدند رازشان فاش شود]. 
«1» و ان کس که او را از سرزمین مصر خرید [< عزیز مصرا] به 
همسرش گفت: (مقام وی را گرامی دار. شاید برای ما سودمند باشد؛ و 


یا او را به عنوان فرزند انتخاب کنیم !) و اینچنین یوسف را در ان سرزمین 
متمکن ساختیم ! [ما اين کار را کردیم, تا او را بزرگ داریم ؛ و] از علم تعبیر 
خواب به او بیاموزیم؛ خداوند بر کار خود پیروز است. ولی بیشتر مردم 
نمی دانند ! «22» و هنگامی که به بلوغ و قوّت رسید. ما (حکم) [< نبوّت ] 
و (علم) به او دادیم ؛ و اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم | «23» و ان 
زن که یوسف در خانه او بود. از او تمثای کامجویی کرد؛ درها را بست و 
گفت: (ییا [به سوی آنچه برای تو مهیاست !]) [یوسف] گفت: (پناه می برم 
به خدا! او [< عزیز مصر] صاحب نعمت من است: مقام مرا گرامی 
داشته؛ کی اهاط کات کی مسا طاعن رستگار 
نمی شوند !) «24» آن زن قصد او کرد؛ و او نیز - اگر برهان پروردگار را 
نمی دید - قصد وی می نمود ! اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور 
سازیم ؛ چرا که او از بندگان مخلاص ما بود ! «25» و هر دو به سوی در 
دویدند [در حالی که همسر عزیز, یوسف را تعقیب می کرد]؛ و پیراهن او 
وا از نشت.|کشید فالبانم کرد در این نام افای بان.-زن را نم. در 
یافتند! آن زن گفت: (کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند, 
جز زندان و با عذاب دردناک چه خواهد بود؟ !) «26» [یوسف ] گفت: (او 
مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد!) و در اين هنگام. شاهدی از خانواده 
آن زن شهادت داد که: (اگر پیراهن او از پیش رو 


بازه.شده:: آن راست می گوید, و او از دروغگویان است. « و اگر 
پیراهنش از پشت پاره شده, آن زن دروعغ می گوید, و آو از راستگویان 
است.) «28» هنگامی که [عزیز مصر ] دید پیراهن او 1 یوسف ] از پشت 
پاره شده, گفت: (اين از مکر و حیله شما زنان است ؛ که مکر و حیله شما 
زنان. عظیم است ! «29» یوسف از این موضوع. صرف نظر کن ! و تو ای 
زن نیز از گناهت استغفار کن؛ که از خطاکاران بودی !) «30» [اين جریان 
در شهر منعکس شد؛ ] گروهی از زنان شهر گفتند: (همسر عزیز, جوانش 
[< غلامش] را به سوی خود دعوت می کند! عشق این جوان, در اعماق 
قلبش نفوذ کرده, ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم !) «31» هنگامی 
که [همسر عزیز ] از فکر آنها باخبر شد, نه سر اغشان فزنستاد آو از آتما 
دعوت کرد]؛ و برای آنها پشتی [گرانبها, و مجلس باشکوهی] فراهم 
ساخت؛ و به دست هر کدام, چاقویی [برای بریدن _ داد؛ و در این 
موقع آبه یوسف ] گفت: (وارد مجلس آنان شو!) کافن که چشمشان به 
او افتاد, او را بسیار بزرگ [و زیبا] شمردند؛ و [بی توجه] دستهای خود را 
بریدند؛ و گفتند: (منژه است خدا ۱ این بشر نیست : این یک فرشته بزرگوار 
است !) «32» [همسر عزیز] گفت: (اين همان کسی است که به خاطر 
[عشق ] او مرا سرزنش کردید! [آری» ] من او را به خویشتن دعوت کردم" 

و او خودداری کرد ! و اگر آنچه زا دشتوز حی دهم انجام. یدهم انه زندان 
۳۹۳ افتاد؛ و ۹ خوار و ذلیل خواهد شد) «33» [یوسف ] گفت: 
(پروردگارا ! زندان نزد من محبوبتر است 


از آنچه اينها مرا به سوی آن می خوانند! و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من 
باز تخزذانین: به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود ۱( 
«» پروردگارش دعای او را اجابت کرد؛ ؛ و مکر آنان را از او بگردانید؛ 
چرا که او شنوا و داناست | «35» و بعد از آنکه نشانه های [پاکی یوسف ] 
را دیدند, تصمیم گرفتند او را تا مذتی زندانی کنند ! «36» و دو جوان؛ 
همراه امواو نان ند عبات آن دو گفت: (من در خواب دیدم که 
[انگور برای] شراب می فشارم !) و دیگری گفت: (من در خواب دیدم که 
1 "ردان از آنرهی: خهر ند : ما را از تعبیر این 
ب آگاه کن که تو را از نیکوکاران می بینیم.) «37» [یوسف ] گفت: 
از انکه جیره غذایی شما فرا رسد. شما را از تعبیر خوابتان آگاه 
خواهم ساخت. این از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. 
قر نوخ قومی را که به خدا ایمان ندارند, و به سرای دیگر کافرند, ترک 
گفتم [و شایسته چنین موهبتی شدم]! «38» من از آیین پدرانم ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب و ۱۲ 2 نبود چیزی را همتای خدا 
قرار دهیم؛ اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است؛ ولی بیشتر مردم 
شکر گزاری نمی کنند ! «39» ای دوستان زندانی من ! ایا خدایان پراکنده 
بهترند, يا خداوند یکتای پیروز؟! «40» این معبودهایی که غیر از خدا می 
پرستید, چیزی جز اسمهائی [بی مسما] که شما و پدرانتان انها را خدا 
تامیده آید. نیست ؛ خداوند هیچ دلیلی بر آن تازل کردم" حکم تنها از آن 


خداشت فرهان دادم کم یو ان را تیرشتید !این ایشت: ابش ایحا ولفی 
بیشتر مردم نمی دانند ! «<41» ای دوستان زندانی من ! اما یکی از شما [دو 
نفر, آزاد می شود؛ و] ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد؛ و اما 
دیگری به دار آویخته می شود؛ ؛ و پرندگان از سر او می خورند ! و مطلبی 
که درباره آن [از من ] نظر خواستید, قطعی و حتمی است !) 42 و بة: آن 
یکی از آن دو نفر, که می دانست رهایی می یابد, گفت: (مرا نزد صاحبت 
[< سلطان مصر] یادآوری کن !) ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از 
خاطر وی برد؛ و بدنبال آن, [یوسف ] چند سال در زندان باقی ماند. «43» 
پادشاه گفت: (من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را 
می خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده؛ [که خشکیده ها بر 
سبزها پیچیدند؛ و انها را از بین بردند.] ای جمعیت اشراف ! درباره خواب 
من نظر دهید. اگر خواب را تعبیر می کنید!) «44» گفتند: (خوابهای 
پریشان و پراکنده ای است؛! و ما از تعبیر این گونه خوابها آگاه نیستیم !) 
«45» و یکی از آن دو که نجات یافته بود - و بعد از مدّتی به خاطرش آمد 
- گفت: (من تاویل آن را به شما خبر می دهم؛ : مرا [به سراخ آن جوان 
زندانی ] بفر ستید | <46» [ 1 زندان آمد, و چنین گفت : ]یوسف, ای مرد 
بسیار راستگو! درباره این خواب اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را هفت 
که ار ی ح ماهنت هه در وس وه ما هن 
سوی مردم باز گردم, شاید [از تعبیر این خواب ] 


آگاه شوند ! «47» گفت: (هفت سال با جدیّت زراعت می کنید؛ و آنچه را 
درو کردید, جز کمی که می خورید, در خوشه های خود باقی بگذارید [و 
ذخیره نمایید ]. «48» پس از ان, هفت سال سخت [و خشکی و قحطی ] 
قی ابقه که انجضیرا مرا ان سالها دیع رده ایجه می ورد جر کی که 
آشرای ندرا دخیری خواهیق کر 9 سس شالی فرامی زشند. کم باران 
فراوان نصیب مردم می شود و در آن سال. مردم عصاره [میوه ها و دانه 
های روغنی را] می گیرند [آو سال پر برکتی است.]) «50» پادشاه گفت: 
(او را نزد من آورید!) ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی [< یوسف ] آمد 
گفت: (به سوی صاحبت بازگرد, و از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای 
خود را بریدند چه بود؟ که ۰ من. به نیرنگ آنها آگاه است:) 451 
[پادشاه ان زنان را طلبید و گفت: (به هنگامی که یوسف را به سوی 
خویش دعوت کردید, جریان کار شما چه بود؟) گفتند: (منژه است خدا, ما 
هیچ عیبی در او نیافتیم !) [در اين هنگام] همسر عزیز گفت: (للأن حق 
اشکار گشت ! من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم؛ و او از 
راستگویان است ! *<52» این سخن را به خاطر ان گفتم ۳ بداند من در 
غیاب به او خیانت نکردم؛ و خداوند مکر خائنان را هدایت نمی کند! «53» 
من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم, که نفس [سرکش] بسیار به بدیها امر 
می کند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان 
است.) «<54» یادشاه گفت: (او [< یوسف ] را نزد ضرن: آوزاند: تا وی را 
مخصوص خود کودانم ) هنگامی که [یوسف 


ی [پادشاه به عقل و درایت او پی برد؛ و] 

گفت: (تو آمروز نزد ما جایگاهی والا داری, و مورد اعتماد هستی !) «55» 
[یوسف ] گفت: (مرا سرپرست ِِ سرزمین [مصر] قرار ده, که 
نگهدارنده و اگاهم ) «56» و این گونه ما به یوسف در سرزمین [مصر ] 
قدرت دادیم, که هر جا می خواست در آن منزل می گزید [و تصرف می 
کرد]! ما رحمت خود را به هر کس بخو هیم [و شایسته بدانیم ] میبخشیم؛ و 
پاداش نیکوکاران را ضایع نمی 9 هک [امّا] پاداش آخرت. برای 
کسانی که ایمان آورده و پرهیز گاری داشتند, بهتر است | «58» [سرزمین 
کنعان را قحطی فرا گرفت؛ ۰ ] برادران یوسف [در پی مواد غذایی به مصر] 
آمدند؛ " و بر او واریتشدنده او انان را شناخت ؛ ولی آنها او را نشناختند. 
«59» َو فتحامی که [یوسف ] بارهای آنان را آماده ساخت. گفت: ([نوبت 
آینده | آن جر در را که آن بدر ارت من اهویدا ]با نمی بینید من 
پیمانه را ادا می کنم. و من بهترین مپزبانان هستم؟ ! <60» و اگر او را نزد 
من نیاورید. نه کیل [و پیمانه ای از ز غلّه ] نزد من خواهید داشت ؛ و نه [اصلا] 
به من نزدیک شوید!) «61» گفتند: (ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد؛ [و 
سعی می کنیم موافقتش را جلب نمائیم ]و ما این کار را خواهیم کرد !) 
«2» [سپس ] به کارگزاران خود گفت: (آنچه را 44 وان کیمت برد کم 
اند, ی بگذارید ! شاید پس از بازگشت به خانواده خویش, آن را 
بشناسند؛ و شاید برگردند!) «63» هنگا 0 پدرشان باز گشتند, 
گفتند: (ای پدر ! دستور داده شده که [بدون 


حضور برادرمان بنيامین ] پیمانه ای [از غله] به ما ندهند؛ پس برادرمان را 
با ما بفرست, تا سهمی از عَلْه] دریافت داریم؛ و ما او را محافظت 
خواهیم کرد ا) «6>* گفت: (آیا سبت به او به شما اطمینان کنم همان 
گونه که نسبت به برادرش [یوسف ] اطمینان کردم [و دیدید چه شد]؟ ! و 
[در هر حال, ] خداوند بهترین حافظ, و مهربانترین مهربانان است) «65» و 
هنگامی که متاع خود را کشودند.. دیدند. شرماية آنها به آنقا 0 
شده ! گفتند: (پدر ! ما دیگر چه میخواهیم؟ ! این سرمایه ما ی به ما باز 
پس گردانده شده است ! [پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی؛ ] و ما 
کرد؛ و یک بار شتر زیادتر دریافت خواهیم داشت؛ این پیمانه [بار] کوچکی 
است !) 6 گفت: (من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد, تا پیمان 
موّکد الهي بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد! مگر اینکه [بر آثر 
مرگ يا علت دیگر, ] قدرت از شما سلب گردد. و هنگامی که آنها پیمان 
استوار خود را سس اختیار او گذاردند, گفت: (خداوند, نسبت به آنچه می 
گوییم, ناظر و تگهیان است ا) « 67« و [هنگامی که می خواستند حرکت 
کنند, یعقوب ] گفت: (فرزندان من ! از یک در وارد نشوید؛ بلکه از درهای 
متفرق وارد گردید [تا توجه مردم به سوی شما جلب نشود]! و من با این 
دستور, ] نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمي است. از شما دفع 
کنم! حکم 2 تنها از آن خداست ! بر او 17 کرده ام ؛ و همه 
متوکلان باید بر 


اف‌تهکل. کنند ۱ 68و هکامی. که از همان ریق که یدز به آنما تون 
داده بود وارد شدند. این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی توانست از آنها 
دور سازد, جز حاجتی در دل یعقوب [که از اين طریق] انجام شد [و 
خاطرش ارام گرفت]؛ و او به خاطر تعلیمی که ما به او دادیم. علم 
فراوانی داشت ولی بیشتر مردم نمی دانند ! <69» تاش که [برادران ] 
بز یوشف وارد شدند. برادرش را نزد خود جای داد و گفت: (من برادر تو 

هستم, از آنچه آنها انجام می دادند, غمگین و ناراحت نباش ) «70» و 
هنگاسی که [مأمور یوسف ] بارهای آنها را بست. ظرف آبخوری پادشاه ر 
در با برادرش گذاشت؛ سپس کسی صدا زد ؛ (ای اهل قافله. شما دزد 

هستید !) «71» آنها رو به سوی او کردند و گفتند: (چه چیز گم کرده اید؟) 
«72» 7 (پیمانه پادشاه را ! و هر کس آن را بیاورد, یک بار شتر [غله ] 
به او داده می شود؛ و من ضامن این [یاداش ] هستم !) «73» گفتند: (به 
خدا سوگند شما می دانید ما نیامده ایم که در این سرزمین فساد کنیم؛ و 
ما [هرگز ] دزد نبوده ایم !) «74» آنها گفتند: (اگر دروغگو باشید, کیفرش 
چیست ؟) «75» گفتند: (هر کس [آن پیمانه ] در بار او پیدا شود. خودش 
کیفر آن خواهد بود؛ [وبه خاطر. این کار برد شما خواهد شد؛ ] ما این 
گونه ستمگران را کیفر می دهیم !) «76» در این هنگام, [یوسف ] قبل از 
بار برادرش, به کاوش بارهای آنها پرداخت؛ سپس آن را از بار برادرش 
بیرون آورد؛ این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم ! او هر کز: نمی 
تواننست برادرش را مطابق 


آیین پادشاه [مصر] بگیرد, مگر آنکه خدا بخواهد! درجات هر کس را 
بخواهیم بالا می بریم؛ و برتر از هر صاحب علمی, عالمی است ! <77» 
[برادران] گفتند: (اگر او [بنيامین] دزدی کند, [جای تعجب نیست؛ ] 
برادرش یوسف ] نیز قبل از او دزدی کرد) یوسف [سخت ناراحت شد. و] 
این [ناراحتی ] رآ در درون خود پنهان داشت. و برای انها اشکار نکرد؛ 
[همین اندازه] گفت: (شما [از دیدگاه من» ] از نظر منزلت بدّترین 
مردمید ! و خدا از آنچه توصیف می کنید. آگاهتر است ) «78» گفتند: (ای 
عزیز ! او پدر پیری دارد اکه سخت ناراحت می شود ]؛ یکی از ما رابه جای 
او بگیر؛ ما تو را از نیکوکاران می بینیم !) «79» گفت: (پنام دا کفها 
عبر از آن کسن که ضاع خود را ۳ او یافته ایم بگیریم ؛ در آن صورت, از 
ظالمان خواهیم بود 0 «<80» ستکافن که [برادران ] از او مایوس شدند, به 
کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند؛ آیرآذر ] بزر حشان. کفت :ابا نمی 
دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته؛ و پیش از اين درباره یوسف 
کوتاهی کردید؟ ! من از این سرزمین حرکت نمی کنم, تا پدرم به من اجازه 
دهد؛ يا خدا تا که او بهترین حکم کنندگان است ! «<81» 
شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید: پدر [جان ]. پسرت دزدی کرد !و ما 
جز به آنچه می دانستیم گواهی ندادیم * و ما از غیب آگاه نبودیم ! «82» آو 
اگر اطمینان نداری, ااز ان نهر که در آن تو‌ذیم فبتقآل. کنز هشن ای آن 
قافله که با آن آمدیم [بپرس ]! و ما [در گفتار خود] صادق هستیم ) «83» 
آیعقوب ] 


گفت: ([هوای] نفس شماء مسأله را چنین در نظرتان آراسته است ! من 
صبر می کنم, صبری زیبا [و خالی از کفران]! امیدوارم خداوند همه آنها را 
به من باز گرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است ۲ <84» و از انها روی 
برگرداند و گفت: (وا اسفا بر یوسف !) و چشمان او از اندوه سفید شد, اما 
خشم خود را فرو می برد [و هرگز کفران نمی کرد]! «85» گفتند: (به خدا 
تو آنقدر یاد یوسف می کنی تا در آستانه مرگ قرار گیری, یا هلاک گردی !) 
«6» گفت: (من غم و اندوهم را تنها به خدا می گویم [و شکایت نزد 1 
می برم ]! و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید ! «87» پسرانم 
بروید» و از یوسف و برادرش جستجو کنید ؛ و از رحمت خدا مأیوس ِِ 
که تنها گروه کافران از رجمت خد| مأیوس می شوند 0 <«88> تحامین که 
آنها :بر او [۶ یوسف] وارد شدند. گفتنده (ای عزیز! ما و خاندان ما را 
فا ی ار ما 
پیمانه را برای ما کامل کن؛ و بر ما تصذق و بخشش نما, که خداوند 
بخشندگان را پاداش می دهد!) «89» گفت: (آیا دانستید با یوسف و 
برادرش چه کردید.ر آنگاه که جاهل بودید؟!) «90» گفتند: (آیا تو همان 
پوسفی؟ !) گفت: ([آری. ] من یوسفم, و این 9 راوید بر ما 
[سرانجام پیروز می شود؛ وا ای اک 
کند !) «91» گفتند: (به خدا سوگند, خداوند تو را بر ما برتری بخشیده؛ و ما 
خطاکار بودیم ) «<92» 


[یوسف ] گفت: (امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست ! خداوند شما را 
می بخشد؛ و او مهربانترین مهربانان است ! «93» این پیراهن مرا ببرید, و 
تشز صضور تا یدرم بیندازید, بینا می شود! و همه نزدیکان خود را نزد من 
بیاورید 0 «94» هنگامی که کاروان [از سرزمین مصر ] جدا| شند» پدرشان 
[< یعقوب ] گفت: (من بوی یوسف را احساس می کنم.؛ اگر مرا به نادانی 
و کم عقلی نسبت ندهید!) «95» گفتند: (به خدا تو در همان گمراهی 
سابقت هستی) «96» ایا هنگامی که بشارت دهنده فرا رسیدر آن 
[پیراهن ] را بر صورت او افکند؛ ناگهان بینا شد ! گفت: (آیا به شما نگفتم 

من از خدا| چیزهایی می دانم که شما نمی دانید؟ !) <97» گفتند؛ (پدر ! از 
ح آمرزش گناهان ما رز بخواه, که ما خطاکار بودیم ) «98» گفت: (به 
زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم, که او آمرزنده و مهربان 
است !) «99» و هنگامی که بر یوسف وارد شدند, او پدر و مادر خود را در 
آغوش گرفت, و گفت: (همگی داخل مصر شوید, که انشاء الله در امن و 
امان خواهید بود) «<100» و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همگی به 
خاطر او به سجده افتادند؛ ؛ و گفت: ی 
دیدم ؛ پروردگارم آن را حقٌ قرار داد ! و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا 
از نان سوفن مره ها زا از ان پیابان: آبه ایتها | آمرد در از آیکه 
شیطان: مبان من و برادرانم فتشاد کرد پروردکارم تشبت :یه آنچه امین 
خواهد [و شایسته می داند, | صاحب لطف است ؛ چرا که او دانا و حکیم 
است ! «<101» 


پروردگارا! ۰ بخشی [عظیم ] از حکومت به من با و مرا از علم تعبیر 
خوابها آگاه ساختی ! ای آفریننده آسمانها و زمین ! تو ولی و سرپرست من 
در دنیا ا حاستی مرا مسلمان بمیران؛ او سب سل 
<«102» 1 از خبرهای غیب است که به تو وحی می فرستیم ! تو [هر گز ] 
نزد آنها نبودی هنگامی که تصمیم می گر فتند و نقشه می کشیدند ! «103» 

و بیشتر مردم, هر چند اصرار داشته باشی, ایمان نمی آورند ! «104» و .و 
آهرکز] ار بات تمی طلی ان »تست مر تدری, بداهدجهانیان؛ 
«105» و چه بسیار نشانه ای از خدا] در آسمانها و زمین کف انها از 
کبارتن بش دنه و ان از رویگردانند! «106» و بیشتر آنها که:مدغی 
اا ا ‏ ص را ار 
از سوی خدا به سراغ آنان بیاید, پا ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد, در 
حالی که متوچّه نیستند؟ ! «108» بگو: (اين راه من است من و پیروانم. و 
با بصیرت کامل, همه مردم را به سوی خدا| دعوت می کنیم ! منژه است 
خدا! و من از مشرکان نیستم !) «109» و ما نفرستادیم پیش از تو, جز 
مرا ار ال ایا کت اسان من کردیم! ایا آمخالفان دعوت تو, ] 
در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از انها بودند چه 
شد؟ اه قدرای آخرت.های پرهیر کاران هت است! با آفکر نمی کنیده 
«110»* [پیامبران به دعوت خود, 9 دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان 
ادامه دادند] تا آنگاه که رسولان مأیوس شدند, و آمردم اکمان کردند که به 
آنان دروغ گفته شده است؛ ۰ در این هنگام, پاری 


ما به سراغ آنها آمد ان را که خواستیم نجات یافتند ؛ و مجازات و عذاب 
ما از قوم گنهکار بازگردانده نمی شود ! «111» در سر‌گذشت آنها درس 
عبرتی برای صاحبان اندیشه بود! اینها داستان دروغین نبود؛ بلکه [وحی 
اسمانی است. و] هماهنگ است با انچه پیش روی او [از کتب اسمانی 
پیشین ] قرار دارد؛ و شرح هر چیزی [که پایه سعادت انسان است ]؛ و 
هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می اورند! 


2- یوسف [نام یکی از پیغمبران ] 


این سوره که 111 1 دارد و در سال یازدهم بعثت در مکه, پس از سوره 
هود نازل شده سر‌گذشت عبرت آموز یوسف, پسر یعقوب پیامبر را به 

تخصیل. بیان هی کندد. ود ذر ایانته آخر. بادق. مجدد از دعوت انیاء و 

موضعگیری مخالفان و پیروزی و نصرت نهائی خداوند بعمل می آید 1 
مومنین؛ به راه خویش دلگرم تر شوند. در بعضی احادیث امده که چون در 
این سوره فتنه گری زلیخا و غیر او آمده به زنان یاد ندهید و بجای آن 
نوی مر بادشان فد که روشاه ار ماعظ ف اخکاسکحاتب: اشت: راز 
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واق (37) ورلَقَذٌ أسَلنا رُسْلا من قتلک و جَقلنا له آژواجاً و دب و ما کان 
لرسُول آن ین باه الا بان الله یل أجل کتاب (38) یَمْخُوا الم ما یشاء و 
یت و علْدق ام الک اب (39) و [ن ما ثریتک بَعض الدی ,يدهم و تتوفینک 
قانما علیک البلاع و عَلیتا الحجسابٌ (40) او لم یروا آنّا بتاتی الارْض تنقضها 
ین اطرافها و اه یک لاعنت لخخیه و هو سرخ الجساپ (41) و قذ 
مکرٍ الذین من قَبلهم فلله المکر جهیعا بعْلمٌ ما تکسب کل تفس و سَیعلم 
الما من غُفبی الذّار (42) و یِفُول الذین روا لَشت مَرّسلاً فْل گفی 
۰ 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» المر, اینها آیات کتاب [آسمانی ] 
مردم ایمان نمی اورند! «2» خدا همان کسی است که اسمانها راء بدون 
یافت [و زمام تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت]؛ و خورشید و ماه را 
مسخر ساخت, که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند! کارها را او تدبیر 
می کند؛ آیات را [برای شما] تشریج می نماید؛ شاید به لقای پروردگارتان 
یقین پیدا کنید ! «3» و او کسی است که زمین را گسترد؛ و در ان کوه ها و 
نهرهایی قرار داد؛ و در آن از تمام میوه ها دو جفت افرید؛ [یرده سیاه ] 
شب را بر روز می پوشاند؛ در اينها آیاتی است برای گروهی که تفکر می 
کنند ! «4» و در روی زمين, 


قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند؛ ؛ و [نیز] باغهایی از انگور و 
زراعت و نخلها, [و درختان میوه گوناگون] که گام بر یک پایه می رویند و 
گاه بر دو پایه؛ : [و عجیب تر آنکه ] همه آنها از یک آب سیراب می شوند! ۰ و9 
با این حال, بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می دهیم: در 
اینها نشانه هایی است برای گروهی که عقل خویش را به کار می گیرند! 
«5>» و اگر [از چیزی] تعجب می کنی, عجیب گفتا ناماس که مه کرد 
ای که ابا سارک رن مر تس وا بد خلت 
جدیدی بازمی گردیم؟ () انها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده 
اند؛ و انان غل و زنجیرها در گردنشان است ؛ و انها اهل دوزخند» و جاودانه 
در آن خواهند ماند! «6» انها پیش از حسنه [و رحمت ] از تو تقاضای 
شتاب در سّثه [و عذاب] می کنند؛ با اینکه پیش از آنهابلاهای عبرت انگیز 
نازل شده است ! و پروردگار تو نسبت به مردم - با اینکه ظلم می کنند - 

دارای مغفرت است؛ و [در عین حال. ] پروردگارت دارای عذاب شدید 
است ! «7» کسانی که کافر شدند می گویند: (چرا آیه [و معجزه ای ] از 
پروردگارش بر او نازل نشده؟!) تو فقط بیم دهنده ای ! و برای هر گروهی 
هدایت کننده ای است [؛ و اینها همه بهانه است؛ نه برای جسنجوی 
حقیقت ] «8» خدا از جنین_ ۳۳2 که هر [انسان يا حیوان ] ماده ای حمل 
می کند آگاه است؛ و : تزار انحع خجمها کم می کته | وراه سود مار 
می زایند] و هم از آنچه افزون می کنند [و بعد از موقع میزایند]؛ و هر 


زد اف مق ان مفیتی داریصه» او از کیت و مود احامت و تزر یو مقعالن 
است اه 1 برای اسان ات کسای ارشا که بای سعی کرد 

با آن زا اشکار سازند ؛ و کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند, 
روشنایی روز. « 11 برای انسان, ماو نون است که پی در پی. از پیش 
رف و از پشت ترش او را از کزمان جد [< < حوادث غیر حتمی ] حفظ می 
کنند؛ [امّا ]| خداوند سرنوشت هی قوم [و ملتی] را تین نضی دفن عکن آنکه 
آنان: انخة راد خودشان است: تغییر. دهتر ! و هنگامی که خدا اراده سوئی 
به قومی آبه خاطر اعمالشان ] کند, هیچ چیز مانع آن نخواهد شد ؛ و جز 
خداء سرپرستی نخواهند داشت ! «12» او کسی است که برق را به شما 
نشان می دهد, که هم مایه ترس است و هم مایه امید؛ و ابرهای سنگین 
بار ایجاد می کند! «13» و رعد. تسبیح و حمد او می گوید؛ و آ[نیز ] 
فرشتگان از ترس او! و صاعقه ها را می فرستد؛ و هر کس را بخواهد 
کرفار آن مین سازده [در حالی .که آنها-با مشاهده این همه ایات الهی, :با 
هم ] درباره خدا| به مجادله مشغولند ! و او قدرتی بی انتها [و مجازاتی 
دردناک ] دارد ! «14» دعوت حق از آن 0 ! و کسانی را که آختفتر کان ] 
غیر از خدا می خوانند؛ [هرگز] به دعوت آنها پاسخ نمی گویند ! آنها همچون 
کسی هستند که کفهای آدست:] شود زا به-شسوی ابدرفت: خشاید فا اب بدة 
دهانش برسد. و هرگز نخواهد رسید! و دعای کافران. جز در ضلال [و 
کمزاهی ] نیت ! «15» تمام کشانی که در آسماتها و زمین هستند - از 


روی اطاعت پا اکراه - و همچنین سایه هایشان. هر صبح و عصر برای خدا 
سجده می کنند. «16» بگو: (چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است؟) 
بگو: (اللّه !) [سپس] بگو: (آیا اولیا [و خدایانی] غیر از او برای خود برگزیده 
اید که [حتثی ] مالک سود و زیان خود نیستند [تا چه رسد به شما؟ !]) بگو: 
(آیا باشاه سا سای ۱۱ با لها ور تاره ۱۵ نها هسابانی برای 
خدا قرار 1 به»خاطر. اینکه آنان همانند. -خدا ,افرپتشی: ذاشفتند: و این 
آفرینشها نز آنها تیه نید است؟ !) بگو: (خدا ی ۰ و 
اوست یکت و پیروز !) «17« خداوند از مان ود فرستاد " و از هر دژه و 
رودخانه ای به اندازه آنها سیلابی جاری شد؛ سپس سیل بر روی خود کفی 
خفل؛ کرد و از آنچه [در کوره ها, ] برای به دست آوردن زینت آلات با 
وسایل زندگی, آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهایی مانند آن به وجود 
می آید - خداوند, حق و باطل را چنین مثل می زند! - اما کفها به بیرون 
ات مس نی آرحه مرو سود من رسای آستا ار ار ۱ 
در زمین صف مان ؛ خداوند اینچنین مثال می زند | «18» برای آنها که دعوت 
پروردگارشان را اجابت کردند, [سرانجام و ننیجه نیکوتر است؛ ؛ و کسانی 
که دعوت او را اجابت نکردند, [آنچنان در وحشت عذاب الهی فرو می 
تنم که اک سام اتحژوی مین است و هسانش از آن آنها باشد 
همه را برای رهایی از عذاب می دهند! [ولی از آنها پذیرفته نخواهد 2 
برای آنها خباب بو است و جایگاهشان جهنم. واجه ند جایکاهی اشت! 
109 آنا کنتنت 


که می داند آنچه از طرف پروردکارت: بر تق نازل شده حق است, همانند 
کسی است که نابیناست؟ ! تنها صاحبان انديشه یر شوند ... «20» 
آنها که نه غهد. آلهی وفا هن کنتد: و بیمان را تفی شکتید ۳ 
که پیوندهایی را که خدا دون 9 برقراری آن داده, ۳ میدارند؛ و از 
پروردگارشان می ترسند؛ و از دی حساب [روز قیامت ] بیم دارند ۰ 
«22» و آنها که به خاطر [پاک ] پروردگارشان شکیبایی می کنند؛ و 
نماز را ی دقان انکه بخ آنها روزی داده آیم, در,بتقان و: اشکار: 
انقاقمی کند. و با حسنات, مات ترا از هیان هی برند؛ بایان یک سرای 
دیگر, از آن انهاست «23»* [همان ] باغهای جاویدان بهشتی که وارر آن 
می شوند؛ و همچنین فان و همسران و فرزندان صالح آنها؛ و فرشتگان 
ات هن در بر انان وارد خن دنه م2 آوبه آنان هن گویند : ] سلام 
بر شما به خاطر صبر و استقامتتان ! چه نیکوست سرانجام آن سرا[ی 
جاویدان ]! «25» آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند. و 
پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن ۳۱ 
زمین فساد می نمایند. لعنت برای آنهاست؛ و بدی [و مجازات ] سرای 
آخرت ! «26» خدا روزی را برای هر کس بخواهد [و وید بداند ] وسیع, 
برای هر کس بخواهد [و مصلحت بداند, ] تنگ قرار می دهد ؛ ولی آنها [< 
کافران ] به زد نو دنیا, شاد [و خوشحال ] شدند؛ در حالی که ژد کین دنیا 
در برابر اخرت. متاع ناچیزی است ! «27» کسانی که کافر شدند می 
اش ام ی ارس ایا ان ره 


است؟ !) بگو: (خداوند هر کس را بخواهد گمراه, و هر کس را که بازگردد, 
به سوی خودش هدایت می کند! [کمبودی در معجزه ها نیست ؛ لجاجت آنها 
مانع است !]) «28» آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند, و دلهایشان به 
یاد خدا مطمئن [و آرام ] است؛ آگاه باشید. تنها با یاد خدا دلها آرامش می 
یابد ! «29» انها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, پاکیزه 
ترین [زندگی ] نصیبشان است ؛ ۰ و بهترین سرانجامها ! «30» همان و که 
پیامبران پیشین را مبعوث کردیم, ] تو را به میان امُتی فرستادیم که پیش 
از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند, تا امد را به تو وحی نموده آیم بر آنان 
بخوانی, در حالی که به رحمان [< خداوندی که 0 همگان را 
فراگرفته ] کفر می ورزند؛ بگو: (او پروردگار من است ! معبودی جز او 
نیست ! پر افو کل کردم ؛ و بازگشتم به سوی اوست !) <«31» اگر بوسیله؛ 
فراه ها خرت رانا ساسا ای ی با پوس ؛ آن با 
مردگان سخن گفته شود, [باز هم ایمان نخواهند آورد !] ولی همه کارها در 
اختیار خداست ! آپا آنها که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر خدا بخواهد 
همه مردم را [به اجبار] هدایت می کند [امّا هدایت اجباری سودی ندارد]! 
و پیو سته بلاهای کوبنده ای بر کافران به خاطر اعمالشان وارد 3 شود, و 
یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید. تا وعده [نهایی ] خدا فرا رسد ۳ 
خداوند در وعد؛ خود تخلف نمی کند! «32» [تنها تو را استهزا نکردند, ] 
پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهز| قرار دادند؛ ۰ من به کافران مهلت 
دادم ؛ سپس آنها را گرفتم؛ دیدی مجازات من چگونه بود؟ ! «33» 


است, ] و اعمال همه را می بیند , همچون کسی است که هیچ یک از این 
صفات را ندارد ]؟ ! آنان برای خدا همتایانی قرار دادند: بکو: (انها را نام 
ببرید ! آیا چیزی را به او خبر می دهید که از وجود آن در روی زمین بی خبر 
اشتاسان طافری او تقدخالی امی کوی ۱ انب ریک ساسا 
وجود ندارد؛ ] بلکه در نظر کافران, دروغهایشان زینت داده شده. [و بر اثر 
تایاکی رن اند کش وافسی داز ا صاها ارام احداا 
بازداشته شده اند؛ و هر کس را خدا گمراه کند, راهنمایی برای او وجود 
نخواهد داشت ! «34» در دنیا, برای انها عذابی [دردناک] است؛ و عذاب 
اخرت سخت تر است ؛ و در برابر [عذاب ] خدا, هیچ کس نمی تواند انها را 
نگه دارد ! «3» توصیف بهشتی که به پرهیز گاران وعده داده شده, [اين 
است که ] نهرهای نت از زیر درختانش جاری است, میوه آن همیشگی, و 
سایه اش دائمی است ؛ اين سرانجام کسانی است که پرهیز کاری پیشه 
کردند: ۰ و سرانجام کافران, ان است !۲ «<36» کسانی که کتاب آتماتی به 
آنان داده ایم؛ از آنچه بر تو نازل شده؛ خوشحالند ؛ ۰ و بعصضی از احزاب [و 
کومخ ها قشفتی ار آن را انکار می کنند؛ کت( اهر که (االه ۱۶ 
بپرستم؛ و شریکی برای او قائل نشوم ! به سوی او دعوت می کنم؛ و 
بازگشت من به سوی اوست 0 < 37 » همان گونه که به پیامبران پیشین 
کتاب آسمانی دادیم, ] بر تو نیز اين [قرآن] را به عنوان فرمان روشن و 
صریحی نازل کردیم: و اگر از 


ات ات وا اه ای سا او ری که و 
برابر خداء از تو حمایت و جلوگیری نخواهد کرد. «38» ما پیش از تو [نیز ] 
رسولانی فرستادیم؛ و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم؛ و هیچ 
رسولی نمی توانست [از پیش خود] معجزه ای بیاورد, مگر بفرمان خدا! 
هر زمانی نوشته ای دارد [و برای هر کاری. موعدی مقزر است ]! «<39» 
خداوند هر چه را بخواهد محوء, و هر چه را بخواهد اثبات می کند؛ و (ام 
الکتاب) [< لوح محفوظ] نزد اوست ! «40» و اگر پاره ای از مجازاتها را 
که. بخ ابا ده صی. دهیم. که تو‌تشان. یمه 8 [ییش از فرا رسیدن این 

مجازاتها] تو را بميرانیم, در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستی؛ و حساب 
[آنها] بر ماست. 411 آپا ند یدند که ما پیوسته به سراغ زمین می ات و 
از اظراف [ه جمائت ان کترست کنیم ۱[ جافعه هاء نها و دانشمتد ان 
تدریجا از فان فی روند.] و خداوند حکومت قو. کت و هیچ کس را یارای 
جلوگیری يا رد احکام او نیست؛ و او سریع الحساب است ۱ <42» پیش از 
آتان نیز کسانی طرحها و نقشه ها کشیدند ول دام ظرعها هتخشم‌ها از 
آن خداست ا! او از کار هر کس آگاه است؛ و به زودی کفار می دانند 
سرانجام [نیک و بد ] در سرای دبگز از آن کیست ! «<43» آنها که کافر 
ند تا فی گویند: (تو پیامبر نیستی !) بگو: (کافی است که خداوند, و کسی 
که غلم کناب اه اکاحی سر فزان آ رد ایست: صانهن تما واه تشه 


در آیات 12 و 13 سخنانی درباره 


رعد و برق و صاعقه. امده و از این پدیده های طبیعی به عنوان مظهری از 
قدرت و رحمت خداوند یاد شده است. انوا هدر مین یرسور هرا 
توحید و خلقت و بعثت و راه و بیراهه و . .. بحث می کند می باشد. از آیه 
4 به بعد محور سخن. 9 انکار ان است و نتایج خوب حق 
پذیری و پای بندی به تعهدات در مقابل خداوند را بیان می کند و اینکه 
پیروزی نهائی از ان طرفداران دین خداست. این سوره که 43 ایه دارد در 
اواخر سال 6 هجری در مدینه بعد از سوره محمد نازل شده است. 


4 سوره ابراهیم 
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سبّار شکور (5) و لد قال مُوسی لقَوْمهٍ اذکرّوا نِعْمَة الله عَلیکم لد اْجاکم 
من ال فرَعَوّن یِسَْومَوتكمٌ شوء القذاب و پذبحون ابناءعکم و یستخیون 
نساءكمٌ و فی ذلِكم بلاغ من رَبکم عَظيمٌ (6) و لا تاد رَبکم لین سَكرَنَم 
أرِیدتَکم و لین کَقرْتْمْ ان عذایی لسَدیذ (7) و قال مّوسی از 


ند اللّه مکْْهْمْ و اِنْ کان مکُرْْم لتژول مه الْجبال ِ قلا تین ال 
مه وغده ره ان ال عزیر زو ۳۳ (47) یم بل الصت یر 
لأرضٍ و السَماواث و روا له الواجد القّارٍ (48) و تزی الَفجرمین یو یومیذ 
َقرَّنینَ فی الذْضفاد (49) سَراييهم من قطران ق تقشی جوم 1 
(50) یخی ال کل تفس ما کُسبّث اِنٌ الله سریغ الچسیاپ (51) هذا بلاغ 


لاس و5 لیندوا به 5 لیِعلَمّوا آنما هو الهٌ واجد 5 لیگ آولوا لباب (52) 
(ابراهیم/52). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الر, [اين ] کتابی است که بر تو 

نازل کردیم, تا مردم را از تاریکیها [ی شرک و ظلم و جهل, ] به سوی 
روشنایی [ایمان و عدل و آگاهی, ] بفرمان پروردگارشان در آوری, به 
سوی راه خداوند عزیز و حمید. «2» همان خدایی که آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است. از آن اوست؛ وای بر کافران از مجازات شدید 
[الهی ]! «3» همانها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند؛ " و آمردم 
را] از راه خدا باز می دارند؛ ۱ راه حق را منحرف سازند؛ آنها 
در گمراهی دوری هستند! «4» ما هیچ پیامبری را, جز به زبان قومش, 
تفرتسادنم ؛ تا احفايق. را | :رای آنها- آشکار سازد" سیس خندا هر کسن. ,۱ 
بخواهد [و مستحق بداند] گمراه. و هر کس را بخواهد [و شایسته بداند] 
هدایت می کند؛ و او توانا و حکیم است. «5» ما موسی را با آیات خود 
فرستادیم ؛ * آو دستور دا :] قومت را از ظلمات به نور بیرون ار ! و (ایام 
الله) را به آنان یاد آور ! در اين, نشانه هایی است برای هر 


صبر کننده شکر گزار !۱ «6» و آبه خاطر بیاور ] فت امن را که موسی به 
قومش گفت: (نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید, زمانی که شما را 
از [چنگال ] آل فرعون رهایی بخشید! همانها که شما را به بدترین وجهی 
عذاب می کردند؛ پسرانتان را سر می بریدند, و زنانتان را [برای 
خدمتگاری ] زنده می گذاشتند؛ و در این؛ اتفانتن زر کی از طرف 
بروردگارتان برای شما بود !) «7 و [همچتین به خاطر بیاورید] هنگامی را 
که پروردگارتان اعلام داشت: (اگر شکر گزاری کنید. [نعمت خود را] بر 
شما خواهم افزود؛ و اگر ناسیاسی کنید. مجازاتم شدید است ) «8» و 
موسی [به بنی اسرائیل] گفت: (اگر شما و همه مردم روی زمین کافر 
شوید. [به خدا زیانی نمی رسد؛ چرا ِ خداوند, بی نیاز و شایسته 
ستایش است ا) 9 آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند. به شما 
نرسید؟ ! (قوم نوح) و (عاد) و (ثمود) و آنها که پس از ایشان بودند؛ همانها 
که جز خداوند از آنان آگاه نیست . ؛ پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان 
آوردند, ولی آنها [از روی تعجّب و استهز | ] دست بر دهان گرفتند و گفتند: 
(ما , به آنچه شما به آن فرستاده شده اید, کافریم ! و نسبت به آنچه ما را به 

سوی آن می ۹ شک و نردید داریم ۱( «10>» رسولان آنها 3 (آپا در 
خدا| شک است؟! خدایی که آسمانها ۵ زر قین زرا آفزنیده: * او شما را دعوت 
می کند تا گناهانتان را ببخشد., و تا موعد مقژری شما را باقی گذارد!) آنها 
گفتند: ([ما اينها را نمی فهمیم ! همین اندازه می دانیم که ] شما انسانهایی 
همانند ما هستید. می خواهید ما را از انچه پدرانمان می پرستیدند باز 


دارید؛ شما 


دلیلبو زمر وشن بر اما یاوزید اس 1 سافیر انشان یه انا رنه 
بند گانش بخواهد [و شایسته بداند / نعمت می بخشد [و مقام رسالت عطا 
می کند ]! و ما هرگز نمی توانیم معجزه یا بیاوریم ! [و از 
| ک ها را ای 0[ 
کرده است؟ ! و ما و تام ون درا ازارهای شما صبر خواهیم کرد 
[و دست 1 ۱( کنند کاره: باید فقط بر 
خدا| به ک: کنند!) «13» [ولی ] کافران به پیامبران خود گفتند: (ما قطعاً 
شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کردم عدر اشک .یه این ها 
باز کردید) در این.خال: بروده کارشان یه آنها وحی فرستاد که: (ما ظالمان 
را هلاک می کنیم ! «14» و شما تاد ار نان تن تن سکوت خواهیم 
داضراین امرفعیت ادراش کستد است که آرسقام اعالت اس سس راز 
عذاب [من ] بیمناک باشد !) «15» و انها [از خدا] تقاضای فتح و پیروزی [بر 

کفار] کردند ؛ و [سرانجام ] هر گردنکش منحرفی نومید و نابود شد ! «<16» 
به دنبال او جهنم خواهد بود؛ و از آب بد بوی متعفنی نوشانده می شود! 
ری را جرک آر وا یی که ؛ و هرگز حاضر نیست به 
فتل: کون ار 1۱ بیاشامد؛ و مرگ از هرچا به سراغ او می آید؛ ؛ ولی با این 
همه نمی میرد ! و بدنبال آن, عذاب شدیدی است ! «18» اعمال کسانی 
که به پروردگارشان کافر شدند. همچون خاکستری 


است در برابر تندباد در یک روز طوفانی ! آنها توانایی ندارند کمترین چیزی 
از آنچه را انجام داده اند, به دست آورند؛ و اين همان گمراهی دور و دراز 
است ! «19» آیا ندیدی خداوند, آسمانها و زمین را بحق آفریده است؟! 
اگر بخواهد, شما را می برد و خلق تازه ام ار ود و این کار 
برای خدا| مشکل نیست ! «21» و [در قیامت ], همه انها در برابر ظاهر 
می شوند؛ در این هنگام, ضعفا [< دنباله روان نادان] به مستکبران [و 
رهبران گمراه] می گویند: (ما پیروان شما بودیم ! ایا [اکنون که به خاطر 
پیروی از شما گرفتار مجازات الهی شده ایم, ] شما حاضرید سهمی از 
عذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید؟) آنها فا گویند: (اگر خدا ما را 
هدایت کرده بود, ما نیز شما را هدایت می کردیم ! [ولی کار از اینها گذشته 
است, ] چه بیتابی کنیم و چه شکیبایی, تفاوتی برای ما ندارد؛ راخ ربق 
برای ما نیست ا) «22» و شیطان, ناهن که کار تمام می شود می 
گوید: (خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده [باطل ] دادم, و 
تخلف کردم ! من بر شما تسلطی نداشتم, جز اینکه دعوتتان کردم ۳۳۹ 
دعوت مرا پذیرفتید ! بنابر اين, مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید! 
نه من فریادرس شما هستم, و نه شما فریادرس من ! من نسبت به شرک 
شما درباره خود, که از قبل داشتید, [و اطاعت مرا هم ردیف اطاعت خدا 
قرار دادید] بیزار و کافرم !) فسلها ستمکاران عذاب دردناکی دارند! 
«3» و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, به باغهای 
بهشت وارد می کنند؛ باغهایی که نهرها از زير 


درختانش جاری است؛ به اذن پروردگارشان, جاودانه در آنتفی: فانته؛ 
تحیت آنها قرو | ۱ است. «24» آیا ندیدی با خداوند (کلمه 
طیبه) [و گفتار پاکیزه] ] را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ريشه آن [در 
زمین ] ثابت, و شاخه آن در آسمان است؟! «25» هر زمان میوه خود را به 
اذن پروردگارش می دهد. و خداوند برای مردم مثلها می زند. شاید 19 
شوند [و پند گیرند]! «26» [همچنین ] (کلمه خبیثه) [و سخن آلوده ] را به 
درخت تاناکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده؛ و فزار و بان 
ندارد. «27» خداوند کسانی را که ایمان آوردند, به خاطر گفتار و اعتقاد 
ثابتشان, استوار می دارد؛ هم در اين جهان, و هم در سرای دیگر! و 
تستهر انشا حمر ام می سا دم اه لظطفت خوه راز انا برمی گیرد ] 0 
هر کار را بخواهد [و مصلحت بداند] انجام می دهد! «28» آیا ندیدی 
7[ به کفران تبدیل کردند, و قوم خود را به سرای 
نیستی و نابودی کشاندند؟ | «29» آسرای نیستی و نابودی. همان ] جهنم 
است که آنها ناشن ان وارد می شوند: ۰ و بد قرارگاهی است ! «30» آنها 
برای خدا همتایانی قرار داده اند, تا [مردم را) از راه او آمنحرف و] گمراه 
سازند؛ بگو؛ ([چند روزی از زندگی دنیا و لذات آن] بهره گیرید ؛ اما عاقبت 
کار شما به سوی ات [دوز خ] است !) <«31» به بندگان من که ایمان 
آورده اند بگو نماز را برپا دارند ؛ و از آنچه به آنها روزی داده آیم, 9 
آشتکار: انفاق کنند؛ پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه در آن خرید و 
فروش است. و 


نه دوستی ! [نه با مال می توانند از کیفر خدا رهایی یابند, و نه با پیوندهای 
مادی !] «32» خداوند همان کسی استت که اسمانها و. نمی وا افرند؛ هو از 
اشتمان ای‌تازل کر ها ارتمبوه هااق ,منت | واسرای رووی تما زار 
تفت ان اور ؛ و کشتی ها را مسخر شما گردانید, تا بر صفحه دریا به 
فرمان او حرکت کنند ؛ و نهرها را [نیز ] مسخر شما نمود و مور 
و ماه را - که با برنامه منظمی در کارند - به تسخیر شما دراورد؛ : و شب و 
روز را [نیز ] مسخر شما ساخت؛ ۰ «34» و از هر چیزی که از او خواستید, 
به شما داد؛ و اگر نعمتهای خدا را بشمارید, هرگز آنها را شماره نتوانید 
کرد ! انسان؛ گر ه اسر است ! «35» آبه باد آورید] زمانی را که 
ابراهیم گفت: (پروردگارا! اين شهر [< مکه ] را شهر امنی قرار ده! و من 
و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار ! «36» پروردگارا! آنها [< بتها ] 
کت و ۱ 
و هر کس نافرمانی من کند. تو بخشنده و مهربانی ! «37» پروردکارا! 
بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی, در کنا 2 
و ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دلهای گروهی از مردم را 
متوجه آنها ساز؛ و از ثمرات به آنها روزی ده ؛ شاید آنان شکر تو را بجای 
آوزند ! «38» پروردگارا! تو می دانی آنچه را ما پنهان و يا آشکار می کنیم؛ 
و چیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست ! «<39» 


حمد خدای را که در پیری, اسماعیل و اسحاق را به من بخشید؛ مسلماً 
پروردگار من شنونده [و اجابت کننده ] دعاست. <40» پروردگارا: مرا برپا 
کننده نماز قرار دهر و از فرزندانم [نیز چنین فرما], پروردگارا: دعای مرا 
بپذیر ! «41» پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه موّمنان راء , در آن روز 
که حساب برپا می شود ه رز 2۱ کهاز مبر که خدا, از آنچه ظالمان 
انجام می دهند, غافل است ! [نه, بلکه کیفر] آنها را برای روزی 
انداخته است که چشمها در آن [به خاطر ترس و وحشت ] از حرکت باز 
می ایستد ... «43» گردنها را کشیده, سرها را به اسمان بلند کرده, حتّی 
پلک چشمهایشان از حرکت باز می ماند؛ ؛ زیرا به هر طرف نگاه کنند, زار 
عذاب آشکار است !] و [در اين حال ] دلهایشان [فرو می ریزد؛ و از انديشه 
و امید, ] خالی می گردد! «44» و مردم را از روزی که عذاب الهی به 
اسان می ابه‌شرشان ‏ ان روز که -‌طالمان هی کهتند (رپرورد کار ۱ 
مدذّت کوتاهی ما را مهلت ده, تا دعوت تو را بپذیریم و از پیامبران پیروی 
کنیم !) [امّا پاسخ می شنوند که: ] مگر قبلاً سوگند یاد نکرده بودید که زوال 
و فنایی برای شما نیست؟! «45» [آری شما بودید که] در منازل [و 
کاخهای ] کسانی که به خویشتن ستم کردند. ساکن شدید؛ و برای شما 
اشکار شد چگونه با انان رفتار کردیم؛ و برای شما, مثلها [از سر گذشت 
پیشینیان ] زدیم [باز هم بیدار نشدید]! «46» آنها نهایت مکر [و نیرنگ ] خود 
را به کار زدند؛ و همه مکرها 
چند مکرشان چنان باشد که کوه ها 


از جاأ 2 پس گمان مبر که خدا| وعده ای را که به پیامبرانش 
۷0 تخلف کند ! چرا که خدآوند قادر و انتقام گیرنده است. <48» در آن 
روز که این زمین به زمین دیگر, و آسمانها [به آسمانهای دیگری ] مبدل می 
شود, و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می گردند | <49» و در 1 
روز. مجرمان را با هم در غل و زنجیر می بینی ! [که دستها و گردنهایشان 
را به هم بسنه است !] «50» لباسهایشان از قطران [< ماده چسبنده بد 
بوی قابل اشتعال] است؛ و صورتهایشان را آتش می پوشاند ... «51» تا 
خداوند هر کس را, هر آنچه انجام داده, جزا دهد ! به یقین, خداوند سریع 
الحساب است ! «52» اين [قرآن, ] پیام [و ابلاغی] برای [عموم] مردم 
است ؛ تا همه به وسیله 1 انذار شوند, و بدانند او خدا پکتاست؛ و تا 
صاحبان مغز [و اندیشه ] پند گیرند! 


4- ابراهیم [نام یکی از انبیاء] 


در آیات 327 تا 42 این سور ه؛ از د کوت و دعای این بنیانگذار توحید, ابراهیم 
بت شکن یاد می کند و در آیات دیگر, مطالبی از رسالت و توحید و توصیف 
آخرت بیان شده است. در این سوره اشاره ای هم به سرگذشت اقوام بنی 
اسرائیل و عاد و نمود دارد و سرنوشت شوم تکذیب کنندگان را یادآوری 
یه رس از هافر سن ات به 
استتنای. بعضی. آیات و 2 آیه دارد. 
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یسم اللّهِ الرَحْمنِ الرْجيم 
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رسلناً من لک فی شتع الاوَلین (10) 5 شول الا کائُوا به 
۳ گنلک نتلکه چب قلوب الفشریست اش 9 بُوْمنُونَ به و قَدٌ 
| هو و لاو سَنَه الاو ج (فر1 ) و لو 5 کزا عَلیٍ ۰ باب من ال اء و | فیه بعزر < ک 
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(14) لفالوا اما یکرت آبُصازنا بل تن َو مسَخوروت (15) و له 
فی السّماء روج و رَتّاها للّاظرین (16) و حفظناها من کل شّطان 


الا من اشترق السَمع قأَْبَعة شهاب یی (18) و الأرْضَ مَدذُناها 
اقتنا را 
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رواس ح و أنبتنا فیها من شی ۶ مَوّزون (19) و جعلنا لکمّ فیها معایش و 

۳ ِ و مت .ُ-- پِ ء 9 

مَنْ لسْتْم له برازفین (20) و ان من شیء الا عنونا حَزایّتة و ما نتزلة الا 

بقدر مَعْلوم (21) و ارسلتا الثياح لوافح قأنرّلنا من السماء ماءً 

فَاسَعیناَمَوة و ما نم له بخازنین (22) و لا تن یی و ثمیث ع تن 
۹۳ 1 9 چ ۲1 ٩‏ علیتا المم مت 
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تاک من المُنْظرین (37) الي یوم الوفتِ المعلوم (38) قفال رب 
ی : مْ اجْمَعین (39) الا عبادک مهم 
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غلٍ اخواناً علی ژر فتفايليج (47) .لا یَمَسُهُمْ فیها تصَبْ و ما هُمْ ملها 
یفخرَجین (48) تبِیْ عبایی أنّی آنا الَْمُورٌ الرّجِیمْ (49) و أَنّ عذایی َو 
العدابٌ الألیمْ (50) و تَبَهمْ عن ضیف ایراهیم (51) لا دَحَلوا یه ققالوا 
سلاماً قال | عم 1 (52) قالوا 1 توجل [ا نبرک بغلام علیم (53) 
فال اسر نخویی, علی آن مسیی ال قیم یرون (54) قالوا بَسْرّناک 
الکو قلا تک من القانطیت (55) قال و من تقتط من مقه ره لا 
الصّالون (56) قال قما حَطْبْکم | لرسلون (57) قالوا ِا اژسلنا الی 
ط لا لَمْتَجُوفَم أجْمَعین (59) الا امرأتة دنا 
جا 


مُنکَرونَ (62) قالوا پل جْناک پما کائوا فیه بَتژون (63) و أتیناک بالحَق و 
۳" لصادقون (64) قأن شر باهلک قطع من الیل و ائبع ادیارهم و لا بلتفث 
منکم آحه و مضوا عبت رون 1 5 و قَصنا [لیّه ذلک الأْمرّ أَنْ دایر 
مقطوع مصبجین (66) و جاء أل الْمَدیته یشُنیژون (67) قل ان هوّلاء 
صَيْفي قلا تمَضَجُون (68) و الّفُوا ال و لا ئحْرُونِ (69) قالوا آ و 
ن العالمِ (70) قال هوّلاء بنانی ان کلثم فاعلین (71) لعقرک لَمْمْ لقی 
سکرنهم مْ يَعمَهّو ن (72) فاحدئهم الصَبْحَهُ مُشرقین (73) 1 ۷ ال 
سافلها و آمطرنا عَلَیِهمْ ججارة من سجیل (74) ان في ذلک لا؛ 
0 و لها ی مقیم (76( ان فی ذلک لایه لِلموّمنین ) 
ان کان أضحاث الک آظالمین (78) قاثقغنا ملقُمْ و 2 ۱ 
(79) و لَقَد کب أَصحاث الْججُر 1 


الفتشلیه 80 و نیام آیاینا قکائوا علها مُفرضین (81) و کائوا تون 


ن الجبال ییوت آمنین (2) قاحَد هم الَیْحَة مضیجین (83) قما آعني هم 
کائوا : ن (84) و ما حَلتا ایسماوات و الأرضّ و ما تتفما لا بلح" 
و ان السَاعع لا قاضقح الصَفْح الجمیل (85) ان ریک هو الحلاق 9 
8) و آة اک تما من العنایی و لزان القطيم (87) ۷ تمد عَیْتیک 
لی ما متعْنا به آژُواجا مهم و لا تخْرن عَلبهمْ و افص چناحک للْمَوْمنین 
8 و قَل انی_آتا اللذِیْ المّبین (89) کما ایْرّلنا عَلی الْمَفة سمین (90) 
فان عضین (91) قع ریک نتم آمقیین (92) عَمّا کائو 
) قادع بما تُوْمَرُ و آغرچش عَن المشرکین (94) لت و 
[ (95) الذین یَجْعَلونَ مق الله الها خر فَسَوّف بعلَمُونَ (96) و 
لقَذ ره لک ضبن صلزک بما تَُولوت (97) قَسَتخ یخقد راک و گن من 
۱ ک حتّی یتیک الیَفينْ (99) (الحجر/99). 


ِ 


۱ 






به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الر, اين آیات کتاب. و قرآن مبین 
است. «2» کافران [هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند, ] چه بسا 
آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند! «3» بگذار آنها بخورند, و بهره 
گیرند. و آرزوها آنان را غافل سازد؛ : ولی به زودی خواهند فهمید ! «4» ما 
اهل هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر اينکه اجل معیّن [و زمان تغییر 
ناپذیری ] داشتند ! «<5» هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی گیرد؛ "از آن 
عقب نخواهد افتاد ! «6» و گفتند: (ای کسی که (ذکر) [< قرآن] بر او 
نازل شده, مسلما تو دیوانه ای !۱ <7» 


اکر زاستدمی کویی جرا فرشان را نزد‌مامی اوتی ؟ 99 فا انتها 
باید بدانند] ما فرشتگان را, جز بحق, نازل نمی کنیم, ؛ و هرگاه نازل 
شوند. دیگر به اینها مهلت داده نمی شود [؛ و در صورت انکار به عذاب 
الهی نابود می گردند]! «9» ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما به طور قطع 
نگهدار آنیم ! «<10» ما پیش از تو [نیز ] پیامبرانی در میان امٌتهای نخستین 
فرستادیم. 11 هب پیامبری به سراغ آنها نمی آمد فر اینکه او را 
مسخره می کردند. «12» ما اینچنین [و از هر طریق ممکن ] قرآن را یه 
درون دلهای مجرمان راه می دهیم ! «13» [اما با اين حال. ] آنها به 
ایمان نمی آورند؛ ۰ روش اقوام پیشین نیز چنین بود! « و اگر دری 1 
آشهان به رزوی آنان بحشایيم و انقا وه در ارسالا زوند. »یار 
و ۱ ؛ بلکه ما [سر تا پا سحر شده ایم !) 
«16» ما در آسمان برجهایی قرار دادیم ؛ و را برای بینندگان آراستیم. 
« و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم؛ «18» مگر آن 
کس که استراق سمع کند [و دزدانه گوش فرا دهد] که (شهاب مبین) او را 
تعقیب می کند [آو می راند] «19» و زمین را گستردیم ؛ و در آن کوه های 
ثابتی افکندیم؛ " و از هر گیاه مورون: در آن روباندیم: 20 و.نزای تما 
انواع وسایل زندحن نز آن قرار دادیم ؛ همچنین برای کسانی که شما نمی 
توانید به آنها روزی دهید ! «21» و خزائن همه چیز, تنها نزد ماست؛ ولی ما 
جر.به آنتداز م.هعین انا تازلن نمی کنیم 22*۱ :ها بادها را بزای بارور 


ساختن [ابرها و گیاهان ] فرستادیم؛ و از آسمان آبي ناژل کردیم. و شما را 
1 در حالت کشا ها ناس حفظ مه مار ان 
نداشتید | «23» ماییم که زنده می کنیم و می میر انیم ؛ و مأییم وارت [همه 
جهان ]! «24» ماء_هم پیشینیان شضا زا دانستیم و هممتاعران را جوم 
پرورد کان نهر قطعاً آنها را [در قیامت ] جمع و محشور می کند؛ ؛ چرا که او 
حکیم و داناست ! «26» ما انسان را از گل خشکیده ای [همچون سفال ] 
که از گل بد بوی [تیره زنگی:] گرفته شنده بود آفریدیم ۱ «27» و جن زا 
پیش از آن, از آتش گرم و سوزان خلق کردیم ! «28» و [به خاطر بیاور] 
هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: (من بشری را از گل خشکیده 
اه کار کل یبد یف کرافته شدورمی آفزیتم: «9» هنگامی که کار آن را 
به پایان رساندم, و در از روح خود [یکی روح شایسته بوک ] دمبدم» 
تا برای او سجده کنید ا) «300» همه فرشتگان: بی استئنا, سجده 
کردند ... «31» جز التترم که ابا کرد از ايینکه با سجده کنندگان باشد. 
32 »> آخداوند] فرمود: (ای ابلیس ! چرا با سجده کنندگان نیستی؟ !) 
«3» گفت: (من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل 
بد بویی گرفته شده است آفریده ای, سجده نخواهم کرد !) «34» فرمود: 
(از صف آنها [ < فرشتگان ] بیرون ر وه که رانده شده ای [از درگاه ما !]. 
«3» 9 لعنت [و دوری از رحجمت حق ] ۳ روز قیامت بر تو خواهد بود !) 
«36» گفت: (پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده [و زنده بگذار !]) 
«7» فرمود: (تو از 


مهلت یافتگانی ! «38» [امّا نه تا روز رستاخیز, بلکه ] تا روز وقت معینی.) 
«39» گفت: (پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی, من [نعمتهای ماذی را] 
در زمین در نظر آنها زینت می دهم. و همگی را گمراه خواهم ساخت. 
«0» مگر بندگان مخلصت را.) «41> فرمود: (اين راه مستقیمی است 
که بر عهده من است [و سئت هميشه گیم ] . دص کمن ند کازم نش اطا 
نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که ی می کنند؛ <43» و دوز 
میعادگاه همه آنهاست ! «44» هفت در دارد ؛ و برای هر دری, گروه معینی 
از آنها تقسیم شده اند ! <45» به یقین»؛ , پرهیزگاران در باغها [ی سر سبز 
بهشت ] و در کنار چشمه ها هستند. <46» [فرشتگان به آنها می گویند؛ ] 
داخل این باغها شوید با سلامت و امنیت ! «<47» هه کونه فل [< حسد و 
کینه و دشمنی ] را از سینه آنها بر می کنیم [و روحشان را پاک می سازیم ]؛ 
در حالی که همه برابرند, و بر تختها رو به روی یکدیگر قرار دارند. «8» 
هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی رسد. و هیچ گاه از آن اخراج نمی 
گردند ! «<49» بندگانم را آکاه کن که من بخشنده مهربانم ! «50» و [اینکه ] 
عذاب و کیفر من. همان عذاب دردنای است ! «51» و به انها از مهمانهای 
ابراهیم خبر ده! «52» هنگامی که بر او وارد شدند و سلام کردند؛ 
[ابراهیم ] گفت: (ما از شما بیمناکیم !) «53» گفتند: (نترس, ما ص نج 
پسری دانا بشارت می دهیم !) «54» گفت: (آیا به من [چنین ] بشا رت می 
دهید با اينکه پیر شده ام؟ ! به چه چیز بشارت می دهید؟ !) «55» گفتند؛ 
(تو را به حق بشارت دادیم؛ از مأبوسان مباش ) «56» 


گفت: (جز گمراهان, چه کسی از رحمت پروردگارش مأیوس می شود؟ !) 
« [سپس ] گفت: (مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا؟) «58» 
کفتتد: (ما به سوی قومی گنهکار مأموریت یافته ایم [تا آنها را هلاک کنیم ]! 
«» مگر خاندان لوط, که همگی آنها را نجات خواهیم داد ... «60» بجز 
همسرش, که مقذر داشتیم از بازماندگان [در شهر, و هلاک شوندگان ] 
باشد !) «<61» هنگامی که فرستادگان [خدا ] به سراغ خاندان لوط ۳ 
«62>* [لوط ] گفت: (شما گروه ناشناسی هستید !) «63» گفتند: (ما همان 
چیزی را برای تو آورده ایم که آنها [< کافران] در آن تردید داشتند [آری, ] 
ما خامور عذابیم ]! «6» ما واقعیت 7 را برای 1 تو آورده ایم ؛ و 
راست می گوییم ! «65» پس, خانواده ات را در اواخر شب خود ۳ 
از اینجا ببر؛ و خودت به دبال آنها حرکت کن و 
خویش ننگرد؛ مأمور هستید بروید!) «66» و ما به لوط این موضوع را 
وحی فرستادیم که صبحگاهان, همه آنها ريشه کن خواهند شد. «<67» [از 
سوی دیگر, ] اهل شهر [از ورود میهمانان با خبر شدند, و بطرف خانه 
لوط ] امدند در حالی که شادمان بودند. «68» [لوط ] گفت: (اینها میهمانان 
منند؛ آبروی مرا نریزید ! «69» و از خدا بترسید, و مرا شرمنده نسازیدا) 
«0» گفتند: (مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم [و نگفتیم کسی را به 
میهمانی نپذیر؟ !) «71» گفت: (دختران من حاضرند, ار می خواهید کار 
صحیحی انجام دهید [با آنها ازدواج کنید. و از گناه و آلودگی بپرهیزید !]) 
«72» به جان تو سوگند, اینها در مستی خود سرگردانند [و عقل و شعور 
خود را 


از دست داده اند ] ۱ «3 7» سرانجام, هنگام طلوع آفتاب, صیحه [مرگبار - 
به صورت صاعقه يا زمین لرزه -] آنها را فراگرفت ! «74» سپس [شهر و 
آبادی آنها وازن موه کر ]الا آرن ۱۶ پایین قرار دادیم؛ ؛ و بارانی از 
سنگ بر آنها فرو ریختیم ! «75» در این [سرگذشت عبرت انگیز]. نشانه 
هایی است برای هوشیاران ! «76» و ویرانه های سرزمین آنهاء بر سر راه 
[کاروانها / همواره ثابت و برقرار است: «77» در این, نشانه ای ات 
برای مقمنان ! «78» (اصحاب الأیکه) [< صاحبان سرزمینهای پردرخت < 
قوم شعنت ] حشضا ها قوم ستمگری بودند | <79» ما از آنها انتقام گر فتیم ؛ ۰ 9 
[شهرهای ویران شده ] این دو [< قوم لوط و اصحاب الأیکه ] بر سر راه 
[شما در سفرهای شام ], اشکار است ! <80» و (اصحاب حجر) [ < قوم 
نمود] پیامبران رز تکذیب کردند ! «81» ما آیات خود را به آنان تق ِِ 
آنها از آن روی گرداندند! «82» آنها خانه های امن در دل کوه ها 
تراشیدند. «83» اما سرانجام صیحه [مرگبار ] صبحگاهان آنان را فا 
گرفت؛ «84» و آنچه را به دست اورده بودند, آنها را از عذاب الهی نجات 
نداد ! «85» ما آستانما و میرن نود آنخه 9 میان. آن:.دو اسست. جز بحق 
نيافریدیم و ساعت موعود [< قیامت ] قطعاً فرا 9 رسید [و جزای هر 

به او می رسد]! پس, از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر کن [و 
آنها ۴ بر نادانیهایشان 0 تا «6» به یقین, پروردگار تو, آفریننده 
آگاه است ! «87» ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم ! «88» [بنابر 
اين, ] هرگز چشم خود را به نعمتهای [ماژی ], که به گروه هایی از 


انا ات کقّار] دادیم, میفکن ! و به خاطر آنچه آنها دارند. غمگین مباش! ! و 
بال [عطوفت ] خود را برای مقمنین فرود آر ! «<89» و بگو: (من انذار کننده 
آشکارم !) «0» ما بر آنها عذابی می فرستیم ] همان گونه که بر تجزیه 
گران [آیات الهی] فرستادیم ! «91» همانها که قرآن را تقسیم کردند [؛ 
آنچه را به سودشان بود پذیرفتند, و آنچه را بر خلاف هوسهایشان بود رها 
نمودند]! «92» به پروردگارت سوگند, [در قیامت ] از همه آنهز سوال 
خواهیم کرد ... «93» از آنچه عمل می کردند! «94» آنچه را مأموریت 
داری, آشکارا بیان کن ! و از مشرکان روی گردان [و به آنها اعتنا نکن ]! 
«95» ما شز 1( را از تو دفع خواهیم کرد؛ «96» همانها که 
معبود دیگری با خدا قرار دادند؛ اما به زودی می فهمند! «97» ما می 
دانیم سینه ات از آنچه آنها می گویند تنگ می شود آو تو را سخت ناراحت 
می کنند ]. «<98» [برای دفع ناراحتی آنان ] پروردگارت را تسبیج و حمد ۳ 
و از سجده کنندگان باش ! «99» و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [< 
آشنایی با سوره 
5- حجر [نام سرزمین قوم مود ] 


حجر, نام سرزمینی بین مدینه و شام بود که قوم مود آنجا می زیستند و 
خداوند. حضرت «صالح » را برای هدایت مردم آن فرستاد. در آیه 80 
خداوند از تکذیب این قوم نسبت به پیامبران و سرانجام شومشان که دچار 
عذاب شدند یاد می کند. داستانهای تنذیری و سرگذشت اقوام دیگر در 
رابطه با نبوت, از مطالب دیگر این سوره است. در چند آیه هم از خلقت 
اوایه امه دما و اسان مس امه ها شا رات ان کت ده 
است. پنجاه و چهارمین 


سوره ای است که قبل از هجرت. در سال چهارم بعثت در مکه نازل شده 
و 99 ایه دارد. 
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۳ مه س ۳ و لو و 9 عم 1 ۵ 5 5 
لقَوّم یتفکرژون (11) و سخر لعم اللیل و النهار و الشمس و ۱ خر و النْجوم 
میسخراث بافرو ان فی ذلک لایات لقَوّم بعقلون (12) و ما درا لکمْ فی 

3 ۳ ِ ۳ ۱ وچ بر وس س‌ ن‌ 
الازض مختلفا الوائة ای في ذلک لایهة لِمَوّم یذکژون (13) و هو الذی تخر 
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من قتلهم و ما طلَمَهم ال و لک کائوا أفْسَهُمٌ یَِمُون (33) قَأصايَهم 
سیئاث ما عملوا و حاق یه ما کانوا یه تشتهرون (34) و قال الذین آشرکوا 
لو شاء اللَهُ ما عبدْنا من دُونه من شیء تجْنْ و لا آباوُنا و لا حرَمْنا من دونه 
من شتء گذلک قعل آلذین من قتلمغ قهل علی رل لا البلاع لمْیینْ 
(35) و لَقَدٌ بَعنا هی کل أمّو شولاً آن اعْبُذدُوا ال و اْتییُوا الطاغعْوت 
قملقغ من عدی ال و مهم من عکّت علئّه الطلالة قسبیژوا فی الرّض 
قانظژوا کف کان عاقبَه المکَدیینَ (36) ان تخرص علی هَداهم قَانّ ال ؟ 
بمدی من یل و ما له من ناصرین (37) و أَفُسَمُوا بالله جَقَدَ آیُمانهة لا 
نع اللَةْ من بَموث بلی وغدا له حمّا و لکش کر اللَاس لا یعلَمُون (38) 
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نیا حیستة و جر اجره ات لو کنو 

و ما ارسلنا مش یلک 

الذکر ان کم لا تفلیون (43) بالات و 
ما رل هم و تون (44) | 

0 تم الْعذاث مه 

و یدهم فی تقیهم قما فغ یفقجزین (46) أو 


۱۳۳0 

3 

۱ 

۲ 5 6 
1 

0 ۱ 


جر 

د 

و 

1 

1 

اما 

3 

۳ 

3 

اصاس 

دما 

ماب 9 

۱ 

3 
0 

۳۰ ا-. 

0 7۳ 

جر - 

ح: 
اس 
۳ 

ط ۱ 

0 ای ۲ 

۲ 


از 


۹ 

فص 

3 

5 5 
۳ 

مه 

) 

۱ ۳۱ ل: 
3 
3 
۹ 
ی 
۷ 


:۳ 0 
۱ 


ات وس » 


9 
معا 
۱ 
۱ 
۳ 
اما 


: ِا ۵ 0 و 
موم یه حياة طبیبهٌ و لتحْرَيَهمْ أجرَهَمْ یاحسَن ما کائوا یَعمَلونَ (97) 


قاستعذٌ یالله من السْبّْطان الرجیم (98) له لس له 
علی الذین آملوا و علی رهم پتوکلون (99) [ئما سَلطاة علی 
لذین یتوَلَوتة و الذین هم به مُسُرکون_(100) و اذا بدلنا یه مکان آیه و الله 

رو 1 


ات مُفْتر بل أکتَرُهَمٌ لایَعلَمُون (101) 


»1 
1 
ب‌ 
ما 
3 
0 
۱ 
ت مب 
زا 9 
دی 


کاس 


م9 
ام ح) 
4 
2 
۲ 


9 
‌ 
ما 
3 
4 
ك ۳ 
۳3 
۳ 


.۲0 7 مج و | + له < 
و اضلخوا ان تک من بعدها لقفوز رجیْ (119) ان آثراهيم کان أمّة 
له عنیفا و لَ یک من المْشرکین (120) شاکرا لاتمیه اْتباة و هداة 
و 0 6 9 2 فی ا( 
2 سر ۳0 س ک ‌- 


۱ 9 ۱2۰۱ 
ِِ- 9 ص 
2 
# ها 
۵ پا 


بعی) 
۱۳ 


لصاح ینا الب نب براهٍ یفاً و 
و ۵ [تما جُِل السَبّتْ عَلی الْذینَ احْتلَفُوا فیه 


۳۹ 
۵ 
ِ 
3 
ِ 6 ۱ 
۶ 
3 
1 
0 

3 
۱ 


| سس 
۱ 
(۳ 
۱ 
۱ 
اس 


8 
3 
ِ 


کم ۳ 
7 گِ 
م 


۱ 


۱ 
۷۳ 
0 
۱ 
۴ عس ۱ 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» فرمان خدا [برای مجازات 
مشرکان و مجرمان. ] فرا رسیده است ؛ برای آن عجله نکنید ! منژه و برتر 
است خداوند آنچه همتای قران « می 4 ِِ فرشتگان را با رف 


دستور می دهد ] 


که مردم را انذار کنید؛ [و بگویید معبودی جز من نیست؛ از [مخالفت 
دستور] من, بپرهیزید ! «3» آسمانها و زمین را بحق آفرید؛ او برتر است از 
اینکه همتایی برای او قرار می دهند! «4» انسان را از نطفه بی ارزشی 
آفرید؛ و سرانجام [او موجودی فصیح, و] مدافع آشکار از خویشتن ِِ 
«5» و چهارپایان را آفرید ؛ در حالی که در آنها, برای شما وسیله پوشش, 
منافع دیگری است : و از گوشت آنها می خورید! «6» و در آنها 1۳۳ 
ینت و شکوه است به هنگامی که آنها را به استراحتگاهشان باز می 
گردانید, و هنگامی که [صبحگاهان ] به صحرا| می فرستید ! «<7» آنها بارهای 
سنگین شما را به شهری حمل می کنند که جز با مشقت زیاد, به آزنصین 
رسیدید؛ پروردگارتان روف و رحیم است اکه این وسایل حیات را در 
اختیارتان قرار داده]! «8» همچنین اسبها و استرها و الاغها را آفرید؛ تا بر 
اقا توا نید مسبت شا پاش ۵ رای افزت کی دنه 
9 و بر خداست که راه راست را آبه بندگان ] نشان دهد؛ اما بعضی از 
راه ها بیراهه است ! و اگر خدا بخواهد, همه شما را [به اجبار] هدایت می 
کند [؛ ت اجبار سودی ندارد ]. «10» او کسی است که از اتدازم 7 
فرستاد, که نوشیدن شما از آن است؛ ۰ و [همچنین ] گیاهان و درختانی که 
حیوانات ودرا در آن یه خر می ربج یر ات ان است «ل1» دا وند با ان 
[آب باران] برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور, و از همه میوه ها 
می رویاند؛ مسلما در این نشانه روشنی برای اندیشمندان است. «<12» 
او شب و روز 


و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت؛ و ستارگان نیز به فرمان او مسخر 
شمایند ؛ در این؛ نشانه هایی است [از عظمت خدا,؛ ] برای گروهی که عقل 
خود را به کار می گیرند ! «13» [علاوه بر این. ] مخلوقاتی را که در زمین 
7 گوناگون آفریده نیز مسچخر [فرمان شما ] ساخت ؛ در این؛ نشانه 
روشنی است برای گروهی که متذگر می شوند ۱ او کتتی:اشت: که 
دریا را مسخر [شما] ساخت تا از آن, گوشت تازه بخورید؛ و زیوری برای 
پوشیدن [مانند مروارید] از ان استخراج کنید؛ و کشتیها را می بینی 
سینه دریا را می شکافند تا شما [به تجارت پردازید و] از فضل خدا بهره 
کفزیی / شاید شکر نعمتهای او رز به خا. آورید ! «15» و در زمین, کوه های 
تاه فخکم افکه ۲ رو انا خست مه سای و و نهرها و راه 
هایی ایجاد کرد, تا هدایت شوید. «16» و [نیز ] علاماتی قرار داد؛ و شب 
هگا ورهار هداس وی 1 اس را 
مخلوقات را] می افریند, همچون کسی است که نمی افریند؟ ! ایا متذکر 
نمی شوید؟ ! «18» و اگر نعمتهای خدا را بشمارید, هرگز نمی توانید: آنها 
را احصا کنید؛ خداوند ‏ بخشنده و مهربان است ! «19» خداوند آنچه را پنهان 
فی: دازبد و انح دا اسان می‌ اند فت داند 20 فعبوذهایی را که 
غير از خدا می خوانند. چیزی را خلق نمی کنند ؛ بلکه خودشان هم مخلوقند ! 
«21» آنها مردگانی هستند که هرگز استعداد حیات ندارند؛ و نمی دانند 
[عبادت کنندگانشان ] در چه زمانی محشور می شوند! «22» معبود شما 
خداوند بخانه:.اشت؛: ها کسانی. که.به. اخرت ایهان. نمی اور ند دلهایشتان 
احق را] انکار می کند 


و مستکبرند. «23» قطعا خداوند از آنچه پنهان می دارند و آنچه آشکار می 
سازند با خبر است؛ او مستکبران را دوست نمی دارد! «24» و هنگامی که 
به آنها گفته شود: (پروردگار شما چه نازل کرده است؟) می گویند: (اینها 
آ[وحی الهی لیست . ۳ همان افسانه های دروغین پیشینیان است ا) «25» 
آنها باید روز قیامت, [هم ] بار گناهان خود را به طور کامل بر دوش کشند؛ 
و هم سهمی از گناهان کسانی که به خاطر جهل, عمرآهسان مین شنار ند 
بدانید انها-یار کین ند بر ذوشن.صی کشتندا <*26» کسنانین که فبل از 
ایشان بودند نیز ] 7 اين توطئه ها داشتند؛ ولی خداوند به سراغ شالوده 
[زندگی ] آنها رفت؛ و آن را از اساس ویران کرد؛ و سقف از بالا بر 
سرشان فرو ریخت : و عذاب [الهی ] از آن جاپی که نمی دانستند به 
سراغشان آمد ! «<27» سیس روز قیامت خدا آنها را ی ۰ و می 
گوید: (شریکانی که شما برای من ساختید, و به خاطر آنها : با دیگران 
دشمنی می کردید, کجا هستید؟ !) [در این هنگام, ] کسانی که به آنها علم 
داده شده می گویند: (رسوایی و بدبختی؛ امروز بر کافران است ) «28» 
همانها که فرشتگان [مرگ] روحشان را می گیرند در حالی که به خود ظلم 
کرده بودند! در اين موقع آنها تسلیم می شوند [و به دروغ می گویند: ] ما 
کار بدی انجام نمی دادیم ! آری, خداوند به آنچه انجام می دادید عالم 
است ! <29» [به آنها ۳ می بت :] اکنون از درهای جهنم وارد شوید در 
حالی که جاودانه در آن خواهید بود ! ! چه جای بدی است جایگاه مستکبران ! 
«0 [ولی هنگامی که ] به پرهیز کار ارت گفته می شد: (پروردگار شما چه 
چیز نازل کرده است؟) می گفتند: (خیر 


[و سعادت ]) [آری, ] برای کسانی که نیکی کردند, در این دنیا یکی است ؛ 
و سرای آخرت ان نم بهتر است ؛ . و چه خوب است سرای پرهیز گاران ! 
«1» باغهایی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن می شوند ؛ نهرها 
از زیر درختانش می گذرد؛ هر چه بخواهند در آنجا هست . : خداوند 
پرهیز گاران را چنین پاداش می دهد | (<32» همانها که فرشتگان [مرگ] 
روعفان رام فد کال که با هاگره آند سم امااحت که 
(سلام بر شما! وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید !) 
«33» آیا آنها انتظاری جز این دارند که فرشتگان [قبض ارواح] به 
راهان این با فرمان پرورد کارت. [برای-محارانشان ] فرا رس آنگاه 
توبه کنند؟ ! ولی توبه آنها در آن زمان بی اثر است ! آری, ] کسانی که پیش 
از ایشان بودند نیز چنین کردند ! خداوند به آنها ستم نکرد؛ ولی آنان به 
خویشتن ستم می نمودند! «34» و سرانجام بدی های اعمالشان به آنها 
نید اجه [از وعدم هاق غذابت] اشنهزامی کر دند یر آنان فاد یو 
«35» مشرکان و (اگر خدا| می خواست.؛ نه ما و نه پدران ما؛ غیر او 
را پرستش نمی کردیم؛ و چیزی را بدون اجازه او حرام نمی ساختیم !) 
[اری, ] کسانی که پیش از ایشان بودند نیز همین کارها را انجام دادند؛ 
ولی ایا پیامبران وظیفه ای جز ابلاغ اشکار تا «6» ما در هر امتی 
رسولی برانگيختیم که: (خدای یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید !) 
خداوند گروهی را هدایت کرد؛ گر وهی ضلالت و کمرآهین دامانشان را 
گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه 
بود ! «37» هر قدر بر هدایت 


آنها حریص باشی, [سودی ندارد؛ چرا] که خداوند کسی را که گمراه 
ساخت. هدایت نمی کند؛ و انها یاورانی نخواهند داشت ! «38» آنها 
سوگندهای شدید به خدا یاد کردند که: (هرگز خداوند کسی را که می 
میرد بر نمی انگیزد !) اری, این وعده قطعی خداست (که همه مردگان را 
برای جزا باز می گرداند]؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند! «39» هدف این 
است که آنچه را در آن اختلاف داشتند. برای آنها روشن سازد؛ و کسانی 
که منکر شدند, بدانند دروغ می گفتند ! «40» [رستاخیز مردگان برای ما 
مشکل نیست زیرا] وقتی چیزی را اراده می کنیم, فقط , ارم دور 
(موجود باش !) بلافاصله موجود می شود. 41 آنها که پس از ستم دیدن 
در راه خدا, , هجچرت کردند, در این دنیا جایگاه آو مقام ] خوبی به آنها می 
دهیم ؛ و پاداش آخرت؛ از ان هم بزرگتر است اگر می دانستند ! «42» آنها 
کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند, و تنها بر پروردگارشان 
توگل می کنند. «43» و پیش از تو, خر هو ردان کف بت آ را وحی می کردیم, 
تقتاس ار اسان آاهای مرس ات ند ار اگم بامر 
اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است ]! «44» [از آنها بپرسید 
که ای دللدوهین و کت اسان سس اکاهه فرها ان ویو 21 
قرآن ] را بر تو نازل کردیم, ۳ آنچه به سوی مردم نازل شده است برای 
آنها روشن سازق و شاید آنديشه کنند ا ححف» ایا ‌نوطته کران از ایزه ایمن 
گشتند که ممکن است خدا آنها را در زمین فرو برد و یا مجازات [الهی] 
از آن جا که انتظارش را تدای تمس اعشان ید وا . «46» يا به هنگامی 


[که برای کسب مال و ثروت افزونتر] در رفت و آمدند, دامانشان را بگیرد 
در حالی که قادر به فرار نیستند؟! ... «47» يا به طور تدریجی, با 
هشدارهای خوف انگیز آنان را گرفتار سازد؟! چرا که پروردگار شما. 
روف و رحیم است. «48» آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند که سایه 
هایشان از راست و چپ حرکت دارند. و با خضوع برای خدا سجده می 
کنند؟ ! «49» [نه تنها سایه ها, بلکه ] تمام انچه در اسمانها و زمین از 
جنبندگان وجود دارد. و همچنین فرشتگان, برای خدا سجده می کنند و تکبتر 
نمی ورزند. «50» آنها [تنها] از [مخالفت] پروردگارشان, که حاکم بر 
آمانت: مین فوستد ق آنچه: ترا همرت دارند انجام می دهند. <51» 
خداوند فرمان داده: (دو معبود [برای خود] انتخاب نکنید؛ معبود [شما] 
همان خدای یگانه است؛ تنها از اکیقر | .من شفرسید) 52 آنچه. ور 
آسمانها و زمین است. از آن اوست؛ و دین خالص [نیز ] همواره از آن او 
می باشد؛ " آپا از غیر او می ترسید؟ ! «53» آنچه از نعمتها دارید, همه از 
سوی خداست ی ی فقط او را می خوانید! 
«54»> [امّا ] هنگامی که ناراحتی و رنح را از ن شما برطرف می سازد, ناگاه 
گروهی از شما برای پروردگارشان همتا قائل می شوند. «55» [بگذار ] تا 
نعمتهایی را که به انها داده ایم کفران کنند! [اکنون ] چند روزی [از متاع 
دنیا ] بهره گیرید, اما به زودی خواهید دانست [سرانجام کارتان به کجا 
خواهد کشید]! «56» آنان برای بتهایی که هیچ گونه سود و زیانی از آنها 
سراغ ندارند, ی آنان روزی داده ایم قرار می دهند ؛ به خدا| 
سوگند, [در دادگاه قیامت, ] از این 


افتراها که.می دی بازیرشست ماش شا 6۵ نها آذر تندان خود. ] 
برای خداوند دختران قرار می دهند؛ - منژه است [از اینکه فرزندی داشته 
باشد ] - ولی برای خودشان, آنچه را میل دارند قائل می شوند ... «58» در 
حالی که هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده, صورتش 
[از فراب ناراحتی] سیاه می شود؛ و به شات خشمگین می گردد؛ 
«59» به خاطر بشارت بدی که به او داده شده, از قفوم و قبیله خود 
فتوایی فن کرد وی <اتن] آبا او را با قبول ننگ نگهدارد, يا در خاک 
پنهانش کند؟ ! چه بد حکم می کنند! «60» برای آنها که به سرای آخرت 
ایمان ندارند, صفات زرشت ۳9 ؛ و برای خدا, صفات ال است ؛ و او 
قدرتمند و حکیم است. «61» و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمت ار 
روا ار ی تا 
تا زمان معیّثی به تأخیر می اندازد. و هنگامی که اجلشان فرا رسد به 
ساعتی تاتفن سس کفنه: و نه ساعتی پیشی می گيرند. «62» آنها برای خدا 
چیزهایی قرار می دهند که خودشان از آن کراهت دارند [< فرزندان 
دختر ]؛ با این حال زبانشان به دروغ می گوید سرانجام نیکی دارند! از اين 
رو برای آنان آتش است؛ و آنها از پیشگامان [دوزخآاند. «63» به خدا 
سوگند, به سوی امتهای ی پیش از نو پیامبرانی فرستادیم ؛ اما شیطان 
اعمالشان را در نظرشان اراست ؛ و امروز او ولی و سرپرستشان است ؛ و 
ماوت ایا امایی ان ما را را ال کر ی 
ترای اینکه انچه را در آن اختلاف دارتدء برای انها.روشن کنی؛ و 


[اين قرآن ] مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می آورند! 
حداه‌ند ان اسمان. این رسای همین را پس از آنکه مرده بود, 
حیات بخشید ! در این نشانه روشنی است برای جمعیتی که گوش شنوا 
دارند ! «66» و در وجود چهارپایان. برای شما [درسهای ] عبرتی است: از 
درون شکم آنها, از میان غذاهای هضم شده و خون, شیر خالص و گوارا به 
شما می نوشانیم ! <«67« و از میوه های درختان نخل و انگور, ۳ 
[نایاک ] و روزی خوب و 0 می کرد در این نشانه روشنی است 
برای جمعیتی که انديشه می کنند ! <68» و پروردگار تو به زنبور 
(وحی) [و الهام غریزی] نمود که: (از کوه ها و درختان و داربستهایی که 
مردم می سازند, خانه هایی برگزین !«69» سپس از تمام ثمرات ت [و شیره 
گلها ] بخور و راه هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است, براحتی 
بپیما ! (از درون شکم آنها, نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج می شود که در 
آن, شفا برای مردم است؛ ۰ به یقین در این امر, نشانه روشنی است برای 
جمعیتی که می انديشند. «70» خداوند شما را افرید؛ سپس شما را می 
میراند ؛ بعضی از شما به نامطلوب ترین سنین بالای عمر می رسند, تا بعد 
از علم و آگاهی, چیزی ندانند [و همه چیز را فراموش کنند]؛ ؛ خداوند دانا و 
تواناست ! «71» خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی 
برتری داد [چرا که استعدادها و تلاشهایتان متفاوت است ]! اما آنها که 
برتری داده شده آند, حاضر نیسنند از روزی خود به بردگانشان بدهند و 
همکن در ,ان مساق کردند: آبا آنان: نعمت دا را انکار مت نفایند آکه 
شکر او را 


ادا نمی کنند]؟ ! «72» خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار 
داد؛ ی ی و از 
پاکیزه ها به شما روزی داد؛ ؛ آیا به باطل 1 را 
انکار :مین کنند؟۲ «73» آنها غیر از خدا, موجوداتی را می پرستند که هیچ 
رزقی را برای انان از اسمانها و زمین در اختیار ندارند؛ و توان این کار را 
نیز ندارند. «74» پس, برای خدا امثال [و شبیه ها ] قائل نشوید ! خدا می 
داند, و شما نمی دانید. «75» خداوند مثالی زده: برده مملوکی را که قادر 
بر هیچ چیز نیست؛ و انسان [با ایمانی ] را که از جانب خود. رزقی نیکو به 
او بخشیده ایم؛ و او شهان و آشکار از آنچه خدا| به او داده, انفاق می کند؛ 
آیا این تشر کت ای حون تست ولی اکثر آنها نمی دانند ! 
«6 خداوند فتالی آذیحر رده اشت. دنتفر رای که یکی: ار ان دهم کنگ 
مادرزاد است " و قادر بر هیچ کاری نیست؛ : و سربار صاحبش می باشد؛ ؛ آو 
را در پی هر کاری بفرستد. خوب انجام نمی دهد؛ ایا چنین انسانی, با کسی 
که امر به عدل و داد می کند, و بر راهی راست قرار دارد, برابر است؟ ! 
< 77« غیب آسمانها و زمین». مخصوص خداست [و او همه را می داند ]؛ و 
امر قیامت [بقدری نزدیک و اسان است ] درست همانند چشم برهم زدن, 
و يا از آن هم نزدیکتر؛ چرا که خدا بر هر چیزی تواناست ! «78» و خداوند 
شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمی دانستید؛ و 
برای شما, گوش و چشم و عقل قرار 


داد, تا شکر نعمت او را به جا آورید ! «79» آیا آنها به پرندگانی که بر فراز 
آتمانما تکه ,داشته شدم: نظر پیفکندند؟ هیخ کسجة خدا آنها زا نگاه نمی 
دارد؛ در این امر, نشانه هایی [از عظمت و قدرت خدا] است برای کسانی 
که ایمان می اورند! «80» و خدا برای شما از خانه هایتان محل سکونت 
[و ارامش ] قرار داد ؛ و از پوست چهارپایان نیز برای شما خانه هایی قرار 
داد که روز کوج کردن و روز اقامتتان, به اسانی می توانید انها را جابه جا 
کنید: و از پشم و کرک و موی آنها, برای شما اثاث و متاع [و وسایل 
1۹ زتد کی ] تا زمان معینی قرار داد. <81» و [نیز ] خداوند از آنچه 
آفریده است سایه هایی برای شما قرار داده و از کوه ها پناهگاه هایی؛ و 
برای شما پیراهن هایی آفریده, که شما را از گرما [و سرما] حفظ می 
کند ؛ و پیراهن هایی که به هنگام جنگ, حافظ شماست ؛ این گونه نعمتهایش 
را بر شما کامل می کند. | «82» [با این همه, 
آ اگر روی برتابند, [نگران مباش؛ ] تو فقط وظیفه ابلاغ آشکار داری. 

«83» انها نعمت خدا را می شناسند؛ سپس ان را انکار می کنند؛ و 
اکثرشان کافرند ! «84» [به خاطر بیاورید] روزی را که از هر امّتی گواهی 
بر آنان برمی انگیزیم؛ سپس به آنان که کفر ورزیدند, اجازه [سخن گفتن ] 
داده نمی شود؛ [بلکه دست و پا و گوش و چشم, حتّی پوست تن آنها 
گواهی می دهند!] و [نیز] اجازه عذرخواهی و تقاضای عفو به انان نمی 
دهند ! «85» و هنگامی که ظالمان عذاب را ببینند. نه به انها تخفیف داده 
می شود, و 


نه مهلت ! «86» و هنگامی که مشرکان معبودهایی را که همتای خدا قرار 
دادند می بینند, می گویند: (پروردگارا! اینها همتایانی هستند که ما به جای 
نو آنها را می خواندیم ! (در این هنگام, یمان سم آها شیف کرد (شما 
دروغگو هستید ! [آشما هوای 0 خود را پرستش می کردید!]) <87» و 
در آن زوزه هعکی [ناکزیر ]دز پیشگاه جدا تشلیم می؛ شو‌ند و تمام آنجه را 
[نسبت به خدا] دروغ می بستند, گم و نابود می شود ! «88» کسانی که 

کافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند, به خاطر فسادی که می 
کردند. عذابی بر عذابشان می افزاییم | «89» [به یاد آورید] روزی را که 
از هر امتی, گواهی از خودشان بر آنها برمی انگیزیم؛ و تو را گواه بر آنان 
قرار می دهیم ! و ما اين کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز, و 
مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است ! ِِ ِِِِ_ به 
عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد ؛ و از ة فحشا و منکر و 
ستم, نهی می کند؛ خداوند به شما اندرز می دهد, شاید فد کر شوید ! 
«1» و هنگامی که با خدا عهد بستید, به عهد او وفا کنید ! و سوگندها را 
بعد از محکم ساختن نشکنید. در حالی که خدا را کفیل و ضامن بر [سوگند] 
خود قرار داده اید, به یقین خداوند از آنچه انجام می دهید, آگاه است ! 
«» همانند آن زن آسیک مغز] نباشید که پشمهای تابیده خود راء پس از 
استحکام. وا می تابید ! در حالی که [سوگند و پیمان ] خود را وسیله خیانت 
و فساد قرار می دهید؛ ؛ به خاطر اينکه گروهی, جمعیتشان از گروه دبک 
بیشتر است [و کثرت دشمن را 


بهانه اي برای شکستن بیعت با پیامبر می شمرید]! خدا فقط شما را با این 
وسیله ازمایش می کند؛ و به یقین روز قیامت؛ انچه را در ان اختلاف 
داشتید, برای شما روشن می سازد! «93» و اگر خدا می خواست. همه 
شما را امت واحدی قرار می داد؛ [و همه 1 به اجبار وادار به ایمان می 
کرد؛ اما ایمان اجباری فایده ای ندارد!] ولی ۳ هر کس را بخواهد او 
شایسته بداند] گمراه. و هر کس را بخواهد [و لایق بداند] هدایت می کند! 
[به گروهی توفیق هدایت داده, و از گروهی سلب می کند !] ۵ بفینا شا از 
آنچه انجام می دادید. بازپرسی خواهید شد ! «94» سوگندهایتان زا وسیله 
تقاف و خیانت در میان خود قرار ندهید, مبادا گامی بعد از ثابت گشتن [بر 
ایمان ] متزلزل شود؛ و به خاطر بازداشتن [مردم ] از راه خدا. آثار تتنوع ان 
را بچشید ! و برای شما, عذاب عظیمی خواهد بود ! «95» و [هرگز] پیمان 
الهی را با بهای کمی مبادله نکنید آو هر بهایی در بر انز ان ناچیز است !] 
آنچه نزد خداست. برای شما بهتر است اگر می دانستید. «96» آنچه 
ات فانی می شود؛ ؛ اما آنچه نزد خداست باقی است کشا دی که 
صبر و استقامت پیشه کنند, مطابق بهترین اعمالی که انجام می دادند 
پاداش خواهیم داد. «<97» هر کس کار شایسته ای انجام دهد. خواه مرد 
باشد يا زن, در حالی که موّمن است., او را به حیاتی پاک زنده می داریم؛ و 
پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند, خواهیم داد. «98» 
امین که قرآن می خوانی, از شر شیطان مطرود, به خدا| پناه بر ! «99» 
چرا که او, بر کسانی که ایمان دارند 


قزر پزروزد کا وتا نو کل هی کتیخ سای نارق «ل زا تسلظ اف نها رید 
کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده اند و آنها که نسبت به 
او 21 خدا ] شرک می ورزند [و فرمان شیطان را به جای فرمان خدا, 
گردن می نهند ] «<101»* و هنگامی که ۳۳ ای را ان دیگر مبدل کنیم [< 
حکمی را نسخ نماییم ] و ها مقر هی تایه خیم تا بای کنن را 
می گویند: (تو افترا| می بندی !) اما بیشترشان_ احقیقت را] نمی دانند ! 
«02» بگوء روح القدس آن را از جانب پروردگارت بح" نازل کرده, تا 
افراد باایمان را ثابت قدم گرداند؛ ۰ 9 هدایت و بشارتی است برای عموم 
مسلمانان ! <103» ما می دانیم که انها می گویند: (اين ایات را انسانی به 
او تعلیم می دهد !) در حالی که زبان کسی که اینها را به او نسبت می دهند 
عجمی است ؛ ولی این [قرآن ], زبان عربی آشکار است ! «104» به یقین؛ 
کسانی: کفته ابا یی انمانشمی آمرص را یاس هدایت یی کر 
برای آنان عذاب دردناکی است. «105» تنها کسانی دروغ می بندند که به 
انا خدا| ایمان ندارند؛ [آری, ] دروغگویان واقعی آنها هستند ! «<106» 
کسانی که بعد از ایما ن کافر شوند - بجز آنها که تحت فشار واقع شده اند 
درحالن که فلما ارام وتا ماه ایا کهسبه رورا رای 
پدیوشم. کف شون آندد. غضیه خوا بر انهاشت وه غراب - عطیمیه در 
انتظارشان ! «107» این به خاطر آن است که اند کی دنیا [و پست راابر 
آخرت ترجیح دادند؛ و خداوند افراد بی ایمان [لجوح] را هدایت نمی کند. 
«<109»* آنها کسانی هستند که [بر اثر فزونی گناه, 


] خدا بر و قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده؛ : آبه همین دلیل نمی فهمند, 
] و غافلان و وه همانها هستند ! «109» و ناچار آنها در آخرت زیانکارند. 
«<110» اما ثر ورند حاش نو تنسبت به کسانی که بعد از فریب خوردن؛ آبه 
ایمان بازگشتند و] همجرت کردند ؛ سیس جهاد کردند و در راه خدا استقامت 
نمودند یرو رد کرش بعد از انجام این کارها؛ بخشنده و مهربان است [و 
آنها را مشمول رحمت خود می سازد ]. <111» [به باد آفرید | روخ را که 
هر کس [در فکر خویشتن است؛ و تنها ] به دفاع از خود برمی خیزد؛ و نتیجه 
اعمال هر کسی, بی کم و کاست. به او داده می شود؛ و به انها ظلم 
نخواهد شد! «112» خداوند [برای آنان که کفران نعمت می کنند. ] مثلی 
زده است: منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود ؛ و همواره روزیش از 
هر جا می رسید؛ اما به نعمتهای خدا ناسپاسی کردند؛ و خداوند به خاطر 
اعمالی که انجام می دادند, لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان 
پوشانید ! «113» پیامبری از خودشان به شترا آنها آفدد اه زا تکذیت 
کردند زد یزرو صدات ای انا را فراگرفت در حالی که ظالم بودند! 
«14» پس. از انچه خدا روزیتان کرده است. حلال و پاکیزه بخورید؛ و 
مکز یط را به جا آورید اگر او را می پرستید ! «115» خداوند, تنها 
مردار, خون؛ گوشت خوک و آنچه را با نام غير خدا سر بریده اند, بر شما 
حرام کرده است؛ اما کسانی که ناچار شوند, در حالی که تجاوز و تعذی از 
حد ننمایند, [خدا انها را می بخشد؛ چرا که ] خدا بخشنده و مهربان است. 


«6 به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می شود [و چیزی را مجاز و 
چیزی را ممنوع می کنید. ] نگویید: (اين حلال است و آن حرام), تا بر خدا 
9 ببندید به یقین کسانی که به خدا دروغ می بندند, رستگار نخواهند 

شد | <117» بهره کمی است [که در این دنیا نصیبشان می شود ]؛ و عذاب 
دردناکی در انتظار انان است ! «118» چیزهایی 3 پیش از این برای تو 
شرح دادیم, بر بهود حرام کردیم؛ ما به انها ستم نکردیم. اما آنها به 
خودشان ظلم و ستم می کردند ! «<119» اما 0 
از روی جهالت, بدی کرده اندء سپس توبه کزدی و دز مقام جبران برآمده 
اند, پروردگارت بعد از آن اند و مهربان است. «120» ابراهیم [به 
تنهایی ] امّتی بود مطیع فرمان خدا؛ خالی از هر گونه انحراف؛ و و از 
مشرکان نبود؛ «<121» شیر گزار نعمتهای پروردگار بود؛ خدا او را برگزید؛ 
و به راهی راست هدایت نمود! <122» ما در دنیا به او [همت ] نیکویی 
دادیم ؛ و در اخزت از نیکان: است 1 <3 412 سین به تو. وحن فر تتادیم. که 
از ايین ابراهیم - که ایمانی خالص داشت و از مشرکان نبود - پیروی کن ! 
«4 [تحریمهای ] روز شنبه [برای بهود ] فقط به عنوان یک مجازات بود, 
که در آن هم اختلاف کردند؛ و پروردگارت روز قیامت, در آنچه اختلاف 
داشتند. میان آنها داوری می کند! «125» با حکمت و اندرز نیکو, به راه 
پروردگارت دعوت نما ! و با انها به روشی که نیکوتر است, استدلال و 
مناظره کن بر زد کارت از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه او 
گمراه شده است؛ و او به 


هدایت یافتگان داناتر است. «126» و هر گاه خواستید مجازات کنید, تنها 
بمقداری که به شما تعذی شده کیفر دهید! و اگر شکیبایی کنید, این کار 
برای شجیا زابیوتن اسیت: « 27 صبر کن,؛ و صبر تو فقط برای خدا و به 
توفیق خدا باشد ! و به خاطر [کاررهای ] آنها, اندوهگین و دلسرد مشو ! و از 
توطثه های آنها, در تنگنا قرار مگیر ! «128» خداوند با کسانی است که 
تقوا پيشه کرده اند, و کسانی که نیکو کارند. 


آشنایی با سوره 
6- نحل [زنبور عسل ] 


زنبور عسل و خانه سازی آن در کوه و کوخ و تهیه عسل از میوه ها و گلها 
و شفابخش بودن عسل در ابه 609 و 609 این سوره بیان شده و الهام 
خدائی به زنبور در این تدبیرها و نقشه ها ذکر شده است. نعمتهای فراوان 
زمینی و اسمانی خدا از قبیل دریا و کشتی, ماهیهاء جواهرات دریائی. 
روشنائی ستارگان, باران و چهارپایان و همچنین از مسئله وحی, بعئت, 
قیامت. بطلان عقاید مشرکین. کیفر اقوام و ... از دیگر موضوعات این 
سوره است. به همین جهت نام دیگرش «نعم » (نعمتها) است. در این 
سوره, همچنین به بعضی از عادات و رسوم جاهلی هم اشاره و از آنها 
مذمت شده است. این سوره در مکه بعد از سوره کهف (و قسمتی هم در 
مدینه) نازل شده و 129 آیه دارد. 


#7 سوره الاسراء 


سوره الاسراء 
یشم اللّهٍ الم الرَجیم 


سْبُحان الذی آشری یعبده یلا من الْعمجد الحرام ای المسْچد الأْفصَی 
الدی بارکنا جولَة لِثرَهُ من آیاتنا اه هو السَمب الَصیرٌ (1) و آتینا موسی 
اکتا و جقلناة هُدی نی اسْرائبل آا تتدُوا من ذونی وکیلاً (2) درب من 
جملنا مع وج ان کان عَبّداً شکوراً (3) و قَضَینا الي بتی اشرائیل ی 
الکتاب لْفْسِدُنّ فی الا مرن چ لقن عَلوّا کییرا (4) قاذا جاء 
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بعض گر | الذين 

رَعَمْنْمْ من دونه قلا یمُیِکَون کشف الِطرّ عَْکَمْ و لا تخویلا (56) اولیک الذین 

یذعون یبتغون الی رَبهمٌّ الوسيلة ایهم اقرب و یرجون رَحمتهة و یخافون 

عَذابةٌ ان غذاب تیک کان مَخذُورا (57) و ان من قَزیء الا تخن مُهْلکوها قَبْلَ 

یوم القیاّه او مُعَذْبوها عذاپا شدیداً کان ذلک فی الکتاب مسطورا (58) و 

چم , و الا 9 ِ ۳3 1 5 
قظلَمّوا بها 
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ریک هدّا الذی کرمت عَلَی لین أَحَرَتن الی یوم القیامه لاحْتیکن ذُریْتة الا 

قلیلا (62) قال اذهب مَو 
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» پاک و منژه است خدایی که بنده 
اش را در یک شب. از مسجد الحرام به مسجد الاقصی - که گردا گردش را 


را به او نشان دهیم " چرا که او شنوا و بیناست. «2» ما به موسی کتاب 
آسمانی دادیم ون ای ای ؛ [و گفتیم: ] غیر 
ما را تکیه گاه خود قرار ندهید ! «3» ای فرزندان کسانی که با نوح [بر 
کشتی ] سوار کردیم ! او بنده شکر گزاری بود. [شما هم مانند و تا 
نجات ابید !] «4» ما به بنی اسرائیل در کتاب [تورات ] اعلام کردیم که 
دوبار در زمین فساد خواهید کرد, و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. «5» 

و ۵ 0 ار مق اند ۰ ینف و را 
ضدٌ شما ميانگيزيم [تا شما را سخت در هم کوبند؛ 1 
اوردن مجرمان ] خانه ها را جستجو می کنند؛ و این وعده ای است قطعی ! 
«6» سپس شما را بر آنها چیره می کنیم: و شما را به وسیله داراییها و 
فرزندانی کمک خواهیم کرد؛ و نفرات ت شما را بیشتر [از دشمن] قرار می 
دهیم. <7» اگر نیکی کنید, و و اگر بدی کنید باز هم 
به خود می کنید. و هنگامی که وعده دوم فرا رسد, و ی 
سخت خواهد گرفت که ] آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می شود؛ و 
داخل مسجد [الاقصی ] می شوند همان گونه که بار اول وارد شد ند 2 
را زیر سلطه خود می گیرند. در هم می کوبند. «8» امید است 
پروردگارتان به شما رحم کند! هرگاه برگردید, ما هم باز می گردیم؛ و 
جهنم را برای کافران, زندان سختی قرار دادیم. «» این قرآن, به راهی 
که استوارترین راه هاست., هدایت می کند؛ و به مقمنانی که اعمال صالح 
انجام می دهند. بشارت می دهد که برای 


انهااباد انشنتر کین است :10 :و ایتکة آنها کته قيامت انمان نفی: اهر تور 
عذاب دردناکی برای آنان آماده ساخته ایم. «11» انسان [بر اثر 
شتابزدگی]. بدیها را طلب می کند آن گونه که نیکیها را می طلبد؛ و 
انسان, هميشه عجول بوده است ! «12» ما شب و روز را دو نشانه توحید 
و عظمت خود قرار دادیم ؛ سپس نشانه شب را محو کرده, و نشانه روز را 
روشنی بخش ساختیم تا [در پرتو آن, ] فضل پروردگارتان را بطلبید [و به 
تلاش زندگی برخیزید]/ و عدد سالها و حساب را بدانید؛ و هر چیزی را به 
طور مشخص و آشکار, بیان کردیم. «13» و هر انسانی. اعمالش ۷ 
گردنش آویخته ایم؛ و روز قیامت, کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را 
در برابر خود, گشوده می بیند! [اين همان نامه اعمال اوست !] «14» [و 

به او می گوییم:] کتابت را بخوان. کافی است که امروز. خود 0 
خویش باشی ! «15» هر کس هدایت شود, برای خود هدایت یافته؛ و آن 
کس که گمراه گردد, به زیان خود گمراه شده است؛ ؛ و هیچ کس بار گناه 
ديگري را به دوش نمی کشد؛ و ما هرگز [قومی را] مجازات نخواهیم کرد 
مگر آنکه پیامبری مبعوت کرده باشیم [تا وظایفشان را بیان کند ۰ «<6» و 
هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم, تت ها یی را تا 
(مترفین) [و ثروتمندان مست شهوت ] آنجاء بیان می داریم, سپس فنحاقت 
که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند, آنها را به شدّت درهم 
می کوبیم. ی ار بعد از نوح, زا ی ای 
کردند؛ [و طبق همین سنت. ] آنها را هلاک کردیم ! 


و کافی است که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه, و نسبت به آن 
ساشت 019 آن کس که اما نمی ود کر آساا زامن طلندد آن: 
مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم ؛ سپس 
دوزخ را برای او قرار خواهیم داد, که در آتش سوزانش می سوزد در حالی 
که نکوهیده و رانده [در گاه خدا] است. <19» و آن کس که سرای آخرت 
با تطلی سای اریت کی کد شش حالی که ایمار اه باشده 
سعی و تلاش او [از سوی خدا] پاداش داده خواهد شد. «20» هر یی از 
این دو گروه را از عطای پروردگارت, بهره و کمک می دهیم؛ و عطای 
پروردگارت هرگز [از کسی ] منع نشده است. «<21» ببین چگونه بعضی را 
[در دنیا به خاطر تلاششان ] بر بعضی دیگر برتری بخشیده ایم ؛ درجات 
آخرت و برتریهایش, از اين هم بیشتر است ! «22» هرگز معبود دیگری را 
با خدا| قرار مده, که نکوهیده و بی یار و پاور خواهی نشست ! 3 2» و 
پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! 
هرگاه یکی از آن دوه پا هر دوی آنها, , نزد ی رسند, کمترین 
اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن ! و گفتار لطیف و سنجیده و 
بزرگوارانه به آنها بگو! «2 و بالهای تواضع خویش را از محبت و لطف, 
در برابر آنان فرود آر! و بگو: (پروردگارا! همان گونه که آنها مرا در 
کوچکی تربیت کردند. مشمول رحمتشان قرار ده !) «25» پروردگار شما 
از درون دلهایتان آگاهتر است؛ [اگر لغزشی در 


اين زمینه داشتید ] هر گاه صالح باشید [و جبران کنید] او بازگشت کنندگان 
را می بخشد. «26» و حق نزدیکان را بپرداز. و آهمچنین حق ] مستمند و 
وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن, «<27» چرا که تبذیر 
کنندگان, برادران شیاطینند " و شیطان در برابر پروردگارش: بسیار ناسپاس 
بود ! «28» و هرگاه از آنان [< مستمندان] روی برتابی, و انتظار رحمت 
پروردگارت را داشته باشی [تا گشایشی در کارت پدید آید و به آنها کمک 
کنی ربا کفتار ترف و آمیخته با لطف: باء آنها منکن که 9 2* هر کر دفیتت 
را بر گردنت زنجیر مکن؛ [و ترک انفاق و بخشش منما] و بیش از حذ [نیز | 
دست خود را مگشای, تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی ! 
«» به یقین؛ , پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد, گشاده يا تنگ 
می دارد ؛ آو نسبت به ِِِ آگاه و بیناست. <«31>»* و فرزندانتان را از 
ترس فقر, نکشید ! ما آنها و شما را روزی می دهیم؛ مسلماً کشتن آنها گناه 
بزرگی است ! «32» و زنا نشوید, که کار بسیار زشت. و بد راهی 
است ! «33» و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده. نکشید. جز 
بحق ! و ان کس که مظلوم کشته شده, برای ولیش سلطه [و حق قصاص ] 
قرار دادیم؛ اما در قتل اسراف نکند, چرا که او مورد حمایت است ! «<34» 
و به مال یتیم, جز به بهترین راه نزدیک نشوید, تا به سر حد بلوغ رسد ! و 
به عهد [خود] وفا کنید. که از عهد سوال می شود ! «35» و هنگامی که 
پیمانه می کنید, حق پیمانه را ادا نمایید, 


و با ترازوي درست وزن کنید ! اين برای شما بهتر, و عاقبتش نیکوتر است. 
«6» از آنچه به آن آگاهی نداری, پیروی مکن, چرا که گوش و چشم و 
دل, همه مسوولند. «37» و روی زمین, با تکبر راه مرو! تو نمی توانی 
زمین را بشکافی, و طول قامتت هرگز , به کوه ها نمی رسد ! «38» همه 
اينها گناهش نزد پروردگار تو نایسند است. <39» این [احکام], از 
خکمهانی: ات که بووود ارت ره تصوحیع فر اوه ؛ و هرگز معبودی با خدا 
قرار مده, که در جهنم افکنده می شوی, در حالی که سرزنش شده, و 
رانده [در گاه خدا ] خواهی بود ! <40»* آپا پروردگارتان فرزندان پسر را 
مخصوص شما ساخته, و خودش دخترانی از فرشتگان برگزیدم است ؟ ! 
شما سخن بزرگ [و بسیار زشتی ] می گویید | <41» ما در این قرآن, انواع 
بیانات موّثر را آوردیم تا متذکر شوند ! ولی [گروهی از کوردلان؛ ۳ ِ 
تقوشان: نمی اف اید.-42». یحو (اکر انغان کم انها فی. کوبند. یا 
خدایانی بود, در این صورت» [خدایان ] سعی می کردند راهی به 1 
[خداوند ] صاحب عرش پیدا کنند.) «43» او , بایو ری انفتت از انچه آنها 
می گویند, بسیار برتر و منزه تر! «44» آسمانهای هفتگانه و زمین و 
کسانی که در آنها هستند, 7 . و هر موجودی. نسبیح و 
حمد او می گوید ؛ ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید؛ او بردبار و آمرزنده 
است. «45» و هنگامی که قرآن می خوانی, میان اب 
ایمان نمی آورند, جح ناپیدایی قرار می دهیم؛ «46» و بر ۰ 
پوششهایی, تا آن را : نفهمند؛ و در گوشهایشان سنگینی؛ و هنگامی که 
پرهود کارسترا دی فر ان به.یحانکی 


باد ار ۸ آنها پشت می کنند و از تو روی ری یاه « 47 هنکاخات 
می دهند؛ [و همچنین ] در ان هنگام که با هم نجوا می کنند؛ انگاه که 
ستمگران می گویند: (شما جز از انسانی که افسون شده؛ پیروی نمی 
کنید !) «48» ببین چگونه برای تو مثلها زدند | در نتیجه گمراه شدند, و نمی 
توانند راه حق‌ را پید | کنند. <49» و گفتند: (آبا هنگامی که ما؛ استخوانهای 
پوسیده و #راکنوه ای شدیم, دگر بار آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟ !) 
«0» بگو: (شما سنگ باشید یا آهن, «51» يا هر مخلوقی که در نظر 
شما,؛ از آن هم سخت تر است [و از حیات و زندگی دورتر می باشد, باز 
خدا قادر است شما را به زندگی مجدن باز کرداند ا: انم به ز ودیرفی وید 
(چه کسی ما را باز می گرداند؟ !) بگو: (همان کسی که نخستین بار شما 
را آفرید.) آنان سر خود را [از روی تعجب و انکار, ] به سوی تو خم می 
کنند و می گویند: (در چه زمانی خواهد بود؟ !) بگو: (شاید نزدیک باشد! 
«» همان روز که شما را [از قبرهایتان ] فرامی خواند؛ شما هم اجابت 
می کنید در حالی که حمد او را می گویید؛ می پندارید تنها مدت کوتاهی 
[در جهان برزخ] درنگ کرده اید!) «53» به بندگانم بگو: (سخنی بگویند که 
بهترین باشد ! چرا که [شیطان به وسیله سخنان ناموزون], میان انها فتنه و 
فساد می کند؛ هميشه شیطان دشمن اشکاری برای انسان بوده است ! 
«54» پروردگار شماء از [نیات و اعمال ] شما آگاهتر است؛ اگر بخواهد [و 
شایسته بداند], شما را مشمول رحمت خود می سازد؛ و اگر بخواهد, 


ما تو را به عنوان مأمور بر آنان نفرستاده ایم [که آنان را مجبور به ایمان 
ِ «55» پروردگار تو, از خال هه کسانی که یر اهنوا و تشن 

اکاهتر .است: و (اکر وف را بر دیکران برتری دادیم. به خاطر 
۳ ] ما بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم ۰ و 
به داوود. زبور بخشيدیم. «56» بکو. (کسانی: را که غیر 9 خدا [معبود 
خود] می پندارید, بخوانید ! انها نه می توانند مشکلی را از شما برطرف 
شازند: و ته, تغیبری .در. آن: ابجاد کنتد.) 57۰ کشساتی را که آنان:" مین 
خوانند, خودشان وسیله ای [برای تقرب] به پروردگارشان می جویند, 
وسیله ای هر چه نزدیکتر؛ و ه زصصت او امیدوارند؛ ؛ و از عذاب 9 
ترسند؛ چرا که عذاب پروردگارت, همواره در خور پرهیز و وحشت است ! 
«58» هیج شهر و آبادی تنشت مک آینکه آن را پیش از روز قیامت هلاک 
می کنیم؛ يا [اگر گناهکارند. ] به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهیم ساخت؛ 
این در کتاب الهی [< لوح محفوظ ] ز ثبت است. <59» هیچ جیز مانع ما 
نبود که این معجزات [درخواستی 9 جویان ] را بفرستیم جر جز اينکه 
پیشینیان [که همین درخواستها را داشتند, و با ایشان هماهنگ بودند] ان را 
کیت کردیت آاز خمله اساه ادها موم اه دا این اه 
روشنگر بود ؛ اما رزوی کرد [و ناقه را کشتند ! ما معجزات را فقط 
برای بیم دادن [و اتمام "حجت ] می فرستیم , «60»> آبه باد آور ] زمانی را 
که به تو تو گفتیم: (پروردگارت احاطه کامل به مردم دارد؛ [و از وضعشان 
کاض آگاه ات ها ار ان ها نه شان 


دادیم. فقط برای آزمایش مردم بود؛ همچنین شجره ملعونه [< درخت 
نفرین شده] را که در قرآن ذکر کرده ایم. 1 او انذار] می 
کنیم؛ اما جز طغیان عظیم, , چیزی بر آنها نمی افزاید !) «61» [به 0 
زمانی را که به فرشتگان گفتیم: (برای آدم سجده کنید کنید!) آتماههکن:شجده 
کردند, جز ابلیس که گفت: (آپا برا کی سوه کم که او وا از خاک 
آفریده ای؟ !) «62» [سپس] گفت: (به من بگو, اين کسی را که بر من 
برتری داده ای آبه چه دلیل بوده است ؟ ] اگر مرا تا روز قیامت زنده 
بگذاری, همه فرزندانش راء جز عده کمی, گمراه و ريشه کن خواهم 
ساخت !) «63» فرمود: (برو! هر کس از آنان از تو تبعیت کند, جهنم کیفر 
شماست., کیفری است فراوان ! «64» هر کدام از آنها را می توانی با 
دای جر کر و لاسکی و روم براده اع (۱ بر آنها گسیل دار! ِ 
ثروت و فرزندانشان شرکت جوی ! و آنان را با وعده هه سرگرم کن !- ولی 
شیطان, جز فریب و دروع. وعده ای به آنها نمی دهد - <65» [اما بدان ] تو 
هرگز سلطه ای بر بندگان من, نخواهی پافت [و آنها هیچ گاه به دام تو 
گرفتار نمی شوند]! همین قدر کافی است که پروردگارت حافظ آنها 
باشد.) «66» پروردگارتان کسی است که کشتی را در دریا برای شما به 
حرکت درمی اورد, تا از نعمت او بهره مند شوید؛ او نسبت به شما مهربان 
است. «67» و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد, جز او تمام 
کسانی را که [برای حل مشکلات خود] می خوانید. فراموش می کنید؛ اما 
هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد, 


ی می. کردانید و: اسان تیار تاشیان امنت ۱ 69* ابا از این امن 
هستید که در خشکی [با یک زلزله شدید] شما را در زمین فرو ببرد, یا 
طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد [و در آن مدفونتان کند ], سپس حافظ 
[و یاوری ] برای خود نیابید؟ ! «<69» يا اينکه ایمن هستید که بار دیگر شما 
را به دریا بازگرداند. و تندباد کوبنده ای بر شما بفرستد, و شما را به خاطر 
کفرتان غرق کند. سپس دادخواه و خونخواهی در برابر ما پیدا نکنید؟ ! 
0 فا اذمیز اد ان زا کزافی داشتیم .و انا وا ۳ [بر 
مرکبهای راهوار] حمل کردیم؛ و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی 
دادیم؛ و انها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم, برتری 
بخشیدیم. 71 آبه باد آورید ] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان 
می خوانیم ! کسانی که نامه عملشان به دست راستشان داده شود, آن را 
[با شادی و سرور] می خوانند؛ و بقدر رشته شکاف هسته خرمایی به انان 
ستم نمی شود ! «72» اما کسی که در اين جهان [از دیدن چهره حق ] نابینا 
بوده است. در آخرت نیز نابینا و گمراهتر است ! «73» نزدیک بود آنها تو را 
[با وسوسه های خود] از آنچه بر تو وحی کرده ایم بفریبند, تا غیر آن را به 
ما نست دهی دون ان رت اه 

و اگر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم [و در پرتو مقام عصمت, مصون از 
10 نبودی ], نزدیک بود به آنان تمایل کنی. «75» اکر چنین می کردی, 
ما دو برابر مجازات امتتتر کان ]در زند کی دنیا. ونم برانز 


امجازات] آنها زا بعد او ری به تو می چشاندیم؛ سپس در برابر ما؛ 
یاوری برای خود نمی یافتی ! «76» و نزدیک بود [با ریگ و توطته ]و را 
از این سرزمین بلغزانند, تا از آن بیرونت کنند! و هرگاه چنین می کردند, 
[گرفتا ر مجازات سخت الهی شده, ] و پس از تو, جز مدت کمی باقی نمی 
ماندند! «<77» این سنت مما در مورد] پیامبرانی است که پیش 3 تو 
فرستادیم؛ " و هرگز برای سنت ما تغییر و دگررگونی نخواهی یافت | <78» 
نماز را از زوال خورشید [هنگام ظهر ] تا نهایت تاریکی شب [2 نیمه شب ] 
برپا دار؛ و همچنین قرآن فجر [< نماز صبح ] را؛ چرا که قرآن فجر, مشهود 
[فرشتگان شب و روز] است ! «79» و پاسی از شب را [از خواب برخیز, 
و] قرآن [و نماز ] بخوان ! این یک وظیفه اضافی برای توست؛ امید است 
پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد! «80» و سس 
(پروردگارا! مرا [در هر کار. ] با صداقت وارد کن,. و با صداقت خارج ساز! 
و از سوی خود, حجتی پاری کننده برایم قرار ده !) «1» و بگو: (حق آضد: 
و باطل نابود شد؛ یقیناً باطل نابود شدنی است !) «2 و از قرآن, آنچه 
شفا و رحمت است برای مومنان نازل می کنیم؛ و ستمگران را جز جر 
خسران [و زیان] نمی افزاید. «83» هنگامی که به انسان نعمت می 
بخشیم؛ [از حق ] روی می گرداند و متکبرانه دور می شود. و هنگامی که 
[کمترین ] بدی به او می رسد. [از همه چیز ] مایوس می گردد ! «84» بگو: 
(هر کس طبق روش [و خلق و خوی] خود عمل می کند؛ و پروردگارتان 
کسانی را که راهشان نیکوتر 


است, بهتر می شناسد.) «85» و از تو درباره (روح) سوال می کنند, بگو: 
(روح از فرمان پروردگار من است؛ و جز اندکی از دانش, به شما داده 
نشده است ) «86» و اگر بخواهیم, آنچه را بر تو وحی فرستاده ایم, از تو 
می گیریم؛ سپس کسی را نمی یابی که در برابر ماء از تو دفاع کند 
«» مگر رحمت پروردگارت اشامل حالت گردد: | کة فصل پزوردگارت 
بر تو بزرگ بوده است ! «88» بگو: (اگر انسانها و پریان [جن و انس ] 
اتفاق کنند که همانند این قران را بیاورند. همانند آن را نخواهند آورد؛ هر 
چند یکدیگر را [در این کار] کمک کنند. «9» ما در اين قرآن, برای مردم 
از هر چیز نمونه ای آوزدنم [و همه معارف در آن جمع است ]؛ اما بیشتر 
مردم اد تابر اه از هر کاری ] جز انکار, ابا داشتند! «90» و گفتند: (ما 
هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه چشمه جوشانی از اين سرزمین 
[خشک و سوزان] برای ما خارج سازی ... «91» يا باغی از نخل و انگور از 
ان تو باشد؛ و نهرها در لابه لای آن جاری کنی ... «92» يا قطعات 
[سنگهای] آسمان را - انچنان که می پنداری - بر سر ما فرود اری: یا 
خداوند و فرشتگان را در برا؛ بر ما بیاوری ,.. «93» يا برای تو خانه ای پر 
نقش و نگار از طلا باشد ان بالا روی ؛ چتی اگر به آسمان روق 
ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامه ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم ! 
(بگو:) منزه است پروردگارم [از این سخنان بی معنی ]! مگر من جر 
انسانی فرستاده خدا هستم؟ ! «94» تنها چیزی 


که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایما ن بیاورند, این بود [که از روی 
نادانی و بی خبری] گفتند: (آبا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده 
است؟) <95» بگو: ([حتی ] اگر در روی زمین فرشتگانی [زندگی می 
کردند, ]با آراهش گام بر می داشتند, ما فرشته ای را به عنوان رسول, 
بر آنها می فرستادیم !) [چرا که رهنمای هر گروهی باید از جنس خودشان 
۳۳۹ «6» بگو: (همین کافی است که خداوند. میان من و شما گواه 
باشد؛ چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست ! «97» هر کس را ِ 
کر اخ و دیا ای ور برای او تخر اه یافت؛ + ور 
قیامت, آنها را بر صورتهایشان محشور می کنیم, در حالی که نابینا و گنگ و 
کرند ؛ جایگاهشان دوزخ است ؛ هر زمان آنش آن فرو نشیند, شعله تازه ای 
بر آنان می افزاییم ! «98» اين کیفر آنهاست, به خاطر اینکه نسبت به 
آیات ما کافر شدند و گفتند: (آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و 
خاکهای پراکندم ای ندیم باز دیکر آفریشش باره. ای خواهنم یافت؟۸ 
«9» آیا نمی دانند خدایی که آسمانها و زمین زا افریده: قادر است مثل 
آبان۱ بيافریند. [و به زندگی جدید بازشان گرداند]؟ ! و برای آنان سرآمدی 
قطعی - که شکی در آن نیست - قرار داده اما ظالمان, جز کفر و انکار را 
پذیرا نیستند ! «<100»* بگو: (اگر شما مالک خزائن رحجمت پروردگار من 
بودید. در آن صورت, [به خاطر تنگ نظری ] امساک می کردید. مبادا انفاق. 
مایه تنگدستی شما شود) و انسان تنگ نظر است ! «101» ما به موسی 


نه معجزه روشن دادیم ؛ پس از بنی اسرائیل نتوال: کن آن.زمان که این 
[معجزات تق .فاته اند سراغ آنها آمد [چگونه بودند]؟ ! فرعون به او گفت: 
(ای موسی ! گمان می کنم تو دیوانه [یا ساحری ]!) 102« [موسی ] گفت: 
(تو می دانی این آیات را جز پروردگار آسمانها و زمین - برای روشنی دلها 
7 نفرستاده؛ و من گمان می کنم ای فرعون, تو [به زودی] هلاک خواهی 

شد!) «103» پس [فرعون ] تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین ريشه 
۰ ؛ ولی ما؛ او و تمام کسانی را که با او بودند, غرق کردیم. «104» 
بعد از ان به بت امیرانیل. گفتیم۱ (در این سرزمین [< مصر و شام ] 
ساکن شوید! اما هنگامی که وعده آخرت فرا رسد, همه شما را دسته 
جمعی آبه آن دادگاه عدل ] می ایض «<105» و ما قرآن را بحق نازل 
کردیم؛ ؛ و بحق نازل شد ؛ و تو راء جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده, 
نفرستادیم ! «106» و قرآنی که ایاتش را از هم جدا کردیم. تا آن را با 
درنگ ند مردام تکفا نی انا ورن ناد ی «7» بگو: (خواه به 
آن ایمان بیاورید. و خواه ایمان نياورید, کسانی که پیش از آن به آنها دانش 
داده شده, هنگامی که [اين ایات ] بر انان خوانده می شود سجده کنان به 
خاک می افتند ... «108» و می گویند: (منژه است پروردگار ما, که وعده 
هایش به پقین انجام شدنی است !) «109» آنها [بی اختیار] به زمین می 
افتند و گریه می کنند؛ ۰ و [تلاوت این آبات: همواره ] بر خشوعشان می 
افزاید. «110» بگو: ( (الله) را بخوانید یا (رحمان) راء هر کدام را بخوانید, 
[ذات پاکش یکی 


است؛ و] برای او بهترین نامهاست !) و نمازت را زیاد بلند, یا خیلی آهسته 
نخوان؛ و در میان آن دوء راهی [معتدل ] انتخاب کن! «111» و بگو: 
(ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی براي خود انتخاب کرده, و نه 
شریکی در حکومت دارد, و نه به خاطر ضعف و ذلت, [حامی و] سرپرستی 
برای اوست !) و او را بسیار بزرگ بشمار ! 


ت امسر آع آعر کت تا زب 


آغاز سوره اشاره به حرکت و سیر شبانه پیامبر از مکه تا مسجد الاقصی به 
قدرت الهی شده است. این حرکت. مقدمه معراج بزرگ پیامبر به اسمانها 
بود و رمزی از حرکت صعودی انسان در مسیر تکامل. نام دیگر این سوره 
«سبحان » است. سرگذشت بنی اسرائیل و ضعف و قوت و پیروزی و 
شکست انان, به عنوان مایه عبرتی برای مسلمانان در این سوره بیان 
شده است. به همین علت؛, نام دیگر این سوره, «بنی اسرائیل » است. در 
این تمفرم حند تکتم اخلاقیم (اخلان خانوای و اجماع) هم عطر ده 
است. بهانه گیری های مشرکین در نپذیرفتن دعوت قرآن در بخش پایانی 
سوره بیان گشته است. سوره اسراء 111 آیه دارد و در مکه در حدود 
فد وه آوت. 


یشم اللّهٍ امن لیم 
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الْحدٌ له اذی رل علي ۶ عبّدٍه الکتاب و لم بجْقَل له عوجاً (1) قیما لت 
تا شدیدا من لذئَه 3 بش الم تین لذین یَعْمَلونِ الصَألحاتِ ان لَهْمْ جرا 
حسنا (2) ماکئین فبه ابّدا (3) و یذ الذین قالو انح" [ 
ه من لم و لا لبائهمْ کبرث کلمة تحْرُخٌ من اه 
(5) قلعلک باجغ تفسک علی آتارهة لوصو ابهذا | [ 
جَقلنا ما علي, رض زیتة ها لوف ایهم احسَن عملا (7) و تا لجاعلونِ 
لها صعیداً جرا (8) | قیم کائوا من آبات 
عَجباً (9) لا ی لته ای الکف ققالوا ربّنا آننا من لَدْنک رَحْمَهة و هَبیْ لنا 
فن آفوا شدا (10) فصر نا کی ادا فی‌الکزی نسن عده 
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ن تجْعل کم مَوعدا (48) و وضع الْکِتابُ قتری الْمجْرمین مُشیفقین ما 
فیه و بفولون با وتا ما لهذاالکتاب لا بغایژ صعبرة و لا کییوه ۳٩‏ ها و 
جوا ما عملوا حاضرا و لایَظلم ریک آحداً (49) و لد قنا للَلایکه اسَجْدُوا 

شیف ادندق 9 ۳ مّ بِ و و لا [ یلا ۶ بو 
لدم فیتجذوا الا ژبلیس کان ,من ی ففسق عْن أُ مر زبه أ1 فننجد ونه و 
درینه اولیاء من دوني و هم لَكمْ عَدْوٌ بنْسَ بلطامین بل 5( مار اشچ 1 
حلق السماوات و الا و لا حَلَق انفسهم و ما کل مَتجِد المَضلین عَضصّدا 
و هو ۶ .او 0 ت_ جر + 2 وو 2 2 ۶ 2 ما وم و 1 ّ 
(51) و یوم یقول نادوا شرکایی الذین رَعَمَتم فدَعَوَهم فَلم یَستجیبوا هم و 
جعلنا بِيتهم مَوبقا (52) و رای المَجرمون النار فظنوا انهم مواة قعوها و لمٌ 

7 و و 3 0 نت ۳ 
بجذوا لها ضرفاً (53) و لقدٌ صرّفنا هی هذا فان لاس من کل متل و 
۳ ۰ دج 0 7 مج لب ز]ه وت « 9 مگ و 
کان الانسان اکثر شیء جدلا (24) و ما متع الناس آن, یومنوا اد جاءهم 
متتعیوا رهم الا آن تاتفع شلهة ااولین او باسفم. العدات: فنا 
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السَیتة قکاتت لعساکین بَغملون فی ابر قارذث آن آعیتها و کان وراعََم 


ف‌ | م ۱ * ان َ 5 ۳ ِ و ۳ . نسح 
ملک یَأحذ. سفیته غعضباً (79) و آمّا العْلامْ کات بواخ مُوّمتَیّن قجحشینا آن 
ت 0 2 3 ت- 3 ۳ ک ۱ ۳ 5و 
برَهتَهُما طغیاناً و کفراً (80) قأرذنا آن یبِْلَهما ریما حَیراً مه رکاه و فرب 
أ ۳ ك ِ 5 ّ 3 


0 عءِ و 

۳9 ۱ 3 9۹ لا ۳ _ 2 ۰ ۳9 - 
لة فی الاژض و اتیناة من کل شی ء سببا (84) فائبع سببا (85) حتی [ذا بلع 
5 ما ۳ ک۳ تِ م م ۳ َ 1 ۲.2 5 
بٍ الشمّس وجدها تَعْرَبٌ فی عیّن حمتّه و وَجَد علدها قَوّما قلنا يا دا 
ج و به سم میر وق ۱ لزان ی و و 1.0 مس ]ات 
القرْتینِ اما ان اه و ما ان تخد فیهم خشنا (86) قال اما مَنّ ظلم 
برد الی ربه قیعذبة غذا | (87) و اما مَنْ امن و عمل 
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قالوا ٍ ۳ الِقَرّْتین ان جوح و5 مَا< مَفسدون فی الا قَمَل تجْعل لک 
حوجا علی ان تجعل پیت و بيتَهْمٌ سّدا (94) قال ما مکنی فیه زبی حَیرٌّ 
م9 ۳" ِ 0 ۳ 
قاعیئونی بقَوّه اجعل بتکم 3 بیلَهَم روما (95) نوتیز زبر الحدید خن 


اذل ساوی بَیْنَ الصَدَقَیْن قال الْفْخُوا حتّی اذا جَمَلَهُ نارا قال آیونی آفرع عَلیْه 
قطرا (96) قما اسَطاغوا آنْ بَظَهَروة و ما استطاغوا له تقباً (97) قال هذا 
رَحمَة من زبی قاذا جاء وَغذ بی جعا ء [ 
ترکنا بََصَهُم یَوْمَیذ یَمُوع فی بِعض و ثفخ فی الصور فَجَمعْناهم جَمْعا (99) 
و عرَصنا جَهَتَم یومَیْذ للکافرین عَرّضاً (100) الذین 
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ال ۵۰فا ان 
رَبه آحداً (110) (الکهف/110). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1* حمد مخصوص خدایی است که 
این کتاب [آسمانی] را بر بنده [برگزیده آاش نازل کرد. و هیچ گونه کژی در 
ان قرار نداد ... «2» در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتابهای 
[آسمانی ] دیگر است؛ تا [بدکاران را] از عذاب شدید او 


بترساند؛ و موّمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند, بشارت دهد که 
پاداش نیکویی برای انهاست ... «3» [همان بهشت برین ] که جاودانه در 
آن خواهند ماند! «4» و [نیز] آنها را که گفتند: (خداوند, فرزندی [برای 
خود] انتخاب کرده ۱ انذار کند. «5» نه آنها [هرگز ] به این سخن یقین 
دارند, و نو پدرانشان ! ! سخن 9 از دهانشان خارج می شود! آنها فقط 
دروغ می گویند! «6» [گویی می خواهی به خاطر اعمال آنان, خود را از 
غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند! «7» ما انچه را روی 
زمین است زیت آن قرار دادیم ۳ آنها را بیازماییم که کدامینشان بهنر 
عمل می کنند ! «8» [ولی ] این زرق و برقها پایدار نیست. و ما [سرانجام ] 
قشر روی زمین را خاک تون کی هد قرار می دهیم ! «9» آپا گمان کردی 
اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟! «10» زمانی را به خاطر 
بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند.و. گفتند+ (پروردگارا! ما را از سوی 
خودت رحمتی عطا کن» و راه نجاتی برای ما فراهم ساز !) «11» ما [پرده 
خواب را] در غار بر گوششان زدیم. و سالها در خواب فرو رفتند. «12» 
سپس آنان::۱ برانگيختیم تا بدانیم [و این اضر آشکار گزود که ] کدام یک از 
آن دو گروه. مدّت خواب خود را بهتر حساب کرده اند. «13» ما داستان 
آنان را بحق برای تقباز کو هی کنیع آنها خه‌انا نی بودند. کوببه پرورد مارتتان 
ایمان آوردند, و ما بر هدایتشان افزودیم. «» و دلهایشان را محکم 
ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند: (پروردگار ما, پروردگار 
آسمانها و زمین 


است؛ هرگز غیر او معبودی را نمی خوانیم؛ که اگر چنین کنیم. سخنی به 
گزاف گفته ایم. «15» این ی سای رس وی ی ی انتخاب 
کرده اند؛ چرا دلیل آشکاری [بر این کار] نمی اورند؟! و چه کسی ظالمتر 
است از آن کس که بر خدا دروغ ببندد؟ !) «16» و [به آنها گفتیم ] هنگامی 
که از آنان و آنچه جز خدا می پرستند کناره گیری کردید, به غار پناه برید؛ 
که پروردگارتان [سایه ]| رحمتش را بر شما می گستراند؛ | و در این امر, 
آرآمتشی بزای شتما فراهم می 0 و [اگر در آنجا بودی ] خورشید 
را می دیدی که به هنگام طلوع, بةه سمت راست غارشان متمایل می 
گردد ی و ت انوا دی معل وی از ان [غار ] 
قرار داشتند؛ این از آیات خداست ! هر کس را خدا هدایت کند. هدایت 
یافته واقعی اوست: و هر کس را گمراه نماید. هرگز ولی و راهنمایی برای 
او نخواهی یافت ! «18» و [اگر به انها نگاه می کردی] می پنداشتی 
بیدارند ؛ در حالی که در خواب ب فرو رفته بودند !و ما آنها را به سمت راست 
و چپ میگرداندیم [تا بدنشان شالم بفاند اه سی انوا دستهای خود را بر 
دهانه غار گشوده بود [و نگهبانی می کرد]. اگر نگاهشان می کردی, از آنان 
می گریختی؛ و سر تا پای تو از ترس و وحشت پر می شد ! «19» اين گونه 
آنقاا ی [از خواب] برانگيختیم تاه کیک وال کنتد ابخین: از آنها: حفت: 
(چه مدّت خوابیدید؟ !) هه (یکی روز» پا بخشی از یک روز !) [و جون 
نتوانستنر مذت خوابشان را دقیقاً بدانند] گفتند: (پروردگارتان از مذت 
خوابتان آگاهتر است ! اکنون یک نفر از 


خودتان را با اين سکه ای که دارید به شهر بفرستید. تا بنگرد کدام یک از 
آنها غذای پاکیزه تری دارند. و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد. اما 
باید دقت کند, و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد .. ,۰« چرا که اگر 
آنان از وضع شما آگاه شوند, ستکسارتان .می کنتدهیا شمارا به آبین 
خویش بازمی گردانند؛ و در آن صورت هرگز روی رستگاری را نخواهید 
دید!) «21» و اینچنین مردم را متجه حال آنها کردیم, تا بدانند که وعده 
خداوند آدر مود ر تسار | و اب ؛ و در پایان جهان و قیام فیا مت سکن 
نیست ! در آن هنگام که میان خود درباره کار خویش نزاع داشتند, کرو هی 
می گفتند: (بنایی بر آنان بسازید [تا برای هميشه از نظر پنهان شوند ! و از 
آنها سخن نگویید که ] پروردگارشان از وضع آنها آگاهتر است !) ولی آنها که 
از,زازشان احاهی:.بافتند او ان را دلیلی بر رستاخیز دیدند] گفتند: (ما 
مسجدی در کنار [مدفن ] آنها می سازیم [تا خاطره آنان فراموش نشود ۰( 
22 گروهی خواهند گفت: (آنها سه نفر بودند, که چهارمین آنها سگشان 
بود !) و گروهی می گویند: (پنج نفر بودند, که ششمین آنها سگشان بود.) - 
همه اینها سخنانی بی دلیل است - و گروهی می گویند: (آنها هفت نفر 
بودند, و هشتمین آنها سگشان بود.) بکو (بزور دحا من از تعدادشان 
آگاهتر است !) جز گروه کمی, تعداد آنها را نمی دانند. پس درباره آنان جز 
با دلیل سخن مگو؛ " و از هیچ کس درباره آنها سوال مکن ! «23» و هرگز در 
مورد کاری نگو: (من فردا آن را انجام می دهم) ... «24» مگر اینکه خدا 
بخواهد ! و هرگاه 


فراموش کردی, [جبران کن] و پروردگارت ی و بگو: 
(امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند !) «25» 
آنها در غارشان سیصد سال درنگ کردند, و نه سال [نیز ] بر آن افزودند. 
«26»* بگو؛ (خداوند از مذّت توقفشان آگاهتر است ؛ : غیب آسمانها و زمین 
از آن آوست ! راستی چه بینا و شنواست ! آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او 
ندارند ! و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمی دهد !) «<27» آنچه را از 
کتاب پروردگارت به نو وحی شده تلاوت کن ! هی جبز تشختان او را 
د کر دون نصوت سازد؛ ؛ و هرگز پناهگاهی جز او نمی یابی ! «28» با کسانی 
باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند. و تنها رضای او را می 
طلبند ! و هرگز به خاطر زیورهای دنیا, چشمان خود را از آنها و 
کات که فلس ان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن ! همانها که از 
هوای نفس پیروی کردند, و کارهایشان افراطی است. «29» بگو: (اين 
حق است از سوی پروردگارتان! هر کس می خواهد ایمان بیاورد [و اين 
حقیقت را پذیرا| شود ], و هر کس میخواهد کافر گردد !) ما برای ِِِ 
آتشی آماده کردیم که سراپرده اش آنان را از هر سو احاطه کرده است ! 
اگر تقاضای آب کنند, آبی برای آنان میآورند که همچون فلز گداخته 1 
را پریان می کند! چه بد نوشیدنی, و چه بد محل اجتماعی است ! «30» 
مشلما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, ما پاداش 
نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد! «31» آنها کسانی هستند که بهشت 
جاودان برای انان است؛ باغهایی از بهشت که 


نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است؛ 7 آنجا با دستبندهایی از 
طلا آراسته می شوند؛ ؛ و لباسهایی [فاخر] به رنگ سبز, از حریر نازک و 
ضخیم» , دربر می کنند ؛ در حالی که بر تختها تکیه کرده اند. چه پاداش خوبی, 
و چه جمع نیکویی ! «32» [ای پیامبر !][ برای انان فتالی بزن: 2 دو مرد, 

که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم؛ و گرداگرد آن دو 
[باغ ] را با درختان نخل پوشاندیم ؛ . و در میانشان زراعت پر برکتی قرار 
دادیم. «33» هر دو باغ. میوه آورده بود, آمیوه های فراوان, ] و چیزی 
فروگذار نکرده بود " و میان آن دو, نهر قزر کی جاری ساخته بودیم. «34>* 
صاحب این باغء دواد فراوانی داشت؛ به همین جهت, به دوستش - در 
حالی که با او گفتگو می کرد - چنین گفت: (من از نظر ثروت از تو برتر, و 
از نظر نفرات نیرومندترم ۱( «35» و در حالی که نسبت به خود ستمکار 
بود. در باغ خویش گام نهاد. و گفت: (من گمان نمی کنم هرگز این باغ 
نابود شود! «36» و باور نمی کنم قیامت برپا گردد! و اگر به سوی 
پروردگارم بازگردانده شوم [و قیامتی در کار باشد], جایگاهی بهتر از این 
جا خواهم پافت ) «37» دوست [با ایمان ] وی - در حالی که با او گفتگو 
معم کرد - گفت:: (آبا ند غدایی کهنو وا از خای, وسیشن ار تفه آافری, و 
پس از ان تو را مرد کاملی قرار داد, کافر شدی ؟ ! «<38» ولی کسی 
هستم که (الله) پروردگار من است؛ و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار 
نمی دهم ! «39» چرا هنگامی که 


وارد باغت شدی , تحفتقی این نعمتی است که خدا خواسته است ؟ ۱ فقوت [و 
نیرویی ] جز از ناحیه خدا نیست ! و اگر می بینی من از نظر مال و فرزند از 
تو کمترم [مطلب مهمی نیست ]! «40» شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به 
من بدهد ؛ و مجازات حساب شده ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد, بگونه 
ای که آن را به زمین بی گیاه لغزنده ای مبدّل کند ! «41» و یا آب آن در 
اعمال زمین فرو رود, آن گونه که هرگز نتوانی آن را به دست آوری ْ 
«2 [به هر حال عذاب الهی فرا رسید., ] و تمام میوه های ان نابود شد؛ 
و او به خاطر هزینه هایی که در ان صرف کرده بود, پیوسته دستهای خود را 
به هم می مالید - در حالی که تمام باغ بر داربستهایش فرو ریخته بود - و 
می گفت: (ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم !) «<43» و 

گروهی نداشت که او را در برابر [عذاب ] خداوند یاری دهند؛ و از 0 
[نیز ] نمی توانست پاری کیرد «44 > در آنجا ثابت شد که ولایت [و قدرت ] 
از آن خداوند بر حق است ! اوست که برترین ثواب, و بهترین عاقبت را 
[برای مطیعان ] دارد ! «45» [ای پیامبر !] زندگی دنیا را برای آنان به آبی 
تشبیه. کم که از اسان روم فرمررین؛ ۵ب فشيام. اند کباهان: مین 
[سرسبز می شود و] درهم فرو میرود. اما بعد از مدتی می خشکد؛ و بادها 
1 را به هر سو پراکنده می کند؛ ؛ و خداوند بر همه چیز تواناست ! «<46» 
مال و فرزند زینت زد کون دنیاست؛ ؛ و باقیات صالحات [< ارزشهای پایدار 
و شایسته ] ثوابش نزد پروردگارت 


بهتر و امیدبخش تر است ! «<47» و روزی را به رنه وز کب کوط هن به 
حرکت درآوریم؛ . و زمین را آشکار [و مسطح] می بینی: و همه آنان" 7 
انسانها] را برمی انگيزیم. و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد! 
«8» آنها همه در یک صف به [پیشگاه] پروردگارت ت عرضه می شوند ؛ [و 
به آنان گفته می شود:] همگی نزد ما آمدید, همان گونه که نخستین بار 
شما را آفریدیم ! اما شما گمان می کردید ما هرگز موعدی برایتان قرار 
نخواهیم داد ! «49» و کتاب [< کتابی که نامه اعمال همه انسانهاست ] در 
آن جا گذارده می شود. پس گنهکاران را می بینی که از آتچه در آن است, 
ترسان و هراسانند؛ ؛ و می گویند: (ای وای بر ما ! این چه کتابی است که 
هه عمل کوخی: بر کف را قره نکد اشته.میر ایتک ان | به شمار آورذم 
است؟! و [اين در حالی است که] همه اعمال خود را حاضر می بینند؛ و 
ی و از «0» به یاد آرید زمانی را که به 
شتگان گفتیم: (برای آدم سجده کنید!) آنها همگی سجده کردند جز 
ِ ان و هار ای شود ار مش اسان 
اوه قزر قدانشسا بهحام من اولای خود اتتجاب می کنید ,در حالق که 
آنها دشمن شما هستند؟ ! [فرمانبرداری از شیطان و فرزندانش به جای 
اطاعت خدا, ] چه جایگزینی بدی است برای ستمکاران ! «51» من هرگز 
آنها [< ابلیس و فرزندانش] را ههام آفرینش آسمانها و زمین, و نه به 
هنگام آفونتتن خودشان, حاضر نیناختم ! ۰ و من هب گاه گمراه کنندگان را 
دستیار خود 


قرار نمی دهم ! «52» به خاطر بیاورید روزی را که [خداوند] می گوید: 
(همتایانی را که برای من می پنداشتید, بخوانید [تا به کمک شما بشتابند !]) 
ولی هر چه آنها را می خوانند, جوابشان نمی دهند ؛ و در میان این دو گروه. 
کانون هلا کتی قرار داده ایم ! «53» و گنهکاران, آتش [دوز خ] را می بینند ؛ 
و ای لا ی بو ی ی بآ نج و 
بافت, ۵4۳ و در این قراآن. از هر کفنه. مثلی برای فردم. بیان کردم انم 
ولی انسان بیش از هر چیز, به مجادله می پردازد ! «55» و چیزی مردم را 
باز نداشت از اینکه - وقتی هدایت به سراغشان اد آنمان بیاورند و از 
پروردگارشان طلب آمرزش کنند, جز اینکه [خیره سری کردند؛ گویی می 
خواستند ] سرنوشت پیشینیان برای انان بیاید. یا عذاب [الهی ] در برابرشان 
قرار گیرد ! «56» ما پیامبران راء جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده, 
نمی فر ستیم : : اما کافران همواره مجادله به باطل می کنند, ۳ اتف کمان 
خود, ] حق را به وسیله آن از میان بردارند ! و آیات ماء و مجازاتهایی را که 

به آنان وعده داده شده است, به باد مسخره ه گرفتند! «57» چه کسی 
ستمکارتر است از آن کس که آیات تارفن امدک دادن شده, و از 
آن روی گرداند, و آنچه را با دستهای خود پیش فرستاد فراموش کرد؟ ! ما 
بر دلهای اینها پرده هایی افکنده ایم تا نفهمند؛ ؛ و در گوشهایشان سنگینی 
قرار داده ایم [تا صدای حق را نشنوند]! و از این رو اگر آنها را به سوی 
هدایت بخوانی, هرگز هدایت نمی شوند ! «58» و پروردگارت. آمززنده و 
صاحب رحمت است #اکر می‌ و اشت, انار 


به خاطر اعمالشان مجازات کند, عذاب را هر چه زودتر برای آنها می 
فرستاد؛ ولی برای آنان موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند 
داشت ! «59» این شهرها و آبادیهایی است که ما آنها را هنگامی که ستم 
کردند هلاک نمودیم؛ و برای هلاکتشان موعدی فان دادیم از (انها »هید انه 
هاش را با چشم می بینند, ور نمی گیرند !] «60* به خاطر بیاور 

گامی را که موسی به دوست خود گفت: دست از جستجو بر نمی دارم 
تا به محل تلاقی دو دریا برسم؛ هر چند مدت طولانی به راه خود ادامه 
دهم ! «61» آ[ولی ] هتعامی که به محل. تلاقی: آن دو دریا رسیدند, ماهی 
خود را [که برای تغذیه همراه داشتند] فراموش کردند ؛ و ماهی راه خود را 
در دریا پیش گرفت [و روان شد ]. 62 امین که از آن جاأ هر 
[موسی ] به یار همسفرش گفت: (غذای ما را بیاور, که سخت از این سفر 
خسته شده ایم ) «63» گفت: (به خاطر داری هنگامی که ما [برای 
استراحت ] به کنار آن صخره پناه بردیم, من [در_ آن جا] فراموش کردم 
جریان ماهی را بازگو کنم - و فقط شیطان بود که آن را از خاطر من برد - 
و ماهی به طرز شگفت آوری راه خود را در دریا پیش گرفت) «64» 
[موسی ] گفت: (آن همان بود که ما می خواستیم !) سیس از همان راه 
باز گشتند, در حالی که پی جویی می کردند. «65» [در ان جا] بنده ای از 
بندگان ما را یافتند که رحمت وی ام و دور ی 
1 فراوانی از نزد خود به آو آموخته بودیم. «66» موسی به او ؟ 

۳ 


تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است, به 
من بیاموزی؟) 67« گفت: (تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی که 
«68» و چگونه می توانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا 
باشی؟ ! «69» [موسی ] گفت: (به خواست خدا| مرا شکیبا خواهی یافت؛ ۰ و9 
م هب کاری مخالفت فرمان نو نخواهم کرد 0 70 [خضر ] گفت: (پس 
اگر می خواهی بدنبال من بيايي, از هیچ چیز مپرس تا خودم [به موقع] آن 
را برای تو بازگو کنم.) <71» ۳ دو به راه افتادند؛ تا آن که سوار کشتی 
ای ] کی وا ری ای ها انا ی 
تم ی ی ای و مس دادی !) <72» 

۶یا تکفتم بو هرکن .نمی. فانی با نفن. شکیبانی» کنن .73 
ِِِ گفت: (مرا به خاطر این فراموشکاريم مواخذه مکن و از این 
کارم بر من سخت مگیر !) «4 7« باز به راه خود ادامه دادند, تا اینکه 
نوجوانی را دیدند؛ و او ان نوجوان را کشت. [موسی ] گفت: ( یا انسان 
پاکی را؛ ی آنکه قلی کروه باس کستی اب راشتی کار زشتی انجام 
دادی !) «75» [باز آن مرد عالم ] گفت: (آیا به تو نگفتم که تو هرگز نمی 
توانی با من صبر کنی؟ !) ۰70 [موسی ] گفت: (بعد از این اک درباره 
چیزی از تو سوال کردم, دیگر با من همراهی نکن: [زیرا] از سوی من 
معذور خواهی بود!) «77» باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه ای 
رسیدند. ؛ از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند؛ ی آنان از مهمان 
کردنشان خودداری 


نمودند: [با این حال ] در آن جا دیواری یافتند که می خواست فرو ریزد؛ و 
[آن مرد عالم ] ان را برپا داشت. [موسی ] گفت: ([لااقل ] می خواستی در 
مقابل این کار مزدی بگیری 0 « او گفت: (اینک زمان جدایی من و تو 
فرا رسیده ؛ اما به زودی راز آنچه را که نتوانستی در برابر آن صبر کنی, به 
تو خبر می دهم. «<79 اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با 
ان در دریا کار می کردند؛ و من خواستم ان را معیوب کنم؛ [چرا که ] پشت 
سرشان یادشاهی [ستمگر] بود که هر کشتی [سالمی] را بزور میگرفت! 
«0» و اما ان نوجوان, پدر و مادرش با ایمان بودند؛ و بیم داشتیم که انان 
را به طغفیان و کفر وادارد! <81» از این روه خواستیم که پروردگارشان به 
جای اوء فرزندی پاکتر و با مجبت تر به آن دو بدهد ! <82» و اما آن دیوار, 
از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود؛ و زیر آن, گنجی متعلق به آن دو 
وجود داشت : و پدرشان مرد صالحی بود ؛ و پروردگار تو می خواست آنها به 
حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند؛ این رجمتی از پروردگارت بود؛ 

و من آن آکارها] را خودسرانه انجام ندادم؛ این بود راز کارهایی که 
نتوانستی .در »بزابز. آنها شکیبایی: به. خرح. دهی) «دع» و از نو درباره 
(ذوالقرنین) می پرسند؛ بگو: (به زودی بخشی از سرگذشت او را برای 
شما بازگو خواهم کرد.) «84» ما به او در روی زمین, قدرت و حکومت 
دادیم ؛ و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. «85» او از اين اسباب. 
[ییروی و استفاده ] کرد . 


«6» تا به غروبگاه آفتاب رسید؛ [در آن جا| احساس کرد [و در نظرش 
مجشّم شد] که خورشید در چشمه تیره و گل آلودی فرو می رود ؛ و در آن 
جا قومی را یافت؛ گفتیم: (ای ذو القرنین ! آیا می خواهی [آنان ] را مجازات 
کیه هبا تن تنیکویت دی عفر آنها. اشتات. مان 87۳۰۱۱ حفت: (اها 
کسی را که ستم کرده است, مجازات خواهیم کرد؛ سس به سوی 
پروزد کارشن باز قف گردد, و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد! «88» و 
اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد, پاداشی نیکوتر یاه 
داشت؛ ۰ و ما دستور آ مات به او خواهیم داد.) «89» سپس [بار دیگر ] از 
اسیابی [که در اختیار داشت ] بهره گرفت ۰ 00 تا به خاستگاه خورشید 
رسید ؛ [در آن جا] دید خورشید بر جمعیّتی طلوع می کند که در برابر 
[تابش ] آفتاب, پوششی برای آنها قرار نداده بودیم [و هب ِ_ سایبانی 
نداشتند ]. [آری ] | اینچنین بود [کار ذوالقرنین]! و بخوبی از 
امکاناتی که نزد او بود آگاه بودیم ! «92» [باز ] از ان مهمی [که در 
اختیار داشت ] استفاده کرد تثِ «93» [و همچنان به راه خود ادامه داد ] تا 
به میان دو کوه رسید؛ و در کنار ان دو [کوه] قومی را یافت که هیچ سخنی 
را نمی فهمیدند [و زبانشان مخصوص خودشان بود]! «94» [آن گروه به 
او] گفتند: (ای ذو القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد می کنند؛ 
آیا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم, که میان ما و آنها سذی 
ایجاد کنی؟ !) «95» [ذو القرنین ] گفت: (آنچه پروردگارم در اختیار من 
گذارده, بهتر است [از آنچه شما 


پيشنهاد می کنید]! مرا با نیرویی یاری ذهید: تا میان شما و آنها سد 
محکمی قرار دهم ! «96» قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید [و آنها را روی 
هم بچینید ] !) ۳ وقتی که کاملاً میان دو کوه را و گفت: ([در اطراف 
آن انسشن بیفروزید, و] در آن بدمید !) [آنها دمیدند] تا قطعات آهن را سرخ و 
گداخته کرد, و گفت: ([اکنون ] مس مذاب برایم بیاورید 3 بر روی آن 
بریزم ) «97» [سرانجام چنان سد نیرومندی ساخت ] که انها [< طایفه 
یاجوج و مأجوج] قادر نبودند از انا لا روند و تفن توانستند تقبی و ان 
ایجاد ِِ «» [آنگاه ] گفت: (اين از رحمت پروردگار من است ! اما 
هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد, آن را در هم می کوبد؛ و وعده 
پروردگارم حق است ) «99» و در آن روز آکه جهان پایان می گیرد], ما 
انان را چنان رها می کنیم که درهم موج می زنند؛ و در صور [< شیپور] 
دمیده می شود؛ و ما همه را جمع می کنیم ! «100» در آن روز. جهنم را بر 
کافران عرضه می داریم ! «<101» همانها که پرده ای چشمانشان را ار 
من پوشانده بود, و قدرت شنوایی نداشتند ! «<102» آیا کافران پنداشتند 
می توانند بندگانم را به جای من اولیای خود انتخاب کنند؟ ! ما جهنم را برای 
پذیرایی کافران انا کرده ایم ! «103»* بگو: (آیپا به شما خبر دهیم که 
زیانکارترین [مردم] در کارها, چه کسانی هستند؟ «104» آنها که 
تلاشهایشان در زندگی دنیا گم [و نابود] شده؛ با اين حال. می پندارند کار 
نیک انجام می دهند !) «<105» آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان 
و لقای او کافر شدند؛ به همین جهت. اعمالشان حبط و نابود شد! 


از این رو روز قیامت, میزانی برای آنها برپا نخواهیم کرد ! «106» [آری, ۱ 
این گونه است ! کیفرشان دوز است., به خاطر آنکه کافر شدند, و آیات 
من و پیامبرانم را به سخربه گرفتند ! «107» اما کسانی که ایمان آوردند و 
کارهای شایسته انجام دادند. باغهای بهشت برین محل پذیرایی انان خواهد 
بود. « آنها جاودانه در آنَ خواهند ماند؛ و هرگز تقاضای نقل مکان از 
آن جا نمی کنند ! «109» بگو: (اگر دریاها برای [نوشتن ] کلمات پروردگارم 
نز که شود دریاها پایان می کیر د: پیش از انکهة کلمات پروردگارم پایان 
یابد؛ هر چند همانند آن [دریاها ] را کمک آن قرار دهیم !) «110» بگو: (من 
فقط بشری هستم مثل شما؛ : [امتیازم این است که] به من وحی می شود 
که تنها معبودتان معبود تحافة است؛ . پس هر که به لقای پروردگارش امید 
دارد, باید کاری شایسته انجام دهد. و هیچ کس را در عبادت پروردگارش 
شریک نکند ! 


اشتایت با جوز 
و کف ار 


دانشان. اضحانبد کهقید آن غارتشتان یکایرنتی کم از نظام شری. لود 
«دقیانوس به غار پناهنده شدند و پس از 209 سال خواب در آن غار پس 
از تغییر نظام ه زهال دقیاتوشن: به. شهر,بر کشتند. به آیات 9 تا 26 رجوع 
کنید. داستان ذوالقرنین و مسافرت موسی با خضر, از فرازهای مهم دیگر 
این سوره است و در هر سه داستان شگفت این یدوز ۵ قدرت اعجا زگر 
خدائی مشهود است. تباهی کا ر کافران و پاداش بر ک صالحان در بهشت؛ 
از مطالب یایانی این سوره است. دارای 110 آیه است و در مکه قبل از 
هجرت نازل شده است. در حدیث است: هر که ایه اخر این سوره را 
هنگام خواب بخواند 


در هر ساعتی که بخواهد بیدار می شود. از دی دیحز آفدو: ی کنن 
هر شب جمعه این سوره را بخواند مرش شهادت خواهد بود و در قیامت. 
با شهدا برانگیخته خواهد شد. (تفسیر برهان ج 2 ص 455.) 
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سوره مریم 


سم اللّه الرَخْمن الرَجیم 


۲ ْ هی ۱ ۱ دی عء ‏ 
رب نی وهن العظم مّی و اسْتعل الرّاس یبا و لمْ اکن بذعایک رب یا 
(4) و انی جِفْثْ القوالی من ورائی و کاتتِ امَراتی عاقرا قَهَبٌ لی من 
دنک ولیا (3) برئیی و برِث من ال یعْمَوتِ و اجعلة زب رضیا (6) يا رکریا 
[ا تبشرّک بقلام اسَمَه يَخْيي لَمّ تَجْعَل له من بل سَمیٌ (7) قال رب آنّی 
یَکُونْ لی عُلامْ و کاتتٍ امرآنی عاقرا و قَدّ بَفْثْ من الکترٍ عتب (8) قال 
کذلک قال زبک هو عَلی هین و قدٌ حَلفتّک من قبل و لمُ تک شینا (9) فال 
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لأْمبِ ب ی لام رک (19) فالث ای کون لی عُلامٌ و لَم یَمْسَسَنی 9 21 
اک بَغیّا (20) قال گذيي قال رَبك هو عَلَیَ ین و لِجْعَلةٌ یه یلاس و ره 
فا و کان قرا فص (21) فحعلةقائتدت به ۶ 

القحاض الی جع لته قالث با یْتبی مت قبلَ هدا و کث تشیاً مسب 
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(23) قناداها من تختها آلاً تخْزنی قَذ جَعل ری ِ سر 24 و فُری 
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تیا (53) و ادکَر فی الکتاب | ۱ 
تب (54) چ کان بامَرّ اَهلَهٌ با الرکاه و کان علد به مَرَصیا (55) و 


رقغناة مکاناً علّا (57) 
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هب ۳ ِ سِ ۶ رن ۳ لَ ۳ ۳7 
ولیک الذین أنعم اللة عَلیهِمْ من النییین من دُرْیّه دم و ممَن حملنا مع توح و 


و َقف ند (75) و بَزیة له لین ادا دی و الباقیاث الجّالحاث حیْرز 
ند ربک تواباً و خی مَرَدا (76) أ قر بت الذی کف انا وقال لاوتيَّ مالا و 
ولداً (77) أطلع ایب آم اند وه لک ۱ هد (76) کل نک ما تفول 
و تقد له می العذاب مد (79) و ترخ ما ول و باتینا قزدا (80) و ابحَدوا 


هم _عزا,( 8 کل سَیِکفُرُونَ بعباكتهم 5 تگولون 
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ارسلتا الشّباطین عَلی الکافرین تَوْرْهْمْ آژا 


25 
13 ۱اعت, 
ت_ 


(83) تفجل عَلهمْ تما تقد هم عَدّ (84) یوم تحْشر الْتْفین ی 
اللَحْمن وفداً (85) و توق الْفْجْرِمین الی جهتَم ورد (86) لا یَلْکُونَ 

السَاعَة | قن 1 اد ملد لخن عقداً (87) ق قالوز ند لحم ولد 
(88) فد جتم ب شینا ادا (89) تکاد السُماواث ِ ث تتقطون منه و تلشة: ار 5 
تخر الجبال هدا (90) ان دَعَوّا لِلّخمن ولدا (91) و ما یلبَهی للرَحمن آأنٍ 
تخد ولداً (92) ان کل من فی ۳ و ۳ لا آتی 9 ۳۹3 


به نام خداونر بخشنده بخشایشگر. «1» کهیعص «2» [این] پادی است از 
رجمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا > در آن هنگام که 
پروردگارش را در خلوتگاه [عبادت ] پنهان خواند ۰ 


«» گفت: (پروردگارا ! استخوانم سست شده ؛ و شعله پیری تمام سرم را 
فراگرفته؛ و من هرگز در دعای تو, از اجابت محروم نبوده ام ! «5» و من 
ای بسانم نعد از خویم تصاکم که حق. باننداری ان ایین خو-وا ام 
۱[ نازا و عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینی 
به من ببخش ... «6» که وارث من و دودمان یعقوب باشد؛ و او را مورد 
رات ار ها ای راما ادف نی شارت بت دهد کر 
نامش (یحیی) است؛ و پیش از این, هم نامی برای او قرار نداده ایم ! «<8» 
گفت: (پروردگارا! چگونه برای من فرزندی خواهد بود؟! در حالی که 
همسرم نازا و عقیم است. و من نیز از شذت پیری افتاده شده ام !) «<9» 
فرمود: (پروردگارت این گونه گفته [و اراده کرده]! این ترفن انشا است ؛ 

و قبلا تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی!) «10» عرض کرد: 
مارا شاه ای برای من قرار ده ) فرمود: (نشانه تو این است که 
سه شبانه روز قدرت تکلم [با مردم ] نخواهی داشت؛ در حالی که زبانت 
سالم است !) *< 11 او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون اند و با 
اشاره به آنها گفت: ([به شکرانه این موهبت, ] صبح و شام خدا را تسبیح 
گویید !) «<12» ای یحیی ! کتاب [خدا] را با قّت بگیر ! و ما فرمان نبوت [و 
عقل کافی ] در کودکی به او دادیم ! «13» و رحمت و محبتّی از ناحیه خود 
به او بخشیدیم. و پاکی [دل و جان ]! و او پرهیزگار بود ! «14» او نسبت به 
پدر و مادرش نیکوکار بود؛ و 


جبّار [و متکبر] و عصیانگر نبود ! «15» سلام بر او, آن روز که تولّد یافت, ۰ و 
آن روز که می میرد, و آن روز که زنده برانگیخته می شود ! «16» و در 
ای کنات [اشمانی ار مرجم ریاد کزمه آن هنگام که از خانواده اش جدا شد, 
و در ناحیه شرقی [بیت المقدس ] قرار گرفت؛ «17» و میان خود و آنان 
حجابی افکند [تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد]. در این 
هنگام. ما روح خود را به سوی او فرستادیم : و او در شکل انسانی بی عیب 
و نقص, بر مریم ظاهر شد ! «18» او [سخت ترسید و] گفت: (من از شر 
تور به خدای رحمان پناه می برم اگر پرهیزگاری! «19» گفت: (من 
فرستاده پروردگار توام ؛ [آمده ام ] تا پسر پاکیزه ای به تو ببخشم !) «20» 
گفت: (چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد؟ ! در حالی که تاکنون 

انسانی با من تماس نداشته, و زن آلوده ای هم نبوده ام !) «21» گفت: 
(مطلب همین است ! پروردگارت فرموده: اش کار تر مفداسان است ! [ما 
او را می آفرینیم, تا قدرت خویش را آشکار سازیم؛ ] و او را برای مردم 
نشانه ای قرار دهیم؛ و رحمتی باشد از سوی ما! و این امری است پایان 
یافته [و جای گفتگو ندارد]) «<22» سرانجام [مریم ] به او باردار شد؛ و او 
را به نقطه دور دستی برد [و خلوت گزید ] «23» درد زایمان او را به کنار 
تنه درخت خرمایی کشاند؛ نفد ناراحت شد که ] گفت: (ای کاش تت زر 
اين مرده بودم, و بکلی فراموش می شدم !) «24» ناگهان از طرف پایین 
پایش او را صدا زد که: (غمگین مباش ! پروردگارت زیر پای تو 


چشمه آبی [گوارا] قرار داده است ! «25» و این تنه نخل را به طرف خود 
تکان ده, رطب تازه ای بر تو فرو می ریزد! «26» [از ات غذای لذیذ ] 
بخور؛ و [از آن آب گوارا] بنوش؛ و چشمت را [به اين مولود جدید] روشن 
دار ! و هرگاه کسی از انسانها را دیدی, [با اشاره ] بکو: من برای خداوند 
رحمان روزه ای نذر کرده ام ؛ بنابراین امروز با هیچ انسانی هیچ سخن نمی 
گویم ! و بدان که این نوزاد, خودش از تو دفاع خواهد کرد !]) < 27 
[مریم ] در حالی که او را در آغونن. کر فیه بود, نزد قومش آورد ؛ گفتند: (ای 
مریم ! کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی ! «28» ای خواهر هارون ! نه 
پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بد کاره ای !!) <29» [مریم ] به او 
اشاره کرد ؛ گفتند: (چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ !) 
«30» [ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت: (من بنده خدایم؛ ؛ او 
کنات |اشتمانی ] بم. مرن داخمو هرا ماهین فذار داخم آنتنت اور دوه هرا 
هر جا که باشم - وجودی پربرکت قرار داده؛ و تا زمانی که زنده ام مرا به 
نماز و زکات توصیه کرده است ! <32» و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار 
داده؛ و جبار و شقی قرار نداده است ! «33» و سلام [خدا] بر من؛ در آن 
روز که متولد شدم و در آن روز که می میرم, و آن روز که زیدو برانگ 
خواهم شد!) «34» این است عیسی پسر مریم؛ گفتار حقی که د ر آن 
تردید می کنند ! «35» هرگز برای خدا شایسته نبود که فرزندی اختیار کند ! 
منژه است او ! هرگاه چیزی 


را فرمان دهد. می گوید: (موجود باش !) همان دم موجود می شود ! «36» 
و خداوند, بزوزد کار من و شماست ! او را پرستش کنید؛ این است راه 
راست ! «37» ولی [بعد از او] گروه هایی از میان پیروانش اختلاف کردند؛ 
وای به حال کافران از مشاهده روز تزر ی |رشاخیر ]9۱ »در آن روز که 
نزد ما می آیند, چه گوشهای شنوا و چه چشمهای بینایی پیدا می کنند ! ولی 
این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند! «<39» آنان را از روز حسرت 
[< روز رستاخیز که برای همه مایه تسف است] بترسان, در آن هنگام که 
مه عبت ‌بابان.حت باندا هه انا در غفلتند و ایمان نمی آورند ! «40» ما؛ 
زمین و تمام کسانی را که پر رن وی با ارت دص ازریم مکی ره 
سوی ما با زگردانده می و در اين کتاب. ابراهیم را 1 کن, که 
او بسیار راستگو, و پیامبر [خدا] بود! «<42» هنگامی که به پدرش گفت: 
(ای پدر اچرا چیزی را می پرستی که نه می شنود, و نه می بیند, و نه هیچ 
فمشکلی. را از تو حل می. کند؟! «43» اي.یدر ا دانشی براق هن آمندم که 
برای تو نیامده است؛ بنابر اين از من پیروی کن, تا تو را به راه راست 
هدایت کنم ! «44» ای پدر ! شیطان را پراش من که شیطان نسبت به 
خداوند رحمان, عصیانگر بود ! «45» ای پدر ! من از اين می ترسم که از 
سوی خداوند رحمان عذابی به تو رسد, در نتیجه از دوستان شیطان 
باشی !) «46» گفت: (ای ابراهیم ! آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟! 
اگر [از این : کار ] دست بر نداری, تو را سنگسار می کنم ! و برای مذّتی 


طولانی از من 


دور شو !) «47» [ابراهیم] گفت: (سلام بر تو! من به زودی از پروردگارم 
برایت ت تقاضای عفو می کنم : چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده 
است ! «48» و از شما, و آنچه غیر خدا می خوانید, کناره گیری می کنم؛ و 
پروردگارم را می خوانم؛ و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ 
نمانم !) «49» هنگامی که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستیدند کناره گیری 
کرد. ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم؛ ؛ و هر یک را پیامبری [بزرگ] 
قرار دادیم ! «50» آز خت خود به آنان عطا کردیم ؛ و برای آنها نام نیک 
و مقام برجسته ای [در میان همه امتها ] قرار دادیم ! «51» و در این کتاب 
[اسمانی] از موسی یاد کن, که او مخلص بود, و رسول و پیامبری والا 
مقام ! «52» ما او را از طرف راست [کوه] طور فرا خواندیم؛ و نجوا کنان 
او را [به خود] نزدیک ساختیم؛ «53» و ما از رحمت خود. برادرش هارون 
زا - که بیافبر .بود. -ببم. آهبختتيديم. ۹54 و در این, کتاب: (اسمانی | از 
1۳ [نیز ] باد کن؛ که او در وعده هایش صادق. و رسول و پیامبری 
ایتر ی بود ! «55» او همواره خانواده اش را , به نماز و زکات فرمان می 
داد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود. «56» و در این کتاب. از 
ادریس آنیز] یاد کن, او بسیار راستگو و پیامبر [بزرگی] بود. «57» و ما او 
را به مقام والایی رساندیم. «<58» آنها پیامبرانی بودند که خداوند مشمول 
نعمتشان فراز نداد بونم از فرزنذان ادمه ور از کسانین که با نو بو کشتتین 
سوار کردیم, و از دودمان ابراهیم و یعقوب, و از کسانی 


که هدایت کردیم و برگزيديم. آنها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند 
رحمان بر انان خوانده می شد به خاک می افتادند, در حالی که سجده می 
کردند و گریان بودند. «59» اما پس از آنان, فرزندان ناشایسته ای روی 
کار امدند که نماز را تباه کردند, و از شهوات پیروی نمودند؛ و به زودی 
[مجازات ] گمراهی خود را خواهند دید! «60» مگر آنان که توبه کنند. و 
ایمان بیاورند, و کار شایسته انجام دهند؛ ۰ چنین کسانی داخل بهشت می 
شوند, و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد. «<61» وارد باغهایی جاودانی 
می شوند که خداوند رحمان ند ات وا مر ان وعده داده است؛ هر چند 
آن را ندیده اند؛ مسلما وعده خدا تحقق یافتنی است ! «62» در آن جا 
هرگز گفتار لغو و بیهوده ای نمی شنوند؛ و جز سلام در آن جا سخنی 
نیست؛ و هر صبح و شام, روزی آنان در بهشت مقژر است. «63» این 
همان بهشتی است که به بندگان پرهی زگار خود, به ارت می دهیم. «6>* 
[پس از تأخیر وحی, جبرئیل به پیامبر عرض کرد:] ما جز بفرمان پروردگار 
تو, نازل نمی شویم؛ آنچه پیش روی ما, و پشت سر ما, و آنچه میان اين دو 
می باشد, همه از آن اوست؛ و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده [و 
نیست ]! <65» همان پروردگار اتتما نما و زمین» و آنچه میان آن دو قرار 

دارد ! او را پرستش کن؛ ؛ و در راه عبادتش شکیبا باش ! آپا مثل و مانندی 
برای او می یابی؟! «66» انسان می گوید: (آیا پس از مردن, زنده [از 
قبر ] بیرون خواهم آمد؟ !) «67» آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش 
از اين او را آفریدیم در حالی که چیزی نبود؟ ! 


«» سوگند به پروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین در قیامت 
جمع می کنیم؛ سیس همه را - در حالی که به زانو درآمده اند - گرداگرد 
جهنم حاضر می سازیم. «69» سپس از هر گروه و جمعیّتی, کسانی را که 
در برابر خداوند رحمان از همه سرکش تر بوده اند, جدا می کنیم. «70» 
بعد از ان, ما بخوبی از کسانی که برای سوختن در انش سزاوارترند, 
اگاهتریم ! «71» و همه شما [بدون استثنا ] وارد جهنم می شوید؛ این امری 
است حنمی و قطعی بر پروردگارت ! 7 سیس انها را که تقوا پیشه 
کردند از آن رهایی می بخشیم؛ ؛ و ظالمان را - در حالی که [از ضعف و 
ذلت ] به زانو درآمده اند - در آن رها می سازیم. «73» و هنگامی که ایات 
روشن ما بر آنان ِِ می شود کافران به مقمنان می گویند: (کدام یک 
از دو گروه [< ما و شما] جایگاهش بهتر, و جلسات انس و مشورتش 
زیباتر و بخشش و بیشتر است؟ 0 «4 7« چه بسیار اقوامی را پیش از 
آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود. و هم ظاهرشان 
آراسته تر ! «<75» ِ (کسی که در گمراهی است. باید خداوند به او 
مهلت دهد تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببینند: یا عذاب [اين 
دنیا] یا [عذاب ] قیامت ! [ان روز] خواهند دانست چه کسی جایش بدتر و 
لشکرش ناتوانتر است !) «76» [امّا] کسانی که در راه هدایت گام نهادند, 
خداوند بر هدایتشان می افزاید؛ ؛ و آثا ر شایسته ای که [از انسان] باقی می 
صاند تخانش در نشکا پر هرد کارت تهتره عافشن خوشر ات۱ 077 ]با 
ذیدق کسی را که به آیات ما 


کافر شد, و گفت: (اموال و فرزندان فراوانی به من داده خواهد شد)؟ ۱ 
«78» آبا او از غیب آگاه گشته, یا نزد خدا عهد و پیمانی گرفته است؟ ! 
«7» هرگز چنین نیست ! ما به زودی آنچه را می گوید می نویسیم و 
عذاب را بر او مستم" خواهیم داشت ! «80» آنچه را او می گوید [از 
اموال و فرزندان ]؛ از او به ارث می بریم, و به صورت تنها نزد ما خواهد 
آمد! «81» و آنان غیر از خداء معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه 
عژتشان باشد! [چه پندار خامی !] «82» هرگز چنین نیست ! به زودی 
[معبودها ] منکر عبادت آنان خواهند شد [بلکه ] بر ضذشان قیام می کنند ! 
«83» آبا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را 
شدیداً تحزیی: کنند۱ ۵84۶۰ بش رازم آیان شناتب مکن: ها اما او 
اعمالشان ] را به دقت شماره میکنیم ! «85» در آن روز که پرهی زگاران را 
دسته جمعی به سوی خداوند رحمان [و پاداشهای او] محشور می کنیم . 
«6» و مجرمان را [همچون شتران تشنه کامی که به سوی رگن نف 
روند] به جهئم می رانیم ۰ <87>* آنان هرگز مالک شفاعت نیستند؛ وه 
کسی که نزد خداوند رحمان, عهد و پیمانی دارد. «88» و گفتند: (خداوند 
رحمان فرزندی برای خود برگزیده است). «89» راستی مطلب زشت و 
زننده ای گفتید! «90» نزدیک است به خاطر این سخن آسمانها از هم 
متلاشی گردد, و زمین شکافته شود. و کوه ها بشذت فرو ریزد ... «<91» 
از اين رو که برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدند! «<92» در حالی که 
هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند ! «93» تمام 
کسانی که در 


آسمانها و زمین هستند, بنده اوبند ! «94» خداوند همه آنها را احصا کرده, و 
به دقّت شمرده است ! «95» و همگی روز رستاخیز, تک و تنها نزد او 
حاضر می شوند | «96» سا کسانی که ایمان آورده و کارهای 9 
انجام داده اند, خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد ! 
«7» و ما فقط آن [< فزان | را بز زیان نو اسان ساختیم تا پرهیز گاران 
را به وسیله آن بشارت دهی؛ و دشمنان سرسخت را با آنان انذار کنی. 
«8» چه بسیار اقوام [بی ایمان و گنهکاری] را که پیش از آنان هلاک 
کرديم: آیا اخدق. از آنها را اخماس, مین کنی؟! با کمتزین: ضدایی از انان 
می شنوی؟ ! 


در این سوره داستان مریم و ولادت عیسی (ع) و یادی از انبیاء دیگر و 

آیاتی مربوط به دین و آخرت و توحید و شرکت بیان شده است. گیرائی و 
جذبه این سوره. حتی پادشاه مسیحی حبشه را هم تحت تاثیر قرار داد و 
وقتی که جعفر بن ابیطالب قسمتی از ان را خواند. در پایان سوره. باز هم 
اشاره ای شده به نهایت امر متقین و مجرمین که بهشت و جهنم است. در 
و از مر ار رن 


باشد. 
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سوره طه 
یسم اللّهٍ امن الرّجیم 


طه (1) ما ین ی اوآ اسف (2) ۱ تفه لقن نی (3) ر 
من حَلق الأرَضَ و السَّماوات الغْلی (4) الرْحْمنْ عَلّی الْعَرّشٍ اشتوی 0 
ر اقو ت لب و ی زره زره موه اش 


ان ات ۳ ۸ ی کت و ی التّار هد (10) قلَمَا 
آتاها تُودی يا مُوسی (11) ای آتا ریگ فاحل تغلیک ایک یالواد الفْقَدّس 
طوی (12) و آتا اختژئک قَاسْتمعٌ لما بوحی (13) ای آتا ال لا الة الا 


نکن نما عسعی (و1) فلا جضا یک غنها غن ا تزمن جوا انبم فواخ فتروی 
(6 ۳۵ ما لک مینک موسی (17) قاز هن عصاج اتَکوّا عَلیُها و 


اک با یکی ات فا ما رت اخره (18) قال آلْقها یا فوسی (19) 
لقاها قاذا هی حبّهْ تسعی (20) قال خذها و لا تحف تخف سَنْهیدٌها سپیرتهّا 
لول (271) و ام تدک الی جنایک تکرح بیَضاء من عَنْرٍ شوء أَیَة آخری 
(22) ریک مق آباتا الکنری (23) ادهت بت ی فرعون اه طغی (24) قال 
اس ی 2 نآ (26) و ال دس لسنانی 
(27) یِفقَهُوا قوّلی (28) و5 احقلٌ لی زیر من آَهلی (29) هاژون خی 
(30) اه یه ری (31) و أشركة فی آثری (32) یم تک گثیر 
9 ) ای 


سس *۰ مس 


7 ۳ و تکیت 14 قالا تا 1 تجاف 
بَطغی (45) قال لا تخافا یی مَعَکما پر آری 
تلا ری فا یل وا و اثبل 5 ۳ ی ی 


ک یه ین ر و السَلام علی من ابع دی (47) [ قد ای تا 


32 
۰ 


اقدات 1 من کذّتِ و5 تولي (148 وا فمنْ 3 پا موسی (49) ءقال 
رش له اقطی کل شتء خلقة ثم هدی (50) قالَ قما بال الْفْرُونِ الأولی 
(51) ل علفها: لا رتي فی کتاب ل نحل رت و لا تلسی (52) الذی جتل 
لَکَمْ الأرَضَ و سَلک لک فیها بل و أرَل من السّماء ماء قَأَحْرَجْنا به 


آژواجاً من ِِ شّی (53) کلوا و از زوا لمکم ان فی ذلک لاّیاتِ لاولی 
التّهی (54) مئها حلفْناکم و قیها یک و ملها نُحْرِجْکُمْ تازة آخری (55) و 
لد اریناخ آیاینا کلها قکدب, و آبی (56) قال أ جنتنا نجرجنا من أرَضنا 
پسگرک با س 57 قلتاتینک بسخر مثله قاجْعل یتنا و بینتک 2 موعدا / 
التاس صحان (وو) قتولی فرعون فجَمع و نم 7 آتی (60) قال ید مّوسی 
کم لا تفت وا علی ال کذبا قَیْسَجتکم بعذاب و قَدٌ خاتِ مَن افتری (61) 
قتنا عُوا آیرفد هد تم و أسَُوا الجوی (62) قالوا اِنْ هذان لساجران 
بریدان ان تُکرجاکم م مِنْ ارضَکم بسخرهما و یدبا بطریقَتکم المتّلی (63) 
قاجمعوا کیدِكَمْ نم الوا فا و قَذٌ افلح لو من استغلی (64) قالوا یا 

ی ۱ و اما آن تکُون أَول من آلقی" (65) فالّ بل لوا قاذا 
بالْهم و عصِم یخی له من سخرِهم هم آتها تشعی (66) قاوجسن فی تسه 
ة فلناً لا تحف تک آنّت الأْغْلی (68) و آلق ما فی تمییک 


ک 


۳۹ 


تفعا (89) و لَقَدٌ قال لَهُمْ هارُون من قَبل با قَوّم [ ده 
الرَحمنْ قاتبغونی و آطیعوا آمرٍی (90) 1 
بجع الیْنا مُوسی (91) قال یا فا رأیتهم صَلواء(92) الا 
یقن | فعصیّت آمُری (93) قال یا بُن أمّ لا 7 خُذٌ بلخبِنی و لا برأسی ای 
خشیث أنْ تفول قرّفت ی تهی |ٍشرائیل و له تب قولی (94) قال قما 
حطبّکَ یا سامروٌ (95) قال بَصَرّت یما لمْ یبْضَروا بو فمَبطث قَبصَهة من 


ک 


ک 
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ی هدع قمن اب داح قلا بَضل لا پتشقی (123) و 
ذکری قِن له قعمشة لک و تتیژة تَوم القیامه اغمي (124) قال رب لم 


حسْرّتيي آغمی و قَدْ کت تصیر (125) قال کذلک آتلک آیائنا قتسیتها و 
گذلک البوْم تنسی (126) و لک تجزی مَن آشرف و لم یمن بآیات ربه و 
لعذابٌ الاخرو أسَد و ئفی ِِ | قلَمْ یهد لهُمْ کم اهلکنا قبلَهُمْ من 
الْفُرُونِ یَمَشون فی مساكنهم ان فی ذلک لایات لاولی النّهی (128) و لو لا 
لِمَدٌ سَبِقت من ریک لکان لزاما و آجل مُسَمّی (129) قاضیر عَلی ما 
یقولون و سبح بِحَمد زبک قَبْل طلوع السْمّس و قَبْل عَرُویها و من آناء الیل 
قَسَبخٌ و آطراف التّهار لعلک ترْضی (130) و لا من عَیتیک الی ما مَتعْنا به 
آژواجا مِلْهْمْ هر الحیاه الدئیا هم فیه و رژق زبک حَیْرْ و آنقی (131) و 
مر هلک بالصّلاه و اضطیژ علیّها لا تسْتّلک رژفا تخن تررّفک و العاقبه 
موی (132) و قالوا لو لا باتینا بایّه من زبه | و لَمّ تانَهم بَيتَةْ ما فی 
الصَحّْفٍ الأولی (133) و لو آتا َهلَکناهم بعذاب من قَبله لقالوا ربّنا لو لا 
اسلت الینا رَسولا فَتتیع آیانک من قَبْلِ آن تذل و تخزی (134) فْل کل 
مَتربصّْ فتربصوا فستَعلمُون من اصَحاب الصراط 


(135) (طه/135). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» طه «2» ما قرآن را بر تو نازل 
نکردیم که خود را به زجمت بیفکنی ! «3» آن را فقط برای یاداوزی کسانی 
که از خدا ] می ترسند تازل ساختيم. «4» [این قران ] از سنوی کسی تازل 


شده 


که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است. «5» همان بخشنده ای که بر 
اط ی «6» ات ان اوست آنچه در اتتمانها و آنچه در زمین» و 
آنچه میان آن دوه و آنچه در زیر خاک [ینهان ] است ۲ <7» اگر سخن آشکارا 
بگویی [یا مخفی کنی] او اسرار - و حتی پنهان تر از آن - را نیز می داند! 
«» او خداوندی است که معبودی جز او نیست؛ و نامهای نیکوتر از ان 
اوست ! 9 و ایا خبر موسی به تو رسیده است ؟ <10» هنگامی که [از 
دور ] آتتتیی مشاهده کرد, و به خانواده خود گفت: ([اندکی ] درنگ کنید که 
من آتشی دیدم ! شاید شعله ای از آن 0 بیاورم؛ یا به وسیله این 
انتتن رام زا بیدا کنم): 11۶ هصنجامی که نرد انش امد ندا دادم شند. که: 
(ای موسی ‏ «12» من پروردگار توام ! کفشهایت را بیرون آر, که تو در 
سرزمین مقدذّس (طوی) هستی ! «13» و من تو را [برای مقام رسالت] 
برگزیدم؛ اکنون به آنچه بر تو وحی می شود, گوش فرا ده ! «14» من 
(اللّه) هستم؛ ۰ معبودی جز من لیست ! مرا بپرست, و نماز را برای یاد من به 
پا دار ! «15» به طور قطع رستاخیز خواهد آمد! می خواهم آن را پنهان 
کنم. تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود. جزا داده شود ! «16» پس 
مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوسهای خویش پیروی می کند, تو را 
از آن بازدارد؛ که هلاک خواهی شد! «<17» و آن چیست در دست راست 
تور ای موسی؟ ! «18» گفت: (اين عصای من است؛ بر آن تکیه می کنم, 
برگ درختان را 


با آن برای گوسفندانم فرو می ریزم؛ هرا با ان کاز‌ها و نیازهای دیگری 
است. «19» گفت: (ای موسی ! آن را بیفکن.) «20» پس موسی آن 
[عصا] را افکند, که ناگهان آژدهایی شد که به هر سو می شتافت. «21» 
گفت: (آن را بگیر و نترس, ما آن را بة صورت اولش باز می گردانیم. 
«2 و دستت را به گریبانت ببر, تا سفید و بی عیب بیرون آید " این نشانه 
دیگری [از سوی خدامنذ | است. «23» تا از نشانه های بزرگ خویش به تو 
نشان دهیم. «24>* ابنک به سوی فرعون بر وه که او طفیان کرده است.) 
«5» [موسی ] گفت: (پروردگارا! سینه ام را گشاده کن؛ «26» و کارم را 
برایم آسان گردان ! «<27» و گره از زبانم بگشای؛ «28» تا سخنان مرا 
بفهمند ! «29» و وزیری از خاندانم برای من قرار ده ... «30» برادرم 
هارون را! «31» با او پشتم را محکم کن ؛ «32» و او را در کارم شریک 
ساز؛ «33» تا تو را بسیار تسبیح گوییم؛ «34» و تو را بسیار یاد کنیم؛ 
«35» چرا که تو هميشه از حال ما آگاه بوده ای ) «36» فرمود: (ای 
قونفی | انخه را خواستی به تو دادهش ۱ <37» وها بان ذیکر توررا مشمول 
نعمت خود ساختیم ... «38» آن زمان که به مادرت آنچه لازم بود الهام 
کردیم 39» که: (او را در صندوقی بیفکن؛ و ان صندوق را به دریا 
بینداز, تا دریا آن را به ساحل افکند؛ و دشمن من و دشمن اه ان 
برگیرد!) و من محبّتی 1 خودم بر تو افکندم, تا در برابر دیدگان [< علم ] 
من, ساخته شوی 


[و پرورش یابی ]! «40» در آن هنگام که خواهرت [در نزدیکی کاخ فرعون ] 
راه می رفت و می گفت: (ابا کتتن :۱ به شما نشان دهم که این نوزاد را 
کفالت می کند [و دایه خوبی شا واه بود]!) پس تو را ؛ به مادرت باز 
گرداندیم, تا چشمش به 0 شود؛ و غمگین ِِ- و تو یکی از 
یس اما ما تو را از اندوه نجات دادیم ! و بارها تو را 
آزمودیم ! پس از آن, سالیانی در میان مردم (مدین) توقف نمودی؛ سپس 
در زمان مقذر [برای فرمان رسالت ] به این جا امدی, ای موسی ! <41» و 
من تو را برای خودم ساختم [و پرورش دادم ]! «42» [اکنون] تو و برادرت 
با ایات من بروید, و در یاد من کوتاهی نکنید! <43» به سوی فرعون 
بروید ؛ که طغیان کرده است ! <44» اما بنرمی با او سخن بگویید؛ شاید 
منک شود پا [از خدا ] بترسد ! «45» [موسی و هارون ] گفتند: 
(پروردگارا ! از این می ترسیم که بر ما پیشی گیرد [و قبل از بیان حق, ما 
را ازار دهد]؛ يا طغیان کند [و نیذیرد]!) «46» فرمود: (نترسید ! من با شما 
هستم؛ [همه چیز را] مف ی ور مور بینم ! «47» به سراغ او بروید و 
بگویید: (ما فرستادگان پروردگار توئیم ! بدی اسرائیل را با ما بفرست : ۰ و 
آنان را شکنجه و آزار مکن ! ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو 
آورده یم ! و درود بر آن کس باد که از هدایت پیروی می کند ! «48» به ما 
وحن نفنده: که غذاب: یز کسی اشنت. که. [ابات. آلهی. زا | عکذیب کند و 
یی ای او فرع رارسا کت 


ای موسی؟!) «50» گفت: (پروردگار ما همان کسی است که به هر 
موجودی, انچه را لا زمه افرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است !) 
«51» گفت: (پس تکلیف نسلهای کدرشته [کهِ به اینها ایمان نداشتند ] چه 
۰ شد؟ !) «<52» گفت: (آگاهی مربوط , به آنها؛ , نزد پروردگارم ذزر کتابی 

ثبت است؛ پروردگارم هرگز گمراه نمی شود, و فراموش نمی کند [و آنچه 
آنهاست به ایشان می دهد ] ! «53» همان خداوندی که زمین ۲ 
برای شما : فحل. اسانتتن قرار داد؛ و رام هایی در آن ایجاد کرد؛ 
آسمان, آنی فرستاد !) که با آن, انواع گوناگون گیاهان را [از خاک ِِ بر 
آوردیم. «54» هم خودتان بخورید ؛ و هم چهار پایانتان را ف رش جر برید ! 
نها در انتها نشانه های روشنی برای خردمندان است ! «55» ما شما را 
از آن [< زمین ] آفریدیم ؛ و در آن باز می گردانیم ؛ و بار دیگر [در قیامت ] 
شضا.را از آن پرون می اوریم ۱ #400۶ :ها همه ایات خود را به او نشان 
دادیم ؛ اما او تکذیب کرد و سرباز زد! «57» گفت: (ای موسی ! آیا آمده 
ای که با سحر خود, ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ ! «58» قطعا ما هم 
سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد! هم اکنون [تاریخش را تعیین کن, 
و] موعدی میان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه تو, از آن تخلف نکنیم؛ 
آن.هم دز هکانین که تست به سحه:بکسان باشد) «<59» گفت: (میعاد ما ِ 
شما روز زینت [< روز عید] است ؛ به شرطِ اینکه همه مردم, ضحاهی که 
روزه بالا می آید, جمع شوند !) «60» فرعون آن مجلس را ترک گفت؛ 


و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد؛ : و سپس همه را [در روز موعود] 
آورد. «61» موسی به آنان گفت: (وای بر شما! دروغ بر خدا نبندید, که 
شما را با عذابی نابود می سازد ! و هر کس که [بر خدا] دروغ ببندد, نومید 
[و شکست خورده] می شود) <62» آنها در میان خود, در مورد ادامه 
راهشان به نزاع برخاستن و مخفیانه و درگوشی با هم سخن گفتند. «63» 
گفتند: زاینده اف ]هشاها ساحر ند ! می خواهند با سحرشان شما را از 
سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از بين ببرند! «64» 
اکنون که چنین است, تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید, و در یک صف 
[به میدان مبارزه ] بيایید ؛ امروز رستگاری از آن کسی است که برتری خود 
را اثبات کند! <65» [ساحران ] گفتند: (ای موسی ! آپا تو اول [عصای خود 
را| می افکنی. یا ما کسانی باشیم که اول بیفکنیم؟ !) «66» گفت: (شما 
اول بیفکنید !) در اين هنگام طنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به 
نظر می رسید که حرکت می کند! <67» موسی ترس خفیفی در دلر 
احساس کرد [مبادا مردم گمراه شوند]! «68» گفتیم: (نترس اساسا 
[ییروز و] برتری ! «<69» و آنچه را در دست راست داری بیفکن, تمام آنچه 
را ساخته اند می بلعد! آنچه ساخته اند تنها مکر ساحر است ؛ و ساحر هر 
جا رود رستگار نخواهد شد) <70» [آموسی عصای خود را افکند, و آنچه را 
که آنها ساخته بودند بلعید. ] ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند: (ما 
به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم ا) « 71« [فرعون ] گفت: (آپا 
پیش از آنکة.به شما 


اخن دهم نه اه آجمان آوزدید ها آم خزرک شماست که یه شا یحو 
آموخته است ! به یقین دستها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می کنم؛ و 
ها زا از تم :های:نحل:به. دار من آویدم ؛ و خواهید دانست مجازات ت کدام 
یک از ما دردناکتر و پایدارتر است !) «72» گفتند: (سوگند به ان کمنن. که 
ما را آفریده, هرگز تو را بر دلایل روشنی که برای ما آمده, مقدّم نخواهیم 
داشت ! هر حکمی می خواهی بکن؛ : تو تنها در این زندگی دنیا می توانی 
حکم کتن | «73» ما به پروزدکارهان ایمان آوردیم. تا کناهاتمان و انچه:ز| از 
سحر بر ما تحمیل کردی ببخشاید؛ و خدا بهتر و پایدارتر است ) «74» هر 
کس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود آتش دوزخ برای اوست؛ 

در آن جا, نه می میرد و نه زندگی می کند! «75» و هر کس با ایمان نزد 
او آید, و اعمال صالح انجام داده باشد, چنین کسانی درجات عالی دارند . 
« باغهای جاویدان بهشت. که نهرها از زیر درختانش جاری است. در 
حالی که هميشه در آن خواهند بود ؛ این است پاداش کسی که خود را پاک 
نماید |« ما به موسی وحی فرستادیم که: (شبانه بندگانم را [از مصر ] 
با خود ببر؛ و برای آنها راهی خشک در دریا بگشا؛ که نه از تعقیب 
[فرعونیان ] خواهی تر سید و نه از عرق شدن در دریا 0۳ «8 7»* آبه این 
ترتیب ] فرعون با ۰ را یال کشروند ودرا انان سا در میان 
امواح خروشان خود] به طور کامل پوشانید ! «79» فرعون قوم خود را 
گمراه ساخت وهزگز فذایت نکر دا ۷60 آعمفتی: ان انرل ۱ 


ما شما را از چنگال دشمنتان نجات دادیم؛ و در طرف راست کوه طور با 
شما وعده گذاردیم؛ " و (منْ) و (سلوی) بر شما نازل کردیم ! «81» بخورید 
از روزیهای پاکیزه ای که به شما داده ایم؛ .دز آن:طفیان نکنید: که غضب 
من بر شما وارد شود و هر کس غضبم بر او وارد شود. سقوط می کند! 
<« > و من هر که را توبه کند, و ایمان آورد, و عمل صالح انجام دهد 
سیس هدایت شود, می آمرزم ! «83» ای موسی که چیز اسیت ند که از 
قومت پیشی گيری, و [برای اون به کوه طور ] عجله کنی؟ ! «84» عرض 
کرد (ترورد کارا آنان در بی- نید : و من به سوی تو شتاب کردم, تا از من 
خشنود شوی !) «85» فرمود: (ما قوم تو را بعد از تو, آزمودیم و سامری 
آنها را گمراه ساخت 0 «<806» موسیر خشمگین و اندوهناک به سوی قوم 
خود بازگشت و گفت: (ای قوم من ! مگر پروردگارتان وعده نیکویی به شما 
تجاد؟ آباهدت. دای من از شما ته-طول انخاميده با منوا سید نظصت 
پروردگارتان بر شما نازل شود کف با وعده من مخالفت کردید؟ !) «<« 97« 
گفتند: (ما , به مه اراد شود اوه رای تک : بلکه مقداری از 
زیورهای وم را که با خود داشتیم افکندیم !) و سامری اینچنین القا کرد ۱ 
«8» و برای آنان مجسمه گوساله ای که صدایی همچون صدای گوساله 
[واقعی ] داشت پدید آ مرو ؛ و [به یکدیگر ] گفتند: (اين خدای شما.ء و خدای 
موسی است !) و او فراموش کرد [پیمانی را که با خدا بسته بود]! «89» 
انا نی ند که ااین کساله اه ناسکی آبان 


نمی دهد, و مالک هیچ گونه سود و زیانی برای آنها نیست؟ ! «90» و پیش 
از آن؛ هارون به اهاز ۳ بو (ای قوم من ! شما به این وسیله مورد 
آزمایشن قراز گرفته اید ! پروردگار شما خداوند تححان است ! 0 , از من 
پیروی کنید. و فرمانم را اطاعت نمایید ) «91» ولی آنها گفتند: (ما 
همچنان کن آن می گردیم [و به پررستش گوساله ادامه می دج تا 
موسی به سوی ما بازگردد ) «92» [موسی ] گفت: (ای هارون ! چرا 
هنکامی که دیدی آنها کضراه نشدند بن 493 از فن: بیرف نکردی؟۱ آیا 
فرمان مرا عصیان نمودی؟ 0 «94» [هارون ] گفت: (ای فرزند مادرم ! [< 
ای برادر!] ریش و سر مرا مگیر ! من ترسیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل 
تفرقه انداختی, و سفارش مرا به کار نبستی) «95» [موسی رو به 
سامری کرد و] گفت: (تو چرا این ی را کردی. ای سامری؟!) «96» 

رن چیزی دیدم که آنها تدیدند هن فستفتی: بان آنان -رتتول. | 
فرستاده خدا] را گرفتم, سپس آن را افکندم, و اینچنین [هوای ] نفس من 
اين کار را در نظرم جلوه داد !) «<97» (برو, که بهره تو در 
زندگی دنیا اين است که [هر کس با تو نزدیک شود] بگوئی (با من تماس 
نگیر ا) و تو میعادی [از عذاب خدا] داری, که هرگز تخلف 9 شد ! 
[اکنون ] بنگر به اين معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی! و ببین 
قاری هی رام ؛ سپس ذرات آن را به دریا می پاشیم | «98» 
معبود شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نیست ؛ و علم او همه چیز 
را فرا گرفته است !) «99» این گونه بخشی 


از اخبار پیشین را برای تو بازگو می کنیم ؛ و ما از نزد خود, ذکر [و قرآنی] 
به تو دادیم ( «0) هر کسن آز. ان روق کردان. شود زوة قیافت. نار 
سنگینی [از گناه و مسوولیت ] بر دوش خواهد داشت ! «101» در حالی که 
جاودانه در آن خواهند ماند؛ و بد باری است برای آنها در روز قیامت ! 
« همان روزی که در (صور) دمیده می شود ؛ و مجرمان را با بدنهای 
کبود, در آن روز جمع می کنیم ! «103» آنها آهسته با هم گفتگو می کنند؛ 
[بعضی هی کوینه : ]| شما فقط ده [شبانه ی برزخ] توقف کردید! 
[و نمی دانند جقدر طولانی بوده است ۳ «104» ما به به آنچه آنها می گویند 
اگاهتریم, هنگامی که نیکوروش ترین آنها می گوید: (شما تنها یک روز 
درنگ کردید !) «5» و از تو درباره کوه ها سوال می کنند؛ بگو: 
(پروردگارم آنها را [متلاشی کرده ] برباد می دهد ! <106» سپس زمین را 
صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می سازد ... «107» به گونه ای که در 
آن, هیچ پستی و بلندی نمی بینی !) «108» در آن روز. همه از دعوت 
کننده الهی پیروی نموده. و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت [و همگی 
از قبرها برمی خیزند]: و همه صداها در برابر [عظمت ] خداوند رحمان, 
خاضع می شود؛ و جز صدای آهسته چیزی نمی شنوی ! «109» در آن روز, 
شفاعت هیچ کس سودی نمی بخشد. جز کسی که خداوند رحمان به او 
اجازه داده, و به گفتار او راضی است. «110» آنچه را پیش رو دارند, و 
آنچه را [در دنیا] پشت سر گذاشته اند می داند؛ ولی 2 به [علم ] او 
احاطه ندارند | «111» و [در آن روز] همه چهره ها در برابر خداوند 


حی قیوم, خاضع می شود؛ و مایوس [و زیانکار] است ان که بار ستمی بر 
دوش دارد! «112» [امّا] ان کس که کارهای شایسته انجام دهد, در حالی 
که مومن_ باشد, نه از ظلمی می ترسد, و نه از نقصان حفش. «113» و 
اين گونه آن را قرآنی عربی [< فصیح و گویا] نازل کردیم, و انواع وعیدهاً 
[و انذارها] را در.ان از کو. هدیم شاند. تقو پیشه. کنند: با بدا آنان 
تذگری یدید آورد ! «114» پس بلندمرتبه است خداوندی که سلطان حق 
است ا! [تلاوت ] قرآن عجله مکن, ین از آنکه وخ ٌ بر تو 
تمام شود؛ و بگو: (پروردگارا! علم مرا افزون کن !) «115» پیش از این, 
از آدم پیمان گرفته بودیم؛ اما او فراموش کرد؛ و عزم استواری برای او 
نیافتیم ! «116» و به یاد آور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: (برای آدم 
سجده کنید!) همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سرباز زد [و سجده 
نکرد]! «117» پس گفتیم: (ای آدم ! اين [ابلیس ] دشمن تو و [دشمن ] 
ی ی ی 
خواهی افتاد ! «118» [امّا تو در بهشت راحت هستی ! و مزیتش] برای تو 
این است که در آن گرسنه و برهنه نخواهی شد؛ «<119» ققی آن کته 
نمی شوی, و حرارت آفتاب ۲ نمی دهد ا) «120» ولی شیطان او را 
وسوسه کرد و گفت: (ای آدم ! آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید, 
و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟ !) «121» سرانجام هر دو ازان حور دید 
[آو لباس بهشتیشان فرو ریخت, ] و عورتشان آشکار گشت و برای 
پوشاندن خود, از 


برگهای [درختان] بهشتی جامه دوختند ! [آری] آدم پروردگارش را نافرمانی 
کرد, و از پاداش او محروم شد! «122» سپس پروردگارش او را برگزید, 
و توبه اش را پذیرفت, و هدایتش نمود. «123» [خداوند ] فرمود: (هر دو 
از آن [بهشت ] فرود آیید, در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود! ولی 
هرگاه هدایت من به سراغ شما آید, هر کس از هدایت من پیروی کند. نه 
گمراه می شود, و نه در رنج خواهد بود ! «124» و هر کس از یاد من روی 
گردان شود. زندگی [سخت و] تنگی خواهد داشت ؛ و روز قیامت. او را 
نابینا محشور می کنیم ) «125» می گوید: (پرورد کارا ! چرا نابینا محشورم 
کردی؟ ! من که بینا بودم !) «126» می فرماید: (آن گونه که ایات من برای 
تو آمد, و تو آنها را فراموش کردی؛ امروز نیز تو فراموش خواهی شد !) 
«7 و این گونه جزا می دهیم کسی را که اسراف کند, و به آیات 
پروردگارش ایمان نیاورد! ۵ دا آخرت/ :شذندتر. .هه ساهدار بر آنشست۱ 
« ایا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسلهای پیشین را 
[که طغیان و فساد کردند] هلاک نمودیم. و اینها در مسکنهای [ویران شده ] 
آنان راه می روند! مسلماً در این امر. نشانه های روشنی برای خردمندان 
است. «129» و اگر سئت و تقدیر پروردگارت و ملاحظه زمان مقزر نبود, 
عذاب الهی به زودق دامان آنان را می گرفت ! «130» پس در برابر آنچه 
می گویند. صبر کن ! و پیش از طلوع آفتاب, و قبل از غروب آن؛ تسبیح و 
حمد پروردگارت را به جا آور؛ و همچنین [برخی ] از ساعات شب و اطراف 
روز [پروردگارت و تشه حعی ؛ باشد که [از الطاف الهی ] خشنود 


شوی ! «131» و هرگز چشمان خود را به نعمتهای ماای. که به گروه هایی 
از آنان داده ایم, میفکن ! اینها شکوفه های زندکی, دتیاست: تا انان:را در آن 
بیا زماییم ؛ . و روزی پروردگارت بهنر و پایدارتر است ! <132» خانواده خود 
را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش ! از تو روزی نمی خواهیم؛ 
[بلکه ] ما به تو روزی می دهیم؛ و عاقبت نیک برایر تقواست ! «133» 
گفتند: (چرا [پیامبر ] معجزه و نشانه ای از سوی پروردگارش برای ما نمی 
آورد؟ ! [بگو: ] آا خبرهای روشنی که در کتابهای [آسمانی ] نخستین بوده, 
برای آنها نیامد؟ ! «134» اگر ما آنان را پیش از آن [که قرآن نازل شود] با 
عذابی هلاک می کردیم. [در قیامت ] می گفتند: (پروردگارا ! چرا پیامبری 
برای ها تفرستادی تا از ایا توپیروی کنیمء پیش از آنکه دلیل وبزسوا 
شویم !) «135» بگو: (همه [ما و شما] در انتظاریم ! [ما در انتظار وعده 
پیروزی. و شما در انتظار شکست ما!] حال که چنین است. انتظار بکشید ! 
هدایت پافته است ! 


0اه اس رایس اه اس اس 


در اين سوره, خطاب به پیامبر اکرم, داستان شگفت موسی و برخوردش 
را با فرعون و جادوگران و شیوه انحرافی سامری را در حرکت ارتجاعی او 
در جامعه به سوی شرک و نجات قوم بنی اسرائیل از چنگ نظام فرعونی 
را بیان کرده ۳ تا دلحرفی پیامبر و اموزش مسلمین فراهم آید. در قسمت 
اخر سوره از فرمان سجده بر آدم و اغوای ابلیس و هبوط و خروح آدم از 
بهشت یاد شده است. از سوره های مکی است و 135 ایه 


دارد. و به نام سوره «حکیم » هم یاد شده است و نام دیگرش هم سوره 


«کلیم » است. 


توت سا 


سوره الأنبیاء 


شم اللٍّ امن ریم 


0 
ه ۳۹ 192 ت ِ 7 
افتربِ لاس حساهَمْ و هم فی مفله مُعْرصَونَ (1) ما یَاتبهِمّ من ذکر من 
ِ ید + مه حاح 2 2 
رِيهمّ مَحَدّتِ الا استمعوه و هم پلعبون (۶) لاهيةٌ قلوبِهَمٌ و اسَرّوا النجوی 
مس مس فک خ 0 ات و 3 و 3 
الذین طَلَمْوا هل هدا الا بََْ متلکم ] قتئون السْخر و آم تصزژون (3) 
۱ 


و5 بخ العله 
اطعات ۰ ۳ بل هو شاعز ِِ بآیّه کما سل الادَلون (5) ما 
آمتث هم من قز ِ) : 


ِ 


0 
۱ 


تس اما 
۰ 


تست 
« + 


۱ 
۱ 
۱ 
5 
4 
0 
۱ 
3 
4 
۹ 
۱ ِ 
ماه 
۱ ۱ 
۷ 
3 


3 
12 
7 
9 
3 
5۳2 
4 
جِ 
۲ 
۷ ها مد" 


مم 

ا 
ما 3 

۱ ۱۱ 

1 

۱ 

ع 

۱۵ 

سس !۰ 


جع 
سس و 
3 
0 


۱ 
تا 


3 
3 
2 
۰ 
3 
۳ 
1 
مب 
3 
۳ 
۱ 
ح 


0 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 


<< تس 
اما 
جح 
9 
1 
۳ 
سر 
بت 
ها ( 
5 و9 
‌ ۷ سس 
7 
۲ 
۱ 
0 6 
۱ كِ 
۳۰ 
۳ 
3 
۱۳ 
3 
۰ 


۶ ی 
۷ 
مس رس سس 


.م۱ 
0 


با 
۱ 

. ۳ 
۱۳ 7 

بس 2 ۳ 


۳ 


1 
۱ص 
ِ 
1 ها 
3 
۳ 
3 
51 
۱ 
سس 
39 
بِ 
- 
لح - 
هگ 
9 
۱ هم ها 


لک لك ما تصفون (18) وله 2 مَنْ فی الما 
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تحَدُوا آلقة من ار ض هم شون (21) 


تفن وق شون( 2 جَدُوا من ذونه لهَة فُل 
| دک من معی و دکر من قبی بل أََرهم لا تغلشون الق 
1 من قبلک من سول الا توحی له أنُ لا الة 
) و قالوا یذ الحمن ولد شتحاند بل عباد کر 
۲ قول و فق پاقره یفعلون (27) بغلغ ما دهم و ما 
و لا بسْمعُون ال لَِن ارتضی و هم من حشیته مُشُفقو (28) و مَنْ 

هم نی ال من ونه قذلک تجْزیه جَهْم کذلک 7 خی الطالمین (29) | 
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الماء کل یی حو أ قلا بوْمنونَ (30) و جقلْنا فی الأرْض رواسی آنْ تمد 
و رم --ا.] خ 1 1 عوعل٩‏ ]وه ویو + ح< ]2+ 7 
هم 0 فیها 9ج 5 سبلا لَعلَمْم بهندون (31) و جعلتا بالسْماء سَففا 
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متی ها اوعد ان کم صادقین (38) لو عم الْذین کَقژوا جین لا یَکُفُونَ 

4 طهورهة و دهم شم رون (39) بل تأتيهم بعْتَة 
قَتَبهنْهْم فلا پستطبعون رها و لا هم بنظرون (40) و لقد اسْهْری یل من 
قبلک فحاق بالذین سَخ وا| ملهْمٌ ما کائول یه پشتهزو فِ (41) قل : مر من یکوک 
باللیل و لها من الَحمن بل هم عن ذکر رهم مُعرضون (42) أم لهُمْ له 
َمتَععْمْ من ذوننا لا تم ون با تطر ز اس و لا هم ما یُْحَبُوي (43) بل 


نا هوّلاءق ام حتّی ,طال هم العف أ قلا یرون انا تأنی لارْضَ 
تلفضها من آطرافها أ قَهْمْ الغالبون (44) فُل اّما آ جرک يالوخي و لا تسم 


ذا ما ون (45) و لین مهم تفحه من عذاب زبک پل تون 
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یا وَیلنا نا کت ظالمین (46) و تصع الموازین القسط یوم القیامقه لا ضا] ۶ 
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اس ی بشهذون 9 و انت فعلت هدا 9 پا 

ل ‏ ال قکزه کرش _هذا سوم ان کائوا بْطِفُونَ (63) 
الی مهم ققالوا نکم للم سین (64) تم تکشوا علی 
رهم ِِ ما سور (65) قال أقیدوت من ون ك ۱ 
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گوس برد و تما یی زراهيم (69) و 1 به کید ۳ رین 
(70) و تجَیْناة و لوطا ای ایض التی باکنا فیها للعالمین (71) و وَهبنا له 
ایشحاق و یَعْمَوتَ نافله و کلا حَعَلنا صالحین (72 5 جعلناهم ائْمَهٌ یهَدونَ 
یأقرنا و أقحْنا هم فغل الحَبرابٍ و اقا الصّلاه و یناء الرّکاه و کائوا 


عم و > ئجی اون : 29 


فیها مر , 7 و ابتها یه للعالمین (91) ان چذو أمَثْکم أَمَةَ واجدة 
آتا کم قاعیْدون (92) و تقَطغوا رم حتفم کل انا راجقون (3و) 
قعن تفقل من الطایحاب و قو شین قلا قلران لیم ول او 
(94) و عرامْ علی قَزیه نها نم لا تزجفون (95) علّی |ذا فیح 


تقتیان رم من ۳ رب حَصب جهتَم ] رم ِِ (92) کن 
ما وردوها کل فیها خالدُون  2(‏ فیها رفیژ و هم فیها 
» الذین سَبِقت لهْم ما الخشنی اولیک عَنها مبْعَدُونَ (101) 
سَمَعون حسییها و هم فی ما اشتهث لْفْسَهُم خالدُو (102) لا بَحْرَُهم 
ِ و لاه المَلایکة هدا یمک الذٍی کنیْمْ ُوعذون (103) یوم 
کطیٌ السجل لب کما بدنا ول حلق تمدخ وغدا َلینا [ 


آرسلناک الا رَحْمَة للعالمین (107) قل اما وحی ای آئما لهْکَم الهْ واجد 
قهل انم مُسْلمون (108) قَان تولوا قّل آَدَْکَمْ علی سواء و اِنْ آدری | 
قریب ام بعیذ ما توعَدُون (109) ای یِعلمْ الجَهَر من القَوّل و یَعَلمّ ما 
تون (110) و ان آدذری لَعَلة فِنته کم و متاغ الی چین (111) قال رب 
ام بالحق و بتا الرَحْمنْ المستعان عغَلی ما تصفوت (112) 
(الأنبیاء/112). 

ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. « 1 حساب مردم به آنان نزدیک شده؛ 
در حالی که در غفلتند و روقر گردانند ! «2» هیج یادآوری تازه ای از طرف 
پرور کارقاق بر ای آنهاتمی, آنده فعر آنکه با بازی اشوخ ] به آن کون 
می دهند ! «3» این در حالی است که دلهایشان در لهو و بی خبری فرو 
رفته است ! 


و ستمگران پنهانی_ نجوا کردند [و گفتند]: (آیا جز این است که او بشری 
همانند شماست؟ ! آیا به سراغ سحر می روید, با اینکه [چشم دارید و] می 
بینید؟ ! <۸4» [پیامبر ] گفت: (پروردگارم همه سخنان راء, چه در آسمان ۷/1 
و چه در زمین. می داند؛ و او شنوا و داناست !) «5» آنها گفتند: ([آنچه 
محشد [ص] آورده وحی نیست؛ : ] بلکه خوابهایی آشفته است ! اصلاً آن را به 
درو ببس نه, پلکه او یک شاعر است! [اگر رااست می گوید] بای 
شدند ا) «6» تمام آنادتقایی کت ان ارم هلاک کردیم آتقاضای 

ت گوناگون کردند,. و خواسته: آنان عفلي. شد, .ولق ] هر کر ایمان 
ِ تیا انتها انمانمی اور )ها پیت از جر ردان کسید 
آنان وحی می کردیم, نفرستادیم ! [همه انسان بودند, و از جنس بشر !] اگر 
نمی دانید, از آگاهان بپرسید. «8» آنان را پیکرهایی که غذا نخورند قرار 
ندادیم ! عمر جاویدان هم نداشتند ! «9» سپس وعده ای را که به آنان داده 
۱ [از چنگ دشمنانشان ] 
نجات ِِ و مسرفان را هلاک نمودیم ! «10» ما بر شما کتابی نازل 
کردیم که وسیله_ تذگر [و بیداری ] شما در آن است ! آبا نمی فهمید؟ ! 
« چه بسیار آبادیهای ستمگری رد و کم هید ان انفان که 
دیگری روی کار آوردیم ! «12» هنگامی که عذاب ما را احساس کردند, 
ناگهان پا به فرار گذاشتند ! «<13» [گفتیم :] فرار نکنید وب ز ند کی بز نان نو 
نعمت. و به مسکنهای پر زرق و برقتان باز گردید ! شاید [سائلان 


بيایند و] از شما تقاضا کنند [شما هم آنان را محروم بازگردانید]! «<14» 
گفتند: (ای وای بر ما! به یقین ما ستمگر بودیم !) «<15» و همچنان این 
سخن را تکرار می کردند, تا آنها را درو کرده و خاموش ساختیم ! «16» ما 
اسمان و زمین» , و آنچه را در میان انهاست از روی بازی ی ی 
خود اتفات یی کردم احفا لک ها خی رای شر باطل می کتم نان 
را هلاک سازد؛ و این گونه, باطل محو و نابود می شود! امّا وای بر شما از 
توصیفی کم [درباره خدا و هدف افرینش ] می کنید ! <19» از ان اوست 
آنان که دن اسمانها و زمیتند ! و آنها که نزد ۰ [< فرشتگان ] هیچ گاه از 
عبادتش استکبار نمی ورزند» و هرگز خسته نمی شوند. «20» [نمام ] شب 
و روز را تسبیح می گویند ؛ و سست نمی گردند. «21» آپا آنها خدایانی از 
زمین برگزیدند که آخلق می کنند کنند و] منتشر می سازند؟! «22» اعز دز 
آسمان و زمين, جز (الله) خدایان دیگری بود, فاسد می شدند [و نظام 
جهان به هم می خورد]! منزه است خداوند پروردگار عرش از توصیفی که 
آنها می کنند ! «23» هیچ کس نمی تواند بر کار او خردم- کیرد ولی تور 
کارهای آنهاء جای سوال و ایراد است ! «24» آیا آنها معبودانی جز خدا 
برگزیدند؟ ! بگو: (دلیلتان را بیاورید! این سخن کسانی است که با من 
هستند؛ و سخن کسانی [ < پیامبرانی ] است که پیش از من بودند !) اما 
تشتن آنها عق را تفی:» داد ؛ و به همین دلیل [از آن ] روی گردانند. «25» 
ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر 


اینکه به او وحی کردیم که: (معبودی جز من نیست؛ پس تنها مرا پرستش 
کنید.) «6 آنها گفتند: (خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده 
است) ! او منزه است [از ان عیب و تقص ]: آنها [< قرشتکان | بتذکان 
شایسته اویند. <« 27 هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند : و [پیوسته ] به 
فرمان او عمل می کنند. «28» او اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته 
انها را می داند؛ و انها جز برای کسی که خدا راضی [به شفاعت برای او] 
است شفاعت نمی کنند؛ " و از ترس او بیمناکند. 209 » با 
بگوید: (من جز خدا, معبودی دیگرم), کیفر او را جهنم می دهیم ! 
ستمگران را این گونه کیفر خواهیم داد. <30» آیا کافران ندیدند که 
آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند, و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر 
چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟ ! آیا ایمان نمی آفزند؟۱ «31» و در 
زمین؛ کوه های ثابت و پابرجایی قرار دادیم, مبادا آنها را بلرزاند اه آن: 
دژه ها و راه هایی قرار دادیم تا هدایت شوند! «<32» و اسمان را سقف 
محفوظی قرار دادیم؛ ولی انها از ایات آن روی گردانند. «33» او کسی 
است که شب و روز و خورشید و ماه را افرید؛ هر یک در مداری در 
حرکتند ! «34» پیش از تو [نیز ] برای هیچ انسانی جاودانگی قرار ندادیم؛ 
[وانگهی آنها که انتظار مرگ تو را می کشند, آابا کر نو تهیرش: آنان جاوید 
خواهند بود؟ ! «35» هر انسانی طعم مرگ را می چشد ! و شما را با بدیها 
و خوبیها آزمایش می کنیم؛ و سرانجام به سوی ما بازگردانده می شوید! 
«<30»* 


هنگامی که کافران تو را می بینند, کاری جز استهزا کردن تو ندارند؛ [و می 
گویند : ] ایا این همان کسی است که سخن از خدایان شما می گوید؟ ! در 
حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند. «37» [آری, ] 
انسان از عجله آفریده شده . وش عجله نکنید؛ به زودی آیاتم را به به شماأ 
نشان خواهم داد! «38» آنها می گویند: (اگر راست میگویید. این وعده 
[قیامت ] کی فرا می رسد؟ !) «39» ولی اگر کافران می دانستند زمانی 
که [فرا می رسد] نمی توانند شعله های انش را از صورت و از پشتهای 
خود دور کنند. و هیچ کس آنان را یاری نمی کند [اين قدر درباره قیامت 
شتاب نمی کردند]! «0» [آری, اين مجازات الهی] به طور ناگهانی به 
سراغشان می آید و مبهوتشان می کند؛ آنچنان که توانایی دفع آن را 
ندارند, و.به آنها مهلت داده نمی .شود ! «41» [اگر تو را استهزا کنند نگران 
نباش, ] پیامبران پیش از تو را آنیز ] استهزز کردند؛ اما سرانجام, آنچه را 
استهزا می کردند دامان مسخره کنندگان را گرفت [و فجار ات الهی انها یا 
در هم کوبید]! «42» بگو: (چه کسی شما را در شب و روز از [مجازات ] 
خداوند بخشنده نعامفت: دارد: )ول آعان از یاد پروردگارشان روی 
گردانند ! «43» آيا آنها خدایانی دارند که می توانند در برابر ما از آنان دفاع 
کنند؟ ! [اين خدایان ساختگی, حثی ] نمی توانند خودشان را یاری دهند تا 
چه رسد به دیگران]؛ و نه از ناحیه ما با نیرویی یاری می شوند ! «44» ما 
آنها و پدرانشان را [از نعمتها ] بهره مند ساختیم, تا آنجا که عمر طولانی 
پید | کردند آو ماأیه غرور و طغیانشان شد ]؛ آیا نمی بینند که ما پیو سته به 
سراغ زمین امده, 


ها از [و اهلش] می کاهیم؟ ! آیا آنها غالبند [یا ما]؟! «45» بگو: (من تنها 
به وسیله وحی شما را انذار می کنم !) ولی انها که گوشهایشان کر است.؛ 
هنگامی که انذار می شوند. سخنان را نمی شنوند ! «46» اکر کمترین 
عذاب پروردگارت به انان برسد؛ فریادشان بلند می شود که: (ای وای بر 
ما! ما همگی ستمگر بودیم !) «<47» ما ترازوهای عدل را در روز قیامت 
برپا می کنیم؛ پس به هیچ کس کمترین ستمی نمي شود؛ و اگر به مقدار 
سنگینی یک دانه خردل آ[کار نیک و بدی ] باشد, ما ان را حاضر می کنیم؛ و 
کافی است که ما حساب کننده باشیم ! «8» ما به موسی و هارون. 
(فرقان) [ < وسیله جدا| کردن حق از باطل ] و تلور و آنچه مایه یادآوری 
برای پرهی زگاران است., دادیم. «49» همانان که از پروردگارشان در نهان 
می ت ات و از قيیامت بیم دارند! «50» و اين [قرآن ] ذکر مبارکی است 
تفن ابراهیم را از قبل به او دادیم؛ از اشاشتی | آو-ا اه پنودیم..: 
«52» آن هنگام که به کرش [ازر ] و قوم او گفت: (اين محجسمه های بی 
روح چیست که شما همواره آنها را پرستش می کنید؟ !2۸ «53» گفتند: (ما 
پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند.) «54» گفت: (مسلماً هم 
شما و هم پدرانتان, در گمراهی آشکاری بوده اید!) «55» گفتند: (آیا 
مطلب حقی برای ما آورده ای, یا شوخی می کنی؟ ) «56» گفت: ([کاملاً 
جق آورده ام ] پروردگار شما همان پروردگار آسمانها و زمین است که آنها 
را ایجاد کرده؛ و من بر اين امر, از گواهانم ! «<57» و 


به خدا| سوگند, در غیاب شما,؛ نقشه ای برای نابودی بتهایتان می کشم !) 
«58» سرانجام [با استفاده از یک فرصت مناسب ]. همه آنها - جز بت 
بررگشان - را قطعه قطعه کرد ؛ شاید سراغ او بیایند [و او حقایق را با زگو 
کند]! «59» [هنگامي که منظره بتها را دیدند, ] گفتند: (هر کس با خدایان 
ما چنین کرده, قطعا از ستمگران است [و باید کیفر سخت بیند]!) «<60» 
[گروهی ] گفتند: (شنیدیم نوجوانی از [مخالفت با بتها سخن می گفت که 
او را ابراهیم می گویند.) «61» [جمعیت ] گفتند: (او را در برابر دیدگان 
مردم بیاورید, تا گواهی دهند!) «62» [هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند, 
] گفتند: (تو اين کار ث با خدایان ما کرده ای. ای ابراهیم؟ ) «63» گفت: 
(بلکه اين کار را بر کیان کردم انست از انها تیر نید اگر سخن می 
ِ ) «64» آنها به وجدان خویش بازگشتند؛ و [به خود ] گفتند: (حقا که 

شما ستمگرید ) <«65» سپس بر سرهایشان واژگونه شدند ؛ [و حکم 
وجدان را بکلی فراموش کردند و گفتند : ] تو می دانی که اینها سخن نمی 
گویند! «66» [ابراهیم] گفت: (آيا جز خدا چیزی را می پرستید که نه 
کمترین سودی برای شما دارد. و نه زیانی به شما می رساند ! آنه امیدی 
به سودشان دارید, و نه ترسی از زیانشان !] «<67» اف بر شم و بر آنچه 
حز خدا می برستید | ابا آندیشه نمی کنید آو غقل نداز بدا 69۱» فد 
(او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید, اگر کاری از شما ساخته 
است !) «69» [سرانجام او را به آتش افکندند؛ ولی ما] گفتیم: (ای آتش! 
بر ابراهیم سرد و سالم باش ) «70» انها می خواستند ابراهیم را با این 


کنند؛ ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم ! «71» و او و لوط را به 
دادیم ! «72» و اسحاق. و علاوه بر اوء بعقوب را به وی بخشیدیم : و همه 
انان را مردانی صالح قرار دادیم ! «<73» و انان را پیشوایانی قرار دادیم که 
به فرمان ما, [مردم را] هدایت می کردند؛ و انجام کارهای نیک و بر پا 
داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم؛ و تنها ما را عبادت می 
کردند. «74» و لوط را [به یاد اور] که به او حکومت و علم دادیم؛ و از 
شهری که اعمال زشت و کثیف انجام می دادند. رهایی بخشیدیم؛ چرا که 
انها مردم بد و فاسقی بودند ! «75» و او را در رحمت خود 0 کردیم؛ و 
او از صالحان بود. «6 7»* و نوج را آبه باد آور ] فنحافن: که پیش از ان 
[زمان؛ پروردگار خود را] خواند! ما دعای او را مستجاب کردیم؛ و او و 
خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم؛ «77» و او را در برابر جمعیتی که 
ایات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم ؛ چرا که قوم بدی بودند؛ از این رو 
همه آنها را عرق کردیم ! «8 7»* و داوود و سلیمان را آبه خاطر بیاور ] 
شکافین که درباره کشتزاری که گوسفندان بی شبان قوم, شبانگاه در آن 
چریده [و آن را تباه کرده ] بودند, داوری می کردند؛ و ما بر حکم آنان شاهد 
بودیم. «79» ما [حکم واقعی ] أ را به سلیمان فهماندیم؛ : و به هر یک از 
انار [شایستگی ] داوری؛ و علم قرآوانف 


دادیم ؛ و کوه ها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم, که [همراه او ] تسبیح 
[خدا] می گفتند؛ و ما این کار را انجام دادیم ! «80» و ساختن زره را به 
خاطر شما 2 تعلیم دادیم, تا شما را در جنگهایتان حفظ کند؛ آب 
شکر گزار [ ی نعمتهای خدا] هستید؟ «81» و تندباد را مسخر سلیمان 
ساختیم, که بفرمان او به سوی سرزمینی که 1 را پربرکت کرده بودیم 
جریان می یافت؛ و ما از همه چیز آگاه بوده ایم. «82» و گروهی از 
شیاطین [را نیز مسخر او قرار دادیم. که در دریا] برایش غوّاصی می 
کردند؛ و کارهایی غیر از اين [نیز ] برای او انجام می دادند؛ و ما انها را [از 
سرکشی ] حفظ می کردیم ! «83» و ایوب را [به یاد اور] هنگامی که 
پروردگارش را خواند [و عرضه داشت ]: (بدحالی و مشکلات به من روی 
اورده ؛ و تو مهربانترین مهربانانی !) «» ما دعای او را مستجاب کردیم؛ و 
ناراحتیهایی را که داشت برطرف ساختیم ؛ و خاندانش را به او ارادم 
و همانندشان را بر آنها افزودیم؛ تا رحمتی از سوی ما و تذکُری برای 
عبادت کنندگان و «85» و اسماعیل وادریمن.و ذاالکفل را آبه باد اور ] 
که همه از صابران بودند. «86» و ما انان را در رحمت خود وارد ساختیم؛ 
چرا که آنها از صالحان بودند. «<87» و ذاالنون [< یونس ] را [به یاد آور ] در 
ان هنگام که خشمگین [از میان قوم خود] رفت؛ و چنین می پنداشت که ما 
بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت, ] در آن 
ظلمتها [ی متراکم ] صدا زد: ( [خداوندا !] جز تو معبودی نیست ! 


منژهی تو! من از ستمکاران بودم ) «88» ما دعای او را به اجابت 
رساندیم؛ ۰ و از رخ اندوه نجاتش بخشیدیم . ۰ و اين گونه ممنان را نجات می 
دهیم ! «89» و زکریا رز [به یاد آور] در آن هنگام که پروردگارش را خواند 
[آو عرض کرد]: (پروردگار من ! مرا تنها مگذار [و فرزند برومندی به من 
عطا کن ]: و تو بهترین وارثانی !) «90» ما هم دعای او را پذيرفتيم, و یحیی 
را به او بخشیدیم؛ و همسرش را که نازا بود] برایش اماده [بارداری ] 
کردیم ؛ چرا که انان [خاندانی بودند که ] همواره در کارهای خیر به سرعت 
اقدام می کردند؛ و در حال بیم و امید ما را می خواندند؛ و پیوسته برای ما 
[خاضع و ] خاشع بودند. «91» و به یاد آور زنی را که دامان خود را پاک نگه 
داشت؛ و ما از روح خود در او دمیدیم؛ و او و فرزندش [< مسیح ] را نشانه 
بزرگی برای جهانیان قرار دادیم ! «92» این [پیامبران بزرگ 5 پیروانشان ] 
همه افّت واحدی بودند [و پیرو یک هدف ]؛ ۰ و من پروردگار شما هستم ؛ . پس 
مرا پرستش کنید! «93» [گروهی از پیروان نااگاه آنها] کار خود را به 
تفرقه در میان خود کشاندند؛ [ولی سرانجام] همگی به سوی ما 0 
گردند ! «94» و هر کس چیزی از اعمال شایسته به جا آورد, در حالی که 
ایمان داشته باشد, کوشش او ناسپاسی نخواهد شد ؛ و ما تمام اعمال او دا 
[برای پاداش ] می نویسیم. «95» و حرام است بر شهرها ‌ آبادیهایی که 
[بر اثر گناه] نابودشان کردیم [که به دنیا باز گردند؛ ؛ ] آنها هرگز باز نخواهند 
گشت ۱ «96» تا آن زمان که (یأجوج) 


و (مأجوج) گشوده شوند؛ و آنها از هر محل مرتفعی به سرعت عبور می 
کنند. «97» و وعده حق [< قیامت ] نزدیک می شود؛ در آن هنگام 
چشمهای کافران از وحشت از حرکت باز می ماند؛ " آمی: کویند :]ای وای بر 

ما که از اين [جریان ] در غفلت بودیم؛ بلکه ما ستمکار بودیم ! «98» اه و 
آنچه غیر خدا می پرستید, هیزم جهثم خواهید بود :و همگی در آن وارد می 
شوید. <99» اگر اينها خدایانی بودند, هر گز وارد آن نمی شدند! در حالی 
که همگی در آن جاودانه خواهند بود. «100» برای آنان در آن [< دوزخ] 
ناله های دردناکی است و چیزی نمی شنوند. <101» [اما] کسانی که از 
قبل, وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده [< مقمنان صالح ] از آن دور 
نگاهداشته می شوند. 102 آنها صدای آتش دوزخ را نمی شوند؛ و در 
آنچه دلشان بخواهد, جاودانه متنغم هستند. «103» وحشت بزرگ, اقا دا 
انده‌هکیرن نمی کند و فرشتگان به استقبالشان می آیند: [آو می گویند :]این 
همان روزی است که به شما وعده داده می شد ! «104» در آن روز که 
آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم, [سپس ] همان گونه که آفرپنش 
زا آغاز کرديم. آن:را باز می گردانیم؛ این وعده ای است بر ماء و قطعا آن 
را انجام خواهیم داد. <105» در (زبور) بعد از ذکر ۳۳ نوشتیم: 
(بندگان شایسته ام وارث [حکومت ] زمین خواهند شد !) «106» در این, 
ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنندگان ! «107» ما تو را جز برای 
رحمت جهانیان نفرستادیم. «108» بگو: (تنها چیزی که به من وحی می 
شود این است که معبود شما خدای یگانه اه : آیا [با این حال ] تشنلیم 


را کنار می گذارید؟]) «109» اگر باز [روی گردان شوند, بگو: (من به 
همه شما یکسان اعلام خطر می کنم؛ و نمی دانم ایا وعده اعذاب خدا ] که 
به شما داده می شود نزدیک است يا دور ! «110» او سخنان اشکار را می 
نیست ]! «111» و من نمی دانم شاید این ازمایشی برای شماست؛ و مایه 
نهر کر .تا مرف [معین ]! «12» [و پیامبر ] گفت: (پروردگارا! بحق 
داوری فرما [و این طفغیانگران را کیفر ده]! و پروردگار ما [خداوند ]| رحمان 
است که در برابر نسبتهای ناروای شما, از او استمداد می طلبم !) 


آشنایی با ور ۲ 
1- انبیاء [پیامبران ] 


در ابتدای سور ه؛ اساس دعوت پیامبران؛ فرجام پیروان و مخالفان. 
موضعگیری خصمانه مشرکین با آئین توحیدی بیان شده و در خلال سوره, 
بادی از سرگذشت: ابراهیم, لوظ اسحاق, یعقوب, نوح: داود. سلیمان, 
ایوب, اسماعیل, ادریس, یونس, زکریا و یحیی به میان امده است. و نیز از 
قیامت و معاد, که در کنار توحید, سر لوحه دعوت همه انبیاء است, در پایان 
سوره یاد شده است. در واقع؛ این سور ه؛ با بیان این معارف اتمام ححجنی 
است برای هر دو گروه موافق و مخالف. و هشدار اینکه در محکمه 
قیامت؛ به حساب ها رسیدگی 1 شد. شصت و دومین سوره ای است 
که در سال 6 بعثت در مکه فرود آمده و دارای هل ابة عت ناتسد 
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بفیظ (15) و کذلک انرلناة ایاتِ بیناتِ 5 ان اللة بهدی من برید (16) ان 
ین امَنوا الذین هاذوا و الَاییْينَ و اللصاري و الْمَجوسَ و الذین اشر کوا 
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ب ات تگرف مه 292 ۱ 
لوْلوّا و لباسُهمْ فیها حریز (23) و هدُوا الی الطیب من اه 
صراط الحمید (24) ان الذین کفروا و بضَذون عَنْ سبیل الله 
الذی جعلناة لِلناس سوا؛ العاکف فیه و 
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و 2 ۶ نو و و 
بظلم نُذفْة من عذاب آلیم (25) و لا بوّآنا لاثراهيم مکان ابیت أنْ لا نش رک 
بی شَیثا و طهَوٍ بیتی للطایفین و الفایّمین و الرّکع السْجود (26) و ادن فی 
الناس بالخج یائوی رجالا و علی کل ضامر ياتین من کل فح عمیق (27) 
لِیشهدُوا منافع لَهْم و بدْکَروا اسْم الله فی ایام مَعْلوماتِ عَلي ما ررقم 
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ففم الایات یا لا ب ریصقت اتصال ی لو (73) ما 
قدَژوا ال حقّ قدره ۱ ال لقَووٌ عزیژ (74) الله تططّفی من الْمَلائْکه 
ژسْلا و ن الناس ان ال سمیخ تصیژ (75) یلم ما ین أدیهم و ما هم 
الب الله برجم مور (76) یا یا الذین آمئوا ارَفوا و لِسْجَذوا و اعبُذوا 
7 ِ ِِ لک _- 77 ۳ فی له حَق چهاده مُ 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ای مردم ۱ از [عذاب ] پروردگارتان 
بترسید. که زلزله رستاخیز امر عظیمی است ! «2» روزی که ان را می 
بینید. [آنچنان وحشت سرایای همه را فرا می گیرد که ] هر مادر شیردهی, 
کودک شیرخوارش را فراموش می کند؛ و هر بارداری جنین خود را بر زمین 
می نهد؛ و مردم را مست می بینی, در حالی که مست نیستند؛ ولی عذاب 
خدا شدید است ! «3» گروهی از مردم. بدون هیچ علم و دانشی, به 
مجادله درباره خدا برمی خیزند ؛ و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند. 
«4» بر او نوشته شده که هر کس ولایتش را بر گردن نهد. به طور مسلم 
گمراهش می سازد, و به آتش سوزان راهنماییش می کند ! «5» ای مردم ! 
اگر در رستاخیز شک دارید, [به این نکته توجّه کنید که: ] ما شما را از خاک 
افریدیم, سیس از نطفه, و بعد از خون بسته شده, سیس 


از (مضغه) [< چیزی شبیه گوشت جویده شده], که بعضی دارای شکل و 
خلقت است و بعضی بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازیم [که بر هر 
قرار می دهیم؛ [و انچه را بخواهيیم ساقط می کنیم؛ ] بعد شما را به 
صورت طفل بیرون می اوریم؛ سپس هدف این است که به حد رشد و 
بلوغ خویش برسید. در اين میان بعضی از شما می میرند؛ و بعضي آن قدر 
عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی آو پیری ] می رسند؛ ؛ انچنان که 
ند ان علم و اکاهی: چیزی نمی دانند! [از سوی دیگر, ] زمین را [در فصل 
زمستان] خشک و مرده می بینی, اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می 
فر ستیم, به حرکت درمی آید و می روید؛ و از هر نوع گیاهان زیبا می 
رویاند ! «6» این به خاطر آن است که [بدانید ] خداوند حق است؛ و اوست 
که مردگان را زنده می کند ؛ و بر هر چیزی تواناست. <7» و اينکه رستاخیز 
آمذنفن است, و شکی در آن نیست ؛ و خداوند تمام کسانی را که در قبرها 
هستند زنده می کند. «8» و گروهی از مردم» بدون هیچ دانش و هیچ 
هدایت و کتاب روشنی بخشی, درباره خدا مجادله می کنند! «<9» آ دا با 
تکبر و بی اعتنایی [نسبت به سخنان الهی ], می خواهند مردم را از راه خدا 
گمراه سازند ! برای آنان در دنیا رسوایی است؛ ۰ و در قیامت. عذاب سوزان 

به آنها می چشانیم ! «<10» [و به آنان می گوییم:] اين در برابر چیزی است 
که وتا عان از پیش برای شما فرستاده؛ ؛ و خداوند هرگز به بندگان ظلم 
نمی کند ! «11» بعضی 


از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند [و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف 
اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی برای امتحان به آنها برسد, دگرگون 
عي شون آی به کقدرو فت آورنداا اه این ترشیت انهم دنا رز از دست 
داده اند, و هم اخرت را؛ و این همان خسران و زیان اشکار است ! «<12» 
او جز خدا کسی را می خواند که نه زیانی به او می رساند, و نه سودی؛ 
این همان گمراهی بسیار عمیق است. «13» او کسی 
زیانش از نفعش نزدیکتر است؛ چه بد مولا و یاوری, و چه بد مونس 
معاشری ! «14» خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح ۱ 
ِ اند, در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری 

7 اری: ] خدا هر چه را اراده کند انجام می دهد! «15» هر کس 
ی 1 و آخرت یاری نخواهد کرد [و از 
این نظر عصبانی است, هر کاری > ساخته است بکند ], ریسمانی 
به سقف خانه خود بياویزد, و خود را حلق آویز و نفس خود را قطع کند [و 
تا لبه پرتگاه مرگ پیش رود]؛ ببیند آیا اين کار خشم او را فرو می نشاند؟! 
«6 این گونه ما آن [< قرآن] را به صورت آیات روشنی نازل کردیم؛ ۰ و9 
خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند. «17» مسلما کسانی که ایمان 
آورده اند. و یهود و صابثان [< ستاره پرستان] و نصاری و مجوس و 
مشرکان. خداوند در میان انان روز قیامت داوری 


می کند؛ لو حق را از باطل جدا می سازد؛ ] خداوند بر هر چیز گواه [و از 
همه چیز آگاه] است. «18» ایا ندیدی که تمام کسانی که در اسمانها و 
کسانی که در زمینند ۳ خدا سجده می کنند؟ ! و [همچنین ] خورشید و 
ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان, و بسیاری از مردم ! اما 
بسیاری [ابا دارند,. و] فرمان عذاب درباره آنان حتمی است؛! و هر کس را 
خدا خوار کند, کسی او را گرامی نخواهد داشت ! خداوند هر کار را بخواهد 
[و صلاح بداند] انجام می دهد! «19» اینان دو گروهند که درباره 
پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند؛ کسانی که کافر شدند, 
لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده, و مایع سوزان و جوشان بر 
سرشان ريخته می شود ؛ «00) 462 آنچنان که هم درونشان با آن آت می شود, 
و هم پوستهایشان. «21» و برای آنان گرزهایی از آهن [سوزان] ِِ 
<«22» هر گاه بخواهند از غم و اندوه های دوزخ خارج شوند, آنها را به 
بازمی گردانند ؛ و [به آنان گفته می شود : ] بچشید عذاب سوزان 0 
خداوند کسانی را که انمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, در باغهایی 
از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است ؛ انا با 
دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می شوند؛ و در انجا لباسهایشان از 
حریر است. <24» و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند. و به راه 
خداوند شایسته ستایش,: راهنمایی می گردند. «25» کسانی که ِِ 
شدند, و مومنان را از راه خدا بازداشتند, و [همچنین ] از مسجد الحرام, که 

آن را برای همه مردم, تراد قرار دادمتشه کشسانی که دی آاردا 


زندگی می کنند پا از نقاط دور وارد می شوند [, مستحق عذابی دردناکند ]؛ 
و هر کس بخواهد در اين سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به 
ستم زند, ما از عذابی دردناک به او می چشانیم ! «26» [به خاطر بیاور ] 
زمانی را که جای خانه [ کته ] را برای ابراهیم آماده ساختیم [تا خانه را بنا 
طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان [از 
آلودگی بتها و از هر گونه آلودگی] پاک ساز ! «<27» و مردم را دعوت 
عمومی به حج کن؛ تا پیاده و سواره بر مرکبهای لاغر از هر راه دوری به 
نی افو بیایند دی 28 تا شاهد منافع گوناگون خویش [در این برنامه 
حیاتبخش ] باشند؛ و در ایام معینی نام خدا را, بر چهارپایانی که به آنان داده 
است, [به هنگام قربانی کردن] ببرند؛ پس از گوشت آنها بخورید؛ و بینوای 
فقیر را نیز اطعام نمایید! «29» سپس, باید آلودگیهایشان را مس 
سازند؛ . و به نذرهای خود وف کنند ؛ و بر گرد خانه گرامی کعبه, طواف کنند 
«30» [مناسک حج] این است ! و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دار 
نزد پروردگارش برای او بهتر است ! و چهارپایان برای شما حلال شده, مگر 
آنچه [ممنوع بودنش] بر شما خوانده می شود. از پلیدیهای بتها اجتناب 
کنید! و از سخن باطل بپرهیزید ! «31» [برنامه و مناسک ححج را انجام 
دهید ] در حالی که همگی خالص برای خدا باشد ! هیچ گونه همتایی برای او 
قائل نشوید ! و هر کس همتایی برای خدا قرار دهد. گویی از 


آسمان سقوب کرده, و پرندگان [در وسط هوا ] او را می ربایند ؛ و یا تندباد 
او را به جای دوردستی پرتاب می کند ! «32» این است [مناسک حح]! و 
هر کسن شعائر الهی را بزرگ دارد. این کار نشانه تقوای دلهاست. 3 
در آن [حیوانات قربانی ]؛ منافعی برای شماست تا زمان معینی [< روز 
ذبح آنها ] سپس محل آن, خانه قدیمی و گرامی [کعبه ] است. «34» برای 
هر امّتی قربانگاهی قرار دادیم, تا نام خدا را [به هنگام قربانی] بر 
چهارپایانی که به انان روزی داده ایم ببرند, و خدای شما معبود واحدی 
است ؛ در برابر [فرمان ] او تسلیم شوید و بشارت ده متواضعان و تسلیم 
شوندگان را. «35» همانها که چون نام خدا| برده می شود, دلهایشان پر از 
خوف [پروردگار] می گردد ؛ و شکیبایان در برابر مصیبتهایی که به آنان می 
رسد و نها که-تمار را ترا هی دارنت ه از آنچه‌جه انان ,روت زاده ای 
انفاق می کنند. «36» و شترهای 1 را [در مراسم حج] برای 
شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در آنها برای شما خر و برکت است؛ نام 
خدا را [هنگام قربانی کردن] در حالی که به صف ایستاده اند بر آنها ببرید؛ 
و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت [و جان دادند], از گوشت نب 
بخورید. و مستمندان قانع و فقیران را : بیز ۳۰ اطعام کنید ! اين گونه ما 
آنها را مسخرتان ساختیم, تا شکر خدا را , به جا آورید. «» نه گوشتها و 
نه خونهای آنهاء هرگز به خدا نمی رسد. آنچه به او می رسد تقوا و 
پرهی زگاری شماست. این گونه خداوند آنها واه ی بش ساخته, تا او را 
اما ره 


شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید؛ و بشارت ده نیکوکاران را! 
«3» خداوند از کسانی که ایمان اورده اند دفاع می کند؛ خداوند هیچ 
خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد! «39» به کسانی که جنگ بر آنان 
تحمیل گردیده, اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته 
اند " و خدا بر یاری آنها تواناست. «<40» همانها که از خانه و شهر خود. به 
ناحق رانده شدند. جز اينکه می گفتند: (پروردگار ماء خدای یکتاست ) و 
اگر خداوند بعضی از مردم 1۳ به وسیله بعضی دیگر دفع نکند. دیرها و 
صومعه ها؛ و معابد یهود و نصارا, و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده 
می شود ویران می گردد ! و خداوند کسانی را که یاری او کنند [و از 
گر دفاع نمایند] یاری می کند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر است. 
همان کشاتی که هر گام دو زین به انها قدرت بخشبذیم. قمار را 
برپا می دارند. و زکات می دهند, و امر به معروف و نهی از منکر می کنند, 
و پایان همه کارها از ان خداست ! «42» اگر تو را تکذیب کنند, [امر تازه 
از یت ار ارام کارا شا راا کیت 
کردند. «43» و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط ؛ «44» و اصحاب مدین 
[قوم شعیب ]؛ . و نیز موسی [از سوی فرعونیان ] تکذیب شد؛ ما من به 
کافران مهلت دادم سپس آنها را مجازات کردم. دیدی چگونه [عمل آنها 
را] انکار نمودم [و چگونه به آنان پاسخ گفتم ]؟ | «45» جه بسیار شهرها و 
آبادیهایی که آنها را نابود و هلاک کردیم در حالی که هر دهیتن ] ستمگر 
بودند. بگونه ای که بر سقفهای خود 


فروریخت ! [نخست سقفها ویران گشت؛ و بعد دیوارها بر روی سقفها !] و 
چه بسیار چاه پر آب که بی صاحب ماند؛ | و چه بسیار قصرهای محکم و 
مرتفع ! «406»* آبا آنان در زمین سیر نکردند, تا تا دلهایی داشته باشند که 
خقیفت: را با آن دزی کنند* با کوشهای شنوانی. که با ان اندای حق.را] 
بشنوند؟ ! چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی شود. بلکه دلهایی که در سینه 
هاست کور می شود. «<47» آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می کنند؛ 
در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد! و یک روز نزد 
پروردگارت. همانند هزار سال از سالهایی است که شما می شمرید! 
«8» و چه بسیار شهرها و انادتقانت که به آنها مهلت دادم در حالی که 
ستمگر بودند؛ [امّا از اين مهلت برای اصلاح خویش استفاده نکردند. ] 
سپس آنها را 0 کردم ؛ و با زگشت. تنها به سوی من است ! <49» 
بگو: (ای مردم ! من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم ! «50» آنها که 
ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, آمرزش و روزی پر ارزشی برای 
انهاست ! <51» و آنها: که. دی امخو| ایات ما تلاشن کردنده و. چنین مین 
پنداشتند که می توانند بر اراده حتمی ما غالب شوند, اصحاب دوزخند!) 
«52» هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اينکه هرگاه آرزو می کرد 
[و طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می ریخت] شیطان القائاتی در 
ان می کرد؛ اما خداوند القائات شیطان را از میان می برد سس ایات 
خود را استحکام می بخشید ؛ و خداوند علیم و حکیم است. «53» هدف این 
بود که خداوند القای شیطان را آزمونی قرار دهد برای آنها که در دلهایشان 
بیماری 


است. و آنها که سنگدلند؛ و ظالمان در عداوت شدید دور از حق قرار 
گرفته اند ! «54» و [نیز ] هدف این بود که آگاهان بدانند این حقی است از 
سوی پروردگارت, و در نليجه به ن ایمان بیاورند, و دلهایشان در برابر آن 
خاصنع کرد هخداوند انیا که ایمان آوردنفه به‌تتوی صراط مستقیم 
هدایت می کند. «<55» کافران هضواره: دز .بازم: قر ان در شک هتتندر تا 
آنکه روز قیامت به طور ناگهانی فرا رسد, پا عذاب روز عقیم [< روزی که 
قادر بر جبران گذشته نیستند ] به سراغشان آید ! «6 5» حکومت و 
فرمانروایی در آن روز از آن خداست؛ و میان آنها داوری می کنا: کسانی 
که ایمان اورده و کارهای شایسته انجام داده اند, در باغهای پر نعمت 
بهشتند؛ «<57» و کسانی که کافر«شندنة و ابات :ما را کیب کردند, عذاب 
خوار کننده ای برای آنهاست ! «8» و کسانی که در راه خدا هجرت 
کردند. سپس کشته شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. خداوند به آنها 
روزی نیکویی می دهد؛ که او بهترین روزی دهندگان است ! «59» خداوند 
آنان را در محلی وارد می کند که از ان خشنود خواهند بود؛ و خداوند دانا و 
بردبار است. «60» [اری, ] مطلب چنین است ! و هر کس به همان مقدار 
که به او ستم شده مجازات کند, , سپس مورد تعدذی کزان کتود: خدا| او را 
یاری خواهد کرد؛ یقیناً خداوند بخشنده و آمرزنده است ! «61» این [وعده 
نصرت الهی ] به خاطر آن است که او بر هر چیز قادر است؛ خداوندی ] که 
شب را در روز, و روز را در شب داخل می کند؛ و خداوند شنوا 


و بیناست ! 62« این به خاطر آن است که خداوند حق است؛ و آنخه را 
غیر از او می خوانند باطل است؛ و خداوند بلندمقام و بزرگ است ! «63» 
آیا ندیدی خداوند از اشتمانر اب فرستاد, و زمین [بر اثر ان ] سرسبز و 
خژم قف کرو ۲۰۱ و خداوند لطیف و آگاه است. «64» آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است از آن اوست؛ 7 و خداوند بی نیاز, تفا دزن فد هر کیره 

تایش است ! «65» آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسر 
شما کرد؛ و [نیز] کشتیهایی را که به فرمان او بر صفحه اقیانوسها حرکت 
می کنند؛ و اسمان [< کرات و سنگهای اسمانی ] را نگه می دارد, تا جز 
بفرمان اوء بر زمین فرو نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان 
است ! «66» و او کسی است که شما را زنده کرد سپس می میراند, بار 
دیگر زنده می کند, اما اين انسان بسیار ناسپاس است. «67» برای هر 
افقتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را [در پیشگاه خدا] انجام دهند؛ پس 
نباید در اين امر با تو به نزاع برخیزند! به سوی پروردگارت دعوت کن, که 
بر هدایت مستقیم قرار داری [و راه راست همین است که تو می پویی ]. 
«6» و اگر انان با تو به جدال برخیزند, بگو: (خدا از کارهایی که شما 
انجام می د هید آگاهتر است ۱ <69» و خداوند در روز قیامت. میان شما در 
آنچه اختلاف می کردید, داوری می کند!) <70» آا نمی دانستی خداوند 
آنچه را در اسمان و زمین است می داند؟ ! همه اينها در کتابی ثبت است 
[همان کتاب علم بی پایان پروردگار]؛ و اين بر خداوند آسان است ! «71» 
انها غیر 


از خداوند, چیزهایی را می پرستند که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده 
است, و چیزهایی را که علم و آگاهی به آن ندارند ! و برای ستمگران, یاور 
و راهنمایی نیست ! <72» و هنگامی که آیات روشن ما رانا خوانده می 
9 در چهره کافران آثار آنکا 0 آنچنان که نزدیک ِِ 
ٍِ" 0 9 ِ«ِِ 
خدا به کافران وعده داده؛ و بد سرانجامی است !) «73» ای مردم ! مثلی 
زده شده است, به آن گوش فرا دهید: کسانی را که غیر از خدا می خوانید, 
هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند, هر چند برای اين کار دست به دست هم 
دهند! و هرگاه مگس چیزی از آنها برباید, نمی توانند آن را باز پس گیرند! 
هم این طلب کنندگان ناتوانند. و هم آن مطلویان آهم این عاندان:.و هم ان 
معبودان ]! «74» خدا را آن گونه که باید بشناسند نشناختند ؛ خداوند قوّی و 
شکست ناپذیر است | «75» خداوند از فرشتگان_ رسولانی برمی گزیند, و 

همچنین از مردم؛ ؛ خداوند شنوا و بیناست ! «76» آنچه را در پیش روی آنها 
1 وه اقفر به وی خدا مازمی. برد 
« ای کسانی که ایمان آورده اید! رکوع کنید, و سجود به جا آورید, و 

پروردگارتان را عبادت کنید. و کار نیک انجام دهید, شاید رستگار ب-۳ 
و در راه خدا جهاد کنید, و حقّ جهادش را ادا نمایید! او شما را 
برگزید, و در دین [اسلام ] کار سنگین و سختی بر 


شما قرار ندارد؛ از آنین پدرتان ابراهیم پیروی کنید؛ خداوند شما را در 
کتابهای پیشین و در این کتاب آسمانی (مسلمان) نامید, تا پیامبر گواه بر 
شما باشد. و شما گواهان بر مردم ! پس نماز را برپا دارید. و زکات را 
بدهید, و به خدا تمشک جویید, که او مولا و سرپرست شماست ! چه مولای 
خوب, و چه یاور شایسته ای ! 


2- حح 


[قصد و آهنگ و نام یکی از عبادات اسلامی که از فروع دین است ] از آیه 
6 تا 37 از ساختن کعبه و فوائد و آثار فریضه اجتماعی - سیاسی - عبادی 
حح و اعمال این عبادت, سخن به میان آمدة است. و قبل از آر: از هیبت و 
عظمت بر پا شدن قیامت, در 10 آیه سخن گفته شده است. مبدء و معاد 
و جدال و جهاد با مشرکین از مطالب مهم دیگر این سوره می باشد. و در 
چند جا هم از قدرت مطلقه خدا در دنیا و اخرت یاد می شود. در سال 3 
هجری در مدینه بعد از سوره نور نازل شده و 78 ایه دارد. 
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قمن ۳ ۷۳ 
عَهْدهمّ راغوت (8) ین صلواتهم , ) 
الْواریُوت (10) الذین برِئون الفرَدَوس هم فیها خالذون (11 


الاْسان من شلاه من طس (12) نم جقلناة تَطفهٌ فی قرار مکین (13) 
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الَرَض و [تا علی هاب یه لفادژوت (18) قأنشَأنا کم په جات 

من تخیل و ناب لک فیها قواکة کیره و مها تَألونَ (19) و شَجَره تخر 

من ور ستاء ست ال و صنع لا کلین (20) و نم فی انعم ره 

میک مقا فی بطونها و لک فیا منافغ کنیرة و ملها تاکلون (21) و علنها 
نَ 
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۲ 


3 


بد و من + و ۲ ِ 

من قوّمه ما هذا الا بِسَرٌ ه م پرید ن بتفصل علیکم و لو شاء اللةٌ لاترل 
مس 9 ۳ ۳ 4 11 ِ 1 

ملایْکهٌ ما سَمعغنا بهذا فی ابایّتا الاولین (24) ان هو الا رَجّل به جنهٌ فتربضوا 

ین (25) قال رب انیس یما دون (26) اوح له آٌن اد 
را2 


هم ۳ 2 قاذا توت نت و من معک عَلّی الفلي ققّل الْحَمَد 

كِ لْذی تَجٌانا من افو ۳۹ (28) ۱ 
نت حَیَرّ المئزلین (29) ان فی ذلک لیات ۱ 

ده قرنا آخرین (31) قَارسَلنا فیهم وا مغ ان لِعْبْدُوا اللة ما 
لک من اله عَیْرْهْ | قلا ت ون (32) و قال الْقلاً من ققهه الذین کقژا 3 
دیول پلقاء اجه و نام 1 : 


فا اون هه ی تا شون 


ت۱۳ 


۳ ۳ ۳ مرو مرو ِ و مرو 
(33) و لین أطَعْم بشرا ِلكم کم ادا لخاسژون (34) بذک نکم ادا 
من و کلم تراپا و عطاما کم مُحَرخون (35) قنهات قتهات لما وعَدون 
ِ و و 
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حل ار ال را ماه بفومین (38) قال- رب انطزیی یم 
ون (29) قال عَمّا قلبل لیَْيحَنّ نادیین (40) حدم الصَبْحَة بالق 


امین (41) ,ثم آنشَآنا من عَدهم فُژونا 
حریر ی ۳ اجلها و ما ستاجرژون (43) نم آزسلنا ژشلنا 
شا ما جاء آقه شوها کنو قانقنا نقصهخ تقضا و جَعَلناهم آحادیت 
قَبُعدا لقَوّم لا بُوْمنُور سك سنا موسی و ام هاژون بای ان 
مُیین (45) الی فر عون و مَلایْه قاسْتکبژوا و کائوا وم عالین (46) ققالوا | 
من لبسشَتین مثلنا و قَوفْهّما نا عابدُون (47) قَکَتْبوهما ۰ 
تذ نا غوسی اکنابَ عم تهتذون (49) و جقلت ان 
لی رَبُووٍ ذاتِ قرار و مهین (50) یا أیُهّا الوْسَل 
لوا من الطیباب وا صالعا ی یما تقلون غلی (51) و ان هد 
منم مه واجده و آتا سکم قا شون (52) قتقَطعُوا | 
ه كِ هم مج و م ) چی وه" 
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الذین یُوْونَ ما آتوّا و قُلرئهْم و َهْمْ الی رَيهم راجفون _(60) ولیک 
۱ پرات 5 لها سا شون [67) و لا تکلف تَفسا الا وب" و 
تابَ بطق یالحق و هم لا بْظلَمُون (62) بل قلعم فی عَمْرَّوٍ من هذا 
5 لک هم له عاماون (63) حتّی اذا ادن منرفيهم 
بالعذاب |ذا هم یجْارُونَ (64) لا تجْاروا لوْم کم متا لا ئتصرژون (65) قذ 
کاتث آیاتی ثثلی عَلبْکَمْ قَكتْم 1۹ اعقَایکم ون (م6) مششتکیرین 
جژون (67) آ فلَم یروا الَوّل َم جاعهم مالم بأت آباءه فغ لولس 
مْ لَمْ یعرفوا رَسْولهُم قَهُم له مَنکِرُونَ (69) ام یِفْولوت به_جلة 
جاءهَمْ بالحق و انرهم للحق کارهون (70) 5 لو, انبع الحق وا 
السَماواث و الاض و مَن فیهنّ بل ینامهم بذِكرِهم ۳ 


ط و 


ُغرٍضُون (71) آم تشالهع عرزجا قخراخ ریک عنو و مُو ع القازقیج (72) 5 
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# ۲ 0 ۳ 3 جر ]1 ام ۳ و6 2 
رب زین العظیم (86) سَیِفولون للهر أ قلا تلقور (867) من بید 
ملکوث کل شی ء و هو یجیر و لا بجاز علیه ان نتم تعلمُون (88) سرد 

2 ۸ ن ۱ 
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فی هنم حا وت (03 1 ۱ نج وجوع 
(104) 1 لم ۰ ۰ 3 بها تکذبون 
عَلیْنا شفع 


(106) رَبّنا آخرخُنا ملها قٍنْ غذْنا قاتا ظالمون (107) قال احسَوّا فیها و ا 

تکلمون [108) ان کان فریق من ۶ عبادی یِمولون ربنا انا قاغه لا 5 و ارَحَمَنا 
3 آلت حَیَرٌ الّاجمین (109) قانَحَدْنْمُوهم سخریا ی سوم ذکُری و کم 
2 له تطحَکُون (110) اي جرتثفم انم با صتزو انیم هد الفانژون 


(ح قال کم لثم فی الارْض عَدد سنین (112) قالوا رن و آق تعضن 
تم یل العادین , (113) 11 ان لیم الا قلبلاً لو أنکَم کم تَعلَمُونَ 
(114) آ فحسبثم آئما حَلَفْناكمْ عبناً و ألکمْ انا لائرَجَعون (115) قتعالي 


0 


له ان هیور العرّش بح (116) ع قن یَدغٌ قع الله 
: لا بلح الکافژون (117) و 
1) (المومنون/118). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» مومنان رستگار شدند؛ «2» آنها 
که در نمازشان خشوع دارند؛ «3» و آنها که از لغو و بیهودگی روی 
گردانند ! «4» و آنها که زکات را انجام می دهند؛ <5» و آنها که دامان خود 
را [از آلوده شدن به بی عفتی ] حفظ می کنند؛ «6» تنها آمترفتن. خنمنی پا 
همتتتر آن و کنیز انشان:دازنه که ذر بهره کیرق از آنان ملامت نمی شوند؛ 
«» و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند, تجاوزگرند ! «8» و آنها 
که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند؛ «9» و آنها که ی 
مواظبت می نمایند؛ <10» [اری, ] انها وارئانند ! «1» [وارثانی] که 
بهشت برین را ازت می, برنده. و جاودانه ذر آن خواهند .ماند ! <12*: و ما 
انسان را از عصاره ای از 


گل آفریدیم؛ «13» سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن [< رحم ] 
قرار دادیم ؛ «14» سپس نطفه را به صورت علقه [< خون بسته ], و علقه 
را به صورت مضغه [< چیزی شبیه گوشت جویده شده ], و مضفه را به 
صورت استخوانهایی درآوردیم؛ و بر استخوانها گوشت پوشاندیم؛ سپس 1 
را افرتشن تازه ای دادیم ؛ . پس بزرگ است خدایبی که بهنرین آفرینندگان 
ات1۱ سین تفا تقد ار آن ضی میرب 109 سیسن در رور فیافتت 
برانگیخته می شوید ! «<7» ما بر بالای سر شما هفت راه [< طبقات 
هفتگانه آسمان] قرار دادیم؛ و ما [هرگز] از خلق [خود) غافل نبوده ایم ! 
«و و از اسان اب به اندازهة هعیره ال کردیم ان را در زمین ادر 
جایگاه,مخضوصی | ساکن: تفودیم* و ما بر از من بردن آن کاملا قادریع! 
«<19« سپس به وسیله آن باغهایی از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد 
کردیم ؛ باغهایی که گر آن میوه های بسیار است "وناز ان میخورید | «20» و 
[نیز ] درختی را که از طور سینا می روید [< درخت زیتون ]. و از آن و 
و (نان خورش) برای خورندگان فراهم می گردد [آفریدیم ]! «21» و برای 
شما در چهارپایان عبرتی است ؛ از آنچه در درون آنهاست [< از شیر ] شما 
را سیراب می کنیم ؛ و برای شما در آنها منافع بسیاری است ؛ و از گوشت 
آنها می خورید؛ «22» و بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید! «23» و ما 
نوج را به سوی قومش فرستادیم ؛ او به انها گفت: (ای قوم من ! خداوند 
یکتا را بپرستید, که جز او معبودی برای شما نیست ! ایا [از پرستش ببتها ] 
ریز ی کیه 2۱۱ 


اشرافی [و مغرور] از قوم نوح که کافر بودند گفتند: (اين مرد جز بشری 
9 شما یت که می خواهد بر شما برتری جفیه ا کر 2 می 
هرگز در نیاکان خود نشنیده ایم ! «25» او فقط مردی است که به نوعی 
جنون مبتلاست ! پس مدذتی درباره او صبر کنید [تا مرگش فرا رسد. يا از 
این بیماری رهایی پابد !]) «6 2» [نوح ] گفت: (پروردگارا! مرا در برابر 
تکذیبهای آنان یاری کن !) « ما به نوح وحی کردیم که: (کشتی را در 
حضور ماء و مطابق وحی ما بساز. و هنگامی که فرمان ما [برای غرق 
آنان ] فوا تسه ات ان تفن تخود [که نشانه فرا رسیدن طوفان است ]. 
از هر یک از انواع حیوانات یک جفت در کشتی سوار کن " و همچنین خانواده 
ات را؛ مگر آنانی که قبلاً وعده هلاکشان داده شده [< همسر و فرزند 
کافوت و کی تزا گرا سس سم کو این هی ای 
خواهند شد. «28» و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی 
سوار شدید» بگو: (ستایش برای خدابی است که ما را از قوم ستمگر 
نجات بخشید !) «29» و بگو: (پروردگارا ! ما را در منزلگاهی پربرکت فرود 
آر, و تو بهترین فرود آورندگانی!) «30» [آری, ] در اين ماجرا [برای 
صاحبان عقل و اندیشه ] ایات و نشانه هایی است؛ و ما مسلّما همگان را 
آزمایش می کنیم ! «31» سپس جمعیّت دیگری را بعد از ِ به وجود 
آوردایم:. <«32>* و در میان آنان رسولی از خودشان فرستادیم که : (خدا را 
بیرستید؛ جز او معبودی برای شما نیست؛ 


آپا [با این همه؛ از شرک و بت پرستی ] پرهیز نمی کنید؟ !) «33» ولی 
اشرافیان [خودخواه ] از قوم او که کافر بودند؛ و دیدار آخرت را تکذیب می 
کزدندر و دی زر یذ کی: دبا به. انان ناز و نعمت داده بودیم, گفتند: (اين بشری 
است مثل شما؛ از آنچه می خورید می خورد؛ و از آنچه می نوشید می 
نوشد ! [یس چگونه می تواند پیامبر باشد؟ !] 34 و اگر از بشری همانند 
خودتان تِِِ کنید, مسلما زیانکارید. «35» آپا او به شما وعده می دهد 
هنگامی که مردید و خاک و استخوانهایی [پوسیده] شدید, بار دیگر [از 
قبرها ] بیرون آورده می شنی ۲۳ «30» هیهات؛ هیهات از این وعده هایی 
که به شما داده می شود ! «37» مسلماً غیر از اين زندگی دنیای ماء چیزی 
و ِ گروهی از ما می میریم. و نسل دیگری جای ما را 
می گیرد؛ ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد! «38» او فقط مردی 
کشت که بر | ام ات ؛ و ما هرگز , به او ایمان نخواهیم آورد !) 
«39» ز[پیامبرشان] گفت: (پروردگارا! مرا در برابر تکذیبهای آنان پاری 
کن ) «<40» ِِِ فرمود: (به زودی از کار خود پشیمان خواهند شد! 
اما زمانی که دیگر سودی به حالشان ندارد ۰( <41» سرانجام صيیحه 
آسمانی آنها را بحق فرو گرفت؛ و ما آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب 
قرار دادیم ؛ دور باد قوم ستمگر [از رحمت خدا]! «42» سپس اقوام 
دبحری ترا شیر از نها پدید اوردیم. «43» هیچ امتی بر اجل و سر رسید 
حتمی خود پیشی نمی گیرد, و از آن تخیر نیز نمی کند. «44» سپس 
رسولان خود را یکی پس از ِ فرستادیم؛ هر زمان رسولی برای 
[هدایت ] قومی می امد, او را تکذیب 


می کردند : ولی ما اين امتهای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم, 
و آنها را احادیثی قرار دادیم [چنان محو شدند که ِ نام و گفتگویی از 
باقی ماند. ] دور باد [از رحمت خدا] قومی که. ایمان نمی. آورند! 
«5» سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیلی روشن 
فرستادیم ... «46» به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او؛ اما انها تکبر 
کردند, و آنها مردمی برتری جوی بودند. «47» آنها گفتند: (آیا ما به دو 
انسان همانند خودمان ایمان بياوریم, در حالی که قوم آنها بردگان ما 
هستند؟ !) «48» [آری, ] آنها اين دو را تکذیب کردند؛ و سرانجام همگی 
هلاک شدند. «49» و ما به موسی کتاب [اسمانی ] دادیم؛ شاید انان [< 
بنیٍ اسرائیل ] هدایت شوند. «50»* و ما فرزند مریم [< عیسی ] و مادرش 
را آیت و نشانه اقفر ان دادن و آنها ,راد شیررمین فرتقعفی. که,دارای 
ابیت ه ان جاری بود جای دادیم. «51» ای پیامبران ! از غذاهای پاکیزه 
بخورید, و عمل صالح انجام دهید, که من به آنچه انجام می دهید آگاهم. 
«52» و این ات شما افت واحدی است؛ و من فز ورد کان شما هستم ؛ 
۳4 مخالفت فرمان من بپرهیزید ! «53» امّا آنها کارهای خود را در 
9 خویش به پراکندگی کشاندند, و هر گروهی به راهی رفتند: ؛ [و عجب 
اینکه ] هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند ! «54» آنها را در جهل و 
غفلتشان بگذار تا زمانی [که مرگشان فرا رسد يا گرفتار عذاب الهی 
شوند ]. «ده» آنها کمان.می کنند آموان و فرزندانی که به: .عنوان. کمک یه 
انان می دهیم ... «56» برای این 


است که درهای خیرات را با شتاب به روی آنها بگشاییم !! [چنین نیست آ] 
بلکه آنها نمی فهمند [که این وسیله امتحانشان است]. «57» مسلماً 
کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند, «58» و آنان که به آیات 
پروردگارشان ایمان می آورتدی 9 .و آنها که .بت برفرد کارشان»- ری 
نمی ورزند, «60» و آنها که نهایت کوشش را در انجام طاعات به خرج می 
دهند و با این حال. دلهایشان هراسناک است از اینکه سرانجام به سوی 
پروردگارشان بازمی گردند. «61» [آری ] چنین کسانی در خیرات سرعت 
می کنند و از دیگران پیشی می گیرند [و مشمول عنایات ما هستند ]. 
«62»* ۳ هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم؛ :و نز ما 
کتابی است که [تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و] بحق سخن می گوید؛ ۰ و 

به آنان هب ستمی نمی شود. «063» ولی دلهای آنها از این نامه اعمال [و 
روز حساب و آیات قرآن ] در بی خبری فرورفته؛ و اعمال [زشت ] دیگری 
جز این دارند که پیوسته آن را انجام می دهند ... «64» تا زمانی که 
متنغمان مغرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم؛ در این هنگام, ناله 
های دردناک و استغاثه آمیز سر می دهند! «65» [امّا به آنها گفته می 
شود: ] امروز فریاد نکنید, زیرا از سوی ما یاری نخواهید شد! «66» ی 
فراموش کرده اید که ] در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده می شد؛ 
اقا شما اعراض کرده به عقب باز می گشتید؟ ! <67» در حالی که در برابر 
او [ حپیامبر ] استکبار می کردید, و شبها در جلسات خود به بدگویی می 
پرداختید؟ ! «68» آیا آنها در اين گفتار نينديشیدند, يا اینکه چیزی برای آنان 
آمده که برای نیاکانشان نیامده است؟ ! «69» يا اینکه 


پیامبرشان را نشناختند [و از سوابق او آگاه نیستند] از اين رو او را انکار 
می کنند؟ ! «70» پا می گویند او دیوانه است ؟ ۱ ولی او حق را برای آنان 
آفرده : اما بیشترشان از حق کراهت دارند [و گریزانند]. «71» و اگر حق 
از هوسهای آنها پیروی کند, آسمانها و زمین و همه کساني که در آنها 
هس تاه هی ش ند ولینا فرانیش اس داصع که هار اون او کرت 
و شرف] برای آنهاست, اما آنان از [آنچه مایه] یادآوریشان [است] 
رویگردانند ! «72» يا اینکه تو از آنها مزد و هزینه ای [در برایر دعوتت ] می 
خواهی؟ با اینکه مزد پروردگارت بهتر, و او بهترین روزی دهندگان است ! 
<«3 7» به طور قطع و یقین؛ تو آنان ۳ به راه راست دعوت می کنش: 
« اما کسانی که به اخرت ایمان ندارند از این راه منحرفند! «75» و 
اگر به آنان رحم کنید و گرفتاریها و مشکلاتشان را برطرف سازیم. [نه تنها 
بیدار نمی شوند. بلکه] در طغیانشان لجاجت می ورزند و آدر اين وادی] 
سرگردان می مانند ! «76» ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم [تا 
بیدار شوند ], اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند, و به به 
درگاهش تضلع می کنند! «77» [آاين وضع همچنان ادامه می یابد] تا 
زمانی که دری از عذاب شدید بة روی آنان بکشابيم: [و چتان کرفتار مین 
شون که ] ناگهان تکلی قایوسن رن 7 و او کی اشت. کف برای 
ما ویو کم معلت فلا ایهاد کرو اک ور ۳ 
می آوو بد. <«9 7 و او کسی است که شما را در زمین افریة وه ی 
محشور می شوید ! «<80» 


و او کسی است که زنده می کند و می میراند ؛ و رفت و آمد شب و روز 
از آن اوست ؛ ؛ آیا اندیشه نمی کنید؟ ! «81» [نه, آیلکه آنان نیز من انحه 
پیشینیان گفته بودند کفتن ع2و» آنما کفتنده ربا هکامی که.مردیم.ع.هاک 
و استخوانهایی [پوسیده ] شدیم, آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ ! «83» 
این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده؛ اين فقط افسانه های 
پیشینیان است !) «84>* بگو: (زمین و کسانی که در ان هستند از ان 
کیست. اگر شما می دانید؟!) «85» به زودی [در پاسخ تو ] من کونشد : 
(همه از آن خداست ا) بگو: (آپا فد کش نمی شوید؟ !) «86» بگو: (چه کسی 
پروردگار آسمانهای هفتگانه, و پروردگار عرش عظیم است؟) «87» به 
زود خوآهتد حفت: (همه ایتها از. ان -خداست) بخو: (ابا تقو پیت نجی 
کنید [و از خدا نمی ترسید و دست از شرک بر نمی دارید]؟ ) «<88» بگو: 
(اگر می دانید, چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد, و به بی 
پناهان پناه می دهد, و نیاز به پناه دادن ندارد؟ ) «89» خواهند گفت: 
([همه اینها ] از آن خداست) بگو: (با اين حال چگونه می گویید سحر شده 
اید [و این سخنان سحر و افسونر است ]؟ 0 «90» نه, [واقع این است که ] 
ما حقل را برای آنها آوردیم؛ و آنان دروغ می گویند! «91» خدا هرگز 
فرزندی برای خود انتخاب نکرده؛ و معبود دیگری با او نیست؛ که اگر چنین 
می شد, هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می کردند و 
بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند [و جهان هستی به تباهی کشیده 
می شد ]؛ ؛ منژه است خدا از انچه انان توصیف می کنند ! <92» او دانای 


نهان 


و آشکار است؛ پس برتر است از آنچه برای او همتا قرار می دهند ! «93» 
بگو: (یروردگار من ! اگر عذابهایی را که به انان وعده داده می شود به من 
نشان دهی [و در زندگیم آن را ببینم ] ... «94» پروردگار من ! مرا [در این 
عذابها ] با گروه ستمگران قرار ۳ «95» و ما توانايیم که آنچه را به 
آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم ! «<96» بدی را به بهترین راه و روش 
دفع کن [و پاسخ بدی را به نیکی ده]! ما به انچه توصیف می کنند 
آگاهتریم ! «<97» و بگو: (پروردگارا! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می 
برم ! «98» و از اينکه آنان نزد من حاضر شوند [نیز] - ای پروردگار من - 
را <«99» [آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می دهند ] تا 
زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد. می گوید: (پروردگار من ! مرا 

بازگردانید! «100» شاید در آنچه ترک کردم [و کوتاهی نمودم] عمل 
صالحی انجام دهم !) [ولی به او می گویند: ] چنین نیست ! این سخنی است 
که او به زبان می گوید ۳ اگر با زگردد, کارش همچون کته است ]! و 
پنشتت شتر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند ! «101» ۳9 
که در (صور) دمیده شود, هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها در آن 
روز نخواهد بود؛ و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند آچون کاری از کسی 
ساخته نیست ]! «102» و کسانی که وزنه اعمالشان سنگین است. همان 
رستگارانند ! «103» و آنان که وزنه اعمالشان سبک باشد. کسانی هستند 
که سرمایه وجود خود را از دست داده, در جهنم جاودانه خواهند ماند! 
«» شعله های سوزان انش همچون شمشی 


به صورتهایشان نواخته می شود؛ و در دوزخ چهره ای عبوس دارند. 
«105» آبه آنها کفته.می.شود: ]ابا آیات .من مز شتما خوانده نمی شد, پس 
آن وا تکدیت »مت کردید؟ ۱ «106» می گویند: (پروردگارا ! بدبختی ما بر ما 
چیره شد, و ما قوم گمراهی بودیم ! «<107» پروردگارا! ما را از 
[دوزخ] بیرون آر, اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا ستمگریم [و مستحق 
عذاب ]!) «108» [خداوند] می گوید: (دور شوید در دوزح, و با من سخن 
مگویید ! «109» آ[فراموش کرده اید] گروهی از بندگانم می گفتند: 
پروردگارا ! ما ایمان آوردیم ؛ ما را ببخش و بر ما رحم کن؛ و تو بهترین رحم 
کنندگانی ! «110» اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد 
من +غافل کر‌دند وسشمها بهانان مب دیدید 1 11 ول موم امروز آنها 
را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم؛ آنها پیروز و رستگارند ا) 
«1 [خداوند] می گوید: (چند سال در روی زمین توقف کردید؟) 
«13 [در پاسخ] می گویند: (تنها به اندازه یک روز, یا قسمتی از یک 
سوز لد ان آنما که میٍ توانند بشمارند تورای) «14» می گوید: ([آری, ] 
شما مقدار کمی توقف نمودید اگر می دانستید !) «115» آیا گمان کردید 
تفا راتتقوده آفرندم انم و بخ نوی ها باز نمی حردید؟ «116» پس برتر 
است خداوندی که فرمانروای حق است [از اینکه شما را بی هدف آفریده 
باشد ] ! معبودی جز او نیست : ۰ و9 او پروردگار عرش کریم است ! «117» و 
هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند 2اه هیچ دلیلی نز آن تخواهد 
داشت - حساب او نزر پروردگارش خواهد بود؛ بقیناً کافران رستگار 
نخواهند شد ! «118» و بگو: (پروردگارا! مرا ببخش و رحمت 


کن؛ و تو بهترین رحم کنندگانی ! 


3- مومنون [ایمان آوردگان ] 


اعراض از لفو, پرداخت زکات, حفظ عفت. امانت داری, بیان می کند و 
سیس به خلقت انسان و نعمتهای خدا و دعوت انبیاء و معاد می پردازد. 
عکس العمل اقوام در برابر دعوت نوح و موسی و عیسی و کلا انبیاء الهی 
در این آیات آمده است. 118 آیه دارد و از سوره های مکی قبل از هجرت 


است. 
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من خلاله فیها چن برد ٩‏ 
َرفَة عن من شاه تکاژ پتنا تفه تاقت بالاتصار [43) بقل اللة ال و 
التّهار ان فی دذلک لعبرة لاولی الاتصار (44) و ال حَلَق کل داب من ماء 
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۱ له له 
مِْقْم مْعْرِصُون (48) ون یکن له الحَفٌ بائوا الیّه مَذعنی (49) با فی 
4 0 ]1 .رب م ]هو - ۳ 12 ۰ 8 ت 
قلوبهم_مَرض أم اژتابوا ام تخافون آن یحیف اللة عَليهم و ر وله بل اولیّک 
هم الظالمون (50) اما کان قوّل المَومیین اذا ذغوا (لی الله و رسْوله 
ما 0 ار هجو و م ما ۵ ۳ ‌ ۳ ع. آ.: س ست 0 
لیخکم بيتهم آن یقولوا سَهغنا و اطغنا و اولیّک هم المَفلّخون (1د) و مَن 
س‌ ِ 1 س 10 و و 4 م2 و 
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ما عَلی القّشول لا بلاغ الَغیین (54) وقد ال للّذین آقثوا مِلکُمْ و عَملوا 
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دی 9 - _ س‌ مرو گر 
- ]20 - و سا - صزت وت 2 و ِ ِ ۳ و 2 ی ی 

کم بِعصِکم عَلی بعض کذلک ین اللة لکم الایلت و اللة عَليمٌ حكيمٌ (58) 
و اذا بخ الاطفال منك الخلم فَلیستاذِئوا کما اسان الذین من قَبلهم گذیک 
یبینْ اللهْ لکمْ ایایه و اللة عَلِيمٌ حَكِيمّ (59) و الْقَواعدٌ من النساء اللاتی لا 
9 ۳۲ اس رز ۶ 3 3 ۲ ۳ 9۳ 1 
ِرَجُونَ یکاحا فلیْس عَلِیهن جُناخْ آنْ یَصَغن تیاهن عَیْر مَتبرَجاتِ بزیتو و أنْ 
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الاغرج بخ و لا علی المریض رح و لا غلی اْفسِكم آن تاخلوارمن بوتکم 
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کادر مر ینب" 7 ِ ِ ِ 

دعاء الرَسول بتکم کذعاء بعضکم بعضا قذ یعلم اللة الذین یتسللون میم 

لواذاً قلیَدر الذین بُخالفُون عَن آمره آنْ نْصِيَهم فثتذ او بْصيَهْمْ غذاب لیم 
۲ تب : نَ ِِ_ 07 -10 هو 2 ر و 

(63) الا ن یله ما فی السماواتٍ الارْض ِ بعلم ما انتم علیه 5 و 

يرَجَعون الیه فِيتَبتَهْمٌ بما عملوا و اللهٌ یکل شی ء عليمْ (64) (النور/64) 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ۰1 [اين ] سوره ای است که آن را 
فرو فرستادیم. و [عمل به آن را] واجب نمودیم, و در آن آیات روشنی 
نازل کردیم. شاید شما متذکُر شوید ! «2» هر یک از زن و مرد زناکار را 
ضبن تاژيانه. پز نید و تباید افقت. آه. مخت کاذب | نیت به آن.ذدو شفا زا از 
اجرای حکم الهی مانع شود. اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید 
گروهی از مقمنان مجازاتشان را مشاهده کنند ! «3» مرد زناکار جز با زن 
زناکار يا مشرک ازدواح نمی کند؛ و زن زناکار راء جز مرد زناکار يا مشرک. 
به ازدواج خود در نمی اورد؛ و اين کار بر مومنان حرام شده است ! «4» و 
کسانی که انان پاکدامن را متهم می کنند, سیس چهار شاهد آبر مذعای 
خود] نمی آورند, آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نیذیرید؛ 
و آنها همان فاسقانند ! «5» مگر کسانی که بعد از آن توبه 


کنند و جبران نمایند [که خداوند آنها را می بخشد ] زیرا خداوند آفز نوم و 
مهربان است. «6» و کسانی که همسران خود را [به عمل منافی عفت ] 
متهمٌ می کنند, و گواهانی جز خودشان ندارند, هر یک از آنها باید چهار 
مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستکویان است؛ «7» و در پنجمین بار 
بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. «8» ان زن نیز می 
تواند کیفر [زنا] را از خود دور کند, به اين طریق که چهار بار خدا را به 4 
شهادت طلبد که آن مرد [در این نسبتی که به او می دهد] از دروغگویان 
است. «» و بار پنجم بگوید که غضب خدا بر او باد اکدان شرد از 
راستگویان باشد. «10» و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و 
او [بسیاری از شما گرفتار 0 
آلهی می شدید ]! «11» ۱۳۹ کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند 
گروهی [متشگل و توطثه گر] از شما بودند؛ اما گمان نکنید اين ماجرا 
برای شما بد است, بلکه خیر شما در آن است ؛ آنها هر کدام سهم خود را 
از اين گناهی که مرتکب شدند دارند ؛ و از آنان کسی که بخش مهم آن را 
بر عهده داشت عذاب عظیمی برای اوست ! «12» چرا هنگامی که این 
[تهمت ] را شنیدید, مردان و زنان با ایمان نسبت به خود [آو کسی که 
همچون خود آنها بود] گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی بزرگ و آشکار 
است؟ ! «13» چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟ ! اکنون که این گواهان را 
نیاو‌زدنده آنان:در پیشگاه 


خدا| دروغگویانند | <14» و اگر فضل و رحجمت الهی در دنیا و آخزت شامل 
/ ی 
رسید ! «15» به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را زک کر 
من گرفتید, و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید بان 
را کوچک می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است ! «16» چرا 
هنگامی که آن را شنیدید نگفتید: (ما حق نداریم که مه تک ی 
کنیم ؛ خداوندا منژهی تو, این بهتان بزرگی است)؟ ! «17» خداوند شما را 
اندرز می دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید ! «18» 
و خداوند آیات را برای شما بیان می کند, و خدا دانا و حکیم است. «19» 
کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع يیابد, عذاب 
دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است ؛ و خداوند می داند و شما نمی 
دانید ! «20» ۳ الهی شامل حال شما نبود و اينکه خدا 
مهربان و رحیم است [مجازات سختی دامانتان را می گرفت ]! «21» ای 
شیطان شود [گمراهش می سازد, زیرا] او به فحشا و منکر فرمان می 
دهد ! و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود. هرگز احدی از شما پاک نمی 
شد؛ ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه می کند, و خدا شنوا و داناست ! 
«22» آنها که از میان شما دارای برتری [مالی] و وسعت زندگی هستند 
نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران 
در راه خدا دریغ 


نمایند؛ آنها باید عفو کنند و چشم و | دوست نمی دارید شما 
را ببخشد؟ ! و خداوند امرزنده و مهربان است ! «23» کسانی که زنان 
پاکدامن و بی خبر [از هرگونه آلودگی] و مومن را متهم می سازند, در دنیا 
و آخرت از رحمت الهی بدورند و عذاب تشر برای آنهاست. « در آن 
روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می شدند 
گواهی می دهد! «<25» آن روز خداوند جزای ۵اه انا راشییت کف بو 
کاست می دهد؛ و می دانند که خداوند حق آشکار است ۲ «26» زنان ناپاک 
از آن مردان ناپاکند. و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق دارند زان 
پای.از آن صرد ان پاک, و مردان پاحد نارشان پاکند ! اینان از نسبتهای 
بایروآوی که [ناپاکان ] به آنان .میب دهتن ما سید زا آنان آمرزش 
[الهی ] و روزی پرارزشی است ! «<27» ای کسانی که ایمان آورده اید! ! در 
خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه 
سلام کنید؛ این برای شما بهتر است؛ شاید متذکر شوید! «<28» وِ اگر 
کسی را در آن نيافتید, وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر گفته 
شد: (باز گردید !) با زگردید ؛ این برای شما پاکیزه تر است ۳( 
انجام فی دهد اکام است ! «29» [ولی ] گناهی پر شما نیست که وارد 
خانه های غیر مسکونی بشوید که در آن فتاغی متعلق به شما وجود دارد؛ و 
خدا| آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می دارید. می داند اجب 
مومنان بگو چشمهای خود را [از نگاه به نامحرمان ] فرو گيرند. و عفاف 
خود را 


حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه تر است؛ خداوند از آنچه انجام می دهید 
آگاه است ! «31» و به آنان با ایمان بگو چشمهای خود را [از نگاه هوس 
آلود ] فرو گيرند, و دامان خویش را حفظ کنند خود را سای ۲ آن 
مقدار که نمایان است - آشکا ر ننمایند و [اطراف ] روسری های خود را بر 
سینه: خود افکتند آنا کزدن .و ستته با. آن..بوشاندم-شود ار رو زیتت: خود ر 
اشتکار تسباز ند امک برای .شوه رانشانب نا پر انشازنیا پدر هر انشانزیا 
پسرانشان, يا پسران همسرانشان. يا برادرانشان, يا پسران برادرانشان. 
یا پسران خواهرانشان, يا زنان هم کیششان, يا بردگانشان [<کنیزانشان ]. 
یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند, يا کودکانی که از امور جنسی 
مربوط به زنان آکاننشنتتند ؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند 
تا زینت پنهانیشان دانسته شود [و صدای خلخال که برپا دارند به گوش 
رسد]. و همگی به سوی خدا بازگردید ای مقمنان, تا رستگار شوید ! «32» 
مردان و زنان بی همسر خود را مسر 392 همچنین غلامان و کنیزان 
صالح و درستکارتان را؛ ار فقیر و تنگدست باشند, خداوند از فضل خود 
آنان را بی نیاز می سازد؛ خداوند گشایش دهنده و آگاه است ! «33» و 
کسانی که امکانی برای ازدواج نمی پابند, باید پاکدامنی پیشه کنند تا 
خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند! و آن بردگانتان که خواستار 
مکاتبه [حقرار داد مخصوص برای آزاد شدن ] هستند, با آنان قرار داد 
دید | کر رد و لا خزور نان احشاسن می کنید. اکهبعد از ار ادعت انایف 
زندگی مستقل را دارند]؛ و چیزی از مال خدا را که به شما داده 


اش به انان پذهید و کت آن‌شود سا بدا دشتاییتهاع. بابایدار زند کی 
دنیا مجبور به خود فروشی نکنید اگر خودشان می خواهند پاک بمانند ! و هر 
کشن انها زا ابیز این کار ] اخبار کندد [سیسشن:-بشیمان کرددء ] خداوند بعد از 
این. اجباز انها غفور و رخیم, است! |توبه کنید. و.باز گردید, تا خدا شما را 
ببخشند ۱ ] «34» ما بر شما آباتی فزسبادیم که حقانق بسیازی را تییزن.می 
کند, و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند, و موعظه و اندرزی برای 
پرهیزگاران ! «35» خداوند نور اسمانها و زمین است؛ مثل نور خداوند 
همانند چراغدانی است که در ان چراغی [پر فروغ ] باشد, آن چراغ در 
ختانزه قرار گیرد, حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان؛ این 
چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده 
که نه شرقی است و نه غربی: " آروغتش اتضان صاف و خالص است که ] 
نزدیک است بدون تماس با اتش شعله ور شود؛ نوری است بر فراز نوری؛ 
و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند, و خداوند به هر چیزی 
داناست. «36» [اين چراغ پرفروغ] در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن 
فرموده دیوارهای ان را بالا برند [تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در 
امان باشد]؛ خانه هایی که نام خدا دز آنها بر دم مق ودره بح و شام رن 
آنها تسبیه او می. کفیند. بر« ۵ مردانی, که نه: تجارت. واته. معامله ای 
آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند؛ آنها از 
روزی می ترسند که در آن, دلها و چشمها زیر و رو می شود. 


« ۰ [آنها به سراغ. این کارها می روند] تا خداوند آنانرا به بهترین 
اعمالی که انجام داده اند پاداش دهد, و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید؛ 
و خداوند به هر کس بخواهد بی حساب روزی می دهد [و از مواهب بی 
انتهای خویش بهره مند می سازد] «39» عسانی که کافر شدند. 
اعمالشان همچون سرابی است در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را 
آب می پندارد سا هاهیت: که ببه ترآ آن مهف ید خبره هید بایدر خد۱ 
رد ارممفی: بان که حشات: او را به ور کافل: مت دهد ی 
الحساب است ! «40» يا همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که 

موج آن را پوشانده, و بر فراز آن موج دیگری, و بر فراز آن ابری تاریک 
است ؛ ظلمتهایی است یکی بر فراز دیگری, آن گونه که هر گاه دست خود 
را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند. ! و کسی که خدا نوری برای او قرار 
نداده, نوری برای او نیست ! «41» آيا ندیدی تمام آنان کفتتر اب و 
ژمینند برای خدا تسبیح می کنند, و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز 
آسمان بال گسترده اند اهر نی از انها تماز وه خود راافی داند ده 
خداوند به آنچه انجام میدهند داناست ! «42» و از برای خداست حکومت و 
مالکیت آتتنا ها و زمین . ؛ و بازگشت [تمامی موجودات ] به سوی اوست ! 
«3» آیا ندیدی که خداوند اتز‌هاییننا به اراهتن می زان شین سیان نها 
پیوند می دهد, و بعد آن را متراکم می سازد؟ ! در اين حال, و 
را.فی بیتی. که از لابه لای آن خارج-هی ,شود وداز اشهان-< از کوم فایی که 


در آن است [<ابرهایی که همچون کوه ها انباشته شده اند] - دانه های 
تگرگ نازل می کند, و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می رساند, و 
از هر کس بخواهد این زیان را برطرف می کند؛ نزدیک است درخشندگی 
برق آن [ابرها] چشمها را ببرد! «44» خداوند شب و روز را دگرگون می 
سازد؛ در اين عبرتی است برای صاحبان بصیرت ! «45» و خداوند هر 
جنبنده ای را از آبی آفرید طروهی 2 بر شکم خود راه می روند, و 
گروهی بر دو پای خود. و گروهی بر چهار پا راه می روند؛ خداوند هر چه را 
بخواهد می آفریند, زیرا خدا بر همه چیز تواناست ! «46» ما آیات 
روشنگری نازل کردیم؛ " و خدا هر که را بخواهد به صراط مستقیم هدایت 
می کند ! <47» آنها می گویند: (به خدا| و پیامبر ایمان داریم و اطاعت می 
کنیم !) ولی بعد از اين ادعا, گروهی از آنان رویگردان فف شوند؛ آنها. آذر. 
حقیقت ] مومن نیستند ! «48» و هنگامی که از آنان دعوت شود که به 
سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داوری کند. ناگهان گروهی از 
آنان رویگردان می شوند ! «49» ولی اگر حق داشته باشند [و داوری به 
نفع آنان شود ] با سرعت و تسلیم به سوی او می اد | «50» آپا در دلهای 
آنان بیماری است. یا شک و تردید دارند, یا می ترسند خدا و رسولش بر 
آنان ستم کنند؟ ! نه, بلکه آنها خودشان ستمگرند ! <«51* سخن مقمنان 
هنگامی که به سوی خدا| و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند, 
تنها این است که می گویند: (شنیدیم و اطاعت کردیم !) و اینها همان 
رستگاران واقعی هستند. <52» و هر کس خدا| و پیامبرش 


را اطاعت کند, و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد. چنین ج 
کسانی همان ورن واقعی هستند ! «<53» آنها با نهایت تأکید 
یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی, [از خانه و اموال خود] بیرون می 
روند [و جان را وا اخلاص گذارده تقدیم می کنند ]؛ بگو: (سوگند باد 
نکنید؛ شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه انجام می 1 
آگاه است !) «54» بگو: (خدا را اطاعت کنید, فیرش فرمان برید ! و 
اگر سرییجی نمایید, پیامبر مسقول اعمال خویش است ۲ شما مسوول 
اعمال خود! اما اگر از او اطاعت کنید. هدایت خواهید شد؛ و بر پیامبر 
چیزی جز رساندن آشکار نیست !) «55» خداوند به کسانی از شما که 
ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان 
را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت 
روی زمین را بخشید؛ و دین و ۷ را که برای آنان پیسندیده, پابرجا و 
ريشه دار خواهد ساخت ؛ و ترسشان را بات هام لیم کند: 
انیا بشما مراشی پرستد هه خر وا فص مس خواهنشاعت: و 
کسانی که پس از آن کافر شوند, آنها فاسقانند. «56» و نماز را بریا دارید, 
۵ ات هی و سا را اطاعت کت سم سم 1 
شوید. «57» گمان مبر کافران می توانند از چنگال مجازات الهی در زمین 
فرار کنند! جایگاه آنان آتش است. و چه بد جایگاهی است ! «58» ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! بردگان شتما: و همچلنین کودکانتان که به حد 
بلوغ نرسیده اند. در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: 


پیش از نماز صبح, و نیمروز هنگامی که لباسهای [معمولی] خود را بیرون 
مف آفوند: و بعد از نماز عشا ؛ این سه وقت خصوصی برای شماست ؛ ؛ اما 
بعد از اين سه وقت, گناهی بر شما و بر آنان تفت [که بدوتر اذن وارد 
شوند] و بر گرد یکدیگر بگردید [آو با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت 
نمایید ]. این گونه خداوند آیات را برای شما بیان کتدر و خداوند دانا و 
حکیم است ! «59» و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه 
بگیرند ,. همان گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می گرفتند؛ 
اینچنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند, و خدا دانا و حکیم است ! 
«0» و زنان از کارافتاده ای که امید به ازدواح ندارند. گناهی بر آنان 
نیست که لباسهای [آرویین ] 9 را بر زمین بگذارند, به شرط اينکه در 
برابر مردم خود ارانف نکنند ؛ و اگر خود را بپوشاننر برای آنان بهتر است؛ و 
خداوند شنوا و 3 «1» بر ِ و اگراد لنگ و بیمار گناهی نیست 
خودتان [ عخانه های ۹ اه 
شود بدون اجازه خاضی ] غذا بخورید؛ و همچنین خانه های پدرانتان, پا خانه 
های مادراشان,باتخانه های براجرآنان, با خانه هاق خواهر انتان, با حانههاد 
عموهایتان, يا خانه های عمّه هایتان, یا خانه های دایی هایتان, يا خانه های 
الم ها با اهر اعد که کلم در اعای ماش اند های 
دوستانتان, بر شما گناهی نیست که به طور دسته جمعی يا جداگانه غذا 
بخورید؛ و هنگامی که داخل خانه ای شدید. بر خویشتن سلام کنید. سلام 


و تحینی از سوی خداوند, سلامی پربرکت و پاکیزه ! این گونه خداوند آیات 
را برای شما روشن می کند., باشد که بیندیشید ! «62» مومنان واقعی 
کسانی هستند که به خدا و رسواش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار 
مهمی با او باشند, بی اجازه او جایی نمی روند؛ کسانی که از تو اجازه می 
برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند. به هر یک از انان که می 
خواهی [و صلاح می بینی ] اجازه ده, و برایشان از خدا امرزش بخواه که 
خداوند. آمرزندم و مهریان است ! «63» صدا کردن پیامبر را در میان خود., 
مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهی؛ خداوند کسانی از شما را که پشت 
سز دیگرآن بتهان می:شوند: و نکی: یس از گر فرآو فی کنتد امی. وانو! 
پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند, باید بترسند از اینکه فتنه ای 
دامنشان را بگیرد, یا عذابی دردناک به آنها برسد ! «64» آگاه باشید که 
برای خداست آنچه در اسمانها وتمین انمت: : او می داند آنچه را که شما 
بر آن هستید, و آمی داند] روزی را که به سوی اباخفی رنه و ارو ان 
روز ] آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه می سازد؛ و خداوند به هر چیزی 


داناست ا! 


4 نور 


خداوند تور استانها و زمین و تجلی بخش هستی است. آبه << ودبعد از ان 
مطالعه شود که آیه معروف (الله نور السموات ...) است. داستان «افک » 
هم رز اجه 11 بیان شده است. این بو 5 از سوره های مدنی است و 
هتم .بر ایا دود الفی ۵ تمونه ها دیکر. از تشر یه 


و قانونگذاری و حجاب و مسائل تربیتی و آداب و اخلاق معاشرت و ورود به 
خانه ها ها و کنترل چشم از گناه و رعایت عفت و ترک خودآرائی و خودنمائی 
زنان در خارج از خانه می باشد. پیام سوره. گردن نهادن به دین خدا و 
اطاعت از فرستاده اوست. 64 آیه دارد و در حدود سال 10 هجری 1۳ 
گشته است. در حدیث است که «با تلاوت این سوره, عفت خانواده و اولاد 
خود را حفظ کنید. نیز: به زنان این سوره را بیاموزید که دارای موعظه 
است. 


وا سوره الفرقان 
سوره الفرقان 


یشم ال امن لیم 


رن بت (- ۶ 2 2 س‌ بت :)7 ]۳ نب اج 1 5 1 یب 

مرک دی تژن ان خلی غرم ون مان دی (2) ری له فک 

السماواتِ و الاض و لم تخد ولدا و لم ؛ » ل2ّ شریک فی الملي و خلق 
1 > 0 9 لا سب + چ و ]و م 


یه کان عَفوراررجیماً (6) و قالوا ما لهذا الرْسول باکل الطعام و یمٌشی فی 
الاسشواق لو لا اتزل الیه ملک فیکون َعَهٌ تذیرا (7) و بُلقی له و 1 
جَنَهْ یاکل مثها و قالَ الظالمون ان يعون الا رَجْلا مَسَخُواً (8) ان 
کف طربوا ک الأْمْنال قضلوا قلا بَسْتطیفون سبیلاً (9) تباتک الّذی 


9 ۳ ِ 2 
من ذلک جات تخری من نها الاتهاژ و یَحعل لک قَضورا (10) بل کذبُوا 
۳ 0 تخر 


بالسَّاعه و آعْتَدٌنا لِمن كَذْبِ بالسّاعه سعیرا (11) |ذا رأَنهْمْ من مکان بعید 


9 

1 ج سل اتب شا 
منها مکانا صَیقا مَقرّنین دعوا 

2 


یس 
اًْ 


فیها ما یَشاوّن خالدین ,کان عَلی زب وغْدا مَسَوّلا (16) و یوم بحشرهمر و5 

ها کید من دون الله فتفول | الق اضللتم عيادی. هولاء 1 شلوا 
یعبدون من دون ه فیقول سم اصلل عبادی هولرء مْ هم صلو 
۳ 2 ۶ رزص - پ هر و لیا ِ و ۶ ی 

أ + (17) 3 تک ما کان پنبغی لزا ان سجد من دونک من أ لیاء و5 


نَّ ۳ آه - 9 5 ۳ ئِ ]+ رام 
کییرً (19) وم ارسَلنا فک من المْرسَ هم لیاکلْونَ الطعاق و 


0 
۷ 


۵ 
۲ 
1 


2 له بوذ خر مُشتقرا و 
ی (24 وم تتنفو ال" اء بالة م و تزل المَلایْكة تلزیلا (25) 
ی کمن و کان یوم علی الکافرین عبییرا (26) و بو 


۱ 
۱2 


انحَدْتْ مَع الرسول سببلاً (27) يا نی لیتبی لَم ند فلانً خلیلاً (28) لَقَ۹ 
صَلیی عن الذکْر بَعد لا جاعیی و کان الِسْبْطانْ لِأْسان حول (29) و قال 
سول یا رب 11 وهی اَحَدوا هذا الفْرَآن هْجُوراً (30) و گذلک جع 


مهو 


توا لو ۷ رل له اون خفله واه گذلک لت به قوْادَک و اه 
تزتیلً (32) و لا تأئوتک یعتل الا جُناک یالحق؛ و خسن تسیر (33) الذٍین 
یُحْسَرون عَلی وَجْوههم [لي جهَتم أوللّک سر مکاناً ۱ سبیلا (34) و لَقَ 


نود و أطحات لسن و رون : دلک کر و صَر نا ان 
کلا نا تثییراً (39) چ لقَة توا علی ره ای رت مر السَوء ‏ قلَمْ 
کانها لا حون شورا (40) ناذا رفک ان کح ونک الا 


4 9 ۰ لو سم بت 23 
روا آ ها الذی بَعت ال رَشولاً (41) اش کاد لبْضلنا عن آلهینا لو لا آنْ 
ر 0 . <1 ۳ یت ۳ بِ ۳ ‌ ت ۳0 9 س ِ 3 
ضبزنا و سوف یعْلَمَون چپن یرون الْعَذاپ من اصَل سییلا (42) اررایت 
۳ ‌ 2 ت - ش ۰ 0 
من انح لَخ وا آ قائت تکُون علبّه وکیلا (43) أ تخست ناکت 
من الْحَد له هواة | قائت تکون عَلیّه وکیلا (۸3) ام تَحسَبٌ ان انرهم 
بَسَعَفُون و بَفْقَلون لا کالائعام بل هَمْ َصَل سبیلاً (44) الم تر الی 


علَه دلیلا (45) تم قبصْناه 
لباسا و النوَم سشباتا و جَعَل 


الذی حَلق من الماء بشراً قجقلة تسبا و صقر و کاب ریک قدیرا (54) و 
دون من دون ال ما لا هم و لا عم و کان الافژ غلی ره هیر 
4 ۳ لا 2 ِ_ ِ ۶ ِِ رسد 
(دد) و ما ارس ناک الا مَبِشرا و تذیرا (560) ,قل ما اس علیه من اجر لا 
من شاء آن تخد الی ربه سبیلا (57) و توکل علی الْحمة الْذی لا یَمُوثٌ 
۳ ‌ِ ۲ 
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03 _ 01 
نا و زادهمْ تور (60) تبازک الْذٍی جَعَلّ_فی السّماء بَرُوجا و جع فیه 
۳۹ ع‌ِ. ۳ س ۰ ما2 ]2 رت 0 ۳ ۳ 9 

پراجا و قمرا فُییرا (61) و هو الذی جعل الیل و الهار جلف من آراد آن 
یک و آرا شکور (62) و عبادٌ ال من الذین یَمَشون عَلّی الاض هون و 
اذ 1 9 ۳ -ِ ۹ 


الجاهلون قالوا سلاماً (63) و الذین تشون لربهم سْجْداً و قیاماً (64) و 
ذین یِفولونَ ربّتا اطرف ع عذاب جهنْم ان غذابها کان غراما (65) لها 
ساعت مُستَقَدّا و مقاماً (66) و الذین اذا لفَفوا لَم یُسْرفوا و لَمّ یفْْرُوا و 
کان بِیْن_ ذلک قواماٍ (67) و الذین لا یَدْغُونَ مع الله الها خر و لا یِفثلون 
الَفُسَ ای حَّم اللهْ الا بالق و لابرْئون و من یفْعل دلک یلق آاما (68) 
یُضاعف له العذاب,یوم القیامه و یَحلذٌ فیه مُهانا (69) الا مَيْ تابِ و امن و 
عمل عَملا صالحا فاولیّک یْبدّل ال سَيتاتهم حسنات و کان اللةّ مورا رجیما 
(70) و مَسْ تاب و عمل صالیحا اه یثوب ی الله تاباً (71) و الذين لا 
یُشهدون الژور و اذا مَرّوا باللغو مَیّوا کراما (72) و الذین اذا ذکژوا یایات 
رِبهم لَم بَخْدُوا عَلها ضَمّا و غمیانا (73 و الذین یِمولون ربا هب لنا من 
اژواجنا و دُریاینا فْرَ آغیّن و اجقلنا للمَتفین ماما (74) آولیّک بُجْرَوْنَ 
العْرّف بما صبرّوا و بلقَوّنَ فیها تحية و سلاما (75), خالدین فیها حَسْتَت 
مُستقرا و مفاما (76) قل ما یِعْبوّا کم بی لو لادْعاو کم قَقَذ دتم قسوفت 
یکون لزاماً (77) (الفرقان/77) 

ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» زوال ناپذیر و پر برکت است 
کسی که فقران را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد. «<2» 
خداوندی که حکومت اسمانها و زمین از ان اوست. و فرزندی برای خود 
انتخاب نکرد, و همتایی در حکومت و مالکیت ندارد, و همه چیز را افرید, و 


به دقت اندازه گیری نمود ! «3» آتان غیر از خداوند معبودانی 


برای خود برگزیدند؛ معبودانی که چیزی را : نمی آفرینند, بلکه خودشان 
مخلوقند, و مالک زیان و سود خویش نیلستند؛ 1۳ ار و و حیات و 
رستاخیز خويشند. «» و کافران گفتند: (اين فقط دروغی 9 او 
ساخته, و گروهی دیگر او را بر اين کار یاری داده اند.) آنها [با اين سخن, [ 
ظنم. .درو بزز کی را فرتکت شدند. «5» و گفتند: (اين همان افسانه 
های پیشینیان است که وی آن را رونویس کرده, و هر صبح و شام بر او 
املا می شود.) «6» بگو: (کسی آن را نازل ۳ و 
زمین را مهف دانده او [همفيشه ] آمرزندم: و.مهربان بوده است ا) « 7« و 
گفتند: (چرا این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ ! [نه سئثت 
فرشتگان را دارد و نه روش شاهان را!] چرا فرشته ای : بر او نازل نشده 
که همراه وی مردم را انذار کند [و گواه صدق دعوی اب باشد ]؟! «8» با 
گنجی [از اسمان ] برای او فرستاده شود, یا باغی داشته باشد که از [میوه ] 
آن بخورد [و امرار معاش کند۲؟ !) و ستمگران گفتند: (شما تنها از مردی 
مجنون پیروی می کنید!) «9» ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه 
شندنده. آن. کوته که قدرت پیدا کردن راه را ندارند! «10» زوال ناپذیر و 
نژر گ است خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می دهد: 
باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است. و [اگر بخواهد] برای تو 
کاخهایی مجلل قرار می دهد. «11» [اینها همه بهانه است ] بلکه آنان 
قیامت را تکذیب کرده اند؛ و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند, 
اتشی شعله ور و سوزان 


فراهم کرده ایم ! 12 هنگامی که این آتتشرم آنان را از مکانی دور ببیند» 
صدای وحشتناک و خشم آلودش را که با نفس زدن شدید همراه است می 
شنوند. «13» و هنگامی که در جای تنگ و محدودی از آن افکنده شوند در 
حالی_ که در غل و زنجیرند, فریاد واویلای آنان بلند می شود ! «14» [به 
انان کفته می شود ۰]امروز یک بار واویلا نگویید, بلکه بسیار واویلا بگویید ! 
«15» [ای پیامبر !] بگو: (آیا این بهتر است يا بهشت جاویدانی که به 
پرهیزگاران وعده داده شده؟ ! بهشتی که پاداش اعمال آنها, و 
قرارگاهشان است.) «16» هر چه بخواهند در آنجا برایشان فراهم است ؛ 
جاودانهو در آن خواهند ماند؛ رش وعده ای است مسلم که پروردگارت بر 
عهده گرفته است ! «17» [به خاطر بیاور] روزی را که همه آنان و 
معبودهایی را که غیر از خدا می پرستند جمع می کند, اگ بش آعا سید 
گوید: (آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید يا خود آنان راه را گم کردند؟ !) 
«18» [در پاسخ ] می گویند: (منژهی تو ! برای ما شایسته نبود که غیر از تو 
اولیایی برگزينيم. ولی انان و پدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودی تا 
اینکه [به جای شکر نعمت ] یاد تو را فراموش کردند و تباه و هلاک شدند.) 
«19» [خداوند به آنان می گوید: ببینید ] این معبودان؛ شما را در آنچه می 
گویید تکذیب کردند ! اکنون نمی توانید عذاب الهی را برطرف بسازید, یا از 
کسی پاری بطلبید ! و هر کس از شما ستم کند. عذاب شدیدی به او می 
چشانیم ! «20» ما هیچ یک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مکر اينکه 
غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند؛ و بعضی از 


شما را وسیله امتحان بعضی فیک قرار دادیم آپا صبر و شکیبایی می کنید 
[و از عهده امتحان برمی ایید ]؟ ! و پروردگار تو همواره بصير و بینا بوده 
است. <21» و کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند [و رستاخیز را انکار 
ی کته | کفنتد: (چر| فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با 
جچشم خود نمی( بینیم ؟ !) آنها درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی 
کردند ! <22» [آنها به آرزوی خود می رسند, | اما روزی که فرشتگان را 
می بینسد, روز بشارت برای مجرمان نخواهد بود [بلکه روز مجازات و کیفر 
انان است ]! و می گویند: (ما را امان دهید, ما را معاف دارید ) [امّا سودی 
ندارد !] «23» و ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند می رویم. و همه را 
همچون ذژات غبار پراکنده در هوا قرار می دهیم ! «24»* بهشتیان در ان 
روز قرارگاهشان از همه بهنر» و استراحتگاهشان نیکوتر است ! 1 
ار می گردند. «26» حکومت در ۳ ار ان خداوند رحمان است؛ و 
ان ِ روز سختی برای کافران خواهد بود! «27» و [به خاطر آور ] روزی 
را که ستمکار دست خود را [از شدّت حسرت] به دندان می گزد و می 
گوید: (ای کاش با رسول آخدا ] راهی برگزیده بودم ! «28» ای وای بر من» 
کاش فلان [شخص گمراه ] را دوست خود انتخاب نکرده بودم ! 29 او 
مرا از یادآوری [حق ] گمراه ساخت بعد از آنکه [یاد حق ] به سراغ من آمده 
بود ۱( و شیطان هميشه خوارکننده انسان بوده است ! «<30» و پیامبر عرضه 
داشت: (پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند). «<31» 


[آری, ] این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم ؛ اما 
[برای تو ] همین بس که بروردگارت هادی و یاور [تو ] باشد ! 32» و 
کافران گفتند: (چرا قرآن یکجا بر او نازل نمی شود؟ !) این به خاطر آن 
است که قلب تو را نه وسیله آن ۱ و [از این روا] آن را به 
تدریج بر تو خواندیم. «3 3» آنان هی لش برای نو نمی آورند مگر اینکه 7 
حق را برای تو می آوریم, و تفسیری بهتر [و پاسخی دندان شکن که در 
وان ان ناتوان شوند ]| «<34» [تو گمراه نیستی؛ , ] آنان که بر صورتهایشان 
به سوی جهنم محشور می شوند, بدترین محل را دارند و گمراه ترین 
افرادند ! «35» و ما به موسی کتاب [اسمانی ] دادیم ؛ و برادرش هارون را 
پاور او قرار دادیم؛ «36» و گفتیم: (به سوی این قوم که آیات ما را تکذیب 
کردند نزهید) [اضا آن-فردم به مخالفت ۳ و ماب نیت آنان: را 
درهم کوبیدیم ! «37» و قوم نوح را هنگامی که رسولان [ما] را تکذیب 
کردند غرق نمودیم, و آنان را درس عبرتی برای مردم قرار دادیم؛ و برای 
ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساخته ایم ! «38» [همچنین ] قوم عاد و 
مود و اصحاب اس [< گروهی که درختان صنوبر را می پرستیدند] و 
اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند. هلاک کردیم ! «9» و برای 
هر یک از آنها مثلها زدیم؛ و [چون سودی نداد, ] همگی را نابود کردیم ! 
<40» آنها [< مشرکان فکم] از کتار هر که باران شر [< بارانی از 
سنگهای آسمانی] بر آن باریده بود [< دیار قوم لوط ] گذشتند؛ آیا 


آن را نمی دیدند؟ ! [آری, می دیدند] ولی به رستاخیز ایمان نداشتند ! 
«1» و هنگامی که تو را می بینند, تنها به باد استهزایت می گیرند [و می 
گویند: ] آیا این همان کسی است که خدا او را به عنوان پیامبر برانگیخته 
است ؟ ۱ <42» اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی کردیم, بیم آن 
فی: رقت .که ضا ترا کمزاه سازد ! امّا هنگامی که عذاب الهی را ببینند, به 
زودی می فهمند چه کسی گمراهتر بوده است ! «43» آیا دیدی کسی را 
که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است ؟ ! آپا نو می توانی او را 
هدایت کنی [یا به دفاع از او برخیزی ]؟! «44» آبا کمان.فن بر تن 
آان ی او نی سا مین فهمند؟ ! آنان فقط همچون چهارپايانند, بلکه 
گمراهترند | «45» آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخت ؟ ! 
و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد؛ سپس خورشید را بر وجود ان 
دلیل قرار دادیم ! «46» سپس ان را اهسته جمع می کنیم [و نظام سایه و 
افتات: زا جا کم هن شهاز نم ۱ </17» او کسی. انسته که سب زا بزای .شما 
لباس قرار داد, و خواب را مایه استراحت, و روز را وسیله حرکت و حیات ! 
«8» او کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد, و 
از اسمان ابی پاک کننده نازل کردیم ۰ <49» تا به وسیله ازخ/ سرزمین 
فردق ای را زندم کی که ان | به مخلوقاتی که آفریده ایم - چهارپایان و 
انسانهای بسیار - می نوشانیم. «50* ما این آیات را به ضورتهای گوناگون 
برای آنان بیان کردیم تا متذکر شوند, ولی بیشتر مردم از هر کاری جز 
انکار و کفر ابا دارند. «<51» و اگر می خواستیم, در هر شهر و دیاری 


بیم دهنده ای بر می انگیختیم [ولی این کار لزومی نداشت ]. «52» بنابر 
اين از کافران اطاعت مکن,؛ و به وسیله آن [< قرآن ] با آنان جهاد بزرگی 
بنما ! «53» او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد؛ یکی گوارا و 
شیرین؛ و دیگر شور و تلخ و در میان آنها برزخی قرار داد تا با فا 
نشوند [گویی هر یک به دیگری می گوید :] دور باش و نزدیک نیا ! «54» او 
کت ات رای سای وا ار ؛ سپس او را نسب و سبب قرار داد 
[و نسل او را از این دو طریق گسترش داد]؛ و پروردگار تو همواره توانا 
بوده است. «55» آنان جز خدا چیزهایی را می پرستند که نه به انان 
سودی می رساند و نه زیانی؛ و کافران هميشه در برابر پروردگارشان [در 
طریق کفر] پشتیبان یکدیگرند. «56» [ای پیامبر !] ما تو را جز به عنوان 
بشارت دهنده و انذا ر کننده نفرستادیم ۱ 9 بگو: (من در برابر آان [ابلاغ 
به ۰ سوی پرورد گارش برگزیند [اين پاداش من یت ۰ «۵8» و و توکّل کن بر 
آن زنده ای که هرگز نمی میرد؛ و تسبیح و حمد او را به جا آور؛ و همین 
بس که او از گناهان بندگانش آگاه است ! «59» همان [خدایی ] که آسمانها 
و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد, در شش روز [< شش دوران] 
آفرید؛ سپس بر عرش [قدرت] قرار گرفت [و به تدبیر جهان پرداخت, او 
خدآوند ] رحمان است؛ از او بخواه که از همه چیز آگاه است ! «60» و 
می 


کف نف نان گفته شود: (برای خداوند رحمان سجده کنید!) می گویند: 
7 7 
کنیم که تو به ما دستور می دهی؟!) [اين سخن را مي گویند] و بر 
نفرتشان افزودم می شود ! <61» جاودان یزیر کت: است آن [خدایی ] که 
در استفان منزلگاه هائی برای ستارگان قرار داد؛ و در میان 9 چراغ 
روشن و ماه تابانی آفرید | «62» و او همان کسی است که شب و روز را 
جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد مد کر نود ما سر کرازی 
کند [و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس ]. «63» 
ند حان [خاص خداوند] رحمان, کسانی هستند که با آرامتن و بی تکبر بر 
زمین راه می روند؛ " و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان 
نابخردانه گویند] به آنها سلام می گویند [و با بی اعتنایی و بزرگواری می 
گذرند]؛ «64» کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می 
کنند؛ «65» و کسانی که می گویند: (پروردگارا! عذاب جهنم را از ما 
برطرف گردان. که عذابش, سخت و پر دوام است ! «66» مسلماً آن 
[جهنم ], بد جایگاه و بد محل اقامتی است ) «67» و کسانی که هرگاه 
انفاق کنند, نه اسراف می نمایند و نه سخت گیری؛ بلکه در میان این دو, 
حد اعتدالی دارند. «68» و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی 
خوانند؛ و انسانی را که خداوند خونذش را حرام شمرده؛ جز بحق نمی 
کشند؛ و زنا نمی کنند؛ ؛ و هر کس چنین کند, مجازات سختی خواهد دید! 
<«69» عذاب او در قیامت مضافی هی ردو و هميشه با خواری در آن 
خواهد ماند! «70» مگر کسانی که توبه 


کتورو مان آورتو وغل صاله اسام دی ک‌کداوته کاهان آنان باه 
حسنات مبدذل می کند؛ و خداوند همواره امرزنده و مهربان بوده است ! 
«1» و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد, به سوی خدا بازگشت 
می کند [و پاداش خود را از او می گیرد.] «<72» و کسانی کم شهادت به 
باطل نمی دهند لو در مجالس باطل شرکت نمی کنند]؛ و هنگامی که با 
لغو و بیهودگی برخورد کنند, بزرگوارانه از آن می گذرند. «73» و کسانی 
که هرگاه آیات پروردگارشان به آنان گوشزد شود, کر و کور روی آن نمی 
افتند. <74» و کسانی که می گویند: (پرورد کارا ! از همسران و 
فرزندانمان با روشنی چشم ما قرار ده, و ما را برای پرهی زگاران پیشو| 
گردان ) «<75» [آری, ] آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر 
شکیبایی شان به. آتان باداش داده مین شود ؛ و در آن, با تحیت و سلام روبه 
رو می شوند. «76» در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و 
محل اقامت خوبی ! «77» بگو: (یروردگارم برای شما ارجی قائل نیست 
اک ام ها اما اه امس هرا تس رد ماه 
عمل ] دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد !) 


آشتانن با فجونه 
5- فرقان [جدا کننده ] 


فرفان نکن ات تاممای. قران است: بقه ان فاد کذ این کناب, دا کینده 


حق از باطل و هدایت از گمراهی است. به آیه اول رجوع شود. این سوره 
کلا در تقویت روحی پیامبر در تبلیغ مکتب و استقامت در رویاروتی با 


مشرکین و عناد و لجاجت انهاست. طرح کردن قیامت و حسرت های مردم 
در آن روز, برای بیدار کردن 


روز, باد و دریا و ...یاد شده و از ایه 63 به بعد صفات متعددی برای «عباد 
الرحمن » امده است. در مکه نازل شده و 77 ایه دارد. 


26 سوره ۱ لشعر |ء 
سوره الشعر اء 


یسم الله 2 تن 


ما ِ صِ دک ِِ مُحْدَتِ الا کائوا عَنَهْ مُعرضین (5) فقَدٌ کِدبُوا 

قسیاتبهم نب ما کائوا به یَسْتَُرِوّنَ (6) آ و لَمْ یروا الی الازض کم آئبنا 

فیها من کل رَفْج گریم (7) ان فی ذلک لاب و ما کان أکتَرُهمْ مُوْمنينَ (8) و 
ان زیک لو الزیژ ارم نادی ریک 2 لت اه 

الطالمیق (10) قَوْمّ فِرٌ عون ألایتَفْون (11),قال رب انّی أخاف آن بُکَذْبُون 

۱ ر : ی قاس الی هاژون (13) و مه 

َلیَ دنب 4 قاخاف ف آنْ یفَثلونِ (14) قال کلا قَادهبا بایاتنا لا مَعَکم مُسَتَمعُونَ 

ولا | رسْول رب العالمین (16) أن ارسل مَعنا بیی 

اشرائیل (7) ۳ | لَمْ تک فینا یداو لینت فین من مرک بینین-(16) 


۱ سس ۰ 


ان 
ما ۳ 
تا 
39 
ما 
و 
ِ_ 


و ققلت قعلتک الّی ققلت و آنت من الکافرین (19) قال لها |ذا و 
ی الشالین (20) کفررت تفع لا فتتي کوب لم زشی شم و جملنس 


| 9 و بب 7 
انب ٩‏ لو ۱ خی هن ام فش 2 0 
٩‏ ۳ 


مُبین (30) قال قَأتِ به ان کت من الصادقین (31) قألقی عصام قاذا هت 
بان مین (32) و تزع یَدَهْ قاذا هت تصاء بلاط رین (33) قال للملا وله 
ی هذا لساجژ عَلیمْ (34) بُرید آأَنْ بحَرجكَمٌ مِنْ اْضِكُمْ بسخره فا" ذ 
تأمژون (35) قالوا أرجة و آخاة و ابْقت ذ القداین حاشرین (36) یَأئُوک 
تک اه 137 جع السَحَرَة لمیفات یوم مَعْلُوم (38) و قیل لاس 
هل تنم مُجْتَمعُونَ (39) لعلنا یعْ الک 7 هم الغالیین (40) ما 


0 


اس 
0 


تخر العالییت (41) قال تم 
ی الوا ما ام شلقون (3ه) 
رون ات لنکن المالتون (44) قالقی 
(45) قَأْف السَحَرَخ ساجدین (46) 

سی و هاژون (48) قال آمَتْمْ له بل 


-ِ 2 

م8۰ 

‌ 39 

9 ِِ 
۳ 
8 
1 
1 
۹ 


ِ 
۲4 
ج 
2 و 
0 
۲ اع 
1( 
۰ 
8 
238 
:اسر 


ان آدّن لَکَمٌ له لَبیرْم الذعر کشت قلسوت تقلفون ون لقع 
یدیم و الم من خلاف و لأصَلبكَم همین (49) قالوا لا ی لا ٍلی 
ربا فقلیُون (50) نا تطمع آن بغفر لنا ربا خطایانا آن کنّا أوَل ۱ نی 
(51) و أَوَحیّنا الی موسی آنْ آشر بعبادی کم مُتَبعُوَ (52) قارِسَل 


فی الَمداین حاشرین_ (53) ان هوّلاء شمه یوت / 4 


لَهْم 
آغایْظون (55) و تا لجميع حاذرون (56) قَجْرِجناهم من جتّات و و 
(57) 2 کلوز 5 ۹ کریم (58) کذلک و أورئناها یی را (59) 


کون (61) قالَ کلا ان مَعی زبي پسیهدین [62) قَأَوِحَینا (لی موسی آنِ 


اطرث بقصاک الْبَحْرّ قاثقلق قکان کل فرق گالطود العطیم (63) و رن 
2 [خرین (64) و لا و سی و مَنْ مه آجممین (65) نم آغرفتا اأحرٍین 
(66) ان فی ذلک لایة و ما کان رم موْمنین (67) و ان تک هو الْعزیژ 


الرَحيم ۳ (68) و ال عنم تب ابراهیم (69) اد قال لأبیه و قوّمه ما تعیذون 
(70) قالوا تَعید آضناما قتظل لها عاکفین (71) تِِ هل بوتکم .ار 
تدْعُون (72) او ون کم و یَصْدّونَ (73) قالوا بل وجذنا آباعنا گذلک 
یِفْعلونَ (74) قال اقرا نم 1 کم تَعْبَذُون, (75) یم و باوکم الأْفْدَمُونَ 
(76) قَاَهمْ عَدوٌ لی الا رت الْعالمین (77) الْذٍی خَلَقنی قَهُو بهُدین (78) و 
الذی هو یطعمّنی و شین (79) و [ذا مرِطث فقو بشفین (80) 5 الذی 
بُمیثیی نم بُْیینِ (81) و الذ اطع ان سم لن حطتی عم ال (92) 
رب هب لی خکما و الْجفْنی بالصَالِحین (83) و اجْقل لی تا ی فی 
لاخرین (84) و اجعلیی من وَرته جنه النعیم (85) و اعفر لابی یه کان من 
الصَالین 0 و ۰ یوم نون (87) یوم لا یلمع مال و لا نون (88) 
الا من آتی الله بقلب سلیم (89) و مت الجَنُّ لِلمَتَفَينَ (0 


اصا .۳ ۱ع: 


قین (90) و بت 


1 


دیق ۰ 07 کلو آخ که قتکون من 
فی کتریم ‏ مَوْمنین (103) و ان 
رَحیمٌ (104) 1 1 توح الْمسَلِینَ (105) اد قال هم 
لا تَفُون (106) | تی لکش رش مین (107) اتقو ال و 
و ما ستلکة له من جر ان ارت الا علی رب العالمین 
ال و اون 110 قالوا آ تُوْمنْ لک و ائّبَقک دلوت 
10 وا یَعْملونَ (112) ان حسايهَم لا علی زبی لو 
( ) و م آت ِِ الخومتین (1114 ان انا الا تدیی غبیره (115) 
قالوا لین لَم تنثته یا توح لَتکُوننَّ من المَرَّجُومین [116) قال زر زب قوّمی 
: تَحْ بییی ته خلحا و تکنی و من ععت من المومنین 
(118) فَاَنجیناه و مَنْ مق قی الفْلْکِ العشْحون, (119) تم آعرفنا بعذ 
الباقین (120) ان فی ذلک لایَةٌ و ما کان اأکتَرْهَم مَوّمنین (121) و ان رک 
هو العزیژ الرَحيمّ (122) ۳ غاو الَمْرسَلین (123) لا قالٍ لَهُمْ أحُوهَمٌ 
د لا تقو 1۱121۳ ای کم سول مین (125) قَالَفُوا اللَة 5۳ 
(126) و ما أسْتَلکم عَلیه ه من أجَِ 


اه با 
۳ 
۳ 
سر 
۳ 
ب 


ور ۱ بَطشتم بطن ۱ 
انوا ال ۳ (131) و الْفُوا الذی أَمَدکه 0 (132) أَمَدکَم 
باتعام 5 بنین (133) 5 تا : 3 )4 کز 
عظیم (135) قالوا سواء عَلینا ‏ وعظت ام لم تک من لواعم : 4 ان 
هدا ال خُلْقْ الأاقَلی (137) و ما تحَنْ ۱ رد 
فی ذلک لا یه و ما کانٍ اکن هم فومنین (139 ) و ان ریک 
(140) کیت یمود المَسَلینَ (141) لد قال لَهْم ود 3 و و 
(12) ی کم سول مين (143) فاقوا ال و أَطیعُون )و ۳ 
استلْکَم علبّه من آثر ان اجره لا ی (145) ایکون فی 
ما هاهنا آمنین (146] في نات و عون (147) و رو و تکلل طلعا هَضيم 
(148) و تئجلون من الجبال ییوت فایهین (149) افو اللّة ۳ 
(150) و لا تطیعوا أمر المَسَرِفینَ (151) الذین بُفْسِدُونَ فی لارَضٍ و لا 
حون (152) قالوا ام ات من الفسخرین (153) ما آلت الا بش من 
قأت بای أَن کنّت من الصادفین (154) قال هوه ناقةُ لها شدراّب و کم 
شرب یوم مَعلوم_ (155) و لا تمسوها بینوء قیاحدکَم عَذابٌ بو 
(156) فعمرُوها قأضتخوا تا مه 157 فاحَدَممْ الَعَذابِ ان فی دلک لایة 
1 کا أكتْفمْ مُوْمنین (158) و ان نک هو الْعزیر ليم (159) ۳ 
لوط لین (160) از قال لَهُمْ أَجُوهَم لوط الا تون (161) ای 


2 


9 


مین (162) انوا ال و یعون (3: ی ۱ 
جر الا علی رب اْجالمین (162) آ تائون الذکران من العالمين ( 
تدرژون ما جَلق لک ریم من أَرواجکُم بل نم قَومْ عاذون (166) قالوا نت 


(168) تب تجْني و أهْلی مقّا یَعمَلونَ (169) فْتَحَیناة و له َحْمَعین 
(170) الا عَجّوزا فی الغابرین (171) 1 ِِِ الاخرین (172) و آمطونا 


لفوسلین (76) 1 تال هم ب شعیّت آلا ۳ (177) | تی لک سول آمیر 
(178) قَاَفُوا ال و آطیقُون (179) و ما أَستلکم عَلبّه من جر ان آخرج الا 
علی رز مالس (180) أَوفوا از و5 لا تکوئوا من ام (181) ۲ 
روا العشطاس الُْشْتفيم 182 و لا توا ناس یاف و لا توا قی 
الأرْض مفُسدین (183) و الَموا الذی لک و الْجبلة این (184) قالوا 
ی رده با نت الا تشر متلنا و ان تظنک لین 
آلکاذییت (186) اسف علینا کنتها من,الشماء ان 


(197) فال یی اعلم ما تعملون (18) قکَدْبُوهُ قَاحَدَهة عَذابٍ یوم الظله 
ان کان عذابت یوم ظیم (189) ان فی ذلک لاه و ما ی 
3 ریک آهع العزیژ اللَحيمْ (191) و له لتئزیلٍ رب العالمین 


(192) ترّل به الُوخْ الأْمینْ (193) علی قَلبک تون من الفْتذرین (194) 
یلسان 0 مبین (195) و له 


لفی ری الأقلین (196) أ و لَم بکُن لَهْم آبة آن یلمع غلماء یی |سرائیل 
 )197(‏ 5 ترلناخ: علف تفْض الأعْجهین (198) قَقراة عََیهمْ ما کائوا به 
مُوْمنین (199) گذلک سلکناة فی لوب الْمَجْرِمینَ (200) لا یُوْمُِونَ به 
حتّی, یروا العذاب الاألیم (201) قََأَنيَهُمْ بَعْتة و هم لا بَشْعْرون _(202) 
قیقولوا هل تَحْن مَنْظَرُونَ (203) آ قبغذاینا یِسْتعجلون (204) آ قرأیّت ان 
متْعْناهمٌ سنین (205) تم جاءهَمّ ما ِِ عون (206) ما آعنی عَیْمْمّ ما 
کائوا یمتَعُونَ (207) وم اهلکنا من قَریه الا لها دون ِ 2) ذکری و ما 
کتّا ظالمین (209) و ما تترّلَتٌ به السّیاطین (210) و ِ هم و ما 
یِسْتَطیعُون (211) لَهْمْ عَن السَمْع آخعر و لدن (212) قلا تدغ مع الله لها 


جر قَتکون من لقن (2153) و ات عشیرتک رین (4 2 و احن 
جناجک لمن انبعک ميٍ المومنین (215) ان عَضوک فقل انی 

تون (216) و توکل عَلّی العزیز الرَحیم (217) الذی 0 جین وم 
(218) و تقلیک فی السّاجدین (219) له هو اجب العليم (226) هل 
بتکم کلف نت ل. الساطین (221) للم کل آفاک آثیم (222) 


۳ 
9 


۷ 


اف لسع 1 و رهم کاذبون (223) و الشعراء : يعهْم الغاقون [224) [ 
جح ترز هم فی 711 ,واد یَهِیمَون (225) 5 آنه یه بِقولون ج ما و ما 3 (226) 
الْذین ِ و عَهلوا الصَالحاتِ و دکروا َ" کر ۵ ات ها هن تقد ما 
ظلمُوا و سَتَعلمٌ الذین طلَمُوا أَقَ منقلب لبون (227) با 

کز صقه 


به نام خداوند بخشنده بخشایٌ پیشگر. «1» طسم «2» این آیات کتاب 
روشنگر است. «3» گویی می خواهی جان خود را از شدّت اندوه از دست 
دهی 


به خاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند | «4» اگر ما اراده کنیم, از آسمان بر 
آنان آیه ای نازل می کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد! «5» و 
هیچ ذکر تازه ای از سوی خداوند مهربان برای آنها نمی آید مگر اينکه ۳ 
آن روی گردان می شوند! «<6» آنان تکذیب کردند؛ اما به زودی اخبار 
[کیفر] آنچه را استهز | می کردند به آنان می رسد ! «<7» آپا آنان به زمین 
نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پرارزش در آن رویاندیم؟ ! «» در 
اين. نشانه روشنی است [بر وجود خدا]؛ ولی بیشترشان هرگز موّمن نبوده 
اند! «9» و پروردگار تو عزیز و رحیم است! «10» [به خاطر بیاور ] 
هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو 
,.. «11» قوم فرعون, آيا آنان [از مخالفت فرمان پروردگار] پرهیز نمی 
کنند؟ ! <12» [موسی ] عرض کرد: (پروردگارا! از بیم دارم که مرا 
تکذیب کنند, «<13» و سینه ام ۹ شود, و زبانم بقدر کافی گویا نیست : 
[برادرم] هارون را نیز رسالت ده [تا مرا پاری کند]! «14» و آنان [به 
اعتقاد خودشان ] بر گردن من گناهی دارند؛ می ترسم مرا بکشند [و این 
رسالت به پایان نرسد ]! «15» فرمود: (چنین بیست, [آنان کاری نمی 
توانند انجام دهند]! شما هر دو با ایات ما [برای هدایتشان ] بروید؛ ما با 
شما هستیم و [سخنانتان را| می شنویم ! «16» به سراغ فرعون بروید و 
بگویید: ما فرستاده پروردکار جهانیان هستیم؛ «17» بنی اسرائیل را با ما 
بفرست !) [آنها به سراغ فرعون آمدند]؛ «18» [فرعون] گفت: (آیا ما تو 
را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم. و سالهایی از زندگیت را در میان 
ما نبودی؟ ! «<19» 


و 0 آن کارت را [که نمی بایست انجام دهی ] انجام دادی [و یک 
نفر از ما را کشتی ا, و نو از ناسیاسانی !) «20» [موسی ] گفت: (من آن 
کار را انجام دادم در حالی که از بی خبران بودم | «[21» پس این که از 
شما ترسیدم فرار کردم؛ و پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید, و مرا 
از پیامبران قرار داد ! «<22» آیا این منثی است که تو بر من می گذاری که 
بنی بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟) «<23» فرعون گفت: (پروردگار 
عالمیان چیست؟!) «24» [موسی] گفت: (پروردگار آسمانها و زمین و 
انچه میان آن دو است, اگر اهل یقین هستید). «25» [فرعون] به 
اطرافیانش گفت: (آیا نمی شنوید [اين مرد چه می گوید]؟) «<26» 
[موسی ] گفت: (او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست !)ٍ < 27 
[فرعون ] گفت: (پیامبری که به سوی شما فرستاده شده متشاجاً دیوانه 
است !) 8 2» [موسی ] گفت: (او پروردگار مشرق و مغرب و انچه میان 
آن دو است می باشد, اگر شما عقل و انديشه خود را به کار می گرفتید !) 
«9» [فرعون خشمگین شد و] گفت: (اگر معبودی عیر از من برگزینی, تو / 
را از زندانیان قرار خواهم داد!) «30» [موسی] گفت: (حتّی اگر # 1 
آشکاری برای نو بیاورم [باز ایمان نمی آوری ]؟ 0 «31» گفت: (اگر راست 
فقف دویین ار را بیاور !) «2» در این هنگام موسی عصای خود را افکند, و 
ناگهان مار عظیم و اشکاری شد؛ «33» و دست خود را [در گریبان 
برد و] بیرون آورد, و در برابر بینندگان سفید و روشن بود. «34» [فرعون ] 
به گروهی که اطراف او بودند گفت: (اين ساحر آگاه و ماهری است ا! 
«35» او می خواهد با سحرش 


شما را از سرزمینتان بیرون کند! شما چه نظر می دهید؟) «36» گفتند: 
(او و برادرش را مهلت ده تاه را برای بسیج به تمام شهر ها اعزام 
کن, «37» تا هر ساحر ماهر و دانایی را نزد تو آورند!) «38» سرانجام 
ساحران برای وعده گاه روز معینی جمع ۱ شدند. <39» و به مردم 
گفته شد: (آیا شما نیز [در این صحنه] اجتماع می کنید ... «40» تا اگر 
ساحران پیروز شوند, از آنان پیروی کنیم؟ !) «41» هنگامی که ساحران 
آمدند, به فرعون کشتتت: .باکر ما پیروز شویم, پاداش مهمّی خواهیم 
داشت ؟) 42»* گفت: ([آری, [ و در آن صور ۳ شما از مقرّبان خواهید 
بود !) <43» [روز موعود فرا رسید و حون جمع شدند. موسی به 
ساحران گفت: (آنچه را می خواهید بیفکنید, بیفکنید ) «44» آنها طنابها و 
عصاهای خود را افکندند و گفتند: (به عزت فرعون. ما قطعا پیروزیم !) 
«45» سپس موسی عصایش را افکند, ناگهان تمام وسایل دروغین آنها را 
بلعید ! «46» فوراً همه ساحران به سجده افتادند. «<47» گفتند: (ما به 
پروردگار عالمیان ایمان آوردیم, «48» پروردگار موسی و هارون !) «49» 
[فرعون ] گفت: (آپا پیش از اینکه به شما اجازه دهم به او ایمان آفردید؟ ۱ 
فلما ات رک اسان ات که هه نما ی فصو [و این یک 
توطئه است ]۱ اما به زودی خواهید دانست ! دستها و پاهای شما را بعکس 
یکدیگر قطع می کنم. و همه شما را به دار می آویزم !) «50» گفتند: (مهّم 
تیلست [هر کاری از دستت ساخته است بکن ]! ما به سوی پروردگارمان 
باز می گردیم | «51» ما آمیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد؛, 
حرا که ان سس ایا مت ان 


بودیم !) «52» و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را [از مصر] کوچ 
ده. زیرا شما مورد تعقیب هستید !) «53» فرعون [از اين ماجرا آگاه شرٍ 
و] ماموران بسیج نیرو را به شهرها فرستاد. «54» [و گفت:] اینها فنناها 
گروهی اندکند؛ «55» و اینها ما را به خشم آورده اند؛ «56» و ما همگی 
آماده پیکاریم ) «<57» را فرعونیان مغلوب شدند, ] و ما آنها را از 
باغها و چشمه ها بیرون راندیم, «58» و از گنجها و قصرهای مجلل ! «59» 
اازخه | اتخنین کردم اه تن اشرانیلن رز وارث آنها ساختیم ! «60» آنان به 
تعقیب بلی اسرائیل پرداختند, و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند. 

«61» هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند, یاران موسی گفتند: (ما در 
چنگال فرعونیان گرفتار شدیم !) «62»* [موسی ] گفت: (چنین نیست ! تیا 
پروردگارم با من است., به زودی مرا هدایت خواهد کرد) «63» و بدنبال 
آن به-ضوستی: وحی کزدیم:: (عضایت»ر | به: جریا بزن ۰۱۲ عضایش .را ب درا 
زد, ] و دریز ی ها با وم بیط ون وه طیعی 3 
«6» و در آنجا دیگران [< لشکر فرعون ] را نیز [به دریا] نزدیک ساختیم ! 

«65» و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم ! «66» سپس 
دیگران را غرق کردیم ! «<67» در این جریان. نشانه روشنی است ولی 
بیشترشان ایمان نیاوردند ! [چرا| که طالب حق نبودند ] 69 و پروردگارت 
شکست ناپذیر و مهربان است! 069 و یر آنان.خبر ابراهیم را بخوان: 
«» هنگامی که به پدر و قومش گفت: (چه چیز را می پرستید؟ ) «<71» 
گفتند: (بتهایی را می پرستیم, و همه روز 


ملازم عبادت آنهاییم.) «72» گفت: (آیا هنگامی که آنها را می خوانید 
صدای شما را می شنوند؟ ! «73» يا سود و زیانی به شما می رسانند؟ !) 
«» گفتند: (ما فقط نیاکان خود را يافتیم که چنین می کنند.) «<75» 
گفت: (آپا دیدید [اين ] چیزهایی را که پیوسته پرستش می کردید ... «76» 
شما و پدران پیشین شما. «7» همه آنها دشمن من هستند [و من دشمن 
آنها]؛ مگر پروردگار عالمیان ! «<78» همان کسی که مرا آفرید, و پیوسته 
راهنمائيم می کند, «79» و کسی که مرا غذا می دهد و سیراب می نماید. 
«0» و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد. «81» و کسی که مرا 
می میراند و سپس زنده می کند, «2» و کسی که امید دارم گناهم را در 
روز جزا ببخشد ! «83» پروردگارا! به من علم و دانش ببخش, و مرا به 
صالحان ملحق کن ! «84» و برای من در میان امتهای اینده, زبان صدق [و 
ذکر خیری ] قرار ده ! «85» و مرا وارثان بهشت پر نعمت گردان ! «86» و 
پدرم [< عمویم ] را بیامرز, که او از گمراهان بود! «87» و در آن 
مردم برانگیخته می شوند, مرا شر منده و رسوا مکن ! «88» در. آن روز که 
مال و فرزندان سودی نمی بخشد. «89» مگر کسی که با قلب سلیم به 
پیشگاه خدا آید !) «<90» [در آن روز, ] بهشت برای پرهیز کاران نزدیکر می 
شود. «91» و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد, «92» و به آنان گفته 
می شود: (کجا هستند معبودانی که آنها را پرششتنن من کردید:. :932 
معبودهایی غیر از خدا؟ ! آیز آنها شما را یازی می کننذ یا کشی به پاری آنها 
ان ؟ !) «94» در آن هنگام همه آن 


معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می شوند؛ «95» و همچنین 
همگی لشکریان ابلیس! «96» آنها در آنجا در حالی که به مخاصمه 
برخاسته اند می گویند: «97» (به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری 
بودیم, «98» چون شما را با پروردگار عالمیان برابر می شمردیم ! «99» 
اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد! «100» [افسوس که امروز] 
شفاعت کتند کانمه برای ما وجود ندارد, <101» و نه دوست گرم و 
پرمحبتی ! «102» ای کاش بار دیگر [به دنیا] با زگردیم و از مومنان 
باشیم !) «103» در این ماجرا, نشانه [و عبرتی ] است ؛ ولی بیشتر آنان 
مومن نبودند ! «104» و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! «105» قوم نوح 
رسولان را تکذیب کردند, «106>* هنگامی که برادرشان نوج به آنان گفت: 
( ]یا تقوا پیشه نمی کنید؟ ا! «7 مسلما من برای شما پیامبری امین 
هستم ! «<108» تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمایید ! «109»* من 
برای این دعوت, هیچ مزدی از شما نمی طلبم؛ اجر من تنها بر پروردگار 
عالمیان است ! «110» پس, تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمایید !) 
«1» گفتند: (آپا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی 
ارزش از تو پیروی کرده اند؟ !) «112» [نوح] گفت: (من چه می دانم انها 
چه کاری داشته اند ! «113» حساب آنها تنها با پروردگار من است اگر شما 
می فهمیدید ! «114» و من هرگز مقمنان را طرد نخواهم کرد. «115» من 
تنها انذارکننده ای آشکارم.) «116» گفتند: (ای نوح ! اگر [از حرفهایت ] 
دست برنداری. سنگباران خواهی شد!) «117» گفت: (پروردگارا! قوم 
من؛ مرا تکذیب کردند | «<118» اکنون میان من و انها جدایی بیفکن ؛ و مرا 
و مومنانی را که با 


من هد رها نی بیش )9 1 مان اوه کشانین زا که.با آم,ووته من ان 
کشتی که پر [از انسان و انواع حیوانات ] بود. رهایی بخشیدیم ! «120» 
سپس بقیه را غرق کردیم ! «<121» در این ماجرا نشانه روشنی است ؛ اما 
بیشتر آنان موّمن نبودند. «122» و پروردگار تو عزیز و رحیم است. 
«23 قوم عاد [نیز ] رسولان [خدا] را تکذیب کردند, «124» هنگامی که 
برادرشان هود گفت: (آپا تقوا پیشه نمی کنید؟ ا! «<125» ماه من برای 
شما پیامبری امین هستم. «126» پس تقوای الهی پيشه کنید و مرا 
اطاعت نمایید ! «127» من در برابر این دعوت, هیچ اجر و پاداشی از شما 
نمی طلبم؛ اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است. «128» آیا 
شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید؟! 
«) و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید شاید در دنیا جاودانه 
بمانید؟ ! «130» و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران 
کیفر می دهید ! «131» پس تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمایید ! 
«<132» و از [نافرمانی ] خدایی ۰ که شما را به به نعمتهایی که می 
دانید اد کرده؛ «133» شما را به چهارپایان و نیز پسران [لایق و 
برومند] امداد فرموده؛ «134» ِ به باغها و چشمه ها ! «135» [اگر 
کفران کنید, آ من بر شما از عذاب روزی دور مین ترسم !) «136» انها 
[< قوم عاد] گفتند: (برای ما تفاوت نمی کند. چه ما را انذار کنی يا نکنی؛ 
[بیهوده خود را خسته مکن ]۱ <137» این همان روش [و افسانه های ] 
پیشینیان است ! «138» و ما هرگز مجازات نخواهیم شد!) «139» آنان 
هود را تکذیب کردند, ما هم 


نابودشان کردیم؛ و در اين, آیت و نشانه ای است [برای آگاهان ]؛ ولی 
بیشتر آنان موّمن نبودند! «140» و پروردگار تو عزیز و رحیم 
«141» قوم مود رسولان [خدا] را تکذیب کردند, «142» هنگامی که 
صالح به آنان گفت: (آیا تقوا پیشه نمی کنید؟! «143» من برای شما 
ار امین هستم ! «144» پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت 
نمایید ! «145» من در برابر اين دعوت. اجر و پاداشی از شما نمی طلبم؛ 
اچر من تنها بر پروردکار عالمیان است! «146» ایا شما تضتار می کنید 
هميشه در نهایت امنیت در نعمتهایی که اینجاست می مانید, <147» در 
اين باغها و چشمه ها, «148» در اين زراعتها و نخلهایی که میوه هایش 
شیرین و رسیده است؟ ! «149» و از کوه ها خانه هایی می تراشید, و در 
آن: به کیش وتونشن.می,بردازید 01 15» سن. از:خدا بترسنید و مزا اطاعت 
کنید ! «151» و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید ! «152» همانها که در 
زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند ا) «153» گفتند: ([ای صالح !] تو از 
افسون شدگانی [و عقل خود ر از دست داده ای !] «154» تو فقط بشری 
همچون مائی ۳ راست می کونت آیت و نشانه ای بیاور !) «155» گفت: 
(اين ناقه ای است [که آیت الهی است ] برای او سهمی [از آب قریه ], و 
برای شما سهم روز معیئی است ! «156» کمترین آزازی به آض نرسانید, 
که عذاب روزی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت !) «157» سرانجام بر آن 
[ناقه ] حمله نموده آن را (پی) کردند؛ [و هلاک نمودند ] سپس از کرده خود 
پشیمان شدنذ ۱ 9۶ط1» و عداب المن: انان. را فرا کرفت دز این ایت.و 
نشانه ای است ؛ ولی بیشتر آنان موّمن نبودند ! 


«9 و پروردگار تو عزیز و رحیم است! «160» قوم لوط فرستادگان 
آخدا ] را تکذیب کردند. «161» هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت: 
( ]یا تقوا پیشه نمی کنید؟ ! 62 من برای شما ۳ امین هستم ! 
«63» پس تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمایید ! «164» من در 
برابر این دعوت, اجری از .تقتما: نمی طلیم, اجر من فقط بر پروردگار 
۴ است ! «165» آیا در میان جهانیان؛ شما به سراغ جنس ذکور می 
روید [و همجنس بازی می کنید, آپا این زشت و ننگین نیست؟ !] «166» و 
همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها ضفت کید ۲۰٩‏ [حٌا] 
شقطا. عمم تسایر کر مرا 6 کشت (اع. لعظ ای از ان 
سخنان ] دست برنداری, به یقین از اخراج شدگان خواهی بود) «168» 
گفت: (من دشمن سرسخت اعمال شما هستم ! «169» پروردگارا! من و 
خاندانم را از آنچه اینها انجام می دهند رهایی بخش!) «170» ما او و 
تمامی خاندانش را نجات دادیم « 171 جز پیرزنی که در میان بازماندگان 
بود! «172» سپس دیگران را هلاک کردیم ! «173» و بارانی [از سنگ ] بر 
آنها فرستادیم؛ چه باران بدی بود باران انذارشدگان ! «174» در این 
[ماجرای قوم ۳۹ و سرنوشت شوم آهاا ات است ؛ اما بیشترشان موّمن 
نبودند. «175» و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! «176» اصحاب ایکه 
[< شهری نزدیک مدین ] رسولان [خدا] را تکذیب کردند, «177» هنگامی 
که شعیب به آنها گفت: ([یا ِ پيشه نمی 4 هن مسلما من 
اطاعت 1۳۳ «180 من در برابر اين دعوت. پاداشی از شما نمی 
طلبم؛ اجر من تنها بر پروردکار 


عالمیان است ! «181» حق پیمانه را ادا کنید [و کم فروشی نننید]. و 
دیگران را به خسارت نیفکنید! «182» و با ترازوی صحیح وزن کنید! 
«3,» و حق مردم را کم نگذارید, و در زمین تلاش برای فساد نکنید! 
«14 و از [نافرمانی] کسی که شما و اقوام پیشین را افرید بپرهیزید ا) 
«15>» آنها گفتند: (تو فقط از افسون شدگانی ! «186» تو بشری همچون 
مائی. تنها گمانی که درباره تو داریم این است که از دروغگویانی ! «187» 
اگر راست می حویی: سنگهایی از آتسات بر سر ما بباران !) «188» 
[شعیب ] گفت: (پروردگار من به اعمالی که شما انجام می دهید داناتر 
است !) «19>»* سرانجام او را تکذیب کردند, ,9 عذاب روز سایبان 
[سایبانی از ابر صاعقه خیز ] آنها را فراگرفت؛ یقیناً آن عذاب روز بزر؟ 
بود ! «190» در این ماجرا, انت: و نشانه. آاق اسنت ول بیشتر آنها مومن 
نبودند. «191» و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! «192» مسلماً این 
[قرآن ] از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است ! «193» دوع الامین آن 
را نازل کرده است ... «194» بر قلب [پاک ] تو, تا از انذار کنندگان باشی ! 
«195» آن را به زبان عربی آشکار [نازل کرد]! «196» و توصیف آن در 
کتابهای پیشینیان نیز آمده است ! <197» آپا 1 همین نشانه برای آنها کافی 
نیست که علمای بنی اسرائیل بخوبی از آن آگاهند؟ ! «198» هرگاه ما آن 
را بر بعضی از عجم [< غير عرب آها نازل می کردیم ... «199» و او ان 
را بر ایشان می خواند, به آن ایمان نمی آورند! «200» [آری, 0 گونه 
[با بیانی رسا] قران را در دلهای مجرمان وارد می کنیم ! «201» [امّا] به 
ان ایمان 


تعیب هزات تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند! «202» ناگهان به 
سراغشان می آید, در حالی که توجّه ندارند ! «203» و [در آن هنگام] می 
گویند: (آیا به ما مهلتی داده خواهد شد؟ !) «204» آیا برای عذاب ما عجله 
می کنند؟! «205» به ما خبر ده, اگر [باز هم ] سالیانی آنها را از این 
رد کی بهره مند سازیم ۰ «206» سپس قذانف که به آنها وعده داده 
شده به سراغشان بیاید ۰ .0 این تمتع و بهره گیری از دنیا برای آنها 
سودی نخواهد داشت ! «208» ما هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر 
اينکه انذار کنندگانی [از پیامبران الهی ] داشتند. 09 امد کر تشه اد و 
ما هرگز ستمکار نبودیم ! [که _بدون اتمام حجّت مجازات کنیم] «210» 
شیاطین و جنیّان [هرگز] این آیات را نازل نکردند! «211» و برای آنها 
سزاوار نیست؛ و قدرت ندارند! «<212» انها از استراق سمع [و شنیدن 
اخبار آسمانها] برکنارند! «213» [ای پیامبر !] هیچ معبودی را با خداوند 
مخوان, که از معذبین خواهی بود ! «214» و خویشاوندان نزدیکت را انذار 
کن ! «215» و بال و پر خود را برای مومنانی که از تو پیروی می کنند 
بگستر ! «216» اگر تو را نافرمانی کنند بگو؛ (من از آنچه شما انجام می 
دهید بیزارم ) «217» و بر خداوند عزیز و رحیم توگل کن ! «218» همان 
کسی که تو را, به هنگامی که [برای عبادت ] بر می خیزی می بیند ؛ «219» 
و [نیز ] حرکت تو را در میان سجده کنندگان ! «220» اوست خدای شنوا و 
دانا» 221 باه تما خبن دهم که شیاظین بر جه. کستن, نازل. هی 
شوند؟ ! «<222» آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند؛ «223» آنچه 
را 


می شنوند [به دیگران] القا می کنند؛ و بیشترشان دروغگو هستند ! «224» 
آپیامتر اسلام شاعر یست : ]شاعران کسانی»هستند که کمراهان ار آنان 
پیروی می کنند. «225» آیا نمی بینی آنها در هر وادی سرگردانند؟ «226» 
و سخنانی مهف وید که ان اما ]| عم نمی کید 227/۱ هدر کشتانن که 
ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند و خدا را بسیار یاد می کنند, 
و به هنگامی که مورد ستم واقع می ِِ به دفاع از خویشتن [و مومنان ] 
برمی خیزند [و از شعر در اين راه کمک ِِ گیرند]؛ آنها که ستم کردند به 
زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست ! 


)227( 


آشنایی با سوره 
6- شعراء [شاعران ] 


در 4 یه اخر این سوره, سخن از شاعران بیهوده گوی بی تعهد و عمل, و 
نیز ستایشی از شاعران موّمن و عمل کننده ۵ یاد اوران خدا| و پیروزمندان 
بعد از تفتضد ند که به میان اشخه است. این شیوه ای است برای محتوا و 
جهت دادن به یک نهادی که در جامعه وجود داشت و استفاده از سنگر شعر 
در راه تعهد و ایمان است. این سوره هم مانند بیشتر سوره های صکین در 
رابطه با عقیده و توحید و نبوت و معاد و بهشت و دوزخ مطالبی دارد و از 
سر گذشت موسی و ابراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب یاد می 
کند و در نهایت به اسلام و پیامبر اشاره دارد. 227 ایه دارد و در حدود 
سال 4 بعثئت در مکه نازل شده است. نام دیگر سوره «جامعه » است. 


رتیت ]اس 
سوره النمل 


یسم ال لحم الرَحجیمٍ 


یخاف لدو الْفْرْسَلْونَ (10) لا من طلَم نم : 
رجیم (11) و اف تدک فی جتیک رم بوض 
|لي فزغون و قومه َهْمْ کائوا َو وم فاسقی 
قالو هذا] سحر ه مبین (13) و جح جحذوا بها 
قاط گنف کان عافتة 2 الْفُسدین (4 
قالا الْحمَدٌ لله الذی قفَصلنا علی کییر 
سْلَیمانْ داوَد و قال با آیهّا ِِِ 
انّ_هدا هو القَصْل امین (16 1 
ألطْیْرٍ قهُمْ بُورغون (17) خی ذا آ 
اه بل 
تسم ضاحکا ین ققلها و قال رب لو 
عَلی و علی والِدَی و أنْ لعْمَل صالحا " 
الصَالجین (19) و تَققد الطیر فقال 
(20) لأعَدبته عذاباً شد, 5 
غیر غید.قفال اعطت ما لم بط یه 
وجث امراه تَلكهم و آوتتت من کل ب 

من 


و قَومها یَسُجْدُونَ لِلسمّس 


ماع 


«ما 


_ 





ما شون ی 
5 ۱ (27) اهب بکتایی هذا قالقة البهم 
2( قالث یا با الملا ات آلقی" لت 
7 و شمان و نب الم الَحْمنِ اللجیم (30) لا 
0 (31) قالت با آیها القلا ۶ ئونی فی مر ما 
ِِ ی ۰ (22) قالو : خن اولوم بو فوّو و ولو باس 

دحَلو] 


1 بمال ق | اتانی اللة < خَیر مها آتا کم بل نم نهد سکم تفرخون 
ازجع ایهم قلتَاتينهَم منود و 1 بهلر و رجهُمُ ه لذله و 
نژون (37) قال ؛ ی 


۱ 


۱ 


صًّ 
9 


ا 9 مین (9 قال ک من الکتاب آّ 5 
أن یرد الیک طرّ: م هذ 
] 


الَض و 0 (48) فا 
ما شَهذنا ملک اقله و لا 
5 هم یشْغژون (50) اطر 
۱ | 5 و قَومَهَمٌ آمهین (51) قیلک یوت 
خاویَهٌ بما ظَلَمُوا ان فی ذلک لاية ام تون ن (52) و أنجَیْتا الذین 
3 ۱ آ تا نون الفاجشة و5 تم #ص ون 
ال ام قو تخهلون [55] 
رتم هم آناسه 
۱ 7 قلة لا مر انة اه ۹ ۳ (57) 5 
قطژنا هم قطراً قساء طر امین (58) قُل لح له و لام غلی 
زین اصطفی الله خی اما پر پش ر کون (59) اه من خلق السٌّماوات 0 
0 1 قاتا به حدائق ذات هه ء ما کان 


1 
وس 


(النمل/93). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» طس - این آیات قرآن و کتاب 
مبین است, «2» وسیله هدایت و بشارت برای مومنان است؛ «3» همان 
کسانی که نماز را برپا می دارند, و زکات را ادا می کنند, و انان به اخرت 
یقین دارند. «» کسانی که به آخرت ایمان ندارند. اعمال [بد آشان را 
برای آتان ژینت می دهیم به طوری که سرگردان می شوند. «5» آنان 
کسانی هستند که عذاب بد [و دردناک] برای آنهاست؛ و آنها در آخرت: 
زیانکارترین مردمند! «6» به یقین این قرآن از سوی ِ" و دانایی بر تو 
القا می شود. < 7« آبه خاطر بیاور ] هی را که موسی به خانواده خود 
گفت: (من آتشی از دور دیدم؛ [همین جا توقف کنید؛ 1 
آن برای شما می آورم, یا شعله آتشی تا گرم شوید.) «8» هنگامی که نزد 
آنتن اهر ندایی برخاست کف (ضیاز ک. باد. ان کش که ی انتن انسشت: هد 
کسی که در اطراف آن است | فرشتگان و موسی ] و منژه است 
اه پروردگار جهانیان است ! «9» ای موسی ! من خداونر عزیز و 
حکیمم 101 و عضایت را بیفکن ا+.هنحاهی که آفوشی | ته آن: تکام کرخ: 
دید [با سرعت ] همچون ماری به هر سو می دود [ترسید و ] به عقب 
برگشت. و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد - ای موسی ! نترس, که 
رسولان در نزد من نمی ترسند ! «11» مگر کسی که ستم کند؛ سپس بدی 
را به نیکی تبدیل نماید, که [تویه او را می پذیرم» و] من غفور و رحیمم ! 
۰12 و دستت را در گریبانت داخل کن؛ هنگامی که خارج می شود. سفید 

و 


درخشنده است بی آنکه عیبی در آن باشد؛ اين در زمره معجزات نه گانه 
ای است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می شوی" ؛ آنان 
قومی فاسق و طغیانگرند !) «13» و هنگامی که آیات روشني بخش ما به 
سراغ آنها آمد گفتند: (اين سحری است آشکار !) «1» و آن را از روی 
ظلم و سرکشی انکار کردند, در حالی که در دل بت آن.بفین. داشتند! بسن 
بنگر سرانجام تبهکاران [و مفسدان ] چگونه بود! «15» و ما به داوود و 
سلیمان. دانشی عظیم دادیم ؛ و آنان گفتند: (ستایش از آن خداوندی است 
که ما را بر بسیاری از بندگان مومنش برتری بخشید.) «16» و سلیمان 
وارث داوود شد, و گفت: (ای مردم ! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده, 

و از هر چیز به ما عطا گردیده؛ این فضیلت آشکاری است.) «17» 
لشکریان سلیمان, از جنْ و انس و پرندگان. نزد او جمع شدند ؛ آنقدر زیاد 
بودند که باید توقف می کردند تا به هم ملحق شوند ! «18» [آنها حرکت 
کردند] تا به سرزمین مورچگان رسیدند؛ مورچه ای گفت: (به لانه های خود 
ای وا ال هر ای ی ۱ 
«» سلیمان از سخن او تبشمی کرد و خندید و گفت: (پروردگارا! شکر 
نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام 
توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم و مرا به 
رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن !) «20» [سلیمان] در 
جسنجوی آن پرنده [< هدهد ] بزآهذ و گفت: (چرا هد هد را نمی بینم» م پا 
اینکه او از غایبان است؟ ! 


«1» قطعا او را کیفر شدیدی خواهم داد, يا او را ذیح می کنم, یا باید 
دلیل روشنی [برای غیبتش] برای من بیاورد ! «22» چندان درنگ نکرد [که 
هدهد آمد و] گفت: (من بر چیزی آگاهی یافتم که نی آن احاهی را قتی : 

من از سرزمین (سبا) یک خبر قطعی برای تو آورده ام ! «23» من زنی را 
دیدم که بر انان حکومت می کند, و همه چیز در اختیار دارد, و آبه خصوص ] 
تخت عظیمی دارد ! «24» او و قومش را دیدم که برای غیر خدا - خورشید 
- سجده می کنند؛ و شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده, و انها را 
از راه بازداشته؛ ۰ و9 از اين رو هدایت نمی شوند | <25» چرا برای 1 
سجده نمی کنند که آنچه را در آسمانها و زمین پنهان است خارج [و 
آشکاز ! مت نضار در و آنچه را پنهان می دارید پا آشکار می کنید مي داند؟! 
«6 2» خداوندی که معبودی جز او نیست, و پروردگار عرش عظیم است ا! 
« ([سلیمان] گفت: (ما تحقیق می کنیم ببينیم راست گفتی يا از 
دروغگویان هستی؟ «89 2» این نامه مرا و بیفکن ؛ . سپس برگرد 
[و در گوشه ای توقف کن] ببین آنها چه عکس العملی نشان می دهند! 
09 » [ملکه سبا ] گفت: (ای اشراف ! اخ پرارزشی به سوی من افکنده 
شده ! <«<30» این نامه از سلیمان است, و چنین می باشد: به نام خداوند 
بخشنده مهربان «31» توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی 
نکنیده وبه سنوی من ابید در حالی: که تشلیم حف هستید!) <32»* آشیتن ] 
گفت: (ای اشراف [و ای بزرگان]! نظر خود را در این امر مهم به من 
بازگو کنید, که من 


هی کار مهمی را بدون حضور [و مشورت ] شما انجام نداده ام ! «33» 
هه (ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم, ولی تصمیم 
نهایی با توست؛ ببین چه دستور می دهی !) «34» گفت: پادشاهان هنگامی 
که وارد منطقه آبادی شوند آن را ؛ به فساد و تباهی می کشند, و عزیزان 
انجا را ذلیل می کنند ؛ [آری] کار آنان همین گونه است ! «35» و من 
۱ ] هدیه گرانبهایی برای آنان می فرستم تا 
ببینم فرستادگان من چه خبر می آورند [و از اين طریق آنها را بیازمایم ]!) 
«6» هنگامی که [فرستاده ملکه سبا] نزد سلیمان آضته کت هی 
خواهید مرا با مال کمک کنید [و فریب دهید]؟ ! آنچه خدا به من داده, بهتر 
است از انچه به شما داده 2 هایتان 
خوشحال می شوید ! «37» به سوی آنان بازگرد [و اعلام کن ] با لشکریانی 
به سراغ آنان می آییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند تیان اسان 
آن, زر ومنیزن آباد] با ذلت و خواری بیرون می رانیم !) «38» [سلیمان ] 
گفت: (ای بزرگان ! کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد پیش از 
آنکه به حال تسلیم نزد من آیند؟) «39» عفریتی از جِنْ گفت: رم آن زا 
نزد تو می آورم پیش از آنکه از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر, 
توانا و امینم !) «<40» [اما] کسی که دانشی از کتاب [آسمانی ] داشت 
گفت: (پیش از آنکه چشم بر هم زنی, آن را نزد تو خواهم آورد !) و هنگامی 
که [سلیمان] آن [تخت ] را نزد خود ثابت و پا بر جا دید گفت: (اين از فضل 
پروردگار من 


است, تا مرا اتمایتن کید که ابا شک اوزا نخدنجا ماوقا کفران- مت 
ی به نفع خود شکر می کند؛ و هر کس کفران 
نماید [به زیان خویش نموده است, که] پروردگار من, غنی و کریم است ) 
«41» [سلیمان ] گفت: (تخت او را برایش ناشناس سازید؛ ببینم آیا 
می شود يا از کسانی است که هدایت نخواهند شد؟ ! «42» هنگامی 
آمد, به او گفته شد: (آیا تخت تو این گونه است؟) گفت: گویا خود آ 
است ۱ و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام اورده بودیم ۱( «<43>* و او را 
از انچه غیر از خدا میپرستید بازداشت, که او [< ملکه سبا] از قوم کافران 
بود. «» به او گفته شد: (داخل حیاط [قصر ] شو ا!) هنگامی که نظر به 
آن افکند. پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد [تا ات افت 
بگذرد؛ تسا شمان | کفری: ([اين آب نیست, ] بلکه قصری است از بلور 
صاف ) [ملکه سبا] گفت: (پروردگارا! من به خود ستم کردم؛ و [اینی ] با 
سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم 0 «45» ما 
به سوی (نمود)؛ برادرشان (صالح) را فرستادیم که: خدای یگانه را 
بپرستید ! اما آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند. «<46» 
[صالح ] گفت: (ای قوم من ! چرا برای بدی قبل از نیکی عجله می کنید [و 
عذاب الهی را می طلبید نه رحمت او را]؟! چرا از خداوند تقاضای آمرزش 
نمی کنید تا شاید مشمول رحمت [او] شوید؟ !) «7» آنها گفتند: (ما تو را 
و کسانی که با تو هستند به فال , بد گرفتیم ا) 


[صالح ] گفت: (فال [نیک و ] بد شما نزد خداست [و همه مقذرات به قدرت 
او تعیین می گردد]؛ ؛ بلکه شما گروهی هستید فریب خورده ! «48» و در آن 
شهر, نه گروهک بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. 
«49» آنها گفتند: (بیایید قسم یاد کنید به خدا که بر او [< صالح ] و خانواده 
اش شبیخون می زنیم [و آنها را به قتل می رسانیم؛ " ]سپس به ولی دم او 
می گوییم: ما هرگز از هلاکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود 
صادق هستیم !) «50» انها نقشه مهمٌّی کشیدند, و ما هم نقشه مهمی؛ در 
حالی که آنها درک نمی کردند ! «51» بنگر عاقبت توطثه انها چه شد, که ما 
آنها و قومشان همگی را نابود کردیم؛ «52» این خانه های آنهاست که به 
خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده؛ و در این نشانه روشنی است برای 
کسانی که آگاهند | «53» و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پيشه کرده 
بودند نجات دادیم ! «54» و لوط را [به یاد آور] هنگامی که به قومش 
گفت: (ايا شما به سراغ کار بسیار زشتی می روید در حالی که [نتایج شوم 
ان را] می بینید؟ ! «5ظ» ایا شما بجای زنان. از روی شهوت به سراغ 
مردان می روید؟ ! شما قومی نادانید!) «56» آنها پاسخی. جز این نداشتند 
که [به یکدیگر ] گفتند: (خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید, که 
اینها افرادی پاکدامن هستند!) «<57» ما او و خانواده اش را نجات دادیم, 
بجز همسرش که مقذر کردیم جز ۶ باقی ماندگان [در آن شهر ] باشد ! 
«58» سپس بارانی [از سنگ ] بر سر آنها باراندیم [و وت زیر آن 
مدفون شدند ]؛ 


و چه بد است باران انذار شدگان ! «59» بگو: (حمد مخصوص خداست؛ و 
سلام بر بندگان برگزیده اش !) ایا خداوند بهتر است يا بتهایی که همتای او 
قرار می دهند؟ ! «60» [ايا بتهایی که معبود شما هستند بهترند] یا کسی 
که اسمانها و زمین را افرید ۵۰ و برای شما از اسمان, ابی فرستاد که با 
آن, باغهایی زیبا و سرور انگیز رویاندیم؛ : شما هرگز قدرت نداشتید درختان 
آن را برویاتید ! آیا معبود دیگری با خداست؟ ! ته, بلکه آنها گروهی هستند 
که [از روی نادانی. مخلوقات را] همطراز [پروردگارشان ] قرار می دهند! 
«61» يا کسی که زمین را مستقر و ارام قرار داد, و میان آن نهرهایی 
روان ساخت., و برای آن کوه های ثابت و پابرجا ایجاد کرد. و میان دو دریا 
مانعی قرار داد [تا با هم مخلوط نشوند؛ با این حال ] ایا معبودی با 
خداست؟ ! نه, بلکه بیشتر آنان نمی دانند [و جاهلند]! «62» يا کسی که 
دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد. و شما را 
خلفای زمین قرار می دهد؛ آیا معبودی با خذاست ؟ ۱ کهتر. مند کر امین 
شوید ! «63» يا کسی که شما را در تاریکیهای صحرا و دریا هدایت می 
کند, و کسی که بادها را به عنوان بشارت پیش از _ نزول رحمتشش می 
فرستد؛ آپا معبودی با خداست؟ ! خداوند برتر است از آنچه برای او شریک 
قرار می دهند ! «64» يا کسی که آفرینش را آغاز کرد: سپس آن را تجدید 
می کند, و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد ؛ آیا معبودی 
با خداست؟ ! بگو: (دلیلتان را بیاورید اگر راست می گویید!) «65» بگو: 
(کشناتی هدر آسماتفادو زر هیر تیه یت نمی وا نید کل 


خدا, , و نمی دانند کی برانگیخته می شوند 0 «66» آنها [ < مشرکان ] اطلاع 
صحیحی درباره ارت نذا زد : بلکه در اصل آن شک دارند؛ بلکه نسبت به 
آن نابینایند ! «<67» و کافران گفتند: (آپا هنگامی که ما و پدرانمان خاک 
شد یم ؛ [زنده می شویم و از دل خاک بیرون می اییم ؟ ! <69»* این وعده 
ای است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده ؛ اینها همان افسانه های 
خرافی پیشینیان است !) «69» بگو: (در روی زمین سیر کنید و ببینید 
عاقبت کار مجرمان به کجا رسید ) «70» از [تکذیب و انکاز] نان عمینه 
مباش,؛ و سینه ات از توطئه آنان مد نشود ! « 71« آنها می گویند: (اين 
وعده [عذاب که به ما می دهید] کی خواهد آمد اگر راست می گویید؟ !) 
«72» بگو: (شاید پاره ای از آنچه درباره آن ات هی کنتدر نز دبک و ور 
کنار تقما بانشند ۱ 73 مساها پروردگار تو نسبت به مردمر فضل [و 
رحمت ] دارد ولی بیشترشان شک گزار نیستند | «74» و پروردگارت آنچه 
را در سینه هایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند بخوبی می 
داند ! <75» و هیچ موجود پنهانی در اشضانت و زمین نیست هک اينکه در 
کتاب مبین [در لوح محفوظ و علم بی پایان پروردگار] ثبت است ! «76» 
این قرآن اکثر چیزهایی را که بنی اسرائیل در ان اختلاف ۳ برای آنان 
بیان می کند؛ «77» و مایه هدایت و رحمت برای مومنان است ! «78» 
پرهرد کار میا نآزا ا و اوست قادر 
دانا. <79» بش بر دا توح کزنن که تو بر حق آشکار هستی ! «<80» 

تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی, و نمی توانی 


کان تا شاه کر سرت رات و 


پشت می کنند فراخوانی ! «81» و نیز نمی توانی کوران را از گمراهیشان 
برهانی؛ " تو فقط میتوانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که آماده 
پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق تسلیمند ! «82» و هنگامی 
که فرمان عذاب آنها رسد [و در آستانه رستاخپز قرار گیرند] جنبنده ای را 
از مین بای انهاهخار قی کنيم کمیا آنان تکلم فی کند اومق: کون ] که 
مردم به آیات ما ایمان نمی آوردند. <«3 »> آبه خاظطر آور] روزی را که ما 
از هر امّتی, گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور 
می کنیم ؛ و آنها را نگه می داریم تا به یکدیگر ملحق شوندا | «84» تا زمانی 
که [بة بای. خشاب ] مین ایند [به انان] فی هید (ایا ایات مرا نکدیب 
کردید و در صدد تحقیق برنیامدید؟ ! شما چه اعمالی انجام می دادید؟ !) 
«85» در این.هتکامء. فرمان, غداب به خاطر ظلمشان: :بر آنها واقع: می 
شود ما ار رداص ات را را 
7 آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش؟! در اپن امور نشانه های 
روشنی است برای کسانی که اتمان می فد اد اما یول عفته | 
« 97 و آبه خاطر اورید] روزی را که در (صور) دمیده می شود, و تمام 
کسانی که در آسمانها و زمین هستند در وحشت فرو می روند, جز کسانی 
که خدا خواسته؛ و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند ! «88» 
کوه ها را می بینی؛ و آنها را ساکن و جامد می پنداری, در حالی که مانند 
ابر در حرکتند؛ این صنع و افرینش خداوندی است که همه چیز را متقن 
افریده؛ او از کارهایی که شما انجام 


می دهید مسلماً آگاه است ! «89» کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداشی 
بهتر از آن خواهند داشت؛ ۰ و9 آنان از وحشت آن روز درامانند ! «90» و آنها 
که اعمال بدی انجام دهند, به صورت در آتتشن افکنده می شوند ؛ آپا جزایی 
جز آنچه عمل می کردید خواهید ذاشت؟1 #91۰ کف ] تن مآمورم 
پرمرد اد ایرد شهر [مقذس مکه ] را عبادت_کنم, ی این شهر 
را حرمت بخشیده ؛ در حالی که همه چیز از آن اوست آ هش فاموزه کار 
مسلمین باشم؛ «92» و اینکه قران را تلاوت کنم ! هر کس هدایت شود 
بسود خود هدایت شده؛ و هر کس گمراه گردد [زیانش متوجّه خود اوست؛ 
[ بگو: (من فقط از انذار کنندگانم !) «3 9» بگو؛ (حمد و ستایش مخصوص 
ذات خداست ؛ به زودی آیاتش را نم ها شان میت دهد نا .ان را اس 
وسووود کار غو ار انجه اتجام ی ذهیة غاقل تست 


7- نمل [مورچه ] 


در آیه 18 عبور سلیمان را همراه با سپاه جن و انس و پرندگان که مسخر 
فرمان او بودند. از وادی مورچگان. بیان می کند و توجه مردم را به 

عظمت آفرینش در مورچه معطوف می کند. به خاطر داستان با 
سوره به نام «سلیمان » هم نقل شده است. در اين سوره هم به خاطر 
تدبر و عبرت از تاریخ, سر‌گذشت تعدادی از انبیاء و موضعگیری مشرکین 
مکه و مشرکان سابق را در امت های گذشته به یاد می آورد و فرجام کار 


مقمنان و مخالفان را تصویر می کند. این سوره که 93 ان دارد, قبل از 
هجرت. در سال هشتم بعئت در مکه نازل شده است. 


28 سوره ۱ لقصص 
سوره القصص 


یسم ال الرَعْمنٍ ليم 
م۱۱ یلک آیاث الکتاب الفبین (2) ۶ 


بالحق لقوّم ینوت (3) ان فرَعَوّنَ علا 9 ون 5 
تعیب طانته میقم بده آباءهم ق سس 
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ثّ و رز 0 ت ۳ ی ك- ۲ 
و جنودهما مهم ما کائوا | نخززون (6) و أَوِحیْنا الی م موسی ان آضعبه 
قادا خِفتِ عَلبْه قالقیه فی الم و لا تخافی و لا تَجرنی لا رَاحُوهْ ال و 
و مه اک زر 
جاعِلوة من المْرَسَلین (7) قالتقطه آل فزعون لیکُون هم عَذوّا و حزنا ان 
هو پٍ ‏ پر وه م 1 هم ك- 
فرَعَوّن و هامان و جنود فرِعَوّن فرّتْ 
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من عَمَل السْیّطان عَذْوٌ مُضل مَبینْ (15) فالَ رب 1 ظَلَقَتْ تفْسی 

عفر لی ؟ و افو ليم ۸6۱ فان زب با لت علتقلن 
مین (17) قح فی القدیتو خایفا یترفبٍ قلذّا الّذی 
قبیرخ (18) قَلَمَا أن 
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مس ان ثریذ الا آن تکون ختاراً فپ الاض و ما ری 0 

(19) و جاء رَجْل من افضی القدیته بَسْعی قال یا مّوسی ان 

القلا یاتمرژون یک لیفنُلوک ارم ی (20) فَحَرَخ منها 

خایْفا یِتَرفبٌ قال رب _تجْبی من اْقَوّم الظالمین (21) و لا تَوحْه تلقاء 

مَذّينَ قال, عسی زبی آن یَهُدییی سَواء السّبیل (22) و لمّا ورد ماء مَدین 
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و وج من دُونهم اقرأنیّن تذودان فا ما که فالنا لا تیقی حلّی یور 
س‌ چ و ی ۰ 1 زاس .۱ ب  .‏ بب 
ارو بونا شَه من تقو 20 تاه کش فقا رب نی 
انز 4 ‌ِ 0 


ما أَ لت لت من یر ققیژ (24) قجاعلة اد 
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۳ 17 سود ِ ۶۰ ِ ۹ 3 2 گ ۳ 
دی ور علی آن اب ثمانی + فلب مت عشرا| فمن 


نْ یا 9 ابی آتا اللة رَبٌّ العالمین (30) و 


۳۳ - 01 ۱۲ بویا ما | لا و 1 ۲]ه ول و 

۳ 1 صاک قلمّا اها تهْتز کانها جان وّلی مذبرا و لم کی ی موی 

افیل و ا تکف نی من لا متین (31) اشلک یک فی جَیبک تحرَخْ بیضاء من 

یر شُوءٍ و اصمُمْ الِک جناخک_من الرَمب قذانک بُرهانان من ریک الی 

فزغون و ملایم هم کاوا ققماً فایفین [32) فال رب ی فتل مه 

تفسا قاخاف آن یف 332 آجي هازون و افضق + انا خارساد 
ءِ س ۲ 
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9 بما آونتٍ موسی صِِ قبل قالوا, سخرانِ 
فژون (48) ل قائوا یکتاب من عنر و اه 
قین ( 


۱ 
و سس 


بصل 
ع سچ 
5 
اصا 
آما --۲ 
۲ 
6 


0 

0 

ای 

ص 

۱۳ 

7 

9 

۳ 

0 
۳ 


ک‌ 
۱ 
7ص 
0 
۱ 
0 
۷ 
۱ 
0 


۹ 3 
27 
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۰ 1 
۰ 1 9 َ 3 اسآ کی سم 
الِلغو أعرضوا عَلَة و قالوا نا آغْمالنا و کم أَعمالْکم سلامْ عَلَیْكَمٌ لا تتتفی 
تن 5 9 . 8 0 ۳ بر مت 
الجاهلین (55) اک لا تهُدی من اجْببّت و لكِنّ للع بَفّدی مَن بشاء و هو اعلم 


۳ 


ووٍ و یه 2 و 


من الْفخضپین (61) و یوم پاديهة قتفول أن شرکایی الذین کم تزغفون 


۱ لا 
با اک منوا وتو (62) و فیل اشفا واه قمعوهة قلم 
یستجییوا لَهُمْ و راوّا العذاب لو ام کائوا یهْتَدْون (64) و یوم ناديم قیِفول 

تم الفرزسلین (65) فعمتث عللهم اللباء تومید هم لا تساءلون 
(66) قَأمّا من تابٍ و أمَن و عمل صالحاً ققسي 7 یکونَ من الَفْلجِینَ 
(67) و ریک یلق ما بتشاء و یختاژ ما کان له ات نحان ال و تعالی 
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,۷ ل‌ م ۳ س 7 

له لا ال الا و له الحَمَدٌ فی الأولی و اجره و له الْحْکمْ و اه ثرَجَغُون 
مره 7 1 ح رز 5 ِ # 

(70) فل ] من جقل له عَلیگم ال مهد[ الی توم القیامو مَن ال 

یر الله یتیک بضیاء أ قلا تشمغون (71) فُل ,ارام ان جعل ال لیم 
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6 و تنس تصیبک من الئیا آکن8 کما آکفم م اد 
وس ی ره ض ار للع لا بح این 077 ) فال تما 
2 آنّ الله 3 ۳ من اْفرُون من 
2 و لا یُسْتّل کَن دنویهم الَفقرفون (8) فخرح 

غلن فومه فی یره فا 7 رون الخیاة الدئیا با لت لنا مت ما وت 
فاژون انة لد طیم (79) و قال الذین آوئوا الَعلم یلک توابِ الله 
حَیْرْ لِمنْ آمن و عمل صالحاً و لا یْلقّاها الا الصَابرون (80) قحسفنا به و 
۱ , فتّه یلضْروتة من دُونِ الم و ما کان مت 

تصر یر ین تمتَوّا مَکاتهة پالاقس بقولون وَیْکَانّ اللة 
یتسط الرّرّق لِمَن یشاء من عباده و یقدر لو لا آنْ مَنّ بل عَلیْنا لحسف نا 
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هه یی .فلا ۱ آیاتِ الله 
بَعدّ اد آلزلت الیک و اذغ الی ربک و لا تکوتنّ من المُشرکین (87) و لا تَدِغْ 
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ا الة الا هو کل شیء هالک الا وجْهة له الک و للبّه ترَجفون (88) 
(القصص/88). 


بز وه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» طسم ! «2» اینها از آیات کتاب 
مبین است ! «3» ما از داستان موسی و فرعون بحق بر تو می خوانیم, 
برای حوفهفی که [طالب حفند و ایمان می آورند | «<4» فرعون در زمین 
برتری جویی کرد, و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی 
رابه ضعف وزانوانی هی کشا تمرم رشان را میو مب برید و زنانشان را 
«5» ما می خواهیم بر مستضعفان زمین مثت نهیم و انان را پیشوایان و 
وارثان روی زمین قرار دهیم ! «6» و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم؛ 
و به فرعون و هامان و لشکریانشان, انچه را از انها [< بنی اسرائیل ] بیم 
داشتند نشان دهیم ! «<7» ما به مادر موسی الهام کردیم که: (او را شیر ده؛ 
و هنگامی که بر او ترسیدی, وی را در دریا[ی نیل] بیفکن؛ و نترس و 
غمگین 1 کهسا او را هه ارم گردایم ه اسر از رای را 

می دهیم !) «8» [هنگامی که مادر بفرمان خدا او ّ به دریا افکند] خاندان 
فرعون او را از آب گرفتند. تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان 
گردد ! مسلما فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. «9» همسر 
فرعون [چون دید آنها قصد کشتن کودک را دارند] گفت: (نور چشم من و 
توست ! او را نکشید شاید برای ما مفید باشد, يا او را به عنوان پسر خود 
برگزینیم !) و انها نمی فهمیدند [که دشمن اصلی خود را در 


آغوش خویش می پرورانند]! «10» [سرانجام ] قلب مادر موسی از همه 
جنر اخو اد خرزس یی کشت واکر رل اور اوه اسان و ات ۱ 
محکم نکرده ی نزدیک بود مطلب را افشا کند! «11» و [مادر موسی ] 
به خواهر او گفت: (وضع حال او را پیگیری کن !) او نیز از دور ماجرا را 
مشاهده کرد در حالی که آنان بی خبر بودند. «2 ما ۱ شیرده را 
از پیش پر او حرام کردیم [تا تنها به آغوش مادر بازگردد]؛ و خواهرش [که 
سای مورا رسای بدا رن داش سای کرد کت( ها اه 
خانواده ای راهنمایی کنم که می توانند اين نوزاد را برای ما کنات 
و خیرخواه او باشند؟ 0 «13» ما او را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش 
روشن شود و غمگین نباشد فرن اند کذ وعده الهی حق است ؛ ؛ ولی بیشتر 
نان نمی دانند ! «14» و هنگامی که [موسی ] نیرومند و کامل شد, حکمت 
و دانش به او دادیم ؛ ۰ و9 این گونه نیکوکاران را جز| می دهیم ! «15» او به 
هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناگهان دو مرد را دید 
دیگری از دشمنانش, ان که از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی 
تقاضای کمک نمود؛ موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را 
ساخت [و بر زمین افتاد و مرد؛ موسی گفت: (اين [نزاع شما] از عمل 
شیطان بود, که او دشمن و گمراه کننده اشکاری است) «16» [سپس ] 
عرض کرد: (پروردگارا ! من به خویشتن 


ستم کردم ؛ مرا ببخش !) خداوند او را بخشید, که او غفور و رحیم است ! 
«<7» عرض کرد: (پروردگارا! به شکرانه نعمتی که به من دادی, هرگز 
پشتیبان مجرمان نخواهم بود!) «18» موسی در شهر ترسان بود و هر 
لحظه در انتظار حادثه ای [و در جستجوی اخبار]؛ ناگهان دید همان کسی 
که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می زند و از او کمک می خواهد, 
موسی به او گفت: (تو آشکارا انسان [ماجر اجو و گمراهی هستی !) 
«» و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر 
شود و با قدرت مانع او گردد, [فریادش بلند شد؛ ] گفت: (ای موسی می 
خواهی ! مرا بکشی همان گونه که دیروز انسانی را کشتی؟ ! تو فقط می 
خواهی جباری در روی زمین باشی, و نمی خواهی از مصلحان باشی !) 
«0 [در اين هنگام] مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر [< مرکز 
فرعونیان ] آمد و گفت: (ای موسی ! این جمعیت برای کشتن تو به مشورت 
نشسته اآند؛ فورأ از شهر خارج شو, که من از خیرخواهان توام !) *<21»* 
موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار 
حادثه ای؛ عرضص کرد: (پروردگارا! مرا از این قوم ظالم رهایی بخش !) 
»> و شقتفامی که متوجه جانب مدین شد گفت: (امیدوارم پروردگارم 
مرا به راه راست هدایت کند !) «3 2» و تکام که به [چاه ] آت مدین 
رسید. گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می 
کنند؛ و در کنان انان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند [و به چاه 
نزدیک نمی شوند قونتن | بان ده کفت؟ (کار شما چیست؟ [چر| 


گوسفندان خود را اب تمی ذهید؟1]) کفتند؛: (ها انها را انب تمی .دهیم. تا 
چوپانها همگی خارج شوند؛ و پدر ما پیرمرد کهنسالی است آ[و قادر بر اين 
کارها نیست ۰( «4 > موسی برای [گوسفندان ] دو ات کشید؛ . سپس 
رو به سایه آورد و عرض کرد: (پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی, 

بد ان نیا زمندم ۱( «5 2» ناگهان تن از آن دو [زن ] به سراغ او اد در 
حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت, گفت: (پدرم از تو دعوت می کند تا 
مزد آب دادن [به گوسفندان ] را که برای ما انجام دادی به تو بیردازد.) 
هنگامی که موسی نزد او [< شعیب ] آمد و سرگذشت خود را شرح داد, 
گفت: (نترس, از قوم ظالم نجات یافتی!) «26» یکی از آن دو [دختر] 
گفت: (پدرم ! او را استخدام کن, زیرا بهترین کسی را که می توانی 
استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد [و او همین مرد 
است ]!) «27» [شعیب ] گفت: (من می خواهم یکی از این دو دخترم را به 
همسری تو درآورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی؛ و اگر 
آن را تا ده سال افزایش دهی, محبتی از ناحیه توست ؛ من نمی خواهم کار 
سنگینی بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت) 
«» [موسی ] گفت: ([مانعی ندارد. ] اين قراردادی میان من و تو باشد؛ 
البته هر کدام از اين دو مذت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود [و من 
تا انتخاب آن آزادم ]! و خدا| بر آنچه ما می گوییم گواه است !) 209 »> 
هنگامی که موسی مذت خود را به پایان 


ابید ورهمر هد دی ی [از مدین به سوی مصر] حرکت کرد از جانب 
طوز آتشی دید ! به خانواده اش گفت: (درنگ کنید که من آتشی دیدم ! آمی 
روم ] شاید خبری از آن برای شما بیاورم, پا شعله ای از آتش تا با آن گرم 
شوید ۱( <30» هنگامی که به سراغ ان آمد, از کرانه راست دره, 5 آن 
سرزمین پر برکت. از میان یک درخت ندا داده شد که: (ای موسی ! منم 
خداوند, پروردگار جهانیان ! «31» عصایت را بیفکن !) هنگامی که [عصا را 
و طعمون قاری ب فر عریت می کند, ترسید و به عقب 
برگشت.؛ و حثّی پشت سر خود را نگاه نکرد ! ندا آمد؛ (برگرد و نترس, تو 
در امان هستی ! «32» دستت را در گریبان خود فرو بر. هنگامی که خارج 
می شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص؛ و دستهایت را بر 
سینه ات بگذار, تا ترس و وحشت از تو دور شود ! این دو [< معجزه عصا و 
ید بیضا ] برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست, 
که آنان قوم فاسقی هستند !) «33» عرض کرد: (پروردگارا! من یک تن از 
آنان:را کشته اه ؛ می ترسم مرا را 
زبانش از من فصیحتر است؛ تا هرا من رنه سار هن ناد و 
مرا تصدیق کند؛ می ترسم مرا تکذیب کنند) «35» فرمود: (به زودی 
بازوان تو را به وسیله برادرت محکم [و نیرومند] می کنیم, و برای شما 

و برتری قرار می دهیم؛ و به برکت ایات ما, بر شما دست نمی 
یابند؛ شما و پیروانتان پیروزید ) «36» هنگامی که موسی معجزات روشن 


آورد. گفتند: (اين چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده؛ ما 
هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده ایم !) «37» موسی گفت: 
(پروردگارم از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده اند, و کسانی که 
غافیت: نی رای دیا ف اخرت | از آن آنهاست آخاهتر است: مصلفا 
ظالمان رستگار نخواهند و «» فرعون گفت: (ای جمعیت اشراف ! 
من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم. [امّا برای تحقیق بیشتر, ] ای 
هامان, برایم آتشی بر گل بیفروز [و آجرهای محکم بساز], و برای من برج 
بلندی ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم ؛ هر چند من گمان می کنم او 
از دروغگویان است !) «39» [سرانجام] فرعون و لشکریانش بدون حقّ در 
زمین استکبار کردند. و پنداشتند به سوی ما باز گردانده نمی شوند | <40» 
ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم؛ اکنون بنگر پایان کار 
ظالمان چگونه بود ! «41» و انان [< فرعونیان] را پیشوایانی قرار دادیم 
که به انش [دوزخ] دعوت می کنند؛ و روز رستاخیز پاری نخواهند شد! 
«42» و در این دنیا نیز لعنتی بدنبال آنان قرار دادیم؛ و روز قیامت از 
رتجت رمیانند < 449 ما به-موسن کناب اسمانی دادیم بعد از آنکه اقوام 
قرون نخستین را هلاک نمودیم؛ کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود, و 
مایه هدایت و رحمت ؛ شاید متذکر شوند ! «44» تو در جانب غربی نبودی 
هنگامی که ما قفرمان نبلات را به موسی دادیم؛ و تو از شاهدان نبودی [در 
آن هنگام که معجزات را در اختیار موسی گذاردیم ]! «45» ولی ما اقوامی 
را در اعصار مختلف خلق کردیم, و زمانهای 


طولانی بر آنها گذشت [که آثار انبیا از دلهایشان محو شد؛ : پس تو را با 
کتاب آسمانیت فرستادیم ]! تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی تا 
ان فضع. انان: احام باشی و | دابیات ها را برای آنها [< مشرکان مکه] 
بخمانیت: ول ها توخیم که هرا فرسادیم امانن ترا اخبارت قرار 

دادیم ]۱ «46» تو در کنار طور نبودی زمانی که ما ندا دادیم؛ ولی این 
رحمتی از سوی پروردگارت بود [که اين اخبار را در اختیار تو نهاد] تا به 
وسیله آن قومی را انذار کنی که پیش از نو هب انذار کننده ای برای انا 
نیامده است ؛ شاید متا کر شوند | <«47» هرگاه [ییش از فرستادن پیامبری ] 
مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان به آنان می رسید. می که 
(پروردگارا ! چرا رسولی برای ما نفرستادی تا از آیات نو پیرویر کنیم و از 
قوفیان با شیم ۱ <«48) لین .هحافی که عه از نرد:ما نزای آنها امد کفتند: 

(چرا مثل همان چیزی که به موسی داده شد به این پیامبر داده نشده 
انست:؟۲) مکر بهانه جویانن. همانند آنان. معجزاتی: را که. در گذشته به 
موسی داده شد., انکار نکردند و گفتند: (اين دو نفر [< موسی و هارون ] دو 
ساحرند که دست به دست هم داده اند [تا ما را گمراه کنند] و ما به هر دو 
کافریم)؟ ! «49» بگو: (اگر راست می گویید [که تورات و قرآن از سوی 
خدا نیست ], کتابی هدایت بخش تر از این دو از نزد خدا بیاورید, تا من از 
آن پیروی کنم !) «50» اگر این پیشنهاد و زا تیدیرتدبنیدان که آنان نها از 
هوسهای خود پیروی می کنند ! و آیا گمراهتر از 


ار کفیره که پیروی هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را وی و 
کسی پیدا می شود؟! مسلما خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند! 
ط هه آبات کران چاه بش ار یر اه آنان آوز مت نو ود کر 
شوند ! «52» کسانی که قبلاا" کتاب ِِِِ به آنان داده ایم به آن 2 
قرآن ] ایمان می آورند ! «6» و. هنکامی که بر آنان خواندم. .شود افی 
گویند: (به آن ایمان آوردیم؛ اينها همه حق است و از سوی پروردگار 
ماست ؛ ما پیش از این هم مسلمان بودیم ۱( «54»> آنها کسانی هستند که 
به خاطر شکیباییشان. اجر و پاداششان را دو بار دریافت می دارند؛ ۰ و به 
وسیله نیکیها بدیها را دفع می کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق 
می نمایند؛ «55» و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند, از آ روی می 
گرداته مه کشت اعمال ما ام آن ماست ه اعمال شا ار ان کون ار 
سلام بر شما [سلام وداع]؛ ما خواهان جاهلان نیستیم !) «56» تو نمی 
توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی؛ ولی خداوند هر کس را 
بخواهد هدایت می کند؛ و او به هدایت یافتگان آگاهتر است | <57» آنها 
کی ( ما اک ای وا هراد تیا وهای ان سر رششان.می 
ربایند !) ایا ما حرم امنی در اختیار انها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی [از 
هر شهر و دیاری ] به سوی آن آورده می شود؟ ! رزقی است از جانب ما؛ 
ول پیشتر آنانمی دانتد او موجه سار آاد‌شهرها و ابادیهایت را که 

بر اثر فراوانی نعمت, مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم ! این خانه 
8 انهاست [که ویران شده], و بعد از انان جز 


اند کی کسی در آنها سکونت نکرد؛ و ما وارثت آنان بودیم ! «59» و 
پروردگار تو هرگز شهرها و آیادیها را هلاک نمی کرد تا اینکه در کانون آنها 
پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند؛ و ما هرگز آبادیها و 
شهرها را هلاک نکردیم مکر آنکه اهلش ظالم بودند ! «60» آنچه به ۳ 
داده شده, متأاع زند کق دنیا و زینت ۳ است ؛ ؛ و آنچه نزد خذاست بهتر و 
پایدارتر است ؛ آیا انديشه نمی کنید؟ ! «<61» آپا کسی که به او وعده نیکو 
دادخ ایم:وبه آن خواهد رشیده-همانتد کی است که.متاغ: ند کی دنا به 
داده ایم سیس روز قیامت [برای حساب و جزا] از احضار شدگان خواهد 
بود؟ ! «62» روزی را آبه ِِ بیاورید ] که خداوند آنان را ند| میدهد و 
میگوید: (کجا هستند همتایانی که برای من می پنداشتید؟ ) «63» گروهی 
[از معبودان ] که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است میگویند: 
ار سا ها ا ایان سا اه مه ها ها ساسا اه 
کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم : ما ات انار به سوی تو بیزاری 
می جوبیم ؛ آنان در حقیقت ما را نمی پرستیدند [بلکه هوای نفس خود را 
پرستش می کردند]) «64» و به آنها [< عابدان] گفته می شود: 
(معبودهایتان را که همتای خدا می پنداشتید بخوانید [تا شما ر یاری 
کنند ] !) معبودهایشان را می خوانند, دمن جوابی به آنان نمی دهند! و [در 
این هنگام ] عذاب الهی را [با چشم خود] می بینند, و آرزو می کنند ای 
کاش هدایت یافته بودند | «65» [به خاطر آورید] روزی را که خداوند انان 
را ندا می دهد و می گوید: (چه پاسخی به پیامبران [من ] گفتید؟) «66» 
در آن 


زور .جات کیان نف آنان پوشیده می ماند, [حتی نمی توانند] از یکدیگر 
سوالی کنند! «67» اما کسی که توبه کند, و ایمان اورد و عمل صالحی 
انجام دهد امید است از رستگاران باشد ! «68>» پروردگار نو هر چه 
بخواهد می امن و هر چه بخواهد برمی گزیند؛ آنان [در برابر او ] 
اختیاری ندارند؛ ۰ منژه است خداوند, و برتر است از همتایانی که برای او 
قائل می شوند ! «69»* و پروردگار تو می داند آنچه را که سینه هایشان 
بتهان. فی,دارد و انخه را اشکار فن سازند 70۶ و اه شدای است: که 
معبودی جز او نیست ؛ ستایش برای اوست در این خمان و در جهان دیگر؛ 
حاکمیت [نیز ] از آن اوست؛ و هه شما به سوی او بازگردانده می شوید ! 
«1» بگو: (به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا قیامت بر شما جاودان 
سازد, ایا معبودی جز خدا می تواند روشنایی برای شما بیاورد؟ ! ایا نمی 
شنوید؟ !) «72» بگو: (به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما 
جاودان کند, کدام معبود غیر از خداست که شبی برای شما بیاورد تا در ان 
ارامنش. بانید آیا نمی ینید 73و از رحفت: اوست: که براق. شتضا 
شب و روز قرار داد تا هم در آن 0 داشته باشید و هم برای بهره 
گیری از فضل خدا تلاش کنید, و شاید شکر نعمت او را به جا آورید ! «74» 
[یه خاطر آورید ] روزی راک آنها را تدا قف. نهد روم کون : (کجایند 
همتایانی که برای من می پنداشتید؟ 0 «5 7 [در آن روز ] از هر افتوم 
گواهی برمی گزینیم و [به مشرکان] می گوییم: (دلیل خود را بیاورید !) اما 
آنهاهیدانند که وق ار اد آنست و 


تمام آنچه را افترا می بستند از [نظر] آنها گم خواهد شد ! «676 قارون از 
قوم موسی بود, اما بر انان ستم کرد؛ ؛ ما آنقدر از گنجها به او داده بودیم 
که حمل کلیدهای آن برای یک گروه ژورمند مشکل بود! [به خاطر آورید] 
هنگامی را که قومش به او گفتند : (اين همه شادی مغرورانه مکن, که 
خداوند شادی کنندگان مغر ور زرا دوشعت نمی:دارد۱ 77۶و در آنخة خذا بة 
تو داده. سرای آخرت را بطلب؛ ۰ و بهره ات را از دنیا فراموش مکن؛ و 
همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و رد زین اژاز. 
جستجوی فساد مباش, که خدا مفسدان را دوست ندارد! «<78» [قارون ] 
گفت: (اين ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام ا) 
آپا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر 
و ثروتمندتر از او بودند؟ ! و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد. ] مجرمان 
از گناهانشان سوال نمی شوند. <9 7 آروزی قارون ] با تمام زینت خود در 
کرایر فوعش‌ طا هر شته اما کهخواهان زندکی دیا بودیه کمتند ( اي کانشن 
همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم ! به راستی که او بهره 
عظیمی دارد!) «80» اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود 
کفند: (وای بر شما ثواب ب الهی برای کسانی که ایمان اورده اند و عمل 
صالح انجام می دهند بهتر است, اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند.) 
«1» سپس ماء او و خانه اش را در زمین فرو بردیم. و گروهی نداشت 
که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند. و خود نیز 


نمی توانست خویشتن را یاری دهد. «2» و آنها که دیروز آرزو می کردند 
بجای او باشند [هنگامی که اين صحنه را ند | ود (وای بر ما ! گویی 
خدا| و او ما ری و و 
گیرد! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود, ما را نیز به قعر زمین فرو می برد! 
ای وای وت کافران هرگز رستگار نمی شوند ! «83» [آری؛ ] این سرای 
آخر تو را [تنها ] برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین 
و فساد را ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیز کاران است ! «84» کسی که 
کار تیکن اتجام دهد, برای آه باداسی بچتر. از آن. است: و.به. کشانی, که 
کارهای بد انجام دهند, مجازات بدکاران جز [به مقدار] اعمالشان نخواهد 
بود. «85» آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت [< 
زادگاهت ] بازمی گرداند! بگو: (پروردگار من از همه بهتر می داند چه 
کسی [برنامه ] هدایت آورده, و چه کسی در گمراهی آشکار است ) <86» 
و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد ؛ ولی رحمت 
پروردگارت چنین ایجاب کرد! اکنون که چبین است. هرگز از کافران 
پشتیبانی مکن ! «<87» و هرکر [انها | تو زا از آیات خداوند, بعد از آنکه بر تو 
نازل گشت, باز ندارند! و به سوی پروردگارت دعوت کن, و هرگز از 
مشرکان مباش ! «88» معبود دیگری را با خدا مخوان, که هیچ معبودی جز 
اوست؛ و همه به سوی او باز گردانده می شوید ! 


در این سوره, قصه هائی از ولادت 


موسی تا نبوتش و مبارزه اش با فرعون و نجات بنی اسرائیل 
استضعاف, و نیز زر اندوزی قارون و سرنوشت تلخش, بیان شده است. 
این سوره که قبل از هجرت در مکه نازل شده (حدود سال 11 بعثت) در 
دوره سختی و شدت و رنج مسلمانان, مقایسه ای است با شدائد بنی 
اسرائیل در چنگ فرعون, و نویدی است برای پیروزی و ورائت زمین و 
امامت تاریخ و شکست طاغوتها. داستان موسی و فرعون, در اینجا نقش 
سمبولیک خود را در نشاندادن مبارزه دائمی حق و باطل و پیروزی نهائی 
حق, بخوبی ایفا می کند. کلمه «قصص » در آیه 25 آمده, آنجا که دختر 
شعیب, پیش پدر از کمک موسی به آنها در کشیدن 31 از چاه برای 
گوسفندان شعیب, تغریف کرده و آن قضه را باز کومن. کند: از آیه 76 به 
بعد از روش زراندوزی و تکبر قارون انتقاد شده و سرنوشت مذلت بار و 
فرو رفتن او را در زمین بیان می کند. این سوره 88 ایه دارد. 


شور العنگروت 
سوره العنکبوت 


شم اللّه نود لیم 


فلا ؛ بفته یعون 22 و لَقَدٌ 
تون 


لیم (5) و مَنْ جاهة اّما 
الذیج و 8 و 
انوا عون () 


۴ 

عا ه 
2 
.5 

۲ 

ما ی 
۱صا 

2 


۱ 
۳ 


1 
بت 
ب‌ 
ولا 
اصا 
50 
ال ۱ 
ً 
0 
1 
0 
ی 
3 
0 
0 
۱ 
6۵ < ۱ 
0 
3 
۰ 
۱ 
2 
بلتم 
0 
۱ 
۳ 
۳ 


۱ 
ما 
سست 
ب‌ 
سس 
1 


0 
9۱ 
3 
حّ 
_ 
ما 
۱ 
ان 
3 
۲ 9 
3 
73 
0 ۱ 
ح 
لو 


کت با 


۱ 
اما 
سس 
ت 
د 
بت ۱ 
0 
: ۵ 
ی ما 
2 
ی 
۳ 
سس 
۱ ۱۲ 


اصا .۳ ِث 


ع) ۲ 
اسع 
۰ ۳۱ ۶۱- 
۱ ۱ 
بع م۱ 
۰۱ ۰ 
اس 


اصا 
سم 
تب 
۱ 
۵ 
سس__ 
1 
3 
0 
۳ 
ما ۱ 
۷ 
۳ 
ام به 
۱ ۱ 
12 
۱/9 
۱ ۲ 
سس 8 
اس اما 
۱.۳ 
0 
‌ 1 
سور | : 
۱ 3 : 
0 ۱ 0 
اصا 
۱ سس ۱ 
9 0 
۷ 
3 اصا 
۱ 
6 
۱ 
شح: 1 
3 
۳ 
۴ 
۱ 
اس 


3 
333 


9 9 
موم توا 3 تر ‌ِ زد ‌ِ حطس 3 ۰ 
مرچ ۰ بت اج > ۶ و ۰ ۳ ۰ و ح ۱ - ۳ 
یسته ۱ حَمسین عاما واحد ف الطوفان و هم طالمون (14) فانجیناهة 5 
اصحاب السَفیته و جلناها آیة لعالمین (15) و اتراهيم لد قال هد 
وو و _ _ ]1 و . و چ+هی 1 1 وو و م و 
توا له و الفوة دلکم نژ لک ان کنلغ تقلفون (36),(لما قنژون من 
د ن ۱ ۵ اوتانا و تچلقون افکا ان الذین 9 من دون الله لا تقلکون 2 


۱ وا له له رجَُون (17) و بان 
کم و ما علی الرّشول الا للع بیش (18) أ و 
حلق نم بمب 3 دلک علی اه مییژ (19) ُلٍ 
کف بد الحلق تم الله ؛ بتشی التشاح لاخره ان 
شتتع قدی (20) بعای من بساء و مقر باه و له 


"اس و 


0 : دب مس 
قلَبُونَ (21) و ما نم یمعجزین فی الأرْض و لا فی السّماء و ما کم من 


0 
۱۱ 
0۷ 
ما 
ماما 
۷ 
0 
۱ص 
۱ 
9 
3 
97 
۲ ۰ 
0 
ِ 
۱ 
. 
:6) 
:م) ع 
ما 0 ۱ 


0۷ 
۲ 
8 
۱ 
ما 
۱ 
3 
یسم 
۳ 
هِ 
گ 
ً 
مات 
۱ 
اه ۳ 


ب 
2 


2 


آحافم شقنبً ققال با قوم اغنذو له و اژجُوا ال ال و لا تقتز 
نو قفیدین (36) قَکْوة قاختلهم امه فاد توا فی دارو: 
جائهین (37) و عاداً و تفود و قذ تن لک من مساکنمش و رن 
السْیْطان أَغمالقة قصة تم غن السّییلِ و کائوا مُشتبصرین (28) و فاژون 
فرعون و هامان و لد چاعفمٌ غوسی بالات قاشتجژوا فی الارصٍ 
کانوا سایقین (39) قکلا آحذنا بذئیه مهم من ارسلنا عَلیم حاصبا و 

من له السَيحة و ملق من حسنا به لا و مه من آمرفنا و 
له تیم و لک انا اسهم تطلون 0 (0) مل این دوب 


ور 


5 
وس 1۳ 


‌ 

۸ 

1 
3 
1 
11 
1 
1 
۳: ۲ 
۳ 


ما اي مس 
سس 
2 
ند ات 

3 

صا 

ِ 
ت 


جر 6 
الدا مب 
نا 


۱ 
‌ 


ِِ 
1 
۷ 
اصا 
بت 
۳ ۱ 
3 
۰ 
۱ 
1 
1 
0۱ 
3 
بعی) 
0۱ 
3 
آ#- 


3 


ِ ال ال خر و فولوا آنّا بالذی ائزل للینا و رل 
الیکم و اهنا و لمکم واجذ و تن له مَسْلِمَون (46) و کذلک انرّلنا الیک 
الِتابِ فالذین اتیناهم الکتابِ یُوْمنُونَ به و من هوّلاء مَنْ بُوْمنْ به و ما یَجَحَذٌ 
بآیاینا ال الکافژون (47) و ما کُنّت لوا من نله من کتاب و لا تَحْطه 
بیمینک 


و ان جَهتم لَمْحیطَة یالکافر 547 وم یكضاَهمٌ اعدا یت و من 
تَحتِ ارَجْلهم و یقو ۳ ما ثم تَعْمَلون (55) یا عباد 
رضی واسعة ت ی فا عَبَدّون (56) کل تفس ذائقة الْمَوّتِ 


سح 
_ 


فلخت ٍ لوا و عملوا شلات ترس اب تجْری من 


وت الحبَوان َو کائو | یلو (64) قاذا روا فی الْفْلّي دعوّا اللَة مُحْلِصینَ 
له الاین قَلَمَّا تَجَاهَمّ ای الب اذا هم بشر ‌ | بما نید 
لیتمَعُوا قسَوف بعْلَمُونَ (66) | و لم روا آٍ جقلنا خزما آمناً و بتحَطِف 
لاس من حولهم آ قبالباطل بُوْمنُونَ و بنمه الله یَکَفْرُونَ ( 
مقّن افتری علی الله گذبا او کات بالق لَمّا جاعخ لیس 
لکافرین (68) و الذین جاهذوا فینا لدبم شَبْلنا و 
(69) (العنکبوت/69). 


تیه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الم «2» آیا مردم گمان کردند 
همین که بگویند: (ایمان آوز دنم ): به حال خود رها میِ شوند و آنهایتشن 
نخواهند شد؟ ! «3» ما کسانی را که پیش از آنان ِِ آزودنم 1و اینها را 
نیز امتحان می کنیم ]؛ باید علم خدا درباره کسانی که راست می گویند و 
کسانی که دروغ می گویند تحقق یابد ! «4» آیا کسانی که اعمال بد انجام 
می دهند گمان کردند بر قدرت ما چیره خواهند شد؟ ! چه بد داوری می 
کنند! «5» کسی که امید به لقاء الله [و رستاخیز ] دارد [باید در اطاعت 
فرمان او بکوشد !] زیرا سرامدی را که خدا تعیین کرده فرا می رسد؛ و او 
شنوا و داناست ! «6» کسی که جهاد و تلاش کند, برای خود جهاد می کند؛ 
چرا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. «7» و کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایستته. انجام دادنده کناهان آنان را می. توشانيم. [ومی 
بخشیم ] و آنان زا بة.بهترین اعمالی که انجام می دادند باداش می دهیم: 
«8» ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. و اگر 


آن دو [مشرک باشند و] تلاش کنند که برای من همتایی قائل شوی که به 
ان علم نداری, از انها پیروی مکن ! بازگشت شما به سوی من است, و 
شما را از انچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت ! «9» و کسانی که 
ایمان اورده و کارهای شایسته انجام دادند, انها را در زمره صالحان وارد 
خواهیم کرد ! «10» و از مردم کسانی هستند که می گویند: (به خدا ایمان 
آورده ایم !) اما هنگامی که در راه خدا شکنجه و ازار می بینند؛ ازار مردم 
را همجون عذاب الهی می شمارند [و از آن سخت وحشت می کنند]؛ ولی 
می که پیروزی از سوی پروردگارت [برای شما] بیاید, می گویند: (ما 
هم با شما بودیم [و در این ۱ خداوند به آنچه در سینه 
های جهانیان است آگاه تر نیست؟! «11» مسلما خداوند مومنان را می 
شناسد. و به یقین منافقان را [نیز ] می شناسد. <12» و کافران به مومنان 
گفتند: (شما از راه ما پیروی کنید, 1 اگر گناهی دارد] ما گناهانتان را بر 
عهده خواهیم گرفت !) آنان هرگز چیزی از گناهان اینها را بر دوش تخواهند 
کرفت آبان-به یفن دروعکو هسنتد 09 آنها بار سنگین [گناهان ] خویش 
را بر دوش می کشند, و [همچنین] بارهای سنگین دیگری را اضافه بر 
بارهای سنگین خود؛ و روز قیامت به یقین از تهمتهائی که می بستند سوال 
خواهند شد ! «14» و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ و او را در میان 
آنان هزار سال مگر پنجاه سال, درنگ کرد؛ اما سرانجام طوفان و سیلاب 
آنان را فراگرفت در حالی که ظالم بودند. «15» ما او و سرنشینان کشتی 
را رهایی بخشیدیم, و ان 


را و برای جهانیان قرار دادیم ! «16» ما ابراهیم را نیز ]| فرستادیم. 
هنگامی که به قومش گفت: (خدا را پرستش کنید و از [عذاب ] او بپرهیزید 
که اين برای شما بهتر است اگر بدانید ! «17» شماغیر از خدا فقط بتهایی 
[از سنگ و چوب ] را می و دروغی به هم می نب آنهایی 7 که 
تنها نزد خدا بطلبید ۳-۳ 1 چا ار که 
سوی او بازگشت ۱۳ | «18> اکزخشها اضرا ]| تکدنت کنیه [جاه. 
تعجب نیست آ امتهایی پیش از نز شما نیز [پیامبرانشان را] تکذیب کردند؛ 
وظیفه فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشکار نیست). «19» آپا آنان ند بیدند چگونه 
خداوند آفرینش را آغاز می کند, سپس باز می گرداند؟ ! این کار برای خدا| 
آسان است ! «20» بگو: (در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه افزبتنی 
را آغاز کرده است؟ سیس خداوند [به همین گونه ] جهان آخرت را ایجاد 
می کند؛ یقیناً خدا بر هر چیز توانا است ! «21» هر کس را بخواهد [و 
مستحق بداند] مجازات می کند, و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار 
می دهد؛ و شما را به سوی او بازمی گردانند. «2» شما هرگز نمی توانید 

بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان بگریزید؛ ۰ و 
بزای شاج دار ولی و پاوری نیست !) «23» کسانی که به آیات خدا و 
دیدار او کافر شدند. از رحمت من قانه تور و برای: آنها عد اتب وودنا کی 
است ! «24» اما جواب قوم او [< ابراهیم ] جز این نبود که گفتند: (او را 
بکشید 


یا بسوزانید !) ولی خداوند او را از آتش رهایی بخشید؛ در این ماجرا نشانه 
هایی است برای کسانی که ایمان می آن رن3: «25» [ابراهیم ] گفت: (شما 
غير از خدا بتهایی برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان 
شما در زندگی دنیا باشد؛ سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می جویید و 
تک رال مت کت ام مها شا اس اس مهویا ی اوه 
برای شما نخواهد بود) «26» و لوط به او [2 ابراهیم ] ایمان آورده و 
[ابراهیم ] گفت: (من به سوی پروردگارم هجرت می کنم که او ات 
قدرت و حکیم است ) «27» و [در اواخر عمر, ] اسحاق و یعقوب را به او 
بخشیدیم و نبوت و کتاب اتصانه را در دودمانش قرار دادیم و پاداش 1 
دِ دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است ۱ <28» و لوط را فرستادیم 
هنگامی که به قوم خود گفت: (شما عمل بسیار زشتی انجام می دهید که 
هب یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است !۲ <29» آپا شما 
به سراغ مردان می روید و راه [تداوم نسل انسان] را قطع می کنید و در 
مجلستان اعمال ناپسند انجام می دهید؟! (اما پاسخ قومش جز این نبود 
که گفتند:) اگر راست می گویی عذاب الهی را برای ما بیاور ! «30» 
[لوط ] عرض کرد: فد ان مرا در برابر اين قوم تبهکار یاری فرما!) 
«31» و هنگامی که فرستادگان ۱ 
برای ابراهیم آوردند. گفتند: (ما اهل این شهر و آبادی را [و به شهرهای 
قوم لوط اشاره کردند] هلاک خواهیم کرد. چرا که اهل ان ستمگرندا) 
«» [ابراهیم ] گفت: 


(در اين آبادی لوط امشت !) گفتند: (ما نه کشانی. که در ان هستند آگاهتریم 

او و خانواده اش را نجات می دهیم؛ جز همسرش که در میان قوم کیک 
باقی خواهد ماند.) «33» هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند, از 
دندز انها. فمحال ق دی ند طقید تشرسن و میرن انم » مها و و 
خانواده ات را نجات خواهیم داد. جز همسرت که در میان قوم باقی می 
ماند. «34» ما بر اهل این شهر و آبادی به خاطر گناهانشان. عذابی از 
اسمان فرو خواهیم ریخت !) «35» و از اين ابادی نشانه روشنی [و درس 
عبرتی ] برای کسانی که می اندیشند باقی گذاردیم ! «36» و ما به سوی 
(مدین). برادرشان (شعیب) را فرستادیم؛ گفت: (ای قوم من ! خدا را 
بپرستید, و به روز بازپسین امیدوار باشید, و در زمین فساد نکنید !) «37» 
[ولی ] آنها او را تکذیب کردند, و به این سب زلزله آنان را فراگرفت, و 
بامدادان در خانه های خود به رو در افتاده و مرده بودند ! «38» ما طایفه 
(عاد) و (نمود) را نیز [هلااک کردیم ], و مساکن اویران شده ] آنان برای 
قتها اشکان استت ‏ شیطان: اعفالشان-ز. بای آنان: ار استته بو آن این رو 
آنان را از راه [خدا] بازداشت در حالی که بینا بودند. «39» و (قارون) و 
(فرعون) و (هامان) را نیز هلاک کردیم؛ موسی با دلایل روشن به 
سراغشان ات اما آنان در زمین برتری جویی کردند, ولی نتوانستند بر خدا 
پیشی گیرند !0 ما هر یک از آنان را به گناهانشان گرفتیم. بر بعضی از 
آنها طوفانی از سنگریزه فرستادیم, و بعضی از آنان را صیحه اتتضاتقی 
فروگرفت. و بعضی دیگر 


را در زمین فرو بردیم. و بعضی را غرق کردیم؛ خداوند هرگز به آنها ستم 
نکرد, ولی آنها خودشان بر خود ستم می کردند ! <41» بقل کشا نو که یر 
از خدا را اولیای خود بر گزیدند, متل عنکبوت است که خانه ای برای خود 
انتخاب کرده؛ در حالی که سست ترین خانه های خانه عنکبوت است اگر 
فی: دانستند: 0242 خداونن آنچه: را.عین از آومین خوانند مین دانده اه 
شکست ناپذیر و حکیم است. «43» اینها مثالهایی است که ما برای مردم 
می زنیم, و جز دانایان آن را درک نمی کنند. «44» خداوند: اسمانها و 
زمین را بحق افرید؛ و در این ایتی است برای مومنان. <45» آنچه را از 
کتاب [اسمانی] به تو وحی شده تلاوت کن؛ و نماز را برپا دار کف:تهان 
[انسان را] از زشتیها و گناه بازمی دارد. و یاد 1 بزرگتر است؛ و خداوند 
می داند شما چه کارهایی انجام می دهید ! «406»* با اهل کتاب جز به 
روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنیده مکر کسانی از انان که ستم 
کردند؛ و [به آنها ] بگویید: (ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل 
شده ایمان آورده ایم. و معبود ما و شما یکی است, و ما در برابر او تسلیم 

هستیم !) «< 47« و این گونه, کتاب اج قرآن ] را بر تو نازل کردیم, کسانی 
که سا [آسمانی ] به آنها داده ایم یه این کتاب ایمان می آورند؛ ۰ و بعضی 
از این کروه مر نان | تن به آنرمومن هی مت و آیات»ها وا کر 
کافران انکار نمی کنند. «48» تو هرگز پیش از این کتابی نمی 0 و 
با دست خود چیزی نمی نوشتی, مبادا کسانی که در صدد 


[تکذیب و ابطال سخنان نو هستند, شک و تردید کنند ! <۸9» ولی این 
آیات روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد؛ و آیات ما را جز 
ستمگران انکار نمی کنند! «50» گفتند: (چرا معجزاتی از ِِ 
پروردگارش بر او نازل نشده ؟ !) بگو: (معجزات همه نزد خداست [و به 
فرمان او نازل می شود. نه به میل من و شما]؛ من تنها بیم دهنده ای 
آشکارم! «51» آیا برای آنان کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل 
گردیم که هه بآ نها تلاوت می شود؟ ! در این رخفیت و نز کرای است 
برای کسانی که ایمان می آورند [و اين معجزه بسیار واضحی است]. 
«52»* بگو: (همین بس که خدا میان من و شما گواه است ؛ ؛ آنچه را در 
آسمانها و زمین است می داند؛ : و کسانی که به باطل ایمان آوز دنه ودیة 
خدا| کافر شد ند زیانکاران واقعی هستند ! <«<53» آنان با شتاب از تو عذاب 
را می طلبند؛ و اگر موعد مقژری تعیین نشده بود, عذاب [الهی ] به سراغ 
9 1 ان دنه یا تفا مر انوا تا نمی ی 
در_حالی کم-نمی.دانم. اه عافلتد ز جفی» آنان با عجلة از نو عذاب .می 
طلبند. در حالی که جهنم به کافران احاطه دارد ! «55» آن روز که عذاب 
آالتیا آنیایرا ابا سر ایس تاه فراع هس اماعی کت 
(بجشید آنچه ۳1 عمل می کردید) [روز سخت و دردناکی بزای آنهامنت]] 
«56>* ای حا تشم که انمات آورده اید ! ۰ زمین من وسیع است. پس تنها 
مرا بیرستید [و در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نشوید ]! 57 هر 
ی ۱ ۳۸۱۲ 1۳9۳۷ 


بازمی گردانند. «8» و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
دادند, آنان را در غرفه هایی آز قشت خای: هی دهیم که مرها زر زیر آن 
جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه خوب است پاداش عمل 
کنندگان ! «59» همانها که آدر برایر:متشکلات ] ضبر او استفافت ] کرژنه: و 
بر پروردگارشان توکل می کنند. «60» چه بسا جنبنده ای که قدرت حمل 
روزی خود را ندارد, خداوند او و شما را روزی می دهد؛ و او شنوا و 
داناست. «61» و هر گاه از آنان بپرسی: (چه کسی ماما ,و زمین را 
آفریده, و خورشید و ماه را مسچخر کرده است؟) می گویند: راهان با 
اين حال چگونه آنان را [از عبادت خدا] منحرف می سازند؟ ! «62» خداوند 
روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند. و برای هر 
بخواهد محدود می سازد؛ خداوند به همه چیز داناست ! «63» و اگر 
از آنان بپرسی. : (چه کسی از آسمان ات فرستاد و به وسیله آن زمین را 
پس از مردنش زنده کرد؟ می گویند: (اللّه) ! بگو: (حمد و ستایش 
مخصوص خداست !) اما بیشتر آنها نمی دانند. «64» این زندگی دنیا چیزی 
جز سرگرمی و بازی نیست؛ و زندگی واقعی سرای آخرت است, اگر می 
دانستند ! <«65» فتکاههت که بر سوار بر کشتی شوند؛ خدا| را با اخلاص می 
خوانند [و غیر او را فراموش می کنند]؛ اما هنگامی که خدا آنان را به 
خشکی رساند و نجات داد, باز مشرک می شوند! «66» را 
[از آیات ] به آنها داده ایم انکار کنند و از لذات زودگذر زندگی بهره گیرند؛ 
اما به زودی خواهند فهمید ! 70371 آبا نذیدند: که,ها حرم امتی [برای آنها ] 


فزای خامم تر حالی کم روم وا مر اراک ان ادوس ایو عرم ]| 
زبایند؟! آیا به باطل ایمان می آورتد و تعمت, خدا را کفران: هی کتند؟ ۱ 
«8» چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را 
پس از آنکه به سراغش آمده تکذیب نماید؟ ! آپا جایگاه کافران در دوزج 
نیست؟ ! «69» و آنها که در راه ما [با خلوص نیت ] جهاد کنند. قطعاً به راه 
های خود, هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است. 


با تشبیه کردن کافران در عقاید الحادی خودشان به عنکبوت که سست 
ترین خانه ها را دارد و تار و پودش در برابر بادها درهم می ریزد, سستی 
نای آنذشتة های مسر کنو ماده گرایان را با که می کند که حاب: ندیه 
هایشان بر روی سرابی خیالی و پوج استوار شده است. ایه 41 این 
حقیقت را گفته است. این سوره مکی که قبل از همجرت بعد از سوره روم 
تازرل ده کلا ور کتره انمان ایرد کان زا عقه انکیرخ,ها ۵ کازش تن ها 
اتیاء دیگرو فداکاری هاشان در رام خدا ی آورد دمومتان:زا اد عکالیف 
و تعهدات و صبر در این راه می اندازد. مشتمل بر 68 ایه. و صبر در این 
راه می اندازد. 
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الم (0) غلتت الوم (2) ی آذني اَصٍ وف من تشد هم بمیفئون(3 
لِله من ق و منْ بَعد و بوذ فرع الموْیُونَ (4) 
و ی او ژ الرَجيم (5) وغْة الله لا بُحْلفٌ الله 
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عافتَةٌ اآلذین من تلهم کائوا شه متقة فقة و ازع اااض و ععروها. اکن 
نات قما کان ال لِیَلِمَهُمْ و لک کائوا 
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(9) نم کان عافبه الذین اسوّا ۱ توا اند کدر وا پیات ال و کائوا بها 
تشتقرژن (10) ال ید الق ُمیده 2 نم وحم ن (11) و یوم تقوم 

لسَاعَة بیس المجْرُو ن (12) و لمْ یکن هم من شْرَکاتهم شقعاء و کا 
رک کافرین (13) و یوْم تقوم السَاعَة بوَمَیّذ بتَفرّقون (14) فامّا 
الذین آمنوي 7 ۱۳3 الصَالحات فقَهَمْ في روصء بُحْیرُونَ (15) و أمّا الذین 
کقژوا و بوا بایاینا و لقاء قأولیک ی العذاب مَحَصَرون ِ 
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الارض بعْد مَوّنها ان فی دلک لایاتِ لقَوّم یَعْقلونِ (24) و من آیاته أنْ تفوم 
1 5 وه .| - ۵ رگن ۲ 9 ۳ 

السَماء و الارَض بأمره تم اذا عاکم دغوه من الارض ادا تخَرَجُونَ (25) 

و له من فی الیسماوات و لأرض کل لَة قایئون (26) و هو الذی یَبْدَوّا الحَلق 
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بضن و و العزیژ الحکِیم (27) رت 
سلکت ۲ ایمائْکمٌ من شرکاء في ما 
فیه سواء 7 تخافوتهم کبک سکم کذلک تمَصَل الایات 
8 تل ات الذین لو ماع بقثر علم قِنْ دی مق 
و صرین ین (29ا #۷ وجْهک لاین ج نب تیف فطرت له 


کت هن 
۳ 
3 
ی 
تِِ_ 
4 ِ 
0 
9 ۹ 
اصا 3 ك 
3 ت 0 
مق ‌‌ ِِ 
ی 


سیم من 7کاه ِ وج ال تالک ده 2 (و) ال الْزی 
ق ی دوک ی 2 بت ۳ 9 

تم نم ررفکم لت منک 2 تشيکم هل من شرانک من تفعل من دک 

من شی ء سبحاتة و تعالی عَمّا پشر کون (40) ظهَر الفساد 


فی ار 3 البخر ۳ کستت دی ال ليديقهم بَعَضَ الذی عملوا لعَلَهه 
ان رهم مد کین (42) َأَقم وشهک 11 
رد لة من اه یمد مَیْذ بَصَدّغون (43) ه مَن کقر 29 من 

قلائمسهم بَههدون (42) لیخ الذین, منوا 5 ۳۳ 2 فد 
27 لا بح الکافرین (45) و من آیاته أنْ یرس الرّیاح مُیشرات و لمکم 
و الفلک 0 ِِ امن فصله و لعلکم تشکرون (46) 


۰ 


خلایه قلذا آصات یه من یشاء من عباده |ذا قُم بَستبشژون (48) و ان کاوا 
من قتل آن بترل هم من قبله آفّیسین (49) ار الی آنار مت اللّه 
کف ؛ 0 ك ذلک لَمُحْي, المَوّتی و و علی کل شیء قدیز 
: مصقرا لظلول من بَعده یکْفْرُونَ (51) قاِتک 


9۶ 7 تنسمع الا عَن یوم بایاتنا فَهْمٌ مَسْلْمون (3 ) الله 
لعمی سم ! ّ 7 3 ۳ 


0 مس مس و > 0 


لذٍی حَلقکم من صَعّف نم مر بعد صعفب فقه ۳ حعل من بعد قوّو 
ِ ۰ 0 رم هو ۳۳ و 
تفا و سَيبة بلق ما بشاء هو العلیم الَقدیرٌ (54) و یَقمّ تقوم السَاعَهٌ 


- 
1 

۳ 
۷ 
0۷ ۱ 
رو" 

و 
9 

1 
- 

۱ص 


گذلک کائوا بوْقَکُونَ (55) و قال الذین آوئوا للم و یمان لد لیم فی 
کتاب اللّه الی پَوّم البق ِ عم الَبَعت و لکتکم کم لا تغلمون (56) 
+ ِ 5 ۱ 


باس ۳ هدّا الفَران من کل میّل و لین جتهم بایو للم الذین گقژوا ان 
تم الا مُبْطلونَ (58) ِِ یطبعٌ ال علی لوب ك ج لا یَعَلَمُونَ (59) 
ِ بر ان وغد الله ود و لا بَسْتجِمتک الذین لابُوقَئُون (60) (الروم/60). 


تصته 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الم «2» رومیان مغلوب شدند! 
«» آ[و این شکست ] در سرزمین نزدیکی رخ داد؛ اما انان پس از [اين ] 
مغلوبیّت به زودی غلبه خواهند کرد ... «4» در چند سال همه کارها از آن 
خداست؛ چه قبل و چه بعد [از این شکست و پیروزی]: و در آن روز 
موّمنان [به خاطر پیروزی دیگری] خوشحال خواهند شد ... «5» به سبب 
یاری خداوند ؛ و او هر کس را بخواهد یاری می د هد و او صاحب قدرت و 
رحیم است ا! «6» این وعده ای است که خدا کرده؛ و خداوند هرگز از 
وعده اش تحای نمی کند؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند! «7» آنها فقط 
ظاهری از زندگی دنیا را می دانند, و از آخرت [و پایان کار] غافلند ! «8» 
آیا آنان.با خود نیندیشیدند که خداون اسمانها زمین. .و اتخه را هیان آن ده 
[رستاخیز و] لقای پروردگارشان را منکرند! «9» ایا در زمین گردش 
نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از انان بودند چگونه بود؟ ! انها 


نیرومندتر از اینان بودند, و زمین را [برای زراعت و ابادی ] بیش از اینان 
دگرگون ساختند و آباد. کردتن. .و پیاخترانشان بانژلایل روشن به سراغشان 
آمدند اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند]؛ خداوند هرگز به آنان 3 
نکرد, آنها به خودشان ستم می کردند ! «10»* سیس سرانجام کسانی که 
اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن 
را به مسخره گرفتند ! «11» خداوند ار آغاز می کند, سیس آن را 
ناد قی. کرداندد شتی نصا را بعسفی او باز من ردانشتدا 12 ان روز 
که قیامت برپا می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند! 
«13>* و برای آنان شفیعانی از معبودانشان نخواهد بود, و نسبت به 
معبودهایی که آنها را همتای خدا قرار داده بودند کافر می شوند ! «14» آن 
روز که قیامت تریا مت کردده آمردم ] از.هم دا فی. شون «ح1»#:اضا آنان 
که ایمان اورده و اعمال صالح انجام دادند. در باغی از بهشت شاد و 
مسرور خواهند بود. «6 1»* و اما آنان که به آیات ما و لقای آخرت کافر 
شدند, در عذاب الهی احضار می شوند. <17» منژه است خداوند به 
هنگامی که شام مي کنید و صبح می کنید؛ «8» و حمد و ستایش 
مخصوص اوست در آسمان و زمین, و به هنگام عصر و هنگامی که ظهر 
هی کنیده 69 ور ندموا ان مره رون قفا رو و مرده را از زنده, و 
زمین را پس از مردنش حیات می بخشد, و به همین گونه روز قیامت [از 
گورها] بیرون آورده می شوید ! «20» از نشانه های او این است که شما 
را از خاک آفرید, 


سپس بناگاه انسانهایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید! «21» و از 
نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما افرید تا در کنار 
آنان راهن یابید, و در میانتان مودذت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه 
هایی اشتتهبرای گروهی که خفکر. می کنید ۱ <22 و ان ایا اه آفزیتشن 
آسمانها و زمین, و تفاوت زبانها و رنگهای شماست؛ در اين نشانه هایی 
است برای عالمان ! «3 2» و از نشانه های او خواب شما ون شب و روز 
است و تلاش و کوششتان ۳ بهره گیری از فضل پروردگار [و تأمین 
معاش ]؛ در این امور نشانه هایی است برای آنان که گوش شنوا دارند! 
2 و از آیات او ایزخ اشت. که برق .و رد را به شما نشان می دهد که 
هم مایه ترس و هم امید است [ترس از صاعقه, و امید به نزول باران ] و 
از اسمان ابی فرو می فرستد که زمین را بعد از مردنش به وسیله ان 
زنده می کند؛ در این نشانه هایی است برای جمعیتی که ی اندیشند ! 
«25» و از ایات او این است که اسمان و زمین به فرمان او بریاست؛ 
سپس هنگامی که شما را [در قیامت ] از زمین فراخواند, ناگهان همه خارج 
می شوید [و در صحنه محشر حضور میر یابید ]| <26» و از ان اوست تمام 
کسانی که در آسمانها و زمین اند و همگی در برابر او خاضع و مطیع اند! 
<« 27 او کسی است که آفربنش را اغاز هی کند, سیس آن را باز می 
گرداند, و این کار برای اساسا افیف باشد ؛ و برای اوست توصیف برتر در 
اسمانها و زمین؛ و اوست توانمند و حکیم ! «28» خداوند مثالی از خودتان. 
برای 


شما زده است: آیا [اگر مملوک و برده ای داشته باشید]. این برده های 
شما هرگز در روزیهایی که به شما داده ایم شریک شما می باشند ؛ آنچنان 
که هر دو مساوی بوده و از تصرّف مستقل و بدون اجازه آنان بیم داشته 
ناشنید: ان کونه که در تهورد شر کای. از اد-خود. نیم دارند؟ | اشجنین آیات خوز 
را برای کسانی که تعقل می کنند شرح می دهیم. «29» ولی ظالمان 
بدون علم و آگاهی, از هوی و هوسهای خود پیروی کردند! پس چه کسی 
می نواند. آنان: زا که دا خمراه. کردم اشت هدایت کند؟! و برای آنها هیچ 
یاوری نخواهد بود! «30» پس روی خود را متوجه آپین خالص پروردگار 
کن ! این فطرتی است که خداوند, اتتانها: رازبر ان آفزنده دک خونی ور 
آفرششن الهی نبیست . ؛ این است ات استوار؛ ولی اکثر مردم نمی دانند ! 
« این باید در حالی باشد که شما به سوی او بازگشت می کنید و از 
ال را او ره ان سا دای ارو متا اند : 
«» از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته ها و گروه ها 
تقسیم شدند ! و [عجب اینکه ] هر گروهی به آنچه نزد آنهاست [دلبسته و ] 
خوشحالند ! «33» هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد, پروردگار خود را 
می خوانند و توبه کنان به سوی او بازمی گردند؛ ؛ اما همین که رحمتی از 
خودش به آنان بچشاند, بناگاه گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان 
مشرک می شوند. «34» [بگذار] نعمتهایی را که ما به آنها داده ایم کفران 
کنند ! و [از نعمتهای زودگذر دنیا هه مدا آشرم وت ؛ اما به زودی 
خواهید دانست [که نتیجه کفران و کامجوییهای بی حساب شما 


چه بوده است ]! «35» آیا ما دلیل محکمی بر آنان. فرزستادیم که از 2 
شان سخن می گوید [و آن را موجه می شمارد ]؟ ! «30» و هنگامی که 
رحمنی به مردم بچشانیم, از خوشحال می شوند: و هرگاه رد و 
مضبیی ی خاطر اعمالی که اتجاضداده ان به آنان. رسد تاکهان.عابوش 
می. شوتد <37»* آبا ندبدند که خداوند: زوزی: را برای هر کمن بخه‌اهد 
گسترده يا تنگ می سازد؟ ! در این نشانه هایی است برای گروهی که 
ایمان می آهزنذ: <3>* یس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را 
ادا کن ! اين برای آنها که رضای خدا را می طلبند بهتر است, و چنین 
کسانی رستکارانند. «39» انچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم 
فزونی یابد, نزد خدا| فزونی نخواهد یافت ؛ * و آنچه را به عنوان زکات 
ان شا ماع تا رایه ای ما مسرت ات ها کار 
چنین می کنند دارای پاداش «0» خداوند همان کسی است که 
شما را آفرید, سپس 13 داد, بعد می میراند, سیس زنده کر ؛ آیا 
هب یک از همتایانی که برای خدا| قرار داده اید چیزی از این کارها را می 
توانند انجام دهند؟ ! او منژه و برتر است از انچه همتای او قرار می دهند. 
«41» فساد, در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند 
آشکار 9 است ؛ خدا می خواهد ننیجه بعضی از اعمالشان را نف آنازن 
بچشاند, شاید [به سوی ی ی (در زمین تین کنی و 
1 شما بودند چگونه بود؟ بیشتر آنها مشرک 
بودند ! «43» روی خود را به سوی انز مستقیم و پایدار بدار, پیش از آنکه 
روزی 


فرا رسد که هیچ کس نمی تواند آن را از خدا بازگرداند؛ در آن روز مردم 
به گروه هایی تقسیم می شوند: «44» هر کس کافر شود. کفرش بر زیان 
خود اوست؛ ۰ و آنها که کار شایسته انجام دهند, به سود خودشان آماده می 
سازند. «45>* این برای آن است که خداوند کسانی را که ایمان آورده و 
اعمال ضاله اتحام دنه ادا فصا باداش دهد ای کافران راز ددشت 
نمی دارد! «46» و از آیات [عظمت ] خدا این است که بادها را به عنوان 
بشارتگرانی می فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند [و سیراب کند] و 
کشتیها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید؛ شاید شکرگزاری 
کنید. «47» و پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم؛ انها با 
دلایل روشن به سراغ قفوم خود رفتند, ولی [هنگامی که اندرزها سودی 
نداد ] از مجرمان انتقام گرفتیم [و مقمنان را یاری کردیم ]؛ ؛ و پاری مومنان 
همواره حقی است بر عهده ما! «48» خداوند همان کسی است که بادها 
را می فرستد تا ابرهایی را به حرکت در اورند, سیس انها را در پهنه 
آسمان آن گونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد : در این 3 
دنه ها تامای وا هت سس ان لاه ای آن شاه هم ماع کر 
این [باران حیاتبخش ] را به هر کس از بندگانش که بخواهد می رساند, 
ناگهان خوشحال می شوند ... «49» و قطعاً پیش ات انکه‌تیر انان تال 
شود مایوس بودند | «<50» به 0 الهی بنگر که چگونه زمین را بعد 
از مردنش زنده می کند؛ چنین کسی [که زمین مرده را زنده کرد] زنده 
کننده مردگان [در قیامت ] است ؛ و او 


بر همه چیز تواناست | «51» و اگر ما بادی بفرستیم, [داغ و سوزان ], , و بر 
آثر آن زراعت و باغ 9 را زرد و پژمرده ببینند, [مأیوس شده وا] پس از 
آن راه کفران پیش می گیرند | «52» تو نمی توانی صدای خود را به گوش 
مردگان برسانی, و نه سخنت را به گوش کران هنگامی کف روش تر کر اه 
و دور شوند | «53» و [نیز ] نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت 
کنی؛ تو تنها سخنت را به گوش کسانی می رسانی که ایمان به آیات ما 
می آورند و در برابر حق تسلیمند ! «54» خدا همان کسی است که شما را 
افرید در حالی که ضعیف بودید؛ سپس بعد از ناتوانی, قوّت بخشید و باز 
بعد از قوّت؛ ضعف و پیری قرار داد ؛ او هر چه بخواهد می آفریند, و دانا و 
تواناست. «5ظ» و روزی که قیامت برپا شود. مجرمان سوگند یاد می کنند 
که جز ساعتی [در عالم برزخ] درنگ نکردند! اینچنین از درک حقیقت 

بازگردانده می شوند. «56» ولی کسانی که علم و ایمان به آنان داده 
شده می گویند: (شما بفرمان خدا تا روز قیامت [در عالم برزخ] درنگ 
کردیتن و آکنون روز رستاخیر ات آ ما شما مین« انشسید ۱ 7 ار رون 
عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد, و توبه آنان پذیرفته نمی شود. 
«8» ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال و مطلبی بیان کردیم؛ و 
اگر آیه ای برای آنان بیاوری, کافران می گویند: (شما اهل باطلید [و اینها 
سجر و جادو است ]) «<59» این گونه خداوند بر دلهای آنان که آگاهی 
ندارند مهر می نهد ! «60» اکنون که چنین است صبر پيشه کن که وعده 
خدا حق است؛ 


و هرگز کسانی که ایمان ندارند تو را خشمگین نسازند [و از راه خود 
منحرف نکنند ]! 


0- روم [نام کشوری است ] 


در آغاز سوره, از ۰ روم پس از شکست خوردنش از ایران خبر می 
دهد. این پیشگوئی و حادثه مربوط به صدر اسلام است و در واقع نوید 
پیروزی امت مسلمان را پس از شکست دو ابر قدرت آن روز جهان می 
دهد و تقویتی است برای مسلمین آن روز که مورد آزار مشرکین مکه قرار 
داشتند و آینده ای تابناک را در افق حیات بشری نشان می دهد در چندین 
آیث معوالی ایات و تشانه.های الهن را با ذکر مصدای: از مطلوعات. و پخیده 
های زمینی و اسمانی بیان کرده, سیس انسانها را مه فطرت خدا| 
آشنای خودشان می کند: آبه 0 و 42 و در نهایت, باز گریزی است به 
یپ ی هفتاد و نهمین سوره 
ای است که با 60 آیه, در مکه و قبل از هجرت نازل شده است. 


سوره لفمان 
شم اللّه الرَحْمنِ الرّم 
الم (1) یلک آیاث الکتاب الحکیم ( 


- [- ء 9و 9 كت هدی 
یقیمقون نت 5 ِ ِِِ و ِِِ هم و .و ِ رٍِ) 29 
هدی من رَبهم و آولیک فمر ۹ هد 9 (15 ِِِ )4( اولک ۹ 
‌ ِ ۷ اسر 3 ‌ 2 7 در آ 
العدیتِ لیضل عَن 1 اه 9 ۳ تام مَنْ پشتری لو 
ِ م اسر 1 آیا 7 و و ۳ هزوا اولیّکر هم عیذ ۱ ن‌ 


- ۱ 


و لو کان السَبّطانْ یدعُوهَمْ الی غذاپ السَعیر (21) و مَن یسم وَجَْ, ای 
الله و هُوٍ مُحس ققد استمْسک باْعُرْوه الَوْنقی و ای 9 
(22) ) و مَنْ کقر قلا یَخرلک کفزه نا مَرَجعَهْم قَتبهُم بما عملوا 
لیم بذات الطذُور (23) تلهم قلبلا ی تصطرّهمٌ ٍلي غذار 
لَنن سَألتهغ من حَلَق السّماواتِ و الأرضَ لیفْولنَ ال قُل | 
اکترَهم لا یعلمون (25) له ما فی السُّماواتِ و الارض ان | 
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ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الم «<2» این آیات کتاب حکیم 
است [کتابی پر محتوا| و استوار ]! «3» مایه هدایت و رحمت برای 
نیکوکاران است. «4» همانان که نماز را برپا می دارند, و زکات را می 
پردازند و انها به اخرت یقین دارند. «5» آنان بر طریق هدایت از 
پروردگارشانند, و انانند رستگاران ! «6» و بعضی از مردم سخنان بیهوده را 
می خرند ۳ مردم را از روی نادانی, از راه خدا| گمراه سازند و ایات ِ 
را یه استهزا کرند؛ برای انان عدای خوار کتتره آست ۱ 7۶ و هکاهی که 
آیات ما بر او خوانده می شود, مستکبرانه روی برمی گرداند, گویی آن را 
نشنیده اروت " گویی اضلا کوشهاینش سنگین است ا! او را به زر اف دردناک 
بشارت ده !| «<8» [ولی ] کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده 
اند, باغهای پر نعمت بهشت از آن آنهاست ؛ «9» جاودانه در آن خواهند 
ماند ؛ این وعده حتمی الهی است ؛ و اوست عزیز و حکیم آ[شکست نایذیر و 
دانا) ۳9 وا آسمانها را 9 ستونی که آن را ببینید آفرید, و در زمین 
جنبنده ۳ روی آن منتشر ساخت کي از آشمات آنن ی ی مت 
آن در روی زمین انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش روياندیم. 
« این افرینش خداست؛ اما به من نشان دهید معبودانی غیر او چه چیز 
را افریده اند؟ ! ولی ظالمان 


در گمراهی آشکارند. «12» ما به لقمان حکمت دادیم؛ [و به او گفتیم: ] 
شکر خدا را بجای آور هر کس شکرگزاری کند, تنها به سود خویش شکر 
کرده؛ و ان کس که کفران کند, [زیانی به خدا نمی رساند]؛ ؛ چرا که خداوند 
بی نیاز و ستوده است. «13» [به خاطر بیاور] هنگامی را که لقمان به 
فرزندش - در حالی که او را موعظه می کرد - گفت: (پسرم ! چیزی را 
همتای خدا قرار مده که شرک.؛ ظلم بزرگی است.) «14» و ما : به انسان 
درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی 
حمل کرد [به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه اي را متحمّل می 
شد ], و دوران شیر خوارگی او در دو سال پایان می یابد؛ [آری به او توصیه 
کردم ] که برای من و برای پدر و مادرت شکر , به جا آور که بازگشت [همه 
شما] به سوی من است ! «15» و هرگاه آن دو, تلاش کنند که تو چیزی را 
همتای من قرار دهی, که از آن آگاهی نداری [بلکه می دانی باطل است ]. 
از ایشان اطاعت مکن. ولی با آن دو, در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن؛ 

و از راه کسانی یروت کن. که قوبه کنانبه شوی فن: آهذه اند؛ سپس 
۱ 70 
کردید آگاه می کنم. «6 1» پسرم ! اگر , به اندازه سنگینی دانه خردلی [کار 
نیک یا بد] باشد, و در دل سنگی یا در [گوشه ای از] آسمانها و زمین قرار 
گیرد, خداوند آن را [در قیامت برای حساب ] می آورد؛ خداوند دقیق و آگاه 
است ! «17» پسرم ! نماز را 


برپا دار. و امر به معروف و نهی از منکر کن» و در برابر مصایبی که به تو 
میو سا بان انار کازهای مر است ی ها بای 
اعتنایی از مردم روی مگردان, و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ 
متکبر مغروری را دوست ندارد. «19» [یسرم !] در راه رفتن, اعتدال را 
رعایت کن؛ از صدای خود بکاه [و هرگز فریاد مزن] که زشت ترین صداها 
صدای خران است. «20» ایا ندیدید خداوند انچه را در اسمانها و زمین 
است مسچر شما کرده, و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان 
بر شما ارزانی داشته است ؟ ! ولی بعضی از مردم بدون هی دانش 
هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا| مجادله می کنند ! <21» و هنگامی که 

به آنان کفته شود (از آنجه خدا-نارل کردة بروی کنبداا. فی گونند: (نم, 
بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم !) آبا خن 
اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند [باز هم تبعیت می 
کنند ]؟ ! «22» کسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار 
باشد. به دستگیره محکمی چنگ زده [و به تکیه گاه مطمثنی تکیه کرده 
است ]؛ و عاقبت همه کارها به سوی خداست. «23» و کسی که کافر 
شود, کفر او تو را غمگین نسازد لا مت ی رب 
آنها را از اعمالی که انجام داده اند [و نتا تایج شوم آن ] آگاه خواهیم ساخت ؛ 
خداوند به آنچه درون سینه هاست آگاه است. <24» ما اندکی آنها را از 
متاع دنیا بهره هند فی: کنیم: سیتز. آنها رابه تحمل عذاتب: شدیدی :وادار 
1 


«25» و هرگاه از آنان سوال کنی: (چه کسی, آاسفانها و زمین را آفریده 
است؟) مسلماً می گویند: (الله), بگو: (الحمد له [که خود شما معترفید ] !) 
ولی بیشتر آنان نمی دانند ! <26» » آنچه در آسمانها و زمین است از آن 
خداست, چرا که خداوند بی نیاز و تشاد ستایش است ! <« 27 و اگر 
همه درختان روی زمین قلم شود, و دریا برای آن مرب گردد, و هفت 
دریاچه به آن افزوده شود, اینها همه تمام می شود ولی کلمات خدا پایان 
نمی گیرد؛ خداوند عزیز و حکیم است. «28» آفرینش و برانگیختن [و 
زندکن دوباره | همه شما [در قیامت ] همانند یک فرد بیش نیست؛ خداوند 
شنوا و بیناست ! «29» ایا ندیدی که خداوند شب را در روز. و روز را در 
شب داخل می کند, و خورشید و ماه را مسچخر ساخته و هر کدام تا سرامد 
یعنی به حرکت خود ادامه می دهند؟ ! خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه 
است. «30» اینها همه دلیل بر آن است که خداوند حو" است, و آنچه غیر 
از او می خوانند باطل است. و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است ! 
«1» آبا ندیدی کشتیها بر [صفحه ] دریاها به فرمان خدا, و به [برکت ] 
تغمت: او خرکت امن کنند تا بختتتی از باتش را , به شما نشان دهد؟ ! در 
اینها نشانه هایی است برای کسانی که شکیا و شکر گزارند ! 32» و 
هنگامی که [در سفر دریا] موجی همچون ابرها آنان را بپوشاند [و بالا رود 
و بالای سرشان قرار گیرد], خدا را با اخلاص می خوانند؛ اما وقتی آنها را 
به خشکی رساند و نجات داد. بعضی راه اعتدال را تینتن می گیرند [و به 
ایمان خود وفادار می مانند, 


در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه کفر پیش می گیرند]؛ ولی آیات 
مارا هیچ کس جز پیمان شکنان ناسیاس انکار نمی کنند ! «33» ای مردم ! 
تقوای الهی پيشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال فرزندش 
را تحمل می کند. و نه فرزند چیزی از کیفر [اعمال] پدرش را؛ : به یقین 
وعده الهی حوق است؛ پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبدر_ و مبادا 
[شیطان ] فریبکار شما را [به کرم] خدا مغرور سازد! «34» آگاهی از 
زمان قیام قیامت مخصوص خداست. و اوست که باران را نازل می کند, و 
انچه را که در رحم هاای مادران] است می داند, و هیچ کس نمی ِ 
فردا چه به دست می اورد. و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می 
میرد؟ خداوند عالم و آگاه است ! 


1- لقمان 


سوره به نام لقمان حکیم است و در آیات 12 تا 20 موعظه های حکیمانه 
ای را از لقمان به پسرش بیان کرده است. که درباره خدا و دین و برخورد 
انسانی با مردم و میانه روی در رفتار است. در مجموع, این سوره, پیام 
توحید و حکمت و معرفت و معاد را بیان می کند و فطرت بشری ادمیان را 
مورد خطاب قرار می دهد تا از طریق توجه به نعمتهای الهی, به شناخت و 
اطاعت او گردن نهاده و به سعادت ابدی برسد. در مکه و نزدیکیهای 
هجرت نازل شده است و دارای 4 یمین باشد: 
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1 قلا یرون (27) و یفُولوت متی ها ال ان کم صادقین (28) فُل بو 
امتح لا یلقع الذین کُقژوا امائهغ و لا هم بنّظَرون (29) قأغرضن 
انتظز له تمغ متتطرون (30) [السجده/30). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» الم «2» این کتابی است که از 
سوی پروردگار جهانیان نازل شده, و شک و تردیدی در آن نیست ! «3» 
ولی آنان می گویند: ([محمد ] آن را به دروغ به خدا| نلسسته است), اما این 
سخن حقی است از سوی پروردگارت تا گروهی را انذار کنی که پیش از 
تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است. شاید [یند گیرند و] هدایت 
شوند ! «4» خداوند کسی است که آسمانها و زمین ازجم را میان این دو 
است در شش روز [< شش دوران] آفرید, سپس بر عرش [قدرت ] قرار 

گرفت؛ هیچ سریرست و شفاعت کننده اي برای شما جز او نیست : آپا 
متذگر نمی شوید؟ ! «5» امور اين جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر 
می کند ؛ سینتن در روژی که. مقدار آن هزار سال از سالهایی. است که شما 
می شمرید به سوی او بالا می رود [و دنیا پایان می یابد]. «6» او 
خداوندی است که از پنهان و اشکاز با خبر است. و شکست ناپذیر و 
مهربان است ! «<7» او همان کسی است که هر چه را ۷ تدکو افرید و 
آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ «8» سپس تسل. او را از عصاره ای از 
۳1 ناچیز و بی قدر آفرید. 9 سپس [اندام ] او را موزون ساخت و از 
روح خویش در وی دمید؛ و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد؛ امّا 


نعمتهای او رز به جاأ می آورید | «10» آنها گفتند: (آپا هنحافی که ما [مردیم 
و] در زمین گم شدیم, آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟!) ولی آنان لقای 
پروردگارشان را انکار می کنند [و می خواهند با انکار معاد, آزادانه به 
هوسرانی قوس ادامه دهد ]1 کی (رفردشفته مرک که بر اما مامور 
شده؛ [روح ] شما را می گیرد؛ سپس شما را به تینو و بازمی 
گردانند.) «12» و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه 
پروردگارشان سر به ِ افکنده, می گویند: (پروردگارا ! آنچه وعده کرده 
بودی دیدیم و شنیدیم؛ ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم؛ ما [به 
قیامت ] یقین داریم 0 «13» و اگر می خواستیم به هر انسانی هدایت 
لازمش را [از روی ۱ مق تدانتم: ولو امن نها را اراد گذارده ام 
و] سخن و وعده ام حق است که دوزخ را [از افراد بی ایمان و گنهکار] از 
جنْ و انس همگی پر کنم ! «14» [و به آنها می گویم:] بچشید [عذاب جهنم 
را]! به خاطر اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید. ما نیز شما را 
فراموش کردیم؛ و بچشید عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام می 
دادید ! «15» تنها کسانی که به آیات ما انضان می آورند که هر وقت این 
آیات به آنان یادآوری شود به سجده می افتند و تسبیحج و حمد 
پرفزدکارشان .رابجا می اور ره کر نمی کنند. «6 1 پهلوهایشان از 
بسترها در دل شب دور می شود [و بپا می خیزند و رو به درگاه خدا می 
آوزند ] بر مود کار شود را با بیم و امید می خوانند, و از آنچه به آنان روزی 
داده ایم انفاق می کنند! «<17» هیچ کس نمی داند چه پاداشهای مهمی که 
مایه روشنی چشمهاست برای 


آنها نهفته شده, این پاداش کارهائی است که انجام می دادند ! «18» آپا 
کسی که باایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟ ! نه, هرگز این 
دو برابر نیستند. «19» اما کسانی که ایمان اوردند و کارهای شایسته 
انجام دادند. باغهای بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود. این وسیله 
پذیرایی [خداوند] از آنهاست به پاداش آنچه انجام می دادند. «20» و اما 
کسانی که فاسق شدند [و از اطاعت خدا سرباز زدند]؛ جایگاه همیشگی 
آنها آتش است؛ 0 زمان بخواهند از آن خارج شوند, آنها را ب ان بازمی 
گردانند و به آنان گفته می شود: (بچشید عذاب آنتفیت را کم انکار می 
کردید ) «21» به آنان از عذاب نزدیک [عذاب این دنیا] پیش از عذاب 
بزرگ [آخرت ] می چشانیم. شاید بازگردند! «22» چه کسی ستمکارتر 
است. از, ان: کشن: که آیات پروردگارش به. او یادآوزی شده و او از آن 
اعراض کرده است؟ ! مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت ! «23» 
ما به موسی کتاب اسمانی دادیم فشی: نداشته:باش که اه آبات»الفی: زا 
دریافت داشت؛ و ما ان را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم ! «24» و 
از نان امامان [و پیشوایانی ] قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت 
می کردند؛ چون شکیبایی نمودند, و به ایات ما یقین داشتند. «25» البثه 
شروردسار تومیان آنان رون فيامت در آنجه اخلاف داشتتد ,دآودی: هی کنو 
[و هر کس را به سزای اعمالش می ززیناتد ]۱ «26 آبا برای هدایت آنها 
همین کافی نبیست که افراد زیادی را که در قرن پیش از آنان زندگی 
داشتنن فلا ی. کرژیم ٩‏ ۱ اما دن‌مساکن. آمیزان شتدم | آناندرام فف رونت نو 
این آیاتی 


است [از قدرت خداوند و مجازات دردناک مجرمان]؛ آیا نمی شنوند؟ ! 
« آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمینهای خشک می رانیم و به وسیله 
آن زراعتهایی می رويانیم که هم چهارپایانشان از آن می خورند و هم 
خودشان تغذیه می کنند؛ آیا نمی بینند؟ ! «28» آنان می گویند: (اگر راست 
می گویید, اين پیروزی شما کی خواهد بود؟!) «29» بگو: (روز پیروزی, 
ایمان آوردن؛ سودی به حال کافران نخواهد داشت؛ ۰ و به آنها هی مهلت 
داده نمی شود!) «30» حال که چنین است., از آنها روی بگردان و منتظر 
باش ؛ انها نیز منتظرند ! [تو منتظر رحمت خدا و انها هم منتظر عذاب او !] 


2- سجده [سجده کردن ] 


دور اب 15 این سور ه, از نشانه های بارز موّمن؛ این را می کوند که هنگام 
یادآوری آیات و نشانه های خدا, به علامت تعظیم و سیاس. به خاک افتاده 
و در پیشگاه او سجده کرده و خدا را می ستاید. «مضاجع » نام دیگر این 
سوره است. هنگام تلاوت آیه سجده ۳۳ است که سجده نمائیم. هدف 
کلی سوره, اقامه دلیلی است در مورد مبدا و معاد و زدودن شک از دلها و 
در رابطه با نبوت و قرآن, اشاره هائی هم به مقمنان و فاسقان دارد ۳ 
پاداش و عذاب. سخن می گوید. و سرگذشت موسی و قوم او به عنوان 
یک نمونه مطرح می شود. این سوره 30 آیه دارد و در مکه در اوائل بعئت 
تاه رل یه است.: 
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/ ِ دبک و مَن بُطع اللة 
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ترجه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ای پیامبر ! تقوای الهی پيشه کن و 
از کافران و منافقان اطاعت مکن که خداوند عالم و حکیم است. «2» و از 
انچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن که خداوند به انچه 
انجام می دهید اگاه است. «3» و بر خدا توکل کن. و همین بس که خداوند 
حافظ و مدافع [انسان] باشد! «4» خداوند برای هیچ کس دو دل در 
درونش نیافریده؛ 


و هرگز همسرانتان را که مورد (ظهار) قرار می دهید مادران شما قرار 
نداده؛ و [نیز ] فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده 
است ؛ " این سخن شماست که به دهان خود می گویید [سخنی باطل و بی 
پایه ]؛ اما خداوند حخ؛ را می گوید و او به راه راست هدایت می کند. «5» 
آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا با ۰ 
پدرانشان را نمی شناسید, آنها برادران دینی و موالی شما ؛ اما 
گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می زند اسآ 
را به-نام دیکران ضدا فی زنید) ولی آنچه را از روی هد هت کمیند آمورد 
حساب قرار خواهد داد]؛ و خداوند آمرزنده و رحیم است. «6» پیامبر 
نسبت به مقمنان از خودشان سزاوارتر است ؛ ۰ و همسران او مادران آنها 
[ < مقمنان ] محسوب می شوند؛ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از 
مقمنان و مهاجران در انچه خدا| مقزر داشته اولی هستند؛ مگر اینکه 
بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید [و سهمی از اموال خود را به آنها 
بدهید ]؛ این حکم در کتاب [الهی ] نوشته شده است. <7» [به با ان آور ] 
هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم, و آهمچنین] از تو و از نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم, و ما از همه آنان پیمان 

گرفتیم [که در ادای مسوولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند]! «8» به این 
منظور که خدا راستگویان را از صدقشان [در ایمان و عمل صالح ]| سوال 
کند؛ و برای کافران عذابی دردناک اماده ساخته است. «9» ای کسانی که 
ایمان اورده اید ! نعمت خدا را بر خود به یاد اورید 


دز .ان هنگام که لشکرهایی [عظیم ] به سراغ شما آمدند؛ ولی ما باد و 
طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید 
این .وسیله آنها را در .هم. شکسیم | و خداوند هميشه به انچه انجام می 
دهید بینا بوده است. «10» [به خاطر بیاورید] زمانی را که آنها از طرف 
بالا و پایین [شهر ] بر شما وارد شدند [و مدینه را محاصره کردند] و زمانی 
را که چشمها از شدّت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود و 
گمانهای گوناگون بدی به خدا می بردید. «11» آنجا بود که مومنان 
آزفایش شدند و تکان سختی خوردند | «12» و آنیز ] به خاطر آورید زمانی 
را که منافقان و بیمار دلان مت گنود (خدا و پیامبرش جز وعده های 
دروغین به ما نداده اند!) «13» و [نیز] به خاطر آورید زمانی را که گروهی 
از آنها گفتند: (ای اهل یثرب [ای مردم مدینه ]! اینجا جای توقف شما 
نیست؛ به خانه های خود بازگردید !) و هه ای آنان از امن اجازه 
بازگشت می خواستند و می گفتند: (خانه های ما بی حفاظ است !), در 
حالی که بی حفاظ نبود ؛ آنها فقط می خواستند [از جنگ ] فرار کنند. «14» 
آنها چنان مر که اگر دشمنان از اطراف میتی آنان‌تواره میدید بو 
پیشنهاد باز گشت به سوی شرک به آنان می کردند می پذیرفتند, و جز 
مدذّت کمی [برای انتخاب این راو ای نمی کردند ! «15» [در حالی که ] 
آنان قبل از اين با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند؛ و عهد 
الهی مورد سوال قرار خواهد گرفت [و در برابر آن مسوولند]! «16» بگو: 
(اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید. سودی 


به حال شما نخواهد داشت؛ و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگانی 
نخواهید گرفت !) «17» بگو: (چه کسی می تواند شما را در برابر اراده 
خدا حفظ کند اگر او بدی يا رحمتی را برای شما اراده کند؟ ) و آنها جز 
خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت. «18» خداوند کسانی 
که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به برادران خود می 
گفتند: (به سوی ما بيایید [و خود را از معرکه بیرون کشید]) بخوبی می 
شناد و آنها [فزذفی صعیفند و] جز اندکی پیکار نمی کنند ! «19» آنها در 
همه چیز نسبت به شما بخیلند و هنگامی که [لحظات ] ترس [و بحرانی ] 
پیش آید, می بینی انچنان به تو نگاه می کنند, و چشمهایشان در حدقه می 
چرخد, که گویی می خواهند قالب تهی کنند! اما وقتی حالت خوف و ترس 
فرو نشست., زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر 
شما می گشایند [و سهم خود را از ز غنایم مطالبه می کنند !] در حالی که در 
آز نیت خفنضن.ه بخیلند اما [هرگز] ایمان نیاورده اند, از این رو خداوند 
اعمالشان را حبط و نابود کرد؛ و این کار بر خدا آسان است. «20» آنها 
گمان می کنند هنوز لشکر احزاب نرفته اند؛ ار بر کرداند از گزشن »نان 
دوست می دارند در میان اعراب بادیه نشین پراکنده [و پنهان ] شوند و از 
اخبار شما جویا گردند ؛ و اگر در میان شما باشند جز اندکی پیکار نمی کنند ! 
سضلما برای ما در وید دی رصنول خدا شرمتی ویس بزای 
آنها که امید به رحمت خدا| و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می 


«2 ([اما] مومنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند: (اين همان است 
که خدا| و رسولش به ما وعده داده. و خدا و رسولش راست گفته اند !) و 
این موضوع جز بر ایمان و تسلیم انان نیفزود. «23» در میان مومنان 
مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا| بستند صادقانه ایستاده اند؛ 


عم 


بعضی پیمان خود را به اخر بردند [و در راه او شربت شهادت نوشیدند]. و 
تقصی کر اه ؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. 
«2» هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش 
دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید پا [اگر توبه کنند ] توبه آنها 
را بیذیرد ؛ چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است. «25» خدا کافران را با 
دلی پر از خشم بازگرداند بی آنکه نتیجه ای از کار خود گرفته باشند؛ و 
:2 [در اين میدان], مومنان را از جنگ بی نیاز ساخت [و پیروزی را 
نصیبشان کرد]: و خدا قوّی و شکست ناپذیر است ! «26» و خداوند 
گروهی از اهل کتاب [< یهود] را که از آنان [< مشرکان عرب] حمایت 
کردند از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهایشان رعب افکند؛ [و 
کارشان به جایی رسید که] گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را 
اسیر می کردید! «<27» و زمینها ماه ها و اموالشان را در اختیار شما 
گذاشت. و [همچنین ] زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودید؛ و خداوند 
بر هر چیز تواناست ! «28» ای پیامبر ! به همسرانت بگو: (اگر شما زندگی 
دنیا و زرق و برق آن را می خواهید بيایید با هدیه ای شما را بهره مند 
سازم و 


شما را به طرز نیکویی رها سازم ! «29» و اگر شما خدا و پیامبرش و 
سرای آخرت را می خواهید, خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی 
آماده ساخته است.) «30» ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه 
اشکار و فاحشی مرتکب شود, عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و این برای 
خدا آسان است. «31» و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند 
و عمل صالح انجام دهد. پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت. و روزی 
برارزشي برای او آماده کرده آیم. »> ای همسران پیامبر ! شما همجون 
یکی از آنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید؛ پس به گونه ای هوس 
انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند, و سخن شایسته 
بگویید ! «33» و در خانه های خود بمانید, و همچون دوران جاهلیت نخستین 
[در میان مردم ]| ظاهر نشوید, و نماز را برپا دارید, و زکات را بپردازید. و 
خدا| و رسولش را اطاعت کنید " خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از 
شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد. «34» آنچه را در خانه 
های شما از آیات 0 و حعکمت و دانش خوانده می شود یاد کنید؛ 
خداوند لطیف و خبیر است ! «35» به یقین. مردان مسلمان و زنان 
مسلمان, مردان با ایمان و زنان با ایمان. مردان مطیع فرمان خدا و زنان 
مطیع فرمان خدا, مردان راستگو و زنان راستگو, مردان صابر و شکیبا و 
زنان صابر و شکیباء مردان با خشوع و زنان با خشوع, مردان انفاق کننده و 
زنان انفاق کننده, مردان روزه دار و زنان روزه دار. مردان پاکدامن و زنان 
اد رای ها 


یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند. خداوند برای همه آنان 
مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است. «<36» هیچ مرد و زن با 
ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند, اختیاری 
[در برابر فرمان خدا] داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را 
کند, به گمراهی آشکاری گرفتار شده است ! «37» [به خاطر بیاور ] زمانی 
را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده 
بودی [به فرزند خوانده ات (زید)] می گفتی: (همسرت را نگاه دار و از 
خدا بپرهیز !) [و پیوسته این امر رآ تکرار می کردی]؛ و در دل چیزی را 
قهان مدای که او ند آن را اتنکان فی. کزد ( 
در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی ! هنگامی که زید 
نیازش را ان قن شرا و و [و از او جدا شد ], ما او را به همسری تو 
درادن تا مشکلی برای مومنان در ازدواج با همسران پسر خوانده 
هایشان - هنگامی که طلاق گیرند - نباشد؛ و فرمان خدا انجام شدنی است 
[و ستّت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود ]. «8» هیچ گونه منعی بر 
پیامیر در آنچه خدا بر او واجب کرده نیست؛ این سنت الهی دز مورد 
کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده؛ و فرمان خدا| روی حساب و 
برنامه دقیقی است ! «39» زپیامبران] پیشین عسانی بودند که تبلیغ 
رسالتهای الهی می کردند و [تنها ] از او می ترسیدند, و از هیچ کس جز خدا 
بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر [و پاداش دهنده 


اعمال آنها] است ! «40» محمّد آص ] پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و 
نیست : ولی رسول خدا| و ختم کننده و اخرین پیامبران است ؛ و خداوند به 
همه چیز آگاه است ! «41» ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را بسیار 
یاد کنید, «42» و صبح و شام او را تسبیح گویید ! «43» او کسی است که 
بر شما درود و رحمت می فرستد, و فرشتگان او [نیز] برای شما تقاضای 
[ایمان و علم و تقوا] رهنمون گردد؛ او نسبت به موّمنان همواره مهربان 
بوده است ! «44» تحیت انان در روزی که او را دیدار می کنند سلام است؛ 
و برای آنها پاداش پرارزشی فراهم ساخته است. «45» ای پیامبر ! ما تو را 
گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذارکننده ! «46» و تو را دعوت کننده به 
سوی خدا به فرمان او قرار دادیم. و چراغی روشنی بخش ! «7» و 
مومنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است. «8 
و از کافران و منافقان اطاعت مکن, و به آزارهای آنها اعتنا منما, و بر خدا 
توگل کن, و همین بس که خدا حامی و مدافع [تو] است ! «49» ای کسانی 
که ایمان آورده اید! هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبل از 
همبستر شدن طلاق دادید. عذه ای برای شما بر آنها نیست که بخواهید 
حساب آن را نگاه دارید ۱۱۱ ۱ ۳۱ ۱۳ 
شایسته ای رهایشان کنید. «50» ای پیامبر ! ما همسران تو را که مهرشان 
را پرداخته ای برای تو حلال کردیم, و 


همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک 
شده ای و دختران عموی تو, و دختران عمّه ها, و دختران دایی توء و 
دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند [ازدواج با انها برای تو حلال است ] 
و هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد [و مهری برای خود نخواهد] 
چنانچه پیامبر بخواهد می تواند او را به همسری بر وز بند:؛ اما چنین 
اتدواخن. تما برای تو مجاز است نه دیگر مومنان؛ ما می دانیم برای آنان 
در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقر داشته ایم [و مصلحت 
انان چه حکمی را ایجاب می کند]؛ این به خاطر ان است که مشکلی [در 
ادای رسالت ] بر تو نباشد [و از این راه حامیان فزونتری فراهم سازی]؛ و 
خداوند امرزنده و مهربان است ! <51» [موعد] هر یک از همسرانت را 
بخواهی می توانی به تأخیر اندازی, و هر کدام را بخواهی نزد خود جای 
دهی ؛ و هرگاه بعضی از آنان را که برکنا ر ساخته ای بخواهی نزد خود جای 
دهی؛ گناهی بر تو نیست ؛ این حکم الهی برای روشنی چشم آنان, و اینکه 
غمگین نباشند و به آنچه به آنان می دهی همگی راضی شوند نزدیکتر 
است؛ و خدا آنچه را در قلوب شماست می داند, و خداوند دانا و بردبار 
است [از مصالح بندگان خود با خبر است, و در کیفر آنها عجله نمی کند]! 
«52» بعد از اين دیگر زنی بر تو حلال نیست؛ و نمی توانی همسرانت را 
به همسران دیگری مبدّل کنی [< بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری به 
جای او برگزینی] هر چند جمال آنها مورد توجّه تو واقع شود, مگر آنچه که 


به 


صورت کنیز در ملک تو درآید! و خداوند ناظر و مراقب هر چیز است [و با 
این حکم فشار قبایل عرب را در اختیار همسر از انان, از تو برداشتیم ]. 
«53» ای کسانی که ایمان اورده اید ! در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر 
به شما برای صرف غذا اجازه داده شود, در حالی که [قبل از موعد نیایید 
و] در انتظار وقت غدا تشد اسا ای که دعوت شدید داخل شوید؛ و 
وقتی غذا خوردید پراکنده شوید, و [بعد از صرف غذا] به بحث و صحبت 
چیزی از وسایل زندگی را [به عنوان عاریت ] از انان [< همسران پیامبر ] 
می خواهید از پشت پرده بخواهید؛ این کار برای پاکی دلهای شما و آنها 
بهتر است ! و شما حق ندارید رسول خدا را آزاردهید. و ته هرگز همسران 
او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است ! 
«5» اگر چیزی را آشکار کنید باران قا فان دارید, خداوند از همه چیز 
آگاه است ! <55» بر آنان [< همسران پیامبر ] گناهی نیست در مورد 
پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و 
زنان مسلمان و بردگان خویش [که بدون حجاب و پرده با آنها تماس 
بگیرند]؛ و تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزی شاهد و 
آکاه افنت: :0۶ خدا و فرشتکانین بر پیامیر درود می: فرستند اي کساتی 
کة ایفان آورده اید: بر او دزود فرنسید و 


سلام گویید و کاملا تسلیم [فرمان او] باشید. «<57» آنها که خدا و پیامبرش 
را آزار می دهند, خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و اخرت دور ساخته, 
و برای آنها عذاب خوار کننده ای آماده کرده است. «58» و آنان که مردان 
و زنان باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند ؛ بار بهتان 
و گناه آشکاری ۳ به دوش کشیده اند. <59» ای پیامبر ! به همسران و 
دخترانت و زنان مومنان بگو: (جلبایها [< روسری های بلند] خود را بر 
خویش فرو افکنند, این کار ِِ اینکه شناخته شوند و مورد ۳ قرار 
نگیرند بهتر است؛ [و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند] 
خداوند همواره آمرزنده رحیم است. «60» اگر منافقان و بیماردلان و آنها 
که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار 
خود بر ندارند, تو را بر ضد انان می شورانیم, سیس جز مدذّت کوتاهی نمی 
توانند در کنار تو در این شهر بمانند ! «61» و از همه جا طرد می شوند, و 
هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند #4 
<62* این سئت خداوند در اقوام پیشین است, و برای سئت الهی هی 
گونه تغییر نخواهی یافت ! «63» مردم از تو درباره [زمان قیام] قیامت 
سوال می کنند, بگو؛ (علم ان تنها نزد خداست ا) و چه می دانی شاید 
قیامت نزدیک باشد ! «64» خداوند کافران را لعن کرده [و از رحمت خود 
دور داشته ] و برای آنان آتش سوزاننده ای آماده نموده است. «65» در 
حالی که همواره در آن تا ابد می مانند. و ولی و یاوری نخواهند یافت ! 
«<66» 


در آن روز که صورتهای آنان در آتش [دوزخ] دگرگون خواهد شد [از کار 
خویش پشیمان می شوند و ] می گویند: (ای کاش خدا| و پیامبر را اطاعت 
کرده بودیم !) «67» و می گویند: (پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود 
اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند ! «68» پروردگارا! آنان را از عذاب 
دو چندان ده و آنها را لعن بزرگی فرما!) «69» ای کسانی که ایمان آورده 
آید ! همانتد. کتمانین نباشید که مومبی را ازان دادند ؛ و خداوند او رز از آنچه 
ذر خق. او هی گفتند مبرا ساخت! و او نزد خداوند. آبرومند [و کرانقدر ] 
بود ! «7)00» ای کسانی که ایمان آورده اید ! تقوای الهی پيشه کنید و سخن 
حق بگویید ... «71» تا خدا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را 
بیامرزد؛ و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند, به رستگاری [و پیروزی] 
عظیمی دست يافته است ! «72» ما امانت [تعهد, تکلیف, و ولایت الهیه ] 
را بر اسمانها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم, انها از حمل آن سر برتافتند., 
و از ان هراسیدند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل 
بود,. [چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد]! «<73» 
هدف این بود که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را 
[از مقمنان جدا سازد و آنان را] عذاب کند. و خدا رحمت خود را بر مردان 
و زنان باایمان بفرستد؛ خداوند همواره امرزنده و رحیم است ! 


اف زا شوه 
3- احزاب [حزب ها و گروهها] 
حزبها و قبائل مشرک عرب. برای ريشه کن کردن اسلام و نابودی مسلمین 


دست به دست داده و ائتلاف نمودند 


و مدینه را محاصره کردند و جنگ خندق پیش آمد. واکنش روانی و عکس 
(بهود داحل فویتهاو سرانعام کار از مسالی است کمدر خلال آبات 9 
27 ذکر شده و بسی اموزنده است. به همین جهت هم شروع سوره, با 
فرمان خدا| مبنی بر اطاعت نکردن از کافران و منافقان است. در 
قسمتهای بعدی رابطه پیامبر را با مومنین و منافقین و همچنین همسرانی 
و نیز تذکر نکات اخلاقی و تربیتی را در بر داروق انکه ازتا الگوی مردم اند 
و نیک و بدشان تاثیر فراوان دارد و بر خوبیها و فسادهایشان, پاداش یا 
عذاب دو برابر خواهد بود. از ایه 36 به بعد به ماجرای ازدواج پیامبر با زن 
پسر خوانده اش < زیر < اشاره شده و در ایه 40 خاتم انبیاء بودن حضرت 
سحته ص اسان اشت ور افاتر رم اه ای سا کون 
کند. در حدیثی بیان شده که در این سوره. رسوائیهای مردان و زنان 
قریش بیان شده است. این سوره 3 ابه دارد و در سال 60 هجری در 
هدید بارل تست 


34. سوره پآ 


سور ه نت 


بسم الله الرَّحمن الرَحیمٍ 


لْعَْذ له الذي له ما فی السّماواتِ و ما في الأَرْضٍ و له الحَمَدٌ فی الأخْرَه 
و هو الحكِيمّ الحَییرٌ (1) یِعْلمٌ ما بلج فی الاژْض و ما یِحْرْخْ منها و ما ینز 
من السّماء و ما یِعْرْعْ فیها و هو الرَحيم الْعَمُورٌ (2) و قال الذین کَقَروا لا 
تأنیتا السَاعة قُل بلی و زبی ناكم عالم الَعَیّب لا یقرت عَلة مثقال ده 
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قطْلاً یا جبال آوّبی مَعهٌ و الطیْر و آلتّا له الحدید [10) آن اعمَل ِِِ 
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الریج غَدوّها سَهْر و رواخها شهّر و اسّلنا له عَين القطر و من الجنْ مَن 
یعمل بین یدیه یادن زبه و من بزعغ مهم عَن امرنا تذفة من عذاب السعیر 
(12) یِعْمَلون له ما یشاء من محاريب و تمائیل و جفان کالجواب و قذُور 
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کم قالوا الحَقٌ و هو الْعلیْ ال من ررکم ین السّماوا 
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تلو عَمّا اخرفنا و لا ثشئل عَفا تغملون (25),فل بقع بیتنا ربا نم بعتم 
بغتنا یالخق و هو القاغ العليم (26) قل آژونی الذین لحَفْتم به شیرکاء کا 
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مولون قتی هذا اوعد ذ ان کم صادقین (29) فُل لحم میعلا تم لا 
تسشتاخژُون عَن ساعة 5 لا تستَقدمُون (30) و قال الذین کفرّوا لن نو توَمن 
بهدا الْفْرَانِ و لا یالذی یی یدب و لو تری از الطالعُون مَوفوفون عند رخ 
تفش لی بَعّض القَول یِفُول الذین اسْتضعهُوا لِلذِینَ اسْتکُبرُوا لو لا 
ام لکنّا مُومنین (31) قال الذین اسْتکبرُوا 7 انتتصعهوا. | بح 
صَدد ناکم ِ دی بَعد لد جاعَکم مل کم مُجْرٍمين (32) و قال الذین 
ان سْتطعفوا للذین ایستکتژوا بل مَکرُ ال و التهار لا تا مُرُوتنا آن تگفر بللّه 
تَجعل له آتداداً و أسَئّوا الندامة له راو الْعذابِ 5 جع الاعْلال و فی ۶ 
الذین کَقروا هل 3 یجرَون ِ ما کانها تعملون (33) هه ازسنا قی فر یی من 


تذیر الا قال _شترفوها ] قاتا به کافژون (34) و قالوا تَخنْ کنر 
اموآلا و اولادا قرما تین بفعذیین (35) قل ان ربی بََسَط الرَرّق لِمَنْ پشاء 
و یَفِرٌ و لکِنّ کنر الّاس لا یعون (36) و ماء الک و لا لادم بالتی 
تَقرَبْکم عندنا ژلفي الا من آمن و عَملّ صالحا قاولیک لَهُمْ جزاء الصَعّف بما 


| | 
فی الْعْرّفاتِ ون (37) و الدین تشعون فی اباتتا معاحرین 
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اولٌک فی القذاب مُجْضَرُونَ (38) فُلْ ان بی یبُسٌط الرّرّق لِمَن یشاء من 
شرت اقا ت ی ۳3 74 و هه ‌ +0 لَ 
عبادهو و یِقدژ لة و ما انققثم من شَی ء فهَو بحلمة و هو حیرٌ الرازقین (39) و 
يَوْم يِحَشْر‌هم جمیعا نم یقول للملایکه | هوّلاء یام کائوا یعَبْدُونَ (40) قالوا 
0 ی ۳۳ اس 
سْبحاتکم ِ ولینا ,من دُونهم بل کائوا یَعْبُدْونَ الجنّ اكترهم بهم مُوْمنُون 
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جاءهم ان هذا الا سحر مَبینْ (43) و ما اتیناهم من کب یذرسوتها و ما 
ار ب له قبلک من تذیرٍ (44) و کب الذین من قبلهم و ما بلعوا مه یاز 
1۳1 7 2 م. لاو و و چم . مس سب بت 1 ۳ ه‌ + هِ 
ما تیناهج قکدبوا رسْلی ۱ کار تکیر (45) قل نما اعظکم بواجدو ان 
یج و و مه لا جمی و 0 چ لا ۵ .ات جب ی 
تَقومّوا لله مَثنی و فرادی نم تَتفکروا ما یصاجبكم مِن جنه ان هو الا تذیز 
لعِمْ بین ید عذاب شدیدج (46) قل ما سَالتکمٌ من اجر فهْو لکمّ ان اجری 
۳۳ 1 و 2 م9 یه رو . .و و .لد ۲2و 
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «» حمد [و ستایش ] مخصوص 
ای است ام اعوسر استایه مرس است ار. ان آست نو 
[نیز ] حمد [و سیاس ] برای اوست در سرای اخرت؛ 


و او حکیم و آگاه است. <2» آنچه در ژزمین فرو می رود و آنچه را از آن 
ی نازل می شود و آنچه بر آن 
بالا می رود؛ و او مهربان و آمرزنده است. «3» کافران گفتند: (قیامت 
هرگز به سراغ ما نخواهد آمد ا) بگو؛ (آری به پروردگارم سوگند که به 
سراغ شما خواهد اه خداوندی که از غیب آگاه است و به اندازه سنگینی 
ذژه ای در آسمانها و زمین از علم او دور نخواهد قانوه ودنه کهخکتر از آن و 
نه بزرگتر, شعر اینکه ور کناین اشکار نیت اشت ۱ 4۶ کسانی (کد 
ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد؛ برای آنان 
مغفرت و روزی پرارزشی است ! «5» و کسانی که سعی در [تکذیب ] 
آیات ما داشتند و ؟ گمان کردند می توانند از حوزه قدرت ما بگریزند, عذابی 
بد و دردناک خواهند داشت ! «6» کسانی که به ایشان علم داده شده, آنچه 
را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق می دانند و به راه خداوند عزیز 
و حمید هدایت می کند. «<7» و کافران گفتند: (آبا فردق ,را بشما تشان 
دهیم که به شما خبر می دهد هنگامی که [مردید و] سخت از هم متلاشی 
شدید, [بار دیگر ] آفرینش تازه ای خواهید یافت ؟ ! «<8» آبا او بر خدا دروع 
بسته یا به نوعی جنون گرفتار است؟ !) [چنین نیست ] بلکه کسا: نی که به 
آخرت ایمان نمی آورند, در عذاب و گمراهی دوری هستند [و نشانه 
گمراهی آنها همین انکار شدید است ]. «9» آیا به آنچه پیش رو و پشت 
و ناسا من فا اه اه ون ۱ 


به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند]؟ ! اگر ما بخواهیم آنها را [با یک 
مین لرزه] در زمین فرو می بریم, یا قطعه هایی از سنگهای آسمانی را بر 
آنها فره هی ژپزيض در این تشانه. آ اسیت بر قدرت خدا] برای هر بنده 
توبه کار ! «10» و ما به داوود از ِ خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم ؛ [ما به 
کوه ها و پرندگان گفتیم:] ای کوه ها و ای پرندگان ! با او هم آواز شوید و 
همراه او تسبیح خدا گویید! و اهن را برای او نرم کردیم. «11» [و به او 
گفتیم: ] زره های کامل و فراخ بساز, و حلقه ها را به اندازه و متناسب کن ! 
و عمل صالح قق ها ایند که مت اجه اهام دسا سار 
برای سلیمان باد را مسخٌر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می 
پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را : و چشمه مس [مذاب ] را برای 1 
روان ساختیم؛ ؛ و گروهی از جنْ پیش روی او به اذن پروردگارش کار می 
کردند؛ ؛ و هر کدام از انا که از فومان ما سرپیچی می کرد او را عذاب 
آنش سوزان می چشانیم ! «13» آنها هر چه سلیمان می خواست برایش 
درست می کردند: معبدها, تمثالها, ظروف بزرگ غذا همانند حوضها, و 
دیگهای ثابت [که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود و به آنان گفتیم:] ای آل 
داوود ! شکر [اين همه نعمت را] به جا آورید ؛ ولی و 
شکر گزارند ! «14» [با اين همه جلال و شکوه سلیمان ] هنگامی که مرگ 
وا بر اه ضقن داشیم. کسی انها زا از مرن وی احاه ستاخت امک یره 
زمین [< موریانه ] که عصای او را می خورد 


[تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد]؛ هنگامی که بر زمین افتاد جثیان 
فهفیدند که اک ان غیت ا ناه بودند ور ,عدات خوار کنتنه بافی. نمی ها ندند! 
«15» برای قوم (سبا) در محل سکونتشان نشانه ای [از قدرت الهی ] بود: 
دو باغ [بزرگ و گسترده] از راست و جب [رودخانه عظیم با میوه های 
فراوان؛ " و به آنها گفتیم:] از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا 
آورید؛ شهری است پاک و پاکیزه, و پروردگاری آمرزنده [و مهربان]! 
«م لا اما آازندا وی ردان سره رها سل وتو زا بر انان 
فرستادیم, و دو باغ [پربرکت آشان را به دو باغ [بی ارزش] با میوه های 
تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم ! «17» این 
کیفر را به خاطر کفرانشان به آنها دادیم وان را هی 
دهیم؟ ! «18» و میان انها و شهرهایی که برکت داده بودیم. آبادیهای 
آشکاری قرار دادیم؛ " و سفر در میان آنها را به طور متناسب [با فاصله 
فیک | هقرو تام اه به نان کوتنی ۱ شبها و روزها در این آبادیها با 
ایمنی اکامل ] سفر کنید! «19» ولی [اين ناسیاس مردم ] گفتند: 
(پروردگارا! میان یت ما دوری بیفکن) [تا بینوایان نتوانند دوش به 
دوش اغنیا سفر کنند ! و به اين طریق] آنها به خویشتن ستم کردند ! و ما 
آنان را داتمتانمایی: یراق" غبرت: دیکزان ] فزار دادیم جمعینشان: و 
متلاشی ساختیم؛ در این ماجراء نشانه های عبرتی برای هر صابر شکرگزار 
است. «20» [آری ] به یقین, , ابلیس گمان خود را درباره آنها محقق یافت 
که همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مومنان ! «21» او سلطه 


بر آنان نداشت جز برای اینکه مومنان به آخرت را از آنها که در شک 
هستند باز شناسیم؛ و پروردگار تو, نگاهبان همه چیز است ! «<22» بگو: 
(کسانی را که غیر از خدا [معبود خود] می پندارید بخوانید ! [آنها هرگز 
گرهی از کا ر شما نمی گشایند, چرا که ] آنها به اندازه ذژه ای در آسمانها و 
زمین مالک نیستند, و نه در اخلقت و فالکیت | انها شتریکند: و نه یاور او [در 
افرینش ] بودند. «23» هیچ شفاعتی نزد او, جز برای کسانی که اذن داده, 
سودی ندارد ! آدر آنتزون هم در اضطر ایند ۲ زمانی که اضطراب از 
دلهای آنان زایل گردد [و فرمان از ناحیه او صادر شود؛ در این هنگام 
مجرمان به شفیعان] می گویند: (پروردگارتان چه دستوری داده؟) می 
گویند: (ح" را [بیان کرد و اجازه شفاعت درباره مستحقّان داد ]؛ و اوست 
بلند مقام و بزرگ مرتبه !) «24» بگو: (چه کسی شما را از آسمانها و زمین 
نیقی دهد )۱ بکو: (اللّه ! و ما یا شما بر [طریق] هدایت يا در ضلالت 
آشکاری هستیم !) «25» بگو: (شما از گناهی که ما کرده ایم سوال 
نخواهید شد. [همان گونه که] ما در برابر اعمال شما مسوول نیستیم !) 
«26» بگو: (پروردگار ما همه ما را جمع می کند. سپس در میان ما بحق 
داوری می نماید [و صفوف مجرمان را از نیکوکاران جدا می سازد.؛ و 
اوست داور [و جدا کننده] آگاه !) «27» بگو: (کسانی را که به عنوان 
شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید! هرگز چنین نیست ! [او 
تسف داد[ بلکه او خداوند عزیز و حکیم است ! «<28» و ما تو 
را جز برای همه مردم نفرستادیم تا 


[انها را به پاداشهای الهی ] بشارت دهی و [از عذاب اوآ بترسانی؛ ولی 
بیشتر مردم نمی دانند ! <29» می گویند: (اگر راست می گویید. اين وعده 
[رستاخیز ] کی خواهد بود؟ !) «30» بگو: (وعده شما روزیر خواهد بود که 
نه ساعتی اان تاخیر می کنید و نه [بر آن ] پیشی خواهید گرفت ) «31» 
کافران گفتند: (ما هرگز به اين قرآن و کتابهای دیگری که پیش از آن بوده 
ایمان نخواهیم آورد !) اگر ببینی هتحاستی که این ستمگران در پیشگاه 
پروردگارشان [برای حساب و جزاا] نگه داشته شده اند در حالی که هر 
کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد [از- وضع انها تععب.من. کنی ۱۱ 
مستضعفان به مکی می گویند: (اگر شما نبودید ما مومن بودیم !) 
«32» اما ] مستعبران به مستضعفان پاسخ می دهند؛ (آپا ما شما را از 
هدایت باز داشتیم بعد از آنکه به سراغ شما آمد [و آن را بخوبی 
دریافتید]؟! بلکه شما خود مجرم بودید!) <«33» و مستضعفان به 
مستکبران می گویند: (وسوسه های فریبکارانه شما در شب و روز [مایه 
گمراهی ما شد] هنگامی که به ما دستور می دادید که به خداوند کافر 
شویم و همتایانی برای او قرار دهیم !) و آنان هنگامی که عذاب [الهی ] را 
نوی و رم ی بل و ما غل 
تخیر ها ود کرین کافران می: شب ابا جر انحه ۳ 
جزا داده می شود؟ ! «34» و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده 
نفرستادیم مگر اینکه مترفین انها [که مست ناز و نعمت بودند ] گفتند: (ما 

به آنچه و شده اید کافریم ) «35» و گفتند: (اموال و اولاد ما [از 


علاقه خدا به ماست !]؛ و ما هرگز مجازات نخواهیم شد) «36» بگو: 
(پروردگار من روزی را برای هر کس بخواهد وسیع يا تنگ می کند. [این 
ربطی به قرب در درگاه او ندارد]؛ ولی بیشتر مردم نمی 1 <37» 
اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقزب نمی سازد, جز کسانی که 
انمان تا ورد هعمل ضالحی انجام دهتد کضبراق آنان باداش مصاغف. در 
برابر کارهایی است که انجام داده اند؛ و ِ در غرفه های [بهشتی ] ِ 
[نهایت ] امنیت خواهند بود | «39» و کسانی که برای انکار و ابطال ایات ما 
تلاش می کنند و می پندارند از چنگ قدرت ما فرار خواهند کرد, در عذاب 
[الهی ] احضار می شوند ! «39» بگو: (پروردگارم ِِ را برای هر کس 
بخواهد وسعت می بخشد, و برای هر کس بخواهد تنگ [و محدود] می 
سازد؛ و هر چیزی را [در راه او] انفاق کنید. عوض آن را می دهد [و جای 
آن را پر می کند ]؛ ۰ و او بهترینر روزی دهندگان است ا) «40» آبه خاطر 
بیاور] روزیٍ را که خداوند همه آنان را بر می انگیزد, سیس به فرشتگان 
ضف. وید (آبا اما مارا رتسم کندتی ۱ رز 2 آنها می ِ 
هی از آینکه فعایی اه باسی انا توولی‌هانید یه نها اما ما 

را پرستش نمی کردند] بلکه جنْ را پرستش می نمودند : و اکثرشان به آنها 
ایمان داشتند ۱( 42» [آری ] امروز هیق ‏ یک از شما نسبت به دیگری مالک 
سود و زیانی نیست ! و به ظالمان می گوییم: (بچشید عذاب آتشی را که 
تکذیب می کردید ا) «43» و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده 
می شود, می گویند: (او فقط مردی است که می خواهد شما را از آنچه 
پدرانتان می پر ستید ند بازدارد ۱( 


و می گویند: (اين جز دروغ بزرگی که [به خدا] بسته شده چیز دیگری 
نیست ا) و کافران فنگاهی که 19 به سراغشان من گفتند: (این؛ جز 
افبیتویت آشکار نیست !) «44» ما [قبلا! چیزی از کتابهای اتفتصانفه را به 
آتان نداده ایم که آن را بخوانند [و به اتکای آن سخنان تو را تکذیب ۳ 
و پیش 7 نو هی بیم دهنده [ < پیامبری ] برای آنازة نع تاد ۱ «45» 
کسانی که پیش از آنان بودند [نیز آیات الهی را ] تکذیب کردند. در حالی که 
اینها به یک دهم آنچه به آنان دادیم نمی رسند! [آری] آنها رسولان مرا 
تکذیب کردند؛ پس ببین مجازات من [نسبت به آنها] چگونه بود ! <46» 
بگو: (شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم, و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا 
یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید, سپس بیندیشید این دوست و همنشین 
شما [< محشّد] هیچ گونه جنونی ندارد؛ ؛ او فقط بیم دهنده شما در برابر 
عذاب شدید [الهی ] است !) «47» بگو: (هر اجر و پاداشی از شما خواسته 
ام برای خود شماست؛ " اجر من تنها بر خداوند است, و او بر همه چیز گواه 
است !) «48» بگو: (پروردگار من حق را [بر دل پیامبران توافت افکند, 
که او دانای غيبها [و اسرار نهان] است.) «49» بگو: (حق امن ! و باطل 
[کاری از آن ساخته نیست و] نمی تواند آغاز کو. چیزی باشد و نه تجدید 
کننده آن !) «50»> بگو؛ (اگر من گمراه شوم از ناحیه خود گمراه می شوم : 
و اگر هدایت یابم؛ به وسیله آنچه پروردگارم به من وحی می کند هدایت 
می یابم ؛ ؛ او شنوای نزدیک ات۱۳ « 51» اگر ببینی شحافیت که فریادشان 
بلند 


می شود اما نمی توانند [از عذاب الهی ] و ند و آنها را از جای نزدیکی 
[که حثّی انتظارش را ندارند] می کیراند [از درماندگی انها تعجب خواهی 
کرد]! «<52» و [در آن حال ] می گویند: (به حق مان آوردیم , ولی چگونه 
می توانند از فاصله دور به آن. دسترسی پید | کنند ! <53» آنها پیش از این 
[که در نهایت آزادی بودند] به آن کافر شدند و دورا دور و غائبانه آو بدون 
اگاهی]. نسبت های ناروا می دادند. «54» [سرانجام ] میان انها و خواسته 
هایشان جدایی. افکنجم شد-همان کفته کم با پیروان: او همع کان ] آ ها از 
قبل عمل شد, چرا که انها در شک و تردید بودند! 


4- سبا 


نام قومی است که همزمان با سلیمان می زیستند و حاکمشان یک زن 
(بلفیس) بود. از ایه 5 به بعد بخشی از داستان انان را در رابطه با 
سلیمان بیان می کند و نیز داستان داود را نقل می نماید. در این سوره 
آیاتی هم از توحید و رسالت و آخرت (اين سه پایه دعوت همه انبیاء) آمده 
است. رسالت ت جهانی پیامبر اسلام در آیه 28 آمده, و در کل, حمایت از 
یچ ی ی هشتاد و سومین سوره ای است 
که در مکه و قبل از هجرت نازل شده و 54 آیه دارد. 


ک رس فاار 
سوره فاطر 


بسم الله الرَّحمن الرَحیمٍ 


آت 


الْحمَذ بل فاطرِ السّماوات و ا ررض جاعل الملایکه رْسّلاً آولی أَجْنْحَهٍ منّنی 
و ثلات. و ژباع ری فی الحَلّق بشاء ان ال علی کل شَیء قدیز (1) ما 
یمتح اللَةْ ۱ اس من رَخمه فلا مَمُسک لها و ما یسک قلا مُرْسل لد من 
ط ایا الناس ادکروا نعمت الله عَلیِکمٌ هل من 
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ملد منت قاجیینا بو الأض بغد مَوتها کذ 
له اه جمیع اه مد ام مت 
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ذیک علی الله بسید (11) و ما ریسمتوی البِران هذا عَذب فراث سائغ 
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84 لل و 
ال عم ]3 (9) و لا الطلْماث و لا او (20) و لا الظِل و لا زو 
(21) و ما بشتوی الأحْیاء و لا لأْمواثْ ِنّ ال یسم مَن یشاء و ما نت 
یِمُسْمع مَنْ فی القبور (22) ان ائت الا تذیژ (23) [ثا ارسَلناک بالخق بپشیرا 
و تذیرً و ان من مه الا خلا قیها یر (24) و ِنْ یکدوک ققَدٌ کذْبَ الذین 
مِن قَبلهمّ جاءلهمْ رُسْهم بالبيناتِ و یالژبر و یالکتاب المنير (25) نم اخذث 
الذین کقژوا قکیّف کان تکیر (26) الم پر أنّ اللّهَ آثرل من السّماء ماء 
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را لعَُوُ شکور (34) الدی أخَلنا دار ماه من له لایَمسٌنا فیها تب 
و لا یمسا فیها لوب (35) و الذین کقروا لَهُمْ ناژ جهَنْم لا 


جِِ_ 1 ِِ 
تعصنی ۸ م فیقونوا و لا یمه 72و ه س ۳9 ۳ 
(36) 5 هم بط یموئوا و لا بح عم من ذابها گذلک تجزی کل که 
۲و ج له مب یَصطرجون فیها زبنا اخرجنا تم صااها عفد ۲ ور 
تعَر کم ما بَتکْر فیه من تدکر و صالحا عَیْر الذی کت تغمل آ و 
7 ردو اه ار فیه من تذکر و جاءکم التذید قذوفوا ما ۱ و 
تبضصیير تس و 0 ‌ وی ۵۵ م ِ 
(38) اه له الم غعیپ السماواتِ لاه مر الم 3 مین من 
9 دی و 2 حلاغف َ ۳ 2 
که و ی 
(39) قل [ - مه و اس 
.۱ یم شرَکاءِكمٌ الذین تَدْعون مر 
8 ۲ ۶ هو بت ه ۳ 
من ادرض ام 0 ِ 
را رو 2 و بل ۷ 2 ک فی السماوات اد 2 ۳ ۳ بیر 
و رم ی وا با ام 


ای لاه 715 جو و + 
اخدی لام قَلمّا جاءهمٌ تذیژ ما زادَهم ال نه 
ی ۳ 4 دبر رِ ۰ 3 
بر الشتی و لا مچیو العتر الشتن [1باقله قهل تطرون لا شش الا 
فلن ر + و لا 0 نتم الا باهله فّل ینظر ِ الا و لاب ۳ و 
تَجد لِستّتٍِ اللّه تتدیلا و آن تجد لُسْتّتِ اللّه ت" را 
ی ی و لم یسی وا 


(45) (فاطر/45). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ستایش مخصوص خداوندی است 
آفریننده آسمانها و زمین, که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای 
دوگانه و سه گانه و چهارگانه, او هر چه بخواهد در آفرینش می افزاید, و 

او بر هر چیزی تواناست ! «2» هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید 
کی ها ایا را ی رورا ایا یک راز و 
قادر به فرستادن آن نیست ؛ و او عزیز و حکیم است ! «3» ای مردم ! به اد 
آورید نعمت خدا را ؛ بر شما؛ آیا آفریننده ای جز خدا هست که شما را از 
آسمات و زمین روزی ات با این حال چگونه 
به سوی باطل منحرف می شوید؟ ! «4» ار تو را تکذیب کنند آغم مخور, 
موضوع تازه ای نیست ] پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند؛ و همه کارها 
به سوی خدا بازمی گردد. «5» ای مردم ! وعده خداوند حق" است؛ مبادا 
زندگی دنیا شما را بفریبد. و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به [کرم ] 
خدا| مغرور سازد ! «6»* البئه شیطان دشمن شماست. پس او را دشمن 
بدانید؛ او فقط حزبش را اک آتش سوزان 
[جهنم ] باشند ! «7» کسانی که -راه کفر بیش کر فتند, رای آنان: غذابی 
سخت است؛ و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, 
آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست ! «8» آیا کسی که عمل بدش برای 
را آنچنان که هست می یابد]؟ ! خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد 


و هر کس را بخواهد هدایت می کند پنین جانت به.خاطر شوت تاسف بو 
آنان از دست نرود؛ خداوند به آنچه انجام می دهند داناست ! «9» خداوند 
کسی است که بادها را فرستاوتقا ابردهایی را بهحرکت درآورند ؛ سپس ما 
اين ابرها را به سوی زمین مرده ای راندیم و به وسیله آن, زمین را پس از 
مردنش ره می کنیم ؛ | رستاخیز نیز همین گونه است ! «<10» کسی که 
خواهان عژت است [باید از خدا بخواهد چرا که ] تمام عژت برای خداست؛ 
سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند. و عمل صالح را بالا می برد؛ و 
انها که نقشه های بد می کشند. عذاب سختی برای انهاست و مکر [و 
تلاشن» افساد کر انه ]. آنان تابود می. شود. آو به جابی تفی رشد | سل »> 
خداوند شما را از خاکی آفرید, سپس از نطفه ای؛ سپس شما را به 
صورت زوجهایی قرار داد؛ هیچ جنس ماده ای باردار نمی شود و وضع حمل 
نمی کند مگر , پم او و هي دس عفن طو بی. مق کدی از مرن 
کاسته نمی شود مگر اينکه در کتاب [علم خداوند] ث ثبت است؛ ؛ اینها همه 
برای خداوند آسان است. «12» دو دریا یکسان نیستند: این یکی دریایی 
است که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است., و آن یکی شور 
و تلخ و کلوگیر؛ [امّا] از هر دو گوشتی تازه می خورید و وسایل زینتی 
استخراج کرده می پوشید؛ و کشتیها را در آن می بینی که انها را می 
شکافند [و به سوی مقصد پیش می روند ]تا از فضل خداوند بهره گیرید, و 
شاید شکر [نعمتهای او را] به جا اورید ! «13» او شب را در روز داخل می 
کند و روز را در شب : و 


خورشید و ماه را مسچخر [شما] کرده, هر یک تا نشتر آهد: فعیتین: به خر کت 
خود ادامه می دهد؛ این است خداوند. پروردگار شما؛ حاکمیّت [در سراسر 
عالم ] از ان اوست: و کسانی را که جز او می خوانید آو می پرستید ] حتی 
به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند ! «14» اگر آنها را بخوانید 
صدای شما را نمی شنوند. و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی گویند؛ و روز 
قیامت؛ شرک [و پرستش] شما را منکر می شوند, و هیچ کس مانند 
[خداوند اگاه و] خبیر تو را [از حقایق ] با خبر نمی سازد! «15» ای مردم 
شما [همگی ] نیازمند به خدائید؛ تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر 
گونه حمد و ستایش است ! «16» اگر بخواهد شما را می برد و خلق 
جدیدی می اورد؛ : «17» و این برای خداوند مشکل نیست ! «18» هیچ 
گنهکاری با ر گناه دیگری را بر دوش نمی کشد ؛ و اگر شخص سنگین باری 
دیگری را برای حمل گناه خود بخواند, چیزی از آن را بر دوش نخواهد 
گرفت, هر چند از نزدیکان او باشد ! تو فقط کسانی را بیم می دهی که از 
پروردگار خود در پنهانی می ترسند و نماز را برپا می دارند؛ سر کس 
پاکی [و تقوا ] پيشه کند, ننیجه آن به خودش بازمی گردد؛ و باز گشت 
[همگان ] به سوی خداست | <19» و نابینا و بینا قزر برابر نیستند؛ «)2» 
و نه ظلمتها و روشنایی, <«21» و نه سایه [آرام بخش] و باد داغ و سوزان ! 
« و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند ! خداوند پیام خود را به 
گوش هر کس بخواهد می رساند. و تو نمی توانی سخن خود را , 2 
آنان که در گور خفته اند برسانی ! 


«23» تو فقط انذار کننده ای, [اگر ایمان نیاورند نگران نباش, وظیفه ات 
را انجام ده.] «24» ما تو را بحق برای بشارت و انذار فرستادیم؛ و هر 
امّتی در گذشته انذار کننده ای داشته است ! «25» اگر تو را تکذیب کنند 
اعیی ستت | مان کم هس از ادا س‌تامیران خوقوا کت 
کردند ؛ آنها با دلایل روشن و کتابهای پند و موعظه و کت مات در 
[مشتمل , بر معارف و احکام ] به سراغ آنان اند [امَا کوردلان ایمان 
نیاوردند ]. «26» سیس من کافران را [بعد از اتمام حجّت ] گرفتم آو 
سخت مجازات کردم ]؛ مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟ ! «<«27« آپا 
تذیدزی شداوند. ان اسمان.» این فزه فوشیاه که یم وتنبيله. آن میوه هایی 
رنگارنگ [از زمین ] خارج ساختیم و از کوه ها نیز آبه لطف پروردگار ] جادم 
هایی آفریده شده سفید و سرخ و به رنگهای مختلف ۵ 
سیاه ! «<28» و از انسانها و جنبندگان و چهارپایان انواعی با رنگهای 
مختلف, [آری ] حقیقت چنین است: از میان بندگان خداء تنها دانشمندان از 
او می ترسند؛ خداوند عزیز و غفور است ! «29» کسانی که کتاب الهی را 
تلاوت ی همان را بزبا هی دارته وان اه ان مور داره انم 
هار اشکار انفای هی کت «تجارتی اپرسود و اسان نی از کسار 
را امند دارند. «30: نها این اغمال ضالح را. یر 
اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و 
شکر گزار است ! «31» و آنچه از کتاب به لو وحی کردیم حق است و 
ت نی کنو و ها هگا کت 


پیش از آن ؛ خداوند نسبت به بندگانش حبتر و بیناست ! «32>* سیس این 
کتاب [آسمانی ] را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میرات دادیم ؛ ؛ [امّا ] 
از میان آنها عده ای بر خود ستم کردند, و عده ای میانه رو بودند, و 
گروهی به اذن خدا در نیکیها [از همه ] پیشی گرفتند, و این, همان فضیلت 
بقر ی است ! «33» [باداش آنان ] باغهای جاویدان بهشت است که در آن 
وارد می شوند در حالی که با دستبندهایی از طلار و مروارید اراسته اند, و 
لباسشان در آنجا حریر است ! <34» آنی می گویند: (حمد [و ۳۹۹ 
برای خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت؛ پروردگار ما 
آمززنده و سپاسگزار است ! «35» همان کسی که با فضل خود ما را در 
این سرای اقامت [جاویدان ] جای داد که در آن رنجی به ما می رسد و 
نه سستی و واماندگی ! «36» و کسانی که کافر شدند, آتش دوزخ برای 
آنهاست؛ هرگز فرمان مرگشان صادر نمی شود تا بميرند, و نه چیزی از 
عذابش از آنان تخفیف داده می شود " این گونه هر کفران کننده ای را کیفر 
می دهیم ! «<37» آنها در دوزخ فریاد می زنند: (پروردگارا !ما را خارج کن 
تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام می دادیم !) آدر پاسخ به آنان 
گفته می شود: ] آیا شما را به آندازه ای که هر کسن اهل تذکر است در آن 
کر می شود عمر داد و انذارکننده [الهی ] به سراغ شما نیامد؟ ! 
اکنون بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست ! «38» خداوند از غیب 
آسمانها و زمین آگاه است. و آنچه را در درون دلهاست می داند! «<39» 
ات که مارا را نی ی سین قرار واه 


کس کافر شود. کفر او به زیان خودش خواهد بود, و کافران را کفرشان 
جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزی نمی افزاید, و [نیز] کفرشان جز 
زیان و خسران چیزی بر آنها اضافه نمی کند | «40» بگو: (اين معبودانی را 
که جز خدا می خوانید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند, با 
اينکه ش رکتی در [آفرینش و مالکیت ] آسمانها دارند؟ | پا به آنان کتابی 
[آسمانی ] داده ایم و دلیلی از آن برای [شرک ] خود دارند؟ !) نه هیچ یک از 
اینها بیست , ظالمان فقط و ده های دروغین به یکذایکز می دهند ! <41» 
خداوند آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند؛ و 
هرگاه منحرف گردند, کسی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد, او بردبار و 

غفور است ۱ <42» آنان با نهایت تأکید به خدا| سو گند خوردند که اگر 
پیامبری انذارکننده به سراغشان آید. هدایت یافته ترین افتها خواهند .بود؛ 
اما چون پیامبری برای آنان آمد, جز فرار و فاصله گرفتن از [حق ] چیزی بر 
آنها نیفزود ! «43» اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگهای بدشان 
بود ۰ ؛ اما این نیرنگها تنها دامان صاحبانش ژا .خی ببرد؛ آپا آنها جیزی جز 
سئت پیشینیان و [عذابهای دردناک آنان ] را انتظار دارند؟! هرگز برای 
سئثت خدا تبدیل نخواهی یافت, تا ما او و ری و 
«44>* آپا آنان در زمین نگشتند ۳ ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها 
بودند چگونه بود؟ ! همانها که از اينان قویتر [و نیرومندتر] بودند؛ نه چیزی 
در اسمانها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت؛ او 
دانا و تواناست ! «<45» اگر خداوند مردم 


را به سبب کارهایی که انجام داده اند مجازات کند, جنبنده ای را بر پشت 
زمین باقی نخواهد گذاشت ! ولی زبه لطفش] آنها را تا سرآمد معیّنی تأخیر 
می اندازد [و مهلت اصلاح می دهد] اما هنگامی که اجل آنان فرا رسد 
[خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا می دهد] او نسبت به بندگانش 
بیناست اه از اعمال و نات همه آگاه است ]! 


5و فاطر [شکافنده, پدید آورنده ] 


در اولین آیه, با این صفت. از خدا ستایش شیدمه خنداتی: که اشماتها ور مین 
را با شکافتن پرده عدم, بوجود آورد. نام دیگر سوره «ملائکه » است. باز 
در مت آنة اول از فرشتگان به عنوان رسولانی که حامل فرمان خدا| و 
مجری اوامر او در جهان هستند یاد شده است. این سوره. شامل قدرت و 
حکمت و نعمتهای بزرگ اسمانی و زمینی خداوند, در رابطه با توحید و 
ربوبیت اوست و اینکه خلقت انسان و امد و رفت شب و روز و تسخیر ماه 
و خورشید و ابها و ماهیهای دریاها همه در جهت شکر انسان و حرکت او به 
سوی صاحب نعمت و شناختن و اطاعت اوست. 54 آیه دارد و در مکه 
نازل شده است. باس اه مد ام که موی اس 
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آن اعْبْدوني هذا صراط مُستقیشٌ (61) و لَقَدٌ أصَل منکم جبلا کثیرا | 
تگوئوا عون (62) هذه جَعنم یی کل وعذون (62) اَلوها الوم ما 
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و انوا من دون الله هه للم یُنضَرُونَ (74) لا بَسْتطیغُون تَصرَهم و هم 
هم حند محصرون (75) 
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مرخ ادا آراد شَیناً آن بَفول له کُن قَیکُونْ (82) قَسبحان الّذی ییده مَلَکوتْ 
کر شی ء و الَیّه ترَجَعَونَ (83) (یس/83). 


تز اه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» یس. «2» سوگند به قرآن حکیم. 
«3» که تو قطعا از رسولان [خداوند ] هستی, «4» بر راهی راست [قرار 
داری ]؛ «5» این قرانی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده 
است «6» تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار تشدته آز این رو انان 
غافلند ! «7» فرمان [الهی ] درباره بیشتر انها تحقق یافته, به همین جهت 
ایمان نمی آورند! «8» ما در گردنهای آنان غل هایی قرار دادیم که تا چانه 
ها ادامه دارد و سرهای آنان را به بالا نگاه داشته است ! «9» و در پیش 
روی انان سدذی قرار دادیم, و در پشت سرشان سدی؛ و چشمانشان را 
پوشانده ایم. لذا نمی بینند ! «10» برای انان یکسان است: چه انذارشان 
کنو نکنی, ایمان نمی اورند! «11» تو فقط کسی را انذار می کنی که 
از اين یاداوری [الهی ] پیروی کند و از خداوند رحمان در نهان بترسد؛ چنین 
کسی را به آمرزش و پاداشی پرارزش بشارت ده ! «12» به یقین ما 
مردگان را زنده می, کنیم. و آنچه.ر۱ از پیش فرستاده اند و تمام آثا وانها را 
می نوبسیم . " و همه چیز را در کتاب آشکار کننده ای برشمرده ایم ! «13» و 
برای آنها, اصحاب قریه [انطاکیه ] را مثال بزن دا ی 
به سوی آنان آمدند ؛ «14» ات که دو نفر از رسولان را به سوی آنها 
فرستادیم., اما آنان رسولان [ما] را تکذیب کردند؛ پس برای تقویت آن دو, 
شخص سومی فرستادیم, آنها شین کفزید: (ما فرستادگان [خدا ] 


به سوی شما هستیم ) «15» امّا آنان [در جواب ] گفتند: (شما جز بشری 
همانند ما نیستید. و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده, شما فقط دروغ میٍ 
گوپید !) «16» [رسولان ما] گفتند: (پروردگار ما آگاه است که ما قطعاً 
فرستادگان [او ] به سوی شما هستیم, , <17» و بر عهدمم ما چیزی جز ابلاغ 
آشکار نیست ) «18» آنان گفتند: (ما شما را به فال بد گرفته ایم [و وجود 
شما را شوم می دانیم]. و اگر [از این شان ]روت برندارید شما را 
سنگسار خواهیم کرد 0 از ما به شما خواهد رسید ! «19» 
[رسولان ] گفتند: (شومی شما از خودتان است اگر درست بينديشيد, بلکه 
شما گروهی اسرافکارید !) «0» و مردی [با ایمان ] از دورترین نقطه 
شهر با شتاب فرا رسید. گفت: (ای قوم من ! از فرستادگان [خدا] پیروی 
کنید ! «<21» از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی خواهند و خود 
قدابتت»یافته آند 22۶۱ من جرا کسی وا پرستشن کت که غرا آفزیدمم.و 
همگی به سوی او بازگشت دادم می شید ۱۱ 23 ابا غیر از او غبو‌دانی 
را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند, شفاعت 
آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا [از مجازات او] نجات نخواهند 
داد ! «24» اگر چنین کنم, , من در گمراهی آشکاری خواهم بود ! «25» [به 
همین دلیل ] من به پروردگارتان ایمان آوردم؛ پس به سخنان من گوش فرا 
دهید ا) «6 2» [سرانجام او را شهید کردند و ] به او گفته شد: : (وارد بهشت 
شو!) گفت: (ای کاش قوم من می دانستند ... «<27» که پروردگارم مرا 
آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است !) «28» و ما بعد 


از او بر قومش هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم, و هرگز سنت ما بر اين 
نبود؛ «29» [بلکه ] فقط یک صیحه آسمانی بود, ناگهان همگی ح 
شدند ! «30» افسوس بر اين بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان 
نیامد مگر اینکه او را استهزا می کردند ! «<31» آبا ندیدند چقدر از اقوام 
پیش از آنان ر آبه خاطر گناهانشان ] هلاک کردیم, آنها هرگز به سوی 
ایشان باز نمی گردند [و زنده نمی شوند]! «32» و همه آنان آروز قیامت ] 
نزد ما احضار می شوند! «33» زمین فرفه خر ای انها ایتی اسنت: .ها ان را 
زنده کردیم و دانه های [غذایی ] از آن خارج ساختیم که از آن می خورند؛ 
«» و در آن باغهایی از نخلها و انگورها قرار دادیم و چشمه هایی از آن 
جاری ساختیم, «35» تا از میوه آن بخورند در حالی که دست آنان هیچ 
دخالتین در ساختن آن. خذاشته ایبتت ۱ ]یا شکر خدا را نا لامرن ۱ 
«36» منزه است کسی که تمام زوجها را آفرید, از اد زمین می روياند, 
و از خوذشان/ و از انچه-نمی دانند:۲ <37».شنب. آنیز ] برای آنها نشانه ای 
است [از عظمت خدا]؛ ما روز را اد ان بر می گپریم, ناگهان تاریکی آنان 
فا فرامی کنرزد اه نع خورشتن آیبر رای انیا ای است.| که ببوشته به 
سوی قرارگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند قادر و داناست. 
«3» و برای ماه منزلگاه هایی قرار دادیم, [و هنگامی که این منازل را 
طی کرد] سرانجام به صورت (شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما) 
در می ارت <40» نه خورشید را سزاست که به ماه رسد, و نه شب بر 
روز پیشی می گیرد؛ و 


هر کدام در مسیر خود شناورند. «41» نشانه ای [دیگر از عظمت 
بتقو کار | رای آنان است که ما فرزندانشان را در کشتیهایی پر [از 
وسایل و بارها ] حمل کردیم. «42 و برای آنها مرکبهای دیگری همانند آن 
آفریدیم. «43» و اگر بخواهیم آنها را غرق می کنیم به طوری که نه 
فریادرسی داشته باشند و نه نجات داده شوند ! «44» مک اینکه رحمت ما 
شامل حال آنان شود, و تا زمان معیّنی از این زندگی بهره گیرند! «45» و 
هرگاه به آنها گفته شود: (از آنچه پیش رو و پشت سر شماست باب 
عذابهای الهی ] بترسید تا مشمول رحمت الهی شوید!) [اعتنا نمی کنند]. 
«6» و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها مت ابد مر اتنکه از 
ان روی گردان می شوند. « 47 و فنکاشی که به آنان کته شود: ۳ آنچه 
خدا| به شما روزی کرده انفاق کنید !), کافران به مقمنان می گویند: (آیا ما 
۳۹ اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را اطعام می کرد؟ ! [یس 
خدا| خواسته است او گرسنه باشد ], شما فقط در گمراهی اتتکاریخ)۱ 
«» آنها می گویند: (اگر راست می گویید, این وعده [قیامت ] کی خواهد 
بود؟ ! «49» [امّا] جز این انتظار نمی کشند که یک صیحه عظیم [آسمانی ] 
انها زا فراگیرد, در حالی که مشغول جدال [در امور دنیا] هستند. <50» 
[چنان غافلگیر می شوند که حثّی] نمی توانند وصیّتی کنند يا به سوی 
خانواده خود بازگردند! «51» [بار دیگر ] در (صور) دمیده می شود ناگهان 
آنها از قبرهاء شتابان به سوی [دادگاه ] پروردگارشان می روند | «52» می 
گویند: (ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ ! [آری ] 
اين همان است که خداوند رحمان وعده داده, و 


فرستادگان [او] راست گفتند ) «53» صیحه واحدی بیش نیست., [فریادی 
عظیم برمی خیزد] ناگهان همگی نزد ما احضار می شوند ! «54» [و به آنها 
گفته می شود:] امروز به هیچ کس ذژه ای ستم نمی شود, و جز آنچه را 
عمل می کردید جزا داده نمی شوید! «55» بهشتیان. امروز به نعمتهای 
خدا مشغول و مسرورند. «56» انها و همسرانشان در سایه های [قصرها 
و درختان بهشتی ] بر تختها تکیه زده اند. «<57» برای انها در بهشت میوه 
بسیار لذّت بخشی است. و هر چه بخواهند در اختیار آنان خواهد بود! 
«8» بر اآنها سلام [و درود الهی] است؛ این سخنی است از سوی 
پروردگاری مهربان ! «59» [و به آنها می گویند:] جدا شوید امروز ای 
گنهکاران ! <60»* آپا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را 
نیرستید, که او برای شما دشمن آشکاری است؟! «61» و اینکه مرا 
بپرستید که راه مستقیم این است؟! «62» او گروه زیادی از شما را 
گمراه کرد آیا اندیشه نکردید؟ ! «63» این همان دوزخی است که به شما 
وعده داده_می شد ! «64» امروز وارد ان شوید و به خاطر کفری که 
داشتید نه. انش آن: ورد «69» امزود بر دهانشان مه هی نهیم و 
دهما نان ما شین یه کنو وعاهانهان کاوهایی را که اجارسن 
دادند شهادت می دهند! «66» و اگر بخواهیم چشمانشان را محو کنیم؛ 
سپس برای عبور از راه. می خواهند بر یکدیگر پیشی بگيرند, اما چگونه 
می توانند ببینند؟ ! «67» و اگر بخواهیم انها را در جای خود مسخ می کنیم 
[و به مجلسمه هایی بی رو ترا ی سازیم ] تا نتوانند راه خود را ادامه 
دهند با به: عفتب: بر گردند | <68» هو کنن. را طول عمز دهیم: در آفربتش 
واژگونه اش 


می کنیم [و به ناتوانی کودکی باز می گردانیم ]؛ * آیا انديشه نمی کنند؟ ! 
«6» ما هرگز شعر به او 2 پیامبر ] نیاموختیم, و شایسته او نیست 
[شاعر باشد]؛ اين [کتاب آسمانی ] فقط ذکر و قرآن مبین است ! «<70» تأ 
افرادی را که زندم اند بیم دهد [و بر کافران اتمام حجت شود و فرمان 
عذاتشر آنان مت ام گردد! «71» آپا ندیدند که از آنچه با قدرت خود به 
عمل آوره انم .ههار بانا نیت شرای آنان مود که مالک ان 
72« و آنها را رام ایشان ساختیم, , هم مرکب آنان از آن است و هم از آن 
تغذیه می کنند؛ «73» و برای آنان بهره های دیگری در آن [حیوانات ] است 
و توشیدنی هائی گوارا؛ آیا با اين حال شکرگزاری نمی کنند؟ ! «74» آنان 
غیر از خدا| معبودانی برای خویش بررگزیدند به این امید که پاری شوند! 
« ولی آنها قادر به باری. انشان نيمتتنده. و. این : [عبادنت. کنند کان: در. 
قیامت ] لشکری برای آنها خواهند بود که در آتش دوزخ احضار می شوند ! 
«6» پس سخنانشان تو را غمگین نسازد, فا« انجه راتنهان مه دارند ه 
آخقرا سار ی کی ها درا اسان ی ان کم ام ار 
نطفه ای بی ارزش آفریدیم؟! و او [چنان صاحب قدرت و شعور و نطق 
شد را ار 
افرینش خود را فراموش کرد و گفت: (چه کسی این استخوانها را زنده 
می کند در حالی که پوسیده او 0 79 بگو: (همان کته آن را زنده 
می کند که نخستین بار آن را آفرید؛ و او به هر مخلوقی داناست ! «<80» 


درخت سبز, اش آفرید و شما به وسیله آن؛ آتش می افروزید !) «<81» آا 
کی که آرسمان اه زر وا ار تم اند همانته آبان اع انسانها ی 
خاک شده ] را بیافریند؟ ! آری آمی تواند) و او افریدکار داناست ! «82» 
فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند, تنها , به آن می گوید: 
(موجود باش !), آن نیز بی و نی موجود می شود ! «83» پس منژه است 
خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست؛ و شما را به 
سوی او بازمی گردانند! 


6- یس [از حروف رمز قرآن و خطاب به پیامبر ] 


در این سوره که با پیامبر سخن گفته شده, پایه های سه گانه دین ( توحید, 
نبوت. معاد) مطرح شده و نیز حالت مردم را 1 قبول و رد دعوتها, و سر 
انجام مجرمین و متقین را در قیامت بیان کرده است. و از رویش گیاه در 
زمین مرده, روئیدن باغها و میوه ها, زوجیت عمومی در مخلوقات, شب و 
روز و ماه و خورشید حرکت کشتی ها در دریا و ... به عنوان «ایه » و 
نشانه بر خدا یاد شده است. این سوره «قلب قرآن » هم نامیده شده 
است. و همچنین به «ریحانه القرآن » هم معروف است پنجاه و نهمین 
سوره ای است که در مکه نازل شده است و 93 آیه دارد. پنجاه و نهمین 
سوره ای است که در مکه نازل شده است و 83 آیه دارد. 


صونه ااضاتا یت 
تسوت السا فان 


یسم ال امن ریم 


و الَاقَات صَتّا (1) قالرّاجراتِ رَجْراً (2) قالتّالياِ ذکُراً (3) ان العکُم 
لواجذ (4) رَبٌّ السّماواتِ و الأرْض و ما بیْنهُما و رب القضارق (5) لا رب 
السماء الذئیا پزیتی الکواکب (6) و جفظا, من کل شسَیطان مارد (7) لا 
یِسَمَعَونَ الی الملا الاغلی و یَمَدَفون من کل جانب (8) دُخورا و لهَمْ عذابٌ 
واصبٌ (9)_لا من حخطف الحطقه قَائبِعَةٌ شهاب ناب (10) قَاسَتفتهم أ هم 


(17) قَل تَعَم تَقم و ند سم داخژون (18) قائتما هی رَجره واجده فاد هم یرون 
(19) 9۴ و جذا یم الکین (20) هذا یوم الفصل الذی کم به 
کون او ای یا وا وا او دون (22) من 
ذون له قامدوم الی صراط لجچیم (23) و قَفوق هم مسوْلوت (24) 
ما لا تتاصژون (25) بل هخ اقم متشون (26) و آفبل تقطهم 
ض تا عون (27) ال 8 کت تنوتنا عن تن (28) قالو که 
تگوئوا مّمنین (29) و ما کان لا لک من بر بل کم قوما 
طاغین (30) فحق علنا ول رما 5 لذانفون (31) فاد تا کتا غاوین 
(32) قاتهم تَومیز فی الْعذاپ" هشترکون (33) ( گذلک تفعل بالَمجرهین 
(34) ام کائوا [دا قبلٍ هم لا رله لاله تیشتکیزون (35) و تقولون | لا 
تا رکوا انا ضایر مََئون (36) بل جاء یالحق و دق الفزَلین (37) 
تک لذانشوا العذاب الألیم (38) و ما نون ال ما کم تفعلون  )39(‏ 
عباد الله ای (40) آولیک له رژق موم (41) فواكة و5 هَة 
رون (42) فی جات التعیم (43) علی شزر متقایلی (44) اف 
عَلیهم یکَأس من قعینٍ, (45) بیضاء له پلشاریین (46) لا فیها عَوّل و لا هم 
عنها ؛ نز رَفون (47 5 عنده هم قاصراث ث الطرّف عین (48) کم ۷ هن بیض 2 
(49) قافن بَعصَهَّمّ علی بعض یتساءلون (۵0) قال قایّل ه مد مِلنهْمْ آنی کان ليٍ 
قرین (51) 94 کر المسفقین  )52(‏ اذز متا و کنا ترابا و عظاما | 
لعدیون (53) قال هل آئخ مطلغون (54) قأطلع راغ فی شواء الجَحِیم 
[ود) ال 


تال ان کِذّت رین 2ص 5 ۳ : ك من 

فما قما تَحَن بمیتین (58) الا َو ی وما نکن یفقین 1639 ِ 
لور العَظيمٌ (60) لئل « هذا قلعم (العاملوت (61) | دک خر ترا 
شجره 6 الرّفوم (62) ا با جقلناها فثته للظالمین (63) نها شجر ی 
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مرح ی ٍ وا ۳ 
هرَغُون (70) و ِ قبلَهْم اکتَر الاوّلین (71) 
ملُذرین (72) انطر کت ن عافبة الندریر ۱ 
(74) و لقَدٌ ۳ نوخ ینم الِمُجیبُون ( مر ۱ 
الْعَظْیم (76) و جعلنا ریت هم البافین (77) و ترکنا عَلبّه فی الاخرین (78) 
سَلامٌ علی زر و ی العالمین (79) [ا گذلک تخزی | فین مر 
عیادتا وین (81) نم أغرفتا | ) را 
(83) لا جاء رَبه یقلب (84) لد قال لأییه 
افکا آلمَة دون اه تریدون (86) قما ظْکمْ پر میر تظر تد 
فش الوم (88) فقال ۳ سَقیم (89) و عَنةّ مذبرین (90) فراع الی 
آلهتهم ققال لا تَاکلون (91) ما لک لا 7 فقو (92) ۶ 
بالیمین (93) قافْبلوا له یزفون (94) قال دون ما تنَجئون (95) و الله 
حلَقکمْ و ما تَفملّون (96) قالوا او | لة بنیانا اه 


قأراژوا 


0 ۳ 
ت‌ 
۱ 
ت 
۱ پ 
بای * 


به کید مجعلناه الأْسْقلینَ (98) و قالَ ای ذاهت الی یی ستقدین (99) 
رت فث لي من الضالجین (300) رنه یفام ليم (103)قل بلح مَعَه 
السَعْبٍ قال يا بَتت ای آری فی القنام آثی بح قانّظر ما ذا تری فال یا 


ک 


ات افعل ما ثُوْمَرٌ ستجذُنی ان شاء الَة من الصّایرین (102) قلَمّا أسَلما و 


توت 


(122) و ان یس لین سین (123) اد قاِل موه لا تون (124) | 
تدْعْون بعلا رو تذژوت خسن الخالقین (125) ال کم و رت ابائْکمٌ الاوّلین 
(126) قَکذبُوة الم مهوت (127) الا عباد اللّه الْمَحلَصینَ (128) و 
ترکنا عَلَبّه فی آاجرین (129) سَلام ۱ الیاسین (130) تا کذلک تجّزی 
کون ( (131) ی من عبادتا 1 (132) و ان لوط لمن المُرسلین 
(133) اد : تقبناخ و أَهلَه اجمهین (134) الا عجُوزا فی الغایرین (135) نَة 
دموا 


له للجّیین (103) و نادیْناخ أن یا راهم (104) قَدٌ ضَدّفت الرّویا | گذدلک 
تجْزی الْمَحْسنينَ (105) ان هذا لهُوَ ابلاغ الَعْبینْ (106) و فحَیْتاة بذیح 
عظیم (107) و ترکنا له فی الاخرین (108) یلام قلی ایُراهية (109) 
کذلک زر نجزد هن (110) انهٌ عبادتا الَمَوْمنین (1 11( بَشرّناه 
باحاق ۳ من الصَالِجی (112) و بارکنا له و علی |شحاق و من درتهما 
قکسس و ظاله تسه قس (113) و لقد متا علی نوسی:2 هازون (114) 
تجیناهما و5 قوَمَهّما من الب لْعظیم (115) و5 7 ۰ هم 
الغالیین (116) و آتیْناهُما الْکِتاتِ الْسْتبین (117) و هَدیْناهما الصُراط 
المْستقيم (10118 و ترکنا عَلیهما فی الاخرین (119) سلامٌ علی فوسی ۲ 
هاژون (120) 7" کدلی : بجزی الشگسنین [121) نما من عبا تا الموّمنین 
|( 


۱ 


1 


۵ 


‌ 


الاخرین (136) و کم لتَمْرُون عَلَیهمْ مُصبجین (137) و باللیْلٍ ‏ قلا تققلون 
(138) و ان یوس لمن المَرسَلینَ ت 0 أنق آلی ال المشجون 
(140) ۳ قکان من الْمَِحضِینَ (141) قَالتََمَهٌ الخوث 
(142) قَلوّ لا آهْ کان من المُسبچین (143) للیت فی بَطنه الی 
(144) فَییدّنا ۱ 
ه آلف او یزید ون (147) فَآَمَُوا عنام | 
(148) قاسْتَفْتَهمٌ آ لربک كِِ و له لبون (149) ام حَلَفْتا الملایِکَة 2 ان 
و هم شاهدون (150) لا اَهْمْ من افکهم لیفُولونَ (151) ولد ال و لَهْم 
لکاذبُوت (152), ضَطقی 1 ناتِ عَلی التنین (153) ما لکَمْ, کف تَحْکَمَونَ 
(154) آ قلا تدَکَرُونَ (155) 2 لک سْلطان یی (156) انوا یکتایکَم 
کم صادقین (157) و جقلول یت و بین ج الجله تسیا و < عَلِمَتِ ال 3 
لَمُحْضَرُونَ 0 سْبُحان اللّه عقّا بَصفْونّ (159) 1 عباد اللّه مین 
(160) قَانَکَمْ و تبون (161) ما" 1 عَلَیه بفاتنین (162) ال مَن, هو 
صال الجَحِیم مت و ما ما له مَقام مَعْلومٌ (164) و لت نکن الصَافون 
(165) و لیا لتحْنْ المُسَبِحُونَ (166) 3 کائوا لَفُولون (167) لو أنَ عندّنا 
ذکراً من وین (168) لکنا عباد الله الْمَخْلَصین (169) قَکقژوا به قَسَوّف 
یعْلَمُونَ (170) و لَقَدٌ سَبقت کلمتنا لعبادتا المَرسَلینَ (171) لَهْم لَهْم 
المنضوژون (172) و ان دنا هم الْغالون (173) قتَولّ عم 0 چجین 
(174) و رهم قسَوّف بیَصرّون (175) آ قیعذذاینا یَسْتعجلون (176) قاذا 
ترل بساحتهمٌ قساء ضباخ ال در (177) و تول عَلْهُمْ حنّی جین (178) و 


ت 


بصر قسوف بیْصژون (179) سُْحان ریک رَبّ ارو ما تَصفْون (180) و 
سَلام علّی الْفْرَسلین (181) و اللْحَمد لله رث العالون (182) 
(الصافات/182). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1« سوگند به [فرشتگان ] صف کشیده 
[و منظم ] و به نهی کنندگان و [باز دارندگان ] «3» و تلاوت کنندگان 
بیابن.ایات الهی ... «4» که معبود شما یگانه است؛ «5» پروردگار آسمانها 
و زمین و آنچه 9 آنهاست, و پروردگار مشرقها! «6» ما آسمان نزدیک 
[< پایین ] را با ستارگان آز انتتیم, «» تا آن را از هر شیطان خبیئی حفظ 
کنیم ! «8» آنها نمی توانند به [سخنان ] فرشتگان عالم بالا گوش فد, دهند, 
[و هرگاه چنین کنند] از هر سو هدف قرار می گیرند ! «9» آنها به شذت به 
عقب رانده می شوند؛ و برای آنان مجازاتی دائم است ! «10» مگر آنها که 
در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شوند. که (شهاب 
اقب) آنها را تعقیب می کند! «11» از آنان بپیرس: * (آیا افرینتتن او معاد] 
آنان سخت تر است يا آفرینش فرشتگان [و آسمانها و زمین ]؟ ! ما آنان را 
از گل چسبنده ای آفریدیم ! «12» تو از انکارشان تعجّب می کنی, ولی آنها 
مسخره می کنند ! «3 1» و هنگامی که به آنان تذکر داده شود, هرگز متذکر 
نمی شوند! «14» و هنگامی که معجزه ای را ببینند. دیگران را نیز به 
استهزا دعوت می کنند! «5» و می گویند: (اين فقط سحری آشکار 
است ! «<16» آبا هنگامی که ما مُردیم و به خاک و استخوان مبدذّل شدیم؛ 
بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟! «17» یا 1۳۹ نخستین ما [بازمی 
گردند]؟ !) «18» بگو: (آری. همه شما زنده می شوید در حالی که خوار و 
کوچک خواهید بود ! «19» 


تنها یک صیحه عظیم واقع می شود ناگهان همه [از قبرها برمی خیزند و] 
نگاه میِ کنند ! <20» و می گویند: (ای وای بر ما؛ این روز جزاست !) 
«1» [آری ] اين همان روز جدایی [حق از باطل ] است که شما آن را 
تکذیب می کردید ! 22 [در این هنگام به فرشتگان دستور داده می 
شود: ] ظالمان و همردیفانشان و آنچه را می پرستیدند ... «23» [آری 
انچه را] جز خدا می پرستیدند جمع کنید و به سوی راه دوزخ هدایتشان 
کنین | :<24* آنها ترا نکمدارید. که باید بازجرشعی: شنوند ۱ <2» شمارا اجه 
شده که از هم پاری نمی طلبید؟ ! «26» ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت 
خداوندند ! «27» [و در این حال ] رو به یکدیگر کرده و از هم می پرسند ... 
«» گروهی [می گویند: (شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر] از 
طریق خیرخواهی و نیکی وارد شدید امّا جز فریب چیزی در کارتان ی 
«29 [انها در جواب ] می گویند: (شما خودتان اهل ایمان نبودید [تقصیر ما 
چیست ]؟ ! «30» ما هیچ گونه سلطه ای بر شما نداشتیم. بلکه شما خود 
قومی طغیانگر بودید ! «31» اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلم 
شده, و همگی از عذاب او می چشیم ! «32» ما شما را گمراه کردیم, 
همان گونه که خود گمراه بودیم ! «33» [آری] همه آنها [< پیشوایان 1 
پیروان گمراه ] در آن روز در عذاب الهی مشتر کند | «34» ما این گونه با ٍ 
مت فان زفتان هی کنیا ۶ وی جرا کف ففنی فق انا هه ام ند 
(معبودی جز خدا وجود ندارد), تکبُر و سرکشی می کردند ... «36» و 
پیوسته: می. گفتند: (آبا ما معنودان خود را بة. خاطر شاغری دیوانه ۳ 
کنیم؟ ا) «37» چنین نیست, او حقّ را 


آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است !۲ «38» اما شما [مستکبران 
کوردل ] به طور عیام عذاب دردناک [الهی ] را خواهید چشید ! «39» و جز 

به آنچه انجام می دادید کیفر داده نمی شوید. «40» جز بندگان مخلص 
خ آکه از این کیفرها برکنارند]! « 41» برای آنان | کج دحا مخلص ] 
روزی معیّن و ویژه ای است, «42» میوه ها[ی گوناگون پر ارزش], و آنها 
گرامی داشته می شوند ... «43» در باغهای پر نعمت بهشت؛ «44» در 
حالی که بر تختها رو به روی یکدیگر تکیه زده اند, «45» و گردا گرد شان 
قدحهای لبریز از شراب طهور را می گردانند؛ «<46» شرابی سفید و 
درخشنده» و لرّت بخش برای نوشندگان 4 < 647 شرابی که نه در 1 مایه 
تاهی عفل انست و بهر ان آن-خستت.فی. اه ند | «48» و.تزن آنما همسرآنی 
زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند. «49» گویی از 
[لطافت و سفیدی ] همچون تخم مرغهایی هستند که [در زیر بال و پر مرغ] 
پنهان مانده [و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است ]۱ «50>* [در 
حالی که آنها غرق گفتگو هستند] بعضی رو به بعضی دیگر کرده می پرسند 
,۰ «51» کسی از آنها می گوید: (من همنشینی داشتم ... «52» که 
پپوشنته مق گفت: ایا [به راستی ]نو این.شخن را بافر کرده ای .,.<53» 
که وقتی ما مردیم و به خاک و استخوان مبدذل شدیم, [بار دیگر ] زنده می 
شویم و جزا داده خواهیم شد؟) «54» [سپس ] می گوید: (ایا شما می 
توانید از او خبری بگیرید؟) «55» اینجاست که نگاهی می کند, ناگهان او 
را در میان دوزخ می بیند. «56» می گوید: (به خدا سوگند نزدیک بود مرا 
[نیز ] به هلاکت 


بکشانی ! «<57» و اگر نعمت پروردگارم نبود. من نیز از احضار شدگان [در 
دوزخ] بودم ! «58» [سپس به یاران خود می گوید: ای دوستان !] آپا ما 
هرگز نمی میریم [و در بهشت جاودانه خواهیم بود] «59» و جز همان 
قرا یت آول: مرگی به سراغ ما نخواهرٍ امد فنها هرگز عذاب نخواهیم شد. 
«60» راستی این همان پیروزی بزرگ است ! «61» آری, برای مثل اين, 
باید عمل کنندگان عمل کنند ! «62» آپا اين [نعمتهای جاویدان بهشتی ] بهتر 
است يا درخت [نفرت انگیز] زقوم؟! «63» ما آن را مایه درد و رنج 
ظالمان قرار دادیم ! «» آن درختی است که از قعر جهئم می روید! 
«65» شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است ! «66» آنها [< مجرمان ] از 
آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند ! «67» سپس روی ۳ آب داغ 
متعقنی می نوشند ! «68» سپس باز گشت آنها به سوی جهثم است ! <69» 
چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند, «70» با این حال به سرعت بدنبال 
آنان کشانده می شوند ! «<71» و قبل از آنها بیشتر پیشینیان [نیز] گمراه 
شدند ۰۱ #72 :فا دزن میان. آنها. انذار کتند کانی فرستادمر 73 ولی سکن 
عاقبت انذار شوندگان چگونه بود ! «74» مگر بندگان مخلص خدا!«<75» و 
نوح, ما را خواند [و ما دعای او را اجابت کردیم]؛ و چه خوب 0 
ای هستیم ! «6 7 و او و خاندانش را از اندوه تزرک رهایی بخشیدیم», 
< 77« و فرزندانش را همان بازماندگان [روی زمین ] قرار دادیم «» و 
نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی نهادیم. «79» سلام بر نوح در میان 
جهانیان باد ! «80» ما اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم ! «<81» 


چرا که او از بندگان باایمان ما بود ! <2>* سیس دیگران [ < دشمنان او ] 
را غعرق کردیم ! «83» و از پیروان او ابراهیم بود؛ «84» [به خاطر 9 
هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد؛ «85» هنگامی که 
به پدر و قومش گفت: (انا تست کهرمی ص۱۵ 80 آیا غیر از خدا 
به سراغ این معبودان دروغین می روید؟ ! «7» شما درباره پروردکار 
عالمیان چه حشان می برید؟! «88» سپس ] نگاهی به ستارگان افکند . 
«» و گفت: (من بیمارم [و با شما به مراسم جشن نمی آیم ]) «<90» 
آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند [و به سرعت دور شدند , ] «<91» 
او وارد بتخانه شد] مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر 
گفت: (چرا [از این غذاها] نمی خورید؟! «92» [اصلا] چرا سخن نمی 
گویید؟ !) «93» سیس به سوی آنها رفت و ضربه ای محکم با دست راست 
بر پیکر آنها فرود آورد [و جز بت بزرگ, همه را درهم شکست ]. «94» آنها 
با سرعت به او روی آوردند. «95» گفت: (آپا چیزی را می پرستید که با 
دست خود می تراشید؟ ! «96» با اینکه خداوند هم شا ها آفزندم:ه هم 
بتهایی که می سازید !) « ۰ [بت پرستان ] گفتند: (بنای مرتفعی برای او 
بسازید و او را در جهئمی از آنش بیفکنید !) «98» آنها طرحی برای نابودی 
ابراهیم ريخته بودند» ولی ما آنان را پست و مفلوب ساختیم | «99» [او از 
اين مهلکه بسلامت بیرون آمد] و گفت: (من به سبو ی پروردگارم می روم 
او مرا هدایت خواهد کرد! «100» پروردگارا! به من از صالحان [< 
فرزندان صالح ] ببخش !) «101» ما او [2 ابراهیم ] را به 


نوجوانی بردبار و تون بشارت 2 < 102 فا هه که با او به مقام 
سعی و کوشش رسید, گفت: (پسرم ! من در خواب دیدم که تو را ذیح می 
کنم,؛ نظر تو چیست؟) گفت (پدرم ۱ هر چه دستور داری اجرا کن؛ به 
خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت !) «103» هنگامی که هر دو 
تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد ... «104» او را ندا دادیم 
که: (ای ابراهیم ! «105» آن رقبا ۴ تیاعر آ وس ماع بت ود 
عمل کردی ]!) ما این گونه, نیکوکاران را 1 می دهیم ! «<106» این 
مسلماً همان امتحان آشکار است ! «<107» ما ذیح عظیمی را فدای او 
کردیم, «<108» و نام نیک او را در امتهای بعد باقی نهادیم ! «109» سلام 
بر ابراهیم | «110» این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم ! «<111» او از 
بندگان باایمان ما است ! <112» ما او را به اسحاق - پیامبری از 
شایستگان - بشارت دادیم ! «113» ما به او و اسحاق برکت دادیم؛ و از 
دودمان ان دو, افرادی بودند نیکوکار و افرادی اشکارا به خود ستم کردند! 
«14» ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم! «115» و آن دو و 
قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم ! «116» و آنها را 0 تا بر 
دشمنان خود یرو دنه رارق آند تور کات عفر راذیص 
«18» و آن دو را به راه راست هدایت نمودیم ! «119» و نام نیکشان را 
در اقوام بعد باقی گذاردیم ! «120» سلام بر موسی و هارون ! «121» ما 
این گونه نیکوکاران را پاداش می د هیم ! «122» آن دو از بندگان مومن ما 
بودند ! «123» و الیاس 


از رسولان [ما] بود ! «124» به خاطر بیاور هنگامی را که به قومش گفت: 
(آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ 125۶1 آیا بت (بعل) :را فی خوانید و بهترین 
آفریدگارها را رها می سازید؟ ! «126» خدایی که پروردگار شما و 
پروردگار نیاکان شماست !) «<127» امّا آنها او را تکذیب کردند؛ : ول به 
یقین همگی [در دادگاه عدل الهی ] احضار می شوند ! «128» مگر بندگان 
مخلص خدا! «129» ما نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم ! 
«130»* سلام بر ال یاسین ! «<131» ما این گونه نیکوکاران را پاداش می 
دهیم ! «132» او از بندگان مقمن ما است ! «133» و لوط از رسولان [ما ] 
است !۲ <134» و به خاطر بیاور زمانی را که او و خاندانش را همگی نجات 
دادیم «حصا مر رن کم زار هاند کان. نوی[ به- سنوت آبان 
گرفتار شد]! «136» سپس بقیه را نابود کردیم ! «137» و شما پیوسته 
صبحگاهان از کنار [ویرانه های شهرهای ] آنها می گذرید ... «138» و 
[همچنین ] شبانگاه ؛ آپا نمی اندیشید؟ ا! «139» و یونس از رسولان آما] 
است ! <140» به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر [از جمعیت و 
بار] فرار کرد. «141» و با آنها قرعه افکند, [و قرعه به نام او افتاد و] 
مغلوب شد! «<142» [او را به دریا افکندند] و ماهی عظیمی او را بلعید, 
در حالی که مستحو" سرزنش بود ! «143» و اگر او از تسبیح کنندگان نبود 
۰ «4 تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند ! «145» [به هر حال ما 
او را رهایی بخشیدیم و] او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم 
در حالی که بیمار بود ! «146» و بونه کدوتی 


بر او رویاندیم [تا در "سایه برگهای پهن و مرطوبش آرامش یابد]! «147» 

و او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری - یا بیشتر - فرستادیم ! «148» 
۳ ایمان اهر دنم از این رو تا مدّت معلومی آنان را از مواهب زد کی بهره 
مند ساختیم ! «149» از آنان بیرس. : آپا پروردگارت دخترانی دارد و پسران 
از آن آنهاست؟! «150» آیا ما فرشتگان را مونث آفریدیم و آنها ناظر 
نونند۱ 161.۱ دانند. انها: با این نت بر کشان. فت. کوشد: 2و 1» 
(خداوند فرزند آورده) ولی. آنها به نقین. دروغ می کویند! «153». آیا 
دختران را بر پسران ترجیح داده است ؟ ! «154» شما را چه شده است؟ ! 
خکونه.خکم هی کنید ۲ [هیجفی فومیدخه هی کوید ۱ ۲ ]وه آبا دک 
نمی شوید؟ ! «156» يا شما دلیل روشنی در این باره دارید؟ «157» 
کتابتان را بیاورند اکر راست می کویید! «158» آنها ۳ مشرکان ] میان او 
[< خداوند] و جنْ, [خویشاوندی و] نسبتی قائل شدند؛ در حالی که جئیان 
بخوبی و دانند که این بت پرستان در دادگاه الهی احضار می شوند ! 
«159» منژه است خداوند از آنچه توصیف می کنند, «160» مگر بندگان 
مخلص خدا ! «161» شما و آنچه را پرستش می کنید, «162» هرگز نمی 
توانید کسی را [با آن ]| فریب دهید, <«163» مگر آنها کفدر انش دوز خ واود 
می شوند ! «16» و هی یک از ما نیست جز انکه مقام معلومی دارد؛ 
«65» و ما همگی [برای اطاعت فرمان خداوند] به صف ایستاده یم ؛ 
6 و ما همه تسبیح گوی او هستیم ! «167» آنها پیوسته می گفتند: 
«» (اگر یکی از کتابهای پیشینیان نزد ما بود, «169» به یقین, ما 
پندگان مخلاص خدا| بودیم !) «<170»* [اما داهن که این کتاب پزری 


آنها نازل شد؛ ] به آن کافر شدند ؛ ولی به زودی [نتیجه کار خود را) خواهند 
دانست ! <171» وعدم قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مرو[ 
شده ... «172» که آنان پاری شدگانن. <173» و لشکر ما پیروزند! 
«74» از آنها [< کافران ] روی بگردان تا زمان معینی [که فرمان جهاد 
فرا رسد]! «175» و وضع آنها را بنگر [چه بی محتواست] اما به زودی 
[نتیجه اعمال خود را]می بینند! «176» آیا آنها برای عذاب ما شتاب می 
کنند؟ ! «177» اما هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه هایشان فرود 
انذار شدگان صبحگاه بدی خواهند داشت ۲ <178» از انان روی بگردان تا تا 
زمان معینی ! <179» و وضع کارشان را ببین؛ آنها نیز به زودی [نتیجه 
اعمال خود رال می بینند ! «<180» منژه آزشن. 9 ۲ نو تزور ار ِِ 
[و قدرت ] از آنچه آنان توصیف می کنند. <181» و سلام بر رسولان ! 
« 192 حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان 


است ! 


اشتامی با فرع 
7- صافات آبه صف کشیده ها ] 


ذر ایة اول, خداوند به فرشتگان به صفت کشیده شده, پا به صفوف منظم 
پیکار گران و مجاهدان, با پرندگان منظم و به صف کشیده در پرواز, یا 
صفوف نمازگزاران. سوگند یاد کرده است. (بنا به تفسیرهای گوناگون در 
کلمه صافات). روح کلی سوره, بیان توحید و رد عقاید مشرکین. بخصوص 
در زمینه خویشاوندی خدا با جن يا مخلوقات دیگر می باشد. مسئله معاد و 
پاداشهای بهشت و کیفرهای جهنم موضوع دیگر این سوره است. به داستان 
نوح و امتحان ابراهیم به وسیله فرمان ذیح اسماعیل. و همچنین داستان 
لوط و یونس هم اشاره ای شده است. این سوره که 182 ایه دارد, در 


اوائل بعثت در مکه نازل گشته است. 


39 سوره ص 


سوزه عص 
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5 من ۳ هی 19 شم ی ِ 1 الذین منوا و عَملوا 

الصَالحاتِ و قلیل ما هم و ظنّ داوَدٌ آئما فتاه قاستغقر ربة و خر راکعا و 

ناب (24) فققزا لة دک و ان له عندناتزآفی و خشن مآب (25) با دا 
نا جَقلنای حَلِيفةٌ في الاض احکم بين الناس یال< ی 5 لا تثیع الهّوی فیح 
عَنْ شبیل الله 

9 ۵ 

۳ 0 

ذلک ظنْ 


ترّلناة الیک مپارک لیدیْرُوا آیاته و نکر آولوا الألباب (29) و وَهبْنا لداود 

سلیمان نم العَیدٌ ان داب (30) اد غرض عَلیه بالعشی الصّافناث الجیاد 
..۱۱- لا 562 تل 0 - ۷ س 11۳ 9 

(31) فقال نی حببث حب الخیر عَْ ذکرٍ زبی حنی توارث بالججاب (32) 


۳ 


3 
17 ۰ 
۱ 
۱ 
1 
ما 
۵ 


الک گر : 
حَیتُ اصابٍ (36) و الشْیاطین کل بیّاءٍ و عَوّاص (37) و آخرین مَقتّنینَ فی 
الاضفاد (38) هذا طاوّنا امن و آمسک بعیّر جساب (39) و اِنّ له دنا 


ور عَبْدنا أیوب از نادی ره آئی هشیب السْبّْطانْ بنضب و عذاب (41) 
ارَکَض برجلک هذا متسه ۰ ث (42) و وهبنا له له و متَمم 
متهم رکه وا و ذکری لول الاب [43) وخ بیرف سفن قاط 9 
تخت تا وجذناق صابرا نغم الْعبذْ له أَوَاب (44) و ادکر عبادنا اٍراهیم و 
اسحاق و توت , آولی الایّدی و الابّصار (45) لا أحْلَصَناَمْ بخاله ذکزی 
آلدذار (46) 5 عنونا لین الََْطفیّن یار (47) ۳ اسماعیل و 
لسع و دا کل وک من تا رن ام للعفین لکشم عاب 


2 
- 


0 م1 َقتحة لهْمْ الاب ب (50) فُکنین فیها یَدْعُو ن فیها بفا که 


۱ 


رای (51) مد هم قاصراث الطرّف راب (52) هذا ما 
ُوعَْدُونَ لِیَوّم الجساب (53) 1 هذا لررُفْنا ما له من تفاد (54) هذا 


0 


للطاغین لَسَرّ مآب (55) جهتم یضلوتها بلس المها (56) هدا قَیَدُوفُو 


5 


اصا 


۱ 


بعی) 


ت۱۳ 


09۷ 


حَيمٌ و عَسّاق (57) و آحَرٌ من شکله آژواخ (58) هذا قَفجٌ مُفتَجمّ مَعَكم لا 
مرحبا بهم هم صالوا ات ِ فالوا بل نتم لا مَرَخبا بکمْ تم قذمنَموة لنا 
قبّس القراژ (60) قالوا ر من قَدْم نا هذا رد عذابا ضِعْفاً فی الا 
(61) 1 ما لنا لا ی اه کتا دهم من الاشرار (62) أَحَدُناهَة 
سخریّ أَمْ زاعت عنم الأبْصارٌ (3م) ان ذیک لَحَو تخاضْمٌ أهُل التّار (64) 
قَلٍ تما آتا مُنْذِرٌ و ما من اله 1۷ اللَه الواجذ القهَار,(65) رب السَماواتِ و 
الاْض و ما بیتهما العزیژ العمارژ (66) قل هو تبا عَظيمٌ (67) لثم عَنَه 


معْرضّون (68) ما کان لی من 


م‌ِ 


عَلّمٍ الا الاغلی لا یَحْتصِمُون (69) ان بو ال الا آتما تا تذیز یه 
(70) لا قال ریک للْمَلایِکه ائی خالِق بشرا من » طین (71) قاذا سَوَ 
تقْث فیه من رُوجي ۱ قسَجد الَمَلائْکَة کلَهْمٌ هون 
٩ )73(‏ لیس استکبر و کان من الکافرین (74) قال یا لیس ما مَتقک آن 
تشد لها حالس ای ام کیت و العالین (75) قال آتا حَبَر 
تب من نار وخ من طین (76) فال قاگز رخ نها اک رجف (77) و 
علیک ی الی یوم الذین" (78( قال رب قانّظژني الی یوم تون 
قالٍ قانک من الْنّظرینَ (80) الی بو م رالوَفْتِ الْمَعْلوم (81) قال 
قبعرّیک لعَويهم اجْمَعین (82) الا عبادک مِنَهْم له الَمخلصین (83) قال قالحق 
و الْحَیٌ افو (84) مان جَهتمٌ ملک و ۳ من تبعک مهم أَجْمَعینَ (85) قْل 
ما أسْئلْکُمْ عَلَیّه و آخر و ما تا من المتکلفین [86) ان و ال ذکد للعالمین 
(87) و لتَعَلَمَن ۴۳ بو چین (88) (ص/688). 


ترجمه 
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اصا نی ۰ 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1« ص!؛ سوگند به قزاتی که دارای 
ذکر است [که این کتاب. معجزه الهی است ]. «2» ولی کافران گرفتار 
غرور اختلافند ! <3» چه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم؛ ۰ و به 
هنگام نزول عذاب فریاد. می زدند [و کمک می خواستند] ولی وقت نجات 
تن بود ! «4» آنها تععجب کردند که پیامبر بیم دهنده ای از میان آنان به 
شویشان آمدم؛ و کافران گفتند: این ساحر بسیار دروگوبی است ! <«5» آبا 
او بجای اينهمه خدایان,. خدای واحدی قرار داده؟! این به راستی چیز 
عجیبی است ۱( «6»* سرکردگان آنها بیرون آضدئد و گفتند: 


(بروید و خدایانتان را محکم بچسبید, این چیزی است که خواسته اند [شما 
را گمراه کنند]! «7» ما هرگز چنین چیزی در یت دیگری_ نشنیده ایم؛ این 
تنها یک آئین ساختگی است ! «8» ایا از میان همه ما, قرآن تنها بر او [- 
محقد ] نازل شده؟ !) آنها در حقیقت در اصل وحی من تردید دارند. بلکه 
آنان هنوز عذاب الهی را نچشیده اند [که این چنین گستاخانه سخن می 
گویند]! «9» مگر خزاین رحمت پروردگار توانا و بخشنده ات نزد آنهاست 
[تا به هر کس میل دارند بدهند]؟! «10» يا اينکه مالکیت و حاکمیت 
آسمانها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست؟! [اگر چنین 
است] با هر وسیله ممکن به آسمانها بروند [و جلو نزول وحی را بر قلب 
پاک محمد بگیرند]! «11» [آری ] اینها لشکر کوچک شکنست: خو رده ۳۳ از 
احزابند! «12» پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت 
[پیامبران ما را] تکذیب کردند! «13» و [نیز | قوم مود و لوط و اصحاب 
الْیکه [< قوم شعیب]/ اینها احزابی بودند [که به تکذیب پیامبران 
برخاستند] ! «14» هر یک [از این گروه ها] رسولان را تکذیب کردند, و 
عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت ! «15» اينها [با این اعمالشان ] جز ِ 
صیحه آسمانی را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن 
وجود ندارد [و همگی را نابود می سازد]! «16» آنها [از روی خیره سری ] 
کفتنزد: (پروردگارا! بهره ما را از عذاب هر چه زودتر قبل از روز حساب به 
ماد ) 717 در ترابر آنخه.هی گویند تشکیبا ناش و به خاطر بیاوز بنده ها 
داوود صاحب قدرت راء که او بسیار توبه کننده 


بود ! «18» ما کوه ها را مسچر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او 
تسبیح می گفتند ! «19» پرندگان را نیز دسته جمعی مسچر او کردیم [تا 
همراه او تسبیح خدا| گویند ]؛ و همه اینها باز گشت کننده به سوی او بودند ! 
«20» و حکومت او را استحکام بخشید یم آهم ] دانش به او دادیم و [هم ] 
داوری عادلانه ! «<21» آپا داستان شاکیان هنگامی که از محراب [داوود] بالا 
رفتند به لو رسیده است؟ ۱ <22» در آن هنگام که نف بو ] بر او وارد 
شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد؛ گفتند: (نترس, دو نفر شاکی هستیم 
که یکی از ما بر دیگری ستم کرده؛ اکنون در میان ما بحق داوری کن و 
ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن ! «23» این برادر من است؛ 
و او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می کند که: 
این یکی را هم به من واگذار؛ و در سخن بر من غلبه کرده است ) <24» 
[دا وود ] گفت: (مسلما او با درخواست یک مییش نو برای افزودن آن به 
میشهایش, بر تو ستم نموده؛ و بسياري از شریکان [و دوستان] به یکدیگر 
ستم می کنند, مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند؛ 
اما عذه آنان کم است !) داوود دانست که ما او را [با اين ماجرا] آزموده 
ایم, از اين رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه 
کرد. «25» ما این عمل را, بر او بخشیدیم ؛ و او نزد ما دارای مقامی والا و 
سرانجامی نیکوست ۱ «26» ای داوود ! ما تو را خلیفه و [نماینده 


خود] در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن, و از هوای 
نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد ؛ کسانی که از راه خدا 
گمراه شوند. عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند! 
« ماأ اشتعان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم ؛ این 
گمان کافران است؛ وای بر کافران از آتش [دوزخ]! «28» آیا کسانی را 
که ایمان اورده و کارهای شایسته انجام داده اند همچون مفسدان در زمین 
قرار می دهیم. يا پرهی زگاران را همچون فاجران؟ ! «29» این کتابی است 
تربر کت: که بر قو بازلن کردم ابص تاو ابات آن ۳ خر دمتذان فقذ کر 
شوند ! «30» ما سلیمان را به داوود بخشیدیم : چه بنده خوبی ! زیرا| 
همواره به سوی خدا بازگشت می کرد [و به یاد او بود ]! «1» به خاطر 
بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را : بر او عرضه داشتند, 
«32» گفت: (من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم [و می 
خواهم از آنها ۳9 استفاده_کنم)؛ او همچنان به آنها نگاه می کرد] تا از 
دیدگانش پنهان شدند. «33» [آنها به قدری جالب بودند. که گفت :]بار دیگر 
آنها را نزد من بازگردانید! و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید [و آنها را 
نوازش داد]. «34» ما سلیمان را ازمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم؛ 
سیس او به درگاه خداوند توبه کرد. «35» گفت: پرورد کار | ۱ مرا ببخش و 
حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد, که تو بسیار 
بخشنده ای ! «36» پس ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش 


به نرمی حرکت کند و به هر جا او می خواهد برود ! «37» و شیاطین را 
مسچر او کردیم. هر با و غَوّاصی از آنها را! «38» و گروه دیگری [از 
شیاطین ] را در غل و زنجیر [تحت سلطه او] قرار دادیم, «39» [و به او 
کقم] این خظامو ما اهشت» یه هر کمن راهن او صلام ی بت 
ببخش, و از هر کس می خواهی امساک کن, و حسابی بر تو نیست [تو 
امین هستی ]! «40» و برای او [< سلیمان ] نزد ما مقامی ارجمند و 
سرانجامی نیکوست ! <41» و به خاطر بیاور بنده ما ایوب راء هنگامی که 
پزوردکارنتن را خواند [و گ؟ذ گفت: پروردگارا!] شیطان ۱ 
افکنده است. «42» [به او گفتیم:] پای خود را بر زمین بکوب ! این چشمه 
یخن برای شستشو و نوشیدن است ! <43» و خانواده اش را به او 
بخشیدیم, و همانند آنها را بر آنان افزودیم, ۱( 
تذکُری برای اندیشمندان. «44>* [و به او گفتیم:] بسته ای از ساقه های 
گندم [با مانند آن ] را برگیر و با آن [همسرت را بزن و سوگند خود را 
مشکن ! ما او را شکیبا یافتیم : چه بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده [به 
سوی خدا] بود! «45» و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب را, صاحبان دستها[ی نیرومند] و چشمها[ی بینا]! «46» ما آنها را با 
خلوص ویژه ای خالص کردیم, و آن یادآوری سرای آخرت بود | <«47»* و آنها 
نزد ما از برگزیدگان و نیکانند! «48» و به خاطر بیاور (اسماعیل) و 
(الیسع) و (ذا الکفل) را که همه از نیکان بودند! 


<«49>* این یک یادآوری است, و برای پرهیز کاران فرجام نیکویی است : 
«50» باغهای جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان گشوده است, 
«1» در حالی که در آن بر تختها تکیه کرده اند و میوه های بسیار و 
نوشیدنیها در اختیار آنان است ۲ <52» و نزد آنان همسرانی است که ۳۰ 
چشم به شوهرانشان دوخته اند, و همسن و سالند ! «<53» این همان است 
که برای روز حساب به شما وعده داده می شود [وعده ای تخلف نایذیر ]! 
«» این روزی ما است که هرگز آن را پایانی نیست ! «55» این [یاداش 
پرهیزگاران است ]. و برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است: «56» 
درکن آن وارد می شوند؛ و چه بستر بدی است ! «57» این نوشابه 
(حمیم) و (غساق) است [ < دو مایع سوزان و نیره رنگ] که باید از آن 

بچشند ! «58» و جز اینها کیفرهای دیگری همانند آن دارند ! «59» [به آنان 
2 می شود : اين گروهی است که همراه شما وارد دوزج می شوند 
[اینها همان سران گمراهیند]: خوشامد بر انها مباد. همگی در اتش خواهند 
سوخت ! «60» آنها [به رسای خود/ می گویند: (بلکه خوشامد بر شما 
مباد که اين عذاب را شما برای ما فراهم ساختید ! چه بد قرارگاهی است 
اینجا 0 «61» سپس ] می گویند: (پروردگارا ۱ ! هر کس این عذاب را برای 
ما فراهم ساخته, عذابی مضاعف در آنش بر او بیفزا!) «62» آنها می 
گویند: (چرا مردانی را که ما از اشرار می شمردیم آدز انتحان در انش 
دوزخ] نمی بینیم ؟ ! «63» آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا [به اندازه ای 
حقیرند که] چشمها آنها را نمی بیند؟! «64» این یک واقعیت است 
گفتگوهای خصمانه دوزخیان ! «65» بگو: (من تنها یک 


بیم دهنده ام؛ و هیچ معبودی جز خداوند یگانه قهار نیست ! «66» نزفزد حان 
آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است, پروردگار عزیز و غقار ) «67» 
بگو: (اين خبری بزرگ است, «68» که شما از آن روی گردانید ! «69» من 

آز ملا اعلت او فرشتکان عال بالاا به صکامی: که آدرباره آفرششن آدم | 
مخاصمه می کردند خبر ندارم ! «70» تنها چیزی که به من وحی می شود 
این است که من انذارکننده آشکاری هستم !) «1 و به خاطر بیاور 
هنگامی را که پروردگارت_ به فرشتگان گفت: (من بشری را از گل می 
آفرینم ! «72» هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم, 
برای او بةه سجده افتید ۱( «3 7* در آن هنگام همه فرشتگان سجده 9 
«4» جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود ! «75» گفت: (ای ابلیس ! 
چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم سجده 
کتی ؟ 1 آبا تکبر کردی يا از برترینها بودی؟ ! [برتر از اینکه فرمان سجود به 
تو داده شود !]) «6 7 گفت: (من از او بهترم . ؛ مرا از آتش آفریده ای و او 
را از گل !) « فرمود: (از آسمانها [و صفوف ملائکه ] خارج شو, که تو 
رانده درگاه منی ! «78» ۵ هسلها لت مهس را روز قیامت خواهد بود ! 
«7» گفت: (پروردگارا! مرا تا روزی که انسانها برانگیخته می شوند 
مهلت ده ) «<80» فرمود: (تو از مهلت داده شدگانی, «1* ولی تا روز و 
زمان معیّن !) «82» گفت: (به عرْتت سوگند, همه آنان را گمراه خواهم 
کرد. «83» مگر بندگان خالص تو, از میان آنها !) «84» فرمود: (به حق 
سوگند, و 


حق می گویم, «85» که جهثم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی 
کندیز خواهم کرد ) ۱6۶ ۱اق پیامبرا] یک من یرای دغوت بت جح 
پاداشی از شما نمی طلبم, و من از متکلفین نیستم! [سخنانم روشن و 
همراه با دلیل است !]) «87» این [قرآن ] تذگری برای همه جهانیان است؛ 
ویر آن وا نفد آز هدتی می نویه ۱ 


8- ص [از حروف مقطع رمز] 


محور سوره, دعوت پیامبر به توحید و اخلاص در عبودیت است. از این 
رهگذر موضع موافقین و مخالفین و رویاروئی جبهه حق و باطل و سر 
انجام دو گروه است. قیامت و مسئله خلقت انسان و امر خدا به سجود بر 
آدم و سر باز زدن ابلیس و دشمنیهای ابلیس با بنی آدم در جهت اغواء و 
گمراه کردن و اینکه فقط مخلصین از دام شیطان می رهند, از مسائل 
دیگر اين سوره است. این سوره که 88 آیه دارد, حدود سالهای 4 و 5 
بعثت پیامبر در مکه نازل شده است. 


نوی اف 


شم اللٍّ امن لیم 


یل الکتاب من له زر کم 1 لا آترلنا الک الْکِتاب بالحق قاغبُد 
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و مرت لانْ آکون اوّل المسّلمین (12) قَل | 
عدات بَوم مظیم (13) فل ال اع صلضا له ری( 
دوه قَل اِنَّ الخاسرین الذينِ 9 ألفُسَهم و اهلِيهِم یوم القیامه الا 

هو الْخشران این (15) لقْم 3 : 


1 ف من ج ولو وس 
ط 29 یحَوّفٌ اللَهْ به عبادة يا عباد قافن (16) و الْذین احتتبُوا 
الطاغْوت أَنْ تب وه و آنائوا ای الله لهْمْ اللشٌری قَبسّرّ عیاد (17) الْذین 
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(22) الَةْ ترّل خسن الحدیت کتابا مُتشایها منانی بَفُشْرّ مه جُلودٌ الذین 
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له بل رم لا یعون (29) 
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و الذین من یله قما نی عم ما کائوا یَکُسبُونَ 
(50) قأصابِهَمٌ سَیثاث ما کسَبوا و الذین ظلَموا من هوّلاء سَبیْصیبْهَمْ سَیثاث 
) او لمّ یِعلموا ان اللة ببسط الرزق لِمَن 
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َ تٍ هدانی لک قِ و تقول چین تري القذابِ 
و ] با ۵ 2 مج ِ " ء ه ۳ 9 تم نع ۳ ۷ ۳ 
لو نی ره قأکون من الْْحَسنین (58) تلی قذ جاعلک آبایی بت بها و 
استکبات و کنت من الکافرین (9<) و یوم القيامه تری الذین کذبوا عغلی 
1 وی وه و ه ای [ ]۵ 2 ۱ ات ۳ ( وب لا ار 2 
یله وجوههم مسوده فی جهنم منوی ( 2 جرین ببحی یله 
۱ .2 0 0 مس 9 ِ 0 


شی ء و هو غلي کل ی ء وکیل (62) له مَقاليدٌ السَّماوات و الذض و الذین 
کَقروا بآیاتِ الله آولیک هُمْ,الخاسدُون (63) فلا ققیر الله تأْمژونی اَعْبْذ 
یا الجاهلون (64) و لَقَدٌ آوچی الیک و الی الذین من قَبلِک لین أشْرَکت 


السَماواتِ و مَنْ فی الارض لا مَنْ شاء اللةٌ نم ثفخ فیه آخری قاذا هُمْ قيامْ 
ینظرون (68) و اشرَقت الاَضن بئور زبها و وضع العِتاب و جیءرباللبیین 5 
الشهداء و فضی بِيَهْمْ بالق و هم لا یْظْلمَون(69) و وَفِیتٌ کل تفس ما 
ملث و هو اعلَمْ بما یَفْعَلون (70) و سیق الذین بکقَروا الي جَنْم زمر 
عتّی |ذا جاوٌها فتِحتْ أتوابها و قال لَهمْ حزّتثها ألَمْ بتکم ژسُل ملْکم یئلون 

آیاد قالوا بلی و لکن حقث کلم 


نوی المْتکبرٍین (72) و سیق الذین اْقوّا رهم الی له ژمرا حّی ادا 
جاوٌها و فتَحَتْ أبوابها چ قال لَهْمْ حرّتلها سَلامٌ عَلَیکَمٌ طِینْمْ قااخلوها خالدین 
(73) و قالوا الحِمَدٌ لله الذی ضدقنا وَعَدهُ و وتا الارْض تتبوّا من اجه 
یت تشاء یم أجْرٌ العاملین (74) و بَری المَلایکهة جافین هن حول الْعَرٍش 
یُسبخون یحَمد رهم و قضی یه بالحق و قیل الحَمَدٌ لله رَبْ العالمین 


(75) (الزمر/75). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» این کتابی است که از سوی 
خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. «2» ما این کتاب را بحق بر تو نازل 
کردیم؛ پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان ! «3» 
اگاه باشید که دین خالص از آن خداست., و آنها که غیر خدا را اولیای خود 
قرار دادند و 


دلیلشان این بود که: (اینها را نمی پرستیم مگر ,: به خاطر اینکه ما را به 
خداوند نزدیک کنند). خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف ۹ 
داوری می کند ؛ خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز 
هدایت نمی کند! «4» اگر [به فرض محال] خدا می خواست فرزندی 
اتتخات: کنر امیانمخهوفایتن آنخه رام خواشت بر فیکز ند : منژه است 
[از اینکه فرزندی داشته باشد ]! او خداوند یکتای پیروز است ! «5» آسمانها 
و زمین را بحقّ آفرید؛ شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب: و 
و ها ی فا هر کدام تا سرامد معینت 
به حرکت خود ادامه می دهند؛ آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است ! 
وه را از یک تفن ا رید تن با از تیاه کل اه 
کرد؛ : و برای شما هشت زوح از چهارپایان ایجاد کرد؛ ؛ آو شما را در شکم 
مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکیهای سه گانه, می 
بحخلسند بخشد ! این است خداوند, پروردگار شما که حکومت [عالم هستتی ]ان ان 
اوست ؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ پس چگونه از راه حق منحرف می 
شوید؟ ! «7» اگر کفران کنید, خداوند از شما بی نیاز است و هرگز کفران 
را برای بندگانش نمی پسندد ؛ و اگر شکر او را : به جا آورید آن را برای شما 
می پسندد! و هیچ گنهکاری گناه دیگری را بر دوش نمی کشد! سپس 
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است. و شما را از آنچه انجام می 
دادید احام: فی ستانه ؛ چرا که او به آنچه در سینه هاست آگاه 0 
هنگامی که انسان را زیانی رسد. پروردگار 


خود را می خواند و به سوی او باز می گردد ؛ اما هنگامی که نعمتی از خود 

به او عطا کند, انه رنه خاطر ان قبلا خدا را هی خواند از اد می: برد و 
بدا خداوند همتایانی قرار می دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد؛ 
بگو: (چند روزی از کفرت بهره گیر که از دوزخیانی !) «9» [آیا چنین کسی 
با ارزش است] یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در 
حال سجده و قیام. از عذاب آخرت می ترسد و به رحجمت پروردگارش 
امیدوار است؟ ! بکو: (آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند 
یکسانند؟ ! تنها خردمندان وگن می شوند ) «10» بگو: (ای بندگان من که 
اتغان آمونه اید! از [مخالفت] پروردگارتان بپرهیزید! برای کسانی که در 
این دنیا یکی کرده اند پاداش نیکی است ! ! و زمین خدا| وسیع است, [اگر 
تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید] که صابران اجر و پاداش خود 
زا فد ساب تسیافت مارا ۱ و رش عامهرض که تخد را 
پرستش کنم در حالی که دینم را برای او خالص کرده باشم, <12 و 
مامورم که نخستین مسلمان باشم ! «3» بگو: (من اگر نافرمانی 
پروردگارم کنم. از عذاب روز بزرگ [قیامت] می ترسم !) «14» بگو: (من 
تنها خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می کنم. «15» 
شما هر چه را جز او می خواهید بپرستید !) بگو: (زیانکاران واقعی آنانند که 
سرمایه وجود خویش و بستگانشان را در روز قیامت از دست داده اند ! 
آگاه باشید زیان اشکار همین است !) «<16* برای آنان از بالاای سرشان 
سایبانهایی از آتش, و در زیر پایشان نیز سایبانهایی از آتش است؛ این 
چیزی است 


که‌ختاونه با اند کاس را مین ترشساند ای سدان من ای تافرصا ی مر 
بپرهیزید ! «17» و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی 
خذاوند..باز کشتند. بشارت. از آن انهاست: بش بندکان مرا بشارت ده! 
«» همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می 
کنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده, و آنها خردمندانند. «<19» 
آپا تو می توانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده رهایی 
بخشی؟ ! آیا تو میتوانی کسی را که در درون آنش است برگیری و نجات 
دهی؟ ! «20» ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند, غرفه هایی در بهشت 
دارند که بر فراز آنها غرفه های دیگری بنا شده و از زیر آنها نهرها جاری 
است این وعده الهی است. و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند ! «21» 
آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را به صورت چشمه هایی 
در زمین وارد نمود. سپس با آن زراعتی راز خارج می سازد که رنگهای 
مختلف دارد؛ بعد آن گیاه خشک می شود بگونه ای که آن را زرد و بی 
روج می بینی؛ ؛ سپس آن را در هم می شکند و خرد می کند؛ ؛ در این مثال 
تذکری است برای خردمندان [از نایایداری دنیا ]! «<22» آیا کسی که خدا 
سینه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار 
ِ_ [همچون کوردلان گمراه است؟ !] وای بر آنان که قلبهایی سخت در 

بر دک خدا دارندا اقا دی گمراهی آشکاری هستند! «23» خداوند 
۳ نازل کرده, کتابی که ایاتش [در لطف و زیبایی و عمق و 
محتوا ] همانند یکدیگر است؛ ایاتی مکژر دارد [با تکراری 


شوق انگیز ] که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان 
می ترسند می افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا می 
شود؛ این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با ان راهنمایی می کند؛ 
و هر کس را خداوند گمراه سازد. راهنمایی برای او نخواهد بود ! «24» آیا 
کسی که با صورت خود عذاب دردناک [الهی ] را در روز قیامت دور می 
سازد [همانند کسی است که هرگز آنش دوزج به او نمی رسد ]؟ ! و به 
ظالمان گفته می شود: (بچشید آنچه را سل [و انجام می 
دادید]!) «25» کسانی که قبل از آنها نودند نیز [ابات ما را] تکذیب نمودند, 
و عذاب [الهی ] از جایی که فکر نمی کردند به سراغشان آمد! «26» پس 
خداوند خواری #او ند ی این دیا به اما شانین رات ارت ری 
است اگر می دانستند. «7 ۰ ما برای مزدم. در این قرآن از هر نوع متلی 
زدیم, شاید ند کر شوند. <«28» قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه 
کجی و نادرستی, شاید آنان پرهی زگاری پیشه کنند! «29» خداوند مثالی 
زده است: مردی را که مملوک شریکانی است که درباره او پیوسته با هم 
به مشاجره مشغولند. و مردی که تنها تسلیم یک نفر. اسعت + ابا ابن.دو 
یکسانند؟ ! حمد. مخصوص خداست., ولی بیشتر آنان نمی دانند. «30» تو 
می میری و آنها نیز خواهند مرد! «31» سپس شما روز قیامت نزد 
پروردگارتان مخاصمه می کنید. <32» پس چه کسی ستمکارتر است از 
آن کسی که بر خدا درو نود و سخن راست را هنگامی که به سراغ او 
آهده تکدیت: کند؟ | یا در جهثم جایگاهی برای کافران نیست؟ ! «33» اما 


کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند, آنان 
پرهی زگارانند! «34» آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنان موجود 
است؛ و این است جزای نیکوکاران ! «35» تا خداوند بدترین اعمالی را که 
انجام داده اند [در سایه ایمان و صداقت آنها ] بیامرزد, و آنها را به بهترین 
اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد! «6» آیا خداوند برای [نجات و 
دفاع از ] بنده اش کافی نیست؟ ! اما انها تو را از غیر او می ترسانند. و هر 
کس را خداوند گمراه کند, هیچ هدایت کننده ای ندارد! «37» و هر کس را 
خدا هدایت کند. هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت ایا خداوند توانا و 
دارای مجازات نیست؟ ! «38» ۳۹1 از آنها بیرسی. : (چه کسی آسمانها و 
زمین را 9 (خدا !) بگو: (آیا هیچ درباره معبودانی که 
غیر از خدا می خوانید انديشه می کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد, 
آپا آنها می توانند گزند او را برطرف سازند؟ ! و یا اگر رحمتی برای من 
بخواهد, آیا آنها مي توانند جلو رحمت او را بگیرند؟ !) بگو: (خدا مرا کافی 
است؛ و همه متوکلان تنها بر او توگل می کنند !) «39» بگو: (ای قوم من ! 
شما هر چه در توان دارید انجام دهید. من نیز به وظیفه خود عمل می کنم؛ 
اما به زودی خواهید دانست ... «40» چه کسی عذاب خوار کننده ای [در 
دنیا ] به سراغش می آید, و سپس ] ]ون جاویدان [در آخرت ] بر او وارد 
می گردد !) «41» ما این کتاب [آسمانی ] را برای مردم بحق بر تو نازل 
کردیم؛ هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست؛ و هر کس گمراهی را 
برگزیند, تنها به زیان خود 


گمراه می گردد؛ و تو مأمور اجبار آنها به هداپت نیستی. »> خداوند 
ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند, و ارواحی را که نمرده اند نیز به 
هنگام خواب می گیرد؛ سین ارواح ای رن مرگشان را صادر 
کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را ار 
سرامدی معین ؛ . در این آامر نشانه های روشنی است برای کسانی که 
انديشه می کنند ! «43» آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفته اند؟ ! به آنان 
بگو: (آیا [از آنها شفاعت می طلبید ] هر چند مالک چیزی نباشند ۳۳ 
شعوری برای آنها نباشد؟ !) «44» بگو: (تمام شفاعت از آن خداست, 
[زیرا ] حاکمیّت آسمانها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوی 
او بازمی گردانند!) «45» هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می شود 
دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمترٌ [و متنفر] می گردد؛ اما 
هنگامی که از معبودهای_ دیکر باق می: نود .آنان خوشحال می شوند. 
«40>» بگو: (خداوندا ! ای آفریننده آسمانها و زمین» , و آگاه از اسرار نهان و 
اشکار: تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد !) 
< 47 اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین است مالک باشند و همانند 
آن بر آن افزوده شود, حاضر ند هه .را فدا کنند تا از عذاب شدید روز 
قیامت رهایی پابند؛ و از سوی خدا| برای آنها اموری ظاهر می شود که 
هرگز گمان لفی کرونده <«49» نز آن روز اعمال بدی را که انجام داده اند 
برای آنها آشکار می شود, و آنچه را 0 2 واقع می 
گردد. «49» هنگامی که انسان را زیانی رسد, ما را [برای حل مشکاش ] 
می خواند؛ سپس هنگامی که 


از جانب خود به او نعمتی دهیم, می گوید: (اين نعمت را به خاطر کاردانی 
خودم به من داده اند)؛ ولی این وسیله آزمایش [آنها ] تفت ۱۱ بیشترشان 
نمی دانند. <50» این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند, ولی 
آنچه را به دست می آوردند برای آنها سودی نداشت ! «51» سپس بدیهای 
اعمالشان به انا وسید و طالعان این حرمم. اع اهل هکه | تین بط نود 
گرفتار بدیهای اعمالی که انجام داده اند خواهند شد. و هر گز نمی توانند از 
چنگال عذاب الهی بگریزند. «52» آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را 
برای هر کس بخواهد گسترده يا تنگ می سازد؟ ! در اين؛ آیات و نشانه 
هابی»است, رای کروهی که انمان.می اون« و بکو: (ای بند مان من 
که بر خود اسراف و ستم کرده اید ! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا 
همه گناهان را می آمرزدر زرا او تشبار آمدر تدم و ممربان است. 9 » و 
به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید. پیش از آنکه 
عذاب به سراغ شما ات سیس از سوی هیچ کس یاری نشوید | «و55» و از 
بهترین دستورهائی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید 
تن از آنکه عذاب [الهی ] ناگهان به سراغ شتما. اند در عالین که از.آن.خید. 
ندارید ) «56» [اين دستورها برای آن است که] مبادا کسی روز قیامت 
بگوید: (افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و 
از مسخره کنندگان [آیات او] بودم ) <57» پا بگوید: (اگر خداوند مرا 
هدایت می کرد, از پرهی زگاران بودم !) «58» يا هنگامی که عذاب را می 

بیند بگوید: (ای کاش بار دیگر [به دنیا ] بازمی گشتم 


و از نیکوکاران بودم !) «59» آری, آیات من به سراغ تو آمد, اما آن را 
تکذیب کردی و تکبر نمودی و از کافران بودی ! «60» و روز کی مت کسانی 
را که بر خدا دروغ بستند می بینی که صورتهایشان سیاه است ؛ ایا در جهنم 
جایگاهی برای متکبران نیست؟ ! <61» و خداوند کسانی را که تقوا پیشه 
کردند با رستگاری رهایی می بخشد؛ هیچ بدی به آنان رکش وه هرز کر 
غمگین نخواهند شد. «62» خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و 
ناظر بر همه اشیا است. «63» کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ و 
کسانی که به آیات خداوند کافر شدند زیانکارانند. «64» بگو: (آیا به من 
دستور می دهید که غیر خدا را بیرستم ای جاهلان؟ !) «65» به تو و همه 
پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی, تمام اعمالت تباه می 
شود و از زیانکاران خواهی بود! «66» بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از 
شکر گزاران باش ! «67» انها خدا را ان گونه که شایسته است نشناختند, 
در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و ی پیچیده در 
دست او؛ خداوند منژه و بلند مقام است از شریک هایی که برای او می 
پندارند «68» و در (صور) تیه مین سود بسخ. همه: کشانی: که ور آشتمانها 
و زمینند می میرند, مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در (صور) 
دمیده می شود, ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار [حساب و جزا] 
هستند. «69» و زمین [در آن روز ] به نور پروردگارش روشن می شود, و 
نامه هاي اعمال را پیش می نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می با 
وان آبا خی 


داوری می شود و به آنان ستم نخواهد شد! «70» و به هر کس آنچه انجام 
داده است بی کم و کاست داده می شود؛ و او نسبت به آنچه انجام می 
دادند از همه ی «71« و کسانی که کافر شدند گروه گروه به 
سوی جهئم رانده می شوند؛ ؛ وقتی به دوزخ می رسند, درهای آن گشوده 
می شود و نگهبانان دوزخ به آنها می گویند: (آپا رسولانی از میان شما به 
سویتان نیامدند که آپات پروردگارتان را برای شما بخوانند و از ملاقات این 
روز شما را بر حذر دارند؟ ۱( می گویند: (آری, [پیامبران آضدنذ و آیات الهی 
را بر ما خواندند. و ما مخالفت کردیم !] ولی فرمان عذاب الهی بر کافران 
شده است. «72» به آنان گفته می شود: (از درهای جهئم وارد 
شوید, جاودانه در آن بمانید؛ چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران ) «73» 
و کسانی که تقوای الهي پيشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می 
شوند؛ : هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و 
ان ۱ رم 
بهشت شوید و جاودانه بمانید!) «74» آنها می گویند: (حمد و ستایش 
مخصوص دا ود 9 است که به وعده خویش درباره ما وفز کرد و زمین 
[بهشت] را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار 
دهیم ؛ ۰ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان ۱( «5 7« [در آن روز ] فرشتگان را 
می بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش پروردگارشان 
تسبیح می گویند؛ و در میان بندگان بحق داوری می شود؛ و [سرانجام ] 
گفته خواهد شد: (حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است !) 


9- زمر [جمع زمره: گروهها و دسته ها] 


از 


آیه 70 تا آخر سوره, بیان می کند که در قیامت که روز کیفر و پاداش 
کافران و متقین است. گروه گروه, مردم به سوی سرنوشت و جایگاه ابدی 
خودشان (دوزخ یا بهشت) سوق داده می شوند. نام دیگر سوره «غرف » 
(غرفه ها) است. به این مناسبت که در آیه 20 از غرفه های چند طبقه 
متقین در بهشت یاد شده است. در این سوره. در مورد اخلاص دین برای 
خدا و بیدار ساختن قلوب برای پذیرش حق, و مقایسه حال و سرنوشت 
موّمنین و مشرکین در دنیا و اخرت. مطالبی بیان شده است. و در مجموع: 
سوره. سوره پاداش ها و کیفرها و نتایج اخروی اعمال ما در دنیا است. این 
سوره مکی است و 75 ایه دارد. 


0 سوره غافر 


سوره غافر 
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۰ ۱ 
یی لا چپ ماو ر ط و ر وه و م مرت بند من للدی- آعبها 1 و 
پیسبجون بحمد رهم یومنو یه و پسعفرون تین منوا ر وسعت 
۳9 هر 2 بِ ۳ ءِ 9 « 
شی ء رَحمَهٌ و .علما فاغفر للذین تابوا و اثبعوا سبیلک و قهم غذاب الجَجیم 
۳ ۰ ۳ ۰ 72 .2 
(7) ربنا و أد< 


پر ب یایه 1 

سدکر لا من ثییت (13) فا دَغُوا ال مُحْلِصین له الذي 
(14) رَفیع الدرجاتِ دُو العزش بل زو من 
عباده لییذر یوم الیلاق, (15) وم ِ 
من امک البوَم له آلواجد الا تفتترن : سفن 
ظلم البوْم ان اللة سَریعٌ الجساب ِِ رهم وم الازقه [ذ القَلوتٌ لدی 
الْخناجرٍ کاظهین ما للطالیین ین عمیم و لا شهب بطاعٌ (18) قَْ حانت 
الاغیّن ور ما تحْفِی الصَدُورٌ (19) و اللةْ یی بالحق و الذین یَدْغُونَ من 
ژونه لا یَفْضُونَ بشیء ان اللة هو السْمیع البصیز (20) او لَمْ بسیژوا فی 
الارْض فینْظروا کف کان عافتة الذین کائوا من قَبْلهمٌ کائوا هم اسَد ملَهْم 
قَو و آثاراً فی الأرّض قحَدَهَمْ ال بذ هم و ما کان لَهَمْ من الله من واق 
210 ذلک باتهم کاتث نث تانهم رسَْهةْ بالات قَکَقژوا قَاحَدَهم اللةْ اب قوعٌ 
دید العقاب (22) چ لد ازشلنا خوسی:باباتا و علطان مین (23) [لی 
فزرعون و هامان و قاژون ققالوا ساجز داب (24) لا جاعهم بالعف من 
عتدنا قالوا افْلوا آثناء الذین آمئُوا مَعَة و 


یوم لا بلقغ الطالمین ععيرثهم و هم الب و هم شوء الدّار (52) لا 
۳9 یل الکتات (53) هدی و ذٍکُری لا 


لاب (4ه) فاطیز ان وق له حو و اشتقیزلنیک و بخ بکقد رک 
بالعشم و الابُکار (5) ان الذین بُجادلون فی آیات الله بقیٍ سلطان تاه 
و . و و 6 وی ء 9 ۲ | هب 9 او ور ۶ ]]- ‌ِ 
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و لکِن اکتر الّاس لا یُوْمنُونَ (59) و قال ریم اغونی أسْتَجتٍ لَكَم رن 
الذین پشتکیژون عَن عبادتی سَیَدْخْلونِ جهن داخرین (60) اللهٌ الذٍی جعل 
لک الیل لِتسکنوا فیه و الهار ُلصرا ان اللة لَذو قصْل عَلی الّاس و کت 
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ای توقکون (62) کذلک یفک الذین کائوا بآیات له بَحْحدون (63] ۱ 
الذی جَعَل تم الاض قرارٌ و السماء بناء و چَوْرکم قاخسن صُورَكم و 
رَرَقکمٌ من الطیبات دلکم اللة ربکم قتبار اه رب العالهین (64) هو 
الحمهٌ لا الة الا هو قَادغوخ محْلِصین له الذین الحَهْدٌ له رب العالمین (65) 
فل ای ئهیث آن أَعْبْد الذین تَدْغُون من دون الله لقّا جاغیی الْبَینات 
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من قبلک مهم مَنْ فصضنا علیک و مهم من لم بفضَص علیی و ما کات 
لرسول آن باتی بای الاریاثن الله قاذا جاء مر الله قضی بالحق ورحسر 
هنالک لْمَبْطِلون ( الذی جَعَل لکم الانعام لِترکبوا منها و منها تاکلون 
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متا بالله وه و کقزپا بما کا به ‏ مُشرکین (84) قَلمْ یک بلقعهُمْ ايمائهم 
لقا روا بأسنا شتّت الله ای قدٌ خلت فی عباده و سر نالک الکافژون 
(85) (غافر/85). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» حم. «2» این کتابی است که از 
سوی خداوند قادر و دانا نازل شده است. «3» خداوندی که آمرزنده گناه, 
پذیرنده توبه, دارای مجازات سخت, و صاحب نعمت فراوان است ؛ هی 
معبودی جز او نیست؛ و بازگشت [همه شما] تنها به سوی اوست. «4» تنها 
کسانی که در آیات ما مجادله می کنند که [از روی عناد] کافر شده اند؛ 
پس مبادا رفت و آمد آنان در شهرها آو قدرت نمابی آنان ] تو را بفزیید! 
«5» پیش از آنها قوم نوح و اقوامی که بعد از ایشان بودند [پیامبرانشان 
را] تکذیب کردند؛ و هر أمّتی در پی ان بود که توطثه کند و پیامبرش را 
بگیرد [و آزار دهد] و برای محو حق به مجادله باطل دست زدند اما من 
آنها را گرفتم آو سخت مجازات کردم]؛ ببین که مجازات من چگونه بود ! 
«6» و این گونه فرمان پروردگارت درباره کسانی که کافر شدند مسلم 
ال آتشند ! < 7» فرشتگانی که حاملان عرشند و آنها که 
گرداکرد ان [طواف می, کنند | تننسیح و فد اب ام 
به او ایمان دارند و برای مقمنان استغفار می کنند [و می گویند؛ ] 
سا ی وا وت را فراگرفته است ؛ پس کسانی را که 
توبه کرده و راه تو را پیروی می کنند بیامرز, و آنان را از عذاب دوزخ نگاه 
دار ! «8» پروردگارا! آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به 


آنها وعده فر موده ای وارد کن؛ همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان 
هر کدام که صالح بودند, که تو توانا و حکیمی ! «9» و آنان را از بدیها نگاه 
2 و هر کس را که در آن روز از بدیها نگاه داری. مشمول رحمتت ساخته 
ای؛ و این است همان رستگاری عظیم ! «10» کسانی را که کافر شدند 
روز و صدا| می زنند که عداوت و خشم خداوند نسبت به شما از 
عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است., چرا که به سوی 
ایمان دعوت می شدید, ولی انکار می کردید! «11» آنها می گویند: 
(پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی ؛ اکنون به گناهان خود 
معترفیم "ابا زاهی دای ار تردن ااز دوزخ] وجود دارد؟) «12» این به 
خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خواندم می شد انکار می 
کته نی | چا برای او همتایی می پنداشتند ایمان فت آوودید؛ ؛ اکنون داوری 
۱ شما را مطابق عدل خود کیفر 
می دهد ]. «13» او کسی است که آیات خود را به شما نشان می دهد و از 
آنتمان برای شما روزی. [با اززشی] می فرستد؛ تنها کسانی مد کر این 
حقایق می شوند که به سوی خدا باز می گردند. «14» [تنها] خدا را 
بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید, , هر‌چند کافران ناخشنود باشند ! 
«15» او درجات [بندگان صالح] را بالا می برد, او صاحب عرش است. 
روح [مقذس ] را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القاء می 
کند تا آمردم را از دوز ملاقات 1 رو رستاخیز] بیم دهد ! «16» روزی 


برای خداوند یکتای ققهّار است ! «17» امروز هر کس در برابر کاری که 
انجام داده است پاداش داده می شود؛ امروز هیچ ظلمی نیست؛ خداوند 
سریع الحساب است ! «18» و آنها را از روز نزدیک بترسان, هنگامی که از 
شداّت وحشت دلها به گلوگاه می رسد و تمامی وجود آنها مملو از اندوه 
قف کزدد ترآ ستمکاران دوستی وجود ندارد, و نه شفاعت کننده ای که 
شفاعتش پذیرفته شود. «19» او چشمهایی را که به خیانت می گردد و 
آتخف) .ها هار مت نکم دانورسنل رن خداوند بحق داوری می 
کند. و معبودهایی را که غیر از او می خوانند هیچ گونه داوری ندارند؛ 
خداوند شنوا بیناست ! «<21» آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند 
عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ ! آنها در قدرت و ایجاد 
آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند؛ ولی خداوند ایشان را به گناهانشان 
گرفت؛ و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند ! «<22» این را آن بود که 
پیامبرانشان پیو سته با دلایل روشن به سراغشان می آمدند. ولی آنها انکار 
می کردند؛ خداوند هم آنان را گرفت [و کیفر داد] که او قوّی و مجازاتش 
شدید است ! «23» ما موسی را با ایات خود و دلیل روشن فرستادیم .. 
۶ یه وی گرعون و هامان: ق کازون* ولت آنها گفتند: (او ساحری 
بسیار دروغگو است ) «25» و هنگامی که حقّ را از سوی ما برای آنها 
آهرده کفنند؟ رشتران کسافی؛ را به. ها موسی انمان آورده آنة. بکشید و 
زنانشان را [برای اسارت و خدمت ] زنده بگذارید!) اما نقشه کافران جز 
در گمراهی 


بیست [و نقش بر اب می شود ]. «6 2» و فرعون گفت: (بگذارید موسی 
را بکشم, و او پروردگارش را بخواند [تا نجاتش دهد]! زیرا من می ترسم 
که ایین شما را دگرگون سازد, و یا در این سرزمین فساد بر پا کندا) 
«» موسی گفت: (من به پروردگارم 9 پروردگار شما پناه می برم از هر 
متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد !) 8 2» و مرد مومنی از آل 
فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: (آیا می خواهید مردی را 
بکشید به خاطر اينکه می گوید: پروردگار من (اللّه) است, در حالی که 
دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟ ! اگر دروغگو 
باشد, دروعغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ ۰ و9 اگر راستگو باشد, [لااقل ] 
بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد به شما خواهد رسید 
را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند. <29» ای قوم من ! 
امروز حکومت از آن شماست و در این سرزمین پیروزید ؛ اگر عذاب خدا| 
به سراغ ما آید, چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟ !) فرعون گفت: (من جز 
آنچه را معتقدم به شما ارائه نمی دهم, و شما را جز به راه صحیح 
راهنمایی نمی کنم ! [دستور. همان قتل موسی است !]) «30» آن مرد 
باایمان گفت: (ای قوم من ! من بر شما از روزی همانند روز [عذاب ] اقوام 
پیشین بیمناکم ! «31»>* و از عادتی همچون عادت قوم نوج و عاد و تمود و 
کنتنانی. که بعدر ار آنان بودند از شرک و کفر و طفیان] می ترسم؛ و 
خداوند ظلم و ستمی بر بندگانش نمی خواهد. « 32 » ای قوم من ! : من بر 
شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا می زنند 


[و از هم پاری می طلبند و صدایشان به جایی نمی رسد ] بیمناکم ! «33» 
همان روزی که روی می گردانید و فرار می کنید؛ امّا هیچ پناهگاهی در 
برابر عذاب خداوند برای شما نیست : و هر کس را خداوند آبه خاطر 
اعمالش] گمراه سازد, هدایت کننده ای برای او نیست ! «34» پیش از این 
یوسف دلایل روشن برای شما آورد, ولی شما همچنان در آنچه او برای 
شما اورده بود تردید داشتید؛ تا زمانی که از دنیا رفت, گفتید: هرگز خداوند 
بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد ! این گونه خداوند هر اسرافکار تردید 
کننده ای را گمراه می سازد ! «<35» همانها که در ایات خدا بی انکه دلیلی 
برایشان آمده باشد به مجادله برمی خیزند؛ [اين کارشان] خشم عظیمی 
نزدخداوند. و نزد آبان که ابفان آوردم: اند ب بان مب آورد ؛ این گونه ِ_ِ 
بر دل هر متکیر جباری مّهر می نهد!) «36» فرعون گفت: (ای هامان ! 
برای من بنای مرتفعی بساز, شاید به وسایلی دست یابم, <« 37 > وسایل 
[صعود به ] آسمانها تا از خدای موسی آگاه شوم : . هر چند گمان می کنم او 
دروغگو باشد ا) اینچنین اعمال بد فرعون در نظرش ایا نتتنه جلوه کرد و از 
راه حق باز داشته شد ؛ و توطئه فرعون او همفکران او] جز به نابودی نمی 
انجامد ! «38» کسی که [از قوم فرعون ] ایمان آورده بود گفت: (ای قوم 

من ! از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم. «39» ای قوم 

1 زندگی دنیا, تنها متاع زودگذری است ؛ و آخرت سرای همين 
است ! «40» هر کس بدی کند, جز بمانند ان نمی شود؛ ولی هر 
کس کار شایسته ای انجام دهد - خواه مرد یا زن 


- در حالی که موّمن باشد انها وارد بهشت می شوند و در آن روزی بی 
حسابی به انها داده خواهد شد. «41» ای قوم من ! چرا من شما را به 
سوی نجات دعوت می کنم, اما شما مرا به سوی اتش فرا می خوانید؟ ! 
42» مرا دعوت می کنید که به خداوند بکانة کافر شوم و همتایی که به 
آن علم ندارم برای او قرار دهم, در حاللي که من شما را به سوی خداوند 
عزیز غقّار دعوت می کنم ! «43» قطعا آنچه مرا به سوی آن می خوانید, 
نه دعوت [و حاکمیتی ] در دنیا دارد و نه در آخرت؛ و تنها بازگشت ما در 
قیامت به سوی خداست ؛ و مسرفان اهل آتشند ! «44» و به زودی آنچه را 
به شما می گویم به خاطر خواهید آورد ! من کار خود را به خدا واگذارم که 
خداوند نسبت به بندگانش بیناست ا) «45» خداوند او را از نقشه های 
سوء آنها. نکه داشت: وغد اب شدند بر آل فرعون وارد شد ! «46» عذاب 
آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند؛ و روزی که 
قیامت برپا شود [می فرماید: ] (آل فرعون را در سخت ترین عذابها وارد 
کنید ) <47» به خاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجه می 
کنند؛ ضعیفان به مستکبران می گویند: (ماأ پیرو شما بودیم. آیاا شا 
[امروز] سهمی از آتش را بجای ما پذیرا می شوید؟!) «48» مستکبران 
ف کهیند: (ها همکی: در آن هستیم, زیرا خداوند در میان بندگانش [به 
عدالت ] حکم کرده است ا) <«49»* و آنها که در آتشند به فا زان دوزج می 
گویند: (از پروردگارتان بخواهید یک روز عذاب را از ما بردارد ) «<50» آنها 


می گویند: ( 


پیامبران شما دلایل روشن برایتان نیاوردند؟ !) می گویند: (آری !) آنها می 
کمنید ایس قر جه بی. اههد آکدا راا بکوانبت ولی تفای کافزان آبه 
جایی نمی رسد و] جز در ضلالت نیست !) «51» ما به یقین پیامبران خود و 
کسانی را که ایمان آورده اند. در زندگی دنیا و [در آخرت] روزی که 
گواهان به پا می خیزند یاری می دهیم ! «52» روزی که عذرخواهی 
ظالمان سودی به حالشان نمی بخشد؛ و لعنت خدا برای آنها, و خانه [و 
جایگاه ] بد نیز برای انان است. «<53» و ما به موسی هدایت بخشیديم» و 
بنی اسرائیل را وارثان کتاب [تورات ] قرار دادیم. «54» کتابی که مایه 
هدایت و تدکر برای.ضصاخبان ععل بود! «55» پس [ای صبر و 
شکیبایی پيشه کن که وعده خدا حق است, و برای گناهت استغفار کن؛ و 
هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ! «56» کسانی که در 
آیات خداوند بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ستیزه جویی می کنند, در 
اک و هرگز به خواسته خود نخواهند 

, پس به خدا| پناه بر که او شنوا و بیناست ! <57» افرتس آسمانها و 
زمین 1 آفریتشن انسانها مومت #۳ ولی بیشتر مردم نمی دانند. «58» 
هر گز نابینا و بینا یکسان نیستند همچنین کسانی که ایمان آورده, و اعمال 
صالح انجام 03 اند با بدکاران یکسان نخواهند بود. ؛ اما کمتر هدک می 
شوید | «59» روز قیامت به یقین ۹ است, و ۱۹ در آن نیست ؛ ولی 
اکثر مردم ایمان نمی آورند! «60» پروردگار شما گفته است: (مرا 
تقوائیه ۲ اوعای اما را یتضا کساتی که آن کا شنت می وررند 
به زودی با ذلت 


وارد دوزخ می شوند !) «61» خداوند کسی است که شب را برای شما 
آفر تا زان با سای موم را هشیش قراز داد ؛ خداوند نسبت به 
مردم صاحب فضل و کرم است؛ ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند! 
«6 این است خداوند. پروردگار شما که آفریننده همه چیز است؛ هیچ 
معبودی جز او نیست؛ با این حال چگونه از راه حق منحرف می شوید؟ ! 
«3» اینچنین کسانی که ایات خدا را انکار می کردند [از راه راست ] 
منحرف می شوند ! «64» خداوند کسی است که زمین را برای نز 

جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همجون سقعی [بالای سرتان ]؛ 
و شما را صورتگری کرد. و صورتتان را نیکو آفرید؛ و از چیزهایی پاکیزه به 
شما روزی داد؛ این است خداوند پروردگار شما! جاوید و پربرکت است 
خداوندی که پروردگار عالمیان است ۱ <65» زنده [واقعی ] اوست؛ معبودی 
جز او نیست؛ پس او را بخوانید در حالی که دین خودر را برای ص 
کرده اید ! ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است ! 
«66» بگو: (من نهی شده ام از اينکه معبودهایی را که شما غیر از خدا می 
خوانید بپرستم, چون دلایل روشن ِ پروردگارم برای من آمده است؛ 
و مأمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم !) «67» او کسی 
است که شما را از خاک آفرید, سیس از نطفه, سپس از علقه [خون بسته 
شده ], سپس شما را به صورت طفلی [از شکم مادر ] بیرون می فرستد, 
بعد به مرحله کمال قوّت خود می رسید., و بعد از آن پیر می شوید و [در 
اين میان ] گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند و در 


تهابت.به. سر آمد: عفر خود هی رشید" و.شاید تعفل. کنید ۱ «698» او کسف 
است که زنده می کند و می میراند؛ و هنگامی که کاری را مقر کند, تنها 

نف آن اصی. کهید: (موجود باش !) بی درنگ موجود می شود ! «69» آیا ندیدی 
کساتن‌برا که کون ایا دا رمضاد خی کنند: چگونه از راه حقّ منحرف می 
شوند؟ | <«70»* همان کسانی که کتاب آاتتاتی ۱ و آنچه رسولان خود را 
بدان فرستاده ایم تکذیب کردند؛ اما به زودی [نتیجه کار خود را می دانند! 
«71* در آن هنگام که غل و زنجیرها بر گرنن: انان قرار گرفته و آنها را 
مین کشت م2 تفن آب:جخوسان واردر می کنند؛ سپس در آنش دوزخ 
افروخته می شوند ! «3 7» سپس به آنها گفته می شود : (کجایند آنچه را 
همتای خدا قرار می دادید,  «‏ همان معبودهایی را که جز خدا پرستش 
می کردید؟ !) آنها می گویند: (همه از نظر ما پنهان و گم شدند؛ : بلکه ما 
اصلاً پیش از این چیزی را پرستش نمی کردیم) ! اين گونه خداوند کافران 
را گمراه می سازد! «<75» این [عذاب ] به خاطر آن است که بناحو* در 
زمین شادی می کردید و از روی غرور و مستی به خوشحالی می پرداختید ! 
«6 از درهای جهئم وارد شوید و جاودانه در آن بمانید؛ و چه بد است 
جایگاه متکبران ! <77» پس [ای پیامبر ] صبر کن که وعده خدا| حق " است ؛ : و 
هرگاه قسمتی از مجازاتهایی را که به آنها وعده داده ایم در حال حیاتت به 
تو ارائه دهیم, با تو را [پیش از آن] از دنیا ببریم [َمهمٌ نیست ]؛ ؛ چرا که همه 
انات وا نها که سوی ما باز می گردانند! «<78» ما پیش از تو رسولانی 
فرستادیم ؛ سرگذشت گروهی از 


آنان را برای تو باز گفته, و گروهی را برای تو بازگو نکرده ایم؛ و هیچ 
پیامبری حق نداشت معجزه ای جز بفرمان خدا بیاورد و هنگامی که فرمان 
خداوند [برای مجازات آنها] صادر شود, بحق داوری خواهد شد؛ و آنجا اهل 
باطل زیان خواهند کرد! «79» خداوند کسی است که چهارپایان را برای 
شما آفرید تا بعضی را سوار شوید و از بعضی تغذیه کنید. «80» و برای 
شما در آنها منافع بسیاری [جز اينها ] است, تا به وسیله آنها به مقصدی که 
در دل دارید بپرسید؛ و بر آتها و بر کشتیها سوار می شوید. «1» او آیاتش 
را همواره به شما تشان. می. دهد؛ بشن. کدام یک از آیات: او.را ۱ 
کنید؟ | <82» یا روی زمین سیر نکردند تأ ببینند عاقبت کسانی که پیش از 
آنها بودند چه شد؟ ! همانها که نفراتشان از اینها بیشتر, و نیرو و آثارشان 
در زمین فزونتر بود؛ اما هرگز آنچه را به دست می آوردند نتوانست آنها 7 
بی نیاز سازد [و عذاب الهی را از آنان دور کند]! «83» هنگامی که 
رسولانشان دلایل روشنی برای آنان آوردند, به دانشی که خود داشتند 
خوشحال بودند [و غیر آن را هیچ می شمردند ]؛ ولی آنچه را [از عذاب ] به 
تمسخر می گرفتند آنان را فراگرفت ! «84» هنگامی که عذاب [شدید ] ما 
را دیدند گفتند: (هم اکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی 
که همتای او می شمردیم کافر شدیم !) «85» اما هنگامی که عذاب ما را 
مشاهده کردند, ایمانشان برای آتهّا سودی نداشت ! این سئت خداوند است 
که همواره در میان بندگانش اجرا شده, و آنجا کافران زیانکار شدند ! 


0- موّمن [ایمان آورنده ] 


از 


آیه 27 به بعد از «موّمن آل فرعون » یاد می کند. مردی که در بطن نظام 
طاغوتی فرعون, مخفیانه به دعوت موسی گرویده بود و به نفع او در 
مجامع دولتی تبلیخ می کرد و از موسی در مقابل توطئه های خائنانه 
فرعون و وابستگانش دفاع می نمود. نام دیگر سوره, «غافر» است. یعنی 
بخشنده گناه و خطایوش در آیه 3 با این صفت از خدا یاد شده است. نام 
دیگر سوره «طول » است یعنی نعمت پایدار و در همین آیه از خداوند با 
عنوان صاحب نعمت (ذی الطول) یاد شده است. از مطالب دیگر این 
سوره؛ درگیری هواداران حق و باطل است., قدرت مطلقه خدا در قیامت؛ 
رمز سرنگونی قدرتهای باطل و جبار پیشین, دعوت موسی, تقسیم بندی 
مردم در رابطه با اعمالشان در قیامت و . .. می باشد. این سوره مکی که 
دارای 85 آیه می باشد, در سالهای قبل 1 هجرت نازل شده است. 


پسم الله امن الرَجیمٍ 


حم (1) تلزٍیل من الرّحمن_اللّچیم (2) کِتابٌ فطل آیائه فْرآنا ربا لقَوّمٍ 
ون (3] تشیرا و تذیرا قاعرمن اقترهة هم لا بسْمعُونَ (4) و قالو 
فلوئنا في کنو ممّا تذغونا اب و فی آذاینا وف و من نا و 

قاعْمَل نا عون (5) فُلّ تما آن بَسَر مِئلْکم بُوحی یت | 

اد قاستفیمُوا له استَغْفروه و 5؛ ِ 


کَفروا یما عَعلوا و لنذیلَهُمْ من عذاب علبظ (50) و |ذا نا علي الائسان 
اغرض و تأی بجانبه و اذا مَسَهْ السَرٌ دی ذعاء قريض (51) فُلّ أَرَُمْ ان 
کان من عنّد اللّه نم کقرَئم به من آضَل من هو فی شفاق بعید (52) 
ستربهق انا هیفاق و فی آتشیهق حلی تن هُمْ له او او لَم یک 
برزیک أنْهْ علی کل شّیء شهیذ (53) آلا لَهْمُ فی مرْیه من لقاء ربهم آلا له 
بکل شی ء مجیط (54) (فصلت/54). 

ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» حم «2» این کتابی است که از 
سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است؛ «<3» کتابی که ایاتش هر 
مطلبی را در جای خود بازگو کرده, در حالی که فصیح و گویاست برای 
جمعیّتی که آگاهند ! «4» قرآنی که بشارت دهنده و بیم دهنده است؛ ولی 
پیشتر آنان روی گردان شدند؛ از این رو چیزی نمی شنوند! «5» آنها 
گفتند: (قلبهای ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت فی: کتی: در بوششهایبی 
قرار گرفته و در گوشهای ما سنگینی است, و میان ما و تو حجابی وجود 
1 پس تو بدنبال عمل حور بادش: ما هم برای 5 عمل می کنیم ) «<6» 
سا افو ان ات | ب۵ او کنیه :9 
از وی آمرزش طلبید ؛ وای بر مشرکان ! <7» همانها که کات را نمی 
پردازند, و آخرت را منکرند! «8» اما کسانی که ایمان آورده 4 
0 دادند, پاداشی دائمی دارند ! «9» بگو؛ آیا شما به آن 


کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار 

می دهید؟ ! او پروردگار جهانیان است ! <10» او در زمین "کوه های 
استواری قرار داد و برکاتی ون ان آفرید و مواد غدانی آن را مقذر فر مود, 
اینها همه در چهار روژ بود - درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان ! «11» 
تین دنه آفرن اسفان پرداخت, در حالی که به صورت دود بود و 
به زمین دستور داد: (به وجود آیید [و شکل گیرید]/ خواه از روی اطاعت و 
خواه اکراه !) آنها گفتند: (ما از روی طاعت می آییم [و شکل مي گیریم]!) 
<«12« در این هنگام آنها را به صورت هفت استفان در دو روز آفرید, و در 
هر آسمانی کار آن [آسمان] را وحی [و ۱ فرمود, و آسمان پایین را با 
چراغهایی [< ستارگان] زینت بخشیدیم. و [با شهابها از رخنه شیاطین ] 
حفظ کردیم, این است تقدیر خداوند ِ و دانا! «13» اگر انها روی 
گردان شوند, بگو: من شما را از صاعقه ای همانند صاعقه عاد و ثمود می 
ترسانم ! «14» در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر [و از هر 
سور به سراغشان آفنند. اه انان: را خعوت کردند] که جز خدا را نیرستید 
آنها کفتند (اکر:پروردکار ما حی خواست فرشکانی مارل قی کرد از ابر 
رو ما , به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافریم !) «15» اما قوم عاد بناحق 
در زمین تکبُر ورزیدند و گفتند: (چه کسي از ما نیرومندتر است؟ !) آیا نمی 
دانستند خداوندی که آنان ,را آفریده از آنها فویتر است؟ و [به.عاطر این 
پندار ] پیوسته ایات ما را انکار می کردند. «<16» 


سرانجام تندبادی شدید و هول انگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پر 
غبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خوارکننده را در زندگی دنیا بغآنها نحشا نیم" 
و عذاب آخرت از آن هم عوار کننده خر امتت, وراان هبح طرف ] باوق تم 
شوند ! «<17» اما مود را 1 کردیم, ول آنها تابینایی «را انز هدانت 
ترجیحم دادند؛ به همین جهت صاعقه ج آن عذاب خوارکننده - به خاطر 
اعمالی که انجام می دادند ۳ را فروگرفت ! «18» و کسانی را که ایمان 
اوردند و پرهیزگار بودند نجات بخشیدیم ! «19» به خاطر بیاورید روزی را 
که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ می برند, و صفوف پیشین را 
نگه می دارند [ن صفهای بعد به آنها ملحق شوند !] «20» وقتی به آن می 
رسند, گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه می کردند. گواهی می 
دهند. «21» آنها به پوستهای تنشان می گویند: (چرا بر ضذ ما گواهی 
دادید؟ !) آنی جواب می دهند: (همان خدایی که هر موجودی را به نطق 
درآورده ما را گویا ساخته؛ 7 0 ۱ ۹ ۱/9۰ 
سوی اوست ! 22 شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید له به خاطر 
این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید, بلکه 
شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید 
نمی داند! «23» آری این گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید و 
همان موجب هلااکت شما گردید, و سرانجام از زیانکاران شدید ! «24» اگر 
صبر کنند [یا نکنند, به هر حال ] دوزخ جایگاه آنهاست؛ ؛ و اگر تقاضای عفو 
کنند, مورد عفو قرار نمی گیرند! «25» ما برای آنها 


هم نشینانی [زشت سیرت] قرار دادیم که زشتیها را از پیش رو و پشت 
سر آنها در نظرشان جلوه دادند؛ و فرمان الهی در باره آنان تحقق یافت و 
به سرنوشت ت اخورم گمراهی از جِنْ و انس که قبل از آنها بودند گرفتار 
شد ند ؛ آنها مسلما زیانکار بودند | <26» ی (گوش به این قرآن 
فراندهید؛ و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید, شاید پیروز شوید !) «<27» به 
یقین به کافران عذاب شدیدی می چشأنيم. و آنها را به بدترین اعمالی که 
انجام می دادند کیفر می دهیم ! «28» این آتش کیفر دشمنان خدا است؛ 
سرای جاویدشان و خواهد بو کیفری است به خاطر اینکه آیات ما را 
ِِ کردند. «29» کافران گفتند: (پروردگارا! آنهایی که از جنْ و انس 

ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا زیر پای خود نهیم [و لگد مالشان کنیم ] 
تا از پست ترین مردم باشند ا) «0» به یقین کسانی که گنه (تزوزد ناز: 
ما خداوند تدانة است !) سپس استقامت کردند, فرشتگان بر آنان نازل می 
شوند که: (نترسید و غمگین مباشید. و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که 
به شما وعده داده شده است ! «31» ما یاران و مذدکار آن شما در زندگی 
دنیا و اخرت هستیم؛ و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم 
است. و هر چه طلب کنید به شما داده می شود! «32» اینها وسیله 
پذیرایی از سوی _ خداوند خفن و رحیم است !) «3» چه کسی خوش 
گفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند کند و عمل صالح 
انجام می دهد و می گوید: (من از مسلمانانم)؟! «34» هرگز نیکی و بدی 
یکسان نیست؛ 


بدی را با نیکی دفع کن؛ ناگاه [آخواهی دید] همان کس که میان تو و او 
دشمنی است, کویف دوستبی گرم و صمیمی است ! «<35» اما جز کسانی 
که دارای صبر و استقامتند به اين مقام نمی رسند, و جز کسانی که بهره 
عظیمی از ایمان و تقوا] دارند به آن نایل نمی گردند! «36» و هرگاه 
و سوسه هایی از شیطان متوجّه تو گردد, از خدا پناه بخواه که او شنوده و 
داناست ! <37» و از نشانه های او, شب و روز و خورشید و ماه است؛ 
برای خورشید و 1 سجده نکنید, برای خدایی که افریننده انهاست سجده 
کنید اي تن هید آوز بپرستید ! «38» و اگر [از عبادت پروردگار] تکبُر 
کنند. کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تسبیح می 
گویند و خسته نمی شوند ! «39» و از آیات او این است که زمین را خشک 
[آو بی جان] می بینی, اما هنگامی که آب [باران] بر آن می فرستیم به 
خنیس درف آند:ه نهع قف ند ؛ همان کسی که آن را زنده کرد, مردگان را 
نیز زنده می کند؛ او بر هر چیز تواناست ! «40» کسانی که آیات ما را 
تحریف می کنند بر ما پوشیده نخواهند بود ! ایا کسی که در اتش آفکنده 
می شود بهتر است يا کسی که در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه 
فتختشتر می آیدا .هر کاری خی خواهید بکنید, او به آنچه انجام می دهید 
بیناست ! «41» کسانی که به این ذکر [ < قرآن ] هنگامی که به سراغشان 
آمد کافر شدند [نیز بر ما مخفی نخواهد ماند]! و اين کتابی است قطعاً 
شکست نایذیر . ۰ «42» که هی گونه باطلی, نه از پیش رو و 


نه از پشت سر, نف تراغ ان ]و : چرا که از سوی خداوند حکیم و 
شایسته ستایش نازل شده است ! <43» آنچه به ناروا درباره نو می گویند 
همان است که درباره اشنا قیال از هیر کمزه شده ؛ پروردگار تو دارای 
مغفرت و آهم] دارای مجازات دردناکی است ! «44» هرگاه آن را قرآنی 
عجمی قرار می دادیم حتماً می گفتند: (چر| انا رون نیست؟ ! قرآن 
عجمی از پیغمبری عربی؟ !) بگو؛ (اين [کتاب ] برای کسانی که ایمان آورده 
اند هدایت و درمان است؛ ولی کسانی که ایمان 9 در 
گوشهایشان سنگینی است و گویی نابینا هستند و آن را نمی بینند؛ آنها 
[همچون کسانی هستند که گوئی ] از راه دور صدا زده می شوند ) <45» 
ما به موسی کتاب آنتمانش دادیم ؛ سپس و ان اختلاف شد ؛ و اگر فرمانی 
از ناحیه پروردگارت در این باره صادر نشده بود [که باید به آنان مهلت داد 
تا اتمام حجت شود در میان آنها داوری می شد [و به کیفر می رسیدند]؛ 
ول اتها سور دربازه آن.شکی تهمت انگیز دارند! «46» کسی که عمل 
صالحی انجام دهد, سودش برای خود اوست ؛ و هر کس بدی کند., ب 
خویشتن بدی کرده است؛ د؛ و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند! 
«<7» علم به قیامت [و لحظه وقوع آن ] تنها به خدا بازمی گردد؛ : هیچ میوه 
ای از غلاف خود خارج نمی شود و هیچ زنی باردار نمی گردد و وضع حمل 
نمی کت محر به علم او؛ و آن روز که آنها را ندا می دهد [و می گوید: ] 
کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ ! می گویند: ([پروردگارا!] ما 
عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم !) «48» و همه معبودانی 
زا که قبلا من خواتدند 


محو و گم می شوند؛ و می دانند هیچ گری زگاهی ندارند ! «49» انسان 
ی ی و : و هرگاه شرّ و بدی به او 
رسد بسیار ضایه‌ننن: و تومید می گردد! «50» و هرگاه او را رجمتنی از 
سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم می گوید: (اين به خاطر 
شایستگی و استحقاق من بوده, و گمان نمی کنم قیامت برپا شود؛ : و [به 
فرض که قیامتی باشد. ] هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم, برای 
من نزد او پاداشهای نیک است. ما کافران را از اعمالی که انجام داده اند 
آبه زودی ] آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها می چشانیم. «1» و 
هرگاه به انسان [غافل و بی خبر] نعمت دهیم, ۳ ۱ 
تکبر از حق دور می شود؛ : ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای 
فراوان و مستمر [برای بر طرف شدن ان ] دارد! «52» بکو: (به من خبر 
دهید اگر اين قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید, چه 
کسی گمراهتر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد؟ ! 
«53» به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به 
آنها تشان می دهیم تا براق آنان آشکار گردد که او حق است؛ آیا کافی 
نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟! «54» آگاه باشید 
که آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند؛ و آگاه باشید که خداوند به 
همه چیز احاطه دارد ! 


1 فصلت [بخش بخش و فصل فصل شده] 


و 


آگاهی دارند, بخش بخش نازل شده است.» این سوره به نام «مصابیح دا 
هم یاد شده زیرا در آیه 12 از زینت کردن و آراستن آسمان توسط ستاره 
ها که چراغهائی هستند سخن به میان آمده است. این سوره را بعضی هم 
به نام «حم. سجده » می شناسند. قران؛ رسالت؛ خدا, اخرت؛ وحی؛ 
تانژر را هخا نیک ان تمه ماش سور خصلت ری قررایت 
مطلقه خداوند است. هم در دنیا و در رابطه با هلاک کردن مکذبین و 
ظالمین و هم در آخرت و هنگام خساترشی: اعفال بندکان: 54 ایه 0 
در اوائل بعثت در مکه نازل گشته است. 
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۲ الاْض و لکن یتزل بقدر ما یشاء انه بعباده حبیر ب (27) و هو الذی 
العیت مه فدسا قض | 2 
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الارض و ما لعِمْ من دون الله من وَلی و 
فی البخر کالاغلام (32) ان شا یُشکن 
» فی ذلک 
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یفن یما کسَبُوا و یعْف عُنْ کنبر (34) 5 

1 وین بح 9 یان س من محبص (35) قما أویِیتمٌ من شی ء 

قمتاغ الحیاو الذئیا و ما عند له و آنقي لین منوا و علی رهم 

1 ون کبایر لبم و القواجش و |ذا ما عَصَبُوا هم 

الذین اسْتَجابوا لربهم و آقاموا الصّلاه و أمرَهَم شوری بيتهَم 
مه و الذین اذا أَصَعم اف هم بیَصژون (39) و 

جزاء سَیثه سَیبَه منلها قمَن ع و اضلع فاخزة علی الله له لا مج 

الظالمین (40) و لْمَن اضر بعد طلمه قاولیک ما عم من سَییل ,(41) 

دی + الاس و یبْعُونَ فی لأَرّض ؛ بقیی الحَقٌ آولٌک 

لیم (42) و لَمَنْ صبر و عفر ان ذیک من عم توز 9۱۰ 


قال الذین منوا ان لسن الذین 
لا ان الظالمین فی عذاپ مُقیم (45) 
ون الله و مَن یصْل اللة قما له من 
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۳ ‌ ی ۳ 
ان تصِبهْمّ بیییته بما قدمث ایديهم فان الالسان کفورٌ (48) لله ملک 
السماواتِ و الاض یَحْلق ما يشاء یَهَبْ لِمن یشاء انائا و بَهَبْ من یشاء 

۲ ّ 1 1 زر 0 ۶ ب ۳ 1 لا 7 ۳2 
الاکوز (49) َو یرهم ذگرایاً و انا و جعل جن بضاء عقیماً ان لیم قدیژ 
(50) _و ما کان لِبَشر ان یْلمَه اللة الا وَخیا او من وراء ججاب او یُرسلٍ 
رشولاً قوجی باژیه ما تشاء لَخ عل کی (51) و کَذلک آَفعتناً ایک ژوحا 
با فا 
من امّرنا ما کنت تذری ما الکتاب و لا الایمان و لکِن تورا تهّدٍی په 
من تشاء من عبادنا و [نک لتهّدی الي صراط مُشستقیم (52) هراط الله 
لذی لَهْ ما فی السماوات و ما فی الأوض آلا ای الله تصیٌ الأمْود (53) 
أ كثِ۳ 


سس( 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» حم. «2» عسق. «3» این گونه 
خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می کند. 
«» انچه در اسمانها و آنچه در زمین است از ان اوست؛ و او بلندمرتبه و 
رگ است ! «5» نزدیک است اسمانها [به خاطر نسبتهای ناروای 
مشرکان ] از بالا متلاشی شوند و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد 
پروردگارشان را ِ جاأ می اورند و برای کسانی که در زمین هسنند 
استغفار می کنند؛ اگاه باشید خداوند امرزنده و مهربان است. «6» کسانی 
که غیر خدا را ولی خود انتخاب کردند, خداوند حساب همه اعمال آنها را 
نگه می دارد؛ و تو مأمور نیستی که آنان را مجبور به قبول حقّْ کنی ! «7» 
و اين گونه قرانی عربی [< فصیح و کویا] را بر تو وحی کردیم تا (ام 
القری) [< مکه] و مردم پیرامون 


آن را انذار کنی و آنها را از روزی که همه خلایق در آن روز جمع می شوند 
و شک و تردید در آن نیست بترسانی ؛ گروهی در بهشتند و گروهی در آتش 
سوزان ! «<8» و اگر خدا می خواست همه آنها را ات واحدی قرار می داد 
[و به زور هدایت می کرد. ولی هدایت اجباری سودی ندارد]؛ اما خداوند 
هر کس را بخواهد در رحمتش وارد می کند, و برای ظالمان ولی و پاوری 
نیست. «9» آیا آنها غیر از خدا را ولی خود برگزیدند؟! در حالی که (ولی ) 
فقط خداوند است و اوست که مردگان را زنده می کند, و اوست که بر 
هر چیزی تواناست ! «10» در هر چیز اختلاف کنید, دورس با خداست؛ 
این است خداوند, پروردگار من, بر اه وک کشژم ام و به سوی او باز می 
گردم ! «11» او آفریننده آسمانها و زمین است و از جنس شما همسرانی 
توا سا فزار دای محقمای رانا ارو ها را ها هار 
[< به وسیله همسران ] زیاد می کند ؛ هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و 
بیناست ۱ <12» کلیدهای آسمانها و زمین از .ان اوست؛ ۰ روزی را 0 
کس بخواهد گسترش می دهد يا محدود می سازد ؛ او به همه چیز داناست. 
«13» ایینی را برای شما خشریع کرد که به. توح توضیه کزده نود * و آنچه زا 
بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این 
بود که: دین را برپا داریده نز ان تغرفه. ابخاد تکنید! ویر تشز کان حران 
است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید! خداوند هر کس را 
بخواهد برمی گزیند, 


و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند. «14» آنان پراکنده 
نشدند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان امد و این تفر قه خویی 
به خاطر انحراف از حق [و عداوت و حسد ‏ بود؛ و اگر فرمانی از سوی 
پروردگارت صادر تسده بود. کم ]| انظر آمد معینی ات 3 ازاد] باشتنده دود 
میان آنها داوری می شد ؛ و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت 

به آن در شک و تردیدند, شکی همراه با بدبینی ! «15» پس به همین خاطر 
تو نیز آنان را به سوی این انز واحد الهی دعوت کن و آنچنان که تتاضور 
شده ای استقامت نما, و از هوی و هوسهای آنان پیروی مکن, و بگو: (به 
هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده ام ۵ ضامو وم در میان شما عدالت 
کنم؛ خداوند پروردگار ما و شماست؛ نتیجه اعمال ما از آن ما است و 
نتیجه اعمال شما از ان شماء خصومت شخصی در میان ما نیست؛ و 
خداوند ما و شما را در یکجا جمع می کند, و بازگشت [همه ] به سوی 
اوست !) «16» کسانی که [از روی لجاجت ] درباره خدا بعد از پذیرفتن [و 
اتان شاه و کن لسن فره بر کاشان باطل می باه 
است؛ و غضب بر انهاست و عذابی شدید دارند. «<17» خداوند کسی است 
که کتاب را بحق نازل کرد و میزان [سنجش حق و باطل و خبر قیامت ] را 
نیز؛ تو چه می دانی شاید ساعت [قیام قیامت ] نزدیک باشد ! «18» کسانی 
که به قیامت ایمان ندارند تقیازم ان شاف یه کننی فلی. ها که 1 
آفرده اند پنوسته از آن هر اسانند.و می دانند 


آن حق است ؛ آگاه باشید کسانی که در قیامت تردید می کنند, در گمراهی 
عمیقی هستند. «19» خداوند نسبت به بندگانش لطف [و آگاهی ] دارد؛ هر 
کس را بخواهد روزی می دهد و او قوّی و شکست ناپذیر است ! <20» 
کسی که زراعت آخرت را بخواهد, به کشت او برکت و افزایش می دهیم 
و بر محصولش می افزاییم؛ ؛ و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد. کمی از 
آن به او می دهیم اما در آخرت هیچ بهره ای ندارد ! <21» آیا معبودانی 
دارند که بی اذن خداوند ای برای آنها ساخته اند؟ ! اگر مهلت معینی 
برای آنها نبود. در میانشان داوری می شد [و دستور عذاب صادر می 
گشت ] و برای ظالمان عذاب دردناکی است! «22» [در آن روز ] 
ستمگران را می بینی که از اعمالی که انجام داده اند سخت بیمناکند, ولی 
آنها را فرا می گیرد! اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
داده اند در باغهای بهشتند و هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای انها 
فراهم است؛ این است فضل [و بخشش] بزرگ! «23» این همان چیزی 
است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند 

به آن نوید می دهد ! بگو: (من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست 
نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم [< اهل بیتم ]؛ و هر کس کار نیکی 
انجام دهد, بر نیکی اش می افزاییم ترا کفخداوتد اهر ندم و سپاسگزار 
است. «24» آیا می گویند: (او بر خدا دروغ بسته است)؟ ! در حالی که اگر 
خدا| بخواهد بر قلب تو مُهر می نهد [و اگر خلاف بگوئی قدرت اظهار این 
آیات را از تو می گیرد] و باطل را محو می کند و حقّ را به فرمانش پابرجا 


او از آنچه درون سینه هاست آگاه است. <25» او کسی است که توبه را 
از مد نمی رورا را می بخشد. و آنچه را انجام می دهید می 
داند. «26» و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام 
داده اند می پذیرد و از فضل خود بز آنها .عی افزاید؛ اضا برای کافران 
عذاب شدیدی است 1 ! «27» هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت 
بخشد, در زمین طغیان و ستم می کنند ای رو داد 2 2 
[و مصلحت می داند] نازل می کند. که نسبه به بندگانش آگاه و بیناست ! 
او کسی است که باران سودمند را پس از انکه مایوس شدند نازل 
می کند و رحمت خویش را می گستراند؛ و او ولی و [سرپرست] و ستوده 
است ! <209» و از آیات اوست افرن آسمانها و ژزمین و آنچه از جنبندگان 
در آنها منتشر نموده؛ و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست ! <30» هر 
مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید, و بسیاری 
را نیز عفو می کند! «31» و شما هرگز نمی توانید در زمین از قدرت 
خداوند فرار کنید؛ و غیر از خدا| هیچ ولی و یاوری برای شما نیست. *<32» 
از نشانه های او کشتیهایی است که در دریا همچون کوه ها به نظر می 
رش 63-۱ اگر او اراده سک باد را تن می سازد تا انها بر پشت 
«4» پا اگر 3 آنها را بو اسان اخمالی که یر تتتتیا رش مرتکب شده 
اند نابود می سازد میس حال بسیاری را می بخشد. «35» کسانی که 
در آیات ما مجادله می کنند بدانند هی گریز گاهی ندارند ! 


«6» آنچه به شما عطا شده منتاع ود کدز زندگی دنیاست, و أنجة انزز 
خداست فزاک کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توگل می کنند 
بهتر و پایدارتر است. «<37» همان کسانی که ۱ گناهان بزرگ و اعمال 
زشت اجتناب می ورزند, و هنگامی که خشمگین شوند عفو می کنند. 
> و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می 
دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها 
روزی داده ایم انفاق می کنند, «39» و کسانی که هرگاه ستمی به آنها 
رسد. [تسلیم ظلم نمی شوند وا] یاری می طلبند! «40» کیفر بدی, 
ار ای فاد ار ار کی نی وه سا اس ۱ 
خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد ! «41» و کسی که بعد از مظلوم 
قی سا سای اس ی یرای راتس سای 
است که به مردم ستم می کنند و در زمین بناحق ظلم روا می دارند؛ برای 
انان عذاب دردناکی است ! «43» اما کسانی که شکیبایی و عفو کنند. این 
از کارهای پرارزش است !«44» کسی را که خدا گمراه کند. ولی و یاوری 
جز او نخواهد داشت ؛ و ظالمان را [روز قیامت ] می بینلی تام که 
عذاب الهی را مشاهده می کنند میگویند: (آپا راهی به سوی باز گشت [و 
جبران ] وجود دارد؟ 0 «45» و آنها را می بینی که بر آتش طرصته می شوند 
در حالی که از شدّت مذلّت خاشعند و زیر چشمی [به آن ] نگاه می کنند؛ و 
کفتانتی که آنمار آمرده اند مف کنیس (ربانکاران دای ابانید کم خود و 

خانواده خویش را روز قیامت از دست داده اند؛ آگاه باشید که ظالمان [آن 
روز] در 


عذاب دائمند 0 «406» آنها جز خدا اولیا و یاورانی ندارند که یاریشان کنند؛ 
و هر کس را خدا گمراه سازد, هیچ راه نجاتی برای او نیست ! «<47» 
اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از انکه روزی فرا زستند که 
با کی رای آن دزن بر ار اراده خدا نیست؛ و در آن روز, نه پناهگاهی 
دارید و نه مدافعی ۱ +48 و اگر روی گردان شوند [غمگین مباش ] ما تو 
را حافظ آنان [و مآمور فا تا ات ان 
رسالت است ! و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به 
ان وشدعت سوصه اک با خاظر اعمالی که انشا ادج انم آنا 
تس اف کفران ی یردارب جرا اسان سار کفران کنندم است !۱ 
«9» مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن خداست؛ هر چه را بخواهد 
مین افریند: ی ان کر ی سر کنی را 
پسر پسر, «50» يا [اگر بخواهد] پسر و دختر - هر دو - را برای آنان جمع میکند 
و هر کس را بخواهد عقیم می گذارد ؛زیرا که او دانا و قادر است. «1» و 

کف 
پشت حجاب, يا رسولی می فرستد و بفرمان او آنچه را بخواهد وحی می 
کند؛ چرا که او بلندمقام و حکیم است ! «52» همان گونه [که بر پیامبران 
پیشین وحی فرستادیم ] بر تو نیز روحی را بفرمان خود وحی کردیم؛ تو 
پیش از این نمی دانستی کتاب و ایمان چیست [و از محتوای قرآن آگاه 
نبودی ]؛ "ولی:ها ان را نوری قرار دادیم که 


به وسیله آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می کنیم ؛ و نو 
به سوی راه راست هدایت می هه «53» راه خداوندی که تضافی 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از ار اوست؛ آگاه باشید که همه 


کازها نها بة سوق قدا بازفین. رده ۱ 


2- شوری [مشورت و همفکری و نظرخواهی ] 


در آیه 8 اصل اجتماعی شورا در امور اجرائی. از صفات مومنانی به 
حساب آمده که اهل تقوا و نماز و انفاق و همیاری هنگام ستمدیدگی می 
باشند. محور این سوره. وحی و محتوای پیام های آن است و حالت پذیرش 
یا انکار مردم نسبت به آن و برخی از نشانه های خدا و نیز نتایج اعمال و 
راه مستقیم الهی بیان شنده. انست؛ و باز: تقبی, به: اخرت و سرای. ابدق. دز 
آن جهان, و همچنین بیان بعضی از نعمتهای الهی. این سوره مکی که 53 
آیه دارد یکسال قبل از هجرت نازل شده است. 
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بشم الله ۳ تن 


ن (30) و قالوا لو ا رل هذا 
2 هم بشمیشون رخعت رک تن 


صراط مستقيم (43) و له لذِکر لک و لقَوّیک و سَوف تستلون (44) و 
شتل من اسلنا من قبلِک من رَسْلنا ‏ جقلنا من دون الرّخمنٍ آلهة بُعیدُوٍ 
(45) و لد آزسلنا مُوسی بایاتنا الی فرَعَون و ملاْه ققال اٍتی سول رَبٌ 
لعالمین (46) فلا جاعفم باتنا آذا هم ما 4 مر 


آبه [ هی أکبَرٌ و من آحتها 
۳1 السَاچز اد لا یک , 
لعذاِ اذا هم نکنُونَ ) )5) و نادی ون فی قومه قال با و 

» مِضر و هذه الانهاژ تجری من تختی آ فلا تبصرون (51) ام 

0 


ها دی فو عون و ایکا یی (52) لو لا آلقی عَلیّه سورخ من ذقب أو 
جاء مَعَة الْمَلائْکَة مفْترنین (53) قاستحف قَوَمَة قأطاعوة هم کائوا فقما 


فاسقین (54) 


- عم 


لا آسَمُونا اتققنا مهم قرفناهة أجْمَهِینَ (55) قَجعلناهم سفاً و متلا 
جرین (56) و 2 ضُرب اب مریم تلا اذا قوَفک له بَصدُون (37 
رز اه هُو ما ضرَبوةُ لک الا جدلا بل هم قوَمٌ حصفون (58) | 


منک مَلائْکة فی لَرَض یحلفون (60) و اه للم لاه قلا تفت 0 
ایور ۹۹ ناخ و وچ. ی مُسَتَقيمٌ (61) لا بَصْدلَکم الشیطانٌ ان , ِ عَذو مَبین 


(62) و لا جاء عبسی یاباب فال قذ جک بالجکتم و لانشن لک بَقجت 
الذی تَحْتلفون فیه قَانَفوا اللَة و َطیقون (63) ال هو یی و ریم 


قَاعْبْذُوٌ هذا صراط مستة يد (64) قاختلف الااب من بَیْیهم قویّل ِلذین 
ظلَمُوا من ذاب : تم آلیم (65) هل طر ون الا اه اه 
لا بسْعَرون (66) الاجاء ومد یذ بَعَضْهُمْ لبَعْض عَدْوٌ با المَتفَ (67) با عباد لا 


جووه عل کم الوم و لا 2 0 تخرئون (68) الذِين منوا بآیاتنا و کانها امین 
(69) 6) ال اجه انم و واشک شزو ن (۶0),بطاف عَلیهم بصحاف من 
۴ ۳ ین و نتم فیها خالدّون 


ره مها تاکلون (3 7 ان آلمگرمتن فی ۶ عذاب جَهتَم خالذُون (74) ابر 
عنم و هم فیه مَبلْسْون (75) و ما ظ لَمَناهم و و کم کائوا مغ الطالمین 
با مالک لیض عَلینا ریک قال کم ماکْون (77) لقَدٌ ناکم 


رفس اف فثرشوت (9 7 آم یَخْسَبُون آنا لا تشمغ سَهم و توا تلی 
قُل ان کرحم ول قاتا او العابدین (81) 

ب, ۰ رب الع3ش عَمّا یصفُون (82) قَدرَهمٌ 

9 و ب؛ کنی یمهم هُمْ الذی یُوعَدُون (83) و هو الذی فی 
۱ ۳ العكيم العليم (84) و تبازک الذٍی له ملک 

السّماوات و ال با علغٌ الساعه و هلر جَقَون (85) و 


ان مولاء وم لا بو (88) قاضقخ عم و قُلَّ سَلامٌ قسَوف بَعْلَمُون 
[89) زوریف و3 


تز مه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» حم. «2» سوگند به کتاب مبین [و 
روشنگر]. «3» که ما آن را قرآنی فصیح و عربی قران 7 آذیض شاید شما 
آآن را] درک کنید! «4» و آن در (ام الکتاب) [< لوح محفو ظ | نزد ما 
پلندپایه و استوار است ! «65» آیا اين ذکر [< قرآن] را از شما از گیریم 7 
خاطر اینکه قومی اسرافکارید؟! «6» چه بسیار پیامبرانی که [برای 
هدایت ] در میان اقوام پیشین فرستادیم؛ «7» ولی هیچ پیامبری به سوی 
آنها نمی آمد مگر اينکه او را استهزا می کردند. «8» ولی ما کسانی را که 
نیرومندتر از آنها بودند هلاک کردیم, و داستان پیشینیان گذشت. «» هر 
گاه از آنان بپرسی. : (چه کسی آسمانها و مین را آفریده است ؟) مشاسا 
می گویند: (خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است) ! «10» 


همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد,. و برای شما در آن راه 
هایی آفرید باشد, که هدایت شوید [و به مقصد برسید]! «11» همان 
کسی که از آسمان آبی فرستاد به مقدار معیّن, قرب وتتیله: ان تشر و مین 
هردم را خبات بخشيديی همین. کونه: آدر قيامت از فیزها | شمارا غارح فی 
شازند۱ 12 و همان کشسبی. که همه زوجها .زا آفریدد.ق براي. شما: از 
کشتیها و چهارپایان مرکیهایی قرارداد که بر آن سواد می شوید, «13» تا 
بر پشت آنهز بخوبی قرار گیرید؛ . سپس سکاف که بر آنها سوار شدبد» 
تفت بوهزنه ا ان را متذر شوید و بگویید ی است کسی که 
این را مسچخر ما ساخت, وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم «14» و 

ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم ا) «15» آنها برای خداوند از 
بندگانش جزتی قرار دادند [و ملائکه را دختران خدا خواندند]؛ انسان 
کفران کننده آشکاری است ! «16» آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای 
خود انتخاب کرده و پسران را برای شما بر گزیده است ؟ ! <17» در حالی 
که هز گام تک از آنها را.به-همان چبزی که برای خداوند رحمانتشته قراز 

داده [< به تولد دختر ] بشارت دهند, , صورتش [از فرط ناراحتی ] سیاه می 
شود و خشمگین می گردد ! «18» آبا کشتی را که:دن لابلای: ژیتتفا پرهرش 
می پابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست [فرزند خدا| مت 
خوانید]؟! «19» آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند موثّث 
بئداشتند؛ ایا شاهد آفز‌بنش آنها بوده اند؟ ! گواهی آنان توشیته مشود و 

[از آن ] بازخواست خواهند شد ! «<20» آنان گفتند: (اگر خداوند رحمان می 
خو انیت سا 


آنها را پرستش نمی کردیم !) ولی به این امر هیچ گونه علم و یقین ندارند و 
جز دروغ چیزی نمی گویند ! «21» يا اينکه ما کتابی پیش از این به آنان 
داده ایم و آنها به آن تمشک می جویند؟ ! «22» بلکه آنها می گویند: (ما 
رز ۳ یافتيمه و.ضا تین هدروخ آنان. هدایت. بافته ایض ) 
«23» و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذار کننده ای 
نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: (ما پدران خود 
را بر آئینی یافتیم ورب آنان آنان اقتدا می کنیم.) «24» [پیامبرشان ] گفت: 
(انا آحر من انیتی هدانت بخش تر از آنچه پدرانتان را بر آن بافتید آورده 
باشیم. [باز هم انکار می, کنید]؟ !) کفتند: (زاری: ما به آنچه شما به ان 

فرستاده شده اید کافریم !) «25» به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم؛ 
بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود ! «26»* و9 خاطر بیاور فحامن 
را که ابراهیم به پدرش [< عمویش آزر] و قومش گفت: (من از آنچه شما 
می پر ستید بیزارم. « 27 فکر آن کسی که مرا آفریده, که او هدایتم 
خواهد کرد !) «28» او کلمه توحید را کلمه پاینده ای در نسلهای بعد از خود 
قرار داد شاید به سوی خدا باز گردند ! «» ولی من این گروه و 

پدرانشان را از مواهب دنیا بهره مند ساختم ۳ حق و فرستاده آشکار 
[الهی ] به سراغشان 1 ؛ «30» امین که حق به سراغشان آمد کفند: 
(اين تخر است.. و ما نیت به. آن. کافریم)] فلیه و کفتند: (جرا این 
قرآن بر مرد بزرگ [و ثروتمندی] از اين دو شهر [مکه و طائف] ناز ل 


نشده است ؟ ! 


«32» آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ! ما معیشت آنها را 
در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا 
یکدیگر را مسخر کرده [و با هم تعاون نمایند ]؛ ره رسمه پروردگارت از 
تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است ! «33» اگر اتشکت کمار از هذافتب 
مادی ] سبب نمی شد که همه مردم امت واحد [گمراهی ] شوند, ما برای 
کاس که اخدایت اسان ای هی نمسای فا متا وس 
سفهایی از نفزه و تردبانهایی. که: از .ان بالا روند, «34» و برای خانه 
هایشان درها و تختهایی [زیبا و نقره ای] قرار می دادیم که بر آن تکیه 
کنند؛ «35» و انواع زیورها؛ ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست, و آخرت 
ب9 و از آن پرهی زگاران است ! «<36» و هر کس از یاد ۳ روی 
کردان شود شیطان را به سراغ او میفرستیم پس همواره قرین ن اوست ! 
< 37« و آنها [< شیاطین ] این گروه را از راه خدا بازمی دارند, در حالی که 
کمان می کنتد هدارت یافتگان حقیقی آنها هستند ! «38» تا زمانی که [در 
قیامت ] نزد ما حاضر شود می گوید: ای کاش میان من و تو فاصله مشرق 
و مغرب بود. : چه بد همنشینی بودی | «39» [ولی قق اما ی حوتیم هر کر 
این کفتکوها آمروزبه:حال شما سودی تداری جرا که ظلم کرفید؛ " و همه در 
عذاب مشتر کید ! «40» [ای پیامبر !] آپا تو می توانی_ سخن خود را به گوش 
کران برسانی, يا کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت 
کنی؟ ! <41» و هرگاه تو را از میان آنها ببریم. حتما از آنان انتقام خواهیم 
گرفت «42» یا اگر [زنده بمانی و] 


و آنچه را [از عذاب ] به آنان وعده داده ایم به تو نشان دهیم» , باز ما تن انا 
مسلطیم ! «43» انم را بر توروخن دض هکم کین که لو بر مضراط 
مستقیمی. <«44» و این مایه یادآوری [و ٍِِِ تو و قوم تو است و به 
زودی سوال خواهید شد. «45» از رسولانی که پیش از تو فرستادیم 
بپرس: ایا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟! 
«6» ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم؛ 
[موسی به آنها ] گفت: (من فرستاده پروردگار جهانیانم) «47» ولی 
هنگامی که او آیات ما را برای آنها آوزن به نه آن می خندیدند | «48» ما هی 
أحهٌ [و معجزه ای ] به آنان نشان نمی دادیم مگر اینکه 9 یز [و 
مهمتر ] بود اه آنقا رنه [انواع ] عذاب گرفتار کردیم شاید با زگردند ! «49» 
[وقتی گرفتار بلا می شدند می آگفتند: (ای ساحر ! پروردگارت را به عهدی 
که با تو کرده بخوان [تا ما را از اين بلا برهاند] که ما هدایت خواهیم یافت 
[و ایمان می اوریم ]!) «50» اما شنکاظفن که عذاب را از انها برطرف می 
ساختیم پیمان خود را می شکستند ! «51» فرعون در میان قوم خود ندا داد 
و گفت: (ای قوم من ! آیا حکومت مصر از آن من نیست, و این نهرها تحت 
فرمان من جریان ندارد؟ ایا نمی بینید؟ «52» مگر نه این است که من از 
این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمی تواند فصیح 
سخن بگوید برترم؟ «3 5» [اگر راست می گوید ] چرا دستبندهای طلا به او 
داده نشده, يا اینکه چرا فرشتگان دوشادوش او نیامده اند [تا گفتارش 1 


تا یید 


کنند]؟ ! «54» [فرعون ] قوم خود را سبک شمرد, در نتیجه از او اطاعت 
اند : انانة قوف فاسق بودند ! «55» اما هنگامی که ما را به خشم 
آوردند, از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم. «56» و آنها را 
پیشگامان [در عذاب ] و عبرتی برای دیگران قرار دادیم. « 57 و هنگامی 
که درباره فرزند مریم مثلی زده شد؛ ناگهان قوم نو به خاطر آن داد و 
فریاد راه انداختند. «<58» و گفتند: (آپا خدایان ما بهترند یا او [< مسیح ]؟ ! 
[اگر معبودان ما در 9 مسیح نیز در دوزخ است. چرا که معبود واقع 
شده]!) ولی آنها اين مثل را جز از طریق جدال [و لجاج] برای تو نزدند؛ 
آنان گروهی کینه توز و پرخاشگرند | «59» ید فقط بنده ای بود که ما 
نعمت به او بخشيديم و او را نموته و الگوثی برای بتی اسرائیل قرار 

دادیم. «60» و هرگاه واه به جای ی در زمین فرشتگانی قرار می 
دهیم که جانشین [شما ] گردند | «01» و او [< مسیح] سبب آگاهی بر روز 
قیامت است. [زیر | نزول عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است ؛ تک ون ان 
تردید نکنید؛ و از من پیروی کنید که این اس تن 
تا سا از راه خدا] باز ندارد, که او دشمن آشکار شماست! 

<63»* و هنگامی که عیسی دلایل روشن [برای آنها ] آورد گفت: (من برای 
شما حکمت آورده ام , و آمده ام ۳ برخی از آنچه | کهدر ان اختلاف دارید 
روشن کنم ؛ ۰ پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمایید ا! «6> 
خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛ | پرستش کنید که راه 


راست همین است !) «65» ولی گروه هایی از بان آنها [درباره مسیح ] 
اختلاف کردند [و بعضی او را خدا پنداشتند]؛ وای بر کسانی که ستم کردند 
از عذاب روزی دردناک ! «66» ایا جز این انتظار دارند که قيیامت ناگهان به 
سراغشان آید ذر خالی که نمی فههند؟ *<67»-دوشتان. در آن روز دشمن 
یکدیگرند. مگر پرهیزگاران ! «68» ای بندگان من ! امروز نه ترسی بر 
شماست و نه اندوهگین می شوید ! «69» همان کسانی که به آیات ما 
انمان: آوزدند و« تسلیم بودتد: «70» [به: آنها -خطاب. می تننود: ] نقتما .و 
همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید! <71» [اين در حالی 
است که ] ظرفها[ی غذا | و جامهای طلائی [شراب طهور] را گرداگرد آنها 
می گردانند؛ ات [بهشت ] آنچه دلها می خواهد و چشمها ان لذت 
می برد موجود است؛ و شما همیشه در آن خواهید ماند! «72» این بهشتی 
است که شما وارث آن می شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید! 
<«3 7* و در آن برای شما میوه های فراوان است که از آن می خورید. 
 «‏ [ولی] مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه می مانند. «75» هرگز 
عذاب آنان تخفیف تفن یایند و در آنجا از همه چیز مأیوسند. «76» ما به 
آنها ستم تکردیم. آنان:خود ستمکار بودند ! «77» انها فریاد می کشند: (ای 
مالک دوز خ ! [ای کاش ] پروردگارت ما را بمیراند [تا آسوده شویم ] !) می 
گوید: (شما در این جا ماندنی هستید !) «78» ما حق را براق:شما آوردیم؛ 
ولی بیشتر شما از حق کراهت داشتید ! «79» بلکه آنها تصمیم محکم بر 
توطثه گرفتند؛ ما نیز اراده محکمی [درباره آنها ] داریم ! «80» آبااان مه 
پندازند که‌ها اسزار تهاتی.ه شخنان در کوشی. نان 


را نمی شنویم؟ آری, رسولان [و فرشتگان] ما نزد آنها هستند و می 
نویسند ! «81» بگو: (اگر برای خداوند فرزندی بود, من نخستین پرستنده 
او بودم !) «82» منزه است پروردگار اسمانها و زمین, , پروردگار عرش, از 
توصیفی که آنها می کنند ! «83» آنان را به حال خود. واگذار تا در باطل 
غوطه ور باشند و سر گرم بازی شوند تا روزی را که به آنها وعده داده شده 
است ملاقات کنند [و نتیجه کار خود را ببینند]! «84» او کسی است که در 
آسمان معبود است و در زمین معبود؛ و او حکیم و علیم است ! «85» پر 

را ی ۱ یا 
دو است از آن اوست؛ ؛ و آگاهی از قیام قیامت نزد اوست و به سوی او 

بازگردانده می شوید! «6» کسانی را که غیر از او می خوانند قادر بر 

شفاعت نیستند؛ مگر آنها که شهادت به حق داده اند و بخوبی آگاهند! 

«7» و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را آفریده, قطعاٌ می گویند: خدا؛ 
پس چگونه از عبادت او منحرف می شوند؟ ! «<88» آنها چگونه از شکایت 
پیامبر که می گوید: (پروردگارا! اینها قومی هستند که ایمان نمی آوزند) 


[غافل می شوند؟ !] «<89» پس پس [اکنون که چنین است ] از آنان روی 
بر کردان و بگو: (سلام بر شما)؛ اما به زودی خواهند دانست ! 
آشتاین .با مبورة 


43- زخرف آزینت و زیور] 

گر انة 33 تا 35 در بیان بی ارزشی جلوه های مادی و فریبنده دنیا می 
خوانیم: «اگر به خاطر این نبود که مردم امتی یکپارچه و همسان باشند, 
خداوند برای کافران. خانه هائّی با سقف های نقره گون و بالاخانه ها و 
درها و تخت ها و زیورها و ... قرار می داد.» 


پانییان ات ی خد امد ارزشن را به آخرت و اه ‌افن است مت ده و 
نوعی جدل و بحث در مورد معتقدات بی اساس مشرکین انجام گرفته و از 
اتکاء انان به اندیشه های خرافی که میرات نیاکان است انتقاد شده است 
تا زمینه قلبی برای ایمان. آماده گردد. در بخشی دیگر از شیوه استخفای 
فرعون و معیارهای غلط آنان در ارزشیابی یاد شده و به عنوان نمونه از 
دعوت عیسی یاد شده است. از جمله مسائل دیکر این سوره. تصحیح 
اعتقادات خرافی, جدال توحیدی, ایات قیامت؛ فرستادن انبیاء به خصوص 
ابراهیم و موسی و عیسی می باشد. این سوره مکی است. دارای 9 ابه 
بوده و حدود سالهای 5 و 6 بعثت نازل شده است. 


4 سوره الدخان 


۱ ی ر 
ی ٩‏ اه > و 2 
تي شک یلعبونٍ رب از« ۳ ٩ 0 ۰. . ٩0‏ 1 11 و 4 ۶ 1 
التّاس هدا غذاث لیخ (11) زا اکشف عتا العذاب | فومنون (12) آی 
ِ ِ چج ٍ ِ ۱ 
جا ۵۶ مُبینْ (13) تم تولوا عَنْهٌ و قالوا مَعلم 


و أنْ لا تعلوا عَلی الله ای آیکم بسلطان مٌیین (19) و ای غذْتْ بربی 5 
رَبکم آن تَرَجْمَونِ (20) و ان لَم تَوْمنوا لی قاغتزلون (21) قَدعا رب آنَ 
هوْلاء قَوْمْ مُجْرِمَونَ (22) قأسّر یعبادی لیا کم مََبعونَ (23) و انز البَحْرَ 
روا ام جندٌ مُعْرَفونَ (24) کم ترکوا من جَناتِ و عَیونِ (25) و رُرُوع 5 
مقام کریم (26) و تعمه کائوا فیها فاکهین (27) کذلک و اورنناها قَوّما 
اخرین (28) قما بکث عَليَهِمْ السّماع و الارْض و ما کائوا مُنْظرِینَ (29) و 
َقَذٌ تَجْینا ببی اسّرائیل من العذاب الْمّهین (30) من فرعون ای کان عالیاً 


۳ 
ع ترا 
۳( 


من الْمُسْرفین (31) و لَقد اْتر تراهم غلی علم علی العالمین (32) و آئینا 
من الایات ما فیه لوا قبیه ی (33) اي هوّلاء لَیقَولونَ (34) اِنْ هی | 
) فا ۳ ِ ب 


31 
ذ 
4 
۳۱ 


الاولی و ما تعْنْ بهْنْشَرین (35 7 ۱ 
رام فقغ تلم و آلذین من قتلهخ لام ام کائوا مُحیمیَ (37) و 
خلت الما وت و الأرضَ و ما بتهما اعیین (38) ما خَلناهما 1 بالحق و 


ی 6 
س 
تِ 
کف 
3 
ی 
ص 
ت 
جح 
1 
3 


۱ شم (44) کااتول تغل 
فی و (45) کقلی ۳۳ (26) حَذُوةْ قَاعْلْوة اٍلی بتواء الْجَجیمٍ(47) 
ضبوا فَوّق یه من داب العمیم (48) دق [نک آئت العزیژ آلكريم 
۳ اد هذا ما کید تمتر نمترون (50) آنَ ا لین فی مقام آمین (51) فی 


من سَنذس و اِسْتبرق متفایلین (53) کذلک و رَوَحْناهم بخچور عین (54) 

بکل فا آمنین (55) لا تَذوفون فیقا وت لا لته الأولی 
و وقاهْم غداب الْججیم (56) قصْلاً من زبک ذلک هو اور طخ (57) 
اّما بَسْرْناة بلسانک للم تدکژون (58) قارتقت الهم مَوْتقبُون (59) 


2 
و 


به ۳ خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» حم «<2» سوگند به اين کتاب 
زوشنگر: *«3» که ما آن را در شبی پر برکت تال کرویخ ؛ ما همواره 
انذارکننده بوده ایم ! «4» در آن شب هر امری بر اساس حکمت [الهی ] 
تذبیر وجدا می کردد. 5۶» اری: تزول فران ] قرماتی بود آز فتوی ما" ما 
([محمد اص ] را] فرستادیم ! <6» اينها همه به خاطر رحمتی است از سوی 
پروردگارت, که شنونده و داناست ! «7» [همان ] پروردگار آسمانها و زمین 
و آنچه در میان آنهاست. اگر اهل یقین هستید ! «8» هیچ معبودی جز او 
نیست . زنده می کند و می میراند؛ او پروردگار شما و پروردگار پدران 
نخستین شماست ! «9» ولی آنها_ در شکند و [با حقایق ] بازی می کنند. 
«0» پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد ... «11» 
که همه مردم را فرا می _ این عذاب دردناکی است ! «12» (می 
گویند: ] پرورگارا ! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم. «13» 
چگونه: و از 2 کجا متذکر می شوند با اینکه رسول روشنگر [با معجزات و 
منطق روشن ] به سراغشان آمد ! «14» سیس از او روی کردان شدند و 
گفتند: (او تعلیم یافته ای دیوانه است !) «15» ما عذاب را کمی برطرف 
می سازیم, ولی باز به کارهای خود باز می گردید! «16» [ما از آنها انتقام 
می گیریم ] در آن روز که آنها 


را با قدرت خواهیم گرفت؛ اراک شا انتقامم گیرنده ایم ! «<17» ما پیش از 
اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان آمد, «18» 
[و به آنان گفت: امور ] بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده 
امینی برای شما هستم ! «19» و در برابر خداوند تکبر نورزید که من برای 
شما دلیل روشنی آورده ام ! «20» و من به پروردگار خود و پروردگار شما 
پناه می برم از اينکه مرا متهم کنید ! «21» و اگر به من ایمان نمی آورید, 
از من کناره کیری کنید آو-مانع انمان آوردن مردم نشوید ]! «22» [آنها هیچ 
یک از این پندها را نیذیر فتند, و موسی ] , به پیشگاه پروردگارش عرضه 
داشت: اینها قومی مجرمند ! «23» [به ی دستور داده شد: ] بندگان مرا 
شبانه حرکت ده که شما تعقیب می شوید! «» [هنگامی که از دربا 
گذشتید] دریا را آرام و گشاده بگذار [و : بگذر] که آنها لشکری غرق شده 
خواهند بود ! «25» [سرانجام همگی نابود شدند و چه بسیار باغها و چشمه 
ها که از خود به جای گذاشتند, «26 و زراعتها و قضرها ی زیتا و کران 
قیمت, <«27» و نعمتهای فراوان دیگر که در آن [غرق] بودند! «28» 
اینچنین بود ماجرای آنان ! و ما [اموال و حکومت ] اینها را میراث برای 
اقوام دیگری قرار دادیم ! «29» نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین, , و نه 

بة آنها مهلتی داده شد ! «30» ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلت بار رهایی 
پختف یدید ؛ «31» از فرعون که مردی متکبر و از اسراف کاران بود! <32» 
ما آنها را با علم [خویش] بر جهانیان برگزيديم و برتری دادیم, «33» و 
آیاتی [از قدرت 


خیش آرابه. آنها داذیم که ازمایش اشکاری در آن: بوذ [ولی آنان کفران 
کردند و محازر ان شدند]! «34» اینها [< مشرکان] می گویند: «35» 
(مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد ! «36» 
اگر راست می گویید پدران ما را [زنده کنید هب بیاوریدٍ_ [تا گواهی دهند ] !) 
<« 37 »* آپا آنان بهترند پا قوم (نبع) و کتانی که پیش از آنها بودند؟ ! ما اتاض 
را هلاک کردیم. چرا که مجرم بودند! «38» ما آسمانها و زمین و آنچه را 
که در میان این دو است به بازی [و بی هدف ] نیافریدیم ! «39» ما ان دو 
را جز بحق نیافرپدیم ؛ ؛ ولی بیشتر آنان نمی دانند ! <40» روز جدایی [حق 
از باطل ] وعده گاه همه آنهاست ! «41» روزی که هیچ دوستی کمترین 
عصعی به دوستش نمی کند, و از هی سو یاری نمی شوند : (<42» مگر 
کسی که خدا او را مورد رحجمت قرار داده, چرا که او عزیز و رحیم است ا! 
«3» مسلما درخت زقوم ... «44» غذای گنهکاران است, «45» همانند 
فلز گداخته در شکمها می جوشد؛ «46» جوششی همچون آب سوزان ! 
انگاه به ضامور ان دورح خطاب: می نون ] این کافر مخرمیرا بکیریة 

و به میان دوزخ پرتابش کنید! «48» سپس بر سر او از عذاب جوشان 
بریزید ! «49» [به او گفته می شود:] بچش که [به پندار خود] بسیار 
قدرتمند و محترم بودی ! «50» این همان چیزی است که پیوسته در آن 
تردید می کردید! «51» [ولی ] پرهی زگاران در جایگاه امنی قرار دارند, 
« در میان باغها و چشمه ها؛ «53» آنها لباسهایی از حریر نازک و 
ضخیم می پوشند و در مقابل ٍ یکدیگر می نشینند؛ «54»> این چنین اند 


بهشتیان؛ و آنها 


را با (حور العین) تزویج می کنیم ! «55» انها در انجا هر نوع میوه ای را 
بخواهند در اختیارشان قرار می گیرد. و در نهایت امنیت به سر می برند! 
«6» هرگز مرگی جز همان مرگ اوّل [که در دنیا چشیده اند] نخواهند 
چشید., و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ می کند؛ «<57» این فضل 3 
بخششی است از سوی پروردگارت. اين همان رستگاری بزرگ است ! 
«» ما آن [- قرآن ] زا یز بان نو اسان ساختیم, سای اان دک 
شوند ! «<59» [امّا اگر نیذیرفتند ] منتظر باش, آنها نیز منتظرند [تو منتظر 
پیروزی الهی و انها منتظر عذاب و شکست ]! 


4- دخان [دود] 


در آیه 10 می گوید: «منتظر روزی باش که آسمان دودی فرا گیرنده مردم 
را فراهم می آورد و عذابی دردناک است.» بعضی این دود را از علائم 
ربتاخیز و پنش درامد. قيامت دانسته. آندء برخی کفته. اند در فیامت: به 
عنوان عذاب, دودی که چشم و گوش منافقان را پر می کند ظاهر خواهد 
شد. بعضی هم این را تحقق یافته می دانند و می گویند در اثر تکذیب و 
روگردانی مردم از دعوت پیامبر قحطسالی و تنگدستی چنان کرد که مردم 
وقتی با چشم های ناتوان به آسمان نگاه می کردند. آن را پر شده از دود, 
می دیدند. در هر صورت. سوره متضمن بیم دادن کسانی است که در 
قرآن و دغوت جحق شی دارند ه آنان را نسبت به عذاب دنیا و آخرت؛ 
هشدار می دهد. و داستان موسی و سر انجام فرعون را نمونه ای از 
عذاب دنیوی, و کیفرهای گوناگون جهنم را نمونه ای از عذاب دنیوی, و 
کیفرهای گوناگون جهنم را نمونه ای از عذاب آخرت بیان می کند. و پاداش 
متقین را هم بیان 


می کند. این سوره 59 ۳1 دارد و در سال 4 بعئت, در مکه نازل گردیده 
است. توصیه شده که این سوره در نمازهای واجب و مستحب خوانده شود 


5 سوره الجاثیه 
سوره الجاثیه 
شم له ال کمن الخيم 


چم (1) تلزیل الْکتاب من ال الْعزیز الَحکیم (2) ان فی السماوات و 
لأرّضٍ لیات للم (3) و في لمکم و م یت من دابّو آیاث لقَوّمٍ 
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له تلوها علک بالحق قیاع عدیت َقد اه و آبانه ون (6) وین 
اي انم (7) تشتع آات له لب علنه 2 نصل ششتکیرا ان رف 
یره یقداب آلیم (8) و ادا عم من آیاینا شین ادها هروا آولنک هم 
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انحَدئمْ آياتِ اللّه هُرُوْ و عَرَْكم الحَياة الظیا الوم لا بْحْرَجُون منها و 
ا هم بُستفتبون (35) قللّه امد رَبْ السّماواتِ و رَبّ الأرَض رَبّ العالمین 
(36) و له الکِْیاء هی السْماواتِ و الاْض و هو العزیژ الحکيم (37) 
(الجانیه/37). 
ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» حم «2» این کتاب از سوی خداوند 
عذیر منکیم نازل شده است۱ 3۶ بنشی در آسماتیا و زمین نشانه های 
[فراوانی] برای مومنان وجود دارد؛ «4» و نیز در افرینش شما و 
جنبندگانی که [در سراسر زمین ] پراکنده ساخته. نشانه هایی است برای 
جمعیتی که اهل بقینند. «5» و نیز در آمد و شد شب و روز, و رزق [و 
بارانی] که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از 
مردنش حیأات بخشیده و همچنین در وزش بادهاء نشانه های روشنی است 
برای گروهی که اهل تفگرند ! «6» اينها آیات خداوند است که ما آن را 
بحق بر تو تلاوت می کنیم؛ اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند, به کدام 
سخن بعد از سخن خدا و آیاتش اسان می آورند؟! «7» وای بر هر 
دروغگوی گنهکار ... «8» که پیوسته آیات 


خدا| را می شنود که بر او تلاوت می شود, اما از روی تکعبر اصرار بر 
مخالفت دارد "کیت اضل آن زا هیم تیه آوزنت : چنین کسی را به عذابی 
دردناک بشارت ده ! «9» و هر گاه از بعضی آیات ما آگاه شود آن را به باد 
است ادفی. توت سای انان عذاب خوار کننده ای است ! «10» و پشت 
سرشان دوزخ است "رک اه را به دست آورده اند آنها را [از عذاب 
الهی ] رهایی نمی بخشد., و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزیدند 
[مایه نجاتشان خواهند بود]؛ و عذاب بزرگی برای آنهاست ! «1 این 
[قرآن ] مایه هدایت است, و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند» 
عذابی سخت و دردناک دارند! «12» خداوند همان کسی است که دریا را 
مسحُر شما کرد تا کشتیها بفرمانش در آن حرکت کنند و بتوانند از فضل او 
بهره گیرید, و-شاند شکر تعمتهایش را به جا آورند! «13» او آنچه در 
انتمانهاه انچه تفر مین اسنت :همه را از شون ورین مس ما زوراخنه ؛ 
در این نشانه های (مهمی ] است برای کسانی رکه انديشه می کنند ! «<14» 
به توا سک رگا شرا کم افیه ام الم عرسا نذارنه 
مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند 
جزا دهد) ! <15» هر کس کار شایسته ای ۳ آورد, برای خود به جاأ 
اورده است ؛ : و کسی که کار بد می کند. به زیان خود اوست؛ سپس همه 
شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید ( «16» ما بنی اسرائیل را 
کتاب [آسمانی] و حکومت و نبّوت بخشیدیم و از روزیهای پاکیزه به آنها 
عطا کردیم و 


انان را بر جهانیان [و مردم عصر خویش] برتری بخشیدیم؛ #ِ و دلایل 
روشنی از امر نبوت و شریعت در اختیارشان قرار دادیم؛ انها اختلاف 
نکردند مگر بعد از علم و آگاهی؛ : و این اختلاف به خاطر ستم و برتری 
جویی آنان بود . ؛ اما پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف 
داشتند داوری می کند. «18» سپس تو را بر شریعت و آنیز: حفی: :قر از 
دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوسهای کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن ! 
9 آنها. هر کر تفی توانند نو را دز برابر خداوند بی نیاز کنند [و از 
عذابش برهانند ]؛ و ظالمان یار و یاور یکدیگرند, اما خداوند یار و یاور 
پرهی ززگاران است ! «20» این [قرآن و شریعت آسمانی ] وسایل بینایی و 
مایه هدایت و رحمت است برای مردمی که [به آن ] یقین دارند | «21» 7 
کسانی که مرتکب بدیها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون 
کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که 
حیات و مرگشان یکسان باشد؟ ! چه بد داوری می کنند! «<22» و خداوند 
آسمانها .و زهین .زا بحقٌ آفریده است تا هر کس در برابر اعمالی که انجام 
داده است جزا 1 شود؛ و به آنها ستمی نخواهد شد! «23» آیا دیدی 
کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با 
آگاهی [بر اینکه شایسته هدایت نیست ] گمراه ساخته قافن حهنترن و قلبش 
مّهر زده و بر چشمش پرده ای افکنده است؟! با این حال چه کسی می 
تواند غير از خدا او را هدایت کند؟ ! آپا ند کر نمی شوید؟! «24» آنها 
گفتند: (چیزی جز 


همین زندگی دنیای ما در کار نیست گروهی از ما می میرند و گروهی 
جای آنها را می گیرند و جز طبیعت و روزگا ر ما را هلاک نمی کند !) آنان به 
این سخن که می گویند علمی ندارند, بلکه تنها حدس می تاو مات 
بی پایه دارند]! «25» و هنگامی که آیات روشن قاسن انا خواندم می 
شفد: دلیلن زر ترآثر ان ندارند جز اینکه می گویند: (اگر راست می گویید 
پدران ما را [زنده کنید] و بیاورید [تا گواهی دهند]!) «26» بگو: (خداوند 
شما را زنده می کند, یرف هیر تفه پار دیکر در روز فیامت. که دز آن 
تردیدی نیست گردآوری می کند؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.) <27» 
مالکیت و حاکمیّت آسمانها و زمین برای خداست او ان ره که قیامت جریا 
شود اهل باطل زیان می بینند ! «28» در آن روز هر امّتی را می بینی [که 
از شداّت ترس و وحشت ] بر زانو نشسته ؛ هر امّتی به سوی کتابش خوانده 
می شود. و [به انها می گویند:] امروز جزای انچه را انجام می دادید به 
شما می دهند ! «29» این کتاب ما است که بحق با شما سخن می گوید لو 
«30» اما کسانی که ایمان اوردند و اعمال صالح انجام ِ 
پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد میٍ کند؛ اين همان پیروزی بزرگ 
است ! «31» اما کسانی که کافر شدند [نة: آنها کفته ضت شود تا یر ابا 
من بر شما خوانده نمی شد و شما استکبار کردید و قوم مجرمی بودید؟ ! 
9 که گفته میِ شد: 9 خداوند حق ۹ و ( قیامت 
رنه 


باره داریم. و به هیچ وجه یقین نداریم !) «33» و بدیهای اعمالشان برای 
آنان آشکار می شود و سرانجام آنچه را استهزا می کردند آنها را فرا می 
گیرد! «34» و به آنها گفته می شود: (امروز شما را فراموش می 
همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید ؛ و جایگاه شما دوزخ 
است و هیچ یاوری ندارید ! «35» اين به خاطر آن است که شما آیات خدا 
را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریب داد ! (امروز نه آنان را از 
دوزخ بیرون می آورند, و نه هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته می شود! 
<«36>* پس حمد و ستایش مخصوص خداست. پر ورد حاو آسمانها و 
پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان ! «37» و برای اوست کبریا و 
عظمت در اسمانها و زمین, و اوست عزیز و حکیم ! 


5- جانئیه [به زانو افتاده ] 


اينکه در قیامت. هر آمتی به زانو در می آید و برای رسیدگی به حسابشان 
حاضر می شوند در ایه 29 ذکر شده است. مظهری است از سلطه کامله 
خداوند در قیامت. سوره با بیان مطالب توحیدی و شریعت پیامبر و لزوم 
توجه به آیات و نشانه هاي الهی شروع شده و با بیان تهدید آمیز نسبت به 
مستکبران اعراض گر از آیات خدا و هوا پرست و گمراه ادامه می یابد و با 
بیان ثبت اعمال و بازبینی آن در قیامت و کیفرهای اخروی پایان می گيرد. 
از نامهای دیگر سوره, «شریعت » و «دهر» است. از سوره های مکی 
است و مشتمل بر 37 ایه بوده و در سال 8 بعثت نازل شده است. 


سور ه الأحقاف 
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قوّمنا [ّا سمغنا کتاباً آتزل من تقد مُو 


بو عفر لک من نوبکُمْ و بُجرْکمٌ من عذاب لیم (31) و عن لا بْجِبٌ داعت 
الله قلَیس یمَعجز فی الاژض و لیس له من دُونه آولیاء ولیک فی صَّلال 
مُیین (32) آ و لَمْ روا أَنّ ال الذی حَلّق السّماوات و الارَض و لَم یَعَیَ 
ب< هن بقادر علی ان یی المَوّتي بلی له علي کل سشی ء قدیر (33) و 
وم برض از ج کَقروا عَلي التّارٍ أ لیس هذا یالحق قالوارتلی و را قال 
قدوقوا القذاب یما کم تکَفژون (34) قاطیژ کما صَبَرّ آولوا العَرُم من 

هم هم یوم برون ما بُوعذون لَم توا لا ساعَهّ من 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» حم «2» این کتاب از سوی خداوند 
عزیز و حکیم نازل شده است ! «3» ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان 
این دو است جز بحق و برای سرآمد معینی نیافریدیم ؛ ؛ اما کافران از آنچه 
انذار می شوند روی گردانند! «4» به آنان بگو: (اين معبودهایی را که غیر 
از خدا پرستش می کنید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را افریده 
اند, پا شرکتی در آفرینش آسمانها دارند؟ کتابی آسمانی پیش از این, با اثر 
علمی از گذشتگان برای من بیاورید [که دلیل صدق گفتار شما باشد] اگر 
راست می گویید ا) «5» چه کسی گمراهتر است از آن کس که معبودی 
غیر خدا را می خواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمی گوید و از خواندن 
آنها [کاملا] بی خبر است؟ ! [و صدای آنها را هیچ نمی شنود !] «6» و 
هنگامی که مردم محشور می شوند, معبودهای آنها دشمنانشان خواهند 


بود ؛ حلّی عبادت آنها را انکار می کنند! «7» هنگامی که آیات روشن ما بر 
آنان خوانده می شود, کافران در برابر حقی که برای آنها آمده می گویند: 
(اين سحری آشکار است !) «8» بلکه می گویند: (اين آیات را بر خدا افترا 
بسته است ا) بگو: راو من آنترا به درو مدا شسیت دادن بانشم آلازم 
است مرا رسوا کند و] شما نمی توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید! 
۱ و کارهایی را که شما در آن وارد می شوید بهتر می داند؛ ؛ همین بس که 
خداوند گواه میان من و شما باشد؛ و او آمرزنده و مهربان است !) «<9» 
بگو: (من پیامبر نو ظهوری نیستم؛ و نمی دانم با من و شما چه خواهد شد؛ 
من تنها از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم, و جز بیم دهنده 
اشکاری نیستم !) « بگو: (به من خبر دهید اگر اين قرآن از سوی خدا 
باشد و شما , به آن کافر شوید, در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن 
شهادت دهد, و او ایمان آورد و شما استکبار کنید [چه کسی گمراهتر از 
شما خواهد بود ]۱5 خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند) <11» 
کافران درباره مومنان چنین گفتند: (اگر [اسلام ] چیز خوبی بود, هرگز آنها 
[در پذیرش آن] بر ما پیشی نمی گرفتند!) و چون خودشان به وسیله آن 
هدایت نشدند می گویند: (اين یک دروغ قدیمی است ) «12» و پیش از 
ان, کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود [نشانه های ان را بیان کرده] و 
این کتاب هماهنگ با نشانه های تورات است در حالی که به زبان عربی و 
فصیح و گویاست. تا ظالمان را بیم دهد و برای نیکوکاران 


بشارتی باشد ! «13» کسانی که گفتند: (پروردگار ما: اللة است). سپس 
استقامت کردند. نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می شوند. 
«14» آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن می مانند؛ اين پاداش اعمالی است 
که انجام می دادند. «15» ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش 
نیکی کند, مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می 
گذارد؛ و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است؛ تا زمانی که به 
کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد می گوید: 
(پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی 
به جا اورم و کار شایسته ای انجام دهم که از ان خشنود باشی, و فرزندان 
مرا صالح گردان؛ من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم, و من از 
مسلمانانم ۱( «6 1» آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می 
کنیم و از گناهانشان می گذریم و در میان بهشتیان جای دارند؛ این وعده 
راستی است که وعده داده می شدند. «17» و کسی که به پدر و مادرش 
می گوید: (اف بر شما! ایا به من وعده می د هید که من روز قیامت 
مبعوث می شوم؟! در حالی که پیش از من اقوام زیادی بودند [و هرگز 
مبعوت نشدند]! و آن دو پیوسته فریاد می کشند و خدا را به یاری می 
طلبند که: وای بر تو, ایمان بیاور که وعده خدا حق است اما او پیوسته می 
گوید:) اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست ! «18> آنها کسانی 
هستند که فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام [کافری ] که پیش از انان 
از جنْ و 


انس بودند مسلم شده, چرا که همگی زیانکار بودند! «19» و برای هر 
کدام از انها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده اند, تا خداوند 
کارهایشان را بی کم و کاست به آنان تحویل دهد؛ و به آنها هیچ ستمی 
نخواهد شد ! «20» آن روز که کافران را بر آتش عرضه می کنند [به آنها 
گفته می شود:] از طیّبات و لذائذ در زندگی دنیا خود استفاده کردید و از 
آن بهره گرفتید : اما امروز عذاب دلت بار به خاطر استکعباری که در زمین 
بناحق کردید و به خاطر گناهانی که انجام می دادید ؛ جزای شما خواهد بود! 
«21« [سر گذشت هود ] برادر قوم عاد را یاد کن,؛ آن زمان که قومش را 
در سرزمین (احقاف) بیم داد در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در 
گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که: جز خدای یگانه ر نپرستید ! آو 
گفت:] من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم ! «22» آنها گفتند: (آپا 
آمده ای که ما را [با دروغهایت ] از معبودانمان بازگردانی؟ ! اگر راست می 
گویی عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور !) «23* گفت: (علم [آن ] 
تنها نزد خداست [و او می داند چه زمانی شما را مجازات کند]؛ من آنچه 
را نم آن: فرشتاده ند ام بشما می ونیا نم [وظیفه من همین است !] 
۳ قومی می بینیم که پیوسته در نادانی هستید ا) «<2۸> امین 
که آن [عذاب الهی ] را به صورت ابر گسترده ای دیدند که به سوی دژه ها 
و آبگیرهای آنان در حرکت است [خوشحال شدند] گفتند: (اين ابری است 
که بر ما می بارد!) [ولی , به آنها گفته شد: ] اين همان چیزی است که برای 
امد شتاب می کردید, اد 


است [وحشتناک ] که عذاب دردناکی در آن است ! <25» همه جیز را 
بفرمان پروردگارش در هم میکوبد و نابود میکند [آری] آنها صبح کردند در 
او اس ی تب ی یس ؛ ما این گونه گروه 
مجرمان را کیفر می دهیم ! «26» ما به آنها [< قوم عاد] قدرتی دادیم که 
به شما ندادیم, و برای آنان گوش و چشم و دل قرار دادیم؛ [امّا به هنگام 
نزول عذاب ] نه گوشها و چشمها و نه عقلهایشان برای آنان هیچ سودی 
نداشت. چرا که آیات خدا را انکار می کردند؛ وت اتجاق آنخه‌ترا اشتم: 
می کردند بر آنها وارد شد ! «27» ما آبادیهایی را که پیرامون شما بودند 
نابود ساختیم, و آیات خود را به صورتهای گوناگون [برای مردم آنها] بیان 
کردیم شاید باز گردند ! «28» پس چرا معبودانی را که غير از خدا برگزیدند 
- به گمان اينکه به خدا نزدیکشان سازد - آنها را پاری نکردند؟ ! بلکه از 
میانشان گم شدند ! اين بود نتیجه دروغ آنها و آنچه افترا می بستند ! «<29» 
[به یاد آور] هنگامی که گروهی از جنّ را به سوی تو متوجّه ساختیم که 
قرآن را بشنوند؛ وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند: (خاموش باشید و 

ی وهای که بان گر فاد به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را 
بیم دادند ! «30» گفتند: (ای قوم ما! ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی 
تار ل: شندمر -هفاضی: با ان .های. کتا ها بش انم که به وی خو و 
راه راست هدایت می کند. «31» ای قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابت 
کنید .و به: او ایفان آوزیدتا کتاهانتان را ببخشد و شما؛را 


از عذابی دردناک پناه دهد ! «32» و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ 
نگوید. هرگز نمی تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند, و غير از 
خدا| یار و یاوری برای او نیست؛ ؛ چنین کسانی در گمراهی آشکارند ۱( «33» 
آیا آنها نمی دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها 
ناتوان نشده است. می تواند مردگان را زنده کند؟ ! آری او بر هر چیز 
تواناست ! «34» روزی را به یاد آور که کافران را بر آتش عرضه می دارند 
[و به آنها گفته می شود:] آیا اين حقّ نیست؟! می گویند: (آری, به 
پروردگارمان سوگند [که حق" است ]!) [در این هنگام خداوند ] فف. گنها 
(پس عذاپ را , به خاطر کفرتان بچشید !) «35» پس صبر کن آن گونه که 
پیامبران (آولو العزم) صبر کردند. و برای [عذاب] آنان شتاب مکن! 
هنگامی که وعده هایی را که به آنها داده می شود ببینند؛ احساس می کنند 
که گویی فقط ساعتی از یک روز [در دنیا ] توقف داشتند؛ اين ابلاغی است 
برای همگان؛ آیا جز قوم فاسق هلاک می شوند؟ ! 


6- احقاف [نام سرزمین قوم عاد در نزدیکی یمن ] 


در ایه 21 می خوانیم: «حضرت هود, قوم خودش (عاد) را در سرزمین 
احقاف. از عذاب خدا| بیم داد.» احقاف در قسمت جنوبی عربستان بوده و 
الآن آثاری از آن باقی نمانده است. هلاکت قوم هود و اقوامی دیگر در 
پیرامون مکه و نیز ایمان آوردن گروهی از جن, همچنین مطالبی درباره 
معاد, توحید و ببوت؛ از مسائل ذیکز این سوره است. و در پیام _ پایانی 
سور ه؛ فرمان صبر و بردباری به پیامبر می دهد این سوره با 35 آیه, در 
مکه تاکل فده اسست. 


آعغمی بَصارَهُم (23) آ قلا تبون الْفْرَآن | ۴ 
لین ارت علی آبرهق من دما تن هم لفدی السطان تال | 
آقلی هم (25) دک یالهم قالوا للذین کرهوا ما نز اللهٌ سَنْطعكُمٌ فی 
بَعّض الامر و اللة بعلمْ اسْرارَهمٌ (26) قکیْف ذا وم الملاِکة یَصْرِبُون 


قاخبط اعْمالَهَم (28) أم حجست الذین فی فلوبهم مَرَض ار 
۳ 


- 


آسْغاتهم (29) و لو تشاء لارُناكهم قلعَرفتهم بسيماهَم 


لول و اللة تلم أَعمالکم (30) و بوتکم حتّی تفلم المُجاهدین منم 
۱ [ / ۱ 5 ۳ 


لو ۳ ِ ۱ س‌ِِ 2 1 
أَعْمالكم (33) ان الذین کقژوا و صَذوا عَن سبیل اللّه تم مائوا و هم کمَاژ 
یَعْفرٍ اللةْ له (34) قلا تهئوا و تغوا الی السّلم و نم الاعْلون و الله 
۳ ی ۶2 1۲۱ لا |ع۶ | له ۱ ] "ی - 1۲ ۵۱ یه + [ - 
متعکم و لیْ بتکم اعمالکم (35) [ثقا الخياة الدنیا لعب و لقَوْ و ان تقمئوا و 
لا ۱ ۶ 0.9 ٩‏ ۱ 9 6 1 عم و ها و ه 9 
ی یوْیِکم مور لکم (0 !لا سر 
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» کسانی که کافر شدند و [مردم 


را از راه خدا بازداشتند, [آخداوند] اعمالشان را نابود می کند! «2» و 
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد 
آص ] نازل شده - و همه حق است و از سوی پروردگارشان - نیز ایمان 
اوردند. خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را اصلاح می کند! «3» 
اين به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند, و مقمنان از حقی 
که از سوی پروردگارشان بود تبعیت نمودند ؛ این گونه خداوند برای مردم 
متلهای [زندگی ] آنان را بیان می کند ! «4» و هنگامی که با کافران [جنایت 
پيشه ] در میدان جنگ روبه رو شدید گردنهایشان را بزنید. [و اين کار را 
همچنان ادامه دهید] تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید؛ در این 
هنگام اسیران را محکم تدید" سیفن با بر انان: منت. کدارید زو آزادشان 
کنید ] با در بر انز ازادی از آنان فدیه [< غرامت ] بگیرید؛ [و این وضع باید 
همچنان ادامه باید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد [آری ] برنامه 
این انتت ا وداک خدا هی خه‌اشت خودش انها زا مجارات مین کرد اما قف 
خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید؛ و کسانی که در راه خدا 
کشته شدند. خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی برد! «5» به زودی 
انان را هدایت نموده و کارشان را اصلاح می کند؛ «6» و انها را در بهشت 
[جاویدانش] که اوصاف ان را برای آنان بازگو کرده وارد می کند. «7» ای 
کسانی که ایمان آورده اید! اگر [آیین ] خدا را یاری کنید. شما را یاری می 
کند و گامهایتان را استوار می دارد. «8» و کسانی که کافر شدند. مرگ بر 
انان ! و 


اعمالشان نابود باد ! «9» این به خاطر آن است که از آنچه خداوند نازل 
کرده کراهت داشتند؛ از اين رو خدا اعمالشان را حبط و نابود کرد ! «10» 
آبا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه 
بود؟ ! خداوند انها را هلای کرد؛ و برای کافران امثال این مجازاتها خواهد 
بود ! <11» اين برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است 
که ایمان اوردند؛ اما کافران مولایی ندارند! «12» خداوند کسانی را که 
ایمان اوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهایی از بهشت می کند که 
نهرها از زیر [درختانش] جاری است ؛ ؛ در حالی که کافران از متاع زودگذر 
دنیا بهره می گیرند و همچون چهارپایان می خورند, و سرانجام آتش دوزخ 
جایگاه آنهاست ! «13» و چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو را بیرون 
کرد نیرومندتر بودند؛ ما همه آنها را نابود کردیم و هیچ یاوری نداشتند ! 
«14» آبا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد. همانند کسی 
است که زشتی اعمالش در نظرش آراسته شده و از هوای نفسشان 
پیروی می کنند؟ ! «15» توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده 
شده, چنین است: در آن نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده, و 
نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته, و نهرهایی از شراب [طهور] 
که مایه لدّت نوشندگان است, و نهرهایی از عسل مصفاست. و برای آنها 
در آن از همه انواع میوه ها وجود دارد؛ و [از همه بالاتر] آمرزشی است از 
سوی پروردگارشان ! آیا اینها .همانند کساتی هستند که. هميشه در اتش 
دوزخند و از آت جوشان نوشانده می شوند که اندرونشان 


زا از هم متلاشی مین کند؟ ۱ «16» کروهی از آنان:به نسیتخنانت کوش فرا 
می دهند, اما هنگامی که از نزد تو خارج می شوند به کسانی که علم و 
دانش به انان بخشیده شده [از روی استهز | ] می گویند: ([اين مرد ] الان 
چه گفت؟ !) آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از 
هوای نفسشان پیروی کرده اند [از این رو چیزی نمی فهمند]! <17» 
کسانی که هدایت یافته اند, خداوند بر هدایتشان می افزاید و روح تقوا به 
آنان می بخشد! «18» آیا آنها [< کافران] جز این انتظاری دارند که 
قيیامت ناگهان فرا رسد [آنگاه ایمان اند | , در حالی که هم اکنون نشانه 
ها ان امد اسنت. آها امین که ببانه: تذگر, [و ایمان ] آنها سودی 
نخواهد داشت ! <19» پس بدان که معبودی جز (اللّه) نیست : ۰ و برای گناه 
خود و مردان و زنان باایمان استغفار کن ! و خداوند محل حرکت و قرارگاه 
شما را می داند! «<20» کسانی که ایمان: ورد اند هی گویند: (چرا سوره 
ای نازل نمی شود [که در آن فرمان جهاد باشد ٩‏ ) اما هحاهن که سوره 
قاضخ و وروی نار لن.مت زد کف در آن سخنی از جنگ است., منافقان 
بیماردل را می بینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو 
نگاه می کنند؛ پس مرگ و نابودی برای آنان سزاوارتر است ! «21» [ولی ] 
اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است؛" ؛ و اگر هنگامی که فرمان 
جهاد قطعی می شود به خدا راست گویند لو از در صدق و صفا قزایند | 
برای انها بهتر می.باشد 222.1 احر [از این ذستوزها اروی فردان شوید, 
جر اين انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید؟! 
«23» انها کسانی هستند 


که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته, گوشهایشان را کر و 
چشمهایشان را کور کرده است ! «<24» ایا انها در قران تدبر نمی کنند, یا 
بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟ ! «25» کسانی که بعد از روشن شدن 
هدایت برای انهاء پشت به حق کردند. شیطان اعمال زشتشان را در 
نظرشان زینت داده و آنان را با ارزوهای طولانی فریفته است ! «26» این 
به خاطر آن است که انان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند 
گفتند: (ما در بعضی از امور از شما پیروی می کنیم؟) در حالی که تِ_ 
پنهان کاری آنان را می داند. «27» حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که 
فرشتگان [م رگ ] بر صورت و پیشت آنان می زنند و جانشان را می 
گیرند؟ ! «28» این به خاطر آن آنشت که آنها.از انخت‌خداونه ره نم 
می. آوزد پیروق کردنده و آنچه را موجب خشنودی اوست کراهت داشتند؛ 
از اين رو آخداوند] اعمالشان را نابود کرد! «29» آپا کسانی که در 
دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا کینه هایشان را آشکار نمی کند؟ ! 
«30» و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم تا آنان را با قیافه 
ات شتا نتجیم سر چند مین تواتق آنها را از طرز سخنانشان بشناسی؛ و 
خداوند اعمال شما را می داند ! «31» ما همه شما را تطعا ی آزماید ۲ 
معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند. و اخبار شما را 
بیازماییم ! «32» انان که کافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند و 
بعد از روشن شدن هدایت برای آنان [باز] به مخالفت با رسول [خدا] 
برخاستند, هرگز زیانی به خدا نمی رسانند و [خداوند] به زودی 


اعمالشان را نابود می کند! «33» ای کسانی که ایمان آورده اید ! اطاعت 
کنید خدا را, و اطاعت کنید رسول [خدا] را, و اعمال خود را باطل نسازید! 
«34» کسانی که کافر شدند [مردم را] از راه خدا بازداشتند سپس در 
حال کفر از دنیا رفتند, خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید. «» پس هرگز 
تسس تشمید و احقصان ها | نصا ادلی بای ] دععت تیه ور عالیت. که 
شما برترید. و خداوند با شماست و چیزی از [ثواب | اعمالتان را کم نمی 
کند ! «36» زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است؛ و اگر ایمان آورید و 
تقوا پیشه کنید. پاداشهای شما را می دهد و اموال شما را نمی طلبد, 
«7» چرا که هر گاه اموال شما را مطالبه کند و حثّی اصرار نماید, بخل 
می ورزید او کته ه شنم شا را اشکار ی سنارد 639۱ اریر«خما همان 
گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید. بعضی از شما 
بخل می ورزند؛ : و هر کس بخل ورزد, نسبت به خود بخل کرده است؛ 9 
خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید ؛ و هرگاه سرپیچی کنید. خداوند 
روم دیکزف. را خای شما می افزد بسن انها مانتد: شما نخواهند بود او 
سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند ]. 


آشنایی با سوره 
7 محمد (ص) [نام پیامبر بزد ‏ اسلام ] 


نام «محمد» «ص » در دومین آیه این سوره آمده است. سوره. توصیفی 
است از کافران و روش ها و عملکردهای انان و نیز توصیفی است از 
مومتان و اعمال: تیک و ضفات. پاکشان:. از تعمتهای تازلد بر مزمتین, و 
عقوبتهای وارده بر کافران سخن می گوید. مقایسه ای است میان این دو 
جناح حق و باطل در دنیا و اخرت. 


فا کر مامت تا اش ات ها فا کار سا و ون خی 
فقط به زیان خودشان خواهد بود. نام دیگر این سوره, «قتال » است. چرا 
که عنصر بارز جنگ با کفار و فرمان موضعگیری قاطع در برابرشان, از 
پیشانی این سوره انقلابی آشکار است؛ همچنانکه از لحن آیات هم پیداست 


این سوره در مدینه و در دوره قدرت و آمادگی رزمی مسلمین نازل شده 
است و 38 ایه دارد. 
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تجری من تختها الائهاز و من یتول یدب غذابا آلیما (17 
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نی اد پبایقونک تخت السجزه ققلم ما في فلويهم قَرَل 


۱ 
ی _ 2 ِ ِ ۳ ن ی 
هم و أنابهم فتحا قریبا (18) و مغانم کیره بَاخدُوتها و کان ال عزیزا 
خکیما (19) وعَدئم الله مغانم کیره تاخدوتها فعجل لکمّ هذو و کف , ایدی 
النّاس عَنْکم و لِتکون ايةٌ للمومنین و يهَدیعمْ صراطا مُستقیما (20) و آخری 


3 
لغتندژوا عا دا ۱9 31921۱ 


الاتجیل کرَیع اخرخ شطاه قارَرغ قاستفلظ قاستوی علی شوقه بُعجبٌ 
الررّاع لبفیظ بهمْ الْکفَار ود اللة الذین آمَثوا و یلوا الصّالحات مْهُم 
مَغفره و جرا عظیما (29) (الفتح/29). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم 
ساختیم ! ... «2» تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را 


که به تو نسبت می دادند ببخشد [و حقانیت تو را ثابت نموده] و نعمنش را 
بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید؛ «3» و پیروزی زر 

ناپذیری نصیب تو کند. «4» او کسی است که آرامش را در دلهای مومنان 
نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لشکریان آسمانها و زمین از آن 
خداست. و خداوند دانا و حکیم است. «5» هدف [دیگر از آن فتح مبین ] 
این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغهایی [از بهشت | وارد کند که 
نهرها از زیر [درختانش] جاری است. در حالی که جاودانه در آن می مانند, 
و گناهانشان را می بخشد. و این نزد خدا رستگاری بزرگی است ! «6» و 
[نیز] مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد 
می برند مجازات کند؛ [اری ] حوادث ناگواری که برای مقمنان انتظار می 
کشند] تنها بر خودشان نازل می شود ! خداوند بر انان غضب کرده و از 
رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای آنان آماده کرده؛ و چه بد 
سرانجامی است ! «7» لشکریان آسمانها و زمین تنها از آن خداست؛ و 
خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. ۱ <8» به یقین ما تو را گواه [بر 
اعمال انها] و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم, «9» تا [شما مردم ] به 
ی ی بت او و او را تزز ی دارند و خدا 
را صبح و شام تسبیح گویید. «10» کسانی که با تو بیعت می کنند [در 
حقیقت ] تنها با خدا بیعت می نمایند, و دست خدا بالای دست آنهاست؛ پس 


هر کس پیمان شکنی کند, تنها به زیان خود پیمان 


شکسته است؛ ؛ و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند, به 
زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. «11» به زودی متخلفان از اعراب 
بادیه نشین [عذرتراشی کرده] می گویند: ([حفظ/] اموال و خانواده های 
ما؛ مارا به خود مشغول داشت [و نتوانستیم در سفر حدیبیّه تو را همراهی 
کنیم ]. برای ما طلب آمرزش کن !) آنها به زبان خود چیزی می گویند که در 
دل ندارند! بگو: (چه کسی می توان در برابر خداوند از شما دفاع کند 
هرگاه زیانی برای شما بخواهد, و یا اگر نفعی اراده کند [مانع گردد]؟! و 
خداوند به همه کارهایی که انجام می دهید آگاه است ) «<12» ولی 0 
گمان کردید پیامبر و مومنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت؛ 
و این [یندار غلط ] در دلهای شما زینت يافته بود و گمان بد کردید؛ و 
اه [در دام شیطان افتادید و هلاک شدید ! «13» آن کس که به ۳ 
و پیامبرش ایمان نیاورده [سرنوشتش دوزج است ] چرا که ما برای 
کافران آتش فروزان آماده کرده ایم ! «14» مالکیت و حاکمیت آسمانها و 
زمین از آن خداست؛ هر کس را بخواهد 2 
کس را بخواهد مجازات ی کید : و خداوند امن فده و رحیم است. «15» 
هنگامی که شما برای یه دست آوردن فتانقه حرکت کنید, ارات 
[حدیبیه ] می گویند: (بگذارید ما هم در پی شما بيائیم. آنها می خواهند کلام 
خدا| را تغییر دهند کو (هرگز نباید بدنبال ما بیایید؛ اين گونه خداوند از 
قبل گفته است !) آنها به زودی می گوبند: (شما نسبت به ما حسد می 
ورزید )۱ ولی: انها جر آند کی نمت فهمتد !| «16» به متخلفان از اعراب ببگو: 


(به زودی از شما دعوت می شود که به سوی قومی نیرومند و جنگجو 
بروید و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند؛ اگر اطاعت کنید, خداوند پاداش 
نیکی به شما می دهد ؛ و اگر سرییچی نمایید - همان گونه که در گذشته نیز 
سرپیچی کردید - شما را با عذاب دردناکی کیفر می دهد !) «17» بر نابینا 
و لنگ و بیمار گناهی نیست [اگر در میدان جهاد شرکت نکنند]؛ و هر کس 
خدا و رسولش را اطاعت نماید, او را در باغهای [از بهشت ] وارد می کند 

که نهرها از زیر [درختانش] جاری است؛ ؛ و آن کس که سرپیچی کند., اور 
به عذاب دردناکی گرفتار می سازد ! «18» خداوند از مومنان - هنگامی که 
کر یر ار وا یهت ود و کر ای وود درا | نفد را وی 
درون دلهایشان [از ایمان و صداقت ] نهفته بود می دانست؛ از این رو 
آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب 
آنها فرمود دح آهمحتین ا ایس تفارک که از ر اه دست هی سوه 
و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است ا! «2» خداوند غنایم فراوانی به 
شما وعده داده بود که انها را به دست می اورید, ولی این یکی را زودتر 
برای شما فراهم ساخت؛ و دست تعدی مردم [< دشمنان ] را از شما 
بازداشت تا نشانه ای برای مومنان باشد و شما را به راه راست هدایت 
کند ! «21» و نیز غنایم و فتوحات دیگری [نصیبتان می کند] که شما توانایی 
آن را ندارید, ولی قدرت خدا به آن احاطه دارد؛ و خداوند بر همه چیز 
تواناست ! <22» و اگر کافران اوه و من ور | 


با شما پیکار می کردند به زودی فرار می کردند, سپس ولی و یاوری نمی 
یافتند ! «23» این ست الهی است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز 
برای سئّت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت ! «24» او کسی است که 
دست آنها را از شماء و دست شما را از آتان در دل مکه کوتاه کرد, بعد از 
انکه شما را , بر آنها پیروز ساخت؛ و .خداوند. به آنجة انجام می دهید 
۱ آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از [زیارت ] 
مسجد الحرام و رسیدن قربانیهایتان به محل قربانگاه بازداشتند؛ ؛ و هرگاه 
مردان و نان با آنمانی در انن مان دون اکافی شما: زین دست و باء ار 
بین نمی رفتند که از این راه عیب و عاری نااگاهانه به شما می رسید. 
می خواهد در رحمت خود وارد کند؛ و اگر موّمنان و کفار [در مکه] از هم 
جدا می شدند, کافران را عذاب دردناکی می کردیم! «26» [به خاطر 
بیاورید] هنگامی را که کافران در دلهای خود خشم و نخوت جاهلیت 
داشتند؛ و [در مقابل, ] خداوند آرامش و سکیته خود را بر فرستاده خویش 

و مومنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت, و آنان از هر 
کس شایسته 0 آن بودند و خداوند به همه چیز دانا است. <27» 
خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ به طور 
قطع همه شما نخه انشت خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنیت 
و در حالی که سرهای خود را تراشیده يا کوتاه کرده اید 


و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید ولی خداوند چیزهایی را می دانست 
1 نمی دانستید [و در این تاخیر خکستی بود ]؛ و قبل از آن؛ فتح 
نزدیکی [برای شما] قرار داده است. «28» او کسی است که رسولش ۳ 
با هداٍیت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند؛ و کافی 
است که خدا گواه اين موضوع باشد ! «<29» محشّد [ص ] فرستاده ۳ 
و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید, و در میان خود 
مهربانتد؛ پیوسته آتها را در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که 
همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند؛ نشانه انها در صورتشان از اثر 
سجده نمایان است؛ این توصیف انان در تورات و توصیف انان در انجیل 
است, همانند زراعتی که جوانه های خود را خارج ساخته. سپس به تقویت 
ا ‏ زا ۱ 
کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد ؛ اين برای آن است که کافران را 
به خشم آورد ارت | ای از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته 

انجام داده اند, خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. 


8 فتح [پیروزی ] 


فز ان آیل از شرفت فزر کن. که به بای ها نیب ساخس در باه ده 
است. فتحی که در «صلح حدیبیه » فراهم آمد. پیامبر همراه 1400 نفر به 
جنگ مشرکین تون آخد امیدی به بازگشت پیروزمندانه و بسلامت نبود 
ولی سرانجام با قراردادن آتش بس 10 ساله, بدون درگیری به مدینه 
بازگشتند. همین قرارداد. پیروزی های بزرگ دیگری بدنبال داشت. مانند 
فتح خیبر در 


سال هفتم هجری و فتح مکه به همراه 12 هزار سرباز مسلمان در سال 8 
هجری و مسلمان شدن تعداد زیادی از مشرکین در این فاصله. (به فتح 
مکه در آیه 27 این سوره اشاره شده است) اینهاست آن «فتح مبین > که 
نتتوره. بق: آن نام, مشهور گشته است. سوره بیشتر مربوط است به امور 
داخلی مسلمین در ارتباط با بیعت مردم و سخنان عافیت طلبان و 
جوسازان و همچنین اشاره به خلق و خوی جاهلی مردم در گذشته و راه 
تیب تقو که سای آوزده دز آخزین آیه ضمن بیان رسالت محجمد, به 
خصوصیات اصحابش اشاره می کند از جمله به؛: «اشداء علی الکفار رحماء 
بینهم » یاران پیامبر (ص) نسبت به کفار شدید و سخت گیرند اما نسبت به 
یکدیگر مهربان می باشند. این سوره در سال 6 هجری در مدینه پس از 
قرار داد صلح حدیبیه نازل شده و دارای 29 ایه می باشد. 


9 سوره الحجرات 


بدینکم و اللة بقلم ما فی السَّماوات ,ما في الارٍض و اللةُ یل شیء لیم 
[16) عون علیک آن أسَلَفوا قلْ لا تَْئوا عَلَیَ اسَلامَکم بل له یمن یه 
ان هدام للایمان اِنْ ثم صادقین (17) ان اللة یعَلمّ غَيْبِ السْماواتِ و 
الأوض و اد بَصیرٌ بما تعَمَلون (18) (الحجرات/18). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ای کسانی که ایمان آورده اید ! 
چیزی را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید [و پیشی مگیرید/ و تقوای الهی 
پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست !«<2» ای کسانی که ایمان اوردمو اید ! 
صدای خود را فرات تر از صدای پیامبر نکنید, و در برابر او بلند سخن مگویید 
وراه تا ی او تا پربرارعتی وب 
فن. کنتد..مبادا اعمال شما نانود گردد در حالی که. نمی دانید ا «و» آنها که 
صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند همان کسانی هستند که 
خداوند دلهایشان را برای تقوا ِ نموده, و برای آنان امرزش و پاداش 
عظیمی است ! «4» [ولی ] کسانی که تو را از پشت حجره ها بلند صدا می 
زنند, بیشترشان نمی فهمند! «5» اگر آنها صبر می کردند تا خود به 
سراغشان این برای آنان بهتر نود ؛ و خداوند آهوژ نذج و رحیم است ! «<6» 
ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد. 
درباره آن تحقیق کنید, مبادا| نف کروهی ار وفخ ناداتی اشیب بر شانند و از 
کرده خود پشیمان شوید! «7« و بدانید رسول خدا در میان شماست؛ 
هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند, به مشقت خواهید افتاد؛ 
ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و 


ان را در دلهایتان زینت بخشیده, و [به عکس] کفر و فسق و گناه را 
منفورتان قرار داده است؛ کسانی که دارای این صفاتند هدایت یافتگانند ! 
«» [و این برای شما به عنوان ] فضل وِ نعمتی از سوی خداست؛ و 
خداوند دانا و حکیم است. ! «9» و هرگاه دو گروه از مومنان با هم به نزاع 
و جنگ پردازند, آنها را آشتنین دهید : و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز 
کند, با گروه متجاوز پیکا ر کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشت 
[و زمینه صلح فراهم شد ], در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید؛ و 
عدالت پيشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد. «10» 
مقصا نراد یکدی رت سس توق ادن خود را صلع و استی 0 
الهی پیشه کنید, , باشد که مشمول رحجمت او شوید | «11» ای کسانی که 
ایمان اورده اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند. 
شناید آنها از ایتها بهتر باشند؛ و نه ای ای یی سانشان انان عم از 
اینان باشند؛ و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید و با القاب 
زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید, بسیار بد است که بر کسی پس از 
ایمان نام کفرآمیز بگذارید؛ 6 آنها. که تونه: نکننه: ظالم و ستمگرند ! «12» 
ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهيزید, چرا که 
بعضی از گمانها گناه است ؛ ؛ و هرگز [در کار دیگران] تجسشُس نکنید؛ و هیچ 
یک از شما دیگری را غیبت نکند. ایا کسی از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده خود را بخورد؟ ! 


[به یقین ] همه شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای الهی پيشه کنید که 
خداوند توبه پذیر و مهربان است ! «<13» ای مردم ! ما شما را از یک مرد و 
زن آفریدیم و شما را رو و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ؛ 
تتیما نیس ؛ خز اوند دانا و آگاه است ! «14» عربهای بادیه نشین گفتند: 
(ایمان آورده ایم) بگو: (شما ایمان نیاورده اید. ولی بگویید اسلام 
ایم, اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ! و اگر از خدا و رسولش 
اطاعت کنید. , چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند, خداوند, 
آفز تون مهربان است.) «15» مومنان واقعی تنها کسانی هستند که به 
دا و رنبتواشن. آیمان آورده ان بیس هر کد شک و تردیدی به خود راه 
نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند؛ آنها راستگويانند. 
«16» بگو: (آیا خدا را از ایمان خود با خبر می سازید؟ ! او تمام آنچه را در 
آسمانها و زمین است می داند؛ و خداوند از همه چیز آگاه است ) «<17» 
آنها بر تو منت مین نهند که. اسلام آوزده آند؛ بکو: (اسلام آوردن خود را بز 

من مثّت نگذارید, بلکه خداوند بر شما منثّت می نهد که شما را به سوی 
ایمان هدایت کرده است, اگر [در ادعای ایمان] راستگو هستید ! «18» 
خداوند غیبت آسمانها و زمین را می داند و نسبت به آنچه انجام می دهید 
بیناست !) 


آشنایی با سوره 
9 حجرات احجره ها و اطاقها] 


در آ 4 نکوهشی از آ تسه بی خردانی شده که بدون رعایت نکات 
ای اد فر سس ی را صاسی نا فا سر کرو اس 
سوره مشتمل است بر نکاتی از 


ادب و اخلاق مسلمان در رابطه با خدا| و پیامبر و جلو نیفتادن از آنها, و 
کلا سوره ای است اخلاقی, که از تمسخر و استهزاء سوء ظن, تجسس و 
غیبت نهی می کند و از همه مردم, کسی را برتر می داند که با تقوا است 
«ان اکرمک عند الله اتقاکم » - آیه 13. این سوره که 18 آیه دارد. مدنی 
اه تال ات 


0 سوره ق 
سوره ق 

له ِ 
بسٌم الله الرّحَمن الرّحیمٍ 


ق و الفرَآن العجیدٍ (1) بل عَحبوا أنْ جاعَم مزر مهم ققال الکافژون هذا 
ی ء عجیب (2) آ لذا متا و کافرابا دلک رخ تعبد (2) ق5 شتا مات 
لارَضْ مهم و عندنا کاب خفیظ (4) بل که بوا بالحق لمّا جاءهم فَهمْ ذ 


لور بد لد له 
(17) ما بلفظ من قَوّل الا لذبه رقیتف عقند (18) ۳ جات ۳4 و 
بالحق ذلک کت مله ت< تحید ( 9 و لح فی الصّور ذلک یَومْ الْوَعیدٍ (20) 5 
عت کل تفس مء سایق و شید (21) لَقَد کت فی عَفْلهٍ من هذا 


قکشسَفنا علک غطاءک فبصرّی الوم خدید (22) و قال قَرِيثة 4 هذا ما لد 
تب (23) آلقیا هی جتم کل گفار عنیر (24) ماع لیر ند ریپ (25) 
الذٍی جعل قمع الله الها آخر قالقياة فی العذاب الشدید (26) فا کر ند رین 
ن فی صلال تعید (27) قال لا تکتصقوا لد و قا مت 
) ما یبدل الْقَوَل لد و ما آتا بظلام لِلْعبید (29) بو 

ب و تقول قل من مَزید (30) و ی 


ِ 


بعیر (31) هذا| ما 7 توعذون لِکل اوّاب حفیظ (32) رم 0 4 اتب 
و جاء بقلب منیب (33) اوخْلوهاٍ بسلام ذلک یوم الخْلود (34 3) هم ما ؛ بشاوّنِ 
با و لا عزیذ (35) و کر اهلکنا هم من قزن هث آشذ متهم تطیت 
َتَقَیُوا فی | لبلاد هل من قجیص (36) ان فی ذلک لذکُری من کان له قلبٌ 
او آلقي الِسَمعَ و و شهیذ (37) و لَقَدٌ خَلفْتا السّماوات ب و الارَض و ما بَیْتهّما 
في سنه آیام و ما مَسّنا من لوب (38) قاط یز علی ما تقولون ق سیخ یخقد 
1 و بل الْعْرُوب (39) و من ال فَسَبْحَدٌ و أدبار 


د (40) و اشتمع یوم ناد المٌناد من مکان 


ِ- 


قریب (41) : وم بَسْجَفون الصَيْحَة بالحق دلک وم الْخْرُوج (42) لا 7 

تکیت 5 احیت 5 ۳۸ العصیر (43) بَوَم تشتور الارَض کفم راغ دید 

لینا بسیژ (44] تن عم یما یَفُولونَ و ما نت عَلیَهم بجتّار قدکرّ بالفژآن 
مَن بَخاف وعید (45) (ق/45). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1 ق؛ سو گند به قرآن مجید [که 
قیامت و رستاخیز حقّ است ]! «2» آنها تعجّب کردند که پیامبری انذارگر از 
میان خودشان آمده؛ و کافران گفتند: (اين چیز عجیبی است ! «3» آپا 
هنگامی که مُردیم و خاک شدیم [دوباره به زندگی باز می گردیم]؟ ! این 
باز گشتی بعید است !) «4» ولی ما می دانیم آنچه را زمین از بدن آنها می 
کاهد و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است ! «5» آنها حقَ 
را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند؛ از این رو پیوسته در کار 
پراکنده خود متحیرند ! «6» آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که 
چگونه ما آن را بنا کرده ایم, و چگونه آن را [به وسیله ستارگان ] زینت 
بخشیده ایم و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست؟ ! «7» و زمین را 
گسترش دادیم و در آن کوه هائی عظیم و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه 

بهجت انگیز در آن روياندیم, «8» تا وسیله بیتایی و.یاداوزی برای. هر بشذح 
9 باشد ! «9» و از آسمان, نی پربرکت نازل کردیم, و به وسیله 
1 باغها و دانه هایی را که درو می کند روياندیم, «10» و نخلهای 
بلندقامت که میوه های متراکم دارند؛ «11» همه اینها برای روزی بخشیدن 
به بندگان است و به وسیله باران سرزمین مرده را زنده کردیم؛ ؛ [آری ] 


زنده شدن مُردگان نیز همین گونه است ! «12» پیش از آنان قوم نوح و 
(اصحاب الرس) [< قومی که در یمامه زندگی می کردند و پیامبری به نام 
حنظله داشتند] و قوم ثمود [ییامبرانشان را] تکذیب کردند, «13» و 
همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط, «14» و (اصحاب الایکه) [< قوم 
شعیب ] و قوم تبع [که در سرزمین یمن زندگی می کردند ] هر یک از آنها 
فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب درباره آنان تحقق یافت ! 
«15» آیا ما از آفربنش نخستین عاجز ماندیم [که قادر بر آفرینش رستاخیز 
تایه او ولن. انا [با این همه لایل تروش ] بات در آفر‌تخش جدید تردید 
دارند | «16» ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم, و 
ما به او از رگ قلبش نزدیکتريم ! <17» ار 
دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می دارند؛ 
«1» انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اينکه همان دم, فر شته 
ای مراقب و آفایخ برای انجام مأموریت اور ضبط آن ] است ! <19» و 
سرانجام, سکرات [و بیخودی در آشتانه ] قرگ بعحق فرزل می زلنند لو به 
انسان گفته می شود:] این همان چیزی است که : نو از آن می گریختی ! 
«20» و در (صور) دمیده می شود؛ آن روز روز تحقق وعده وحشتناک 
است ! <21» هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او 
جر کت دهنده و گواهی است | <22» آبه او خطاب می شود  :‏ نو از این 
صحنه [و دادگاه بزرگ] غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم» و 
آفزوز"خشفت کاملا تتزبین است: ۱ 2۱۶ فرشته همنشین او 


می گوید: (اين نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است ) «<24» 
[خداوند فرمان می دهد: ] هر کافر متکبر لجوج را در جهئم افکنید ! «25» 
آن کسی که به شدّت مانع خیر و متجاوز و در شک و تردید است (حتی 
دیگران را به تردید می افکند]؛ «26» همان کسی که معبود دیگری با خدا 
قرار داده, [آری ] او را دیر عذاب شدید بیفکنید ! «27» و همنشینش [از 
شیاطین ] می گوید: (پروردگارا ! من او را به طغیان وا نداشتم, لکن او خود 
در گمراهی دور و درازی بود ا) «29 [خداوند ] می. کوید: (تزد.من جذال و 
مخاصمه نکنید؛ ۰ من پیشتر به شما هشدار داده ام [و اتمام حجّت کرده ام ]! 
<«29* سخن من تعغییر ناپذیر است. و من هرگز به بندگان ستم نخواهم 
کرد) «30» [به خاطر بیاورید ] روزی را که به جهثم می گوییم: (آیا پر 
شده ای؟) و او می گوید: (آیا افزون بر اين هم هست؟ ) «31» [در آن 
روز ] بهشت را به پزهیزکاران تزدیی می کنند.. و فاضله اي از آنان تدارد! 
32 »> این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی 
است که به سوی خدا| بازمی گردند و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند, 
«33» ان کس که از خداوند رحمان در نهان بتر سد و با قلبی پر انابه در 
محضر او حاضر شود ! «34» [به آنان گفته می شود: ]| بسلامت وارد بهشت 
شوید, امروز روز جاودانگی است ! «35» هر چه بخواهند در آنجا برای آنها 
هست., و نزد ما نعمتهای بیشتری است که به فکر هیچ کس نمی رسد]! 
«6» چه بسیار اقوامی را که پیش از انها هلاک کردیم. اقوامی که از انان 
قویتر بودند و 


شهرها [و کشورها ] را گشودند ؛ آیا راه فراری [از عذاب الهی ] وجود دارد! 
<37» در این تذگری است برای آن کس که عقل دارد, پا گوش ذ فرا 
دهد در حالی که حاضر باشد! «38» ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان 
آنهاست در شش روز [< شش دوران] آفریدیم, و هی گونه رنج و سختی 
به ما نرسید! [با این حال ل چگونه زنده کزدن. فردفان. بزای ما مشکل 
است؟ !] «39» در برابر آنچه آنها می گویند شکیبا باش, و پیش از طلوع 
آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور, «0» و در 
بخشی از شب او را تسبیح کن, مسعد از سح ها اجه کش فرآه و 
منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد, «42» روزی که 
ی و را بحق می شنوند؛ آن روز» روز خروج [از قبرها ] 
است ! <43» ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم, و بازگشت تنها به 
سوی ماست ! «44» روزی که زمین به سرعت از روی آنها ی 
شود و [از قبرها ] خارج می گردند و این جمع کردن برای ما آسان است ! 
«45» ما به آنچه آنها می گویند اکا ره ده تس مور سه ار انشا 
ایمان ] نیستی؛ توت وق کر آهد کسا نیا از کاب و نمی رت 
فتز کر تسار آه‌ظیقه و همین آشنت ۱۱ 


0- ق [از حروف رمز اوائل سوره ها] 
بستر کلی این سور ه» معاد و احوالات مردم در قيامت است و در کنار این 


آمده است و یادی از بعضی اقوام تکذیب کننده که گرفتار عذاب خدا 
شدند. 45 ایه دارد و در سال پنجم بعثت در مکه نازل شده است. و دعوت 
سوره, به تحمل و استقامت و صبر, در برابر حرفهای مشرکین است. 
استقامت و صبر, در برابر حرفهای مشرکین است. 


ا رنه انتا رازه 


تستیت ارات 
سم اللّه الَجْمن الرّجیم 


چ الأاریاتِ دَرواً (1) قالحاملات 
اقراً (4) اما نوقژون تصادق (5) و ان الذین لواة 

الِحْبَيِ (7) اک , لفی قوّلِ مُخْتلِفِ (8) یوک عَةٌ من آفک ( 
الحَتَاضون (10) الَذين هم قی عُمْرَو ساهون (11) یسْتَلونَ یار 


ِ- 


(12) یوم هم عَلَي الا بُفتئون (13) دوفْوا فِئنتکم هدا الذي کم به 
تشتفچلون (د) ان تین فی جات و غُیون (15) آخذین ما تامهم رَهْم 
هم کائوا بل ذلک مُخسنین (16) کائُوا قلبلا من الیل ما بَهْجَعُونَ 

بالأشچار هش تشتفهژون (18) و فی تولخ عق ای و5 م‌ 
فی اارض اباث للوقتین (20) و فی أفستم | فلا تبصرون (21 1 
السماء ررقکم و ما ثُوعَدُونَ (22) قو رب السَماء و الأَض ان لحق مثل ما 
۹۹ شون (23) هل آتاک حدیث صَیّفِ اتراهیم م الفکرمین (24) اد دَحلوا 
علبه قَفالوا سلاما قال سَلامْ قَوَمْ مبْکَرُونَ (25) : فراع الی, اهله قجا 


سمین (26) فده هم قال 1 اون (27 قوس هم چيقة قالوا 


: 


تحخف و بشر وه خ یلام عَلِیم (28) قأقبلت ام رأنه 


قالت عَجُورْ عَفیم (29) قالوا کدلک قال رب 1 هو العکیم العلی (30 
قال قما حَطَعَة با الَمرَسَلونَ (31) 


0 


قالوا ات سنا ال قوم مُجْرمینَ (32) سل يم ججاة من طین (33) 
مه مهد ریک للمُشرفین (34) قَأَحْرَجٌْنا من کان فیها من الْمَوْمنینَ (35) 
قما وجذنا فیها عَیر بت من المَسْلمین [26) 5 ترکنا فیها ای للذین بخافون 
العدات الم ۱97۳ ۶ ی وس رانا الی زر کون نساظان ین 


مجنو حذناه و5 ۱ 
فی ال هو مایم 40( ور فی عاد اد ازسلنا عَليهم الریح العقیم (41) ما 


تَدَرٌ من شی ء تب عَلبّه الا جَعلیْه کالرمیم (42) و فی نمود قیل هم 
تمتَعوا حتّی چین (43) فعتوا عن مر ربهه فاحدََهْم الطَاعِقَة و هم یِنظرون 


(44) قما اسْتطاعُوا من قیام و ما کائوا مُنتصرینَ (45) و قَوَم توح من قَبِلَ 
هم کائوا قَوّما فاسقین (46) و السّماء بتیْناها | پاید و نا لمُوسغون (۸7) 5 
ار قرشناها قَیعْم الماهدون (48) و من کل شیء حَلفّنا : ۲ 
تگژون (49) قَفژوا ی اللّه اتّی لکَمّ مِنْة تذیژ مَبینْ (50) و لا تَجْقَلوا مَع 
ال (لها آحر نی له تذیژ مُبین 1 ما آتی الذین ور ۱ 
سول لا قالوا سار َو مَجْتونْ  )52(‏ تواضوّا بو بل هم فوم 
قتوّل که فا ات یملّوم (54) و دک قَانٌ ره تلفغ المَوّمنین (5د 
فا لت ال و الائسن لا لیب ون (56) ما رید هم م من بزتی قیما 
بُطعمُون (57) اِنّ اللة هو التَرَاق دُو الْفْوّه (58) فان للذیز 
طلفو دوب متل دوب اشخابهم م فلا یِسْتعجلون (59) 9 قوَبل للذین کفرّوا| 
بومهم الذی یوعذون (60) (الداریات/60): 


ص 
ِ 

ال بت 
سس 
هي 


۱ص نم هو 
اه 
۳-۰ 


0 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1* سوگند به بادهایی که [ابرها را] به 
خزکت. درمی آورند: *<2» سو کند. به آن ابرها که بار سنگینی [از باران را] 
با خود حمل می کنند, «3» و سوگند نه: کشتتیهایی که نة اساتین به خر کت 
درمی آیتد: <4»* و سو کند. به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند, «5» 
[آری سو گند به همه اینها ] که آنچه به شماأ وعده شده قطعاً راست است ؛ 
«6» و بی ی [رستاخیز ] و جزای اعمال واقع شدنی است ! «<7» قسم به 
آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست. «8» که شما [درباره قيیامت ] در 
گفتاری مختلف و گوناگونید! «9» [تنها] کسی از ایمان به آن منحرف می 
شود که از قبول حقّ سرباز می زند ! «10» کشته باد دروغگویان [و مرگ 

بر آنها]! «1» همانها که در جهل و غفلت فرو رفته اند, «12» و پیوسته 
سژال می کنند: (روز جزا چه موقع است؟!) «13» [اری] همان روزی 
است که آنها را هی سوزانند | «14» [و گفته می شود : بچشید 
عذاب خود راء این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید ! «15» به 
یقین» , پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه ها قرار دارند, «16* 
و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می دارند, زیرا| پیش از آن 
[ذر رای دیا | از نبکه‌کاران. بهدتد۲ <#17آنها کمی. از .شب: را می 
خوابيدند, «18» و در سحرگاهان استغفار می کردند, «19» و در اموال 
آنها حقی برای سائل و محروم بود ! «20» و در زمین آیاتی برای جویندگان 
یقین است, <«21» و در وجود خود شما آنیز ایاتی است ]؛ ایا نمی بینید؟ ! 
و زروز خ قفا دز اسمان است و آنخه به شما کته داده 


می شود! «23» تقته نز نورد کار اتمان و رفین که این مات هه 
است همان گونه که شما سخن می گویید! «24» آیا خبر مهمانهای 
بزرگوار 0 به تو رسیده است؟ «25» در آن زمان که بر او وارد 
شدند و گفتند: (سلام بر تو !) او گفت: ام شا که ی اراد 
اید !) «6 2» سیس پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله بِ [و 
بریان شده ای را برای آنها ] آورنو «27« و نزدیک آنها گذارد, [ولی با تعجب 
دید دست به سوی غذا نمی برند] گفت: (آپا شما غذا نمی خورید؟ !) «28» 
و از آنها احساس وحشت کرد, گفتند: (نترس [ما رسولان و فرشتگان 
گر توایم ]!) و او را بشارت به ۳ پسری دانا دادند. <29» در این 
هنگام همسرش جلو آمد در حالی که [از خوشحالی و تعجب ] فریاد می 
ژ به صورت خود زد و گفت: ([آیا پسری خواهم آورد در حالی که ] 
پیرزنی نازا هستم؟ !) «30» گفتند: (پروردگارت چنین گفته است. و او 
حکیم و داناست ) <31» [ابراهیم] گفت: رحامف ریت شما چیست ای 
فرستادگان [خدا )٩۲‏ «<32» گفتند: (ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده 
ایم ... «33» تا بارانی از (سنگ - گل) بر آنها بفرستیم؛ «34» سنگهایی که 
11 ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است !) «35» 
فاء فقضنانی. زا که درو ان شهر‌هاای, قفوم لوط ]| زندکی می کردند [قبل از 
نزول عذاب ] خارج کردیم, «<30» ولی جز یک خانواده باایمان در تمام آنها 
نيافتیم ! «37» و در آن [شهرهای بلا دیده] نشانه ای روشن برای کسانی 
که از عذاب دردناک می ترسند به جای گذاردیم. «38» و در [زندگی ] 
موسی نیز [نشانه و درس عبرتی بود] هنگامی 


که او را با دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم؛ «39» اما او با تمام 
وجودش از وی روی برتافت و گفت: (اين مرد پا ساحر است پا دیوانه !) 
«0» از این رو ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم در حالی 
که در خور سرزنش بود! «41» و [همچنین ] دز ننتر کذشنت:(عاد) . | ابتی 
است ] در آن هنگام که تندبادی بی بازان بر آنها فرستادیمر .42 که بر 
هیچ جیز نمی گذشت مگر اینکه آن را همجون استخوانهای پوسیده می 
ساخت. <43» و نیز در سر‌گذشت قوم (نمود) عبرتی است در آن هنگام 
که به آنان گفته شد: (مذتی کوتاه بهره مند باشید [و سپس منتظر 
عذاب ]!) «44» آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند. و صاعقه آنان را 
فراگرفت در حالی که [خیره خیره ] نگاه می کردند [بی آنکه قدرت دفاع 
داشته باشند]! «45» چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و 
نتوانستند از کسی یاری طلبند! «46» همچنین قوم توح وا پشتن. از انا 
هلاک کردیم, چرا که قوم فاسقی بودند | «47 و ما آسمان را با قدرت بنا 
کردیم. و همواره آن را وسعت می بخشیم ! «48» و زمین را گستردیم, و 
چه خوب گستراننده ای هستیم ! «49» و از هر چیز دو جفت آفریدیم, شاید 
فندکر شوید ! «50» پس به سوی خدا| بگریزید: که من از سوی او ۳ 
شما بیم دهنده ای آشکارم ! «1» و با خدا معبود دیگری قرار ندهید, که 
من برای شما از سوی او بیم دهنده ای آشکارم ! «52» این گونه است که 
هیچ پیامبری قبل از اينها به سوی قومی فرستاده نشد مگر اینکه گفتند: (او 
ساحر است یا دیوانه !) «53» آیا 


یکدیگر را؛ به آن سفارش می کردند [که همه چنین تهمتی بزنند]؟ ! نه, بلکه 
آنهز قومی طغیانگرند. «54» حال که چنین است از آنها روی بگردان که 
هرگز در خور ملامت نخواهی بود؛ «55» و پیوسته تذکُر ده, زیرا تذکُر 
مومنان را سود می بخشد. «56» من جنْ و انس را نيافریدم جز برای 
اينکه عبادتم کنند [و از اين راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند]! «57» 
هرگز از آنها روزی نمی خواهم. و نمی خواهم مرا اطعام کنند! «58» 
خداوند روزژی دهنده و صاحب فقوت و قدرت است | <59» و برای کسانی 
که ستم کردند, سهم ترا و از عذاب است همانند سهم پارانشان [از 
اقوام ستمگر پیشین ]؛ بنابر اين عجله نکنند ! «60» پس وای بر کسانی که 
کافر شدند از روزی که به آنها وعده داده می شود ! 


فان با سوره 
دک یات آیراکندم کنند فان ز 


سه کنو به‌فرشکان نوا رای آین صفت, با باذهاتی که کون و خای زارت انز 
را می پراکنند. در نخستین آیه آمده است. اشاره ای است به تدبیر عمومی 
خدا| در جهان از طریق فرشتگان پا بادها. . سور ۵ بیان کننده معاد, و نقش 
تربینی و سازندگی ان در عمل دنیائی انسان؛ و صفات متقین و داستانهائتی 
از ابراهیم و موسی و قوم عاد و مود و قوم نوح است و بیان زوجیت 
عمومی در جهان خلقت و بیان فلسفه افرینش جن و انس که «عبادت » 
است (ارة 56 و در پایان هشداری به ستمگران و کافران. چهل و هفتمین 
سوره ای است که در سال 7 بعثت در مکه نازل شده است و 60 آیه دارد. 


2 سور ه الطور 
سوره الطور 


بشم ال الَجْمن الّجیم 
و الطورِ (1) و کتاب مَسطور (2) فی رّق مَشور (3) و لت الْمَعَمُورٍ (4) 
و اف المَرّفوع (5) و البکر مس ر )6 ان عذابِ زبک لواقع (7) ما 


ص 


۱ 
له من دافع (8) يَوْمَ تور السّماء مورا (9) و تسیر الجبال سَیُرا (10) قَوَیّل 


دب ۳ نت ه ت .۰ ب 

رهم و قا رهم عذات / لجچیم (18 و 9 / 

نی استتم ِ افضم 7 0 + ۳ 
ن (19) در که سرر مصفوفو و روجناهم بجور عین (20 و 


الذین منوا و البعلمْ دهم یایمان الحفنا بهِمٌ ذُريتَهْمْ و ما ألثْناهَم من 


ریب اس (30) دفل تر بصّوا فانی معکمّ من لمَیَربصینَ (31) ام 
نامهم احلامْهَمٌ ببهدا ام 2 قوم طاَغون (32) ام بَفْولُوت تقوَلَةْ بل لا 
بوَمتّون (33) لیائوا بحدیت مثّله ان کائوا صادقین (24) أم خْلقوا من غیر 
شوه ء َم هم الْخالمُونَ (35) أم حلفوا السماواتِ و الارَضَ سل 1 
(36) ام عندهم مخزاین زبک ام هم الَعصبطرون (37) ام هم سْلم 
تستمغون فیو لیات مُسَتَيغهم بشلطان مبین (38) له ال 
نو (ود) أَم هم اجرا قهَمُ من مَعْرم هون (40) ام عندَهَم_العیب 
مد هم یِکنبُونَ (و) ام م پپیذون کید فالذین کفَرّوا هم المکِیدوتَ 6 (42) 
هر ال سْبحان الله عَمَّا بی بش کون (43) و ان : ین 
ساقطاً ۳۳ سَحاب مَوکوض (44) قدَرَهم خی لاموا یوَمَهْم | یه 
بُسشعفون (45) یوم لا یی عم يدهم شین و ون (46 4 ول 
نز بن ظلَمّوا دابا ون ذلک و لک اأكتَرهم لا بقلفون (47) و 
ریک قاژک بأغیینا رد ی جر 
اذبار ر انوم 


۸ 
۳ 
۳ 

صَ 


(49) (الطور/49). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» سوگند به کوه طور, «2» و کتابی 
که نوشته شده, «3» در صفحه ای گسترده. «4» و سوگند به (بیت 
المعمور)؛ «5» و سقف برافراشته, «6» و دریای مملو و برافروخته, <7» 
که عذاب پروردگارت واقع می شود, «8» و چیزی از ان مانع نخواهد بود! 
«9» [اين عذاب الهی ] در ار روزی است که اشتمان به شداّت به حرکت 
درمی آید, «10» و کوه ها از جا کنده و متحرک می شوند ! «11» وای در 
آن روز بر تکذیب کنندگان, «12» همانها که در سخنان باطل به بازی 
مشغولند ! «13» در آن روز که آنها را بزور به سوی آتش دوزخ می رانند! 
«14» [به آنها می گویند:] این همان آتشی است که آن را انکار می 
کردید. «15» آیا این سحر است يا شما نمی بینید؟! «16» در آن وارد 
شوید و بسوزید می خواهید صبر کنید يا نکنید, برای شما یکسان است؛: 
چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید! «17» ولی پرهی زگاران در 
میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند, «» و از آنچه 
پروردکازشان به آنقا 1 آنان را از عذاب دوز خ نگاه داشته است شاد و 
مسرورند | «19» [به آنها کفته می شود: ] بخورید و بياشامید کوارا" اینها در 
برابر اعمالی است که انجام می دادید! «20» این در حالی که بر تختهای 
صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند, و (حور العین) را به همسری نها در 
می اوریم ! «21» کسانی که ایمان اوردند و فرزندانشان به پیروی از انان 
ایمان اختیار کردند. فرزندانشان را [در بهشت ] به انان ملحق می کنیم؛ و 
از [پاداش ] عملشان چیزی نمی کاهیم؛ و هر کس در 


گرو اعمال خویش است | <22» و همواره از انواع میوه ها "و گوشتها از 
هر نوع که بخواهند - در اختیارشان می گذاریم ! «23» آنها در بهشت 
جامهای پر از شراب ب طهور را که نه بیهوده گویی در آن است و نه گناه, از 
یکدیگر می گیرند ! «24» و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای [خدمت ] 
آنازخ کردشن وه کنند. که همچون مرواریدهای درون صدفند ! «<25» در این 
هنگام رو به یکدیگر کرده [از گذشته ] سوال می نمایند؛ «26» می گویند: 

(ما در میان خانواده خود ترسان بودیم [مبادا گناهان آنها دامن ما را بگیرد]! 
« ۰ اما خداوند بر ما مثت نهاد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد! 

«<2 ما از پیش او را می خواندیم [و می پرستیدیم ] که اوست نیکوکار و 
مهربان !) «<29» پس تذگر ده, که به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون 
نیستی ! «30» بلکه آنها می گویند: (او شاعری است که ما انتظار مرش 
را می کشیم !) «1* بگو: (انتظار بکشید که من هم با [شما انتظار می 
کشم شا انطارت کر تفه انتظان وی شما رانا عداب میا 
« ایا عقلهایشان انها را به اين اعمال دستور می دهد, يا قومی 
طغیانگرند؟ «33» پا می گویند: (قرآن را به خدا| افتر بسته), ولی آنان 
ایمان ندارند. «34» اگر راست می گویند سخنی همانند آن بیاورند ! «<35» 
پا آنها بی هیچ آفریده شده اآند, يا خود خالق خویشند؟ ! «36» آپا آنها 
آسمانها و زمین را آفریده اند؟ ! بلکه آنها جویای یقین نیستند ! «<37» آپا 
خزاین پروردگارت نزد آنهاست ؟ ! پا بر همه چجیز عالم سیطره دارند؟ | 
«38» آپا نردبانی دارند [که به آنتتهان بالا می روند] و به وسیله آن اسرار 

وهی را می شنوند؟ ! کسی 


که از آنها این اذعا را دارد دلیل روشنی بیاورد ! «39» آیا سهم خدا دختران 
است و سهم شما پسران [که فرشتگان را دختران خدا می نامید]؟ ! «40» 
آیا تو از آنها پاداشی می طلبی که در زیر بار گران آن قرار دارند؟ ! «41» 
آپا اسرار غیب نزد آنهاست و از روی آن می نویسند؟ ! 42 آپا می 
خواهند نقشه شیطانی برای تو بکشند؟ ! ولی بدانند خود کافران در دام این 
نقشه ها گرفتار می شوند! «43» يا معبودی غیر خداوند دارند که قول 
یاری به آنها داده]؟! منژه است خدا از آنچه همتای او قرار می دهند! 
«» آنها [چنان لجوجند که] اگر ببینند قطعه سنگی از آاسمان [برای 
عذابشان ] سقوط می کند می گویند: (اين ابر متراکمی است ) «45» حال 
که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند؛ «46» روزی 
که نقشه های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و [از هیچ سو ] پاری 
نمی شوند! «<47» و برای ستمگران عذابی قبل از 1 است [در همین 
جهان ]؛ ولی بیشترشان نمی دانند ! «<48» در راه ابلاغ حکم پروردگارت 
صبر و استقامت کن, چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری ! و هنگامی 
کت یز می خیوی برورد کارت: را تسبیح و حمد گوی ! «49» [همچنین ] به 
هنگام شب او را تیه کن و به هام پشت گردن ستارگان و طلوع 
۱ 
صبع 


52- طور [نام یک کوه ] 


در اولین آیه به کوه مقدس طور در سینا که محل مناجات موسی (ع) با 
خداوند بوده. سوگند یاد شده است. سوره؛ یادآور قيیامت و بهشت و جهنم 
و بیانگر نعمتهای بی پایان بهشتیان و عذاب های گوناگون مکذبین و کفار در 


دوزخ است و نیز 


اختیاخ: -مخادله اي. با مش کین ه زدیدشان. در ایمان امزدن و نقد تفکر 
سال 4 بعثت در مکه نازل گردید. در احادیت, زیاد خواندن آن سبب خلاصی 


از زندان بیان شده است 


دور شمیت اس 
سوره النجم 


یسم اللّهٍ الرَحْمن الرَجیم 


و التَجُم دا چوی (2) ما ل سیگ و ما وی (2) و ما تلطوخ من وی 
(3) ان هو ال وخ بُوحي (4) عَلْمَهٌ شدیذ المُوی (5) و مرو قایستوی (6) و 
و بالأفق آلاغلی (7) تم دنا قتدلی (8) قکان قاب قَوَسَیّن َو آدنی (9) 
قأَقحی الی عَبّدو ما حی (10) ماءکَدّب الفْوَادٌ ما رأی 111 ماود 
علی ما ری (12) و لقَدٌ ره ترلهة آخری (13) فد رم ای 4 
عندها جنَهُ الماوی (15) لا بَفْشی السدْبَة ما یَفْشی (16) ما زاغ التضَرّ و 
ما طغی (17) لق رأي من آیات یه کر (18) ] رام اللأت و ای 
(19) و مناه الاِبَه الأحری (20) آ لک الاک و له الائثی (21) یلک لذا 
قسْمَهٌ ضیزی (22) اِنْ هت لا آشها سَمَیتمُوها أبْ و آباوُکمٌ ما رل ال 
یها من سُلطان ان یعون لا و ما تقه وی مس و لقّذ جاعقْمٌ ین 
رهم الهّدی (23) أمْ للانسان ما تمتّی (24) له الأخرَهْ و الأولی,(25),و 
کم من ملک فی السّماواتِ سب من قدران تاژن ال 
لِمن یشاء 5 و یژ[ضی (26) 

2 تسَمتَة ای (27) 5 ماه 


۱ 


31 31 


طَنّ لا بُغنی من الحق سنا (28) قأء غرم عن من تولی عن دکرنا ول 
الا الحیاة الدپا (29) دیک ملعم من الهلم ان یک هو عم يمن 
سبیله و و عم بقن اقتدی (30) و لِله_ماً في السّماواتِ و ما فی 
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لفْسَکم هو عم یمن انقي (32) آ قرایت الذی تولی (33) و آغطی قلیلا و 
کدی (34) آ عنْدَخ علم القَیّب ب ققو تری(35) ام لَمْ با بما فی ضَخف 

موسی (36) و اراهیم الذٍی وَقّی (7 3) لا تژ وارِرة ور آخری (38) و آن 
بسن للایْسان الا ما شعی (39) و أَنّ سَفية سَوّف بری (40) نم بحْراة 
لجراء آلاوفی [41) و أر ۱ 


حر 
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3 
۱ص 
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ٍ 
من نطقء اذا یمنی (46) و أنّ عَلیّه اللَشْأة الأخری (47) و یه هو آعنی و 
له هو رن السْعُری (49) ۰ 
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اما 2 ۱ 


هدّا الْحدِیتِ تَعْجَنُون (59) و تَْحَکُون و لا تبَکُونَ (60) و آْْمْ سادّون 
(61) قاسَجذوا للّه و اعْبْدُوا (62) (النجم/62). 


بز وه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» سوگند به ستاره هنگامی که افول 
می کند, «2» که هرگز دوست شما [< محمّد (ص)] منحرف نشده و 
مقصد را گم نکرده است, <«3» و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی 
گوید ! «4» آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست ! «5» 
آن کس که قدرت عظیمی دارد [- جبرئیل امین ] او را تعلیم داده است؛ 
«6» همان کس که توانایی فوق العاده دارد؛ او سلطه یافت ... «7» در 
حالی که در آفق اعلی قرار داشت ! «8» سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد ... 
«9» تا آنکه فاصله او [با پیامبر ] به اندازه فاصله دو کمان يا کمتر بود؛ 
«10» در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود. 
« قلب [پاک او] در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. «12» آيا با او درباره 
آنچه [با چشم خود] دیده مجادله می کنید؟ ! «13» و بار دیگر نیز او را 
مشاهده کرد. «14» نزد (سدره المنتهی), «15» که (جنت المأوی) در 
آنجاست ! «16» در آن هنگام که چیزی [2< نور خیره کننده ای] سدره 
المنتهی را پوشانده بود. «17» چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد 
[آنچه دید واقعیت بود ]! «18» او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ 
پروردگارش را دید! «19» به من خبر دهید آیا بتهای (لات) و (عزی) . 
«20» و (منات) که سومین آنهاست [دختران خدا| هستند ]؟ | «<21» آپا سهم 
شما سر است هشیم آو در ا ار حالی که رقم رها 


دختران کم ارزش ترند!] 22 در این صورت این تقسیمی ناعادلانه 
است ! <3 2» اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر انها گذاشته 
اید [نامهایی بی محتوا و اسمهایی بی مسما] و هرگز خداوند دلیل و حجتی 
ان از نکرده؛ ؛ آنان فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس ب 
می کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها امده است ا! 
«2 يا آنچه انسان تما دارد به آن می رسد؟ ! «25» در حالی که آخرت 
و دنیا از آن خداست ۱ <26» و چه بسیار فرشتگان آسمانها که شفاعت آنها 
دی ی یه مکی نی آن که دا برای هر کین مهو رای 
باشد اجازه [شفاعت ] دهد! «27» کسانی که به آخرت ایمان ندارند, 
فرشتگان را دختر [خدا] نامگذاری می کنند ! «28» آنها هرگز به این سخن 
دانشی ندارند. تنها از مان بی پایه پیروی می کنند با اينکه (گمان) هرز 
انسان را از حقّ بی نیاز نمی کند ! «29» حال که چنین است از کسی که 
از یاد ما روی می گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی طلبد, اعراض کن ! 
«30» این آخرین حجد 5 آگاهی آنهاست؛ رود کار تو کسانی را که از راه او 
گمراه شده اند بهتر می شناسد, و آهمچنین ] هدایت یافتگان را از همه 

تهتر فی. شتانتند 1۱ #۵ و-برای. خذاسنت. آنچه در آسمانها و انخه در, زمین 
است تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر 
اعمال نیکشان پاداش دهد! «32» همانها که از گناهان بزرگ و اعمال 
زشت دوری می کنند, جز گناهان صغیره [که گاه آلوده آن می شوند ]؛ 
آمرزش بروردگار تو گسترده است ؛ او نسسبت به شما از همه آگاهتر است 
از آن هنگام که 


شما را از زمین افرید و در آن موقع که به صورت جنینهایی در شکم 
مادرانتان بودید؛ پس خودستایی نکنید. او پرهیزگاران را بهتر می شناسد! 
«33» ایا دیدی آن کس را که [از اسلام - يا انفاق -] روی گردان شد؟! 
«3» و کمی عطا کرد و از بنشتر آمسایک نمود! «35» آیا نزد او علم 
غیب است و می بیند اک گرانمی تواند کناهان او رازب ووش یرت ۱۳ 
«36» یا از آنچه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟ ۱ «<37» و 
ور کته ناجیه همان کسی که وظیفه خود را ؛ به طور کامل ادا کرد, 
«» که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی گیرد, «39» و اينکه 
برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست., «40» و اینکه تلاش او 
به زودی دیده می شود <41» سپس به او جزای کافی داده خواهد شد! 
42»* [و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است ] که همه امور به 
پروردگارت منتهی می گردد؟ ! «3» و اينکه اوست که خنداند و گریاند, 
« و اوست که میراند و زنده کرد. «45» و اوست که دو زوج نر و 
ماژه را آفرید ... «46» از نطفه ای هنگامی که ۷ می شود [و در رحم 
می ریزد]: «47» و اينکه بر خداست ایجاد عالم دیگر [تا عدالت اجرا 
گردد]/ «48» و اينکه اوست که بی نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید, <49» 
و اينکه اوست پروردگار ستاره (شعرا) ! «50» [و آیا به انسان نرسیده 
است که در کتب انبیای پیشین آمده ] که خداوند قوم (عاد نخستین) را 
هلاک کرد؟ ! «51» و همچنین قوم (ثمود) را, و کسی 


از آنان زا باقن نگذارد! «52» و نیز قوم توح را پیش از آنهاء چرا که انان 
از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند! «53» و نیز شهرهای زیر و رو شده 
[قوم لوط ] را 90 «» سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید ! 
«55» [بگو: ] در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟ ! «56» این 
[پیامبر ] بیم دهنده ای از بیم دهندگان پیشین است ۱ <57» آنچه باید نزدیک 
شود, نزدیک شده است آ[و قیامت فرا می رسد] «58» و هیچ کس جز 
خدا نمی تواند سختیهای آن را برطرف سازد! «59» آيا از این سخن 
تعجّب می کنید, «60» و می خندید و نمی گرید, 1 و پیوسته در غفلت 
و هوسرانی به سر می برید؟ ! «62» حال که چنین است همه برای خدا 
سجده کنید و او را بیرستید ! 


53 نجم [ستاره ] 


ور آغاز نورمر به. تخاره ان هنگام که فرود آمده و غروب کند سوگند باد 
شده است. هدف کلی سوره, تأکید بر سه رکن «ربوبیت » «نبوت » و 
«معاد» است و اعلام وحی, توبیخ مشرکین از اعراض, مردم شناسی, 
توحید و تنذیر, از موضوعات دیگر اين سوره است. کلا سوره تشویق به 
پذیرش دعوت است و انتقاد از روی گردانی از فرانه تیامتز. برخی هم 
مراد از «نجم ۳ را ستاره فروزان قرآن دانسته اند که برای بشر فرود 
ده است. این نوزم با 62 آیه, فکی آاست: 


54 سور ه القمر 
سوره القمر 


بشم ال امن الم 


| آیة بُفرضوا و بفولوا سح 

امرٍ ده ی مستعة (و" لَقَد جع 

( تغ تفر ال [ (5) ول عنم عَلهْم_بوَم 

6) خسعا تاره ۳ یَحرَجُون من الأمدات 

مَهَطعینَ الی ِ بفو الکافرژون هذا یوم عسر 2 

‌ بدنا قالوا مجُْون و ادج (9) قدعا رب 

0 قفتکنا آبوابِ السماء ی مُنهمر (11) و فخْوّتا 

۱ | مر قد قدر (12) و نا قلی ذات و 

و دسر (13) تجری باعیینا جزاء لِمَنْ کان کفر 24 و لقه ترکناها آیة 

من مَفکر (15) کیت کان عذایی و ند (16) و لد شتا ان للذکر 
مذّکر (17) کذبث عاد قکیْفت کان ذایی, قٌٍ ۳ در (18) ۳" سنا 

له ریحا صرصرا فی یوم تس ششتوه (19) تلرغ الّاسن كت اجاژ 


كِ 
۱ اه 
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ٍ 


4 


ملقیر (20) قکَیّف کان ۶ قذایس و نا رٍ(21) و لَقذ یَسرنا لزان کر قهل 
من اه ول بل ر (23) ققالوا شرا متا واجدا تیف آتا لا 
آفی صّلال و 4 | القت لقی الذکز علیّه « من نا بل هو داب أَشذ (25) 
شون 0 کته از ار (26) 01 مدسلوا لاقه فئتة هم قارتعتهم 
و اضطبة (27) و هم أن الماء : شمه بيَهْم کل شرب مختضر (28) قنا5و] 
صاحتفة جَفم فتعاطی عفر (29) کیت کان غذایی و ثذر [30) | ازسنا هم 
که واجده قکائوا کهشیم الْکُتطرٍ (31) و و بسا لزان بلختر قََل 
من فدکر (32) کذبت قَوم لوط یلد (33) [ا سنا هم حاصبا ال آل 
لوط تم بشکر (34) ۳ قجة من علدنا کذلک تفری 2 من شک (35) و لقَة 
ندرم هر بطستنا قاروا لد (36) و لد راوذوة عَنْ صْفه قطن 
اه قَدوفوا عذایی و در (37) و لد صَحهم یکره عذاب مُستعرٌ (38) 
قَذُوفُوا عذابی و تذر (39) و لقد له , بسرّتا لزان للتتر قهل م ِ من کر (40) 0 
له جاء آل فرعون لد (41) کضوا پآیاینا کلها قاحَدناهم أقد ریز ففتدر 
(42) [ فا که خر من َو ام لَکفر تراعغ فی ارب (43) ام تعولون تن 
جَمیخ ند (44). ستقرم الم و لو ال (45) بل السَاعة مَوعدْهم 
السَاعة آژهی و ( (46) 7 هر فی صلال و شغر (47) بو 
یِسْحبون فی التّار علی وَجُوههِم دوقوا مین سَقر (48] ]تا شی ۶ لاه 
پقدر (49) و ما آقژنا لا واجده لح یالْتَصر (50) و لد أهْلکنا یام 


فهّل مر مق مدّکر (51) و کل شیء قَقلَوةٌ فی ارب (52) 


اصا 


و کل ضفبر و گین فشتطر (53) ا لعَ فی جات و تهر (54) وب 
َْعَدٍ صدّق عِنّد مليک مُفْتدرٍ (55) (آلقمر/55). 


: 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» قیامت نزدیک شند 3 ماه از هم 
شکافت ! «2» و هرگاه نشانه و معجزه ای را ببینند روی گردانده. می 
گویند: (اين سحری مستمر است) ! «3» آنها [آیات خدا را] تکذیب کردند و 
از هوای نفسشان پیروی نمودند؛ و هر امری قرار گاهی دارد! «4» به 
اندازه کافی برای بازداشتن. از بدیها اخبار انبیا و افتهای پیشین ] به آنان 
رسیده است ! «ظ» این آیات: حکمت بالفه الهی است؛ اما انذارها [برای 
افراد لجوج ] فایده نمی دهد ! «6» بنابر اين از آنها روی بگردان, و روزی را 
به یاد آور که دعوت کننده الهی مردم را ؛ به آمر وحشتناکی دعوت می کند 
[دعوت به حساب اعمال ]! «7» آنان در حالی که چشمهایشان از شلات 
وحشت به زير افتاده, همچون ملخهای پراکنده از قبرها خارج می شوند. 
«» در حالی که [بر اثر وحشت و اضطراب] به سوی این دعوت کننده 
گردن می کشند؛ کافران فی:. دونتذ (امروز روز سخت و دردناکی است !) 
«» پیش از انها قوم نوح تکذیب کردند, [اری] بنده ما [نوح] را تکذیب 
کرده و گفتند: (او دیوانه است !) و [با انواع آزارها از ادامه رسالتش ] 
بازداشته شد. <10» او به درگاه پروردگار جر هه داشت: (من مغلوب [اين 
قوم طغیانگر ] شده ام, انتقام مرا از آنها بگیر !) «11» در اين هنگام درهای 
آتصا را با [۹ فراوان و پی درپی گشودیم ؛ 4612 و زمین را شکافتيم و 
چشمه های زیادی بیرون فرستادیم؛ و اين دو آب به اندازه مقذر با 79 
آمیختند [و دریای 


وحشتنا کی شد ]! «13» و او را بر مرکبی از الواح و میخهایی ساخته شده 
سوار کردیم؛ «14» مرکبی که زیر نظر ما حرکت می کرد! اين کیفری بود 
برای کسانی که آ[به او ] کافر شده ۱ ما این ماجرا را به عنوان 
نشانه ای در میان افتها باقی گذاردیم؛ آیا کسی هست که پند گیرد؟ ! 
«16» [اکنون بنگرید] عذاب و انذارهای من چگونه بود! «17» ما قرآن را 
برای کش آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که فد کر شود؟ ! <18» قومر عاد 
[نیز پیامبر خود را] تکذیب کردند؛ پس زببینید ] عذاب و انذارهای من چگونه 
بود | «19» ها تندباد وجشتنای و ستردی را دز یک زوز شوم مشستمر بر آنان 
فرستادیم ۰ ,۰ «20» که مردم را همچون تنه های نخل ريشه کن شده از جا 
بر می کند ! «21» پس آببینید] عذاب و انذارهای من چگونه بود ! <22» ما 
قرآن را برای تذکر آسان ساختیم ؛ آبا کسی هست که متذگر شود ! «23» 
طایفه مود [نیز ] انذارهای الهی را تکذیب کردند, «<24» و گفتند: (آیا ما از 
بشری از جنس خود پیروی کنیم؟! اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون 
خواهیم بود ! «5 2» آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده ؟ ! نه, او آدم 
بسیار دروغگوی هوسبازی است ! «26» ولی فردا می فهمند چه کسی 
دروغگوی هوسباز است ! «27» ما (ناقه) را برای آزمایش ایا ی 
فرستیم؛ در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن ! «28» و به آنها خبر ده 
که اب [قریه ] باید در میانشان تقسیم شود, [یک روز سهم ناقه, و یک روز 
برای آنها ] و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند ! «29» انها یکی 


از ز یاران خود را صدا زدند, او به سراغ اين کار آمد و [ناقه را] پی کرد ! 
«30 پس [بنگرید] عذاب و انذارهای من چگونه بود! «1» ما فقط یک 
صیحه [< صاعقه عظیم ]بر آنها فرستادیم و بدنبال آن همگی ور 
گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان [در آغل ] جمع آوری می کند! 
«2» ما قرآن را برای پادآوری آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که عنذکز 
شود؟ ! «33» قوم لوط انذارها [ی پی درپی پیامبرشان ] را تکذیب کردند؛ 
« ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی آوزد. فرشتادیم او 
همه را هلاک کردیم ], جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم ! 
«35» این نعمتی بود از ناحیه ما؛ این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش 
می دهیم ! «306» او آنها را از مجازات ما بیم داد, ولی بر انها اصرار بر 
مجادله و القای شک داشتند ! «<37» انها از لوط خواستند میهمانانش را در 
اختیارشان بگذارد؛ ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم [و گفتیم: ] 
بچشید عذاب و انذارهای مرا! <«3» سرانجام صبحگاهان و در اول روز 
عذانی ایدان و نات به سس اغشان .امد «39» [و گفتیم:] پس بچشید 
عذاب و انذارهای مرا ! «40» ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم؛ آپا 
کسی هست که متذکر شود؟ ! «41» و [همچنین ] انذارها و هشدارها [یکی 
پس از دیگری ] به سراغ آل فرعون آمد, ِ اما آنها همه آپات ما را 
تکذیب کردند, و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم, گرفتن شخصی 
قدرتمند و توانا ! «43» آیا کفار شما بهتر از ۳ یا برای شما امان نامه 
ای در کتب اعمانته نازل شده است ؟ ! «44» یا 


می گویند: (ما جماعتی متحد و نیرومند و پیروزیم)؟ ! «45» [ولی بدانند ] 
که به زودی جمعشان شکست می خورد و پا به فرار می گذارند! «46» 
[علاوه بر این ] رستاخیز موعد انهاست. و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر 
است ! «47» مجرمان در گمراهی و شعله های آتشند, «48» در آن روز 
که در آنش دوزخ به صورتشان کشیده می شوند [و به آنها گفته می شود ۳ 
بچشید آتش دوزخ را! «49» البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم ! «50» و 
فرمان ما یک امر بیش نیست. همچون یک چشم بر هم زدن ! <51» 8 
کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند هلاک کردیم؛ آیا کسی هست که 
پند گیرد؟ ! «52» و هر کاری را انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت 
اشت, 53 هر کار کوحک و بزرنی. نوشته شده است: «54» بقینا 
پرهی زگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند, «55» در جایگاه صدق 
نزد خداوند مالک مقتدر ! 


۳ 


یه اول, به «شق القمر» و دو پاره شدن ماه؛ بنا به درخواست مشرکین از 
پیامبر اسلام به عنوان 9 از قدرت خدا| اشاره کرده است. 
این سور ه به طور کلی به انذار و بیم دادن مکذبین بهانه جو پرداخته است 
و از هلاکت امتهای تکذیب کننده گذشته همچون قوم نوح و عاد و ثمود و 
اعط وال قرعون: شاهد آورجن است و در بابان: از عاقیت جینفی مجرمشن 
و فرجام خوش متقین یاد می کند. با 5ظ اية در ال 4 بعتت تازل شده و 
از سوره های مکی است. 


ها سوره الرحمن 


سوره الرحمن 


یشم ال اللجمن الچیم 

الرحفم (1) علم زان | (2 حلچ الونسا ن (3) عَلَمَةٌ التیان (4) السَعس 5 
القمَرٌ یخشبان (5) و التخم و السجز بشخدان (6) 5 السَماء رقتما وضع 
المیزان (7) +1 و ۲ (8) و قفا ورن بالط و ۳ 
الهیزان ۳ 


و الا 
۱ لعثٌ و القشف وا 
حَلَق اسان بر صَلصا تاه مج - لو ال مِنْ, مار: یج من نار 


دا 
: 
مج 
.ما۱ 
۳ 
و 
3 
۰ 
2 
ِ 
بت 
3 
۱صا 


و ان کل وم فُو في شَأن (29) قیأی آلاء ریما تکذبان (30) سر 
لک ی الَقلان (31) قیای آلاء ریما تکذبان (32) یا مَفْشَر الجنْ : و لا 
ٍن اسَتَطعَنم آن تیْْدُوا من أفطار السَماواتِ و الا ائقدوا لا دون | 
بشلطان (33) قباء آلاء َبکُما تکذْبان (34) یرل علیِکما شواظ من نار 


۵ با 


تحاس فلا تنتصرانِ (35) فیأی آلاء ریکما تکذبان (36) قلذا الشفت السّما 
قکاتث ورده کالذهان (37) قیأک آلاء زبکما تکذبان (38) قیَة قیومَیْخ لا بُسْتل 
غن دذنبه اس و لا جَا (39) کبای آلاء ربکما تگذبان (40) تفر اا رون 


_- 


بسيماهِم قَیّ وَحَد پالّواصی ۳ لأفُدام (41), قبای آلاء ه نما تکذبان (42) هذه 





هل جراء الاخسان الا الاخسان (60) قیاع آلاء رب 
ذونهما جَلََان (62) قبایٌ آلاء بکُما تکذبان (63) مَذٌهاقتان (64) قیأی آلاء 
ربکما تکذبان (65) فیهما عَیْنان تصّاحتان (66) قبأی آلاء ربکما تکذبان 


) فیهما عینان (6 
(67) فیهما فاكهة و تک و زمَان (68) قباو آلاء ریما تگَضان (69) فیهنٌ 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» خداوند رحمان, «2» قرآن را 
تعلیم فرمود, «3» انسان رآ آفرید, «4» و به او (بیان) را آموخت. «5» 
خورشید و ماه با خساب ای ی رون «6» و گیاه و درخت برای او 
سجده می کنند ! <7» و آسمان را برافراشت. و میزان و قانون [در آن ] 
گذاشت. «8» تا در میزان طغیان نکنید [و از مسیر عدالت منحرف 
نشوید ], 9 و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید ! 
« زمین را برای خلایق آفرید, «11» که در آن میوه ها و نخلهای پر 
شکوفه است. «12» و دانه هایی که همراه با ساقه و برگی است که به 
صورت کاه درمی آید. و گیاهان خوشبو! «13» پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را تکذیب می کنید [شما ای گروه جنْ و انس ]؟ ! «<14> 
انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید, «15» و جن را از شعله 
های مختلط و متحرک انش خلق کرد! «16» پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! «17» او پروردگار تب مشرق و پروردگار 
دو مغرب است ! «18» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می 
کنید؟ ! «19» دو دریای مختلف [شور و شیرین, گرم و سرد] را در کنار هم 
قرار داد: در حالی که با هم تماس دارند؛ «<20» در میان آن دو بززخی 


ازتدیه 


که یکی بر دیگری غلبه نمی کند [و به هم نمی آمیزند]! «1» پس کدامین 
نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! «22» از ان دو, لوْلوْ و مرجان 
خارج می شود. «3 2» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می 
کنید؟ ! «24» و برای اوست کشتیهای ساخته شده که در دریا به حرکت 
درمی ایند و همچون کوهی هستند! «25» پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را اتکار می کنید؟ ! «26» همه کسانی که روی آن [2 زمین ] 
هستند فانی می شوند, «27» و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت 
باقی می ماند! «28» پس کدامپن نعمتهای پروردگارتان را انکار می 
کنید؟ ! «29» تمام کسانی که در اسمانها و زمین هستند از او تقاضا می 
کنند, و او هر روز در شأّن و کاری است ۱ «<30» پس کدامین نعمتهای 
7 رز انکار می کنید؟! «31» به زودی به حساب شما می 
پردازیم ای دو گروه انس و جنْ ! «32» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان 
را انکار می کنید؟ ! «33» ای گروه جِنْ و انس ! اگر می توانید از مرزهای 
آسمانها و زمین بگذرید. پس بگذرید, ولی هرگز نمی توانید. مگر با نیرویی 
[فوق العاده]! «34» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! 
«35» شعله هایی از آتش بی دود: و دوذهایی متراکم بر شما فرستاده هی 
شود؛ و نمی توانید از کسی یاری بطلبید ! «36» پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! «37» در آن هنگام که آسمان شکافته 
شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد [حوادث هولناکی رخ می دهد که 
تاب تحمل آن را نخواهید داشت ]! «38» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان 
را اثکار فی کنید؟ ۲ «39» در آن زون هیخ کس از انفن. هو چن از. کناهش 
سوال نمی شود [و همه چیز روشن است ]! «40» پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان 


را انکار می کنید؟ ! «41» مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند؛ و 
آنگاه آنها را از موهای پیش سر, و پاهایشان می گیرند [و به دوزخ می 
افکنند ]! «42» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! 
«43» این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می کردند ! «44» 
امروز در میان آن و آب سوزان در رفت ۵ اند «45>* پس کدامین 
نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! <46» و برای کسی که از مقام 
پروردگارش بترسد, دو باغ بهشتی است ! «47» پس کدامین نعمتهای 
هرد وتان :۱ آنکار: من کنید 28:1۱ زان دفساغ مشتی ] دارای انواع 
نعمتها و درختان پرطراوت است ! <49» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان 
را انکار می کنید؟ ! «50» در آنها دو چشمه هميشه جاری است ! «<51» 
سر امین قصتهای. رو مارتان انار فین کید۱ 2۱ ص ار ان جوم از 
هر میوه ای دو نوع وجود دارد [هر یک از دیگری بهتر]! «53» پس کدامین 
نعمتهای پروردگارتان را انجار می 9 7 در حالی است که آنها 
رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است ! 9 پس ی نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! «56» در آن باغهای بهشتی زنانی هستند 
که جز به همسران خود عشق نمی ورزند؛ و هیچ انس و جنْ پیش از اینها با 
انان تماس نگرفته است. «<57» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار 
می کنید؟ ! «58>* انها همچون یاقوت و مرجانند! «59» پس کدامین 
نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! «60» ایا جزای نیکی جز نیکی 
است؟ ! «61» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! 
«62» و پایین تر از آنهاء دو باغ بهشتی دیگر است. «63» 


پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! «64» هر دو خرم و 
سرسبزند ! «65» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! 
«6» در آنها دو چشمه جوشنده است ! «<67» پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! «68» در آنها میوه های فراوان و درخت 
خرما و انار است ! «69» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می 
کنید؟ ! «670 و در آن باغهای بهشتی زنانی نیکو خلق و زیبایند ! «71» پس 
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟! «72» حوریانی که در 
خیمه های بهشتی مستورند! «73» پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را 
انکار می کنید؟ ۱ «74» هیچ انش و جن پیش از ایشان با آنها تماس نگرفته 
[و دوشیزه اند]! «75» پس کدامین نعمتهای بروردگارتان را انکار می 
کنید؟ ! «76» این در حالی است که بهشتیان بر تختهایی ز تکیه زده اند که با 
بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده تسده آننت: «» پس 
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می اف پربرکت و زوال 
ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو! 


55- رحجمن [بخشنده ] 


نام خداوند است که به عنوان اضو: کار قرآن و آفریدگار بشر و امه نده 
بیان ذکر شده است. (انة اول). . سور ه رحمان, در خطابی به جن و انس 
از آفرینش جهان و از نعمتهای فراوان و گوناگون خدا در دنیا و بهشت و نیز 
از عقوبت های اهل دوز ج,؛ سخن گفته است و با تکرار 31 بار ابة «فبای 
آاعونکا خنان ۴ در آين صسورم تست کفخی می برفتد که به کرام یی از 
نعمتهای پروردگارت تکذیب می کنید؟ ا! و این سوره در زبان ائمه به 
«عروس قرآن دا معروف بوده است. 78 آیه دارد. این سوره را بعضی 
مکی و بعضی مدنی دانسته آند. 


وصسنه ال اففة 


سوره الواقعه 
بشم الله الرّعَمن الرَحیمٍ 


آذا وقعت الواقعة 4 (1) لیس لوفعتها کاذبهٌ (2) خافضَه راز فقعه (3) اذا 7 
آلاوضن رجا (4) و ست الجبال بسا (5) قکاتث هباءً )6( و 0 
یلاته 7( قاصحاث یعته ِ أَضحابٌ ّ الَمَیْمَته (8) و اصَحابٍ الَمَسْتَمَه ما 
اجان الَمَسْتَمَه (9) و لسایقون السّایفُون (10) اولیي ا 2 ن (11) 
فی ِا التویم (12) ۳ من الاوّلین (13) و قلیل من الاخرین (4) علی 
سر هم مَوَضصُوتهٍ (15) مَتکنین عَلَیه متفایلین (16) وف ِ ولدان 
حون (17 یاکواب 5 آباریق کأس من معین (18) لا بضد ن عنها و لا 

نفون (19) و فاكِهّه مصا . تخیر بتخیرون (20) و لخم طَیْر ماب تون (21) و 
حور عین (22) کاأمنال اللوَلة اون (23) جزا؟ پماٌ کائوا یعمَلون (24) لا 
پیب سْمَفون فیها لوا و لا تاثیما (25) لا قیلاً لام سلاماً 241 3 اضتحات 
یمین ما اصحات ب الیّمین 27 فی ح مَحْصود (28) 5 طلح منصّود (29) 
ظل مَمدود (30) ماء مَسکوب (31) 


فاکهم کیره (32) لا مقطوعه و لا مفْوعه (33) و فش مَرْفَوعو (34) 
تسَاناهن اتشاء (35) قجَعلناه تکار را (36) غزبا آثراباً (37) لاضحاب 


7 (1)38 له من لین (39) 5 و له ین آاجرین 40 ۲ أَطْحابٌ 


2 


کاوا تصر ون اعلی الحنت ۳ روم و کاها ۳ ی و 2 ترابا 

و عظاماً آ 7 لَمبْعْوئُونَ (47) آ و آباوْتا الأوَلونَ (48) فُل لین الاقلیچ و 
الأخرین (49) َمَجْمُوعُونَ ٍلی #9 وم معلوم (50) نم کم یا الصَالْونَ 
الْفْکذبُون (51) کون من شجر من رفوم (52] قمالوّن لها لبون (53) 
قشاربُون له من الحمیم (54) قشاریون شرت الهیم (55) هذا نرْلهْم یوم 
الذینِ (56) تن نن خلشناک لو لا تصَذقون (57) | فرَابم ما ثفئون (58) | 
ام هه تخنْ الْخالفون (59) تحنْ قَدَرنا بتکم المَوّت و ما" 
بعشئوفین (60) علب ۵ نت َمنالِکَم و شم في ما لا تَقلمُونَ (1 

لِقد علثمْ التشاه الاولی قلَو لا کون (62) أ ثم ما تخژیون (3 
1 تم تزرغوتة أم تن الرّارغون (64) لو تشاء لجعلناه قظیْمْ تقکهُون 
(65) 1 ری ن 6۱ بل تن مَحْرومون (67) آ هرایم الماء الذی 
تسْرَبُون (68) | أ لثم | اثرِلثموة من الْفْرن ام تج نکن |لفترلون (69) لو تشاء 
جَعَلناة آجاجاً َو 5 تشکرون (70) آ قرایئم 2 الا الیی ئوژون (71) آ نم 
الشَائغ شجرتها تَخْنْ المْنْشوّنَ (72) تن جقلناها ره و متاعا لِلمْفُوینَ 
(د7) ؛ رزرخ کم با شم الْعَظْیم 


سم 


(74) قلا افو یمواقع لنَجُوم (75) و له لَقَسَمٌ لو تعلمون عَظيمٌ (76) اه 
ِِ کريم (17 فی کتاب مکنُون (78 له یَمسَة مد ار الغطیره ۱ 9 
رفک انکق تبون (62) قَلَو لا |ذا َلَفب 7 ِ و اند حیتیْز 
تلّظرون (84) و 7 تن َفُرت یه منم و لکن لا بْصُون (85) قلو لا ن کنئم 
یر مقدینین (86) ترجعوتها اِنْ کنتْمُ صادقین (87) قَأمّا ان کانِ من ۵ 

(88) قروخ و ریحان و جِنَه ات ان کان من أصحاب یمین 
آشحاب یمین (91) و ما ان کان من آلمگذی, 7 
الصَالينَ (92) فیزل هو ما (93) و تصْلِية ججیم (94) ان هذا له حق 

قیر. بخ باسم , ریک آلعَظیم (96) (الواقعم96) 


تس 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» هنگامی که واقعه عظیم [قیامت ] 
واقع شود, <2» هیچ کش تفن تواند آن را انکار کند! «3» [اين واقعه ] 
گروهی را پایین می آورد و گروهی را بالا می برد! «4» در آن هنگام که 
تیه شین بد: لرزم درمی. یو «» و کوه ها در هم کوبیده می شود, 
«6» و به صورت غبار پراکنده درمی آید, «7» و شما سه گروه خواهید 
بود! «8» [نخست ] سعادتمندان و خجستگان [هستند ]؛ چه سعادتمندان و 
خجستگانی ! «9» گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند. چه شقاوتمندان و 
شومانی ! «10>* و [سومین گروه ] پیشگامان پیشگامند, 11 آنها 
مق بانند! «12 در باغهای. پرتعمت بهشت اجای. دارند]! «13» کروه 
زیادی [از آنها ] از اقتهای نخستینند, «14» و اندکی از امّت آخرین ! «15» 
انها [< مقژبان ] بر تختهایی که صف کشیده و به 


هم وله است: قران ایند هو 1 یی خالی که پردان که ز دم هه ند 
روی یکدیگرند! «17» نوجوانانی جاودان [در شکوه و طراوت ] پیوسته 
گرداگرد آنان می گردند, «18» با قدحها و کوزه ها و جامهایی از نهرهای 
جاری بهشتی [و شراب طهور ]! «19» اما شرابی که از آن درد سر نمی 
گیرند و نه مست می شوند | «20» و میوه هایی از هر نوع که انتخاب کنند, 
« و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند! «<22» و همسرانی از 
حور العین دارند. «23» همچون مروارید در صدف پنهان ! «24» اینها 
ِِ است در برابر اعمالی که انجام می دادند ! «25» در آن [باغهای 
بهشتی ] نه لفو و بیهوده ای می شنوند نه سخنان گناه آلود؛ 4 «26» تنها 
چیزی که می شنوند ( سلام) است (سلام) ! <« 27 و اصحاب یمین و 
خجستگان, چه اصحاب یمین و خجستگانی ! «28» آنها در سایه درختان 
(سدر) بی خار قرار دارند. <29» و در سایه درخت (طلح) پربرگ [< 
درختی خوشرنگ و خوشبو]. «30» و سایه کشیده و گسترده, «1» و در 
کنار آبشارها, «2» و میوه های فراوان, «33» که هرگز قطع و ممنوع 
تقی شوندی: <4 3و فمشرز نی بلند»مز تیه ادها نها را آفربننن تویلی 
بخشیدیم, «36» و همه را دوشیزه قرار دادیم, «<37» زنانی که تنها به 
همسرشان عشق می ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن و سالند! 
«» اینها همه برای اصحاب یمین است. «39» که گروهی از امتهای 
نخستینند, «40» و گروهی از اقتهای آخرین ! «41» و اصحاب شمال, چه 
داده می شود ] ! «42» آنها در میان بادهای کشنده 


۳ سوزان قرار دارند, «43» و در سایه دودهای متراکم ۵ ۱۱ 
«4» سایه ای که نه خنک است و نه آرام بخش ! «45» آنها پیش از این 
[در عالم دنیا ] مست و مغعرور نعمت ود «<406»* و بر گناهان ویب اضیه ان 

می ورزیدند, « 47 و می هد (هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان 
شدیم»؛ آبا برانگیخته خواهیم شد؟ ! «<48» با نیاکان نخستین ما [برانگیخته 
می شوند]؟!) «49» بگو: (اوّلين و آخرین, «50» همگی در موعد روز 
معینی گردآوری می شوند؛ <51» سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده ! 

«52» قطعا از درخت زقوم ی ویر 6 و شتکفها نا از ان برفیت 
کنید, «54>* و روی آن از ۳ سوزان می نوشید, «5ظ» و همچون شتران 
مبتلا به بیماری عطش, از آن می ابا ضند | «56» این است وسیله پذیرایی 
از آنها در قیامت ! «57» ما شما را آفریدیم؛ پس چرا [آفرینش مجدّد را] 
تصدیق نمی کنید؟ ! «58» آیا از نطفه ای که وحم مین رند. حاهی ۲ 
«59» آیا شما آن را [در دوران جنینی ] آفرینش [یی در پی ] می دهید یا ما 
آفریدگاریم؟ ! «60» ما در میان شما مرگ را مقذر ساختیم؛ و هرگز کسی 
بر ما پیشی نمی گیرد! «61» تا گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم و 
شما را در جهانی که نمی دانید آفرینش تازه ای بخشیم ! «62» شما عالم 
نخستین را دانستید؛ چگونه متذکر نمی شوید [که جهانی بعد از آن 
است ]؟ ! «63» آیا هیچ درباره آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟! «64» 
ابا تتبها آن را فی زوبانید.با ها غیت روبانیم۱ ا«و6» هر کام بخواهیم اقترا 
مبال به کاه در هم کوبیده می کنیم که تعجب کنید ! «66» [بگونه ای که 
بگویید: ] به راستی ما 


زیان کرده ایم, «67» بلکه ما تکاین دمک روشنم ۱ «08 ابا آبه آنی که مین 
نوشید اندیشیده اید؟ ! «69» ایا شما ان را از ابر نازل کرده اید يا ما نازل 
می کنیم؟! «70» هرگاه بخواهیم. اين آپ گوارا را تلخ و شور قرار می 
دهیم؛ پس چرا شکر نمی کنید؟ ! «71» ایا درباره اتشی که می افروزید 
فکر کرده اید؟ ! «<72» ایا شما درخت ان را افریده اید يا ما افریده ایم ؟ ! 
«73» ما آن را وسیله یادآوری [برای همگان ] و وسیله زندگی برای 
مسافران قرار داده ایم ! «74» حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت 
نسبیح کن [و او را پاک و منژه بشمار]! «75» سو گند به جایگاه ستارگان 
[و محل طلوع و غروب آنها]!«76» و این سوگندی اج تیار زو یه اگر 
بدانید! «77» که آن, قرآن کریمی است, «78» که در کتاب محفوظی 
جای دارد, «7» و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند [< دست یابند ]. 
«80» آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده؛ «81» آیا این سخن را [< 
این قرآن را با اوصافی که گفته شد] سست و کوچک می شمرید, «2» و 
به جای شکر روزیهایی که به شما داده شده ان را تکذیب می کنید؟ ! 
«3» پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد [توانایی بازگرداندن 
آن را ندارید]؟ ! «4>* و شما در این حال نظاره می کنید [و کاری از 
دستتان ساخته نیست ]؛ ؛ «85» و ما از شما به او نزديکتريم ولی نمی بینید ! 
«80»>* اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا ۳۳ نمی شوید, «< 97« پس ان 
ارم انا ارگ فد ار رای مس ون اس اهاز معا 
باشد, «<89» در روح و ریحان و بهشت پر نعمت 0 ! «90» اما 


اگر از اصحاب یمین باشد, «91» [به او گفته می شود: ] سلام بر تو از 
سوی دوستانت که از اصحاب یمینند ! «92» اما اکر او از تکذیب کنندگان 
گمراه باشد, «93» با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شوید ! «94» و 
سرنوشت او ورود در آتش جهثم است, «95» این مطلب حقّ و یقین 
است ! «96» پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن [و او را منژه 
بشمار ]! 


6- واقعه [پیش آمد, حادثه ] 


یکی از نام های رستاخیز و قیامت است, حادثه ای که بی شک واقع خواهد 
ند در آعاه سوزم اد وقوع: آن ,و مشخضات: و آتارش:خبر می دهد و تا 
پایان سوره از حالات اهل بهشت و جهنم در آخرت یاد می کند. در بخشی 
از سوره هم به اهمیت «قرآن کریم » که فرود آمده از نزد خداوند است 
اشاره می کند. در این سوره مردم به سه دسته تقسیم شده اند: اصحاب 
یمین, اصحاب شمال و سابقون. 96 آیه دارد و در اوائل بعثت در مکه فرود 
آمده است. به خواندن این سوره بسیار دستور داده شده است. 


7 سوره الحدید 


سوره الحدید 
بسشٌم الله الرَّعَمن الرَجیم 
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کَقژوا و کذَبوا بآیاتنا آوللک أَضحاب الجَجیم (19) اغلَموا ما الَْیاة الحنا 
و و و 7 قوال و الأوّلاد کمتل غیت 
غعجّب الکفار تبائة نم بهیخ قة یکون خطاما و فی ا 
عذاث شَدیذ و مَعْفْرهْ من اللّه و رِضُوانْ و ما الْحَیاة الّْیا الا متاغ الْمْرُور 
(20) سایقوا الی مَففرو من رَبکمْ و جتّه عَرَضٌها کقرّْض السْماء و الاْض 
ات للذین آمئوا بالله و رُسْله ذلک فطل الله یُوْنیه من یشاء و ال دُو 
القصُل العظیم (21) ما آصاب من مُصیبَهٍ فی الاض و لا فی ایْفُسكَم لا 
فی کتاب من قَبْلِ آأنْ تبُرآها ان له لاچت که تکار تقور(23 اد علی 
۳ ۳ ِِ ی ۳3 
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۳ ٩ 
زا رسلباب و رت عم الاب و میرن تقو امن‎ 
بالقسط و لرّلتا الحدید فیه باس شدیذ و منافغ باس و لیعَلح اللهْ مَرٌ‎ 
ره و رسْلة بالقبب ان ال قوعٌ عزیژ (25) و لد ازسّلنا توح و ٍتراهیم‎ 
ِِ و جقلنا فی درَیتهما اوه و الکتاب فَمهْم فُهتد و کنیز مهم فاسیفون‎ 


جَعلنا في قلوب آلذین اوه َاقهٌ و رَحمَه و ی 2 انوا ۳ ناه 
1 ۳ ه‌ ‌ ۱ 4 


عَلََهم الا ابتغاء رصوان الله قما رعَوها حَقَ رعایتها انیت الذین منوا مهم 
اجَرهَم و کنیژ مَهْمْ فاسفون (27) یا يا 1 ج آمَئوا انوا ال و یت 


من رکهنم و تخقل لکش تور تششون به و تغفز لک و ال عفوژ رچيْ (28) 
لا یعلم اهل الکتاپ درون لیر شته من سل ال و ان الْقَصْل بید 
اللّه بُوّتیه من یشاء و ال دُو الفَصْل الَعظیم (29) (الحدید/29): 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» آنچه در آسمانها و زمین است 
برای خدا تسبیح می گویند؛ و او عزیز و حکیم است. «2» مالکیت [و 
حاکمیّت ] آسمانها و زمین از آن اوست ؛ زنده می کند و می میراند؛ و او بر 
هر چیز توانا است ! «3» اوّل و آخر و پیدا و پنهان اوست؛ و او به هر چیز 
داناست. «» او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز [< شش 
دوران ] آفرید؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت [و به تدبیر جهان 
پرداخت ]؛ ی ی ی 
شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود؛ ۰ 
جا باشید او با شما است. و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست ! 
«5» مالکیّت آسمانها و زمین از آن اوست ؛ و همه کارها به سوی او بازمی 
گردد. «6» شب را در روز می کند و روز را در شب ؛ و او به آنچه در دل 
سینه ها وجود دارد داناست. <7» به خدا و رسواش ایمان بیاورید و از آنچه 
شما را جانشین و نماینده آخود] در ان قرار داده انفاق کنید؛ [زیرا] کسانی 
که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند, اجر بزرگی دارند ! «8» چرا به خدا 
ایمان نیاورید در حالی که رسول [او] شما را می خواند که 


به پروردگارتان ایمان بیاورید, و از شما پیمان گرفته است [پیمانی از 
طریق فطرت و خرد]/ اگر آماده ایمان آوردنید. «9» او کسی است که 
ایات روشنی بر بنده اش [< محمد] نازل می کند تا شما را از تاریکیها به 
سوی نور برد ؛ و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم است. «10» چرا در 
راه خدا انفاق نکنید در حالی که میراث آسمانها و زمین همه از آن خداست 
[و کسی چیزی را با خود نمی برد]! کسانی که قبل از پیروزی انفاق ود 
و جنگیدند [با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند] یکسان نیستند؛ انها 
بلند مقام تر از کسانی هستند که بعد از فتج انفاق نمودند و جهاد کردند؛ و 
خداوند به هر دو وعده نیک داده؛ و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. 
«1» کیست که به خدا وام نیکو دهد 1 از اموالی که به او ارزانی داشته 
انقاق کندا| خا خداوند. آن-را برای. او.خندین برانر کندها و ببرای. اه باداش 
پرارزشی است ! «12» [اين پاداش بزرگ] در روزی است که مردان و 
زنان باایمان را می نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به 
سرعت حرکت می کند [و به انها می گویند: ]| بشارت باد بر شما امروز به 
باغهایی از بهشت که نهرها زیر [درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن 
خواهید ماند ! و اين همان رستگاری بزرگ است | «13» روزی که مردان و 
زنان منافق به مومنان می گویند: (نظری به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوی 
برگیریم !) به آنها گفته می شود: (به پشت سر خود بازگردید و کسب نور 
کنید !) در اين هنگام دیواری میان آنها 


زده می شود که دری دارد, ِ_ِ رحمت است و برونش عذاب ! «14» 
آنهااز | صضدا هقی زنند: رفک ما با شما نبودیم؟ !) می گویند: (آری. ولی شما 
خود را به هلاکت افکندید و انتظار [مرگ پیامبر را] کشیدید. و [در همه 
جوز ] تییی و ترزدید دا ستیه: و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا 
فرمان خدا| فرا رسید» 1 فریبکار شما را در برابر [فرمان ] خداوند 
فریب داد ! <15» پس امروز نه از شما قدیه ای پذیرفته می شود و نه از 
کافران؛ و جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان می باشد؛ . و چه بد 
جایگاهی است ! «16» آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مومنان در برابر 
ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کرده است خاشع گردد؟! و مانند کسانی 
تباشتند. که در. کذتفه به آنها کناب اشمانین: دادم تنتد:-سیس زمانی طولانی 

بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد؛ و بسیاری از آنها گنهکارند! 
«7 بدانید خداوند زمین بعد از مرگ آن زنده می کند! ما آیات [خود] 
را برای شما بیان کردیم. شاید انديشه کنید! «18» مردان و زنان انفاق 
کننده, و آنها که [از این راه] به خدا (قرض الحسنه) دهند, [اين قرض 
ااعسه برای آنان مضاعف می شود و پاداش پرارزشی دارند! «19» 
کسانی که به خدا و رسولانش انمان. آوزدنده. آنها صدیفین و شنهدا نزو 
پروردگارشانند؛ برای آنان است پاداش [اعمال آشان و نور [ایمان آشان؛ و 
کسانی که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند, انها دوزخیانند. «<20» 
بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در 
میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان 


است , همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد 
اک 
به کاه می شود او در آخرت, عذاب شدید است يا مغففرت و رضای الهی؛ ۰ 9 
[یه هر حال] زندگی دنیا چیزی جز متاع قریب نیست ! «21» به پیش تازید 
برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه 
آسمان و زمین بر ۱117 آورده 
اند؛ اماده شده است.: این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می 
دهد؛ و خداوند صاحب فضل عظیم است ! «<22» هیچ مصیبتی [ناخواسته ] 
در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر اینکه همه آنها قبل از آنکه 
زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است؛ ؛ و این امر برای خدا| آسان 
است ۱ «<23» این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید ارت 
تخورندر.و: به آنچه: تم شما دادم انست دليشتنته: ه شادمان نباشید و خدآوند 
هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد ! «24» همانها که بخل می ورزند و 
مردم را به بخل دعوت می کنند؛ و هر کس [از این فرمان] روی گردان 
شود خود زیان می رساند نه به خدا], چرا که خداوند بی نیاز و 
شایسته ستایش است ۱ 9 ما رسولان خود ر دلایل روشن کرلتتی و 
تا و ا مره ام ما ی اه رال ی کر 
نیروی شدید و منافعی برای مردم ۱۹ بداند چه کسی او و 
رسولانش را یاری 


می کند بی آنکه او را ببینند؛ خداوند قَوّی و شکست ناپذیر است ! «26» ما 
نوح و ابراهیم را فرستادیم. و در دودمان آن دو نبوّت و کتاب قرار دادیم؛ 
بعضی از آنها هدایت يافته اند و بسیاری از آنها گنهکارند. «<27» سپس در 
پی آنان رسولان دیگر خود را فرستادیم. و بعد از آنان عیسی بن مریم را 
مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم, و در دل کسانی که از او پیروی 
کردند رافت و رحمت قرار دادیم ؛ و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند, ما بر 
آنان مقر نداشته بودیم؛ گرچه هدفشان جلب خشنودی خدا بود, ولی حق 
آن را رعایت نکردند؛ از این درو ما به کسانی از آنها که ایمان آهرذند 
پاداششان را دادیم؛ و بسیاری از آنها فاسقند ! «28» ای کسانی که ایمان 
اورده اید ! تقوای الهی پيشه کنید و به رسولش یمان بیاورید تا دو سهم از 
رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با ان [در میان 
مردم و در مسیر زندگی خود] راه بروید و گناهان شما را ببخشد؛ و خداوند 
غفور و رحیم است. «29» تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل 
خدا نیستند, و تمام فضل [و رحمت ] به دست اوست.؛ به هر کس بخواهد 
آن را می بخشد؛ و خداوند دارای فضل عظیم است ! 


7- حدید [آهن ] 


در ایه 25 از آهن به عنوان مظهر قدرت و منفعت. در کنار نازل کردن 
کتاب و میزان (سمبل مکتب و عدالت اجتماعی) یاد می کند. حدید, به 
اسلحه, به امام, به حضرت قائم ءع( هم تاویل شده است. (مراه الانوار ص 
4 هدف اصلی سوره, 


تشویق به انفاق در راه خدا است که از ایمان و تقوا سرچشمه می گیرد. 
اخلاص و زهد و موعظه و معارفی از مبدا و معاد از مطالب دیگر این 
سوره است. در حدیثی امده که: چون خداوند می دانست که در اخر 
الزمان افرادی عمیق و ژرف اندیش پدید خواهند امد سوره قل هو الله 
احد و ایاتی از اين سوره را (از اول تا ایه 6) نازل کرد. (المیزان ج 19 ص 
8 این سوره مدنی است. با 28 ایه در سال پنجم هجری نازل شده 


است. 
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۱ للة بما تفول حَسْبُهُمْ جَهَتَمْ بِصَلوتها قبنّس المَصیرّ (8) 
با یا الدین اَمَنُوا |ذا تناجَیتْمْ قلا تتناجَوّا بالائم و الْعَدْوان و مَعَصیّه الرْسُول 
و تناجَوا بالبرز و اللّقوی و الْفوا ال الذی الیو تحَسَرُونَ (9) اّما النّجُوی مت 
لیستطان لین الذین اهنوا و لسن بضاژهم سنا الا ان اه و علی الم 
لیتوکل الموْیئون (10) با نها الذین آقئوا اذا قیل لک تسوا فی 
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نقدفمو 0 دی + تجواکم 1 1 تفعلو و ال علمکم ماه قاقیغوا 


۱ 
جرب السْبَطانِ هم الخاسرژون (19) ان الذین یُحَادْونَ ال و رَسُولة آولیّک 
فی الادلین (20) تب ال لاعلینَ آتا و رُسْلی او ال قویٌ عزیژ (21) لا 
تجذ قوّما بوْمنُونَ یالله و الوم الاخر بُوادون مَن حَادٌ اللة و رَسُولهٌ و لو کانوا 
َباعَم او ینامهم او احْواتقَم او عَشْيرََهْم آولیک کَتب فی قلويهمْ الایمان و 

یدهم بژوح مه و یُدَخلَهْمْ جناتِ تجری من تختها الائهاژ خالدِين 
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» خداوند سخن زنی را که درباره 
شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت می کرد شنید [و 
تقاضای او را اجابت کرد]؛ خداوند گفتگوی شما را با هم [و اصرار آن زن 
را درباره حل مشکلش ] می شنید: و خداوند شنوا و بیناست. «2> کسانی 
که شرا سیت یه همم اان ایا مي کت زو مین کویفد [ انت نع 
کظهّر امّی < تو نسبت به من بمنزله مادرم هستی)], انان هرگز 
مادرانشان نیستند؛ مادرانشان تنها کسانی اند که انها را به دنیا اورده اند! 
آنها سخنی زشت و باطل می گویند؛ و خداوند بخشنده ق ا مت نده است ! 
«3» کسانی که همسران خود را (ظهار) می کنند, سپس از گفته خود 
بازمی گردند. باید پیش از امیزش جنسی با هم, 


برده ای را آزاد کنند ؛ این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید؛ و 
خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است ! «4» و کسی که توانایی آزاد 
کردن برده ای ] تذاشته بانتندر دیما بیان فبل از آمیزش رورم بگیرد؛ و 
کسی که این را هم نتواند. شصت مسکین را اطعام کند؛ این برای لّ 
است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و 
کسانی که با ان مخالفت کنند, عذاب دردناکی دارند! «5» کسانی که با 
خدا و رسولش دشمنی می کنند خوار و ذلیل شدند آن گونه که پیشینیان 
خوار و ذلیل شدند؛ ما ایات روشنی نازل کردیم, و برای کافران عذاب 
خوار کننده ای است ... «6» در آن روز که خداوند همه آنها را برمی 
انگیزد و از اعمالی که انجام دادند با خبر می سازد, اعمالی که خداوند 
حساب ن را نکه. داشتته. و آنها فراموشش کردند؛ و خداوند بر هر چیز 
شاهد و ناظر است ! <7» آی تمف: دانی. کم شداوند انجه: تا جو آسمانها و 
آنچه را در زمین است می داند ؛ هیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمی کنند مگر 
اینکه خداوند چهارمین آنهاست. و هیچ گاه پنج نفر با هم نجوا نمی کنند مگر 
اینکه خداوند ششمین آنهاست. و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر 
اينکه او همراه آنهاست هر جا که باشند. سپس روز قیامت آنها را از 
اعمالشان آگاه می سازد. چرا که خداوند به هر چیزی داناست ! «<8» آبا 
ندیدی کسانی را که از نجوا| [< سخنان در کوتشتی ] نهی شدند. سیس به 
کاری که از آن نهی شده بودند بازمی گردند و برای انجام گناه و تعذذی 


و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند تو 
را تحیتی [و خوشامدی] می گویند که خدا به تو نگفته است, و در دل می 
گویند: (چرا خداوند ما را به خاطر گفته هایمان عذاب نمی کند؟ !) جهنم 
برای آنان کافی است, وازد آن می شوند, و چه بد فرجامی است ! <9» ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که نجوا می کنید, و به گناه و تعذی و 
نافرمانی رسول اخدا] نجوا نکنید,. و به کار نیک و تقوا نجوا کنید, و از 
خدایی که همگی نزد او جمع می شوید بپرهیزید ! «10» 0 
شیطان است؛ می خواهد با آن مقمنان غمگین شوند ولی نمی تواند هب 
گونه ضرری به آنها برساند جز بفرمان خدا؛ پس مومنان تنها بر خدا توکل 
کنند ! «11» ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که به شما گفته شود: 
(مجلس را وسعت بخشید [و به تازه واردها جاأ دهید ]), وستعت بخشید, 
خداوند [بهشت را] برای شما وسعت می بخشد ؛ و هنگامی که گفته شود: 
(برخیزید), برخيزید ؛ اگر چنین کنید, خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و 
کسانی را که علم , به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد؛ و خداوند 

به آنچه انجام می د هید آگاه است ! <12» ای کسانی که ایمان آورده اید ! 
سامت که می خواهید با رسول خدا| نجوا| کنید [و سخنان در کواتتیت 
نکفبید ان فیل از ان صدفه اق آدر رام خدا ]هید این بزاخمشها مین و 
پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید. خداوند غفور و رحیم است ! 
«13» آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری 
کردید؟ ! آاکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما 


را پذیرفت, نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش 8 
اطاعت نمایید و [بدانید] خداوند از انچه انجام می دهید با خبر است ! 
«1> آا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی کم مورد غضب خدا 
بودند ریختتی آنها به- از شها هستتد. فان آنان ! سوگند دروغ یاد می 
کنند [که از شما هستند] در حالی که خودشان می دانند [دروغ نمی گویند]! 
«15» خداوند عذاب شدیدی برای آنان فراهم ساخته, چرا که اعمال بدی 
انجام می دادند ! «16» آنها سوگندهای خود را سپری قرار دادند و مردم 8 
از راه خدا بازداشتند؛ از این رو برای نان عذاب خوار کننده ای است ! 
« هرگز اموال و اولادشان آنها را. از داب الهی حفظ تمی, کند: آنها 
اهل تشد و 1 در آن می مانند ! <18» آبه خاطر بیاورید ] روزی را 
که خداوند همه آنها زا .یرف انکنرده آنها بدای خذا نیز سوگند [دروغ ] یاد 
می کنند همان گونه که [امروز] برای شما یاد می کنند؛ " و گمان می کنند 
كاري می توانند انجام دهند؛ بدانید آنها دروغگویانند ! «19» شیطان بر آنان 
سح شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده؛ آنان حزب شیطانند! بدانید 
حزب شیطان زیانکارانند! «20» کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می 
کنند, انها در ژمره ذلیل ترین افرادند. ! «21» خداوند چنین مقرر داشته که 
من و رسولانم پیروز می شویم؛ چرا که خداوند قوّی و شکست ناپذیر 
است ! «22» هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی 
یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند. هر چند پدران يا فرزندان 
یا برادران يا خویشاوندانشان باشند؛ انان کسانی هستند که خدا ایمان را 
در 


صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده, و 
آنها را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر [درختانش] جاری 
است, جاودانه در آن می مانند ؛ خدا از آنها خشنود است., و آنان نیز از خدا| 
خننو‌فند اما (حرت‌الاهااند بدانید حب اه پیرو ان زشتکارانند, 


98- مجادله [گفتگو و جدل ] 


انم او سک ام و وت است. که سا تام سا اک 
شوهرش او را «ظهار» کرده بود واقع شده است. ظهار, نوعی تحریم زن 
بود که در جاهلیت, رواج داشت. در این سور ۵؛ صفاتی از مقمنان در 
رفتارهایشان و همچنین صفات مخالفان اسلام بیان شده است. و از نجوا و 

درگوشی صحبت کردن نکوهش شده و وعده عذاب برای کسانی بیان شده 
که با دشمنان خدا| طرح دوستی می ریزند و عنوان «حجزب الشیطان > به 
انها می دهد و در پایان هم مشخصات «حزب الله » مطرح است. این 
سوره که دارای 22 ایه است در سال 9 هجری در مدینه نازل شده است. 


فیها و ذیک جزاء الطالمین (17) با نها اْذین آَئوا ا وا ال 6 [۳؟ ز تفس 


ما قدَمتْ لد و انوا ال نله حبژ یم تفعلون (18) و لا تکووگالذیت 
0 1 اه ْْسَهمٌ آولیک هَمْ الفاسفون (19) لا بَستوی أَضُحاتٌ 
التار و أَضحاتٍ لح ابا ات لح هم اون (20) لو آنرلنا هذا الفْرَآن 
علی بل َرایتة خاشعاً مُتصحعاً من حسْته ال و یک انا تطرنها لاس 
للم یتفکژون (21) و ال الذی لا الة لا و عم الْقیّب و السهاده هو 
الرَحْمنْ الرَجیمٌ (22) هو ال الذٍی لا ۳ 1 و امک أْفْدُوسْ السّلامْ 


لمَوْمنّ این الْعزیژٌ الجَار لمْتکبر سَبحان اللّه عَمّا بُشر 
له الْخالق البار ی عضو له الاسَماء آلخشنی ادها فی الفتها ذاست 
الأَرَض و هو العَزیر الْحَِیمٌ (24) (الحشر/24). 


تز ها 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» آنچه در آسمانها و آنچه در زمین 
است, برای خدا تسبیح می گوید؛ : و او عزیز و حکیم است ! «2» او کسی 
است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد [با مسلمانان] از خانه 
هایشان بیرون راند! گمان نمی کردید آنان خارج شوند, و خودشان نیز 
گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود؛ 
اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان 
ترس و وحشت افکند, بگونه ای که خانه های خود را با دست خویش و با 
دست مقومنان ویران می کردند؛ پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم ! «3» 
و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقر داشته بود, آنها را 
در همین دنیا مجازات می کرد؛ و برای انان در اخرت نیز 


عذاب آتش است ! «<4» این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش 
دشمنی کردند؛ و هر کس با خدا دشمنی کند [باید بداند] که خدا مجازات 

شدیدی دارد ! «5» هر درخت باارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال 
خوذنوا کذاتشتیه همه به-فرهان خدا.-بوده ودتزاق این بود که خاتعمان را خوار 
و رسوا کند! «6» و آنچه را خدا از آنان [< بهود] به رسولش 7[ 
[و بخشیده ] چیزی است که شما برای به دست اوردن ان [زحمتی 
نکشیدید, ] نه اسبی تاختید و نه شتری؛ ولی خداوند رسولان خود را بر هر 
کی خخواهه علاط ی وبا ود : و خدا بر هر چیز توأنا است ! «7» آنچه را 
خداوند: از اهل این آبادیها به. رسولش باز گردانده از آن خدا یو و 
خویشاوندان اوء و پتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. ۳ [اين 
اموال عظیم ] در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد ! آنچه را 
سول خدا برایشما امرده بکیرید و آخرا کنیدارو از انچهنمن کندم 
خودداری نمایید؛ و از [مخالفت ] خدا بیرهیزید که خداوند کیفرش شدید 
است ! «8» این اموال برای فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و 
اموال خود بیرون رانده شدند در حالی که فضل الهی و رضای او را می 
طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند؛ و انها راستگویانند ! «9» و برای 
کسانی است که در این سرا [< سرزمین مدینه ] و در سرای ایمان پیش 
از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست 
می دارند, و در دل خود نیازی به 


آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقذم می 
دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل 9 
نفس خویش باز داشته شده اند رستگار انند ! <«10»* [همچنین ] کسانی که 
بعد از آنها [< بعد از مهاجران و انصار ] آمدند و می گویند: (پروردگارا! ما 
و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز, و در دلهایمان 
حلسد و کینه ای نسبت به مقمنان قرار مده ! پر فد کارا نو مهربان و 
رحجیمی ۱( *< 11« آپا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از 
اهل کتاب می گفتند: (هرگاه شما را [از وطن ] بیرون کنند, ما هم با شما 
بیرون ص 9 رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم 
کرد؛ و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم نمود!) خداوند شهادت می 
دهد که آنی کرو وا نید 2 ار انا را رفن کنندیا آنان یر ون نحی 
روند: و اکر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند 
ان ۱ ۱ 
«13» وحشت از شما در دلهای آنها بیش از ترس از خداست ؛ این به خاطر 
آن است که آنها گروهی نادانند! «14» آنها هرگز با شما به صورت گروهی 
نمی جنگند جز در دژهای محکم يا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان 
خودشان شدید است., [امّا در برا, بر شما ضعیف !] آنها را متّحد می پنداری, 
در حالی که دلهایشان پراکنده است؛ این به خاطر آن است که انها قومی 
هستند که تعقل نمی کنند! «15» کار این گروه از یهود همانند کسانی 
است که کمی قبل از انان بودند. طعم تلخ کار 


خود را چشیدند و برای آنها عذابی دردناک است ! «16» کار آنها همچون 
شیطان است که به انسان گفت: (کافر شو [تا مشکلات تو را حل کنم ]!) 
اما هنگامی که کافر شد گفت: (من از تو بیزارم. من از خداوندی که 
پروردگار عالمیان است بیم دارم !) «<17» سرانجام کارشان این شد که هر 
دو در اتش دوزخ خواهند بود, جاودانه در ان می مانند؛ و این است کیفر 
ستمکاران ! «» ای کسانی که ایمان آورده اید از [مخالفت ] خدا 
بپرهیزید؛ و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده؛ و 
از خدا بپرهيزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است ! «19» و 
همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به (خود 
فراموشی) گرفتار کرد, آنها فاسقانند. «20» هرگز دوزخیان و بهشتیان 
تکتیتان تیسنند اضحاب: پخشت :رسای هیر ند 21 کر این قرانرا 
بر کوهی نازل می کردیم. می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از 
در آن بیندیشید ! «22» او خدایی است که معبودی جز او نیست. دانای 
آشکار و نهان است., و او رحمان و رحیم است ! «23» و خدایی. است که 
معبودی جرراو نیست, حاکم ورمالک اصلی اوابت از هر عیب منژه ات 
0 ره 2 اراده نافذ خود هر امری را اصلاح ِ 
و شایسته عظمت است؛ خداوند منژه است از آنچه شریک برای او قرار 

می دهند! «<24» او خداوندی است خالق, افریننده ای بی سابقه. و 


صورتگری [بی نظیر ]؛ 


برای او نامهای نیک است؛ آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می 
گویند؛ و او عزیز و حکیم است! 


(24) 
9- حشر [بیرون آمدن, بر انگیخته شدن ] 


ور آیه2 بان میم کند که خداوف برای آولین,بار. کسانی را از احل کتان 
(یهود و نصاری) که کفر ورزیدند. (از قلعه هایشان) بیرون می اورد. بهودی 
ها می پنداشتند که با داشتن حصارها و قلعه ها هرگز مغلوب نخواهند شد 
ولی بدست پیامبر و مومنین شکست خوردند و از پایگاهها و قلعه هایشان 
بیرون رانده شدند. و این در سایه پیمان شکنی بهود بنی نضیر بود که 
منافقانه نقش ستون پنجم را در داخل مدینه بازی می کردند. به همین 
جهت سوره به نام «#بدی نضیر» هم گفته شده است. این سوره مدنی است 
و در سال 4 هجری نازل شده است و 24 آیه دارد. 


نا و [لیک الْمصیر (4) نا لا تجْقلنا فلتة لین کقژوا و اعْژ نا نا (اک 


۱ سس اس 


نت اه (و) له کان لکَمّ فبهم شوه حسَته یمن کان برجْا لد 
و الیوْم الاخر و من یت ان الله هو الغیی الحمیدٌ (6) عسی اللهُ أن یجْعل 
بیتکم و پین لذیت دتم م نقه منم مَوَدة و اللة قدیر و اللهة عَفور ریم (7) لا 
بخ ال عن الذین لخ فا وک في ان و ل تخرجوكة من دباركة آن 


ج قطن (8) تما هام ال عّن 


اب 
ِ 
۷ 


الذین فلکم بی ال ی آشر ۳ من دبارِکمْ و ظاقژوا علی |حْراجکَم 

ان تولوهم و من بتولمة 2 قأولیک الطیون رفاا ها الفت ام زذ 

جاعَکَم المَوّمناث مهاجراتِ ق تون له أعلَم بِیمانهن, قاس نموه 
قلا ترَجقَوهر هن جل لَهم و لا هم تُجلون لَهنّ و آنومم 
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فعاقبتم 0 الدی نسم به 
مُوْمئون (11) با ها الب لذا جاعک الْمَوّمنا یبایغتک عَلی آن لا یُشرکن 

ِ 3" ۳ و سّ 9 تک 9 ِ ِ بط ِ 9 1 3۳ 
بالله شَیثا و لا یسرفن و لایزنین و لا یفتئلن او هن و لا باتين ببع ن يفتريية 
02 رز ۲ 1 ارجا ۳ ۷ ۰ 4 و نن هوجو .هو 1 سم 
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0 و 


قدٌ بیْشوا من الاخره کما بیس اکتا من آضحاب افو (13) 
(الممتحنه/13). 


تز اه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ای کسانی که ایمان آورده اید ! 
دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار 
محبّت می کنید, در حالی که آنها به انچه از حق برای شما امده کافر شده 
اند ه وشتوان اه و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه 
ره ؛ اگر شما برای جهاد در راه من 
و جلب خشنودیم هجرت کرده اند" آییوند دوستی با آنان برقرار نسازید !] 
شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه 
پنهان یا آشکار می سازید از همه داناترم ! و هر کس از شما چنین کاری 
کند, از راه راست گمراه شده است ! «2» اگر آنها رتخا متا دس ده 
دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود رابه بدی کردن نسبت به شما 
می گشایند. و دوست دارند شما به کفر بازگردید ! «3» هرگز بستگان و 
فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت؛ میان شما جدایی 
می افکند؛ و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. «4» برای شما 
سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت, در 
آن هنگامی که به قوم [مشرک ] خود گفتند: (ما از شما و آنچه غیر از خدا 
می پرستید بیزاریم ؛ ما نسبت به شما کافریم " و میان ما و شما عداوت و 
دشمنی همیشگی آشکار شده است ؛ تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان 
بیاورید! - جز آن سخن ابراهیم که به پدرش [2< عمویش آزر] گفت [و 
وعده داد ] که 


برای تو آمرزش طلب می کنم, و در عین حال در برابر خداوند برای تو 
مالک چیزی نیستم [و اختیاری ندارم]!- پروردگارا! ما بر تو توکل کردیم و 
به سوی تو بازگشتیم. و همه فرجامها به سوی تو است ! «5» پروردگارا! 
مارا مایه گمراهی کافران قرار مده, و ما را ببخش» , ای پروردگا ر ما که تو 
عزیز و حکیمی ا) «<6» [آری ] برای شما در زد کین آنها اسوه حلسنه [و 
سرمشق نیکویی ] بود, برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند؛ و 
هر کس سرپیچی کند به خویشتن ضرر زده است., زیرا خداوند بی نیاز و 
شایسته ستایش است ! «7» امید است خدا میان شما و کسانی از 
مشرکین که با شما دشمنی کردند [از راه اسلام ] پیوند محبت برقرار کند؛ 
خداوند تواناست و خداوند امرزنده و مهربان است. «8» خدا شما را از 
نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار 
نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند؛ چرا که خداوند 
عدالت پیشگان را دوست دارد. «9» تنها شما را از دوستی و رابطه با 
کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه 
هایتان بیرون راندند يا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با انان 
رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است ! «10» ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! قنحاین که زنان باایمان به عنوان هجرت ۳ شما ایند, 
آنها را آزمایش کنید - خداوند به ایمانشان آگاهتر است - هرگاه آنان را 
مومن يافتید, آنها را به سوی کقار بازنگردانید؛ نه آنها 


برای کقار حلالند و نه کقار برای آنها حلال؛ ؛ و آنچه را همسران آنها [برای 
ازدواج با اين زنان ] پرداخته اند به آنان بپردازید ؛ و گناهی بر شما نیست که 
با آنها ازدواج کنید هرگاه مّهرشان را به آنان بدهید و هرگز زنان کافر را در 
همسری خود نگه ندارید [و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر 
فرار کرد, ] حق دارید مّهری را که پرداخته اید مطالبه کنید همان گونه که 
آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شندم اند | از شما مطالبه 
کنند ؛ این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند, و خداوند دانا و 
حکیم است ! «11» و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند [و به 
سوی کفار نا ی یا 
به کسانی که همسرانشان رفته اند, همانند مهری را که پرداخته اند بدهید؛ 
و از [مخالفت ] ۰« که همه به او ایمان دارید بپرهیزید! «<12» ای 
0 که.زنان. موفزه. نزن تو. ایند وبا نو بیعت کنند که خیزی,.ر۱ 
شریک خدا قرار ندهند, دزدی و زنا نکنند. فرزندان خود را نکشند, تهمت و 
افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته ای مخالفت 
فرمان تو نکنند. با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش 
بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است ! «13» ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! با قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید؛ 
آنان از آخرت هنیزه همان گونه که کفار مدفون در قبرها انوس می 


باشند ! 
0- ممتحنه [زن امتحان شده ] 


در ایه 


0 می خوانیم: «زنان مومنی را که به سوی شما هجرت کرده اند 
بیا زمائید. اگر واقعا ایمان اورده بودند» انان را دوباره پیش مشرکین بر 
نگردانید. زیرا بر انان حرام می باشند >> در این سوره. مرز دوسبی ها و 
ها مات ارت سم ور ساسا ا ی ری از سا 
تربیتی و همچنین یادی از قیامت, بیان شده است. احکام هجرت و بیعت و 
ایمان زنان مسلمان. از مسائل دیگر این سوره می باشد.این سوره که با 
13 آیه در سال 10 هجری در مدینه نازل شده, دو نام دیگر هم دارد, که 
عبارتند از: «امتحان ». «مراه » (زن) ایات 1 تا 9 به مناسبت جاسوسی 
شخصی به نفع مشرکین و دادن گزارش نظامی از تصمیم مسلمین به جنگ 
با مشرکین نازل شده و به همین جهت آیات. اد داشتن زابطه دوفزنانة را 
مشر کین نهی کرده است. 
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هم ۳۹ له لا دی موم الظالمین (7) یُریدُون لبْطفوا 
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تختها الالهاز و هساک چیه فی جتّاتِ عَذن ذیک الْمَوَرٌ العظيم (12) و 
آخری بجبوتها تطژ هن اللّه و قلخ قریب و بَسَر المومنین (13) با یا الذین 
وا کُوئوا تصار له کما قال عیشی ان قریم للخوار رن اضاری ان 
ال قال الوا نون تن آتصاژ الله قاعتث طانقة من نی اشرائیل و کقرّت 
طایْقه قأَتَوتا الذ 0 علی عَدُوْمِم قَأِتَجُوا ظاهرین (14) (الصف/14). 
ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» آنچه در آسمانها و آنچه در زمین 
است همه تسبیح خدا می گویند؛ و او شکست ناپذیر و حکیم است ! «<2» 
ای کشانن که انمان آورده آید آخزا سختی مین کوییه که عمل.نضی کید ؟۱ 
«3» نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی 
کنید ! «4» خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند 
گوئی ننایی. آهنین اند ! «5» [به یاد آورید ] هنکامی زا که موسی به قوهش 
گفت: (ای قوم من ! چرا مرا آزار می دهید با اینکه می دانید من فرستاده 
خدا به سوی شما هستم؟ !) هنگامی که آنها از حق منحرف شدند. خداوند 
تفا را شحرف بسا تسیا فاشتای وا ای کید 


«6» و آبه یاد آورید ] هنگامی را که عیسی بن مریم گفت: (ای بنی 
اسرائیل ! من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده 
کتابی که قبل از من فرستاده شده [< تورات ] می باشم, و بشارت دهنده 
به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است !) هنگامی که او [< 
احمد] با معجزات و دلایل رشن به: سراع: انان. آمدر کفتند: (این سبحری 
است آشکار) ! «7» چه کسی ظالمتر است از آن کس که بر خدا دروغ 
بسته در حالی که دعوت به اسلام می شود؟ ! خداوند گروه ستمکاران را 
هدایت نمی کند! «8» آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 
سازند؛ ولی خدا نور خود را کامل می کند هر چند کافران خوش نداشته 
باشند ! «9» او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد 
تا او را بر همه ادیان غالب سازد. هر چند مشرکان کراهت داشته باشند ! 
«10» ای کسانی که ایمان اورده اید ! ایا شما را به تجارتی راهنمائی کنم 
که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟ ! «11» به خدا و رسولاش 
ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ ؛ این برای شما 
[از هر چیز ] بهتر است اگر بدانید ! «12» [اگر چنین کنید] گناهانتان را می 
۱ 0 7 
درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می 
دهد ؛ و این پیروزی عظیم است | «13» و [نعمت ] دیگری که آن را دوست 
دارید به شما می بخشد. و ان یاری خداوند و پیروزی نزدیی است؛ و 
موّمنان 


را بشارت ده آبه این پیروزیر :۱۳ «14>» ای کسانی که ایمان آورده 
اید ! یاوران خدا| باشید همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: 
(چه کسانی در راه خدا| یاوران من هستند؟ ۱( حواریون کید : (ما یاوران 
خدائیم) در اين هنگام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر 
شدند؛ ما کسانی را که ایمان اورده بودند در برابر دشمنانشان تایید کردیم 
و سرانجام بر انان پیروز شدند! 


1- صف [ردیف و صف ] 


خداوند پیکار گرانی را که در راه اوء همچون صفی فولادین و بنیانی استوار 

قی ید فوفننت: صی: دار اینخ فطلب دود آبه.4 از این تتفوه بیان شید 
است. این سوره, تشویق و تحریک مسلمین به مبارزه با دشمن, و معرفی 
اسلام. به عنوان فروغی الهی و فروزان می باشد و نوید غلبه و حاکمیت 
این انب را بر ادیان دیگر می دهد. نام دیگر این سوره, ار » است. 
به مناسبت اينکه در آخرین آیه اش دعوت عیسای مسیح از «حواریین » 
برای نصرت دین خدا بیان شده است. کلا محور آیات این سوره بر دو 
موضوع «عقیده > و «جهاد» است. این سوره که 14 آیه دارد در سال دوم 
هجرت در مدینه نازل شده است 


2 سوره الجمعه 
سوره الجمعه 


یسم ال امن الرّحیم 
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القَوْم الظالمین (5) فل يا آیهُا الذین هادوا ان رَعََتَم نکم اقلیاء له من 
دون الّاس منوا الم اِنْ نم صادقین (6) و لا بَْوْتةُ اندا یما قدْمَت 
يم و اللة عَليمٌ پالظالمین (7) فل ی تَِوّون له له 


ما 
1 
۳ 
۳ 
مس ها 
0 
ج 
1 
اب 
ما 
ی 
25 
13 
۳ ع 


0 
۳" 
[ 


0 


عون (8) با با الذین وا اذ| ودی للطّلاو من یوم الجْمْعَهٍ قاسْعوّا الی 


0۷ 
۷ 
۳ ۱ 
۱ 
۲ 
بت 
سم 
از 
سم 
انا 
ی 
5 
۳ 
0 
1 
2 
۳ 
ام 
ص 
ت۱۳ 
۳ 
0 
1 
2 
۱ 
ث 
3 
0 
۱ 
۳ 
0 
ما 
4 
سا 
اصا 
ث 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» آنچه در آسمانها و آنچه در زمین 
است همواره تسبیح خدا می گویند, خداوندی که مالک و حاکم است و از 
هر عیب و نقصی مبرا,؛ و عزیز و حکیم است ! «2» و کسی است که در 
میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آبای سا نو 

اه انار عم وی ار را او 
آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند! «3» و [همچنین ] 
رسول است بر گروه دیگری که هنوز به آنها ملحق نشده اند؛ و او عزیز و 
حکیم است ! <«4» این فضل خداست که به هر کس بخواهد [و شایسته 
بداند] می بخشد؛ و خداوند صاحب فضل عظیم است ! «5» کسانی که 
مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند, مانند درازگوشی هستند 
که کتابهایی حمل می کند, [ان را بر دوش می کشد اما چیزی از ان نمی 
فهمد]! گروهی که ایات خدا را انکار کردند مثال بدی دارند, و خداوند قوم 
ستمگر را هدایت نمی کند! «6» بگو: (ای بهودیان ! اگر گمان می کنید که 
افقظ | شما دوستان خدانید. ته تسایر مردم: پبس ارزه‌ی مرک کنید اگر 


راست می گویید [تا به لقای محبوبتان برسید]!) «7» ولی آنان هرگز 
تمنای غر ۲ تفج کنر به خاطر اعمالی که از پیش فرستاده اند؛ : و خداوند 
ظالمان را ی تا ۱۱ (این هرز کف. که از .ان: فراز مین 
کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد؛ : سپس به سوی کسی که دانای 
پنهان و اشکار است بازگردانده می شوید ؛ انگاه شما را از انچه 0 می 
دادید خبر می دهد !) «9» ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که برای 
نماز روز جمعه اذان گفته شود, به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش 
را رها کنید که اين برای شما بهتر است اگر می دانستید ! «10» و هنگامی 
که نماز پایان گرفت [شما آزادید] در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا 
بطلبید, و خدا زا بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید ! «11» عکاسی که آنما 
تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن می 
زوند و تة را انستاده به حال خود: رها می کنند؛ بکو» آنچه ترد خداست. نهتر. 
از لهو و تجارت است, و خداوند بهترین روزی دهندگان است. 


2- جمعه 


جمعه, روز بزرگ و عید هفتگی اسلامی است. روز «جمع » شدن مردم در 
مساجد و مجالس دینی است. روز برپائی نماز پر شکوه جمعه (اين عبادت 
سیاسی - اجتماعی) و اقامه این شعار است. در این سوره. پس از توصیف 
خدا و بیان فلسفه بعثت و رسالت؛ و اشاره به قوم یهود در رابطه با دین, 
دعوت به «نماز جمعه » می کند. (آیه 9). در رکعت اول نماز جمعه, این 
سوره خوانده می شود. و جمعه و نماز جمعه در فرهنگ اسلام, نقش 
بسزائی در تربیت و تهذیب 


و تعلیم, و تحکیم پایه های جامعه اسلامی دارد. سوره جمعه 11 آبه دارد و 
در سال 2 هجری در مدینه نازل شده است. 


3 سوره المنافقون 


سوره المنافقون 


بسم الله الرَّحمن الرَجیمٍ 


ن‌ 


اخا جاعک الْمْنافیون قالوا تشهَذ [تک لَرسول له و له یلم ایک لَرسُولهُ و 
له بشهّذ ان المْنافقین لکازبُون (1) انَحَدُوا یْماتهْم خْتَهٌ قصَئوا عَنْ سَبیل 
له ۳ ساء ما انوا تعفلون (2) ول ات نوا م2 کقژوا قطع ع 
۰ هم لا هو (3) و اذا ایهم جنک أَجساَمَهم و ان بتَفولوا تسم 


لقَوَلهمٌ کانهه حد خشب ه رف یِحَسَبون کل ضیحه عَلََهم ه قة العَدْةٌ فاحدرَهم 
0 


ک و سض 
تلهم ال آّی بوْقَکَون (4) و اذا قبل لَهْمْ تعالوا بَسْتَفر لَکَمْ یشول ال 
لوَوَ ر رو ه و واینته و ون 3 هم و ۵ جر وت (5) سوا ع 0 أسَتففَرّت 


مومنین و لك ۱ با للذین آمَوا لا ئلهکَم 
آه 2۱ و ,0 و اج ها ور 9 
اموالکم و لا ۱ ذکر الله و _مَن ,یفعل لک قاولیّک هم الخاسّون 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» هنگامی که منافقان نزد تو آیند 
می گویند: (ما شهادت می د هیم که تا نو رسول خدایی ا) خداوند می 
داند که تو رسول او هستی, ولی خداوند شهادت می دهد که منافقان 


س_ 


دروغگو هستند [و به 


گفته خود ایمان ندارند]. «2» آنها سوگندهایشان را سیر ساخته اند تا مردم 
را از راه خدا باز دارند. و کارهای بسیار بدی انجام می دهند ! «3» این به 
خاطر آن است که نخست ایمان آوردند سپس کافر شد ند ؛ از این 1 
دلهای انار ضهر تقاده شده؛ و حقیفت را درک نمی کنند ! «4» هتحافی که 
آنها را می بینی, جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو می برد؛ و اگر 
سخن بگویند, به سخنانشان گوش کر | ی وه ی ای 
هستند که به دیوار تکیه داده شده اند! هر فریادی از هر جا بلند شود بر 
ضد ِ می پندارند؛ آنها دشمتان واقعی. تو هستند.. بسن از آنان بر جذر 
باش ! خداوند آنها را بکشد. چگونه از حق منحرف می شوند؟! «5» 
هکاهن که به انان گفته شود: (بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار 
کند !), سرهای خود را [از روی استهزا و کبر و غرور] تکان می دهند؛ و آنها 
را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند! «6» برای آنها 
تفاوت نمی کند, خواه استغفار برایشان کنی يا نکنی. هرگز خداوند انان را 
نمی بخشد؛ زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند! «<7» آنها کسانی 
هستند که می گویند: (به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا 
پراکنده شوند!) آغافل از اینکه] خزاین آسمانها وِ زمین از آن خداست, 
ولی منافقان نمی فهمند ! «8» آنها می گویند: (اگر به مدینه باز گردیم, 
عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند!) در حالی که عزت مخصوص خدا و 
رسول او و مومنان است؛ ولی منافقان نمی دانند! «9» ای کسانی که 
ایمان اورده اید ! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند ! 


و کسانی که چنین کنند, زیانکارانند | «10» از آنچه به شما روزی داده یم 
اعات سس ار ا سیگ کارا فا رسمه و و 
چرا از کت مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا [در راه خدا] صدقه دهم و 
از صالحان باشم؟ !) «11» خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که اجلش 
فرا رسد به ار هی اندازد, و خداوند به آنچه انجام می د هید آگاه است. 


63- منافقون [دو چهره ها ] 


در اين سوره, به تشریح اخلاق و شیوه های منافقین و خصوصیتهای روانی 
آنان. همچنین توطثه ها و دروغ پردازی هایشان پرداخته و مسلمانان را از 
انها به عنوان «دشمنانی سر سخت» بر حذر داشته است. این سوره هم 
در نماز جمعه خوانده می شود تا در اثر یاداوری نقش منافقانه دشمنان, 
(از سران منافقین) نازل شده است. 11 آیه دارد و در سال 3 هجری در 
مدینه نازل شده است. و بعضی گفته اند که اين سوره در یکی از شبهای 
جنگ تبوک فرود آمده است. 


سوره التغابن 
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جة و ال یکل شیء لیم (11) و5 اطیقوا | لیوا الرَسُول فا 
تولیثم قالما خلی رشولتاالتلاغ لین (12) ال لا له الا هو و علی ال 
قلیتوکل المَوْمئّون (13) یا یا الذین أمَنُوا ان من أرُواچِكم و اوّلاد کم عَدُوا 
کذ دروم و ان تقفوا و تقخوا و تفژوا ان ال عَفوز رَجيمٌ (14) 
تطعْتُمْ و اسَمَعوا و آطیغوا و وا را لاْفْسِکم و من یوق شخ تسه 
قاولیک هم المْفلِحُونَ (16) ان توا ال قرضا حسنا بَضاعِفهٌ لَکمْ و یَعْفرٌ 
و اللة شکور حَلیمْ (17) عالْمْ ایب و الشهادو العزیرٌ الْحکِیمْ (18) 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1 آنچه در آسمانها و آنچه در زمین 
از ان او؛ و او بر همه چیز تواناست ! <2» او کسی است که شما را افرید 
خداوند به انچه انجام می دهید بیناست ! «3» اسمانها و زمین را بحق 
افرید؛ و شما را [در عالم جنین ] تصویر کرد, تصویری زیبا و دلپذیر؛ و 
سرانجام آهمه ] به سوی اوست. <4>* انچه را در اسمانها و زمین است 
می داند, و از انچه 


پنهان با | آشکار می کنید با خبر است؛ خداوند از آنچه در درون سینه 
هاست آگاه است. «5» آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما 
نرسیده است؟ ! [آری ] آنها طعم کیفر گناهان بزرگ خود را چشیدند؛ و 
عذاب دردناک برای آنهاست ! «6» این به خاطر آن است که رسولان آنها 
[پیوسته ] با دلایل روشن به سراغشان می آمدند, ولی آنها [از روی کبر و 
غرور] گفتند: (آیا بشرهایی [مثل ما] می خواهند ما را هدایت کنند؟ !) از 
این رو کافر شدند و روی برگرداندند؛ و خداوند [از ایمان و طاعتشان] بی 
نیاز بود. و خدا غنی و شایسته ستایش است ! <7» کافران پنداشتند که 
هرگز برانگيخته نخواهند شند؛ بگو؛ (آری به پروردگارم تست کند. که همه نشتضا 
[در قیامت ] برانگیخته خواهید شد, سپس انحه را ما ام کریه بض شا 
خبر داده می شود و این برای خداوند آسان است !) «8» حال که چنین 
است., به خدا 1 او و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید ؛ و بدانید 
خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است ! <9» اين در زمانی خواهد بود که 
همه شما را در روز اجتماع [< روز رستاخیز] گردآوری می کند؛ آن روز 
روز تغابن است [روز احساس خسارت و پشیمانی]! و هر کس به خدا 
ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را در 
باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کند. 
جاودانه در آن می مانند؛ ۰ و9 این پیروزی تزرق است ! <10» اما کسانی که 
کافر شدند و آیات ما را یکدیب کردند اضحاب دورخند, جاودانه در ان من 
مانند, و [سرانجام انها | سرانجام 


بدی است ! «11» هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر به اذن خدا! و هر کس به 
خدا| ایمان اورد, خداوند قلبش را هدایت ضیت: کنق!؛ و خدا| به هر جیز 
داناشیت ۱ «12* اظاعت کنید خدا رار و اطاغت کنید پیامیز را و آگر روی 
گردان شوید. رسول ما جز ابلاغ آشکار وظیفه ای ندارد! «13» خداوند 
کسی است که هیچ معبودی جز او نی نیست,؛ و مقمنان باید فقط بر او توکل 
کنند ! «<14» ای کسانی که ایمان اورده اید ! بعضی از ۱ و 
فرزندانتان دشمنان شما هستند, از آنها برحذر باشید؛ و اگر عفو کنید و 
چشم بپوشید و ببخشید, [خدا شما را می ب< بخشد |؛ چرا که خداوند بخشنده 
و مهربان است ! <«15» اموال و فرزندانتان فقط وسیله ازمایش شما 
هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست ! «10» پس تا می توانید 
تقوای الهی پيشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای 
شما بهتر است؛ و کسانی که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند 
رستگارانند ! <7« اگر به خدا| قفرض الحسنه دهید» آن را برای شما 
مضاعف می سازد و شما را می بخشد . و خداوند شکر کننده و بردبار 
است ۱ <18» او دانای پنهان و اشکار است؛ و او عزیز و حکیم است ا! 


«روز تغابن » یکی از نامهای روز قیامت است که در آیه 9 آمده است. چرا 
که در قیامت, انسانها از اینکه برای حیات ابدی ان جهان, چندان کاری 
نکرده و عمل صالحی ذخیره نکرده اند و يا گناه و معصیت و فساد به 


می خورند. در ایه 9 


از رستاخیز, با این نام یاد می کند و کلا در این سوره, تشویق فراوانی به 
انفاق می کند تا انسان مفتون «اموال و اولاد» نگردد و در قیامت؛ مغبون 
و زیانکار به حساب نیاید. با 18 آیه: از شستوره:های مدتی قرآن. مجحشتوتب هی 
گردد. 


با با ای دا طلمْ اْساء قطلفُون ید هن و أَخضوا اعد و انوا ال 
۰ َجخرِجُوهَنَّ من ببوتهن و لایجْرَجن الا آنْ باتین بفاجشّع بت 9 


ء و و مت و سیم لا 3 و مه - 
دود ال و من بتعذ خدود الله فد طلم تسه لا تدری لَعلٍ اللة بُحتُ بَعد 


- 


دیک آشر (1) فاد تفن جهن قاشسیکوفن بعقژوف او فار قوف بققزوف و 
وق عَدّل منم و أقیمُوا الشهادة لله ذلِکم بُوعظ به مَنْ کان یُوْمنْ 
لاجر و من بت پاللة یجْعَل له مَخرجا (2) وَِبرَرّفهٌ من حَیت لا 

یحتّسب و من بو علی له هو حَسبْهة اللة بالغ مره قَدٌ جقل ال 

شی ء قذرا (3) ۱ اللایّی یس من المجیض من نِسائْکم ان ارَتبنَم 


1 تاجو نو لو و و - 2 9 پ ‏ ‌ِ أ 1۳۹ 0 
ِ یا اش( # ۳ تن 
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عَن آأقر زبها و رسْله قحاستناها حساباً شدیدا و عدیناها غذاباً ترا (8) 
قذاقث چبال مرها وکان عافبِة آفرها حسرا (9) اعد اللةْ لَهُمُ عذاباً شدیداً 
َاتَفُوا ال يا آولی الالباب الذین آمَنُوا قَدٌ رل اللةٌ لیم ذکرا (10) سول 
2 1 1 رم لا ۳ ۲ 1 2 7 

یلوا عَلْکَمْ ایات الله مَبِناتِ ليْحَرِحَ الذین انوا و عملوا الصَالِحاتِ من 
الظلمات الی التور و من بوْمنْ بالله و یَعَمل صالحا یَدخِلة جَتِّتِ بَجْری من 
تختها الائهاژ خالدین فیها آبدا قَذٌ خسن اللهْ لة ررقاً (11) اللْهْ الذی حَلَقَ 
نع سماواتِ و من الارض مهن بتترّل الامز بيتهن لتغلموا أَنّ ال علی 

كِِ سای / سا مج 6 و زاس مس ۳ ‌_ 
کل شیء قدیژ و أنّ ال قد آحاط یکل شیء علماً (12) (الطلاق/12) 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ای پیامبر ! هر زمان خواستید زنان 
را طلاق دهید, در زمان عده. انها را طلاق گویید [< زمانی که از عادت 
ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند] و حساب عده را 
خانه هایشان بیرون کنید و به انها [در دوران عده ] بیرون روند, مگر انکه 
کار زشت اشکاری انجام دهند؛ این حدود خداست. و هر کس از حدود الهی 
تجاوز کند به خویشتن ستم کرده؛ تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این 
وضع تازه [و وسیله اصلاحی ] فراهم کند ! «2» و چون عده انها سرامد, آنها 
را به طرز شایسته ای نگه دارید يا به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید؛ 
و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید؛ و 


شهادت را برای خدا برپا دارید؛ این چیزی است که مقمنان به خدا و روز 
قیامت به ان اندرز داده می شوند! و هر کس تقوای الهی پیشه کند. 
خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند, «3» ۵ انوا از جایی که کفان 
ندارد روزی می دهد؛ و هر کس بر خدا توعّل کند. کفایت امرش را می 
کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام می رساند؛ و خدا برای هر چیزی 
اندازه ای قرار داده است ! «4» و از زنانتان؛ آنان که از عادت ماهانه 
شایو‌ننشند: اگر در وضع آنها 1[ عده آنان سه ماه 
است. و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده اند؛ . و عده زنان باردار این 
خداوند کار را بر او اسان می سازد! «<5» این فرمان خداست که بر شم 
نازل کرده ؛ و هر کس تقوای الهی پیشه کند, دای هاش رای ی 
و پاداش او را بزرگ می دارد! «6» آنها [< زنان مطلفه] را هر جا خودتان 
سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت د هید * و به آنها زیان نرسانید 
تا کار را بر آنان تنگ کنید [و مجبور به ترک منزل شوند]؛ و اگر باردار 
باشند, نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند؛ ۱ 
شیر می دهند, پاداش آنها را بیردازید؛ و [درباره فرزندان» کار را] با 
مشاوره شایسته انجام دهید ؛ و اگر به توافق تزشیرفهه آن یی سردا ون 

آن مج را بن فده م یره »1« آنان کة افکانات وسععی دارم باید از 
امکاات موه خوراهان شوه ایا 


که تنگدستند, از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند؛ خداوند هیچ کس را 
جز به مقدار ات که به او داوه تکلیف نمی کند؛ خداوند به زودی بعد از 
سختیها اسانی قرار می دهد ! «8» چه بسیار شهرها و ابادیها که اهل ان از 
فرمان خدا و رسولانش سرپیچی کردند و ما بشدذت به حسابشان رسیدیم 
و به ارات کم نظیری گرفتار ساختیم ! «9» انها اثار سوء کار خود را 
چشیدند؛ و عاقبت کارشان خسران بود ! «10» خداوند عذاب سختی برای 
آنها فراهم ساخته؛ پس از [مخالفت فرمان] خدا بپرهيزید ای خردمندانی 
که ایمان آورده اید ! [زیرا | خداوند چیزی که مایه تذکر است بر شما نازل 
کرده ؛ «11» رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما 
تلاوت می کند.تا کشسانی: را که ایفان آوزدج و کارهای شایسته انجام داده 
اند, از تاریکیها به سوی نور خارج سازد ! و هر کس به خدا| ایمان اورده و 
اعمال صالح انجام دهد, او را در باغهایی از بهشت وارد سازد که از زیر 
[درختانش ] نهرها جاری است. جاودانه در آن می مانند. و خداوند روزی 
نیکویی برای او قرار داده است ! «12» خداوند همان کسی است که هفت 
آسمان را آفرید, و از زمین نیز همانند آنها را؛ فرمان او در میان آنها 
پیو سته 7 بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به 
همه چیز احاطه دارد ! 


آفتانی: با فرع 
5- طلاق [رها ساختن و طلاق دادن زن ] 


در این سور ه» احکام و مسائلی کلی در مورد طلاق و عده زنان مطلقه و 
مسائل. و احکام خانواده و زر هم شود. به همین جهت؛ این سوره نام 


دیگری هم دارد و آن نساء (زنان) است. در کنار مسائل فوق, موعظه ها و 
اندرزهاتی و بشارتهائی هم داده شده است. و یادی از هلاکت اقوامی به 
جهت سر پیچی از فرمان خداوند. این سوره در حدود سالهای 7 - 9 هجرت 
در مدینه نازل شده و 12 ایه دارد. 


۳ 
سوره التحریم 


بسٌم الله الرّحَمن الرَجیم 


یا با لیم یم حرش ما أَحلّ ال لک تبتفی عَرضات آَواجک و اللّهْ عَفوژ 
ریم (1) قَذ قرض اللة کم تجلة مایم چ ال مَوْلاکَم و َو الْعَِيمْ ليم 
(2) و اد سر لت الیتض آزواچه دنا قلقا تاث بو و اطهزه لته 
عرف تعضه و ا ترصن تا ي فلا شاها به فالث من آنات هدا قان 2 

الْعليمالْحَبیرٌ (3) ان تثوبا [لی اللّه ققَدٌ ضَعَت فْلْوبکما وا" تظاهرا له 
قِن ال و مَولاة و جریكٌ و صالخ اوه منیت و اللانکةبَد دک طهیز (4) 


ِِِ 


طقَکَ أنْ د له آرواجاً را منکن مُسلمات مَوْمنات قاتا 


عسی رز بهٌ ان 

تاثبات ۳ تِ سایْحات بات 5 آکارا (5) با ایا الذين منوا قَوا آلفتتکش 5 

یک ناراً وَقوذُها الّاسْ و الْحجارَة عَلنْها جلاک غلاظ شدا لا بعصٌّون اللة 
ها ۶ و 


ما ترمرون: 0 با ۱ الذین کقژوا لا تْتوژوا وم ما 
تجْرَون ما ینم تعملون (7) با ۳ الذین اوه بو ای له نو تونه 1 توح 


و روم 9 ی ی ِ " 9 
کی ی ی ی ماع اجک اب عم پم 
(9) صَرّت اللة ملا یلذین گفرّوا امرات وح و امرات لوطر کاتتا تخت عَبْدَیْن 
من عبادنا صالحَیّن قَخاتتاهما غَلم بُعْنیا عَنهُما من الله شَینا و فیل ادْحْلاً النار 
مع الدّاخلین (10] و صَرّب اللة متلا یلذین آمَئوا ارات فرَعَون لد قالث رب 
ان لی عندک بیْتا فی الجَنه و تجنی من فرعَوّن و عَمَله و تجنی من القوّم 
الظالمین (11) و مَرْيمّ ابتت عمران الْنی أحضتت قرجها قتَفخنا فیه من 
ژوجنا و صَدقت بکلماتِ زبها و کثبه و کاتت من القانتین (12) 
(التحریم/12). 
ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ای پیامبر ! چرا چیزی را که خدا بر 
خداوند امرزنده و رحیم است. «2» خداوند راه گشودن سوگندهایتان را 
[در این گونه موارد] روشن ساخته؛ و خداوند مولای شماست و او دانا و 
حکیم است. «3» [به خاطر بیاورید] هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای 
خود را به بعضی از همسرانش گفت, ولی هنگامی که وی ان را افشا کرد 
و خداوند پیامبرش را از ان اگاه ساخت. قسمتی از ان را برای او بازگو 
کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود؛ هنگامی که پیامبر همسرش را از ان 
خبر داد, گفت: (چه کسی تو را از این راز اگاه ساخت؟) فرمود: (خداوند 
عالم و اگاه مرا باخبر ساخت ) «4» اکر شما [همسران پیامبر ] از کار خود 
توبه کنید [به نفع شماست., زیرا] دلهایتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر 


ضد او دست به دست هم دهید, 


[کاری از پیش نخواهید برد] زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و 
مقمنان 0 و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند. «5>» امید است که 
اگر او نز شما را طلاق دهد, پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او 
قرار دهد همسرانی مسلمان. موّمن؛ متواضع, توبه کار عابد, هجرت 
کننده, زنانی غیر باکره و باکره ! «6» ای کسانی که ایمان آورده اید خود و 
خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید؛ 
آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز 
فرمان خدا| را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند [به طور 
کامل ] اجرا می نمایند! «7» ای کعسانی که کافر شده اید امروز 
عذرخواهی نکنید, چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید! «8» ای 
کسانی که ایمان آورده اید به سور خدا| توبه کنید, توبه ای خالص؛ امید 
است [با اين کار ] پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از 
بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند, در ان روزی که 
خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان اوردند خوار نمی کند؛ این در 
حالی است که نورشان پیشاپیش آنان و از سوی 0 در حرکت 
است, و می گویند: (پروردگارا ! نور ما را ار مارا ببخش که تو بر 
هر چیز توانائی ) «9» ای پیامبر! با کار و مناققین پیکار کن و بر آنان 
سخت بگیر ! جایگاهشان جهنم است. و بد فرجامی است ! «10» خداوند 
برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط متّل زده است. 
ان دو تحت سرپرستی دو بنده از 


بندگان صالح ما بودند» ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو 
[پیامبر ] سودی به حالشان [در برابر عذاب الهی ] نداشت, و به آنها گفته 
شد: (وارد اتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند!) «11» و خداوند 
برای مقمنان, به همسر فرعون متل زده است. در ان هنگام که گفت: 
(پروردکارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز, و مرا از فرعون 
و کا ر او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!) «12» و همچنین 
به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت, و ما را از روح خود 
در آن دمیدیم؛ آو کلمات بروردکار و کتانهانش را تضدیق کرد.و از مطیعان 
فرمان خدا بود ! 


6- تحریم [حرام و ممنوع ساختن ] 


در آبه اول سور ه, خداوند از پیامبرش گله و شکوه می کند که چرا برای 
جلب رضایت بعضی از همسرانش, آنچه را که خدا بر او حلال کرده, بر 
خود حرام می کند. اين خطاب امیخته به عتاب و سرزنش, در واقع 
سرزنش بعضی از آن زنان پیغمبر است که با رفتارشان باعث چنین عکس 
العملی از سوی پیامبر شدند. نقل شده که موضوع, 1 به روابط 
خانوادگی بوده است. بعد از ادامه مطلب در چند آیه بعدی, با ذکری از 
ِ دوزخح و دعوت به توبه, فرمان جهاد با کفار و منافقین و 
سختگیری با | نان می دهد و در پایان. به عنوان نمونه ای از همسران 
ناشایسته. از زن نوح و لوط یاد کرده و زن فرعون و حضرت مریم را به 
عنوان الگوهای تعهد و ایمان و عمل و عفت. معرفی می کند. سوره تحریم 


مدنی است و در سال 10 هجری نازل شده و 12 آیه دارد. 


07 سور ه الملک 
سور ه الملک 


یشم ال کمن الژجیم 


القپ فیها ققخ سَالهمْ خزتها | لمْ باتک ند (۵) الا سلی مج دز 
کدبنا و قلنا ما تژل اللة مِن بشیء ان انم لا ی 


لاضحاب السّهبر (11) ان آلذین بَحْشَون رهم بالْقیب هم ِِ و ار دنه 
(12) و أسدُوا فلکم آو امهژوا به له عَليمٌ یات الصذُورِ (13) لا تلم 


- لا ری ۳ چ لا و نل 
و بِقَیصُنّ ,ما یسک الا الرَحَمنْ له یکل بشیء بَصیژ (19) امن هدا الذی 
۳ با ِ_ بِِ ده پ و ۳ 

هو جَند لکمْ یِنصْركم من دون الرّخمن ان الکافژون الا فی غژور (20) امن 

انیت رفک ان انشیدر فه بل لوا فی. هو و موه رها اففن 
ما0 و ِ - 5 91 و 0 ات ۳۹۳7 و وچ 
۱ و 
قل , هو الذی لام ورجقل لعمْ السَمْع و الابصار و الافیْدَة قلیلا ما 
99 ِ 24 ‌ِ- : 92 ض 9 و > 
تشکزون (23) فل هو الذی رام فی الارض و الم نکشژون (24) و 
یقولوت متی ها الوغذ ان نم صادقین (25) قَل ما الم عِنْدَ الله و اّما 
انا تذیژ مین (26) فلما راو رُلفة سیتت وجْوه الذین کفروا و قیل هدا 

۳ ‌ ] ۰ 


نت 
3 
۱ 
7 
۲0 
تک 
3 
ح 
3 
1 
,8 
7 
ل 
۷ 
» 
1 
3 


بز وه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» پربرکت و زوال ناپذیر است کسی 
که حکومت جهان هستی به دست اوست. و او بر هر چیز تواناست. «<2» 
آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما 
بهتر عمل می کنید. و او شکست ناپذیر و بخشنده است. «3» همان کسی 
که هفت اسمان را بر فراز یکدیگر افرید؛ در افرینش خداوند رحمان هیچ 
تضاا و عیبی نمی بینی ! بار دیگر نگاه کن, آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده 
می کنی؟ ! «4» بار دیگر [به عالم هستی ] نگاه کن. سرانجام چشمانت [در 


جستجوی خلل و نقصان ناکام مانده ] به سوی تو باز می گردد در حالی که 
خسته و ناتوان است ! «5» ما اسمان پایین [نزدیک ] را با چراغهای 
فروزانی زینت بخشیدیم, و انها [< شهابها] را تیرهایی برای شیاطین قرار 

دادیم,. و برای انان ِِ آنش فروزان فراهم "ساختیم ! «6» و برای 
کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهئم است. و بد فرجامی 
است ! «7» هنگامی که در آن افکنده شوند صدای وحشتناکی از رن 
شنوند, و این در حالی است که پیوسته می جوشد! «8» نزدیک است 
[دوز خ] از شدات غضب پاره پاره شود ؛ هر زمان که گروهی در آن افکنده 
می شوند, نگهبانان و (مگر بیم دهنده الهی به سراغ 
شما نیامد؟ !) «9» می گویند: (آری؛ بیم دهنده به سراغ ما آمد. ولی ما او 
را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند هرگز چیزی نازل نکرده, و شما در 
گمراهی بزرگی هستید!) «10» و می گویند: (اگر ما گوش شنوا داشتیم يا 
تعقل می کردیم, در میان دوزخیان نبودیم !) « 11 اینجاست که به گناه 
خود اعتراف می کنند؛ دور باشند دوزخیان از رحمت خدا! «12» [امّا] 
کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسندر معا ارف و پاداش 
بزر کی دازند ا <و» کفتار خود را ینهان کنید یا اشکار انفاه‌تی: نفی. کند | 
او به آنچه در سینه هاست آگاه است ! «14» آیا آن کسی که موجودات را 
آفریده از حال آنها آگاه نیست؟ ! در حالی که او [از اسرار دقیق ] باخبر و 
اکاه است ! «15» او کسی است که زمین را برای شما رام کرد. بر شانه 
های آن راه بروید و از روزیهای خداوند بخورید؛ و بازگشت و اجتماع همه 
به سوی 


اوست ! «16» آيا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان 
می دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و به لرزش خود 
ادامه دهد؟ ! «<17» يا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می دانید که 
تندبادی پر از سنگریزه بر شما فرستد؟ ! 2 به زودی خواهید دانست 
تهدیدهای من چگونه است ۱ «<18» کسانی که پیش از آنان بودند [آیات 
الهی را] تکذیب کردند, اما [ببین ] مجازات من چگونهم بود ! «19» آیا به 
پرندگانی که بالای سرشان است, و گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع 
قف نگ نگاه نکردند؟ ! جز خداوند رحمان کسی آنها را بد فر اد آسمان 
نگه نمی دارد, چرا که او به هر چیز بیناست ! «20» آیا این کسی که لشکر 
شماست می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ولی کافران تنها 
گرفتار فریبند ! «21» يا آن کسی که شما را روزی می دهد, اگر روزیش 
را بازدارد آچه کسی می تواند نیاز شما را تامین کند]؟! ولو انها در 
بتر کشی. و فرار از حقیقت: لجاجت: می ورزند ۱ <22* آبا کنشی: که بهرو 
افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیکتر است يا کسی که راست قامت در 
صراط مستقیم گام برمی دارد؟ ! «23» بگو: (او کسی است که شما را 
آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد؛ ؛ اما کمتر سپاسگزاری 
می کنید !) «24» بگو: (او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی 
او محشور می شوید ا) «25» آنها می گویند: (اگر راست می گویید این 
وعده قیامت چه زمانی است؟) «26» بگو: (علم آن تنها نزد خداست؛ و 
من فقط بیم دهنده اشکاری 


هستم !) < 27 هنگامی که 1 [وعده آلهی ] را از نزدیک می بینند, صورت 
۳ 3 (اين همان چیزی 
است که تقاضای آن را داشتید) ! «28» بگو: (به من خبر دهید اگر خداوند 
مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند, یا مورد ترخم قرار دهد, 
چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟!) «29» بگو: (او 
خوآوند رحمان است. ما به او ایمان آورده و بر او توگل کرده ایم ؛ . و به 
زودی می دانید چه کسی در گمراهی آشکار است ) «30» بگو: (به من 
خبر دهید اگر آبهای [سرزمین] شما در زمین فرو رود, چه کسی می تواند 
اب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟ !) 


فرمانروائی و حکومت در دست خدای تواناست. با این فراز, سورم شروع 
می شود. اد خدآوتد .۵ خافت میت و اشمان ه ختوانات, من ی کوندر و 
از روز قیامت و پاداش و کیفر, و نعمت و نقمت خدا یاد می کند. هدف 
سوره, بعد از سوره طور, در سال 7 بعثت در مکه نازل شده است و 30 
ایه دارد. به خواندن این سوره, زیاد سفارش شده است به سوره «تبارک 
» هم معروف است 


و مهوره انخام 
سوره القلم 


سم اللّه الرَخْمن الرَجیم 


د و القلم و ما تشطرٌون (1) ما آئت پیفقم نک بو ن (2) و ان لک لاخراً 
عبر مَفنون (3) و اک لقلی خلّق عظیم (4) قستْصر 9 (5) بیکمٌ 
المَفتون (6) ان ربتک هو الم يمن صَل عَنْ هو الم بالمَهیدین (7) 


قلا تطع المْکذیین (8) وذوا لو ده .ِ. / ِ ّ 
(10) هَمّاز مشاء بتمیم (11) ماع للحَیر مُعْتد یم ( 
(13) آن کان ذا مال و بنین (14) اذا تنُلی ِ یا 
ِ سَتَسمَةٌ سَتَسمْة علی الْحَرطوم (116 تا بلَوَناهمٌ کما "7 أُ َتّه | 
فا مضیچین (17) و لا یسیو ن (18) قطاف عَلنها طائف ین 
زک و هم ننفون (19) قاشتعک کالشریم (20) قتل وا مَصبحین آن 
اعَذُوا علی حَرْیْکم ان کنتْمُ صارمین (22) فَانّطلفوا و هم یتخافتّون 
لا یخلله ام علِکم مشکینٌ (24) و عدوا قلی حزد قادیین (دع 
راوها قالوا لا لَصَالون (26) بل تَحْنْ مَحْرُومَون (27) قال أَوَسَطهّم الم 


طایمین (29) قَأَفْبلَ 

طاغین (31) عسی 
کذلک, الْقذاِ و آغذان 
جات التمیم (34) آ 
۱ ما لَکَمْ کیت تَحْکُهُون (36) أَمْ لَکَم 
لک فیه لما تحیرو (38) أُ لک مان لین 
ن (39) شامم ا بذک ۳ 
نْ کائوا صادقین (41) بو ۱ 
عن ساق, و ی لیغون (42) حاشعة أصارْم 
ترهقهم رل و قذ کائوا بدَعَوْنَ (لی السَجُودٍ و قمْ سالفون (43) دزی و 
من یدب بهذا الحدبت ستستذرخهغ من حبّتْ لا بقَمَون (44) و ی هم 
ان کندی مین (45) أمْ تلهم آخرا هم من عَفرم تقو (46) أَمْ دهم 
لیب هم کون (47) قاطیز لحکُم ریک و لا تن گصاحب الحوتِ لا ِِ 
۹ (48) َو لا آن تدارکة ز مه من ره لثیة تالعراع و هج عدموم 
(49) قاْتياة رب قجَقَلة من الصَالجین (0 و ان یک الذین کَفَروا 
آیزلفوتک باصارهم لَقّا سمغوا الذخر و بَفولون لد لمَجنُونْ (51) و ما هو الا 
کد للعالمین (52) (القلم/52). 


بر جمه 


أَقْل لَکَم لو لا مسَبخو شون (28) قالوا شبْحان رما | 
بو علی عضر ان تون ِ قالوا با 
۱ 


ِ 
و 3 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ن, سوگند به قلم و آنچه 
مینویسند, «<2» که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی, «3» و برای تو 
پاداشی عظیم و همیشگی است ! «4» و تو اخلاق عظیم و برجسته ای 


داری ! 


«5» و به زودی تو می بینی و آنان نیز می بینند, «6» که کدام یک از شما 
مجنونند ! «» پروردگارت بهتر از هر کس می داند چه کسی از راه او 
گمراه شده, و هدایت یافتگان را نیز بهتر می شناسد ! «8» حال که چنین 
است از : تکذیب کنندگان اطاعت مکن ! «9» آنها دوست دارند نرمش نشان 
دهی تا آنها [هم ] نرمش نشان دهند [نرمشی اف با انحراف از مسیر 
حق ]! «10» و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است اطاعت 
رب 
کند. «12» و بسیار مانع کار خیر, و متجاوز و گناهکار است؛ «13» علاوه 

بر اینها کینه توز و پرخور و خشن و بدنام است ! «14» مبادا به خاطر اینکه 
ضاح مال و فرزندان فراوان است [از او پیروی کنی ] ! «15» هنگامی که 
آیات ما بر او خوانده می شود می گوید: (اينها افسانه های خرافی 
پیشینیان است ا) «16» [ولی ] ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می 

نهیم ! «<17» ما آنها 7 آزمودیم. همان گونه که (صاحبان باغ) را آزمایش 
کردیم. هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان [دور از 
چشم مستمندان ] بچینند. «18» و هیچ از آن استثنا نکنند؛ «<19» اما عذابی 
فراگیر شب هنگام ] بر [تمام ] باغ انها فرود امد در حالی که همه در خواب 
بودند, «20» و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد! <21» 
صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند. «22» که به سوی کشتزار و باغ خود 
حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید! «23» آنها حرکت کردند در 
حالی که 


آهسته با هم می گفتند:) «<24» (مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد 
بر شما نشود !) «25» [آری ] آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از 
مستمندان جلوگیری کنند. «26» هنگامی که. [وارد.باغ شدند و] آن زا 
دیدند گفتند: (حقاأ) ما گمراهیم ! «27» [آری, همه چیز از دست ما رفته ] 
بلکه ما محرومیم ) «28» یکی از آنها که از همه عاقلتر بود گفت: (آیا به 
شما نگفتم چرا, تسبیح خدا نمی گویید؟! «29» گفتند: (منژه است 
پزورد کار مار مشلفا ما ظالم بودیم !) «30» سپس رو به یکدیگر کرده به 
ملامت هم پرداختند, «31» [و فریادشان بلند شد] گفتند: (وای بر ما که 
طغیانگر بودیم ! «32» امیدواريم پروردگارمان [ما را ببخشد و] بهتر از آن 
به جای آن به ما بدهد؛ چر| که ما به او علاقه مندیم !) «33» این گونه 
است عذاب آ[خداوند در دنیا) و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر 
اتید 4 :ما برای پرهیز گاران نزد پروردگارشان باغهای پر 
نعمت بهشت است ! «35» آپا مومنان را همچون مجرمان قرار می 
دهیم؟ ! «36» شما را چه می شود؟ ! چگونه داوری می کنید؟ ! «37» آیا 
کتابی دارید که از آن درس می خوانید ۰ «38» که آنچم را شما انتخاب 
قف کنید از آن شماست: ۱ د9وا اینکه مد همان مود سم ای 
روز قیامت بر ما دارید که هر چه را حکم کنید برای شما باشد؟ ! <40» از 
معبودانی دارند که آنها را شریی خدا قرار داده اند [و برای آنان شفاعت 
می کنند ]؟ ! اگر راست می گویند معبودان خود را بیاورند! «<42» [به خاطر 
بیاورید ] 


روزی را که ساق پاها [از وحشت ] برهنه می گردد و دعوت به سجود می 
شوند, اما نمی توانند [سجود کنند]. «43» این در حالی است که 
چشمهایشان از شدّت شرمساری] به زیر افتاده. و ذلت و خواری 
وجودشان را فراگرفته؛ انها پیش از این دعوت به سجود می شدند در 
خالی که سالم نودند [ولی آمروز دیگر توانایی ان زا تدارند]! «44» اکنون 
فزا با انا که این خن را کیب :هی کنند وا دار آ ها انان وا از آنجا که 
نمی دانند به تدریج به سوی عذاب: پیش می بریم. <45» و به آنها مهلت 
[بازگشت] می دهم ؛ چرا که نقشه های من محکم و دقیق است ! «46» یا 
اينکه تو از آنها مزدی می طلبی که پرداختش برای آنها سنگین است؟! 
« 47» با اسر ار غیب: نزد انهانسنت .و ان راضی, قونستد. آو به یکدیگر می 
دهند ]؟ ! «48» اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت 
باش, و مانند صاحب ماهی [< یونس] مباش [که در تقاضای مجازات 
اون ۱ کرد و از 2۳ مجازات ترک اولی ند ] در ان مان که, با 
نهایت اندوه خدا را خواند. «49» و اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود, 
[از شکم ماهی ] بیرون افکنده می شد در حالی که نکوهیده بود! «50» 
ولی پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد ! <51» نزدیک است 
کافران هنگامی که آیات قرآن را می شنوند با چشم زخم خود تو را از بین 
پتزنده .و قی. گویتد: ( آو دبوانه. است 0 <52* در خالن. که. این. افران ] جز: 
مایه بیداری برای جهانیان نیست ! 


8- قلم 


در آیه های اول سوره, خدا به «قلم » و «آنچه می نویسند» سوگند یاد 
کرده است. سوگند به قلم و 


نوشته, از دین پیامبری که «امی » و درس ناخوانده است. و در میان قوم 
خود از سوی مخالفین به جنون و دیوانگی متهم شده, اعجاز دیگری ازابات 
قرآنی است. بعد از سوره «علق » نازل شده و بعضی گفته اند که دومین 
سوره نازله است. این سوره, ضمن دفع اتهام جنون از پیامبر و تاکید روی 
رسالت اه" فزمان اعراض از آنان-را من دهد بعد از مقداری بیان آخرت و 
بهشت و کیفرها, فرمان صبر و استقامت می دهد. آیه معروف «و ان یکاد 
من که بزای دفع نظر های ید استهدن آخر آنن سوزم می باشند. 52 یه 
دارد و در اوائل بعثت در مکه نازل شده است. 


ترسفره الخاقه 


سوره الحاقه 
یشم ال امن لیم 


الْحاقةُ (1) ما الحَاقَهُ (2) و ما 
یالقار عه (4) تقوذ قاهلکوا ‏ 
صرّعی کم از تکل حاوتم [7) قع ۱ 
عون و من قَبْلَهٌ و المَوَتفِکاْ بالخاطیّه (9) قَعجَوا سول ربهم قَاَحَدَهَم 
اخده راد (10) تا ما طی الماء حمَلْناکمْ فی الجاریه (11) لِتَجْعَلها کم 


۶ ی 


مس 


(18) قامّ من آأوتی کتابَة بیمینه قَیفول هاوْمٌ افْرٌا کتابیة (19) ۳ 3 


ی (20) قَهْوَ فی عیشه راضیه (21) فی جَتّوٍ عالیّه (22) ُطوفها دانیهٌ 
(23) ۷3 و اشْربوا فتنا نما ۳ فی و الْخالِیه (24) و آمّا تس آوتیت 
بَهْ بشماله یقول یا لتنِی لَم وت کتايَة (25) و لمّ در ما جسایتة (26) 
یا لته کاتت الْقاضية ضیه (27) ما آکنی عليي مالیة (28) هلک نی شَطانتة 
(29) حَدُوةٌ قَفْلوغ (30) تم الجَحیم صَلوة (31) یُمْ فی سلسله و۶ 
سَیْعْون ذراعا قاسَلْکوة (32) کان لا یَوْمنٌ بالله عطیم (33) و لا بخ 
لی طعام المشکینم(34) قلیسن له الوم هاهتر میم (35) و لا" طعا طعاه ٩‏ 
ض عسْلین (36) لا یاک ال الحاطِوّنَ (37) قلا فَسمٌ بما تبْصِرّونَ (38) و 
ما لائبْصرون (39) ان لقَولَ سول کریم (40) و ما هو بقول شاعر قلیلا ما 
تون 5۱41 ۷ ول کاهن قلیلا ما کون (42) تثریل من رب آلعالمین 
(43) .لو تقول علینا بعض لأقاویل (44) لاحدُنا بالتمین (45) نم 


- 


لقَطعنا مه مه الوتین (46) قما متَكَم من آحد عََه حاجزین (47) و اه لتذکره 
لین (48) و [ا للم آن 1 مِتکَم مکذیین 0 سره علی 
الکافرین (50) و له لحق لو الْیِقین (51) قَسيحٌ یاسَم زبک الْعَظْیم (52) 
(الحاقه/52). 


ترجمه آیت الله مکارم شیرازی 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» [روز رستاخیز] روزی است که 
مسلما واقع می شود ! «2» چه روز واقع شدنی ! «3» و تو چه می دانی 
آن روز واقع شدنی چیست؟ ! «4» قوم (ثمود) و (عاد) عذاب کوبنده الهی 
را انکار کردند [و نتیجه شومش را دیدند]! «ظ» اما قوم (ثمود) با عذابی 
سرکش هلاک شدند ! «6» و امّا قوم (عاد) با تندبادی طغیانگر 


و سرد و پر صدا به هلاکت رسیدند, «7» آ[خداوند] اين تندباد بنیان کن را 
هت تم مت زور بش در بیس آ نها مساط ساخت : [و اگر آنجا بودی ] 
می دیدی که آن قوم همچون تنه های پوسیده و تو خالي درختان نجل در 
ود و ایس ی وت بو نو ! «8» ایا کسی از انها را 
باقی می بینی؟! «9» و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین 
اهل شهرهای زیر و رو شده [ <قوم لوط ] مرتکب گناهان بزرگ شد ند 
«0 و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند ؛ و خداوند ]اما واه 
عذاب شدیدی گرفتار ساخت ! «<11» و هنگامی که آبٍ طغیان کرد ما 1 
را سوار بر کشتی کردیم, سا آن زا فسله ند کری رای ما فز ان 
دهیم و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد. «13» به محض اینکه یک بار 
در (صور) د میده شود «14>» و زمين و کوه ها از جا برداشته شوند و 
یکباره در هم کوبیده و متلاشی گردند, «15» در آن روز (واقعه عظیم) 
روی می دهد, «16» و آسمان از هم می شکافد و سست می گردد و فرو 
می ریزد! «17» فرشتگان در اطراف اکتمان فوار حفف گیرند [و برای 
انجام مأموریتها آماده می شوند]؛ و آن روز عرش پروردگارت را هشت 
فرشته .بز فراز هه آنها خمل می کنند 18۱ در آن زوز همکیه به پنشگاه 
خدا| عرضه می شوید و چیزی از کارهای شما پنهان نمی ماند. ! «<19 > پس 
کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند [از شدات ۱ و 
مباهات ] فریاد می زند که: ([ای اهل محشر !] نامه اعمال مرا بگیرید و 
بخوانید ! «20» من 


ی و] به حساب اعمالم می رسم ا) 
«1 او در یک زندگی [کاملا] رضایتبخش قرار خواهد داشت, <«22» در 
بهشتی ال «23» که میوه هایش دز دسترس است ! <24» [و به آنان 
گفته می شود: ] بخورید و بیاشامید کوارا در برابر اعمالی که در ایام 
گذشته انجام دادید ! «25» اما کسی که نامه اعمالش را به دست چیش 
بدهند می گوید: (ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمی دادند. «<26» و 
نمی دانستم حساب من چیست ! «27» ای کاش مرگم فرا می ۳۳ 
«» مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد, «29» قدرت من نیز از دست 
رفت !) «30» او را بگیرید و دربند و زنجیرش کنید ! «31» سپس او را در 
دوزخ بیفکنید ! «32» بعد او را به زنجیری که هفتاد ذراع است ببندید؛ 
<«33» چرا که او هرگز به خداوند قزر ک ایمان نمی آوز ده «34>* و هرگز 
مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود؛ «35» از این رو امروز هم 
در اینجا یار مهربانی ندارد, «36» و نه طعامی, جز از چرک و خون ! «<37» 
غذایی که جز خطاکاران: ان:را تفی خورند ا 38 سو کند به: آنخه می بینید, 
«» و آنچه نمی بینید, «<40» که این قرآن گفتار ول رز کواتاق است. 
«1) و گفته شاعری نیست, اما کنر اتقان می آورند ۱ 42» و نم کفته 
کاهتی: هم خنه کفنر دک ی وید 13 کلامی. است: .که از وی 
پروردگار عالمیان نازل شده است ! «44» اگر او سخنی دروغ بر ما می 
بست. «45» ما او را با قدرت می گرفتيم, «46» سپس رگ قلبش را 
قطع می کردیم. «<47» و هیچ کس از شما نمی توانست از [مجازات ] او 
مانع 


شود ! «48» و آن واه رن برای پرهی زگاران است ! «49» و ما می 
دانیم که بعضی از شما [ان را ] تکذیب می کنید ! «50» و ان مایه حسرت 
کافران است ! «51» و آن یقین خالص است ! «52» حال که چنین است به 
نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی ! 


«حاقه » یکی از نامهای قیامت است. قاطع و کوبنده و حتمی و بی کمترین 
تردید, و اساسا خود قیامت. حق است و بدون خفاده تدای و فرش و 
حیات؛ پوچ و لغو خواهد بود. اين کلمه, در سه آیه اول سوره تکرار شده و 
سپس به توصیف قیامت, و امت های گذشته و باز هم قیامت و وحی نبوی 
پرداخته است. در روایات آمده که اين سوره درباره علی (ع) نازل_ شده. او 
هم حقی بود که تکذیب کنندگان و مخالفینی داشت. این سوره آهنگین و 
پرطنین با 52 آیه در سالهای 3 یا 4 بعثت در مکه نازل شده است. 


رفن انار 


سوره المعارج 
یسم اللّهٍ الرَحْمن الرَجیم 


شال سائّل بعذاب )1( لکافرین لس له دافعغ (2) من له بذٍی 
اْععارج (3) تعرخ تَعزخ الْمَلائکة الرَوخٌ | لیه فی یوم کان مقدار حمسین آْف 
شتم [1) قاطیژ صتر اخمیا(5) ام توت تعد (6) و تراة قرب (7) نت 
تون السَماء کالْمَهل (8) و تَکون الجبال کالعهن (9) و لایَسَتلْ ۱ 
(10) یبصَرُوتَهُم یود الَمْجْرمٌ و یِفْتدی من عذاب یِوَمیخ, ببنیه (11) و 9 
آخیه 12 ۱ نویه بو (13) و مَنْ فی الاض جمیها نم یچیه 
9 کل ها (15) نز َه للسوی (16) تَدغوا مَنْ اذبر بر و تولی (17) و 


2 


کف قاری (18 ان اسان خلق  ِِ‏ اذا مسَه مه السَهٌ جرُوعا" (20) 
و اذا مه الحتمتوع 1 الا العصلیق 22۱ الذیق قم علن صلانمم 
دایَمُون (23) و الذیت 5 موالهم حَوٌ مَعْلْومْ (24) لسَایلِ و الْمَحْرُوم 
(25) 0 الذین ند دون پیوم الدین (26) 


۹ 


اما 


الذین هم ی عذاب رَبهمٌ مَسْفقون (27) ان عذابت ر 2 سر یر مأمون (28) 
الذین هَم فْرَوجهم حافِظّون (29) الا علی ی خاکت. ارفا نم 
الم ۳ مَلْومین (30) قمَن ابتغی وراء لک _قاولیّک هم العادون (31) 5 5 
الذین هم لأماناتهم و عََدهمٌ راون (32) و الذین هم بشهادانه قائْمون 
(33) و5 الذ, بق هم گلو صلاز 2 تَهِمٌْ یحافظون (34) ولیک فی جات مُكْرِمُونَ 
(35) فما لر ّ ل, الذین کقژوا قتلک مقطعین (36) عَن الْیمین و عن الشمال 
عزین (37) ایطمَع کل,امرِِ هم مْهْم آن یُدْحَل جنَة تعیم (38) کلا ات حَلَفناهَمٌ 
مقّا یعْلَمُونَ ۱ (39) فلا أفسه یرب العشارق و المغارب ّ لقادرُون 40 
علی أنْ بل حیرا مهم و ما تن یِمسْبوقین (41) قَدَرَهم ی یخُوضُوا و ب وا 

حتّی بلاقوا وم الْذٍی یوعغذون (42) یوم یَْرْجونَ من اجان سراعاً 
۳ (لی تَضّب بوفصَون (43) خاشعه آبصارْهم تَرَهفهَم له ذلک الیوَم 
الذی کائوا توعد ون (44) (المعارج/44). 


بز جمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» تقاضا کننده ای تقاضای عذابی 
کرد که واقع شد! «2» این عذاب مخصوص کافران است. و هیچ کس نمی 
تواتد آن را دفع کند. «3» از سوی خداوند ذی المعارج [< خداوندی که 
فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می کنند]! «4» فرشتگان و روح [< 
فر شته مقرژب خداوند] به سوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدارش 
پنجاه هزار سال است ! «5» پس صبر جمیل پيشه کن, «6» زیرا انها ان 
روز را دور می بینند, «7» و ما آن را نزدیک می بینیم ! «8» همان روز که 
آسمان همچون فلز گداخته می شود, «9» و کوه ها مانند پشم رنگین 
متلاشی خواهد بود, «10» و هیچ دوست صمیمی سراغٌ 


دوستش را نمی گیرد! «11» آنها را نشانشان می دهند [ولی هر کس 

گرفتار کار خویشتن است] چنان است که گنهکار دوست می دارد 
فرزندان.خود را در براتر غدات ان روز قدا کنه«<412 و-همسر .و بر آدرشن 
را, «13» و قبیله اش را که همیشه از او حمایت می کرد. «14» و همه 
مردم روی زمین را تا مایه نجاتش گردند؛ «15» اما هرگز چنین نیست [که 
با اینها بتوان نجات یافت. اری ] شعله های سوزان انش است., <«16» 
دست و پا و پوست سر را می کند و می برد! «<17» و کسانی را که به 
فرمان خدا پشت کردند صدا می زند. «18» و [همچنین آنها که ] اموال را 
جمع و ذخیره کردند! «19» به یقین انسان حربص و کم طاقت آفریده 
شده است: «20» هنگامی که بدی به او رسد بیتابی می کند: «21* و 
هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود [و بخل می 1 
«» مگر نماز گزاران,.<23» آنها که تمازها .را پنوشته به چا هی آورند, 
«2» و آنها که در اموالشان حق معلومی است ... «25» برای 
تقاضاکننده و محروم. «6 و آنها که به روز جزا ایمان دارند, «27» و آنها 
که از عذاب پروردگارشان بیمناکند, «28» چرا که هیچ کس از عذاب 
پروردگارش در امان نیست, «29» و آنها که دامان خویش را [از بی 
عفتی ] حفظ می کنند, «30» جز با همسران و کنیزان که در حکم 
همسرند آمیزش ندارند], چرا که در بهره گیری از اینها مورد سرزنش 
نخواهند بود ! «31» و هر کس جز اینها را طلب کند, متجاوز است ! «32» 
و انها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند, «33» و انها 


که با ادای شهادتشان قیام می نمایند, «34» و آنها که بر نماز مواظبت 
دارند, «35» آنان در باغهای بهشتی [پذیرایی و] گرامی داشته می شوند. 
«6» این کافران را چه می شود که با سرعت نزد تو می ایند ... «<37» 
از راست و چپ گروه گروه [و ارزوی بهشت دارند]! «<38» ابا هر یک از 
آنها [با اين اعمال زشتش] طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی 
وارد کنند؟ ! «39» هرگز چنین نیست؛ ما آنها را از آنچه خودشان می دانند 


آفریده ایم ! «40» سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم . 
«1» که جای آنان را به کسانی بدهیم که از آنها بهترند؛ و ما هرگز 
مغلوب نخواهیم شد! <42» آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود 
فرو روند و بازی کنند تا زمانی که روز موعود خود را ملاقات نمایند ! «43» 
همان روز که از قبرها به سرعت خارج می شوند, گویی به سوی بتها می 
دوند ,۰ «44» در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده, و 
ی 
به آنها وعده داده می شد ! 


آتتقاتی با سوره 
0- معارج [نردبان ها, رتبه های بالا برنده ] 


در آیه 3 و 4, از خدا با نام «صاحب معارج » یاد شده است که فرشتگان و 
روح به سوی او بالا می روند. اری خداوند. برای معراج و تعالی وجودی 
ها ی رن 
فجور. اصلین شنوره: روی قیامت. و معا است ,و این. اصل: اعتفاوی 
دگرگونساز و تربیت کننده به عنوان عاملی جهت کنترل و تقوا معرفی 


شده 


ست. 44 آیه دارد و در اوائل بعثت در مکه نازل شده است. 


۸ سوره نوح 


سوره نو( 


سم اللّه الرَخْمن الرَجیم 


3 9 2 تِ ۱ 0" ۳ ۳ 
تا ارسلنا توحا الي قَوّمه آن انذر قَوَمک من قَبلِ 
ِ و 


رن اد مقر 


قال يا قَوّم انی کم تذیژ مَبینْ (2) آن اعْبْدُوا ال و افو و َطیفون (3) 
اه 6 هن "۵ جو 2 زر و ۱ 1 ۳ نس 


3 


یز لکش مِنْ دُنویکَمْ و بُوحَرکمْ الی آجلٍ مُسمّی ان اج اللّه ادا جاء لا 
ع ج ل زر 0 ۳ .]2 ش سس مت ‌ِ ز ۳ ِ 
یوخ لو کنتم تعلمُو (4) قال رب انی دَعَوَث قومی لیلا و تهارا (5) فلم 
۳ سِ ۳ 9 ۲1 ۱ 
دهم دعایّی الا فرارا (6) و انی کلما د وه لتغفر لهم جعلوا اصابعَهمٌْ فی 
۳۹۹1 ٍ - ِ 9 ند 1 میج ولا " _ - 
اذانهم و5 ۱ سته ستَعشْوا يايهم و اضر و و5 ۱ پ بر و ۱ بر شتکبار | (7) تم نی دوه 
جهارا (8) نم اي آغلث لَهم و آسَرزث هم اشرارا (9) ققلث استففژوا 
کم انه کان غفا: | (10) به السماء علیعه مدرارا (11) و بمدد که 
و و اراس 
.2 1 ‌ ۱ ۳ #برجون 
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س اس ۱ 


ال جَعل لَکمْ الارَضَ بساطاً (19) لِتَسَلکوا مها سْبلاً فجاجا [20) قال توخ 
: ) 
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نار ب< ن الله آ" ار 
لارَض من الکافرین تتاراً (26) الک ان دهم بُضلوا عبادک و لا لوا لا 
۱ ِِ دخل بت مُوّمنا و مین 
تبار [(28) ِِِِ 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ما نوح را به سوی قومش 
فرستادیم و گفتیم: (قوم خود را ات پیش از آنکه عذاب دردناک به 
سراغشان آید!) «2» گفت: (ای قوم ! من برای شما بیم دهنده آشکاری 
هستم؛ «3» که خدا را پرستش کنید و از مخالفت او بپرهيزید و مرا 
اطاعت نمایید ! «4» اگر چنین کنید. خدا ۹ را می آمرزد و تا زمان 
معینی شما را عمر می دهد ؛ زیرا| هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیری 
نخواهد داشت اگر می دانستید !) «5» [نوح] گفت: (پروردگارا! من قوم 
خود را شب و روز [به سوی تو] دعوت کردم, «6» امّا دعوت من چیزی جز 
فرار از حقّ بر آنان نیفزود ! «<7» و من هر زمان انها را دعوت کردم که 
[ایمان بیاورند و] تو آنها را بیامرزی, انگشتان خویش را در گوشهایشان 
قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند, و در مخالفت اصرار ورزیدند و 
به شدّت استکبار کردند! «8» سپس من آنها را با صدای بلند [به اطاعت 
فرمان تو ] دعوت کردم, 9 سیس آشکارا و نهان [حقیقت ی و ایمان 
را] برای آنان بیان داشتم ! «10» به آنها گفتم: (از پروردگار خوبش 
آمززش بطلبید که او بسیار آهرژنده اشت: ... 11۳ تا بارانهای بزبر کت 
آسمان را پی 


در پی بر شما فرستد, «12» و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک 
کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد! «13» چرا 
شما برای خدا عظمت قائل نیستید؟ ! «14» در حالی که شما را در مراحل 
مختلف آفرید [تا از نطفه به انسان کامل رسیدید]! «» ایا تمی, دانید 
چگونه خداوند هفت آسمان ۳ یکی بالای دیگری آفریده است, «16» و ماه 
را در میان آسمانها مایه روشنایی, و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده 
است؟ ! «17» و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رويانید, «18» 
سپس شما را به همان زمین باز می گرداند, و بار دیگر شما را خارج می 
سازد ! «19» و خداوند زمین را برای شما فرش گسترده ای قرار داد . 

«20» تا از راههای وسیع و دره های آن بگذرید آو به هر جا می خواهید 
بروید]!) «21» نوح [بعد از نومیدی از هدایت آنان ] گفت: (پروردگارا! آنها 
نافرمانی من کردند و از کسانی پیروی نمودند که اموال و «ِ 
چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزوده است! «22» و [آاين رهبران گمراه] 

مکر عظیمی به کار بردند ... «23» و گفتند: دست از خدایان و بتهای خود 
برندارید [به خصوص ] بتهای (وّد), (سواع), (یغوث), (یعوق) و (نسر) را رها 
نکنید ! «24» و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند ! خداوندا, ظالمان را جز 
ضلالت میفزا| ) «25» [آری, سرانجام ] همگی به خاطر گناهانشان عرق 
شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند. و جز خدا یاورانی برای خود نیافتند ! 

«6 نوح گفت: (پروردگارا! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی 
کزان 72۱ 02 :شرا کف آیر انها زابافن: بجدارنگ: 


<28»* ترهود کاز | اضرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد 
خانه من شدند. و جمیع مردان و زنان باایمان را بیامرز؛ و ظالمان را جز 
هلاکت میفزا !) 


1- نوح [از پیامبران بزرگ] 


داستان نوح با قومش.: به عنوان رید ای از تجارب دعوت الهی در روی 
زمین و موضعگیری های مخالفان و درگیری حق و باطل در این سوره بیان 
شده است. استقامت نوج در راه دعوت, الهام بخش صبر است و هلاکت 
قوم نوح,؛ هشداری برای مکذبین. این سوره. بعد از سوره نحل, در مکه و 
در سال 4 بعثت نازل شده است دارای 28 ایه می باشد. 
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عَدَقاٌ (16) لَِفقتهم فیه و من برض عَن ذکر رَبه بسْلکة عذاباً حعداً (17) و 
ان القساجد له قلا تَدْغوا مَع الله حدا (18) و یلم قام عَبْدٌ الله بَدعُوة 
کاژوا یکوئون له بدا (19) فل اما َدغوا نی و لا آشرک به آحدا (20) 
قل ای لا آملک لْکم صَرّا و لا رشّدا (21) قل انی لن یُجیرنی من الله أجَذ و 
لن اجد من دونه ملتحدا (22) الا بلاغا من الله و رسالایه و مَن یعص اللة و 
رَسْولهة فان له نار جَهَنم خالدین_فیها آبدا (23) حنی ادا راوا ها یوعذوت 
قَسَیعْلَمَونَ من آضعف ناصرا و آقل عَدداً (24) فْل ان آدری آ قریث ما 
وعَذُون ام یجْعَل له ربی أمدا (25) عالِمٌ العَیّب قلا بْظهر علی عَیبه احدً 
(26) الا مَن, ارَتضي من سول اه یلک من بیّن دی و من حَلفه رضد 
(27) یلم آن قَذ ألَمُوا رسالاتِ رهم و أحاط بما لَذَیَهمْ و حْصی کل شی ء 


عددا (28) (الجن/28). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ۰1 بگو: به من وحی شده است که 
جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند, سپس گفته اند: (ما قرآن 
عجیبی شنیده آیم ... «2»* که به راه راست هدایت می کند. پس ما به آن 
ایمان اورده ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم ! 
«3» و اینکه بلند است مقام باعظمت پروردگار ما, و او هرگز برای خود 
همسر و فرزندی انتخاب نکرده است ! «4» و اینکه سفیه ما [ابلیس ] 
درباره خداوند سخنان ناروا می گفت ! «5» و اینکه ما گمان می کردیم که 


انس و جنْ هرگز بر خدا دروغ نمی بندند! «6» و اینکه مردانی از بشر به 
می شدند ! <7» و اينکه انها کمان کردند - همان گونه که شما گمان می 
کردید - که خداوند هرگز کسی را [به نبت ] مبعوث نمی کند | «8» و اینکه 
ما اسمان را چستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوّی و تیرهای شهاب 
یافتیم ! «9» و اینکه ما پیش از ات به: افتیر ای تمغ در استانها مت 
نشستیم . اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند, شهابی را در کمین 
خود می یابد | «10» و اينکه [با این اوضاء ] ما نمی دانیم آپا اراده شری 
درباره اهل زمین شده يا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند؟ ا! 
«1) و ايینکه در میان ما, افرادی صالح و افرادی غیر صالحند؛ و ما گروه 
های متفاوتی هستیم ! «12» و اينکه ما یقین داریم هرگز نمی توانیم بر 
اراده خداوند در زمین غالب شویم و نمی توانیم از [بنجه قدرت ] او 
بگریزیم ! «13» ایکا هکاسی کر مایت عران ۱ شتیدیم یه آن. ایمان 
آوردیم؛ و هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد, نه از نقصان می ترسد و نه 
از ظلم ! «14» و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی ظالمند؛ هر کس 
اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است., «15» و اما ظالمان 
آتشگیره و هیزم دوزخند! «16» و اينکه اگر آنها [< جنْ و انس] در راه 
[ایمان ] استقامت ورزند. با اب فراوان سیرابشان می کنیم ! «17» هدف 
این اشت: که نما انها را با این عمت: فرامان سا زمانیض و هر کسن از یار 
پروردگارش روف 


گرداند, او را به عذاب شدید و فزاینده ای گرفتار می سازد ! «18» و اينکه 
مساجد از آن خداست, پس هیچ کس را با خدا نخوانید! «19» و اینکه 
هنحاتی که بنده خدا| [< محقد [ص ]] به عبادت برمی خاست و او را می 
خواندر حزوظتن پیرامون او بشدات ازدحام می کردند 0 «20» بگو: (من 7 
پروردگارم را می خوانم و هیچ کس را شریک او قرار نمی دهم !) «۰21 

: (من مالک زیان و هدایتی برای شما نیستم !) «22» بگو: ([اگر من نیز 
بر خلاف فرمانش رفتار کنم ] هیچ کس مرا در برابر او حمایت نمی کند و 
پناهگاهی جز او نمی یابم؛ «23» تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و 
رساندن رسالات اوست؛ و هر کس نافرمانی خدا| و رسوش کند, انش 
دوزج از 1 اوست و جاودانه در 1 می مانند | <24» [اين کا ر شکنی کفار 
همچنان ادامه می یابد] تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند؛ آنگاه می 
دانند چه کسی یاورش ضعیفتر و جمعیّتش کمتر است ! «25» بگو: (من 
نمی دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است پا پروردگارم زمانی 
برای آن قرار می دهد؟ | «26» دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار 
غیتشن آکاه نف سا در « 27 مگر رسولانی که آنان را بر گزیده 0۳ 
از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می دهد ... «28» تا بداند 
با رایس رسالم‌ای پررارهان را ایام کروه ان و آوربه آنجه اتود 
تست امه دمطص‌عت را افضار کر مات 


2- جن [موجودی نامرئی با ویژگیهائتی عجیب ] 


خداوند, انواع گوناگون آفریده و بنده دارد. کف هم جن است. در این 
سور ه؛ درباره گروهی از انان و عکس العملشان 


در برابر شنیدن ایات قران, و دعوت محمد, و دسته های موّمن و کافر, و 
مسلم و قاسط از انان صحبت شده است و مبین توحید ربوبی است. این 
سوره, بروی انسان دری از «آن جهان » می گشاید و او را به قلمرو 
بیکرانه. آفرینش خدا. می. کشد: تاء بدانتد: که جز خودشان: دیکر اف هم 
هستند که خدا شناس و عاقل و مطیع سنت های الهی اند. این سوره 
حدودا در سال 6 بعثت نازل شده است. آن هنگام که پیامبر برای دعوت 
قبیله ثقیف به «طائف » رفته بود و آنها ضمن رد دعوت, پیامی‌شا اران 
دادند و در بازگشت, 0 و برخی هم گفته اند که پس 
از وفات خدیجه و ابوطالب و یکی دو سال به هجرت مانده, نازل شده 
است. سوره جن 28 ایه دارد و مکی است. 


ور نی تخل 
سوره المزمل 


شم اللٍّ امن ریم 


ا أبُا المْرَْل (1) فُم الیل ال قلیلاً (2) ِضَقة آو اثفص ملة قلبلاً (3) و زة 
له و رل الیْزان تزتیلا (4) ["ا ستلقی علیک قوّل تقیلا (5) ان ناشتّه ال 
هت اد وَطنا و أفوَمْ قبلا (6) ان لک فِی التهار سَبُحا طویلا (7) و اذکرِ 
اسُم زبک و تبتّل الیْه تبنبلا (8) رب القشرق و المَغرب لا ال الا هو انجَذه 
وکیلا (9) بو اصبر عَلی ما تقولون و اهَجْرُهمٌ هجرا جمیلا (10) و یی و 
الْمکذیین آولی الْعْمَه و مهم قلیلاً (11) ان لدَیْنا کال و ججیما (12) و 
طعاماً ذا مُصّء و غذابا الیما (13) وم رجف الأرَضْ و الجبال و کات الجبال 


(15) ققصی عون سول قأحدْناة دا وبیلاً (16) قکیّ تفون اش 

>و وه ۳ بحقل الولدان نت )7 1( الما مَتفَطد به کان وَعَذُه 5 ولا 
(18) 1 هذو تذکرَ قَمن شاء اند الي ربه سیبلاً (19) ان ریک یلم نک 
تقوم نی من لت الیل و نَضقة و ثتهْ و طایْفَهُ من الذِینَ مَعک و الله 
بقدز اللیل و 0 ۱ ره 1 ِ شر من 


ن بِ 
0 4 اه .و جه 2 ۲ 
الصلاح 5 ائوا الزکاه و اف صُوا اللة فرزضا حسنا ۱ ۰ مُوا لا ۳ ؟ 
یر تجذوة علد ال هو یر و اغظم آمرا و اشتلهژوا ال | ال عَفُوژ 


بجد و 
7ضیط (20)(المژمل/20): 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ای جامه به خود پیچیده ! «2» شب 
را, جز کمی, بپاخیز ! «3» نیمی از شب را, با کفف از آن کم کرت 04۳ یا بر 
نصف آن بیفزا, و قرآن را با دفت و تاقل بخوان؛ «5» چرا که ما به زودی 
سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد! «6» مسلماً نماز و عبادت شبانه پا 
بر جا تر و با استقامت تر است !«7» و تو در روز تلاش مستمر و طولانی 
خواهی داشت ! «8» و نام پروردگارت رایاد کن و تنها به او دل ببند! <9» 
همان پروردگار شرق و غرب که معبودی جز او نیست., او را نگاهبان و 
وکیل. خود. انتخاب: کنء <10» و.در برایر آنتچه. [دشمنان | می. کونتد. شکیبا 
باش و به طرزی شایسته از آنان دوری 


گزین ! «11» و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار, و آنها را کمی 
مهلت ده, «12» که نزد ما غل و زنجیرها و [آنش] دوزخ است, «13» و 
غذایی گلوگیر, و عذابی دردناک, «14» در آن روز که زمین و کوه ها سخت 
به لرزه درمی آید, و کوه ها [چنان درهم کوبیده می شود که ] به شکل توده 
هایی از شن نرم درمی اید ! «15» ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که 
گواه بر شماست. همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم ! 
«16» [ولی] فرعون به مخالفت و ناقرمانی آن رسول برخاست. و ما او 
را سخت مجازات کردیم ! «17» شما [نیز ] ار کافر شوید. چگونه خود را 
[از عذاب الهی ] بر کنار می دارید؟ ! در ان روز که کودکان را پیر می کند, 
«18> و آسمان از هم شکافته می شود و وعده او شدنی و حتمی است. 
«19> این هشدار [ تذگری است, پس هر کس بخواهد راهی به سوی 
پروردگارش برمی گزیند! «20» پروردگارت می داند که تو و گروهی از 
آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب يا نصف يا ثلث آن را به پا می 
خیزند خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند؛ ۷ ۳۳ داند که شما 
نمی توانید مقداز ان را آبه دقت ] اندازه گیری کنید [برای عبادت کردن ]. 
یس شما را بخشید. " اکنون آنچه برای شما میشٌر است قرآن بخوانید 
می داند به زودی گروهی از شما بیمار می شوند, و گروهی دیگر برای به 
دست آوردن فضل الهی [و کسب روزی] به سفر می روند, و گروهی دیگر 
در راه خدا| جهاد می کنند [و از تلاوت قرآن باز می مانند ], پس به اندازه 
ای که برای شما ممکن است 


از آن تلاوت کنید و نماز را بر پا دارید و زکات بپردازید و به خدا (قرض 
الحسنه) دهید 0 او انفاق نمایید] و [بدانید] آنچه را از کارهای نیک 


برای خود از پیش می فرستید نزد خدا| به بهترین وجه و بزرگترین پاداش 
خواهید یافت ؛ و از خدا آضرخش طلیید که خواوند آمر: تدم وه مهرنان اشستی ۱ 


3- مزمل [گلیم به خود پیچیده ] 


آیه | اول را که می خوانيم, با اين تعبیر به پیامبر خطاب شده, آن هنگام که 
در اول بعئت, مشرکان در «دار الندوه > دعوزتش را نیذیر فتند و در فکر 
توطثه بر ضد او بودند. پیامبر غمگین و آزرده به خانه رفت و خوابید. اما 
سروش خدائی اینگونه نوازشسش داد و او را به «برخاستن > و عبادت 
شبانه, و کمک گیری از نیایش و تلاوت قرآن, و مقأاومت در برابر حرفها و 

مخالفتهایشان دعوت کرد, .از ان حضرت, در برابر برخوردهای ات ی 
مهری های اهل مکه, حمایت نمود در آة آخر, دستوری مببی بر نیایش 
شبانه و تلاوت قراآن به پیامیر می دهد. این سوره با 20 اب ور عکه باز ل 


شوم است. (اداتل هنت ۱ 
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کیت قَدّر (20) نم تظر ‏ ِِ غعس و بل لمم: ۱9 و اسْتکتر (23) 
ققال ان هذا الا سخز یُوْترٌ (24) ان هذا الا قَوّل البَشّر (25) شاضلنه شقد 
(26) و ما آذرآک ما سَقر (27) ی لا در (28) 





ة ۱ تاتا الق (7 

عم شَفاعة الشافعین (48) قما آ مُ عن التذکره مُعرضین (49 کانَهَم 

د«د۵«۵۰«ِ«ِ ۵ (50) پن قشوو او رد تشن باب ان 
تی ضَحُفا مُتسْرَه (52) کلاً بل لا یَخاِفون الاخرة (53) ؟ 

قق شاء َکرة (55) و ما بَنکرون لا ان بشاء ال هو هل 

المَفْفرو (56) (المدثر/56). 


بز جمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» ای جامه خواب به خود پیچیده [و 
در بستر ارمیده ]! «2» برخیز و انذار کن [و عالمیان را بیم ده] «3» و 
پروردگارت را بزرگ بشمار, «<4» و لباست راپای کن, «5» و از پلیدی 


دوری کن, «6» و منثت مگذار و فزونی مطلب, «7» و به خاطر 
پروردگارت شکیبایی کن ! «8» هنگامی که در (صور) دمیده شود, «9» آن 
روز. روز سختی است, «10» و برای کافران آسان نیست ! «11» مرا با 
کسی که او را خود به تنهایی آفریده ام واگذار! «12» همان کسی که 
برای او مال گسترده ای قرار دادم «13» و فرزندانی که همواره نزد او 
[و در خدمت او ] هستند, «14 > و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی 
فراهم ساختم ! «15» باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم ! «16» هرگز 
چنین نخواهد شد؛ چرا که او نسبت به ات شا دشمنی می ورزد!«<17» و 
به زودی او را مجبور می کنم که از قلّه زندگی بالا رود [سپس او را به زیر 
می افکنم ]! «18* او [برای مبارزه با قرآن] اندیشه کرد و مطلب را آماده 
ساخت ! «19» مرگ ,: بر او باد ! چگونه [برای مبارزه با حق ] مطلب را آماده 
کرد! «20» باز هم زک بر او, چگونه مطلب [و نقشه شیطانی خود را] 
آماده نمود! «21» سپس نگاهی افکند, «22» بعد چهره درهم کشید و 
عجولانه دست به کار شد؛ «23» سپس پشت [به حقّ ] کرد و تکبر ورزید, 
« و سرانجام گفت: (اين [قران] چیزی جز افسون و سحری همچون 
سحرهای پیشینیان نیست ! «5 2» این فقط سخن انسان است [نه گفتار 
خدا]!) «26» [امّا | به زودی او را وارد سقر [< دوزخ] می کنم ! «27» و 
تو نمی دانی (سقر) چیست ! «28» [آتشی است که] نه چیزی را ی 
گذارد و نه چیزی را رها می سازد ! «29» ری و 
کند ! «30» نوزده 


نفر [از فرشتگان عذاب ] بر آن گمارده شده اند ! «31» شاموران دوزخ را 
فقط فرشتگان [عذاب ] قرار دادیم و تعداد آنها را جز برای آزمایشتن 
کافران معین نکردیم تا اهل کتاب [< یهود و نصاری ] یقین پیدا کنند و بر 
ایمان مومنان بیفزاید, و اهل کتاب و مومنان [در حقانیت این کتاب 
اسمانی ] تردید به خود راه ندهند, و بیمار دلان و کافران بگویند: (خدا از 
این توصیف چه منظوری دارد؟!) [آری] اين گونه خداوند هر کس را 
بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند ! و لشکریان 
پروردگارت را جز او کسی نمی داند, و این جز هشدار و تذکری برای 
انسانها نیست ۲ <32» اینچنین نیست که آنها تصوّر می کنند سوگند , به ماه, 
«3» و به شب, هنگامی که [دامن برچیند و] پشت کند, «34» و به صبح 
هنگامی که چهره بگشاید, «35» که آن [حوادث هولناک قیامت ] از مسائل 
مهم است ! «36» هشدار و انذاری است برای همه انسانها, «<37» برای 
کسانی از شما که می خواهند پیش افتند يا عقب بمانند [< به سوی 
هدایت و نگ پیش روند پا نروند]! «38» [اری ] هر کس در گرو اعمال 
خویش است, «39» مگر (اصحاب یمین) [که نامه اعمالشان را به نشانه 
ایمان و تقوایشان به دست راستشان می دهند ] ! «<40»* آنها در باغهای 
بهشتند. و سوال می کنند ... «41» از مجرمان: «42» چه چیز شما را به 
دوزخ وارد ساخت؟ !) «3* می گویند: (ما از : نمازگزاران نبودیم؛ «» و 
اطعام مستمند نمی کردیم. «45» و پیوسته با اهل باطل همنشین و 
همصدا بودیم, «46» و همواره روز جزا را انکار می کردیم. <47» تا 


فرا رسید !) «48» از اين رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی 
نمی بخشد. ۷19 جرا آبها از تذکر زوی کردانند؟ 1 50۸ گویی, کورخرآنی 
رمیده اند, «51» که از [مقابل ] شیری فرار کرده اند ! «52» بلکه هر کدام 
از آنها انتظار دارد نامه جداگانه ای [از سوی خدا] براي او فرستاده شود! 
«3» چنین نیست که آنان می گویند, بلکه آنها از آخرت نمی ِ 
«5» چنین نیست که آنها می گویند, آن [قرآن ] یک تاک و یادآوری است ! 
«55» هر کس بخواهد از آن پند می گیرد؛ ۲ «56» و هیچ کس ند تقی: کیرد 
مگر اینکه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل آمرزش است ! 


4- مدثر [جامه به خود پیچیده ] 


وقتی که در غار حرا با دول ابة «اقر ء ۰ محمد (ص) به رسالت مبعوت 
شد, به خانه امد و از شعله های «وحی » مشتعل بود. جامعه بخود پیچیده 
و خوابید. این سوره نازل شده و او را به «قیام » و «انذار» و «تکبیر» فرا 
خواند. (ایات اول سوره). جزو اولین سوره هاست (به قول برخی: دومین 
سوره و بعد از «مزمل » يا «اقرء . ۰ و از رسالت و قیامت و مشرکین و 
فرشتگان و تنذیر سخن می گوید و از عواملی همچون ترک نماز و اطعام 
مساکین و نیز از فرو رفتن در بطالتها و تکذیب قیامت که سبب جهنمی 
شدن است یاد می کند. 6< ایه دارد و مکی است. می کند 


پسفنخ آاغایه 


یشم اللّه امن ریم 


لفْجْر أمامة (5) بَسْتل ایا 
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الّراقی (26) و قیل مَن راق (27) 


و 1 ۳ -ِ 
بالساق (29) الی زبک یَوْمَیذ القساق (30) قلا صَدّق و لا صلي (31) و لکنْ 
کَذّب و تولي (32) هت هب الی هه یتهطی (33) آولی تک قاولی (34) نم 
آولی لک قأولی (35) أ یسب الاتسان آن بترک شدی (36) ألم یک نَطقة 

من مَنیٌ نی (37) تم کان عَلَقَةّ قحَلق قَسَوّی (38) قَجَعل مه الرَوَجَیّن 
۳ و الأّثی (39) آ لیس ذلک بقادر علی آن یخی الْمَوتی (40) 
(القیامه/40). 
ترجمه 


به ِ خداوند بخشنده بخشایشگر. <1» سوگند به روز قیامت, <2» و 
سوگند به [نفس لوامه و] وجدان بیدار و ملامتگر [که رستاخیز حق است ]! 
«3» ۳ انسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟! 
«<4>* آری قادریم که احتی خطوط سر ] انکشتتان او را موزون و مرتئب 
کنیم ! «5» [انسان شک در معاد ندارد] بلکه او می خواهد [ازاد باشد و 
بدون ترس از دادگاه قیامت ] در تمام عمر گناه کند ! «6» [از این رو] می 
پرسد: (قیامت کی خواهد بود) ! «» [بگو: ] در آن هنگام که چشمها ۲1 
شذت وحشت به گردش درآید, «8» و ماه بی نور گردد, «<9» و خورشید و 
ماه یک جاأ جمع شوند, «10»* آن روز انسان می گوید: (راه فرار 
کجاست؟ !) «11» هرگز چنین نیست. راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد! 
«2» آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است؛ «13» و در 
آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش پا پس فرستاده آگاه می 
کنند ! «14» بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است, «15» هر چند 


[در ظاهر] برای خود عذرهایی بتراشد! «16» زبانت را به خاطر عجله 
برای خواندن آن [< قرآن ] حرکت مده, <17» چرا که جمع کردن و 
خواندن آن بر عهده ماست ! «18» پس هر گام آن را خواندیم. از 0 
آن پیروی کن ! «19» سپس بیان و [توضیح] آن [نیز] بر عهده ماست! 
«20» چنین نیست که شما می پندارید [و دلایل معاد را کافی نمی دانید]؛ 
بلکه شما دنیای زودگذر را دوست دارید [و هوسرانی بی قید و شرط را!]! 
21و آخرت زا رهامن کنید! <22» ۰ |اری ]در آن روز ضورنهابی شاذدات 
و مسرور است, «23» و به پروردگارش می نگرد! «24» و در آن روز 
صورتهایی عبوس و در هم کشیده است. «25» زیرا می داند عذابی در 
پیش دارد که پشت را در هم می شکند ! «26» چنین نیست [که انسان می 
پندارد ! او ایمان تمی, آورد ] تا موقعی. که‌تجان له گلوگاهش رسد <27» و 
که شود : : (آپا کسی هست که [اين بیمار را از مرگ ] نجات دهد؟ ۱( «8 
و به جدائی از دنیا یقین پیدا کند. «<29» و ساق پاها [از سختی جان دادن ] 
به هم بییچد ! «<30» [آری ] در آن روز مسیر همه به سوی [دادگاه ] 
پروردگارت خواهد بود ! «31» [در آن روز گفته می شود : ] او هرگز ایمان 
نیاورد و نماز نخواند. «32» بلکه تکذیب کرد و روی گردان شد, «33» 
سپس به سوی خانواده خود باز گشت در حالی که متکبرانه قدم برمی 
داشت ! «34» با این اعمال ] عذاب الهی برای تو شایسته تر است. 
ترا «36» آا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ ! «<37» آيا او 
نطفه ای از منی که 


در رحم ریخته می شود نبود؟ ! «38» سیس به صورت خون بسته در آخد: 
و خداوند او را آفرید و موزون ساخت, «39» و از او دو زوج مرد و زن 
آفرید ! «<40» آیا تین کشنت فاد تیشت که فردکان را زنده کند؟ ! 


آشتاین با نوزه 
5- قیامت [برخاستن ] 


قیامت, نام رستاخیز عمومی و معاد است. روزی که همه از گورها بر می 
خیزند و به سوی محشر و سرنوشت ابدی خویش در بهشت یا دوزخ 
رهسپار می شوند. در اولین آیه به قیامت سوگند یاد شده است. . و به بشر» 
آن روز را یادآوری می کند. در آیات بعد, علائم به روز آن رستاخیز و نیز 
حالات بشر هنگام جان دادن ذکر شده و با طرح موضوع عبث نبودن 

استدلال بر فلسفه معاد شده است. 40 آیه دارد 0ب ۱۳۳۹۹ 


نازل شده است 


و شوه لاسام 


سوره الانسان 


شم اللٍّ امن ریم 


رن 


ما 


21 عالتق ال تیا ۰ 0 


و ی 
هُمْ #راپا طهُوراً (21) آَنّ هذا کان لکُمْ جزاء و کان سَعْبْکم مشکوراً (22) 
زا تکن تن لک الْفْرآنَ تتریلاً (23) قاضیر لخکم ریک و لا نطغ مهم آیما 
قکورا ِ اذکر اسَم زبک بُكرَة و آصیلا (25) و من الیل فاسْجْد له و 
0۰۹۰« حون | یدرون وراعَم یوم تقبلا 


ذابا لیم "(31) (الانسان/32) 


ی ناخ خداوند بخشنده بخشایشکن. <1* ایا زفانی طولاتی. بر انتسان 
گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟! «2» ما انسان را از نطفه ِ 
آفریدیم, و او را می آزماییم؛ [بدین جهت ] او را شنوا و بینا قرار دادیم ! 
«3» ما را به او نشان دادیم, خواه شاکر باشد 5 پذیرا| گردد ] پا 
تاسانن:۲ <2» ها برای کافران, زنجیرها و غلها و شعله های سوزان ات 
آماده کرده ایم ! «5» به یقین ابرار [و نیکان ] از جامی می نوشند که با 
عطر خوشی آمیخته است, «6» از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن 
می نوشند, و از هر چا بخواهند آن را جاری می سازند! «7» آنها به نذر 
خود وفا 


طی کنند/ و از روزی که شرّ و عذابش گسترده است می تر سند, «» و 
غذای [خود] را با اینکه به آن علاقه [و ۱ ۳3 ۱6 ۱۷۸۳۰ ۳ 
(اسیر) می دهند ! «<9» اوه و :]ما شما را به خاطر خدا اطعام می 
کنیم,. و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی و آ هتم «0» ما 1 
تفر دکارهان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است ! <11» [به 
خاطر این عفیده و عمل | خداهند آنان-را از شور آن رهز نخه مین ذارد نو آنها 
را می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند! «12» و در برابر 
صبرشان. بهشت و لباسهای حریر بهشتی را نش نا پاداش می دهد ! «13» 
این در جالی: اسث؛ که: در بهشت. بر تختهای یبا تکیه کرده اند. نه آفتاب را 
در آنجا می بینند و نه سرما را! «14» و در حالی است که سایه های 
درختان بهشتی بر انها فرو افتاده و چیدن میوه هایش بسیار اسان است ! 
«15» و در گرداگرد آنها ظرفهایی سیمین و قدحهایی بلورین می گردانند 
[پر از بهترین غذاها و نوشیدنی ها «16» ظرفهای بلورینی از نقره, که 
افاداته انحاوه شا سیب اساده کرده آند! <17» هنز .انخا از خامهایت 
۳ می شوند که لبریز از شراب طهوری امیخته با زنجبیل است. 
«18» از چشمه ای در بهشت که نامش سلسبیل است ! «19» و بر 
گردشان [برای پذیرایی ] نوجوانانی جاودانی می گردند که هرگاه آنها را 
ببینی گمان می کنی مروارید پراکنده اند ! «20» و هنگامی که انتحارا یی 
تغشنها: ۵ ملی. عظیمی. را می. نت 21 بر اندام آنها. 1[ ۳ 
۳ است از حریر نازک سبز رنگ. و از دیبای ضخیم. و با دستبندهایی 
ز‌ 


نقره آراسته انده و پزوردکارشان شر اب طمهور به. انان می: نوشاند 1 *<22» 
این باداش شماست. و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است ! «23» 
مسلماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم ! «24» پس در [تبلیغ و اجرای] حکم 
پروردگارت شکیبا [و با استقامت ] باش, و از هیچ گنهکار یا کافری از آنان 
اطاعت مکن ! «25» و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور ! «26» 
و در شبانگاه برای او سجده کن, و مقداری طولانی از شب. او را تسبیح 
کوی | 427۶ نها زندکی. زود کدز دنیا را دوست دارند, در حالی که روز 
سختی را پشت سر خود رها می کنند ! «28» ما آنها را آفريديم و پیوندهای 
وجودشان را محکم 8 و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری 
می دهیم ! »> این ٍ یک تذکر و یادآوری است, و هر ۳ بخواهد [با 
استفاده از آن ] راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند ! «30» و شما هی 
چیز را نمی خواهید مگر اینکه خدا بخواهد. خداوند دانا و حکیم بوده و 
هست ! «31» و هر کس را بخواهد [و شایسته بداند] در رحمت [وسیع ] 
خود وارد می کند, و برای ظالمان عذاب دردناکی آماده ساخته است ! 


060- دهر [روز گار, دوران ] 


در آیه اول اشاره به «روزگاری » می کند که بر «انسان » گذشته, و او 
چیزی نبود که یاد شود. اه ما ار ار 
بر سر دو راهی «شکر» و «کفران » می نماید. از آنجا که محور این 
سور ه۵؛ انسان ام ی اس وا ریب وت کارش در 
ات و نعمت های خوب برای نیکان: نام دیگر این سوره «انسان ۳ 


سوره به نام «هل ۳ > هم مشهور است. چونکه با این کلمه آغاز شده 
است. این سوره در مدینه نازل شده و بنا به روایات, در ستایش از علی و 
فاطمه (ع) یم ی و 
افطار, غذای ساده خویش را به مسکین و یتیم و اسیر, ایثار کردند (آیه 9( 
و خود با [ افطار نمودند. در آیات بعد؛ از نعمتهای خداوند برای اهل 


بهشت؛ , و پاداش نیکیها در آخرت, باد شده و فرمان صبر و مقأومت داده 
است. دارای 31 آیه است و بعد از «الرحمن ِ نازل شده است. 


تیه نت 
سانشرس ات 


یشم ال امن الرْجیم 
و المَرسلاتِ غرفاً (1) قالعاصفات عَضفاً (2) و التّاشراتِ تشراً (3) 


2 


قالفارقاتِ قرف 41 لیات ۱ (5) غُذرا و ذرً (6) تما عون 


۳سم ص 
ت سر 
د تب 
_ 
س 
‌: 
1 
3 
۷ 
كِ 
ِ 
۷ 
1 
۱صا 
ببس 
تب 
ری 
_ 
0 
۱ 
۳ 


الالین (16) ثم هم الأخرین (17) ۱ بالشخرمین (28) و 


ِ- 


سر کاس 
سِ 


۱ 


5 


جمالث ط ضَفر (33) ویّل یومَیْذ ِلَمکَدیین (34) هذا یوم لا یَلطفون (35) 
و5 لا یود 1 0 (36) بوم اک (3) هذا] وه الْقضْلِ 


۳ 


مَعناکم 5 الاولین (38) فان کان کم کید فقکیدون (39) 1 بو میدز 
للمکذبین (40) ان الخلقین في ظلال و5 عَیون (41 5 9 ممّا | تشتهون 
(42) کلوا و اسرَیوا هنپناً یما کنثم تفملون (43) [نا کذلک تزی سین 
(44) وب وید لْْکذیین (45) لوا و تقتقوا قلبلا ام مر شون (46) 
ول بومیز لین (47) و اذا قیل له اوکقوا لا کون (48) و م2 
کین (49) قباه" حدیتن بَعده یْوْمنَونَ (50) (المرسلات/50) 


از وه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» سوگند به فرشتگانی که پی در پی 
یت می شوند, «2» و آنها که همچون تند باد حرکت می کنند, «3» و 
سوگند به آنها که [ابرها را] می گسترانند, «4» و آنها که جدا می کنند, 
«5» و و به آنها که آیات بیدارگر [الهی ] را [به انبیا] القا می نمایند, 
«6» برای اتمام حچّت با برای انذار, «<7» که آنچه به شما [درباره ِِ 
وعده داده می شود, تقستا واقع شدنی ات «8» در آن هنگام که 

ستارگان محو و تاریک شوند, «9» و [کرات ] آسمان از هم بشکافند, 
«0 و در آن زمان که کوه ها از جا ۳ شوند, «11» و در آن هنگام که 
برای پیامبران [بمنظور ادای شهادت ] تعیین وقت شود! «12» [اين امر] 
برای چه روزی به تاخیر افتاده؟ «13» برای روز جدایی احق از باطل ]! 
«) تو چه می دانی روز خداین چیست | <15» وای در آن روز بر تکذیب 
کنندگان ! «16» آيا ما اقوام [مجرم ] نخستین را هلاک نکردیم؟! «<17» 


سپس دیگر [مجرمان ] را به دنبال آنها می فرستیم ! «18» [آری] این گونه 
با مجرمان رفتار می کنیم ! «19» وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! 
0 ایا شمارا از انی.بسشت: و ناحیر یاف بديم, «1 2 شینن: آن زا در 
قرارگاهی محفوظ و آماده قرار دادیم, «22» تا مذاتی معین؟! «23» ما 
قدرت بر این کار داشتیم, پس ما قدرتمند خوبی هستیم [و امر معاد برای 
ما آسان است ]! «24» وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! «25» آیا زمین 
را مرکز اجتماع انسانها قرار ندادیم. «26» هم در حال حیاتشان و هم 
مرگشان؟! « 27 و در آن کوه های استوار و بلندی قرار دادیم و نت 
گوارا به شما نوشاندیم ! «28» وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! «29» 
از‌ات تون به اما کفته‌من‌ شود یی درز به سوی همان چیزی که 
پیو سته آن را تکذیب می کردید بروید ! «300>» بروید به سویر سایه سه 
شاخه [دودهای خفقان بار و آتشتن زا]! <«31» سابه ای که نه آرام بخش 
است و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند! «32» شراره هایی از 
خود پرتاب می کند مانند یک کاخ! «33» گویی [در سرعت و کثرت ] 
همچون شتران زرد وی هستند که که هل ون ۳ دوهی ۰۱9۳ ۲۰۳۱ 
وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! «35» امروز روزی است که 

نمی گویند [و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند], «36» و به آنها اجازه داده 
نمی شود که عذرخواهی کنند ۱ 37 های. دز آن زور بر تکذیب کنندگان! 
«» [و به آنها گفته می شود:] امروز همان روز جدایی [حق از باطل ] 
است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده ایم ! «39» اگر چاره ای در 


برابر من [برای فرار از چنگال مجازات ] دارید انجام دهید ! «40» وای در 
آن روز بر تکذیب: کنتد کان 1 411۴ [در. آن-رفز ] برهبز کاران: دز شایه های 
[درختان بهشتی] و در میان چشمه ها قرار دارند. «42» و میوه هایی از 
آنچه مایل باشند! «43» بخورید و بنوشیر گواراء اینها در برابر اعمالی 
است که انجام می دادید ! «4» ما این گونه نیکوکاران را پاداش می 
دهیم ! «5» وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! «46» [و به مجرمان 
بگو: ] بخورید و بهره گیرید در این مدت کم [از زندگی دنیا, ولی بدانید 
عذاب الهی در انتظار شماست ] چر[ که شما مجرمید ! «7» وای در آن 
روز بر تکذیب کنندگان ! «48» و هنگامی که به آنها گفته شود رکوع کنید 
رکوع نمی کنند! «49» وای دز آن رفد بر عکذیب کنتدکان ۱ 90 آو.اکر 
آنها به این ی ار ی 
آورند؟! 


7 تقافر ادن شد ها 


منظور از مرسلات (که در نخستین آیه خداوند به آنها قسم یاد کرده است ) 
پا فرشتگانی است که پیاپی برای فرود آوردن وهی الهی به پیامبران 
فرستاده می شوند, يا تند بادهائی است که فرستاده می شوند. علائمی از 
پروز قیاعت و توضینی از محر بان شندی است. تاکید اضلی این تشنوزه 
روی قیامت است ۵ کش را تکذیب کنندگان بیم داده می شوند آیه «ویل 
یومتذ للمکذبین > در این سوره 10 بار تکرار شده است و صحنه هائّی از 
دنیا و اخرت و حقائق هستی در ان بیان شده است. در سال دوم بعثت در 
مکه در غاری در «منا» نازل شده است (بعد از سوره همزه) و 50 آیه 
دارد 


سورخ التبا 


فرع التبا 
بشم الله الرّعَمن الرَحیمٍ 


عم پتساءلون (1) عَن التبا العظیم (2) الذی مُمْ فیه مُحْتیفُونَ (3) ؟ 
بتیفلشون (4) ر نم کل لت ون (5) آ 5 تَجْعلِ الاْض_مهادا (6) و الجپال 
آوتادا 7( ۲ لیا آژواجا (8) و5 حعلنا تام کم شبات (9 5 جعلتا اللیل 
لباساً (10) و جعلتا اللّهاز معاشا (11) و بتیْنا قوَقَکَمْ سَبْعاً شداداً (12) 
جَقلنا سراجاً وَمّاجاً (13) و أیْرّلنا من الفتصرات ماء تجّاجاً (14) لبْحرح ب 
حَّ و تب (15) رجات الفافا (16) ان یوم الْقصّل کان میقاتا (17) یو 
یقح قم الصورِ قتأئون آفواجاً (18) و قَحت السَماء قکاتت وبا (19 1 
سْیرِتِ الجبال قکاتث_سرایا (20) ان جتَم کاتث مرصادا (21) للطا 
ایا 7 لابثین فیها آخقابا (23) لا ون فها برد 1 ۰ (24) | 
حمیما و عَسَّاقا (25) جزاء وفاقا (26) هم مه کانها.ا ۶ خوت خسابا (27 
1 بان کذّابا (28) و کل 


1 


۳ 


اصا ِ ۱ ها 


ج 2 ۱صا 


ِ‌ 


شی عءٍ ء أحصیناخ کتابا (29 قَذدوقَوا قلن تزیدکم 
1 (31) عدایق و آغنابا (32) و گواعت ثرابا ۱ 
َسَمغون فیها, وا و و لا داب (35) جزاء م 


5 
3 
تک 
اما 
۹ 
ما 


(النبا/40). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. + آنها از چه چیز از یکدیگر سوال 
می کنند؟ ! «2» از خبر بزرگ و پراهمیت [رستاخیز ]! «3» همان خبری که 
پنوسته در آن اختلاف دارند | «4» چنین نیست. که آنها فکر مین کنند. و به 
زودی می فهمند ! «5» باز هم چنین نیست که آنها می پندارند, و به زودی 
می فهمند [که قیامت حق است ]۱ «<6» آپا زمین را محل آرامش [شما ] 
قرار ندادیم؟ ! «7» و کوه ها را میخهای زمین؟ ! «8» و شما را به صورت 
زوجها افریدیم ! «9» و خواب شما را مایه ارامشتان قرار دادیم, «10» و 
شب را پوششی [برای شما ], < 11 و روز را وسیله ای برای زندگی و 
معاش ! «12» و بر فراز شما هفت [آسمان] محکم بنا کردیم ! «13» و 
چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم ! «14» و از ابرهای باران زا سب 
فراوان نازل کردیم, «15» تا به وسیله آن دانه و گیاه بسیار برويانیم, 
«16 ۳ و باغهایی پردرخت | <«17» [آری ] روز جدایی, میعاد همگان است ا! 
«8» روزی که در 


(صور) دمیده می شود و شما فوح فوح آبه محشر ] می آپید ! «19» و 
آستمان: خشودم می شود و به صورت درهای متعددی درمی آید! «20 و 
کوه ها به حرکت درمی آید و به صوزت سرابی می شود ! «21» ۳ 
[در آن روز ] جهنم کشین افو است بزرگ, 22 و محل بازگشتی برای 
طغیانگران ! «23» مذتهای طولانی در ان.ف هانند ۱ 424 در انجا نه-جیز 
عتنکی می ند و ته‌رتوشیدنق کوارای < مخز آبی.-شوزآن: و مایفی از 
چرک و خون ! «26» این مجازاتی است موافق و مناسب [اعمالشان ]! 
«7» چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند, «28» و آیات ما را بکلی 
تکذیب کردند! «29» و ما همه چیز را شمارش و ثبت کرده ایم! «<30» 
پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاء ییم ! «31» مسلماً برای 
پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است: «32» باغهایی سرسبز, و انواع 
انگورها, «33» و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال, «34» 9 
لبریز و پیایی [از شراب طهور ]! «35» در آنجا نه سخن لغو و بیهوده ای 
می شنوند و نه دروغی ! «6» این کیفری است از سوی پروردگارت و 
عطیه ای است کافی ! «<37» همان پروردگار آنتمانها و زفین ور آنخه در. 
میان آن دو است, پروردگار رحمان ! و [در آن روز] هیچ کس حق ندارد بی 
اجازه او سخنی بگوید [یا شفاعتی کند]! «38» روزی که (روح) و (ملائکه) 
در یک صف می ایستند و هیچ یک. جز به اذن خداوند رحمان,. سخن نمی 
کوتتذی هه آآنتاه که هی کوبند ] ذرزشت ای گویند ! «39» ارهز حق آسنت: 
هر کس بخواهد راهی به 9 پروردگارش برمی گزیند! «40» و ما شما 
را از عذاب نزدیکی بیم دادیم ! 


این عذاب در روزی خواهد بود که انسان آتجچه را از قبل با دستهای خود 
فرستاده می بیند؛ و کافر می گوید: (ای کاش خاک بودم [و گرفتار عذاب 


نمی شدم ] !) 


آشتایین با ننوره 
8- نبا [خبر ] 


خبر مهم و بزرگ قیامت که مردم درباره اش از یکدیگر «سوال » می کنند, 
در ایات اول سوره بیان شده است. در بعضی روایات, این نبا به علی (ع) 

تاویل شده است. (المیزان 0 20 ص‌ 201 ( نام دیگر سوره, «عم » است 
یعنی «از چه؟» زیرا| سوره با این کلمه آغاز می شود و نام سومش؛ 
«تساوّل » می باشد. یعنی «از هم پرسیدن ». به نام «معصرات » هم ذکر 
شده است (که در یت 14 آمده). محور اساسی این سوره, ضرورت و 
ضلفیت: فیافت: و. استدلال.ر ان و. توضتف. آن: فی. باشد. چون خبر از 
نظامی متقن و استوار می دهد, به عنوان قصیو تب ای از ار برخی از 
نظامهاي طبیعت در مورد شب و روز و کوه و گیاه و زمین و ...را بیان می 
کند و آن روز حق را که تخلف ناپذیر است و مایه حسرت و ندامت 
کافران, به یادها می اورد. بعد از سوره معارج در سال دوم بعثت در مکه 
نازل شده و دارای 40 آیه می باشد. 


79 سوره النازعات 


تور از فان 
بسم الله الرَّحمن الرَحیمٍ 


و التازعاتِ عَرفاً (1) و الّاشطاتِ تشطاً (2) و السایحاتِ سَبْحا (3) 
قالسّابقات سَنقا (4) قالیدتر ات مرا (5) بَوَم رجف ۵ الرَاجقة (6) نیما 
الرَادِقة (7) قْلوب بَومَیْذ واحتة ,8( آبُصاه رها خاشعه (و) بِفولون ا لت 
لَمَرَدودُون فی الحافره (10) آ اذا کتا و (11) قالوا تلک لذا کج 
خاسرَة (12) قانما هی رَجْرَهٌ واجده (13) ادا 2 ِ بالسٌاهره (14) قل اتاک 
خی مُوسي (15) از ناداخ ره بالواد الْمَقَدّسٍ طْویٌ (16) ادْهَتْ الی 
فزعون و ان ترکت (19) ۶ آفدیک الی رک 
قَتخُشی (19) قَأراغ الاب الکثری (20) 


قكَذّبِ و عصی (21) ِ ام (22) قَحسَر قنادی (23) قَقالَّ آنا 
۱ ( 3 له کال اجره و ااولی (25) او فی ذیک لعبْرَة 
2 آئم أشگ حَلقاً آم السَماء بناهاٍ (27) رَقع سفکها 
تن 5 یلها و رح صُحاها (29) و الأرّضَ ید ذلک دحاها 
0) )۱ ها 5 مر ماه (ز3) و الجبال آزساها (32) ِ لک و 
لائتعامکم (3 قلذا جاعتِ الطامَهْ ار (34) بَوَم یتَدکَر الانسانْ ما 
(35) و برَرَتِ الحَحيم ۳ بر (36) قأمّا عَنْ طغی (37) و یر الحیاه 
الضّیا (38) قاِنّ الْجَجِیم هت موی (29) < ما مَن خاف مقام یه 
فقس غن الّْوی 40۱ قَانَ الجتد هی المَأوی (41) و عن الساعه 
ن مُرساها (42) فیم آنّت من ذکراها (43) الی ریک منتهاها (44) تما 
3 > مدز من بخشاها (45) کانهم تم بروتها لم لوا (1 عَشته و ضحاها 
(46) (النارعات/46). ۱ 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ۰1 سوگند به فرشتگانی که اجان 
مجرمان را بشدت از بدنهایشان ] بر می کشند, <2» و فرشتگانی که آروح 
مقمنان ] را با مدارا| و نشاط جدا| می سازند, «3» و سو گند به فرشتگانی 
را را اما سس و می کنند. «4» و سپس بر 
یکدیکر تفت می گیرتند, «5* و آنها که امور را تدبیر می کنند! «6» آن 
۳[ به لرزه درمی آورد, «7» و بدنبال 
ار حادثه دومین 21 صیحه عظیم جلفید | رح می دهد, <8» دلهایی در آن 
روز سخت مضطرب است. «9» و چشمهای آنان از شذات ترس فرو افتاده 
است ! «10» [ولی امروز ] 


قی. کفتنو؟ راو ماه ند جر وبا ز من وم سل ابا سکاعی. که 
استخوانهای پوسیده ای شدیم [ممکن است زنده شویم ٩]‏ ) «12» می 
گویند: (اگر قیامتی در کار باشد. بازگشتی است زیاتبار ) «13» ولی 
[بدانید ] این بازگشت تنها با یک صیحه عظیم است ! «14» ناگهان همگی بر 
عرصه زمین ظاهر می گردند ! «15» آپا داستان موسی به تو 9 
انتت ۱ 16 در اهنا که پزوردمارشن اه راد سعررمین مقس 
(طوی) ندا داد [و گفت ]: «17» به سوی فرعون برو که طغیان کرده 
است ! <18» و به اوه( باق خواهی با کم شوی؟ ! «19» و من تو را 
به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی [و گناه نکنی ٩‏ 0 «20» 
سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد! «<21» اما او تکذیب و 
عصیان کرد ! <22» سیس پشت کرد و پیوسته [برای مخه این حق ] تلاش 
نمود ! «23» و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود, «24» و گفت: 
(من پروردگار برتر شما هستم !) «5 »> از این رو خداوند او را به عذاب 
آخرت و دنیا گرفتار ساخت | «26» در این عبرتی است برای کسی که [از 
خدا] بترسد! «27» آیا آفرینش شما [بعد از مرگ] مشکل تر است با 
آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟! «28» سقف آن را برافراشت 
و آن را منظم ساخت, «29» و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود ! 
«30»>* و زمین را بعد ان یل داد, <31» ۵ ار [۳ و چراگاهش را 
بیرون آورد, «32» و کوه ها را ثابت و محکم نمود! «33» همه اینها برای 
بهره گیری شما و چهارپایانتان است ! <34» 


هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد, «35» در آن روز انسان به یاد 
کوششهايیش می افتد, «36» و جهثم برای هر بیننده ای آشکار می کرد 
«7» اما آن کسی که طغیان کرده, «38» و زندگی دنیا را مقذُم داشته, 
«39» مسلما دوزخ جایگاه اوست ! «40» و آن کس که از مقام 
پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی بازدارد, «41» قطعا بهشت 
جایگاه اوست ! «42» و از تو درباره قیامت می پرسند که در چه زمانی 
واقع می شود؟ ! «43»" تو را با یادآوری این سخن چه کار؟ ! «44» نهایت 
آن به سوی پروردگار تو است [و هیچ کس جز خدا 0 آگاه نیست ]! 
«45» کار تو فقط بیم دادن کسانی است که از آن می ترسند ! «<46» آنها 
در آن روز که قیام قيامت را می بینند چنین اجساس می کنند که گویی 
توقفشان [در دنیا و برزخ] جز شامگاهی يا صبح آن بیشتر نبوده است ! 


آشتایی با بورء 
مات نا که ارت فوتسی کشت 


خداوند در نخستین آبه به نازعات قسم خورده است. نازعات؛ فرشتگانی 
هستند که چان مردم را می گیرند, یا روح کافران را به شدت قبض می 
کنند. یا ستاره هائی هستند که از افقی غایب شده و در افق دیگر پیدا می 
شوند. دز هي صورت خداوند به فرشتگان, به عنوان واسطه هائی در ندبیر 
امور جهان سوگند یاد کرده و اهمیت نقش آنها را بازگو می کند. بخشی از 
نبوت موسی و دعوت او از فرعون طغیان گر به سوی تزکیه و هدایت, نقل 
شده, آیه 5 به بعد. و در ادامه, این سوره هم بر اساس آخرت و قیامت و 
اثبات آن و حالت مردم در بهشت و دوزخ 


0 ۳ اوائل بعثت در گ نازل شده و 6 آیه دارد. نزول این 
سوره بعد از سوره «نباء» است. است. 


80. سوره عبس 
سوره عبس 


بسم الله الرَحَمن الرَّحیمٍ 
تس و تولّی (1) أَ جاعة لقمی (2) وم بذریک له کی (3) آو بت 
قتعِعه الحتری (4) ما من اشتقنی (5) قائت له تصی (6) و ما علک لا 
رک (2) و آقا من جع بشعی (8) و و تخشی [9) فأنت عله تلهی 
(10) کل ها که (10) قمَنْ شاء دکرَغ (12) فی صخفب د مکی 131 
جرفوعم مُطَعّرٍ (14) باندی ‏ سَقرو (15) کرام یرو (16) فتل اسان ما 
اکقرة (17) من اف شیتء له (18) من بطق حَلقَة ققگرة 29 : 
لبیل مسر  )20(‏ آماتة برغ (21) 7 ادا شاء سره (22) کل 
تا ِا (23) قلظر اسان الی طعایه (24) آ تا الماء 
(25) ب قفا لرَضَ شا (26) قانتشّا فیها حبا (27) و عتباً و قطباً (28 
ون و تخلا (29) و حدانق عُلباً (30) و فاکه و آبا (31) قتاءا و 
نایک (32) قادا جاعت الصَاه (33) یم بر الْمَرء من آخبه (34) و ده 
۳ آبیه (35) و صاحبته و بنیه (36) لکل امرٍ ی منهَم بمز شاد بغنبه 37 
وجوه 6 بوَمَیْذ مُسشفره 6 (38م) ضاچکه مُستبشره (39) و وجوهٌ ومیّز عَلیها عبرهٌ 
(40) مها مت (41) آولنک هم الْکقتَخ الم (42) (عمس/42). 


۱ ِ 
۱ ِ 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» چهره در هم کشید و روی برتافت 

,. «2» از اینکه نابینایی به سراغ او آمده بود ! «3» تو چه می دانی شاید 
او پاکی و تقوا پيشه کنده 9 متدکر ردو ان کدی به ال اه مفید 
باشد | «5» اما 1 کس که توانگر است, <«6» تو به او روی 


می آوری, «7» در حالی که اگر او خود را پاک نسازد. چیزی بر تو نیست ! 
«» اما کسی که به سراغ تو می آید و کوشش می کند, «9» و از خدا 
ترسان است, «10» تو از او غافل می شوی ! «11» هرگز چنین نیست که 
آنها می پندارند؛ این [قرآن ] تذگر و یادآوری است, «12» و هر کس 
بخواهد از آن پند می گیرد! «13» در الواح پرارزشی ثبت است., «14» 
الواحی و الاقدر و پاکیزه. «15» به دست سفیرانی است <16» والا مقام 
و فرمانبردار و نیکوکار ! «17» مرگ بر این انسان, چقدر کافر و ناسپاس 
است ! «18» آخداوند] او را از چه چیز آفریده است؟ ! «19» او را از 
نطفه ناچیزی ۱ سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت, *<20» 
سپس راه را برای او آسان کرد «21 بعد او را میراند و در قبر پنهان 
نمود, «22» سپس هرگاه بخواهد او را زنده می کند! «23» چنین نیست 
که او نی یتذارد؛ او هنوز آنچه را [خدا] فرمان داده, اطاعت نکرده است ! 
«24» انسان ناید»به غداق خهیش. او افر پنش آن ] شخرد اجه مت ها ات 
فراوان از آسمان فرو ريختیم, «26» سپس زمین را از هم شکافتیم, 
<« 27 و در آن دانه های فراوانی روياندیم, 8 2» و انگور و سبزی بسیار, 
«29 و زیتون و نخل فراوان. «30» و باغهای پردرخت, «31» و میوه و 
چراگاه, «32» تا وسیله ای برای بهره گیری شما و چهارپایانتان باشد! 
«33» هنگامی که آن صدای مهیب [< صیحه رستاخیز ] بياید, [کافران در 
اندوه عمیقی فرو می روند]! «34» در آن روز که انسان از برادر خود می 
گریزد, «35» و از مادر و پدرش, «36» و زن 


و فرزندانش؛ ؛ «37» در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملا" 
به خود مشغفول می سازد ! <38» چهره هائی ذر. ان روز گشاده و نورانی 
است, «39» خندان و مسرور است؛ «40» و صورتهایی در آن روز 

غبا رآلود. ات ۰ و دود. تاریکی انها را پوشانده است: 412 آنان 


0- عبس آچهره در هم کشید ] 


سور 0 عتاب و ملامت است از اينکه ثروتمندان "را بر ضعفا و مساکین 
موّمن مقدم بدارند. در حضور پیامبر جمعی از بزرگان 2 
بودند که نابیناتی به نام «ابن ام مکتوم دا وارد شند. با ورود او یک نفر به 
جهت ناراحتی از ورودش. چهره در هم کشید و عبوس شد (آن یک نفر یا 
برخورد, انتقاد کرده و متذکر برخی نکات اخلاقی و تربیتی می شود. سوره 
با یادی از مراحل خلقت انسان و نعمتهای خدا و حیات در زمین و سپس 
قیامت و چهره های خندان و اندوهگین در آخرت, ادامه و پایان می یابد نام 
دیگرش سوره «اعمی » (نابینا) است. بعد از سوره نجم, در سال دوم 
بعثت و در مکه نازل شده و دارای 42 ایه می باشد. 


سوره التکویر 


یشم اللّهٍ الرَحْمنِ الرَجیم 


لا الشْعس کهر ث (1) و ادا رالجُوم انکدرث (2) و ِا الجبال سیر (3) و 
دا العشار ز عطلت (4) و اد لوحوش حشرت (5) و دا الیحاژ ۳ (6) و 
دا الوسن ؟ روَجَت (7) و ادا المَوَوَدَهُ سْیْلت (8) باء* دلب فیَلت (9) و لا 
لصف شرت (10) 3 آدا السَماء کشطث (11) و ذ ا خیم سرت 
(12) و دا الجیَهٌ ] ِقث (13) علفت. تفس ها اعضرت. (14) قلا مس 
بالعْتْس 15 الوا انس (16) و الیل ]دا عَسْعس (17), و الطَبح اذا 
تتفقس (18) له لَقَوّل سول کریم (19) ذی فَو عند ذٍی عرش مین 
رو2) مطاع نم آمین  )21(‏ ها ضاحیکم : یمَجْتُونِ (22) و لَقَدٌّ ره بالافق 
المّیین (23) 


ها هو اعلی العیب تین (24) و ما و یقول قطان زجیم (25) فان 


هبوت (26) ان ه ۹۹۳ للعالمین (27) لِمَنْ شاء مِلکمٌ أنْ بشتقیم (28) 
و ما تشاوّن الا آن یشاء اللهْ رَْ العالهین (29) (التکویر/29). 
ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» در آن هنگام که خورشید در هم 
پیچیده شود, 2 و در آن هنگام که ستارگان بی فروعغ شوند, «3>* و در 
آن هنگام که کوه ها نهد خر کت ور آیند: <4>* و دز آن هنگام که باارزش ترین 
اموال به دست فراموشی سپرده شود «5» و در آن هنگام که وحوش 
جمع شوند, «6» و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند, «» و در آن 
هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد, «8»* و در آن هنگام که از 
دختران زنده به گور شده سقال شود: «9» به کدامین گناه کشته شدند؟ ! 
«<10* و در آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود « 11« 9 در آن 
هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود 2« و در آن هنگام که 
دوزخ شعله ور گردد, «13» و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود, «14» 
[آری دور آن هنگام ] هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است ! «15» 
سوگند به ستارگانی که بازمی گردند, «<16» حرکت می کنند و از دیده ها 
مان متشون 17۴و فسخ به شب: هگامی کد,چشت گنه و به احز 
رسد, «18» و به صبح, هنگامی که تنقس کند, «19» که این [قرآن ] کلام 
فرستاده بزرگواری است [< جبرئیل امین ] «20» که صاحب قدرت است 
و نزد [خداوند ] صاحب عرش؛ مقام والائی دارد ! «21» در آسمانها مورد 


اطاعت [فرشتگان ] و امین است!۲ 2 2» و مصاحب شما [< پیامبر ] دیوانه 
نیست ! «23» او [جبرئیل ] را در افق روشن دیده است ! «24» و او نسبت 

به انچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد! «25» این [قران ] گفته 
شیطان رجیم نیست ! «<26» پس به کجا می روید؟ ! «<27» این قرآن چیزی 
جز تذکری برای جهانیان نیست, «28» برای کسی از شما که بخواهد راه 
مستقیم در پیش گیرد ! «29» و شما اراده نمی کنید مگر اينکه خداوند - 
پروردگار جهانیان اراده کند و بخواهد ! 


آتتتقایش با سوره 
1- تکویر [در هم پیچیده شدن ] 


در هم پیچیده شدن خورشید, و تمام شدن نور آن بمنزله پایان نظام این 
جهان و از علائم قیامت است که در ایه اول به آن اشاره شده است. 
سبس درباره انکشاف اعمال انسان در ان روز مطلبی دارد. سوره تکویر 
(یا: کورت) بیشتر در مورد معاد است. و در قسمتی هم حمایت و تاییدی از 
پیامبر نموده و اتهامات را از او دفع می کند. بعد از سوره «تبت », در سال 
اول بعئت در مکه نازل شده و 29 ایه دارد 
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پشم اللّه الَحْمنِ ليم 


ادا السّماء لْقطرَث (1) و ادا الکواکبٌ ارت (م) و اد البحاژ فجرت (3) 
و 5 افو بُعْنَر (4) مت تفس ما قَدّمَتْ و ارت (5) يا یا الائسان 
ماغرّک ی الکٍیم (6) با ِ دلک (7) فی آی ضُورو ما 
شاء کیک (8) کلا بل نَكَذ؛ُ و بالذینِ (9) 5 | عََیِکمْ لحافظین (10) راما 
کاتیین (11) بَعْلمُونَ ما تفعلون (12) ان االراز امن عم 1 ون الْفْعَاَ 
فی جحیم (14) یَصْلوّتها يوْمَ الذین (15) و ما هم عَنْها بغازین ( )6 1 و ما 

آذراک ما یوم الدین (17) . ها اد رآکها وم اکن (18) یوم لا تملک تفس 


و للم 


تس شبن و مر ژ بوَمَیْذ له (19) (الانفطار/19). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. <1» آن زمان که آسمان (< کرات 
آمتماتی) از .هم شکافته شود <2» و آن زان که ستار ان بر آکتده شوند .و 
فرو ریزند «3» و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود, 4« و آن زمان 
که قبرها زیر و رو گردد [و مردگان خارج شوند], «5» [در آن زمان] هر 
کس می داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را برای نو کد اشنم است. 
«6» ای انسان ! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته 
است؟ ! «7» همان خدایی که تو را افرید و سامان داد و منظم ساخت. 
«» و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. «9» [آری] آن گونه 
که شما می پندارید نیست؛ بلکه شما روز جزا را منکرید! «10» و بی شک 
نگاهبانانی بر شما گمارده شده ... «11» والا مقام و نویسنده [اعمال نیک 
و بد شما] 


که می دانند شما چه می کنید! «13» به یقین نیکان در نعمتی 
فرآوانندد <14* و بدکاران در دوز خندر «1» رود جزا وارد آن می. شوند و 
می سوز ت, 16۶ و آنان هر کز از آن غایب و دور تیستند 417۳۱ تواخه مین 
دانی روز جزا چیست؟ ! «18» باز چه می دانی روز جز | چیست ؟ ! «<19» 
روزی است که هیچ کس قادر بر انجام کاری به سود دیگری نیست, و همه 
احفت.قن ان زور از ان خداست ا! 


2- انفطار [شکافته شدن ] 


اين سوره هم, در مورد قیامت و سر انجام نیکان و بدان در بهشت و دوزخ 
می باشد و شکافته شدن اسمان, به معنای در هم ریختن این نظام قائم. 
باز هم پیش درامدی بر رستاخیز و از جمله شرائط متصل به قیامت است. 
و از ثبت و ضبط دقیق اعمال هر انسان مطالبی دارد که توسط دو فرشته 
انجام می گیرد. این سوره, با 19 آیه, بعد از «نازعات » در سال 3 بعئت 
در مکه نازل شده است. 


ری فا 
سوره المطففین 
یشم اه لحم الرَجیم 


یل مین (1) الذین لا اکْتاْوا ی الّاس : ستوفون (2) و اذا کالُهَم 
و ورئوفة نخیژون (3) آ لا بط آولیک آهم تقو ن (4) لتق عطیم (5) 


وم یفُومْ الثّاسن رب العالمین )6( کلاً اٍنَ کِتات | لحار آفی سجین (7)-5 

أّ راک ما سجیْ (8) کتابْ مَرْفومْ (9) وبل : ونم اک ین بخ (10) ی 
کون یوم م الکین (14) و ما یُکَذَتْ به | مت نیم (12) اذا تتلي عَليّه 
آیائنا قال أساطیرٌ الاوّلین (13) کلاً بل ران علی هو بهِمٌ ما 5 کر 


(14) کلام من تیم تومید مخخوئون (15) تم 47 الوا الججیم (16) 
تم یفال ها الذی کنتَم به تکذبون (ِ کلا ان کتاب الاب ر لفی علیین 
(18) و ما آذراک ما ِلیُون (19) کتابٌ مَرْفْوم (20) بسچ بهنه مره (21) 
ان را آفی کفتم (22) علی الارانی تتعار ون رد2) 2 تغرف فی وجٌوههمٌ 
تصره میم (4) بشفقن هن تجیق مکنوم (25) نامه مشک و فی ذلک 


یتناس المتنافسْون 6 2( 5 مزاجة من تسْییمٍ (27) نا پات بها 
المْقعَبُونْ (28) ان الذین أَعْرَمُوا کائوا مين الذین منوا یَْحَکُون (29) و اذا 


ام 


ِ بهم یِتغامژون (30) وبلدّا القلَبُوا الی مهم القلَبُوا قکهین (31) و |ذا 

مغ قالوا ان هوّلاء لضالون (32) ما أرَسلُوا عَلبْهمٌ حافظین (33) 
ِِ الذین امتها من الکتّار تطعگون (34) علی الْراتي نیون (35) 
هل توب الْقَارْ ما کائوا یَفعلونَ (36) (المطففین/36). 


ز مه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» وای بر کم فروشان ! «2» آنان که 
وقتی برای خود پیمانه می کنند, حق خود را به طور کامل می گیرند؛ «3» 
اما فنحافی که می خواهند برای دیگران ۷/۳ پا وزن کنند, کم می 
گذارتدا 4۸ ایا انها کمان تمی کنند که برانگيسته.می شوند: « 9 در روزی 
بزرگ؛ «6» روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. «7» 
چنین نیست که آنها [درباره قیامت ] می پندارند. به یقین نامه اعمال 
بدکاران در (سجین) است ! «8» تو چه می دانی (سجین) چیست؟ <9» 
نامه ای است رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی !| «<10» وای در ان 
روز بر تکذیب کنندگان ! «11» همانها که روز جزا را انکار می کنند. <12» 
تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گنهکار است ! «13» [همان 
کنشی: که | وفتن. ایات ما : بر او خوانده می شود می گوید: (اين افسانه های 
پیشینیان است !) «14* چنین بیست که آنها می پندارند, بلکه اعمالشان 
چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است ! «15» چنین نیست که می 
پندارند, بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند ! «16» سیس آنها 
به یقین وارد دوزخ می شوند !17 بعد به آنها گفته می شود: (اين همان 
جیزی است که آن را انکار می کردید!) «18>» چنان نیست که آنها [درباره 
معاد ] می پندارند, بلکه 9 اعمال نیکان در (علیین) است ! «19» و تو چه 
می دانی (علیین) چیست ! «20» نامه ای است رقم خورده 


و سرنوشتی است قطعی, «21» که مقربان شاهد. آنند #22 مسلما: 
نیکان در انواع نعمت اند: «23» بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و [به 
زیباییهای بهشت ] می نگرند! «24» در چهره هایشان طراوت و نشاط 
نعمت را می بینی و می شناسی ! «25» انها از شراب [طهور ] زلال دست 
نخورده و سر بسته ای سیراب می شوند ! «<26» من که بر ,ان نهاده شده 
از مشک است؛ و در اين نعمتهای بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی 
گیرند! «27» این شراب [طهور] امیخته با (تسنیم) است, «28» همان 
چلتیمه ای که مقرزبان از آن می نوشند. 09 » بدکاران [در دنیا ] پیو سته به 
مومتان می خندید ند «30»* و هنحامی, که از کنارشان. می گذشتند آنان را 
با اشاره تمسخر می کردند, <31» و چون به سوی خانواده خود بازمی 
گشتند مسرور و خندان بودند, «32» و هنگامی که "آنها را می دیدند می 
گفتند: (اينها گمراهانند !) «33» در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکقل 
آنان. اع مقضنان | نبودند! 34 ولی آمروز .مومنان. به. کفار می: خندند, 
در حالی. که بر تختهای آراشته بهشتی نشسته و [به سر توئتت شوم 
آنها ] می نگرند! «36» آيا [با این حال ] کافران پاداش اعمال خود را 
گرفتند؟ ! 


تین سفن 
3- مطففین [کم فروشان ] 


در [۳ اول این سور ه؛ نکوهش و هشداری به کم فروشان آمده است و 
برای اصلاح اقتصادی در جامعه. از زشتی این کار و بیان عقوبت های 
سخت اخروی برای انان و برای تکذیب کنندگان و فاجران سخنانی گفته 
شده است و ستایشی هم از ابرار و صالحان. این. اخرین سوره ای است 
که در مکه نازل شده و در واقع. در سفر هجرت پیامبر قبل از رسیدن به 
مدینه نازل گشته است و گویای کم فروشی و اختلال 


درون و کیلی. استت: که موم موه کر ار ود تمه و6 راداو نت 
نام سوره «تطفیف » هم نقل شده است 
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یشم ال الم ازجم 


اهله مستورا (13) اه ِ ان لن یحور (14) بلی ان رَبْمْ کان به بتص 
(15) قلا سم بالشفق (16) و ِِِ ما وَسَق (17) و القمر اذا انّسَق 
(18) لتَرَکیْنَ طبفا عَن طبق (19) قما لَهُمٌ لابُوْمنونَ (20) و اذل قرع عَلَی 
الفرَانْ لا یَسْجُدُونَ (21) بل الذین کَقروا یَکدبُونَ (22) و ال أعلَمْ یما 
وعُونَ (23) باس لسم (2۹) ۱ الدین آمقوا و ولو الطال ماب 
هم أجْرٌ عَیرّ مَمُْون (25) (الانشقاق/25). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1»* در آن هنگام که آنتتضان (< کرات 
آسمانی) شکافته شود, «2» و تسلیم فرمان پروردگارش شود - و سزاوار 
است چنین باشد - «3» و در آن هنگام که زمین گسترده شود, <4» و آنچه 
د درون دارد بیرون افکنده و خالی شود. «5» و تسلیم فرمان پروردگارش 
گردد - و شایسته است که چنین باشد - «6» ای انسان ! تو با تلاش و رنح 
به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد!«7» پس کسی 
که نامه اعمالش به دست راستش داده شود «8» به زودی حساب تا 
برای او می شود, «<9» و 


خوشحال به اهل و خانواده اش بازمی گردد. «10» و امّا کسی که نامه 
اعمالش به پشت سرش داده شود, «<11» به زودی فریاد می زند وای بر 
من که هلاک شدم | «12» و در شعله های سوزان آتش می سوزد. «13» 
چرا که او در میان خانواده اش پیوسته [از کفر و گناه خود] مسرور بود ! 
«) او کمان می کرد هرگز باز کشت ثمی کند | «15» اری: پروردگارش 
نسبت به او بینا بود لو اعمالش را برای حساب ثبت کرد]! «16» سوگند 
به شفق, , «17» و سوگند به شب و آنچه را جمع آوری می کند, «18» و 
سوگند به ماه آنگاه که بُدر کامل می شود, «19» که همه شما پیوسته از 
حالی به حال دیگر منتقل می شویر [تا به کمال برسید]. «20» پس چرا 
آنان تفا نمی آورند؟ | «21» و ناف که قرآن بر آنها خوانده می شود 
سجده ثمی کنند؟ ! «22»:بلکه کافران پیوسته آیات 0۳ را انکار می کنند ! 
و خداه‌ند انچه را در دل ینهان می دارند بخوبی می داند آ 424 پسن 
آنها را به. عذابی دردناک بشارت ده 1 <25» مگر کسانی: که آیمان آوردم و 
اعمال صالح انجام داده اند, که برای آنان پاداشی است قطع نشدنی ! 


آشنایی با سوره 

4- انشقاق [دو شقه شدن و شکاف برداشتن ] 

باز هم از علائم ظهور قیامت, در هم ریختن و پاره شدن نظام جهان بالا 
بیان شده است (ایه 1) انچنانکه در سوره های تکویر و انفطار بیان شد. 
اين سوره هم مانند سوره های کوچک مکی, تکیه اش روی مبدء و معاد 


است و سیر انسان را به سوی خدا| و سرنوشت ابدی اش در اخرت؛ و 
حساب و کتاب, بیان می کند. بعد از سوره انفطار در مکه نازل شده و 25 


ایه دارد. 


کت تشون الیریج 


سوره البروج 


یشم ال امن الرَحیم 
و السّماء ذاتِ الْرُوج (1) 9 رم الَْوِعُود 2۱ 2( ۳ شاهدٍ و ٩‏ و ر (3) قَیِل 
ذ‌ 


اصَحات لخد ود )4( الا ذاتِ الوَقود (د) اد 5 هم لها قوذ (6) و هم عّلی 
ما یَفعَلُونَ بالمُوّمنی شُهُودٌ (7) و ما تَقَمُواً منم ۳ ۱ ِ 
الحمید (8) الذی ای الشما 1" 5 ۰ ۱ 
(9) ان الذین قتئوا الَمْوْمنِین 5 عونت 9۹ ینور ج 
لهْم عذاب ۳ (10) ان الذین أمَُوا و عملوا اشالعا هم جتَاث تخری 
من تختقا لها یک ال الکیر (11) 7 بطش زبک لشَدید (12) اه هو 
ِ ۴ هید (13) و هو العَفُوژ الوَدودٌ (14) و العرّش المجیدٌ (15) ِعَال 
لما یُرِیدٌ (16) هل آناک حدیٌ الجْنُودٍ (17) و عون و تمد (18) بل الذين 
کقژواً هی تکذیب (19) و اللَهُ من ورائهم مُجبط (20) بل هو فرَانْ مجید 
(21) فی لوح مَحْفّوظ (22) (البروج/22]. 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. نو کند. به. اسمان.. که دارای 
برجهای بسیار است, «2» و سوگند به آن روز موعود, «3» و سوگند به 
(شاهد) و (مشهود) ! [ (شاهد): پیامبر و گواهان اعمال, و (مشهود): اعمال 
اقّت است ] «4» مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال [آنش ]. «5» آتشی 
عظیم و شعله ور ا! ۰*6 هنگامی که در کنار آن نشسته بودند, < 7« و آنچه 
را با مومنان انجام می دادند [با خونسردی و قساوت ] تماشا می کردند! 
آنها هیچ ایرادی بر مومنان نداشتند جز اينکه به خداوند عزیز و حمید 
ایمان آورده بودند 4 «<9» همان کسی که حکومت آسمانها و زمین از آن 


اوست و خداوند بر همه 


چیز گواه است ! «10» کسانی که مردان و زنان باایمان را شکنجه دادند 
سپس توبه نکردند, برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتتن سوزان است ! 
«1» و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند, 
باغهایی از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است "و این نجات و 
پیروزی بزرگ است ! «12» گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین 

بار شدید. است! <413* اوست که افرینش را اغاز می کند و باز مین 
کردانه: «» و او آمرزنده و دوستدار [مقمنان] است, «15» صاحب 
عرش و دارای مجد و عظمت است. «16» و آنچه را می خواهد انجام می 
دهد! «<17» آیا داستان لشکرها به تو رسیده است, «18» لشکریان 
فرعون و تمود؟! «19» ولی کافران پیوسته در تکذیب حقند, «20» و 
خداوند به همه آنها احاطه دارد! «21» [اين آیات, سحر و دروغ نیست. ] 
بلکه قرآن باعظمت است ... «22» که در لوح محفوظ جای دارد ! 


5- بروج [برج ها] 


در آولین اب به. انتمانی که دارای برج هاست سوگند یاد شده است. 
برجهای آنتتمان: جایگاه و خط سیر ستارگان در اسمان است. بعضی هم ان 
را برجهای دوازده گانه فلکی دانسته اند. و در بعضی احادیث, دوازده برج 
به دوازده امام تاویل شده است. در این سوره هشدار و نهدیدی است 
نسبت به کسانی که مومنین را تنها به جرم موّمن بودن» آزاز .فف دآذند و 
این را به عنوان آزهایشی از سخیها و مشکلات در پیش پای مومنان در راه 
ایمان و اعتقاد می داند. داستان «اصحاب اخدود» که در آنش سوختند - به 
جرم ایمان - و نیز سپاه فرعون و ثمود, و نمونه ای از مومنانی که 


در راه ایمان. بر شدائد فرعونی صبر و مقاومت کردند بیان شده است تا 
امت محمد (ص) هم از استقامت انان, درس صبر بیاموزند و نوید پیروزی 
به مسلمین داده شده است. این سوره راء سوره پیامبران نیر نیز گفته اند. 


بر 


بعد از سوره شمس و در اوائل بعثت در مکه نازل شده و 22 ایه دارد. 


96 سور ه الطارق 


سوره الطارق 


یشم اللّه الرَحْمنٍ الرّحیمٍ 
و اٍلسَماء و الطارق (1) : ,الطارق (2) التَجْمّ التاقم 

کل تفس لمّا عَلیها حافظ (4) قلینظر الائسان مِمّ خُلِق (5) خُلِق من 
دافق (6) یَحرم من بِین | ۳7 بر یر ۳ 

ی السَرایْرٌ (9) قماً له و 1( دا 

(11) و الأَّض ذات نع (12 تهْ لقَوّل فطل (13) و ما هَقبالژل (14) 
َهْمْ یکیذون کیدا (15) و آکیذ کیدا (16) قَمَهْلِ الکافرین املع 

[رم (الطارق/17). 


وه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1 سوگند به اسفان و کوبنده شب ! 
و تو نمی دانی کوبنده شب چیست ! «3» همان ستاره درخشان و 
شکافنده تاریکیهاست ! «4» [به اين آیت بزرگ الهی سوگند] که هر کس 
مراقب و محافظی دارد ! «5» انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده 
است ! «6» از یک آب جهنده آفریده شده است, «7» آبی که از میان 
پشت و سینه ها خارج می شود ! «8» مسلماً او [< خدائی که انسان را از 
چنین چیز پستی آفرید ] فف توا ند. آو-زا باز کرداندا 9 ور ان رود که 
اسرار نهان [انسان ] آشکار میشود, «10» و برای او هیچ نیرو و پاوری 
نیست ! <« 11« سوگند به آسمان پر باران 2« و سوگند به زمین پر 
شکاف [که گیاهان از آن سر برمی آورند]. «13» که این [قرآن] سخنی 
است که حقّ را از باطل جدا می کند, «14» و هرگز شوخی نیست ! «15» 
آنها پیوسته حیله می کنند, «16» و من هم در برابر آنها چاره می کنم ! 
«۰7« 1 کافران را [فقط ] 


اند کین مملت وم ر تا مرا مان را | 


6- طارق [ستاره ظاهر شونده ] 


ور ای نخست, به آسمان و ستاره های درخشان و ظاهر شونده. قسم اد 
شده است. محور سخن در این سور ه۵؛ معاد است و با بیان قدرت کامل 
خدا: .یز تحقق آن در آینده اسعدلال می کند وبا بیان اضل خلقت انسانم. او 
را در جهت تربیت معنوی و روی آوردن به ِِ" توحیدی سوق می دهد. 
این سوره در اوائل بعثت در مکه و بعد از سوره «بلد» نازل شده و دارای 
7 آیه می باشد. 


97 سور ه آلاعلفی 


تفر ای 
بشم ال الَجْمن الچیم 

شب شم ی ان ( دی علچ قسة ) و الذٍی فد قهد ی (3) و 
نوی آشرع العوعی (ه) جعلة خن آکود (3) 2 سَْفر نک قلا تئسی (6) ,الا ما 
شاء ال له یلم له و ی ک لِیسرٍی (8) قذک ان 

تققب اللگری (9) سید من تخشی وت ی (11) الذ ی 

تَضلی الا الکبری (12) نم ابفوث فیها و لا یی (13) قذ دقع من کی 
4 و دکر ام یه قضلی (15) بل یرون الحیاة الذی (16) و الاخرخ 
یه 5 و آئقی (17) ان هذا آفی الصُحّْفِ الأولی (18) ضصخف راهيم و مُوسی 
(19) (الأعلی/19) 
ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1« منژه شمار نام پروردگار بلندمرتبه 
ات را!«2» همان خداوندی که آفرید و منظم کرد, «3» و همان که اندازه 
گیری کرد و هدایت نمود, «» و آن کس را که چراگاه را به وجود آوزن: 
«5» سپس آن را خشک و تیره قرار داد! «6» ما به زودی [قرآن را] بر تو 
می خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد, «7» مگر آنچه را خدا بخواهد, 
که او آشکار و نهان را می داند! «8» و ما تو را برای انجام هر کار خیر 
آمانه نی کنیم ۲ #9 بسن نذ در ده اگر تذکر مفید باشد! «10» و به زودی 
کسی که از خدا می ترسد گنف شود. «<11» اما بدبخت ترین افراد 
از آن دوری می گزیند, 12 همان کسی که در آتنشن تاو وارد می 
شود «13» سیس در آن آتش نه می میرد و نه زنده می شود ! «14» به 
یقین کسی که پاکی جست [و خود را تزکیه کرد]ء رستگار شد. «<15» 


و [آن که ] نام پروردگارش را باد کرد سیس نماز خواند ! «16» ولی شما 
زندگی دنیا را مقدم می دارید, «17» در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر 
است ! «18» این دستورها در کتب اسمانی پیشین [نیز ] امده است, «<19» 
در کتب ابراهیم و موسی. 


7- اعلی [برتر] 


در آیه اول خدا را با صفت «برتر» بیان کرده است و به تسبیح او, که 
آفریدگار و مدبر جهان است فرمان داده است. در این سوره. حیات برتر و 
جاودانه آخرت: و «فلاح » در سایه «تزکیه » و «ذکر» و «نماز» مطرح 
شده. و همه, در رابطه با توحید الهی است. پیامبر این سوره را دوست 
داشت و در نماز جمعه و عید فطر و قربان ان را می خواند و ذکر سجده 
را از ایه اول این سوره الهام گرفته است. بعد از سوره تکویر و در اوائل 
بعثت در مکه نازل شده و دارای 19 ایه می باشد. 


98 سوره الغاشیه 


سوره الغاشیه 

بشم ال الَجْمن الچیم 

هل آناک حدبث الغاشته (1) وجوه یَومَیّذٍ خاشقةٌ (2) عاملهٌ ناصبَهٌ (3) 
تصّلی نار حامتة (4) تسقی 5 ما خر 
(6) لا من و لا بثنی من خوع (7] وحوه مین ناعقه (8) لسَقیها راصیه 
ِِ حَتّهٍ عالِیم (10) لا تب تسم فیها لعیة (11) فیها عَیْنْ ار (12) فیها 
ِ و رود (13) و کوب مَوَضُوعَةٌ (14) و تمارق مَصَفْوقة (15) و 
ترا منوت (16) اقلا بنظرون الی الیل یف جلف (17) و و ای السّماء 
کف رْفعث (18),و الی الجبال رکف تَصبَتٌ (19) الت الا ض کف 


شطع (20) و اما نت مُذکد (21) 7 لشت له بِمَضیّطر (22) الا 
من تولی و کقر (23) قَیعدبة اللْهْ القذابِ و (24) ان اینا يبهَم (25) 
تم ان عَلیْنا حسابَهم (26) 2) (الغاشیه/26) ۳۹ 


ترزجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. +1 آپا داستان غاشیه (< روز قیامت 
که حوادث وحشتناکش همه را می پوشاند) به تو رسیده است؟! «2» 
چهره هایی دور ان روز خاشع رت بارند, «3» آنها که پیوسته عمل کرده و 
خسته شده آند [و ننیجه ای عایدشان نشده است ] «4>* و در آنتن سوزان 
وارد می. کردند؛ «5» چشمه ای بسیار داغ به آنان می نوشانند؛ «6» 
غذائی جز از صریع [< خا ر خشک تلخ و بدیو] ندارند ؛ «7» غذایی که نه آنها 
را فربه می کند و نه از گرسنگی می رهاند! «8» چهره هایی در آن روز 
شاداب و باطراوتند. «9» و از سعی و تلاش خود خشنودند. «<10» در 
بهشتی عالی جای دارند, «11» که در آن هیچ سخن لغو و بیهوده ای نمی 
شنوند ! «12» در آن چشمه ای جاری است., «13» در 


آن تختهای زیبای بلندی است, «14» و قدحهایی [که در کنار این چشمه ] 
نهاده, «15» و بالشها و پشتیهای صف داده شده, «16» و فرشهای فاخر 
گسترده ! «<17» آپا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است ؟ ۱ 
»و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده؟ ! «19» و به 
کوه ها که چگونه در جای خود نصب گردیده ! «20» و به زمین که چگونه 
گسترده و هموار گشته است؟ ! «<21» , بفز ند کر ۵3 کم : تو فقط تذکر دهندم 
ای ! «22» تو سلطه گر بر آنان نیستی ۲ آبر ایمان] مجبورشان کنی, 
<«23» مگر کسی که پشت کند و کافر شود, «24» که خداوند او را به 
عذاب بزرگ مجازات مي کند!«25» به یقین بازگشت [همه ] آنان به سوی 
ماست, <26» مسا یا حسابشان نیز ] با ماست ! 


98- غاشیه [فرا گیرنده ] 


تک ایام ونر قافت است دور اه اماسان شتم ات قرا ده 
و احاطه کننده مردم» از نظر هراس و وحشت. از نظر محاسبه و بررسی 
اعمال و ی آ نرق سوره» مردم از نظر شقاوت و سعادت اخروی به دو 
بخش تقسیم شده اند و کیفر و پاداش هر یک, در بهشت و جهنم بیان شده 
است و ربوبیت خداوند یادآوری می شود و در نهایت؛ بازگشت همه انسانها 


برای حساب. در نزد پروردگار, مطرح شده است. بعد از سوره ذاریات در 
مکه نازل شده است و 26 آیه دارد. 


تن سورع اسر 
سوره الفجر 


سم اللّه الرَخْمن الرَجیم 


و الق (1) و لیال عشر (2) و السمُع و اور (3) , ال اذا بسر (4) هل 
فی دلگ قم ینش چقر (5) | لت گنت ختل رنک بعار (۳)۵ ارم ذات 
العماد (7) التی لمّ بحلقَ ,یلها فی الیلاد (8) و تَمَود الذین جابوا الِصَحر 
بالواد, (9) و فرَعون ذی لا تاد )10 الذین طِعَوّا فی | لبلاد (11) قَاکتژوا 
فیها الَقساد (12) قضبّ عم ریک سَوّط عذاب (13) ان ِ یام صاد 
(14) قامَا الائسان ذا اب هر قاکرمة و تعه ققول ری ۳ 


ج 


ک 


و ما |ٍذا ما آبتلاة فَمَدر عَلَیّه رِرَقهُ قَیفول ربی آهاتن (16) کلا بل لا + تکرفون 
تیم (17) و لا تعاصون علی طعام المسٌکین (18) و تأکلَونٍ الیرات 
تج ال چذ (20) که اد ذکب ان دا وا (23) و 
2 ملک 9 صفا (22) چی ۶ یومیّز بجهنم یومیّز ۳۹ الانسانْ 
5 انی له الدکرق:(23) ول با لتیی 5 قَدَمَتْ لحیاتی (24) قَیَوَمَیْذ 


سِ 


بات عذابة أَحذٌ (25) و لا یوق وثاقة أحذ (26) يا یا امس الْمَطَمیتَهة 
(27) از جهی الی ژبک راضيَهً مضه (28) قارخْلی فی عبادی (29) و 
ااخْلِی جد ی (30) (الفجر/30). 


ترجه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» به سپیده دم سوگند, <2» و به 
شبهای دهگانه, «3 »> و به زو و فرد. «<«4* و به شب, فحاص که آبه سوی 
روشنایی روز حرکت می کند سوگند [که پروردگارت در کمین ظالمان 
است ]۱ «5» آپا در اب گفته شند؛ سوگند مهمی برای صاحبان خرد 
نیست؟ ! «6» آیا ندیدی پروردگارت با قوم (عاد) چه کرد؟! «7» و با آن 
شهر (ارزم) باعظمت, «8» همان شهری که مانندش در شهر ها آفریده 
نشده بود! «9» و قوم (ثمود) که صخره های عظیم را از [کنار] دژه می 
بریدند [و از آن خانه و کاخ می ساختند ] ۱ «10»* و فرعونی که قدرتمند و 
شکنجه گر بود, «11» همان اقوامی که در شهرها طفیان کردند, «12» و 
فساد فراوان در آنها به بار آوزدند؛ : «13» به همین سبب خداوند تازیانه 
عذاب را بر آنان فرو ریخت ! «14» به یقین پروردگار تو در کمینگاه 
[ستمگران] است ! «15» اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای 
آزمایش, اکرام می کند و نعمت می بخشد [مغرور می شود و] می گوید: 
(پروردگارم مرا گرامی داشته است ) «16» و اما هنگامی که برای 
امتحان, روزیش را بر او تنگ می گیرد [مأیوس می شود و] می گوید: 
(پروردگارم مرا 0 است ا) « 17« چنان بیست که شما می پندارید؛ 
شما یتیمان را گرامی نمی دارید. «18» و یکدیگر را بر اطعام مستمندان 
تشویق نمی کنید, «19» و میراث را [از راه مشروع و نامشروع ] جمع 
کرده می خورید, «20» و مال 


و تروت را بسیار دوست دارید [و به خاطر آن گناهان زیادی ۱ 
شویذ ]۱ +21» جنان نیست. که: آنها فی., بندارندا دز آن هنگام که زمین 
سخت در هم کوبیده شود, «22» و فرمان پروردکارت فرا وش و 
فرشتگان صف در صف حاضر شوند, «3 2» و در آن روز جهنم را حاضر 
فق. کنند: (آری ] در آن روز انسان هت کر خفن شود ؛ اما این تذکر چه سودی 
برای او دارد؟! «24» می گوید: (ای کاش برای [اين ] زندگیم چیزی از 
پیش فرستاده بودم !) «25» در آن روز هیچ کس همانند او اد 7 
نمی کند, «26» و هیچ کس همچون او کسی را به بند نمی کشد ! «27» تو 
ای روح آرام رن لت ی 2 
او خشنودی و هم ا 9 است, <29» پس در سلک بندگانم درآی, 
«30» و در بهشتم وارد شو ! 


9- فجر [سییده دم ] 


و اوه اول, خداوند, به فجر قسم خورده است. به این انفجار نور در خیمه 
ظلمت شب. جالب است که بدانیم سوره «فجر» بعد از سوره «لیل » 
نازل شده است همچنانکه در طبیعت هم سیپیده دم فجر. پس از «شب », 
فرا می رسد. این سوره راء در روایات؛ سوره حسین بن علی دانسته اند و 
به خواندن آن توصیه کرده اند. (امام صادق «ع »: اقروا سوره الفجر فی 
فرائضکم و نوافلکم فانها سوره الحسین بن علی (ع) (تفسیر برهان ج 4 
ص 457.)) این هم جالب است. چرا که قیام کربلای حسین. خود انفجاری 
فجری از ایمان و جهاد بود در ظلمت شب جور و شرک بنی امیه. و 
همچنانکه با فجر و اغاز روز, 


حرکت و حیات مردم. شروع می شود با خون حسین و یارانش در عاشورا, 
اسلام جانی تازه گرفت و حیاتی مجدد یافت. در مفهوم «فجر», در تفاسیر, 
مصداقهای گوناگونی ذکر شده است. در این سوره, از وابستگی به دنیا که 
در نتیجه طغیان و کفران نعمت پدید.می آید نکوهش شده و وعده غذاب 
شدید در ذنیا و آخزت داده شده است و در پایان, باز هم گریزی به معاد و 
تاکیدی روی رجعت انسان به سوی پروردگار. آمده است. چهلمین سوره 
ای است که در سال دوم يا سوم بعثت در مکه نازل شده و 30 آیه دارد 


0 سور ایند 


سوره البلد 
بشم ال الَجْمن الچیم 
أسخ بهذا اد () و آت یل" بهذا لد (2) و ولد و ما ولد (3) لا 


اسان فی کید (4) تسب آن ند ر عللّه أَحد (5) : مُول فلت 
مالا لد (6) أَیَحَسَبِ أنْ لمیر حد (7) | لت له بش (8) و لسان و 
شعتین (9) و هَدیْناة النجدیر 0 قلاً اقتحم اقب (11) و ما دراک ما 
لعتبة (12) قک رَقبه 13 و اطعام فی وم وق فسعتم. (10) عیفا :۱ 


وی .۳ متسین 
۳۳ ۳ ام 


ی 


به (15) َو مشکیناً دا 2 قلرتم ۱ 16 کان من الذین آمئما و تواضا 
الضتر و تواضق بالْعَرَحقه (17) ول ِِ الَْیْمَته (18) و الذین کمَیوا 


بآیاتنا ‏ هم َصحاتٍ العشامد (19) لته نا مَوْصَدهٌ (20) (البلد/20). 


بگی نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» قسم به به این شهر مقذس ([< 
مکه), «2» شهری که تو در آن ساکنی, «3» رشن نکر هر تکار ۳ 
ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح), «4» که ما انسان را در رنج 
آفد ندیم [و زندگی او : پر از رنجهاست ]! «5» آیا او گمان می کند که هیچ 
کس نمی تواند بر ۳ دست یابد؟! «6» می گوید: (مال زیادی را [در 
کارهای خیر ] نابود کرده ام !) «7» آیا [انسان ] گمان می کند هیچ کس او را 
ندیده [که عمل خیری انجام نداده ] است؟ ! «8» آیا برای او دو چشم قرار 
ندادیم, «9» و یک زبان و دو لب؟ ! «10» و او را به راه خیر و شر هدایت 
کردیم ! «11» ولی او از آن گردته مهم نگذشت ] <«12» و تو تمی:دانی: آن 
گردنه چیست ! «13» آزاد کردن برده ای, «14» يا غذا دادن 


در روز گرسنگی ... «15» یتیمی از خویشاوندان, «16» يا مستمندی خاک 
نشین راء <7« سیس از کسانی باشد که ایمان آورده و بکدیکو. را به 
شکیبایی و رحمت توصیه می کنند ! «18» آنها (اصحاب الیمین)اند [که نامه 
اعمالشان را به دست راستشان می دهند] ! «19» و کسانی که آیات ما را 
انکار کرده اند افرادی شومند [که نامه اعمالشان به دست چپشان داده 
می شود ]. «20» بر بر آنها تاه است فروبسته [که راه فراری از آن 


نیست ]! 


0- بلد [شهر ] 


منظور, شهر مکه, زادگاه و وطن پیامبر است که در اولین آیه اين سوره, 
خداوند به آن. سوگند یاد کرده است. سوره, خلقت انسان را در رنج و 
سختی, (به عنوان کوره ای از حوادت در جهت ساخته و پرداخته شدن 
اسان انم دیب سار یه اتکی رها سس رتم شور 
و بنا بر این باید در ازادی اسیران؛ اطعام گرسنگان و سفارش به صبر و 
رحمت بکوشد. «صبر بر طاعت » و «صبر از معصیت » و «صبر بر مصیبت 
۳ در این سوره به طور ضمنی آمده است. بعد از سوره «ق », در سال 3 
بعئت, در مکه نازل شده است و دارای 20 آیه می باشد. 


91 سوره | لشمس 
سوره الشمس 
سم اللّه الَجْمن الرّحیم 

و السَمُس و ضُحاها (1) و الْقمر اذا تلاها (2) و التّهار ادا جلاًها (3) و الیل 
لذا یَشاها (4) و السّماء و ما بناها (5) و الأرْضٍ و ما ادا ِ ۱ 
ما سَعّاها (7) الما فُجُورها و تقواها (8) قَدٌ قلح مَنْ زکاها (9) و 
خابِ مَن دسّاها (10) کدْبَت تم بطعواها (11) از تفت ت آشقاها ِ 
ققال [۹ سول اللّه ناقة الله و شمیاها (13) قَکَهَبُوخ وه قد 
هم رَهُم باه قسواها (14) 7 بخاف غُقّباها (15) (الشمی/15) ۳ 


۱ ۱اه 


با 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «» به خورشید و گسترش نور آن 
سوگند, «2» و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید, «3» و به روز هنگامی 
که صفحه زمین را روشن سازد, «4>* و بو شب آن هنگام که زمین را 
بپوشاند, «5» و قسم نه آشتمان: و کسی که استمان را بنا کرده, «6» و به 
زمین و کسی که آن را گسترانيده, «<7» و قسم به جان آدمی و آن کس که 
ان را [افریده و] منظم ساخته, «8» سپس فجور و تقوا [شرٌ و خیرش ] را 

به او الهام کرده است. «9» که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده, 
رستگار شده «) و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده 
ساخته, نومید و محروم گشته است ! «11» قوم (ثمود) بر اثر طغیان. 
آپیامترشان وا | تکذیتب: کردتمه.12۶» انگام که شفی. تریة آنها بیاخاست. 
«13» و فرستاده الهی [< صالح] به آنان گفت: (ناقه خدا [< همان شتری 
که معجزه الهی بود] را با آبشخورش واگذارید [و 


مزاحم 1 نشوید ]!) «14>* ولی آنها او را تکذیب و ناقه را پبی کردند [و به 
هلاکت رساندند]: از اين رو پروردگارشان آنها [آو سرزمینشان ] را به خاطر 
گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان و صاف کرد ! «15» ۳ 
فرجام اين کار [< مجازات ستمگران ] بیم ندارد ! 


نخستین آیه, مشتمل بر سوگند به خورشید و فروغش می باشد. پس از 
چندین سوگند متوالی, پیام سوره این است که: «فلاح » در سایه تزکیه 
نفس, و زیان و تباهی, در اثر پوشاندن و گمراه ساختن نفس می باشد. 
داستان مود در رابطه با «ناقه صالح » شاهدی بر سخن فوق است که در 
سوره امده است. بعد از سوره قدر (و به نقل برخی بعد از سوره حج) در 
سال دوم بعثت در مکه نازل شده و 16 ایه دارد. 


وخ الاشن 
سوره اللیل 


سم اللّه الرَخْمن الرَجیم 


و ال |ذا بعٌّشی 1۱( 3 التهار ۷ زا تجلی (2 و ما حَلقَ الدْکر و ای (3) 
ِِ ۳ یک 1 )4( ۳ ۳ مَنْ آغطی 5 اقی (5) و5 ضدق بالخشنی (6) 
۲ خ لت و 2 وق ی ۳ (8) و کَذْبِ بالخسني (9) 
ره ۰ و ری (0 1 7 ماله |ذا تردی, (11) ان علینا للهّدی 


(12) و ان نا خر و الأولی (3) و نکم نارای (14) لا بضلاها | 
سب [15) الذی کذت و تولی (16) و سَْجها الائّقی (17) الذی وی 

له ویر کن: (18) و ما لاح عنده من نِعمه تجزی (19) ال ابتغاء وه 0 
ااعل 201 و تسوف برض زد ( الم 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1 قسم به شب در آن هنگام که 
[جهان را ] بپوشاند, «<2» و قسم به روز هنگامی که تجلی کند, «3» و قسم 

به آن کس که جنس مذکر و موتّث را افرید, «» که سعی و تلاش شما 
مات است: «5» اما آن کس که [در راه خدا ] انفاق کند و پرهی ززگاری 
پیش گیرد, «6» و جزای نیک [الهی] را تصدیق کند, «7» ما او را در مسیر 
اسانی قرار می دهیم ! «8» اما کسی که بخل ورزد و [از این راه] بی 
نیازی طلبد. «9» و پاداش نیک [الهی ] را انکار کند. «10» به زودی او را 
در مسیر دشواری قرار می دهیم؛ «11» و در آن هنگام که [در جهنم ] 
سقوط می کند, اموالش به حال او سودی نخواهد داشت ! «12» به یقین 
هدایت کردن بر ماست, «13» و آخرت و دنیا از آن ماست, «14» و من 


را از آتشی که زبانه می کشد بیم می دهم, «15» کسی جز بدبخت ترین 
مردم وارد ان تفت نود ؛ «<16» همان کس که [آیات خدا را تکذیب کرد و 
به آن پشت نمود ! «<17» و به زودی با تقواترین مردم ات آن دوز داشته مین 
شود «» همان کس که مال خود را [در راه خدا] می بخشد تا پاک 
شود. «19» و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد آبه این 
وسیله ] او را جز| دهد «20 بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ 
اوست ؛ «<21» و به زودی راضی و خشنود می شود ! 


2- لیل [شب ] 


خداوند, به شب, هنگامی که جهان و انسانها را فرا می گیرد سوگند خورده 
است. (آیه 1( شب و روزه خلقت و تلاش انسانها, هدایت الهی, انذار و 
ی ات مس ام 
انفاق اموال در این سوره می باشد. قبل از سوره فجر و بعد از سوره 
«اعلی » نازل شده است. به اين ترتیب نگاه کنید: شب - فجر 7 ضحی و 
نور - انشراح ۳ تبرتیب نزولی چند سور ه ای است که پیاپی آمده, آپا 
در نظام طبیعت هم چنین نیست؟ ! از سوره های مکی است و 22 ایه دارد. 


ق تفن التخی 


بضوزخ لخن 

بشّم اللَّهٍ امن الرّجیم 

و الصحی رد رو الیل رد |ذا سجی (2) ما وَدْعَک ریک و ما قلی (3) و للاخرَم 

یر تک من الأولی (4) چ لسَوّف بُعْطیک نک قترّضي (5) | لم تجذک تتیما 

قاوی (6) و وَجَدک ضالا دی (7) و وجدک عائلا قَاعّنی (8) قامّا الیتیم قلا 
تفه (9) ع آقا السایل فلا هو -(10) و نا سفق ویک فخدت: (11) 

(السَحی/11). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1 قسم به روز در آن هنگام که 
آفتاب بر ای [و همه جا را فراگیرد] 2 و سوگند به شب در آن هنگام که 
آرام گیرد, «» که «خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده 
است ! «<4» تیا ها آخرت برای تو از دنیا بهتر است ! «5» و به زودی 
پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی ! «6» آیا او تو را 
ینیم نیافت و پناه داد؟ ! <7» و تو را میدن یافت و هدایت کرد, »> و تو 
را فقیر یافت و بی نیاز نمود, «9» حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن, 
«0» و سوال کننده را از خود مران. «11» و نعمتهای پروردگارت را 


بازگو کن ! 
آشنایی با سوره 


93- ضحی [نور و روشنائی ] 


خداوند به روشنائی روز و فراگیری شب قسم یاد کرده که پیامبر را رها 
این بهانه ای برای عیبجوئی مشر کین بود که خداوند با فرستادن این ایات 
در جهت تقوبت روحی و تایید پیامبر رحمت خود نازل کرد. سیزدهمین 
سوره است که بعد از سوره قلم و قبل از «مزمل » در مکه و اوائل بعتت 
نازل شده و 1 یه دارد. 


4ِ» سوره الشرح 
سوره الشرح 


شم الله الرّحمنِ الرّحیمٍ 


رخ لک درک (1) و وصئنا علک وژرک (2) الذٍی آقض طَهْرک (3) 
رفن لک دوک (4) فان مَع ُشر شرا (5) ان مع الَعسر بُشراً (6) 


فاذا قرعت قا نصَبٍ (7) و الی زبک قارغث (8) (الشرح/8). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم, 
و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم؟ ! «3» همان باری که سخت بر 
پشت تو سنگینی می کرد ! «4» و آوازه تو,را بلند ساختیم ! «5» به یقین با 
[هر ] سختی آسانی است ! «6» (آری] ماما با [هر ] سختی آسانی است, 
«» پس هنگامی که از کار مهمّی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز, 
«» و به سوی پروردگارت توجّه کن ! 


4- انشراح [گشاده شدن, وسیع شدن ] 


شرح صدر و فراخی سینه, کنایه از 0 زیاد, برای دریافت حقائثق و 
0 سختیهای راه دعوت است. در ایه اول خداوند. عطای چنین شرح 
صدری را به پیامبر بیان می کند و او را دعوت به کار مستمر و پیگیر می 
تماند و توید مق دهد که با هر سختی. اسانی: است: (نابرده رتج. کند 
میسر نمی شود مزد 1 گرفت جان برادر که کار کرد) این سوره بعد از 
«ضحی » نازل شده و مکی است (و بعضی گفته اند مدنی است). بعضی 
این سوره را با سوره قبلی اش, مجموعا یک سوره حساب کرده اند. سوره 
«الم نشرح » دارای 8 آیه می باشد. نام دیگر این سوره, «شرح » است. 


زور زو 
سوره التين 


یشم ال امن الرَحیم 
و ان و ال نون (1) و طورٍ سینین (2) و هذا لد الأمین (3) لد خفن 


الایسان فی آخسن تقوم (4) 2 ردوناخ أسقل سافلین (5) لا الذیت توا و 
عملوا الصالحاتِ فَلهْمٌ جر عبر مَمئون (6) قما یُکَذبک بَعْدّ یالذین  )7(‏ 


لیس اللْهْ باخکم الحاکمین (8) (التین/8). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. +1 فسم به انجیر و زیتون (یا: قسم 
به سرزمین شام و بیت المقدس), «2» و سوگند به (طور سینین), «3» و 
قسم به این شهر امن (< مکه), «4» که ما اتان را در بهترین 0 
نظام آقو تیم «5» سپس او را به پایین ترین مرحله باز گرداندیم, «6»* 
مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها 
پاداشی تمام نشدنی است ! «7» پس چه چیز سبب می شود که بعد از این 
همه [دلایل روشن] روز جزا را انکار کنی؟! «8» آیا خداوند بهترین حکم 
کنندگان نیست ؟ ! 


5- تین [انجیر ] 


در اين سوره به انجیر و زیتون و طور سینا قسم خورده شده است. تین و 
زیتون»؛ نام دو میوه است, یا به درخت این دو میوه قسم خورده شده, و به 
قول بعضی ها نام دو کوهی است که دمشق و بیت المقدس بر ان استوار 
گشته و رمز سوگند یاد کردن به این دو کوه و به طور سینا آن است که 
این سه جاء خاستگاه و محل بعثت بسیاری از پیامبران بوده است. در کنار 
این سه قسم, به مکه هم سوگند یاد شده, که محل بعثت پیامبر اسلام 
صالختش میناد .و ان کهدر انیت تعواتی, انستان یه پست ترین خا کا ها 
هم سقوط می کند مگر مومنان صالح. در سال سوم بعثت در مکه نازل 
شده (بعد از سوره بروج) و 7 ایه دارد. 


6 سوره العلق 
سوره العلق 


سم اللّه الرَخْمن الرَجیم 


را باشم تیک الّذِي حَلّق (1) حَلَق اسان من علق (2) افراً و رک 

گرم (3), الذی عم بالقلم (4) عَلم الائسان ما لم یعْلَمْ ( 

اسان لیَطغی ( ِ ان رل استغنی (7) ان اٍلی ریک الرّجُعی ( 
۱ 


وه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1« بخوان به نام نزوزد کارت که 
[جهان را ] آفرید. «2» همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد! 
«3» بخوان که پروردگارت [از همه ] بزرگوارتر است. «4» همان کسی که 
به وسیله قلم تعلیم نمود, «5» و به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد ! 
«6» چنین نیست [که شما می پندارید] به یقین انسان طفیان می کند, 
7« از اينکه خود را بی نیاز ببیند ! «8» و به یقین بازگشت [همه] به سوی 
پروردگار تو است ! «9» به من خبر ده آیا کسی که نهی می کند, «10» 
بنده ای را , به هنگامی که نماز می خواند [آیا مستحق عذاب الهی نیست ]؟ ! 
<« 11« به من خبر ده اگر این بنده به راه هدایت باشد, 12« پا مردم را به 
تقوا فرمان دهد [آیا نبهی کردن او سزاوار است ]؟ ! «13»* به_من خبر ده 
اگر [اين طغیانگر] حق را انکار کند و به آن پشت نماید [آیا مستحق 
مجازات الهی نیست ]؟ ! «14» 


آیا او ندانست که خداوند [همه اعمالش را] می بیند؟ ! «15» چنان نیست 
که آم‌خبال ی کته اکر دست ار کار نو فد اوه تاضه انشا هو 
پیش سرش ] را گرفته [و به سوی عذاب می کشانیم ], «16» همان ناصیه 
دروغگوی خطاکار را! «17» سپس هر که را می خواهد صدا بزند [تا 
یاریش کند]! «18» ما هم به زودی ماموران دوزخ را صدا می زنیم تا او 
را به دوزخ افکنند]! «<19» چنان نیست [که ض طغیانگر می پندارد ]؛ هرگز 
او را اطاعت مکن؛ و سجده : نما و [به خدا ] تقرژب جوی ! 


شارت ها شوه 
6- علق [خون بسته, زالو, کرم ] 


در آیه دوم, مبدء خلقت انسان از «علق » می داند, کرمی زالو شکل 
اسپرماتوزوئید. بعضی هم علق را از ريشه تعلق و وابستگی گرفته اند و 
گفته اند انسان از وابستگی و تعلقات خلق شده است. اولین سوره ای 
است که در غار حرا, هنگام بعثت پیامبر, , بر او نازل شده است و سخن از 
و ار وا آمده است. این 
سوره مکی است و 19 آیه دارد. 


97 سور ه القدر 


سوره القدر 
یسم اللهٍ الرَحْمنٍ الرّحیم 


ّ یلا فی یله اقفر (1) و ما دراک ما یله در ٍ (2) له الْقذر حیْر 
من آلف شهر (3) تترّل المَلائْکَة و الْوخْ فبها ین بهم من کل مر (12 
سَلامٌ هی حنی مطلع ار (5) (القدر/5). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1* ها ان ([- قرآن) را در شب قدر 
نازل کردیم ! «2» و تو چه می دانی شب قدر چیست؟! «3» شب قدر بهتر 
از هزار ماه است ! <4» فرشتگان و (روح) در آن شب به اذن 
پروردگارشان برای [تقدیر ] هر کاری نازل می 9 «5» شبی است 
سرشار از سلامت [و برکت و رحمت ] تا طلوع سپیده ! 


7- قدر [اندازه,. سنجش, ارزش ] 


در این سوره. از شب ارزش آفرینی و اندازه گیری و مقدرات انسان 
سخن به میان امده است. شبی که از هزار ماه برتر است (در بعضی 
روایات شیعه, این هزار ماه به مدت حکومت ظالمانه بنی امیه تفسیر شده 
که هزار ماه طول کشیده است (به نقل المیزان جلد 20 ص 474.).) و در 
یکی از شبهای ماه رمضان (21 یا 23) قرار دارد. و شبی است که قرآن 
در ان بو خلب‌بناشر کارا کشت است .سب اضال ام ان برهین > 
ملکوت اعلاست و فرود آمدن فرشته ها از آسمان, و شب سلامتی است. 
این سوره, در حدود سال 4 بعتئت, بعد از سوره «عبس * در مکه نازل 
شده و 5 آیه دارد و سوره ای است بسیار مبارک و با فضیلت. 


و شوزه السستد 
سوره البینه 


بسم ِ الرَّحمن الرَجیمٍ 


الْکتاب و المُشرکین ملقکین حتّی تنم الب 
2 ات مغ (3) وب تفرق 
۱ 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» کافران از اهل کتاب و مشرکان 
آ[می گفتند: ] دست از ایین خود برنمی دارند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید, 
«» پیامبری از سوی خدا [بیاید] که صحیفه های پاکی را [بر آنها] بخواند, 
«3>* ادن آن نوشته های صحیح و پرارزشی باشد! [ولی هنگامی که آمد 
ایمان نیاوردند, مانند اهل کتاب ]. «4» اهل کتاب [نیز در دین خدا] اختلاف 
نکردند مگر بعد از آنکه دلیل وشن برای آنان آمد!<5» و به آنها دستوری 
داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او 
خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند. نماز را برپا دارند و زکات را 
بیردازند؛ و است: آبین مستقیم و پایدار ! «6» کافران از اهل کتاب و 
مشر کان در آنمشن دوزخند, جاودانه در آن. می مانتد؛ آنها بدترین مخله‌فانند.! 
«» |[اما] کسانی که ایمان آوردند 


و اعمال صالح انجام دادند, بهترین مخلوقات [خدا آیند ! «8» پاداش آنها نزد 
پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش 
جاری است؛ هميشه در ان می مانند ! [هم ] خدا| از انها خشنود است و 
[هم ] آنها از خدا خشنودند؛ و این [مقام والا] برای کسی است که از 
پروردگارش بترسد ! 


8- ی بینه [دلیل روشن و حجت آشکار ] 


این سور ه» بیانگر رسالت عام پیامبر نسبت به همه مشرکین و بهود و 
تصاری است و دعوت او را از همه بشریت به آئین حق یاز می گوید و 
ها اه مایا وا و و 
اهل کتاب را به ایمان توحیدی, در سایه آمدن «بینه » می داند و خود 
محمد (ص) نمونه و مصداقی از اين حجت آشکار برای انديشه ها و پیروان 
ادیان دیگر است (امام باقر فرموده است: البینه محمد رسول الله «ص » 
(المیزان ج 20 ص 4982) , به نقل از تفسیر القمی.) به نام «لم یکن » هم 
ار ات فاص او ها اس اس 
این سوره «اهل الکتاب » «قیامت », «بریه » و «انفکاک » است. بعد از 
سوره طلاق نازل شده و از سوره های مدنی است و 8 یه دارد. 


تمه 2 
سوره الزلزله 
یسم ال الرَحْمنِ الرَجیم 


|ذا ژلرلت الا رض زلزالها (1) و أَحَّجَتِ الأض آتفالها (2) و قال الائسانْ ما 
لها (3) یو مَیّذ تحت آخبازها )4( یان یک آوحی لها (ظ) یوَمَیُذ ِ الثاس 
اشتاتً روا الم (6 قعم بقل ملقال و را برغ (7) و5 مَن بعه 
متقال درو شرا برغ (8) (الزلرله/8), 


ترجمه 


3 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ۰1 نا ون که زمین شدید به لرزه 
درآید, «2» و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد! «<3» و اتتان می 
گوید: (زمین را چه می شود [که اين گونه می لرزد]؟!) «4» در آن روز 
زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند؛ «5» چرا که پروردگارت به او وحی 
کرده است ! <«6» دز آن روز مردم به صورت گروه های پراکنده [از قبرها ] 
خارج می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود ! < 7 پس هر کس هم 
وزن ذژه ای کار خر انجام دهد آن را می بیند! «8» و هر کس هم وزن 
ذزه ای کار بد کرده ان را می بیند! 


9- زلزال [لرزش و زلزله ] 


در آیه اول وقوع زمین لرزه مهیب را هنگام ظهور قیامت بیان می کند. 
زلزله ای که در پی آن بر انگیختن مردم برای روز دادرسی عمومی در 
محشر و پاداش خوبیها و کیفر بدی ها است. نام دیگر سوره, «زلزله » 
است. 8 آیه دارد و بعد از سوره نساء در مدینه نازل شده است 


مت تشوری ابا اند 


سوره العادیات 
یشم اه لحم الرّجیم 


و العادیاتِ صَبْاً (1) قالمورياتِ قَدحا (2) قالْمُغیراتِ صَّحاً (3) تن به 

ان الائسیا پا لب لکنود (6) و له علی دک 
شدید (8) ۱[ 
و ما فی الصَدُورٍ (10) ان رهم بهمْ بِومَیْذٍ لحَبیرٌ (11) (العادیات/11). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. +1 [کیفر لشکر فیل سواران ] به 

خاطر این بود که قریش [به اين سرزمین مقدس] الفت گیرند [و زمینه 
ظهور پیامبر فراهم شود]! «2» و سوگند به افروزندگان جرقه آتش [در 
برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان ] «3>* کف به هجوم آوز ان سییده 
دم «4» که گرد و غبار به هر سو پراکندند. «5» و [ناگهان] در میان دشمن 
ظاهر شدند. «6» که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس 
و بخیل است ؛ <7» و او خود [نیز ] بر این معنی گواه است !| <8» و او 
علاقه شدید به مال دارد | «9» آیا نمی داند در آن روز که تمام تا که 

در قبر ها هستند برانگیخته می شوند, <10* و آنچه در درون سینه هاست 
آشکاز چین رد 11۶ در آن روز بز‌فرد کارشان از آنها کاملا باخبر است ! 


اتقآنچن با سوره 
0- عادیات [دوندگان ] 


عادیات, اسبهای تیز تک و تندرو می باشد که هنگام دویدن؛ همهمه صدایش 
بگوش می رسد. خداوند در نخستین آیه, به چنین اسبها و اسب سواران 
چابک که از سم اسبان آتش می پرد و سحرگاهان بر سر دشمن هجوم می 
آورند. سوگند می خورد و برخی نکات تربیتی و انسان شناسی و کفران 
انسان نسبت به نعمتها و مال دوستی شدید انسان. در پی ان مطرح می 
شود و با اشاره ای به رستاخیز و قیامت؛ پایان می گیرد. لحن ایات می 
رساند که باید در مدینه و پس از تشزیع کم جهاذ با دشمن. ایات تازل 
شده باشد. در روایات آمنذه که این. سورع درباره کلی (ع) و. گروه 
پارتیزانی او که در جنگ «ذات السلاسل » به دشمن شبیخون زدند, نازل 
شده است که گروههای اعزامی سابق ناموفق بودند ولی این گروه 


توانستند ضربه خود را تون آ شووم مدای ات ها ارت من از 
سوره «عصر>» نازل گشته است. 


۳۱۵۳۱ سور ه القارعه 


سوره القارعه 
یشم اللّه لحم ازجم 


لْقارعَة (1) ما الْقارعَة (2) و ما دراک ما القارعة (3) وم کون التّاسن 
کالقراش َو (2) و کون الجبال لقن موش (5) اما من تفلت 


موازیثة )6( فهو فی عیشه راضیه (7) و5 من و حَفتث موازيثة (8 ومد 
هاویَهُ (9) و ما اراک فان (10 ۱ و جات ِ (القارعه/11). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» آن حادثه کوبنده, <2» و چه حادثه 
کوبنده ای ! «3» و تو چه می دانی که حادثه کوبنده چیست؟ ! [آن حادثه 
همان روز قیامت است !] «4» روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده 
خواهند بود, «5» و کوه ها مانند پشم رنگین حلاجی شده می گردد ! «6» 
اقا کسی: که.|دز آن. روز ] ترازوهای اعمالشن سنگین است: «7» در یک 
زندگی خشنود کننده خواهد بود! «8» و اما کسی که ترازوهایش سبک 
است, «9» پناهگاهش (هاویه) [< دوزخ] است ! «10» و تو چه می دانی 
(هاویه) چیست؟ ! «11» آتشی است سوزان ! 


1- قارعه [کوبنده ] 


از نام های قیامت است که در سه آیه | اول آفتذه است. قیامت. کوبنده 
دلهاست با ترس. و کوبنده دشمنان خداست, با عذاب. در این سوره از 
قیامت و حالت خوشی و ناراحتی نیکوکاران و بدکاران سخن گفتم. تنگم 
است. بعد از سوره ایلاف, در مکه در اوائل بعثت نازل شده و 11 آیه دارد. 


0 سوره التکاثر 


سوره التکاثر 
یسم ال لحم الرَحجیمٍ 
انا زا ی ات ان ماک اف نوی( 2 


ی 


سوت شون ۸) لالز شون علم تفن (5) لترد ۰ 
آَترخْتها ین التفین (7) 2 تن بو یز ن التمیم (8) (التکاثر/8) 


بز جهه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» افزون طلبی [و تفاخر ] شما را به 
خود مشغول داشته [و از خدا غافل نموده] است. «2» تا آنجا که به ۳۳ 
قبرها رفتید [و قبور مردگان خود را بر شمردید و به آن افتخار کردید]! 
«3» چنین نیست که می پندارید, [آری] به زودی خواهید دانست ! «4» باز 
چنان نیست که شما می ِِِ به زودی خواهید دانست ! «5» چنان 
نیست که شما خیال می کند: کنید؛ اگر شما علم الیقین [به آخرت] داشتید 
[افزون طلبی شما را از خدا غافل نمی کرد]! «6» قطعا شما جهثم را 
خواهید دید ! «7» سپس [با ورود در آن] آن را به عين الیقین خواهید دید. 
سین در آن روز آهفه ما | از تعمتهایی. که داشته آید. باز بر سین 
خواهید شد ! 


در دو ایه اول از تکاثر نکوهش شده, بعنی افزون طلبی در ثروت و قدرت.: 
و افتخار کردن به کثرت اموال و قوم و قبیله و عزت اجتماعی. مشرکین 
برای اثبات عظمت خود از جهت نفرات. حتی مرده های خود را هم در 
گورستان به حساب می آورزند: چه بازیچه و مشغولیتی ! ۰ در بعضی 
تفاسیر, به قومی از بهود تفسیر شده و در بعضی به دو قبیله از قریش و 
در بعضی هم به دو گروه از انصار. این سوره, بعد از سوره کوثر, نازل 
شده و 9 آیه دارد و از سوره های مکی است. 


و تشر اضر 
سوره العصر 


یشم اللّه امن لیم 
و لعضَرِ (1) ان اسان لفی خشر (2) لا الذِی آقثوا و ملُوا الطَالحات و 
تواضوا بالْحو؟ و توأضفا ی (العصر/3). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» به عصر سوگند, «2» که انسانها 
همه در زيانند ؛ «3» مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده 
اند. و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت 
توصیه نموده اند ! 


03- عصر [زمان؛ بعد از ظهر, فشار, و ۳ 


در اولین آیه, خداوند به عصر قسم یاد کرده است. مفسرین؛ عصر را به 

معانی گوناگونی بیان کرده اند, از قبیل: عصر نبوت. عصر نزول فرآن 
عصر قیامت. عصر دولت مهدی, نماز عصر, روزگار, و معانی دبک :6 

جوا ب‌ ب این سه قسم, سوره به بیان خلاصه ای از معارف قرآن 0 
کند و آن عبارت است از: «ایمان », «عمل صالح ». «حق », «صبر». در 
فاص ما هم اش و یا اس انش اس ان ی 
اس ار وال ان ها رم ام 


است. 


104 سوره الهمزه 
سوره الهمزه 


شم الله الرّحمنِ الرَّحیمٍ 


ول لِکل هُمَرَّ لُمرَوٍ (1) الذی جمة ِ" 
2 با تانب آلفطلقه (4) قس 1 


(الهمزه/9). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1« وای بر هر عیبجوی مسخره کننده 
ای ! «2» همان کس که مال فراوانی جمع آوری و شماره کرده [بی آنکه 
مشروع و نامشروع آن را حشاب کند! «3» او کمان می کند که اموالش 
او را جاودانه می سازد! «4» چنین نیست که می پندارد؛ به زودی در 
(خطمه) [< آتشی خرد کننده] پرتاب می شود! «5» و تو چه می دانی 
(خطمه) چیست؟ ! «6» آتش برافروخته الهی است, «7» آتشی که از دلها 
سر می زند! «8» اين آتش بر آنها فروبسته شده, «9» در ستونهای 
کشیده و طولانی ! 


4- همزه [عیبجو و طعنه زن ] 


در این سوره از کسانی که از دیگران عیجبوئی کرده و با حرکات چشم و 
ابر و مسخره شان می کنند و به ثروتهای جمع شده خود مغرورند نکوهش 
شده است و وعده آتش به آنها داده شده و آیات تنذیری این سوره مربوط 

به آغاز دعوت و دوران درگیری با اشراف است. بعد از سوره قیامت نازل 
تون مه از سورخ های مکی است و 9 آیه دارد. 


کال شسی فان 
تفت اف 


یسم اللّهٍ الرَحْمنِ الرْجیم 


الم 7 تر کیت قعل ریک باضحاب الفیلِ (1) آ یی تطلیل 
ِِِ ازسَل لیم طیرا آباییل (3) ترٌ ۰ من سچْیل (4) قَحعَلَهة 
ِ کقضف ماأکول (5) (الفیل/5). 


۷ 


۲۳0 
۱ 
0 
۱ 
7 
14 
۱ 
0 
۱ 
اسب 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» آيا ندیدی پروردگارت با فیل 
سواران (< لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند) چه کرد؟ ! <2» 
آبا نقشه آنها را در ضلالت و تباهی قرار نداد؟ ! «3» و نز نتتر. آنها برتدحاتین 
را گروه گروه فرستاد. «4» که با سنگهای کوچکی انان را هدف قرار می 
دادند؛ «5» سرانجام انها را همچون کاه خورده شده [و متلاشی ] قرار داد ! 


5- فیل 


توحید, کعبه, هجوم اورده بودند و با قدرت خداوند نابود شدند به طور 
خلاصه بیان کرده است. خود این واقعه, که قبل از اسلام رخ داده بود مبدء 
تاریخ شد و آن سال به «عام الفیل » مشهور گشت. بنا به نقل مورخین؛ , در 
ار ها اه وا نت 
مبعوت گشت. این تاریخچه و یادآوری_ ۲ در قرآن, هشداری است به 
کشناتی کهاز در خی ه.ستیز با خدا و آنین. آه وارد هی شوند. این سوره 
هم بعد از «کافرون » در اوائل بعثت در مکه نازل شده و 5 آیه دارد. 
بعضی این سوره را با سوره بعدی یکی دانسته اند, چون مطالبشان بهم 


6 سوره قریش 


سوره فریش 
بسم الله الرَّحمن الرَحیمٍ 


لایلاف فرش (1) ابلافهث رخلة الشّتاء و الطَیفِ (2) قَلیعَبدوا تب ها 
لت (3) الذٍی َطعمَهْمْ من جوع و آمتهم ی حَوّف (4) (قریش|4). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» [کیفر لشکر فیل سواران] به 
خاطر این بود که قرپش [به این سرزمین مقدس ] الفت گیرند [و زمینه 
ظهور پیامبر فراهم 9 ِ الفت انها در سفرهای زمستانه و تابستانه 


[و به خاطر این الفت به آن بازگردند]! «3» پس [به شکرانه این نعمت 
بزرگ] باید پروردگار این" ِ را عبادت کنند, «4>* همان کس که آنها را از 
کِ نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت. 

آشنایی با سوره 


6- ابلاف [الفت دادن ] 


نام دیگر سوره «قریش » است. در رابطه با سوره قبلی؛ که دشمنان 
حبشی مهاجم به کعبه نابود شدند» این کار, به خاطر تجمع خاطر و انس و 
الفت و ایمنی «قریش » در کوج های تابستانی و زمستانی انجام گرفت و 
در مقابل, از انان انتظار است که خدا را پرستش کنند. سوره مکی است و 
به جهت پیوستگی مطالبش با سوره فیل, بعضی ها این دو را یک سوره 
حساب کرده اند. 5 ایه دارد و در سال 3 بعثت. بعد از سوره «تيین » نازل 


شده است. 


سوره الماعون 
سم اللّه الرَجْمن الرّجیم 


1 ۳ 0 بالذین )1( قذلک الذٍی ذع تیم (2) چ لا ٍ تظ ی 
چعام المشکین (3) قوبلٍ لِلمَصلین (4) الْذین هم عَنْ صلاتهم ساهُون (5) 
الذین ه هم یراون (6) و یَمَتَعونَ الماعغون (7) (الماعون/7). 


بز جمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. 1 آپا کسی که روز جزا| را پیو سته 
انکار می کند دیدی؟ 2 او همان کسی است که یتیم را با خشونت می 
راند, «3 »> و [دیگران را] به اطعام مسکین تنشویق نمی کند ! <4» پس وای 
بر نما زگزارانی که ... «5» در نماز خود سهل انگاری می کنند. «6» همان 
کسانی که ریا می کنند, «7» و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع 


می نمایند ! 
آشتایی با تجفرم 
7- ماعون [ظرف غذا] 


دز آخرین آیه, از : نمازگزاران سهل انگار و ریاکار که از اطعام و سیر کردن 
گرسنگان با ظرفهای پر از غذ[ جلوگیری می کنند نکوهش شده است و 
اینها همه در ردیف تکذیب کنندگان دین محسوب شده اند به اين مناسبت. 
این سوره به نام سوره ِ- » هم گفته شده است. نقل شده که نزول 
سوره درباره ابوجهل و کفار قریش بوده است. اين سوره بعد از تکاثر و 
قبل از «فیل » و در مکه در سال 2 بعثت نازل شده و 7 آیه دارد. 


8 سوره الکوثر 


سوره الکوثر 
یشم اللّهٍ الم الرَجیم 


| آغطیناک الْکوَتر (1) قصل لربک و ائحز (2) ان شانتک هو الأْتر (3) 
(الکوثر/3). 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بچ میا نش کر «1» ما به تو کوثر (< خیر و برکت 
فراوان) عطا کردیم ! «2» پسٍ برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن ! 
«3» [و بدان ] دشمن تو قطعا بریده نسل و بی عقب است ! 


افتایت ور 

8 کور [خیر فراوان ] 

در اینکه منظور از کوثر, نهری است در بهشت, یا حوضی در محشر, یا 
ذریه و فرزندان زیاد. یا علمای امت, يا نبوت و قران, يا علم و حکمت يا . 
نظریه های گوناگونی وجود دارد. منظور هر کدام باشد. این خی کفیز را 
خداوند به پیامبر اعطا کرده است (آیه 1) این سوره یک سطری که 3 آیه 
دارد و از اعجازهای قرآن است در جواب عیبجوئی های مشرکین نازل 
شده که به خاطر نداشتن فرزند پسر, سار را مقطوع النسل و «ابتر» 
می گفتند. بعد از «عصر» يا «عادیات » در مکه نازل شده است. سال اول 
بعثت. بعضی هم گفته اند که در «صلح حدیبیه » نازل شده است 


9 سوره الکافرون 


سوره الکافرون 


یسم اللّهٍ امن الرَجیم 


فلْ یا با الکافژون (1) لا یذ ما تعَبْدُون (2) و لا نم عابذون ما أعْبْدٌ (3) 
لا آنا عاید ما عندیم (4) و لا انتم عایدون ها اعد (و) لکم دیکم و لین دین 


)6( (الکافرون/6) 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» بگو: ای کافران ! «» آنچه را 
شما می پرستید من نمی پرستم ! «3» و نه شما انچه را من می پرستم 
می پر سنید, <4>* و نو من هر گز انچه را شما پررستش کرده اید می 
پرستم, ۵ وان قما آنچه را که-من قی ترستم ی ؛ «6» 
[حال که چنین است ] آیین شما برای خودتان, و آنترن هن بزای خوده ۲ 


انیا مه 
09- کافرون [کافرها] 


در این سور ه؛ خداوند به پیامبر فرمان برائت ت از خدایان مشرکین و عقاید 
باطل آنها را می دهد. چرا که میان توحید و شرک؛ هرگز سازشی نیست. 
نزول این سوره در پی آن بود که بعضی از مشرکین, از پیامبر می خواستند 
که مدتی بت های آن را عبادت کنند تا آنها هم خدای محمد را بپرستند. 
سوره. مسلمانان را از سازش بر سر اصول اعتقادی و مبانی بنیادی مکتب 
بر حذر می دارد. به نام سوره «عبادات » هم گفته شده است. 6 آیه دارد 
و بعد از سوره ماعون (یا: فیل) در اوائل بعثت در مکه نازل شده است. 


110. سور ه النصر 
سوره النصر 


شم الله الرّعمنِ الرَحیم 
آذا جاء تضر اللّه 5 ات (1) و 


رز لاو 


سم بکقد رک و اشتففره 


بط 


نت التابین بَدَحْلُونَ فی دین اللّه آَفُواجاً (2) 
کان 7 ابا 3(1) (النصر/3). 


ماگ 


ترجمه 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» هنگامی که یاری خدا و پیروزی 
فرا رسد, «» و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند, «3» 
پروردگارت زا یه و خفد ‏ فان اه امش بخواه که او بسیار توبه 


10- نصر [یاری ] 


در این سوره, از نصر و یاری خدا و پیروزی و فتح بزرگ است که از سوی 
خدا فرا رسیده است و مردم فوج فوج به دین خدا می گروند. گفته اند که 
در ایام «حجه الوداع » سال آخر عمر پیامبر در «منا» نازل شده و آخرین 
سوره ای است که به نحو کامل و یکجا آمده است. بعد از سوره توبه و 3 
آیه دارد. نام دیگرش «تودیع » است. چرا که به عنوان آخوین سوره ها؛ 
وداعی با پیامبر و پیامبر با امت محسوب می شود و در آن اشاره ای به 
وفات رسول حراففت اسلام شده است. 


بشوری (لمتند 
سوره المسد 


بسٌم الله الرّحَمن الرَحیم 


9 


تبث بدا آبی لب ۳ عُنی عَنهُ مالْة و ما سب (2) سَتیصّلی نار 
ذات لَهّب (3) و امَررأَة حَمَالة الحطّب (4) فی جیدها حبل من مَسَد (5) 
(المسد/3). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «» بریده باد هر دو دست ابولهب [و 
هگ بر او باد]! «2» هرگز مال و ثرونش و آنچه را به دست آورد به 
حالش سودی نبخشید ! «3» و به زودی وارد اتشی شعله ور و پر لهیب می 
شود؛ «4» و [نیز] همسرش, در حالی که هیزم کش [دوزخ] است, «5» و 
در گردنش طنابی است از لیف خرما! 


1 تبت [شکسته باد ] 


ابولهب, و همسر آتش افروز و هیزم کش او از سردمداران مشرکین 
مخالف پیامبر بودند و آن حضرت را آزار می دادند. در این سوره (آیه 1) 
نفرین شده که شکسته باد دستان ابولهب و خودش نابود باد. نام دیگر 
سوره, «مسد» است. یعنی ریسمانی بافته شده از لیف خرما. در مورد 
همسر ابولهب در آخرین ۳1 می گوید که در گردن زنش در حالت عذاب 
ریسمانی از این نوع خواهد بود. سوره لهب هم گفته شده است. بعد از 
سوره «فاتحه » و به قولی بعد از «مدثر» در اوائل بعثت در مکه نازل 
شده و 6 اون دارد. 


فا تشر قالخا 


سوره الاخلاص 
سم الله امن الرَجیمٍ 


ُلْ هو ال آحذ (1) ال الصَمَذٌ (2) لَم تا و لم بل (3) و لَم ین لغ کفواً 
حَذ (4) (الاخلاص/4). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» بگو: خداوند, یکتا و یگانه است؛ 


«» خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند؛ «<3» [هر گز ] 
نزاد, و زاده نشد, «4» و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است ! 


اشتایی یا فرع 
2 غاا, [خالنض کرژن | 


سوره «اخلاص », يا «توحید». يا «قل هو الله » وحدانیت و اوصاف خداوند 
را بیان می کند و بسیار فضیلت دارد معادل یک سوم قرآن است. به نام 
سوره «اساس » هم یاد شده است. سوره در جواب درخواست گروهی از 
بهود که از پیامبر. اوصاف خداوند را پرسیده بودند. نازل شده است. «قل 
هو الله > نسب نامه خدا است. در مورد این سور ه, امیر المومنین فرموده 
است که: «قل هو الله », نسب نامه خداست. این سوره بعد از «ناس » 
در اوائل بعثت در مکه نازل شده و 4 آیه دارد. 


9 سوره الفلق 
سوره الفلق 


بسم الله الرَّحمن الرَحیمٍ 


فُل و بت الْقَلَقِ (1) من شَرّ ما خَلَق (2) و من سر غاسق اذا وت (3) 
و من سّذ 5 نات فی امد ِ من سَدّ حاسد |ذا حسَّد (5) (الفلق/5). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. «1» بگو: پناه می برم به پروردگار 
۱ و ها 
شرور هنگامی که شبانه وارد می شود ؛ «<۸4» داز نفد آنها که با افسون در 
گره ها می دمند [و هر تصمیمی را سست می کنند]؛ «5» و از شر هر 
حسودی هنگامی که حسد می ورزد ! 


3- فلق [صبح ] 


در این سوره فرمان به پیأامبر است که به خدائی که آفریدگار فلق و 
سپیده دم است از شر همه پدیده ها و شر ظلمت فراگیر و جادوگران و 
حسودان, پناه ببرد.بعد از سوره فیل و قبل از ناس در مکه نازل شده و 5 
ایه دارد. 


کت شوه النانشی 


سوره الناس 
شم اللّه الرَجْمن الرّحیم 
قلِ و لاس )1( ملک اس 21 ال التّاس (3) ین سر لوشواس 


> 


(الناس/6). 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. <«1» بگو: پناه می برم به پروردگار 
مردم, «2» به مالک و حاکم مردم, «3» به [خدا و] معبود مردم, «4» از 
شر وسوسه گر پنهانکار, «5» که در درون سینه انسانها وسوسه می کند, 
«6» خواه از جن باشد يا از انسان ! 


اس امرنم ] 


در این سوره هم مثل سوره قبلی, خداوند به پیامبر فرمان داده که به 
پروردگار مردم, فرمانروای مردم و معبود مردم, از شر وسوسه گران از 
جن و انس پناه ببرد. این سوره و سوره فلق را؛ «معوذتین » هم گفته اند. 
زیرا که در اغاز هر دو, مسئله تعویذ و پناه بردن به خدا از شرور حسودان 
و افسونگران و جادوگران مطرح شده که دشمنان از طریق جادو و 
افسون قصد صدمه رساندن به پیامبر را داشتند. بعضی هم این دو سوره 
را از سوره های مدنی دانسته اند که با هم نازل گشته اند. سوره «ناس » 
بعد از سوره «فلق » و قبل از «قل هو الله_» نازل شده و 6 آبه-دارد.. با 
آرزو و امید اینکه با شناخت بهتر و بیشتر قرآن و عمل کردن به این کتاب 
اسعای شتعاوت.ی قلاخ وا موست آمریمض با نعل ستوستد از اشعار <افتال 
لاهوری » این نوشته را به پایان می بریم: 


نقش فرآن چون که بر عالم نشست 


فاین تن آنچه د دل است 
س‌ یم ام ر‌ِ مصمر 


این کتابی نیست. چیزی دیگر است 
چون که در جان رفت جان دیگر شود 


جان چو دیگر شد, جهان دیگر شود. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 
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